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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


طاغيان و ياعيان اين گونه درک و فهم ميکنند که دعوت صاحبان عقايد در فراسوي خود هدفي از اهدا ف اين زمين را پنهان مي دارد، و دعوت ايشان جز پرده اي نيست که در پشت سر آن درخواست ملک و مملکت و حکومت و قدرت ، نهان و پنهان است ... گذشته از اين چنين مي انديشند که صاحبان دعوت معجزه ها و نشانه هائي دارند چه خارق العاده باشند مانند معجزات و نشانه هاي موسي و چه مؤثر در مردمان بوده و راه خود را به دلهاي ايشان باز کند، هرچند هم خارق العاده و معجزه نباشد. اين است که طاغيان و ياغيان با معجزات صاحبان دعوت با چيزهايي همسان آن معجزات نبرد مي کنند و مبارزه مي آغازند ... کار تو سحر است . سحر را با سحر پاسخ مي گوئيم! کار تو سخنوري است. سخنوري را با سخنوري پاسخ مي دهيم! کار تو اصلاح حال مردمان است. ما نيز به اصلاح حال مردمان تظاهر مي کنيم ! کار تو کار خوب و دلپسند است . ما هم نشان مي دهيم که به کار خوب و دلپسند دست مي يازيم !.. امّا طاغيان و ياغيان نمي دانند که عقائد داراي پشتوانه ايمان هستند، و پشتوانه اي از ياري و مدد باريتعالي دارند. اين است که عقائد با اين پشتوانه و آن پشتوانه چيره و پيروز مي شوند، نه اين که با ظواهر و اشکال نمادين غلبه پيداکنند و مسلط گردند.
بدين منوال فرعون از موسي مي خواهد موعدي را براي مسابقه با جادوگران تعيين کند ... تا در آن زمان با ايشان مبارزه کند:
(فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا).
پس ( هم اکنون ) موعد آن را ميان ما و ميان خود تعيين کن .
فرعون سختگيري مي کند و به موسي مي گويدکه خلاف وعده نکند. اين هم بر شدت مبارزه مي افزايد:
(لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ).
موعدي که نه ما و نه تو ازآن تخلف نکنيم .
اين موعد هم در مکان باز و گشاده اي باشد:
(مَكَانًا سُوًى).
وعده گاه مکان صاف و مسطح ، و فاصله آن نسبت به همگان يکسان باشد.
اين هم بر شدت و حدت مبارزه مي افزايد!
(1/63)



موسي (عليه السلام) مبارزه فرعون با خود را پذيرفت . موعد را براي روزي تعيين کردکه يکي از جشنها بود و همايش همگان در آن صورت مي گرفت ، و مردمان در مصر خويشتن را مي آراستند و با زيب و زيور بيرون مي آمدند، و در ميدانها و مکانهاي باز و فراخ جمع مي شدند.
(قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ).
( موسي ) گفت : ميعاد ما و شما روز جشني است که در آن خود را مي آرايند.
موسي درخواست کرد که مردمان در چاشتگاه جمع شوند، تا مکان گشاده ، و وقت چاشتگاه باشد. مبارزه طلبي فرعون را با مبارزه طلبي پاسخ گفت و افزون بر آن انتخاب وقت را در روشن ترين زمان روز تعيين کرد، و روزي را برگزيدکه عيد بود و مردمان از هر وقت ديگري بيشتر در آن جمع مي گرديدند. صبح زود را تعيين نکرد، چه هنوز مردمان از خانه هايشان چنان که بايد بيرون نمي آيند، و نيمروز را نيز انتخاب ننمود، چون گرما مانع همايش مردمان ميشود. عصر را نيز درنظر نگرفت ، زيرا تاريکي شب فرامي رسد و مردمان را ازگردهمآيي بازمي دارد، و يا اين که کار را آشکارا نمي توانند مشاهده کنند!..
صحنه نخستش از صحنه هاي ملاقات ايمان و طغيان در ميدان به پايان آمد.
در اينجا پرده فرومي ا فتد تا براي نمايش صحنه مسابقه و مبارزه برافراشته گردد:
*
(فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى).
( فرعون آن مجلس را ترک گفت و) پشت نمود و رفت و همه مکر و فريب خود را جمع کرد و سپس ( در روز موعود با تمام قدرت و جملگي جادوگران چيره دست و ادوات و ابزار جادو به ميدان ) آمد.
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روند قرآني در اين تعبير، هرآنچه راکه فرعون گفته است ، اشراف و درباريان بدان اشاره کرده اند، ميان فرعون و ميان جادوگران از دليرکردن و برانگيختن و وعده مزد و پاداش دادن گذشته است ، هرچه را که فرعون درباره آن انديشيده است و آنچه او و مشاورانش صلاح ديده اند و پيشنهاد کرده اند، و ... همه و همه را در جمله اي خلاصه مي کند:
« فرعون پشت کرد و رفت و همه مکر و فريب خود را جمع کرد و سپن آمد» .
اين آيه کوتاه سه حرکت پياپي را به تصوير مي کشد: رفتن فرعون ، و فراهم آوردن مکر وکيد خود، و نيرنگ و حيله خويش را حاضر آوردن .
موسي (عليه السلام) چنين مصلحت ديد پيش از شروع مسابقه ايشان را اندرز دهد، و آنان را از سرانجام دروغ بستن و تهمت زدن به خدا برحذر دارد، بدان اميدکه به سوي هدايت برگردند و راهياب شوند، و مبارزه طلبي با سحر و جادو را رها سازند، چه سحر و جادو تهمت و افتراء است :
(قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ[5] بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى).
موسي خطاب به جادوگران گفت : واي بر شما! بر خدا دروغ نبنديد ( و به الوهيت فرعون باور نکنيد، و پيغمبران خدا را تکذيب ننمائيد، و معجزات ايشان را جادو ندانيد) که خدا شما را با عذاب ( خود) نابود و ريشه کن خواهد ساخت ، و شکست و نوميدي ازآن کساني است که بر خدا دروغ مي بندند.
سخن راستين برخي از دلها را مي پسايد و بدانها نفوذ مي نمايد. به نظر مي رسد اين کار در اينجا روي داده باشد، و سخن مخلصانه موسي در بعضي از جادوگران تا ثيرکرده باشد، و درباره مسابقه و مبارزه متزلزل گرديده باشند. ولي آنان که بر مسابقه و مبارزه مصر بودند و پافشاري مي کردند، با يکديگر درگوشي به مجادله پرداخته اند تا موسي آن را نشنود:
(فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى).
(
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اين سخن موسي ايشان را به هراس انداخت ، و بر برخي از دلها تاثير خود را پخشيد، و در ميان جمعيت ساحران اختلاف افتاد) و درباره کارهايشان به نزاع برخاستند، و مخفيانه و در گوشي باهم به سخن پرداختند.
برخي بعضي را تحريک مي کردند، و مترددان را از موسي و هارون مي ترساندند و به هيجانشان مي انداختند، موسي و هاروني که به عقيده ايشان مي خواستند بر مصر چيره شوند و عقايد اهالي آنجا را تغيير دهند و دگرگون کنند. لذا لازم است متحد و يکدست بدون درنگ وکشمکش با اين دو نفر روياروي شوند و پيکارکنند. امروز روز نبرد و پيکاري است که حق و باطل را از يکديگر جدا مي سازد، و روزي است که شخص رستگار و پيروز، چيره مي گردد:
(قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى).
( جادوگران بعد از رايزني به يکديگر) گفتند: اين دو نفر قطعاً جادوگرند. آنان مي خواهند شما را با جادوي خود از سرزمينتان بيرون کنند، و آئين بهتر و برتر شما را از ميان بردارند. تمام مکر و کيد خود را ( اعم از نقشه و مهارت و قدرت ممکن ) روي هم بريزيد و يکپارچه بکار گيريد. سپس همگي در يک صف ( به ميدان مبارزه ) گام نهيد. امروز کسي پيروز مي گردد که بتواند برتري خود را ( به حريف ) نشان دهد.
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سخن راستين يگانه برجوشيده از عقيده ، اين گونه نازل مي گردد، و همچون توپي در ميان اردوگاه سپاهيان باطلگرا و صفهاي ايشان فرومي افتد، و اعتقادشان را در دلهايشان و در قدرتشان لرزان و پريشان مي سازد، و باور و انديشه آنان را متزلزل مي گرداند. اين است که ايشان به همچون تشويق و ترغيب و جرات دادن و شهامت بخشيدني نياز پيدا مي کنند. موسي و برادرش دو مرد بيش نيستند. ولي جادوگران بسيارند. در پشت سر جادوگران هم فرعون و ملک و مملکت و سپاه و قدرت و عظمت و دارائي و ثروت فرعون قرار دارد ... وليکن با موسي و هارون پروردگارشان همراه است ، پروردگاري که مي شنود و مي بيند ...
شايد اين همان چيزي است که کار فرعون طاغي و ياغي و زورگو را، و موضعگري جادوگران راکه فرعون در پشت سر آنان قرار دارد، براي ما تفسير و روشن کند. پيش از هر چيز بايدگفت موسي کيست و هارون کيست تا فرعون آن دو را به مبارزه بخواند و مبارزه آنان را با خود بپذيرد، و تمام مکر وکيد خويش را به مبارزه بخواند و مبارزه آنان را با خود بپذيرد، و تمام مکر وکيد خويش راگردآوري و فراهم کند و آن گاه به ميدان درآيد، و جادوگران و مردمان را جمع کند، و خودش و اشراف و درباريان قوم او بنشينند تا مسابقه را ببينند؟ فرعون چگونه پذيرفته است که موسي با او به مجادله بپردازد و بر اوگردن اندازد؟ مگر موسي فردي از بني اسرائيل نبود، بني اسرائيل که بندگان ذليل و خوار و زير فرمان و تحت تسلط او بودند؟ .. اين هيبت و شوکتي است که خدا آن را به موسي و هارون بخشيده بود و خودش با آن دو نفر بود و مي شنيد و مي ديد.
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اين هيبت و شوکت خدادادي است که جمله اي را مي سازد، و آن يک جمله تزلزل به صفهاي جادوگران مجهز و مجرب مي اندازد، و ايشان را مجبور مي کند نهاني به رايزني و نجواي با يکديگر بپردازند و خطر را در برابر ديدگان خود مجسم سازند، و همديگر را دل و جرات بخشند و تشويق و تحريک کنند، و يکديگر را به اتحاد و ارتباط و پايداري و استقامت دعوت نمايند.
(قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى).
( جادوگران باد به غبغب انداخته ) گفتند: اي موسي ! آيا تو اول ( هنرنمائي خود را مي کني و عصاي خود را) مي اندازي ، يا ما اول ( دست به کار شويم و اسباب و ادوات جادوي خويش را) بيندازيم ( و کار تو را يکسره سازيم ؟ ) .
اين دعوت به مبارزه در ميدان نبرد است . در اين دعوت خويشتنداري و اظهار دادگري و مبارزه طلبي نمودار است .
(قَالَ بَلْ أَلْقُوا).
( موسي ) گفت: شما اول ( شروع کنيد و آنچه داريد جلو) بيندازيد.
موسي مبارزه را پذيرفت ، و بديشان فرصت داد تا اول ايشان دست اندرکار شوند، و سخن نهائي را براي خود باقي گذاشت ... و امّا چه شد؟ آنچه بود سحر بود، سحر عظيمي درگرفت . تکان ناگهاني آغازگرديد، تکاني که پهنه کارزار ازآن به موج افتاد حتي موسي :
(فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى).
( آنان طنابها و عصاهاي خود را انداختند. موسي ) چنان به نظرش رسيد که براثر جادوي ايشان ، به ناگاه طنابها و عصاهاي آنان ( مار شده اند و مي خزند و) تند راه مي روند. در اين هنگام موسي در درون خود احساس هراس کرد.
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تعبير سخن اشاره به عظمت آن جادوگريها دارد، تا بدانجا عظيم که موسي در درون خود احساس هراس مي کند و بيمناک مي شود ، در حالي که پروردگارش با او است و مي شنود و مي بيند. مو سي در درون خود احساس هراس نمي کند مگر به خاطرکار بزرگي که درگرفته است و براي لحظه اي عظمت کار از ياد او مي بردکه او نيرومندتر از ايشان است ، تا وقتي که پروردگارش به ياد او مي اندازدکه بزرگ ترين قدرت با او است :
(قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأعْلَى. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى).
گفتيم : مترس ! تو برتري ( و بر آنان چيره مي شوي و کارهاي باطلشان را شکست خواهي داد) . و چيزي را که در دست راست داري بيفکن تا همه ساخته هاي ( مزورانه و شعبده بازيهاي مکارانه ) ايشان را به سرعت ببلعد چرا که کارهائي را که کرده اند نيرنگ جادوگر است و جادوگر هر کجا برود پيروز نمي شود.
مترس که تو برتر هستي . چه حق با تو و باطل با ايشان است . تو داراي عقيده هستي و ايشان حرفه و پيشه دارند. تو ايمان بدان چيزي داري که پاي بند بدان هستي و آنان براي پاداش مسابقه و غنائم زندگي به تلاش مي ايستند. تو با نيروي والاي باقي پيوند و ارتباط داري ، ولي ايشان براي خدمت به آفريده بشري فاني کار مي کنند، بشري که هر اندازه هم طاغي و ياغي و زورمند و زورگو باشد فنا مي پذيرد و نابود مي شود. مترس :
(وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ).
و چيزي را که در دست راست داري بيفکن .
اين گونه نکره و مبهم ، براي بيان بزرگي ذکر مي گردد.
(تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا).
تا همه ساخته هاي ( مزورانه و شعبده بازيهاي مکارانه ) ايشان را به سرعت ببلعد.
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چه کارشان سحر است و چاره جوئي و عملکرد ساحران است . ساحران هرکجا روند و هر راهي را بپيمايند رستگار و موفق نمي شوند. چون ساحران جز به دنبال خيال نمي روند و جز به خيال پردازي نمي افکنند، و بر حقيقت ثابت و باقي اعتماد نمي ورزند و تکيه نمي کنند. کار ساحران بسان کار همه باطلگراياني است که در برابرکساني مي ايستندکه بر حق و حقيقتي تکيه داشته باشند که مستند به صدق و صداقت است . گاهي کار باطل ساحران بزرگ و سترگ جلوه گر مي آيد، وکساني را به ترس و هراس مي اندازدکه غافل از نيروي نهفته بزرگ و سترگ حق و حقيقت هستند، آن نيروي بزرگ و سترگي که به خود نمي نازد و تفاخر نمي کند وگردن نمي افرازد و تظاهر نمي کند، و بلکه بر باطل مي تازد و سرانجام مغز سر باطل را پخش و پراکنده مي سازد، و به ناگاه باطل به در مي رود، ولي نيروي بزرگ و سترگ حق و حقيقت آن را تند مي بلعد و بساط آن را درهم مي پيچد، و ناگهان باطل جاي نمي ماند و از ديدگان نهان مي شود.
موسي عصا را بينداخت ... و بلاي ناگهاني بزرگي درگرفت . روند قرآني بزرگي اين بلاي ناگهاني را به تصوير مي کشد با تاثيري که در دلهاي جادوگراني داشته است که براي مسابقه و مبارزه آمده بودند و از همه مردمان بيشتر آزمند پيروزي در مسابقه و مبارزه بودند، و از همان لحظات نخستين برخي بعضي از خود را به شور و حماسه مي خواندند و همديگر را برمي انگيختند و به پيش مي راندند. ساحران کساني بودند که مهارت ايشان در هنرشان تا بدانجا بود که موسي ازکارشان به ترس و هراس افتاد.
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موسي که پيغمبر خدا بودگمان بردکه ريسمانها و رشته ها و چوگانها و چوبدستيهايشان مارهائي هستند که به جنبش وکوشش و خيزش مي پردازند! روند قرآني تاثير بلاي ناگهاني را در دلهايشان به گونه اي به تصوير مي کشد که کاملا به ژرفاهاي احساسات و وجدانهايشان فرو رفته است و ايشان را منقلب کرده است . بدان شکلي که سخنانشان براي تعبير از آن عاجز است و هيچ گونه کمکي بديشان نمي کند، وگفتارشان براي بيان آن بسنده نيست :
(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى).
به دنبال آن ، جادوگران همگي به سجده افتادند و گفتند: ما ( حقيقت را عيان مي بينيم و) به پروردگار هارون و موسي ايمان داريم .
اين پسوده اي است که تارهاي حساس اعصاب را لمس مي کند و بر اثر آن سراسر وجود انسان را به چندش و لرزش مي اندازد. اين پسوده با «اتم » کوچکي برخورد مي کند و توليد نور مي کند و تاريکي را به روشنائي تبديل مينمايد. اين پسوده ، پسوده ايمان با دل انسان است و در يک لحظه او را ازکفر به ايمان دگرگون ميسازد.
امّا طاغيان و ياغيان کي مي توانند اين راز دقيق و اين سر لطيف را درک و فهم کنند؟ کي آنان مي توانند بفهمند: که چگونه دلها دگرگون مي شوند! ايشان براثر طول طغيان و عصيان و به درازا کشيدن ظلم و جور خودشان ، و اين که ديده اند پيروانشان با اشاره اي از سويشان از ايشان پيروي و فرمانبرداري مي کنند، فراموش کرده اند که اين خدا است که دلها را دگرگون مي سازد، و دلها وقتي که با او اتصال و ارتباط پيدا کردند، و از او مدد و ياري جستند، و در پرتو نور او درخشان و رخشان شدند، کسي بر همچون دلهائي سلطه و قدرت پيدا نمي کند:
(
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قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى).
( فرعون ) گفت : آيا پيش از آن که به شما اجازه دهم ، بدو ايمان آورديد؟ ! مسلما او بزرگ شما است ، بزرگي که به شما جادوگري آموخته است . بي گمان دستهايتان و پاهايتان را عکس يکديگر قطع مي کنم ، و شما را بر فراز شاخه هاي درختان خرما به دار مي آويزم . ( آن وقت ) خواهيد دانست که کدام يک ( از دو خدا: من يا خداي موسي ) عذابش سخت تر و پايدارتر است .
(آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ).
آيا پيش از آن که به شما اجازه دهم ، بدو ايمان آورديد؟ !.
اين سخن شخص طاغي و ياغي اي است که نمي فهمد آن جادوگران هم وقتي که ايمان دلهايشان را پسوده است و لمس کرده است ، نمي توانند ايمان را از دلهايشان برانند و بازپس گردانند، چه دلها ميان دو انگشت از انگشتهاي خداوند مهربان قرار دارند و هرگونه که بخواهد آنها را زير و رو مي کند و مي چرخاند.
(إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ).
مسلمّا او بزرگ شما است ، بزرگي که به شما جادوگري آموخته است .
به نظر فرعون راز تسليم شدن جادوگران اين است ، نه اين که ايماني باشد که به دلهايشان خزيده است از جائي و به گونه اي که حسابي براي آن باز نکرده اند و گمان آن را نبرده اند، و نه اين که دست خداوند مهربان پرده گمراهي را از بينشهاي آنان برگرفته است و به دور انداخته است !
آن گاه تهديد شديدي درمي رسد و بيم عذاب دادن سختي طنين انداز مي شود که طاغيان و ياغيان بر آن تکيه ميورزند، و آن را بر بدنها و پيکارها مسلط و چيره مي گردانند، بدان گاه که از مقهورکردن و مغلوب نمودن دلها و جانها درمانده و ناتوان مي مانند:
(
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فَلأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ).
بي گمان دستهايتان و پاهايتان را عکس يکديگر قطع مي کنم ، و شما را بر فراز شاخه هاي درختان خرما به دار مي آويزم .
آن گاه خود بزرگ بيني و افتخار به قدرت و شوکت ستمگرانه درمي رسد، قدرت و شوکتي که قدرت و شوکت درندگان بيشه ها است . قدرت و شوکتي است که اندرونه ها و بندها را از هم مي گسلد و تکه و پاره مي کند، و ميان انساني که با حجت و برهان مغلوب مي گردد، و ميان حيواني که با چنگ و دندان مقهور مي شود، فرقي نمي گذارد:
(وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى).
( آن وقت ) خواهيد دانست که کدام يک ( از دو خدا: من يا خداي موسي ) عذابش سخت تر و پايدارتر است .
و امّا فرصت از دست رفته است و زمان آن گذشته است . پسوده ايماني به اتم کوچک رسيده است و آن را با منبع عظيم خود مرتبط و متصل کرده است . ديگر اين اتم کوچک نيرومند و استوارگرديده است ، و همه نيروهاي زمين در برابرش ناچيز و بي ارزش شده اند، و سراسر زندگي زميني بي ارج و بيمقدارگرديده اند. براي اين دلها کرانه ها و افقهاي درخشان و تاباني باز گرديده است . ديگر براي همچون دلهائي با وجود چنين کرانه ها و افقهائي مهم نيست به زمين بنگرند، و به کالاهاي زوال پذير آن توجه کنند، و به زندگي زودگذر زمين و به نعمتهاي بي ارزش آن دلبستگي پيدا کنند:
(قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
(
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جادوگران پاسح دادند و) گفتند: ما هرگز تو را بر دلائل و براهين روشني که برايمان آمده است ، و بر پروردگاري که ما را آفريده است برنمي گزينيم و مقدم نمي داريم ، پس هر فرماني که مي خواهي صادر کني ، صادر کن ( و آنچه مي خواهي بکن ، که باکي نيست . امّا بدان ) تو تنها مي تواني در زندگي اين جهان فرمان بدهي ( و قدرت فرماندهي تو از دائره اين دنيا فراتر نمي رود) . ما به پروردگارمان ايمان آورده ايم تا ببخشايد گناهان ما را و جادوگريهائي را که بدان وادارمان مي کردي . خدا بهتر ( از هر کسي ) و پايدارتر ( از هر قدرتي ) است .
اين پسوده ، پسوده ايمان در دلهائي است که تا اين لحظه براي فرعون کرنش مي بردند، و نزديکي بدو را غنيمت مي شمردند، و مسابقه دهندگان براي رفتن به پيش او به مسابقه مي پرداختند و بر يکديگر پيشي مي گرفتند. امّا از اين لحظه به بعد با فرعون مي رزمند و با تمام قدرت با او روياروي مي شوند و پيکار مي آغازند، و ملک و مملکت و زيب و زينت و زيور و جاه و مقام و زر و زور او را ناچيز و بي ارزش مي شمارند و با بي اعتنائي به ترک آنها مي گويند:
(قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ... ).
( جادوگران پاسخ دادند و) گفتند: ما هرگز تو را بر دلائل و براهين روشني که برايمان آمده است ، و بر پروردگاري که ما را آفريده است برنمي گزيييم و مقدم نمي داريم ...
دلائل و براهين روشني که برايمان آمده است عزيزتر و گرانبهاتر است ، و خداي ذوالجلال و متعال بزرگوارتر و والاتر است ... از تو و از همه چيز تو ...
(فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ).
پس هر فرماني که مي خواهي صادر کني ، صادر کن ( و آنچه مي خواهي بکن ، که باکي نيست .
هرچه مي خواهي در اين زمين بکني بکن ، چه باک :
(إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا).
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تو تنها مي تواني در زندگي اين جهان فرمان بدهي ( و قدرت فرماندهي تو از دائره اين دنيا فراتر نمي رود) .
سلطه و قدرت تو مقيد به همين جهان است ، و در غير اين جهان تو را سلطه و قدرتي بر ما نيست . اين جهان هم بسي کوتاه است ، و بسي زندگي آن خوار و بيمقدار است . عذابي را که مي تواني به ما برساني کم تر و ساده تر از آن است که دلِ به خدا رسيده اي که آرزوي زندگي جاودانه سرمدي آن جهان را دارد ترس و هراسي از آن به خود راه دهد.
(إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
ما به پروردگارمان ايمان آورده ايم تا ببخشايد گناهان ما را و جادوگريهائي را که بدان وادارمان مي کردي . اميد است خداوند ببخشايد جادوگريهائي را که بدان وادارمان مي کردي و ما نمي توانستيم از تو نافرماني و سرييچي کنيم . اميدواريم خدا به سبب ايمان آوردنمان به پروردگارمان لغزشها و بزهکاريهاي ما را عفو فرمايد.
(وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
خدا بهتر ( از هر کسي ) و پايدارتر ( از هر قدرتي ) است .
خدا و همجواري او قسمت شود بهتر است ، و خدا نصيب گردد و پاداش شود پايدارتر و برجاي تر است ، وقتي تو ما را با عذاب شديدتر و ماندگارتري تهديد مي کني ...
به جادوگراني که به پروردگارشان ايمان آوردند الهام گرديدکه در برابر فرعون طاغي و ياغي بايستند و موضعگيري معلم چيره و مربي والا مقامي را داشته باشند.
(إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى).
(
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ساحران سپس چنين ادامه دادند و گفتند: ) بي گمان هرکه ( بي ايمان و) گنهکار به پيش پروردگارش رود، دوزخ از آن او است . در آنجا نه مي ميرد ( تا از دست عذاب رهائي يابد) و نه زنده مي ماند ( آن گونه که بايد زيست و از نعمتها لذت برد و بهره مند گرديد. بلکه براي هميشه در ميان مرگ و زندگي دست و پا مي زند) . و هرکه با ايمان و عمل صالح به پيش پروردگارش رود، چنين کساني داراي مراتب والا و منازل بالايند. ( آن منازل و مراتب ) باغهاي ( بهشت جاويداني ) است که جاي ماندگاري است . و در زير ( قصرها و درختهاي ) آن رودبارها جاري است ، و جاودانه در آنجا مي مانند، و اين ( چنين چيز با ارزشي ) پاداش کسي است که ( با ايمان و انجام طاعت ) خويشتن را پاک و پاکيزه ( از کثافات کفر و معاصي ) کند.
از آنجا که فرعون جادوگران مومن را به عذاب سخت تر و بردوام تر تهديد مي کرد، در اينجا شکلي از کسي به تصوير زده مي شودکه بزهکارانه به پيش پروردگارش مي آيد و او داراي عذاب سخت تر و بردوام تري خواهد بود:
(فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا).
دوزخ ازآن او است . در آنجا نه مي ميرد ( تا از دست عذاب رهائي يابد) و نه زنده مي ماند ( آن گونه که بايد زيست و از نعمتها لذت برد و بهره مند گرديد. بلکه براي هميشه در ميان مرگ و زندگي دست و پا مي زند) .
او نمي ميرد تا راحت شود، و نه زنده مي ماند تا لذت ببرد. عذابي که گريبانگير بزهکار مي شود به مرگ منتهي نمي شود، و به زندگي هم منتهي نمي گردد ... در يک سو اين چنين است ، ولي در سوي ديگري درجات والا و مقامات بالا است ... باغهاي بهشت است که براي اقامت است . شاداب و خوشايند است چون زير کاخهايشان رودبارها و چشمه سارها روان است .
(وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى).
(1/76)



و اين ( چنين چيز با ارزشي ) پاداش کسي است که ( با ايمان و انجام طاعت ) خويشتن را پاک و پاکيزه ( از کثافات کفر و معاصي ) کند.
پاداش کسي است که خود را پاکيزه از گناهان سازد. دلهاي با ايمان از تهديد طاغي ستمکار و ياغي بزهکار به تکان و جنبش درآمد، و با آن طاغي و ياغي با سخن نيرومند اينان رو در رو شدند و به مقابله برخاستند، و با والائي ايمان واثق و صادق به نبرد او پرداختند، و با برحذر باش و بيدارباش ايمان روشن بر او غريدند، و با اميدواري ايمان ژرف و ريشه دار در برابرش ايستادگي کردند و به مبارزه اش طلبيدند.
اين صحنه هم در تاريخ بشريت ثبت گرديد. تحت عنوان اعلان آزادي دل انسان با برتري يافتن آن بر قيد وقيود زمين ، و بر سلطه و قدرت زمين ، و بر آز و طمع و چشم اميد داشتن به پاداش اين و آن و ترس و هراس ورزيدن از اين امير و از آن سلطان ... دل هيچ انساني نمي تواند اين اعلان نيرومند را آشکارا فرياد دارد مگر اين که در سايه ايمان بغنود.
در اينجا پرده فرومي افتد تا براي نمايش صحنه ديگري و حلقه تازه اي از حلقه هاي داستان بالا رود.
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اين صحنه پيروزي حق و ايمان در واقعيت ديدني زندگي است ، پس از آن که حق و ايمان در جهان انديشه و عقيده پيروز گرديده اند. روند قرآي پيروزي معجزه عصا و يد بيضاء را بيان داشت ، و پيروزي عقيده را در پهنه دلهاي جادوگران بر هنر جادوگري نمودار ساخت ، و پيروزي ايمان در دلهاي ايشان را بر خواستها و هراسها و تهديدها و بيمها، پيش چشم همگان داشت . هم اينک حق بر باطل ، و هدايت بر ضلالت ، و ايمان بر طغيان ، در واقعيت پيدا و عيان ، پيروز مي گردد. پيروزي واپسين مرتبط به پيروزي پيشين است . پيروزي در جهان بيرون تحقق پيدا نمي کند مگر بعد از صورت پذيرفن به تمام وکمال آن در جهان درون ، و پيروان حق در جهان ظاهر تفوق پيدا نمي کنند و چيره نمي شوند، مگر آن که قبلا حق را در باطن خود تفوق بخشند و چيره کنند ... حق و ايمان حقيقتي دارندکه هرگاه اين حقيقت در ذهن و شعور مجسم گرديد راه خود را درپيش مي گيرد و خويشتن را آشکارا و نمودار مي نمايد تا مردمان آن را به شکل واقعي خود ببينند. ولي زماني که ايمان نماد ظاهري داشت و در دل مجسم نبود، و حق شعاري شدکه از دل سرچشمه نگرفت و برنخاست ، قطعا طغيان و باطل غلبه مي کنند و چيره مي شوند. زيرا طغيان و باطل نيروي مادي حقيقي را در دست مي گيرند، نيروئي که چيزي وکسي را در مقابل خود نمي بيند، و ظاهر بي محتواي حق و ايمان چيزي نمي ارزد و از آن چيزي برنمي خيزد ... لازم است که حقيقت ايمان در درون تحقق پيدا کند و حقيقت حق در دل جايگزين شود، تا ايمان و حق نيرومندتر از حقيقت نيروهاي مادي گردند، نيروهاي مادي اي که باطل با آنها برتري مي گيرد، و طغيان با آنها يورش مي برد و مي تازد ... اين چيزي است که در موضعگيري موسي (عليه السلام) در برابر سحر و ساحران وجود داشت ، و در موضعگيري جادوگران در برابر فرعون و درباريان او پديدار و نمودار بود.
(1/78)



حق در زمين نيز به همين صورت پيروز گرديده است ، همانگونه که اين صحنه آن را در روند سوره نشان مي دهد:
(وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى).
ما به موسي پيام داديم که شبانه بندگانم را ( از مصر به سوي فسلطين ) کوچ بده ، و آنگاه ( که به کرانه نيل رسيديد، با عصا به رودخانه درياگون نيل بزن و) راهي خشک براي آنان در اين دريا بگشا. ( راهي که چون در آن گام بگذاريد) نه از فرعونيان مي ترسي که به تو برسند و نه ( از غرق شدن در آب ) هراسي داري . ( موسي فرمان خدا را اجراء کرد و) فرعون با لشکريانش آنان را د نبال کردند ( و در کنار دريا بديشان رسيدند و در عقبشان وارد جاده اي شدند که با کنار رفتن آب پديد آمده بود. در اين هنگام ) دريا آنان را به گونه شگفتي در ميان ( امواج خروشان ) خود گرفت . ( بدين منوال ) فرعون قوم خود را گمراه ساخت و ( به بيراهه کشاند، و ايشان را به راه راست ) هدايت ننمود.
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روند قرآني در اينجا ذکر نمي کندکه پس از روياروئي ايمان با طغيان در موضعگيري جادوگران با فرعون چه شد و چه گذشت . همچنين بيان نمي داردکه فرعون با جادوگران چگونه رفتارکرد پس از آن که آنان به ايمانشان چنگ زدند و پذيره تهديد و بيم رفتند با دل با ايماني که آويزه پروردگارش گرديده بود، و زندگي زمين را و آنچه و هرکه در آن است ناچيز و خوار شمردند و بدان پشت پاي زدند. بلکه روند قرآني با اين صحنه پيرو مي زند، صحنه پيروزي کامل ، تا پيروزي نهاني دروني با پيروزي واقعي بيروني ربط و پيوند پيدا کند، و حفاظت و حمايت خدا از بندگان مومن ، به گونه کامل و قاطع جلوه گر شود ... به خاطر خود همين هدف ، روند قرآني در اينجا صحنه بيرون رفتن بني اسرائيل و ايستادن ايشان در برابر دريا را طول نمي دهد - بدان گونه که در سوره هاي ديگر طول مي دهد - بلکه بدون مقدمات زيادي فوراً به نشان دادن صحنه پيروزي مبادرت مي ورزد. زيرا مقدمات پيروزي در دلها و درونها جايگزين بود.
آنچه از آن سخن مي رود پيام به موسي است که بندگان خدا - يعني بني اسرائيل - را در شب بيرون ببرد، و راه خشکي را در دريا با ايشان سپري نمايد، بدون اين که شرح و بسطي داده شود و سخن به درازا کشانده شود - ما نيز صحنه را عرضه مي داريم بدان گونه که ذکر گرديده است - و مطمئن باشد که عنايت يزدان ايشان را دربر مي گيرد، و نترسد از اين که فرعون و لشکريانش او را دريابند و دستشان بدو برسد، و از دريايي هم نترسدکه راه خشکي را در آن پيدا خواهدکرد! دست قدرتي که آب را برابر قانوني روان کرده است که خواسته است ، مي تواند در وقتي از اوقات راه خشکي را در دريا براي او ايجاد و پديدارکند!
(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى).
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فرعون با لشکريانش آنان را دنبال کردند ( و در کنار دريا بديشان رسيدند و در عقبشان وارد جاده اي شدند که با کنار رفتن آب پديد آمده بود. در اين هنگام ) دريا آنان را به گونه شگفتي در ميان ( امواج خروشان ) خود گرفت. ( بدين منوال ) فرعون قوم خود را گمراه ساخت و ( به بيراهه کشاند، و ايشان را به راه راست ) هدايت ننمود.
روند قرآني نيز خلاصه مي کند آنچه راکه فرعون و قوم او را دربرگرفته بود، و آن را شرح و بسط نمي دهد، تا تاثير آن در درون به گونه فراگير و هراس انگيز باقي بماند. آن را با تفصيل و تشريح مشخص و معين نمي دارد. فرعون در زندگي قوم خود را به سوي ضلالت سوق مي دهد و مي کشاند بدان گونه که ايشان را به سوي ضلالت دريا سوق داد. هر دوي اين ضلالتها ضلالت است و منتهي به هلاک و نابودي مي گردند.
ما به تفصيل به بيان چيزي نمي پردازيم که در اينجا روي داده است ، تا روند قرآني را در حکم کم گوئي و گزيده گوئي پيجوئي کنيم . بلکه در برابر عبرتي مي ايستيم که صحنه به ترک آن مي گويد، و آواها و نواهاي آن را باگوش دلها مي شنويم .
(1/81)



دست قدرت خدا پيکار ايمان و طغيان را مي گرداند. دارندگان ايمان در اين پيکار جز پيروي از وحي و مسافرت در شب هيچ چيزي را بر عهده ندارند. زيرا اين دو نيرو در جهان واقعيت نه همسان و همتايند و نه قريب و نزديک به همديگرند ... موسي و قوم او ضعيف بوده و فاقد هرگونه نيروئي هستند، و فرعون و لشکريان او داراي همه نيروهايند. لذا به هيچ وجه هيچ راهي براي فرورفتن به کارزار نيست . در اينجا است که دست قدرت خدا گرداندن پيکار را بر عهده مي گيرد. وليکن پس از اين که حقيقت ايمان در جانهاي کساني کامل مي شودکه نيروئي جز قدرت خدا در اختيار ندارند. اين هم بعد از اين است که رو در روي طاغي و ياغي ، ايمان را اعلان مي کنند، و از او نمي ترسند و اميدي بدو نمي بندند، و از تهديد او نمي هراسند، و به چيزي دل نمي بندندکه در دست او است ... طغيان مي گويد:
(فَلأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ).
بي گمان دستهايتان و پاهايتان را عکس يکديگر قطع مي کنم ، و شما را بر فراز شاخه هاي درختان خرما به دار مي آويزم .
ايمان مي گويد:
(فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا).
هر فرماني که مي خواهي صادر کني ، صادر کن ( و آنچه مي خواهي بکن ، که باکي نيست . امّا بدان ) تو تنها مي تواني در زندگي اين جهان فرمان بدهي ( و قدرت فرماندهي تو از دائره اين دنيا فراتر نمي رود) .
هنگامي که پيکار ميان ايمان و طغيان در جهان دل بدين مرز رسيد، دست قدرت خدا پرچم حق را برعهده گرفت تا آن را بلند و برافراشته کند، و پرچم باطل را بدون هرگونه تلاشي از سوي اهل ايمان سرنگون و نگونسار سازد.
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عبرت ديگري که در ميان است اين است زماني که ماليات خواري و زبوني را به فرعون ميپرداختند، در آن حال که او پسران ايشان را مي کشد و دخترانشان را زنده مي گذاشت ، دست قدرت خدا براي گرداندن پيکار دخالت نکرد. آنان همچون مالياتي را جز به خاطر خواري و پستي و ترس و هراس نمي پرداختند. ولي زماني که ايمان اعلان شد در دلهاي کساني که به موسي ايمان آورده بودند، و براي تحمّل هرگونه شکنجه و عذابي آمادگي پيدا کرده بودند، و سرها را بالاگرفته و آشکارا واژه ايمان را رو در روي فرعون ، بدون هرگونه لکنت و تزلزلي ، و بدون خودداري از سخني ، و بدون پرهيز از شکنجه و عذابي، بيان داشتند. ولي بدين هنگام دست قدرت خدا براي گرداندن پيکار، و اعلان پيروزي دخالت کرد، پيروزي اي که پيش از اين در جانها و دلها به تمام و کمال رسيده بود.
اين عبرتي است که روند قرآني اين گونه چکيده و مختصر، و با پياپي آمدن دو صحنه بدون هرگونه تفصيل و تفسيري ، آن را ابراز و اظهار مي دارد. تا صاحبان دعوتها يقين پيدا کنند، و کاملا بدانند که چه وقت چشم به راه پيروزي از سوي خدا باشند، در حالي که بي بهره از هرگونه ابزار و ادوات و توشه و توان زمين هستند، و طاغيان و ياغيان داراي مال و لشکر و اسلحه اند.
*
در سايه پيروزي و نجات ، خطاب متوجه کساني مي شودکه در پرتو پند و اندرزگرفتن و برحذر شدن و کناره گيري کردن از گناهان رستگار مي گردند، تا فراموشکار نشوند و سرمست و مغرور نگردند، و سلاح يگانه اي را از خود دور نسازندکه در رزم و پيکار داشته اند و با آن ، پيروزي و موفقيت را براي ايشان تضمين کرده اند:
(
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يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى).
اي بني اسرائيل ! ما شما را از ( چنگال فرعون ، يعني ) دشمتان نجات داديم ، و طرف راست کوه طور را ميعادگاه ( موسي و هفتاد نفر از) شما کرديم ( تا تورات را دريافت دارد) ، و ترنجبين و بلدرچين را ( در آن بياباني که سرگردان بوديد) نصيب شما ساختيم . ( بديشان گفتيم : ) از ( اين ) روزيهاي پاکيزه اي که ( بدون رنج ) به شما داده ايم بخوريد و در آن ( از حدود و مقررات خدا) تجاوز نکنيد ( و مواظب باشيد نعمت رايگان، موجب کفران و طغيان شما نشود. چه اگر نعمت من ، باعث ناسپاسي و گردنکشي شود) خشم من دامنگيرتان مي گردد و هرکه خشم من دامنگيرش شود پرت و هلاک مي شود. من قطعا ( با غفران عظيمي که دارم ) مي آمرزم کسي را که ( از کفر و گناه خود) برگردد و ( به بهترين وجه ) ايمان بياورد و کارهاي شايسته بکند و سپس راهياب بشود ( و اين راه را تا آخر زندگي ادامه دهد.
آنان ا ز منطقه خطر گذشتند، و نجات يافتند و به سوي ناحيه طور روان شدند، و فرعون و لشکريان او را غرق شده پشت سر خود رها کردند. نجات دادن ايشان از دشمنشان واقعيت نزديکي است و آن را همين لحظه به خاطر دارند، چه مدت زيادي بر آن نگدشته است . وليکن اعلان ثبت و نگارش آن ، و يادآوري نعمت مشاهده شده براي اين است که آن را بشناسند و شکر آن را بکنند.
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وعده گذاشتن در سمت راست کوه طور به گونه اي در اينجا بدان اشاره مي گردد که انگارکاري است که انجام پذيرفته است . وعده اي که بوده است با موسي (عليه السلام) انجام گرفته است ، بدان هنگام که بني اسرائيل از مصر بيرون مي آيند. وعده اين بوده است به موسي پس از چهل شبانه روز آمادگي، براي ملاقات پروردگارش به کوه طور بيايد، تا چيزي را بشنود که در الواح است و مربوط به کار و بار عقيده و شريعت است ، و اين ملت را سر و سامان مي بخشد، ملتي که خدا مقرر فرموده است که در سرزمين مقدس بعد از خروج از مصر نقش عظيمي را برعهده گيرد و بازي کند.
فرو فرستادن گزبجبين که ماده شيريني ا ست و روي برگهاي درختان جمع مي شود، و روانه کردن بلدرچين به سوي ايشان در بيابان، و در دسترس آنان قرار گرفتن به گونه اي که سهل و ساده گرفته شوند و مورد ا ستفاده قرا ر گيرند، نعمتي از سوي خدا و نمودار عنايت او بديشان در بيابان لخت و برهوت است . خدا حتي در خوراک روزانه نيز سرپرستي ايشان را عهده دا ر مي شود و کار را برايشان از نزديکترين راه ، ساده و آسان مي کند .
خدا آنان را بدين نعمتها تذکر مي دهد و آنها را به يادشان مي آ ورد تا از چيزهاي پاک و پاکيزه ا ي بخورند که ساده و آسان براي ايشان تهيه ديده است ، و ايشان را از طعيان در آن برحذر مي دارد، طغيان پرخوري و گرايش به لذائذ شکم و غفلت از کار واجبي که براي آن بيرون آمده اند، و غفلت از رنج و زحمتي که پروردگارشان بديشان وعده فرارسيدن و برخورد با آن را داده است . پروردگارشان پرخوري و زياده روي در آن را طغيان مي نامد، چون آنان مدت زمان نزديکي است که با طغيان آشنايند، و از دست طغيان چشيده اند آنچه را که چشيده اند، و ديده اند آنچه را که ديده اند:
(تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى).
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و در آن ( از حدود و مقررات خدا) تجاوز نکنيد ( و مواظب باشيد نعمت رايگان، موجب کفران و طغيان شما نشود. چه اگر نعمت من ، باعث ناسپاسي و گردنکشي شود) خشم من دامنگيرتان مي گردد و هرکه خشم من دامنگيرش شود پرت و هلاک مي شود.
اندکي پيش فرعون فروافتاد. از بالاي تخت سلطنت خود فرو افتاد و به آب سرنگون د رافتاد ... فروافتادن به پائين با طغيان و سر بالاگرفتن و خويشتن را والا دانستن مقابل مي گردد و تقابل پيدا مي کند. تعبير قرآني اين مقابله ها را در واژه ها و سايه روشنها به شيوه هماهنگي مورد نظر در قرآن ، همآوائي و همنوائي مي بخشد.
اين برحذر باش و هوشيار باش و تهديد و بيم براي قومي است که رو به کاري مي روند و اقدام به وظيفه مهمّي مي کنند، کاري و وظيفه اي که به خاطر آن بيرون آمده اند. اين هم بدان جهت است که نعمت آنان را سرمست و مغرور نسازد، و وقتي که در آن غوطه ور مي شوند خوشگذراني نکنند. چه اگر به خوشگذراني بنشينند سست و ضعيف مي گردند ... درکنار برحذر باش و هوشيار باش و تهديد و بيم، درگاه توبه بازمي گردد براي کسي که به خطا و لغزش مي افتد، ولي برمي گردد و پشيمان مي شود:
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى).
من قطعا ( با غفران عظيمي که دارم ) مي آمرزم کسي را که ( از کفر و گناه خود) برگردد و ( به بهترين وجه ) ايمان بياورد و کارهاي شايسته بکند و سپس راهياب بشود (و اين راه را تا آخر زندگي ادامه دهد) .
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توبه و برگشت تنها واژه اي نيست که گفته شود. بلکه توبه و برگشت تصميمي است در دل ، و مدلول و مفهوم آن با ايمان و عمل صالح تحقق پيدا مي کند، و اثر آن در رفتار عملي در جهان واقع جلوه گر مي شود. هرگاه توبه و برگشت وقوع پيداکرد، و ايمان صحيح و درست گرديد، و عمل آن را تصديق کرد، در اينجا است که انسان در پرتو هدايت ايمان ، و با ضمانت عمل صالح ، راه را در پيش مي گيرد چه راهيابي در اينجا ثمره و نتيجه تلاش و کار است .
تا بدينجا صحنه پيروزي و پيرو آن به پايان مي آيد، و پرده فرو مي افتد تا براي نمايش صحنه مناجات دوم در سمت راست کوه طور بالا رود.
*
خدا براي موسي (عليه السلام) بالاي کوه طور وعده ملاقات را تعيين کرد، و از او خواست بعد از چهل شبانه روز در آنجا براي دريافت تکاليف و وظائف او را ملاقات کند، تکاليف و وظائف پيروزي پس از شکست . چرا که پيروزي تکاليف و وظائفي دارد، و عقيده تکاليف و وظائفي دارد، و به ناچار بايد آمادگي رواني و استعداد دريافت را داشت .
موسي ازکوه بالا رفت . قوم خود را پائين کوه رهاکرد، و هارون را به عنوان جانشين خود بر آن گماشت .
شوق و شور موسي براي مناجات با خدا فزوني گرفت . عشق ايستادن در آستانه الهي بر او غلبه کرد. قبل از اين نيز مزه شيريني مناجات با خدا را چشيده بود. اين است سراپا شور آن مناجات را داشت و شتابگرانه اشتياق خود را عملي ساخت ، و در آستانه سرورش ايستاد. موسي نمي دانست که پشت سر او چه گذشته است ، و قوم او پس از او چه کارکرده اند، بدان گاه که ايشان را در پائين کوه ترک کرده است .
در اينجا پروردگار موسي او را باخبر مي سازد که در پشت سر او چه گذشته است ... پس با همديگر صحنه را نگاه بکنيم وگفتگو را بشنويم :
(
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وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ).
اي موسي ! چه چيز تو را برآن داشت که ( در آمدن به کوه طور) بر قوم خود پيشي گيري ؟ ( موسي ) گفت : آنان به دنبال من بوده و ( هرچه زودتر به خدمت مي رسند) . پروردگارا! من به سوي ( ميعادگاه و محضر وحي ) تو شتاب کردم تا ( هرچه زودتر احکام و قوانين تو را دريافت و به بندگانت برسانم و از من ) خشنود شوي . ( خدا) فرمود: ما قوم تو را بعد از ( رهسپار شدن ) تو ( بدينجا) آزمايش کرديم ( و آنان از عهده امتحان برنيامدند) و سامري ايشان را گمراه و از راه به در کرد.
بدين منوال موسي ناگهاني مورد خطاب قرار مي گيرد ... موسي براي رفتن به ميعادگاه پروردگارش شتاب داشت ، و پس از آمادگي چهل شبانه روز با عجله مي خواست خود را به ميعادگاه برساند تا پروردگارش را ملاقات کند و از او رهنمودي را دريافت داردکه بر آن زندگي نوين بني اسرائيل را پابرجا و استوار سازد. موسي بني اسرائيل را از خواري و بندگي رهانيده بود تا از ايشان ملتي را بسازد صاحب رسالت و داراي تکاليف و وظائف .
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ولي بندگي طولاني و خواري طولاني آنان تحت فرمانروائي فرعونيگري بت پرستانه سرشت ايشان را تباه کرده بود و آنان را آماده پذيرش مشکلات و تحمّل سختيها و شکيبائي بر دردها و رنجها و دشواريها و گرفتاريهاکرده بود، و بر وفاي به عهد و ماندگاري بر آن سرشته بود، و در هستي رواني ايشان تزلزلي پديد آورده و بدانان آمادگي فرمانبرداري و تقليد آرام بخشي را داده بود ... زمان چنداني از سپردن ايشان به هارون و دوري خود از آنان نمي گذردکه عقيده ايشان به طورکلي تزلزل پيدا مي کند و در برابر نخستين آزادي و اختياري که پيدا مي کنند فرومي ريزد و سقوط ميکند. هيچ چاره اي از امتحانها و آزمونهاي پياپي و مکرر ايشان نبوده است تا ساختار رواني آنان به حالت عادي خود برگردانده شود. نخستين امتحان و آزمون ايشان با گوساله اي بوده است که سامري آن را براي ايشان ساخته است :
(قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ).
( خدا) فرمود: ما قوم تو را بعد از ( رهسپار شدن ) تو ( بدينجا) آزمايش کرديم ( و آنان از عهده امتحان برنيامدند) و سامري ايشان را گمراه و از راه به در کرد.
موسي از اين آزمايش هيچ گونه اطلاعي نداشت ، تا با پروردگار خود ملاقات کرد، و الواح را دريافت داشت ، الواحي که در آنها هدايت و رهنمود، و قوانين شريعت براي ساختار بني اسرائيل بود، ساختار بني اسرائيل به گونه اي که ايشان را شايسته وظيفه مهمّي سازدکه آنان نمايندگان آن هستند.
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در اينجا روند قرآني موقعيت مناجات را شتابان به پايان مي برد و آن را درهم مي پيچد، تا واکنش موسي (عليه السلام) را به تصوير بکشد در برابر اطلاعي که ا ز کار آزمون و امتحان پيدا کرده است ، و شتابي را پيش چشم بدارد که او براي برگشتن داشته است ، و غم و اندوه و خشم و غضبي را ترسيم کندکه موسي بر قومي پيداکرده است که خدا ايشان را توسط او از بندگي و خواري فرمانروائي بت پرستانه نجات داده است ، و در حق ايشان لطف و مرحمت فرموده است و در بيابان برهوت رزق و روزي سهل و ساده اي و بدون رنج و دردسري بديشان بخشيده است ، و آنان را در سايه مهربانانه خويش پائيده است و مراعاتشان نموده است ، و چندي پيش ايشان را با اعطاي نعمتهاي خود نواخته است ، و آنان را ازگمراهي و فرجام آن برحذر داشته است . با اين وجود ايشان به نخستين قارقار دعوت به بت پرستي پاسخ مي گويند و از قارقارکننده پيروي مي کنند، و به پرستش گوساله مي پردازند!
در اينجا روند قرآني بيان نمي دارد تفصيلات آزموني راکه خدا از آن به موسي خبر داده است ، تا با عجله هرچه بيشتر به عرضه موقعيت برگشت موسي به سوي قوم خود بپردازد. ولي روند قرآني بدين تفصيلات اشاره دارد. موسي خشمگين و غمناک به سوي قوم خود برگشت و ايشان را توبيخ و تهديدکرد، و برادرش را ملامت و سرزنش نمود و بر او غريد و توپيد. پس بايدکه موسي بر زشتي و پلشتي عملي آگاه شده باشد که قوم او بدان دست يازيده اند و بدان اقدام ورزيده اند:
(
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فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ. أَفَلا يَرَوْنَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى).
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موسي پس از دريافت تورات ، خشمگين و اندوهناک به سوي قوم خود برگشت. ( بديشان پرخاش کرد و) گفت : مگر پروردگارتان وعده نيکوئي به شما نداد ( که عبارت است از: نزول تورات و بيان احکام آسماني ، و نجات و پيروزي بر فرعونيان ، و وارث حکومت مصر شدن ، و مغفرت و آمرزش خداوندي ؟ ) . آيا مدت جدائي من از شما به طول انجاميده است ؟ ! يا اين که خواسته ايد که خشم پروردگارتان دامنگيرتان شود، و اين است که با وعده من مخالفت کرده ايد؟ ! ( و سر از آئين و راه و روش من پيچيده و بيراهه رفته ايد) . گفتند: ما به اختيار خود از وعده تو سرپپچي نکرده ايم ، وليکن بارهاي سنگيني از زيورآلات ( طلائي ) مردمان ( قبطي که توسط زنانمان به بهانه امانت جهت خودآرائي بدانها در روز عيد گرفته شده بود و به همراه داشتيم ) بار ما شده بود و ( سامري مي گفت : نحوست اين زر و زيور حرام است که موسي برنمي گردد. اين بود که ) ما آنها را از خود دور انداختيم و سامري نيز ( آنچه با خود داشت ) از خود دور افکند. سپس مجسمه گوساله اي را براي مردم ( از ميان آتش ) بيرون آورد ( که به علت تعبيه سوراخهائي در آن ، به هنگام وزش باد، صدائي همچون ) صداي گوساله داشت . ( سامري و پيروانش ) گفتند: اين معبود شما و معبود موسي است و او ( چنين چيزي را) فراموش کرده است ( و در طلب آن به کوه طور رفته است ) . آيا آنان نمي بينند که ( اين گوساله ) پاسخ ايشان را نمي دهد و زياني از آنان دور نمي گرداند و سودي برايشان فراهم نمي آورد؟ هارون ( که به هنگام وقوع چنين آشوبي در ميانشان بسر مي برد) پيش تر ( از برگشتن موسي از ميعادگاه ) به بني اسرائيل گفت : اي قوم من ! با اين ( گوساله زرين ) شما دچار بلا ( و آزمون بزرگ و سختي ) شده ايد. پروردگار شما خداوند مهربان است ( نه کس و نه چيز ديگري ) . اکنون که چنين است ، از من پيروي کنيد و از فرمان من اطاعت نمائيد.
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گفتند: ما پيوسته به پرستش اين گوساله ادامه مي دهيم تا موسي به پيش ما برمي گردد.
اين آزموني است که روند قرآني در روياروئي موسي با قوم خود پرده از آن برمي دارد، و پرده برداري از موقعيت مناجات را به تاخير مي اندازد، و تفصيلات مناجات را نگاه مي دارد تا آن گاه که در صحنه تحقيقي که موسي آن را برعهده مي گيرد پديدار و نمودار مي گردد.
موسي برمي گردد و قوم خود را مي بيندکه به پرستش گوساله زريني سرگرم هستند.گوساله زريني را مي پرستيدند که نعره سر مي داد. مي گفتند: اين خداي شما و خداي موسي است . موسي فراموش کرده است و به کوه رفته است تا بالاي آن خداي خود را بجويد، در حالي که خداي او اينجا حاضر و آماده است .
موسي اندوهناک و خشمناک از ايشان مي پرسد:
(يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ؟).
اي قوم من ! مگر پروردگارتان وعده نيکوئي به شما نداد؟ .
خدا بديشان وعده پيروزي ، و ورود به سرزمين مقدس ، در سايه توحيد داده بود. از اين وعده ، و از وفاي به مقدمات اين وعده ، مدت زيادي نگذشته بود. موسي ايشان را تنبيه و تاديب مي فرمايد:
(أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ).
آيا مدت جدائي من از شما به طول انجاميده است ؟ ! يا اين که خواسته ايد که خشم پروردگارتان دامنگيرتان شود؟ !
اين عمل شما بسان عمل کسي است که مي خواهد خشم خدا دامنگيرش گردد. انگار خواهان خشم خدا از روي عمد و قصد است !.. آيا مدت جدائي من از شما به طول انجاميده است ؟ يا براي دامنگير شدن خشم تعمّد داريد:
(فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي).
و اين است که با وعده من مخالفت کرده ايد؟ !.
ما به يکديگر وعده داده بوديم که بر سر عهد و پيمان من بمانيد تا به سوي شما برمي گردم ، و عقيده خود را تغيير ندهيد و برنامه خويش را دگرگون نسازيد بدون دستور من .
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بدين هنگام آنان همچون عذر شگفتي را مي آورند، عذري که بيانگر تاثير بندگي طولاني ، و تزلزل رواني ، و سبکسري وکم خردي است :
(قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا).
گفتند: ما به اختيار خود از وعده تو سرپيحي نکرده ايم .
بلکه کار فراتر از نيروي ما بوده است!
(وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا).
وليکن بارهاي سنگيني از زيورآلات ( طلائي ) مردمان ( قبطي که توسط زنانمان به بهانه امانت جهت خودآرائي بدانها در روز عيد گرفته شده بود و به همراه داشتيم ) بار ما شده بود و ( سامري مي گفت : نحوست اين زر و زيور حرام است که موسي برنمي گردد. اين بود که ) ما آنها را از خود دور انداختيم .
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توده هائي از زيورالات زنان مصري بار ايشان شده بود، زيورالاتي که به صورت امانت در نزد زنانشان بود و زنانشان آنها را با خود آورده بودند. آنان اشاره به اين بارها را دارند، و مي گويند: ما آنها را از خود برافکنديم و دور انداختيم به علت اين که آنها براي ما حرام بود و خواستيم از آنها خويشتن را برهانيم و آسوده گردانيم . سامري آنها را برگرفت و از آنها گوساله اي را ساخت . سامري مردي از اهالي « سامراء » بو ده با ايشان همدم و همراه بود، يا مر دي از ايشان بو د، و بدين لقب ملقب بود. در بدن اين گوساله زرين سوراخهاني ترتيب داده بودکه هر زمان باد از آنها عبور مي کرد صدائي را توليد مي نمود همچون صداي گاو وگوساله . نه حياتي در اين پيکره بود و نه جاني در کالبد آن وجود داشت . بلکه جسد و لاشه اي بيش نبود - واژه جسد به جسمي گفته مي شودکه حياتي در آن نباشد - بني اسرائيل همين که گوساله اي را از طلا مي بينند و متوجه مي شوند فرياد برمي آورد و صداي گوساله از آن طنين انداز مي شود، پروردگار خود را فراموش مي کنند، پروردگاري که ايشان را از سرزمين زبوني و پستي رهانيده بود. آنان معتکف آستانه گوساله اي شدند که از طلا ساخته شده بود. کوتاه فکرانه و جاهلانه گفتند:
(هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى).
اين معبود شما و معبود موسي است .
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موسي بالاي کوه به دنبال آن مي گردد، در صورتي که او اينجا با ما است . موسي راهي را فراموش کرده است وگم نموده است که به آفريدگارش منتهي ميشود! اين سخني است که گذشته از اين که کودني و سبک مغزي ايشان را مي رساند، پيغمبرشان را نيز متهم مي کند، پيغمبري که تحت نظارت و مراقبت خدا ايشان را نجات داده است ، و با رهنمود و راهنمائي خدا به نجات ايشان دست يافته است . آنان پيغمبرشان را متهم کردند به اين که با پروردگارش رابطه و پيوند ندارد، تا آنجاکه راه به سوي او راگم مي کند، و نه او راهياب است و نه پروردگارش او را رهنمود مي کند و هدايت مي دهد!
اين هم افزون بر نيرنگي است که مي زدند:
(أَفَلا يَرَوْنَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا).
آيا آنان نمي بينند که ( اين گوساله ) پاسخ ايشان را نمي دهد و زياني از آنان دور نمي گرداند و سودي برايشان فراهم نمي آورد؟ .
مقصود اين است حتي اين گوساله زنده هم نيست تا سخن ايشان را بشنود و برابر خوي گوساله ها اطاعت کند! اين گوساله زرين در پله پائين تري از پله حيواني است . اين گوساله به مقتضي حال براي ايشان نه زياني مي تواند داشته باشد و نه سودي در ساده ترين شکل . اين گوساله شاخ نمي زند و جفتک ندارد، و آسيابي را نمي گرداند و دولابي و چرخ چاهي را برنمي کشد!
و چيزهاي ديگري جز اينها را هارون بديشان گوشزد کرد، هارون آن کسي که پيغمبر ايشان نيز هست ، و جانشين پيغبرشان نيز مي باشد. هارون بديشان اين آزمايش و امتحان را گوشزد کرده بود، وگفته بود:
(يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ).
اي قوم من ! با اين ( گوساله زرين ) شما دچار بلا ( و آزمون بزرگ و سختي ) شده ايد. پروردگار شما خداوند مهربان است ( نه کس و نه چيز ديگري ) .
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ايشان را به پيروي و اطاعت از او نصيحت کرد، هم بدان گونه که با موسي عهد و پيمان بسته بودند، در آن حال که از ميعادگاه خداکه بر بالاي کوه بود به سويشان برمي گشت ... امّا آنان به جاي پاسخ مثبت بدو دادن ، کجروي کردند و از نصيحت او دررفتند، و عهد و پيمان با پيغمبرشان را رهاکردند وگفتند:
(لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى).
گفتند: ما پيوسته به پرستش اين گوساله ادامه مي دهيم تا موسي به پيش ما برمي گردد.
موسي خشمناک و اندوهناک به پيش قوم خود برگشت . دليل و حجت ايشان را شنيد، دليل و حجتي که اندازه تزلزل رواني و تباهي انديشه ايشان را مي رسانيد. به برادرش روکرد بدان گاه که در اوج خشم خود مي پيچيد و ميلو ليد موي سر و موي ريش او راگرفت و توفنده و خروشان فرياد زد و:
(قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا. أَلا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي).
گفت : اي هارون ! هنگامي که ديدي آنان گمراه مي شوند، چه چيز مانع از آن شد که ( جلو ايشان را بگيري و نگذاري به بيراهه روند؟ و) از من پيروي کني ؟ ! ( مگر هنگامي که مي خواستم به ميعادگاه بروم نگفتم : جانشين من باش در ميان قوم من ، و به اصلاح بپرداز و راه تباهکاران را درپيش مگير؟ ) . آيا از دستور من سرپيچي کردي ؟ .
موسي هارون را سرزنش و سرکوب مي کندکه چرا بني اسرائيل را رهاکرده است تاگوساله را بپرستند؟ و چرا پرستش گوساله را باطل اعلام نکرده است ، و ايشان را به پيروي از دستور موسي فرانخوانده است و بدانان نگفته است که خودسرانه کاري نکنند؟ او نمي بايستي بديشان اجازه انجام خودسرانه کاري را بدهد. بر هارون ايراد مي گيردکه فرمان او را چرا اجراء ننموده است ؟ آيا اين کار او براي نافرماني و سرکشي از دستور او بوده است ؟
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روند قرآني موضعگيري هارون را بيان کرده است . موضعگيري خود را به برادرش اعلام مي دارد، و تلاش مي کند زبانه آتش خشم او را پائين آورد. براي فروکش کردن زبانه هاي آتش خشم او، عاطفه رحم و مهرباني را در دل او به جوش و خروش درمي آورد:
(قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي).
گفت : اي پسر مادرم ! نه ريش مرا بگير و نه موي سرم را ( بر دست بپيچ ) . من ترسيدم که ( اگر با ايشان شدت عمل نشان دهم ) بگوئي ميان بني اسرائيل تفرقه انداختي و سفارش مرا به کار نبستي ) .
بدين منوال هارون را مي بينيم که داراي اعصاب آرام تري و هيجان و دگرگوني و واکنش کمتري از موسي است . هارون نقطه حساسي از احساسات موسي را لمس مي کند و مي پسايد، و از ناحيه صله رحم که بسي شديد و حساس است به سوي او درمي آيد و به دل او راه پيدا مي کند، و ديدگاه خود را براي او به شکل اطاعت از فرمانش برحسب درخواستش بيان مي نمايد. براي او توضيح مي دهد و مي گويدکه او ترسيده است چنانچه با درشتي به چاره جوئي اين کار مي پرداخت بني اسرائيل پراکنده وگرو ه گروه شوند، و دسته اي به گوساله پرستي بپردازند، و دسته اي پند و اندرز هارون را درگوش گيرند و با او بمانند. در صورتي که موسي بدو دستور داده است بني اسرائيل را بپايد، و از تفرقه و پراکندگي ايشان را محافظت نمايد، وکار بدعتي را به ميانشان راه ندهد. اين هم اطاعت از فرمان از ناحيه ديگري است .
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بدين هنگام موسي طوفان خشم و واکنش تند خود را متوجه سامري مي گرداندکه او است فتنه را ازبنياد برپا داشته است و شراره آتش بلا را فروزان کرده است . از همان لحظات نخستين موسي بدو رو نکرد، چون قوم بني اسرائيل مسؤول هستند که نمي بايستي به دنبال قارقار هرکلاغ شومي راه افتند، و هارون هم مسئول است که چرا ميان ايشان و پيروي از سامري مانع و رادع نشده است بدان هنگام که خواسته اند از سامري پيروي کنند. چون هارون رهبر امين آنان بوده است و پيشواي درستکارشان بشمار آمده است . گناه سامري به دنبال گناه ديگران مي آيد، چون او با زور بازو ايشان را از دين برنگردانده است و دچار فتنه نساخته است ، و پرده بر عقلها و خردهايشان نکشيده است . بلکه او ايشان را گول زده است و به گمراهي خوانده است ، و آنان خودشان گول او را خورده اند و به گمراهي افتاده اند. آنان مي توانستند بر راستاي هدايت و رهنمود پيغمبر نخستين خود ثابت و استوار بمانند، و پند و اندرز پيغمبر دوم خود را بپذيرند و در گوش گيرند. پس مسؤوليت ، نخست متوجه آنان و بعد از آن متوجه سرپرست و رهبر ايشان است . آن گاه مسؤوليت متوجه کسي است که در اصل فتنه را برپا داشته است و گمراهي را به ميان کشيده است .
موسي رو به سامري کرد و:
(قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ).
گفت : ( امّا تو) اي سامري ! اين کار خطرناک چيست که ار تو سر زده است ؟ .
يعني تو چه کرده اي و داستان تو چيست ؟ .. اين ساختار واژگاني به بزرگي کار اشاره دارد، و بيانگر عظمت عملي است که انجام پذيرفته است .
(قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي).
(
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سامري ) گفت : من از چيزهائي ( در صنعت و هنر مجسمه سازي ) آگاهم که بني اسرائيل از آنها آگاه نيستند. من مقداري از آثار ( تعاليم و قوانين ) پيغمبر ( خدا موسي ) را برگرفتم و براي ( گول زدن ديگران ) آن را ( به شکم گوساله ) ريختم . اين چنين نفس من مطلب را در نظرم آراست ( و آنچه مي خواستم انجام دادم ) .
روايتهاي زيادي پيرامون اين گفتار سامري نقل شده است . چه چيزي را ديده است ؟ پيغمبري که از آثار او مشتي را برگرفته است و آن را فرو انداخته است کيست ؟ اين چيز چه ارتباطي باگوساله زريني داشته است که آن را ساخته است ؟ اين مشت چه تاثيري در گوساله زرين داشته است ؟
چيزي که در روايتها بسيار در گشت و گذار است و تکرار مي گردد اين است که آن رسول ، جبرئيل (عليه السلام) است . جبرئيل به همان شکل فرشتگي خود به زمين مي آيد، و سامري از زير پاي او مشتي خاک را برمي دارد، يا از زير سم اسب او مشتي خاک را برمي دارد، و آن را بر روي گوساله زرين مي اندازد، و گوساله به صدا درمي آيد و صداي گوساله سر مي دهد. يا اين که اين مشت خاک است که توده طلا را به گوساله اي تبديل مي کندکه صداي گوساله از خود سر مي دهد ...
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قرآن در اينجا حقيقت چيزي را بيان نمي فرمايدکه روي داده است . بلکه گفتار سامري را فقط به عنوان روايت و حکايت نقل مي کند ... ما هم معتقديم که اين عذري از طرف سامري است ، و براي رهائي از مسؤوليت چيزي آن را بيان مي داردکه روي داده است ، و آن ساختن گوساله اي از طلاها و زيورآلاتي است که از مصريهاگرفته بودند و با خود برداشته بودند. سامري گوساله زرين را به گونه اي ساخته بود وقتي که باد از سوراخها و مکانهاي خالي گوساله عبور مي کرد صدائي بسان صداي گاو توليد مي نمود. گذشته از اين ، سامري داستان اثر رسول را بيان مي دارد تا موضع و موقعيت خود را با آن توجيه کند و کار به هوشياري او منتهي شود، و آگاهي وي را از اثر رسول برساند!
به هر حال موسي (عليه السلام) طرد سامري را از ميان جماعت بني اسرائيل اعلان داشت ، و اعلام کرد سامري در تمام دوران عمر خود از ميان بني اسرائيل بيرون رانده مي شود و به ترک اوگفته مي شود، وگذشته از آن کار و بارش به خدا حواله مي گردد. موسي درباره خدائي که سامري ساخته بود سخت بدو پرخاش مي کند و بر او مي تازد، تا به قوم خود با دليل و برهان محسوس نشان دهد که اين گوساله خدا نيست . چه اين گوساله نمي تواند از سازنده خود هم دفاع کند و او را حمايت و رعايت نمايد، و از خويشتن نيز نمي تواند دفاع بکند و دفع بلا نمايد:
(قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا).
(
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موسي به سامري ) گفت : برو ( از ميان ما) . در زندگي دنيا بهره ات بيزاري و گريز مردم از تو باد، و در آخرت براي تو موعدي است که در باره ات تخلف ناپذير است ( و خداوند آن را فراموش نخواهد کرد. هم اينک هم ، گوساله ) معبودت را که پيوسته به عبادتش مي پرداختي بنگر و ببين که چگونه آن را مي سوزانيم و سپس خاکسترش را به دريا مي ريزيم و مي پراکنيم . برو مطرود و منفور شو. کسي به توکاري ندارد، نه کار بدي و نه کار خوبي ، و تو نيز با ايشان تماس نمي گيري و ارتباط پيدا نمي کني . اين بايکوت کردن و طرد نمودن از ميان جامعه يکي از قوانين جزائي شريعت موسي بود، و جنبه اعلان پليدي وکناره گيري داشت . شخصي که بدين عقوبت گرفتار مي آمد، پليد بشمار مي آمد، و کسي با او تماس نمي گرفت و نزديک نمي شد، و او هم حق نداشت باکسي تماس بگيرد و نزديک بشود.
موعد ديگري که در ميان بود، موعد عقوبت وکيفر خدا بود. دستور فرمودکه موسي برگوساله زرين بتازد و آن را فرواندازد و بسوزاند و سپس خاکسترش را به دريا بريزد و بپراکند. درشتي يکي از نشانه هاي موسي (عليه السلام) بود. در اينجا اين درشتي خشمگين شدن محض رضاي خدا و دفاع از دين خدا بود. اين هم وقتي حاصل مي گردد که تندخوئي و درشتي پسنديده ، و شدت و حدت زيبا باشد.
در صحنه خداي دروغين که گوساله سوزانده مي شود و خاکسترش به دريا انداخته مي گردد، موسي (عليه السلام) حقيقت عقيده را اعلان مي دارد:
(إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا).
معبود شما تنها الله است ، همان خدائي که معبودي جز او نيست . دانش او همه چيز را فراگرفته است ( و از گذشته و حال و آينده، و آنچه بوده است و هست و خواهد بود، باخبر است ) .
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با اين اعلان ، اين مقدار از داستان موسي در اين سوره پايان مي پذيرد. در اين داستان رحمت و عنايت خدا نسبت به حاملان دعوت الهي و بندگان الهي جلوه گر مي آيد، حتي در آن زمان که آزموده مي شوند و به خطا مي روند. روند قرآني چيزي بر اين مقدار در مراحل داستان نمي افزايد. زيرا بعد از اين ، عذاب گريبانگير بني اسرائيل مي شود به سبب گناهاني که مرتکب مي گردند و فساد و طغياني که مي ورزند. فضاي سوره فضاي رحمت و عنايت و رعايت و حمايت از برگزيدگان است ... ديگر نيازي به نشان دادن صحنه هاي ديگر داستان ، در اين فضاي دل انگيز و سايه پرور نيست .

[1] - ترجمه هر دو آيه اندکي قبل بيان کرديده است .
[2] - اين بخش در حلقه هاي نخستين داستان موسي در سوره قصص آمده است . سوره قصص نيز پيش از سوره طه نازل گرديده است .
[3] - طوي : گويند طوي اسم دشتي است . برخي نيز گويند: صفت واژه ماقبل است .
[4] - ترجمه آيه چندي پيش گذشت .
[5] - يسحتکم : هلاکتان مي سازد و شما را ريشه کن مي کند.

سوره ي طه آيه ي 135-99

(
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كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلا (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا يَوْمًا (104) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا (112) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ
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لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى (120) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى (128) وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ
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بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأولَى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135)).
اين سوره آغاز مي گردد با سخن گفتن از قرآن ، و اين که قرآن براي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نازل نگرديده است تا بدان يا به سبب آن بدبخت گردد. از جمله قرآن داستان موسي (عليه السلام) است . در اين داستان رعايت و عنايت يزدان به موسي و برادرش و قومش پيدا و هويدا است .
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هم اينک روند قرآني بر اين داستان پيرو مي زند با برگشت به قرآن و وظيفه قرآن ، و فرجام کسي که از قرآن رويگردان مي شود. روند قرآني اين فرجام را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت ترسيم مي کند. در اين صحنه ، روزگاران زندگي دنيا بسي کم و ناچيز جلوه گر مي آيد، و زمين ازکوه ها خالي و لخت مي گردد، و صداها در برابر خداوند مهربان پايين آورده مي شود، و چهره ها در برابر خداوند زنده پاينده بر زمين مي افتد و کرنش مي برد. چه بسا اين صحنه و تهديد و بيمي که در قرآن است احساس تقوا و پرهيزگاري را در دلها و درونها برانگيزد، و دلها و درونها را به ياد خدا اندازد و با خدا پيوند و ارتباط دهد ... اين بند به پايان مي آيد با آسوده خاطرکردن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از ناحيه قرآني که بر او نازل مي گردد، و بدو دستور داده مي شودکه با شتاب قرآن را تکرار نکند، شتابي که ناشي از نگراني اين است که نکند آن را فراموش نمايد. و بدو اطلاع داده مي شودکه به سبب قرآن بدبخت نمي گردد. چه خدا آن را براي او آسان مي سازد، و خدا حافظ قرآن است . او از خدا بخواهد که بر دانشش بيفزايد.
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به مناسبت حرص و آز پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بر اين که شتابان به تکرار چيزي بپردازدکه بدو وحي مي گردد، از ترس اين که نکند آن را فراموش نمايد، روند قرآني فراموشکاري عهد و پيمان خدا توسط آدم را بيان مي دارد، و مساله با اعلان دشمني موجود ميان آدم و ميان ابليس ، و بيان عاقبت کساني که از فرزندان آدم عهد و پيمان خدا را به ياد مي دارند، وکساني که از فرزندان آدم از عهد و پيمان خدا روي مي گردانند و پشت بدان مي کنند، به پايان مي آيد. روند قرآني اين عاقبت را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت ترسيم مي کند، به گونه اي که انگار اين صحنه پايان کوچکي است که در جهان والاي فرشتگان آغازگرديده است ، و سپس بار ديگر بدانجا مي رسد و بدانجا منتهي مي شود. اين سوره با دلداري دادن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از رويگرداني رويگردانان و از تکذيب تکذيب کنندگان خاتمه مي يابد. به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خبر داده مي شود که او به سبب ايشان بدبخت و بدبيار نمي شود. چه آنان داراي مدت زمان محدودي و معلومي هستند. نبايد او به کالاها و بهره منديهاي ايشان از زندگي دنيا اهمّيت بدهد، چه کالاها و بهره منديهايشان از آن ، وسيله امتحان و آزمون ايشان است . لازم است به عبادت خدا و ياد او بگرايد و آسوده خاطر و مطمئن باشد. نسلها و نسلها پيش از آنان از ميان رفته اند و زندگي را به درود گفته اند. خدا خواسته است عذر ايشان را با ارسال خاتم الانبياء بخواهد. از آنان دست بردارد و ايشان را به سرنوشتشان واگذارد.
(قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى).
(
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اي پيغمبر! به اين منکران حقيقت و معاندان دين ) بگو: ما جملگي منتظر ( وعده ها و وعيدهاي الهي ) هستيم . به زودي خواهيم دانست چه کساني ( از ما و شما) بر راه راست بوده و راهيابند ( و چه کساني گمراه و اهل عذابند). ( طه/135)
*
(كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا يَوْمًا).
اين چنين اخبار گذشتگان را براي تو بازگو مي کنيم . ما از سوي خود قرآن را به تو عطاء کرده ايم ( که صلاح دين و دنيا را به تو و پيروانت تذکر مي دهد) . هرکس از قرآن رويگردان شود و ( از تصديق و عمل بدان دوري گزيند، در دنيا گمراه خواهد بود، و) در روز قيامت بار سنگيني ( از عذاب مسؤوليت و گناه ) بر دوش خواهد داشت . ( اين چنين کساني ) جاودانه در آن ( عذاب ) خواهند ماند، و چه بار بدي که در روز قيامت دارند! روزي در صور ( براي بار دوم ) دميده مي شود، و گنهکاران را ( با چهره و اندام ) کبود رنگ ( از شدت درد و رنج ، و با چشمان کور) در آن روز ( در گستره رستاخيز) گرد مي آوريم . آنان در ميان خود آهسته به هم مي گويند: جز ده شبانه روز ( در دنيا) نبوده ايد و نمانده ايد. ما بهتر مي دانيم که ( آهسته به يکديگر) چه مي گويند، و ( کاملا آگاهاييم ) از سخن کسي که راهش ( در به تصوير کشيدن کوتاهي دنيا، به حقيقت ) نزديک تر و بهتر است . آنگاه که مي گويد: شما تنها يک روز در دنيا بسر برده ايد!.
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همچنين ما داستاني را به تو وحي کرده ايم که درباره موسي است و از اخباري صحبت مي دارد که راجع به گذشته ها است . آن را در قرآن براي تو روايت مي کنيم . قرآن ذکر ناميده مي شود چون قرآن ذکر و ياد خدا و بيان نشانه هاي شناخت يزدان و معجزه هاي خداوند سبحان است ، و يادآوري مي کند نشانه هاي عظمت خدا و معجزه هائي راکه در قرو ن پيشين و زمانهاي ديرين بوده است وگذشته است .
از اين افراد رويگردان از اين قرآن ، که ايشان را مجرمين مي نامد صحنه اي راکه مربوط به روز قيامت است به تصوير مي کشد. آنان که بزهکارانند بارهاي سنگين گناهانشان را برمي دارند، بدان گونه که مسافران بارهاي خود را برمي دارند. واي که چه بارهاي بدي ! هرگاه به شيپور گردهمآئي محشر دميده شد، گنهکاران جمع آوري مي شوند با چهره هاي کبودي که گرد غم و اندوه بر آنها نشسته است و سياه گرديده است . آهسته با يکديگر به سخن مي پردازند، و از هول و هراس صدا را بلند نمي کنند، و از ترس و بيمي که بر پهنه ميدان محشر خيمه زده است پچ پچ و آرام صحبت مي کنند.
درباره چه چيز آهسته سخن مي گويند؟ آنان به حدس و گمان درباره روزهائي حرف مي زنندکه بر روي زمين سپري کرده اند. زندگي دنيا در حس و شعورشان بسيار کم و ناچيزگرديده است ، و روزهاي آن د ر حس و شعورشان کوتاه جلوه گر آمده است . در حافظه و ذهن ايشان جز روزهاي اندکي نيست :
(إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا).
جز ده شبانه روز ( در دنيا) نبوده ايد و نمانده ايد. ولي آنان که از ميان ايشان از همگان راهياب ترند و داراي راي و نظر درست تري هستند، زندگي دنيا را بسي کوتاه تر و کمتر مي بينند:
(إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا يَوْمًا).
جز يک روز ( در دنيا) نمانده ايد.
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اين عمرها و سنهايي که بر روي زمين سپري کرده اند اين گونه فراهم مي آيد و درهم پيچيده مي شود، و خوشيهاي زندگي و غمهاي زندگي ناچيز مي گردد. تمام زندگي دوره کوتاهي از زمان مي شود، و ارزش ناچيزي پيدا مي کند. آخر ارزش ده شبانه روز چيست هرچندکه گريز از همه لذائذ و کالاها و بهره منديها باشد؟ ارزش يک شبانه روز چيست هرچند که ثانيه ها و دقيقه ها و لحظه هاي آن پر از سعادت و مسرت باشد؟ ارزش اين يا آن در برابر مدتهاي طولاني بي انتهاء چيست ؟ آن روزها و مدتها و دوره هائي که پس از حشر در انتظار ايشان است و انقطاع وگسيختن نداردکجا و عمرکوتاه دنيا کجا؟ !
صحنه هول و هراس بيشتر نمايان مي آيد، با برگشت به پرسشي که آنان در دنيا درباره کوه ها دارند و مي پرسند کوه ها در آن روز چه مي شوند وکجا مي روند؟ ناگهان پاسخ درمي رسد و مرتبه هول و هراسي را به تصوير مي کشدکه با آن روياروي مي شوند!
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا. يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا).
(
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اي پيغمبر! حال که از قيامت صحبت کرده اي ، منکران رستاخيز) از تو درباره کوه ها مي پرسند او مي گويند: کوه هائي بدين عظمت - که به عقيده ايشان قابل تزلزل نيست - به هنگام پايان گرفتن جهان چه سرنوشتي خواهند داشت ؟ ) . بگو پروردگارم آنها را از جا مي کند و ( در هوا) پراکنده مي دارد ( و بر باد مي دهد) . سپس زمين را به صورت فلات صاف و هموار و بي آب و گياه رها مي سازد. در آن هيچ گونه پستي و بلندي نمي بيني ( انگار قبلا آباد نبوده است و خانه و کاشانه و فراز و نشيبي نداشته است ) . در آن روز ( که مردمان سر از گورها به در مي آورند، همگي ) بدون کم ترين سرپيچي ، از منادي ( الهي ) پيروي مي کنند، ( و برابر فرمان او رهسپار عرصه محشر مي شوند، ) و صداها به سبب ( جلال و شکوه خداوند) مهربان فروکش مي کند، و جز صداي آهسته ( و پنهان در زير لبان ، چيزي ) نمي شنوي . در آن روز شفاعت ( هيچ کسي ) سودي نمي بخشد، مگر ( شفاعت ) کسي که خداوند به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد. خدا مي داند آنچه را که ( مردمان ) درپيش دارند و ( در آخرت بدان گرفتار مي آيند، و مي داند) آنچه را که ( در دنيا انجام داده اند و) پشت سر گذاشته اند، ولي آنان از ( کار و بار و حکمت ) آفريدگار آگاهي ندارند. ( در آن روز همه ) چهره ها در برابر خداوند باقي و جاويدان ، و گرداننده و نگهبان جهان ( همچون اسيران ) خضوع و خشوع مي کنند و کرنش مي برند، و کسي که ( در آن روز کوله بار) کفر ( دنياي خود) را بر دوش کشد، نااميد ( از لطف خدا و بي بهره از نجات و ثواب ) مي گردد. و هرکس کارهاي نيکو انجام دهد، در حالي که مومن باشد، نه از ظلم و ستمي مي ترسد ( که بر او رود، و مثلا بر گناهانش افزوده شود) و نه از کم و کاستي مي هراسد ( که گريبانگير کارهاي نيک و پاداشش شود. چرا که حساب و کتاب خدا دقيق است ) .
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صحنه هراس انگيز پديدار مي گردد. ناگهان کوه هاي استوار و پايدار را مي بيني از جاي کنده مي شوند و در هوا پراکنده مي شوند. زمين صاف و هموار و خالي از پستي و بلندي مي گردد، فلات کاملا مسطح و هموار مي شود، و بلندي و کجي در آن يافته نمي شود. زمين مسطح شده است ، در آن نه بلندي پيدا و نه پستي هويدا است .
انگار بعد از آن از جا کندن و مسطح نمودن ، طوفان فروکش مي کند و آرام مي شود، وگروه هاي جمع آوري شده وگرد آمده خاموش و ساکت مي شوند و هر جنبشي و هر ناله اي بازمي ايستد و خاموش مي گردد، و به نداي دعوت کننده به جايگاه گوش فرامي دهند و از رهنمون او پيروي مي کنند و بسان گله گوسفندان مردمان ساکت و تسليم فرمان يزدانند، نه به چيزي نگاه مي کنند، و نه عقب مي افتند - امّا در دنيا به سوي هدايت دعوت مي شدند ولي عقب مي افتادند و رويگردان مي شدند - روند قرآني تسليم شدن و فرمانبرداري کردن ايشان را چنين بيان مي دارد:
(يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ).
( همگي ) بدون کم ترين سرپيچي ، از منادي ( الهي ) پيروي مي کنند.
اين پيروي کردن براي هماهنگي صحنه دلها و پيکرها، با صحنه کوه هائي است که پيچ و پناهي و بلندي و برجستگي در آنها وجود نخواهد داشت !
آن گاه سکوت هراس انگيز و سکون فراگيري خيمه مي زند:
(وَخَشَعَتِ الأصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا).
و صداها به سبب ( جلال و شکوه خداوند) مهربان فروکش مي کند، و جز صداي آهسته ( و پنهان در زير لبان ، چيزي ) نمي شنوي!
(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ).
و چهره ها در برابر خداوند باقي و جاويدان و گرداننده و نگهبان جهان ( همچون اسيران ) خضوع و خشوع مي کنند و کرنش مي برند.
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بدين منوال جلال و شکوه بر سراسر جايگاه خيمه مي زند، و هراس و سکوت و خشوع پهنه ميداني را فرا مي گيردکه چشم انتهاي آن را نمي بيند. چه سخن آهسته و آرام گفته مي شود، و پرسش نهان در زير لبان مي شود، و خشوع و خضوع فراگير است ، و چهره ها کرنش مي برند، و جلال و عظمت خداوند باقي و جاويدان وگرداننده و نگهبان جهان ، با شکوه موقرانه بر دلها و درونها چيره مي شنود. کسي نمي تواند شفاعتي بکند مگر فردي که خداگفتار او را بپذيرد. دانش همه ازآن خدا است . علم و دانش مردمان ، يزدان جهان را احاطه نمي کند و بدو نمي رسد. و ظالمان کوله بار ظلم خود را برمي دارند و به نااميدي مي رسند و درمانده مي گردند. ولي کساني که ايمان آورده باشند آرام و مطمئن هستند، نه از ستم و ظلمي در حساب وکتاب مي ترسند، و نه ازکم وکاستي مي هراسند، چون کارهاي نيکو را انجام داده اند. جلال و شکوه خدا است که سراسر فضا را فرامي گيرد.
(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا).
همچنين قرآن را به زبان عربي فروفرستاديم و در آن بيم دادن و ترساندن را ( به شيوه هاي گوناگون ) بازگو کرديم . تا اين که ( مردمان از کفر و معاصي ) بپرهيزند، يا باعث يادآوري و بيداري ( و مايه پند و عبرت ) ايشان شود.
اين چنين و بر اين روال صورتها و شکلهاي تهديد و بيم را گوناگون کرديم ، و جايگاه ها و صحنه ها را جوراجور نموديم بدان اميد که در دلها و درونهاي تکذيب کنندگان ، احساس و شعور تقوا و پرهيزگاري را برانگيزد و به جوش و خروش اندازد، يا ايشان را به ياد چيزي افکندکه در آخرت بديشان مي رسد، و از بديها و پلشتيها دوري گزينند ... اين همان چيزي است که در آغاز سوره خدا بدان اشاره مي فرمايد:
().
(
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اي پيغمبر!) ما قرآن را براي تو نفرستاده ايم تا ( از غم ايمان نياوردن کافران ، و نپذيرفتن شريعت يزدان ) خويشتن را خسته و رنجور کني .
پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) وحي را دنبال مي کرد و پي مي گرفت ، و بدين منظور واژه ها و آيه هاي قرآن را تکرار مي کرد پيش از اين که وحي به پايان آيد، از ترس اين که نکند فراموش نمايد. اين کار بر او دشواري مي کرد. پروردگارش خواست دل او را اطمينان بدهد بر حفظ امانتي که آن را با خود حمل مي کند.
(فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا).
والامقام خدا است که شاه حقيقي او است ( و جملگي فرماندهان و فرمانبران بدو نيازمندند، و دائره امر و نهيش سراسر گستره هستي است . اي پيغمبر! نازل کننده قرآن چنين خداي بلندمرتبه و توانائي است . پس به هنگام نزول قرآن ) پيش از اين که وحي ( آيات ) قرآن به پايان برسد، در آن عجله مکن ( و تندتند آيه ها را به دنبال جبرئيل تکرار منما و بر زبان مران ، چرا که هرچند قرآن مافوق طاقت و توان انسان است ، امّا خدا حافظ و نگهدار آن است و آن را در مغزت ثبت و ضبط مي نمايد) . بگو: پروردگارا! ( در پرتو قرآن ) بر دانشم بيفزا ( و از قرآن و ابعاد مختلف آن آگاه ترم فرما) .
(1/115)



والا مقام خداوند راستيني است که چهره ها برايش کرنش مي برند، و ستمگران در آستانه او نااميد مي گردند، و مومنان شايسته و بايسته در سايه لطف او ايمن مي مانند و مي آرامند ... خدا است که قرآن را از آن بالا بالاهاي والا نازل مي کند. پس زبانت با شتاب آن را تکرار نکند. قرآن را براي حکمتي نازل مي کند، و هرگز آن را ضائع و هدر نمي نمايد. آنچه بر تو است اين است که پروردگار خود را به کمک و ياري بخواني و از او درخواست نمائي که بر دانش تو بيفزايد. مطمئن باش که خدا آنچه را به تو مي دهد نگاهداري و نگاهباني مي کند، و بر فوت و تضييع آن به خود ترس و هراس راه مده . دانش تنها آن دانشي است که خداي متعال آن را به تو ياد مي دهد، دانش باقي و جاويداني که سود مي رساند و هدر نمي گرداند، و بهره مي دهد و بي بهره نمي گردد.
*
آن گاه داستان آدم به ميان مي آيد. او عهد و پيماني را که با خدا بسته است فراموش کرده است ، و در برابر وعده جاودانگي اهريمن بدو گول خورده است . به وسوسه اهريمن گوش فراداده است . اين هم آزمايشي از سوي خدا براي او بود و پيش از اين بوده است که يزدان خلافت و جانشيني در زمين را بدو واگذارد. از ديگر سو اين نمونه اي ازکار اهريمن است و آدميزادگان بايد از آن درس عبرت بگيرند.
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زماني که آزمايش به پايان آمد، رحمت و شفقت خدا آدم را دريافت و او را برگزيد و بدو هدايت بخشيد. داستان قرآني در روند سخن هماهنگ با آن ذکر مي گردد. داستان آدم در اينجا به ميان مي آيد بعد از آن که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) عجله مي کند قرآن را از ترس فراموش کردن تند تند بخواند و تکرار گرداند. در داستان آدم نقطه فراموش کردن بيان مي شود، و در سوره اي ذکر مي گرددکه پرده را از رحمت و محبت و رعايت و عنايت خدا به کنار مي زند در حق کساني که ايشان را از ميان بندگان خود برگزيده است . در داستان آدم بيان مي کندکه پروردگارش او را برگزيده است و توبه و پشيماني او را پذيرفته است و بدو هدايت بخشيده است . آن گاه به دنبال اين داستان با صحنه اي از صحنه هاي قيامت بر آن پيرو مي زند و در اين پيرو فرجام فرمانبرداران و عاقبت سرکشان آدميزادگان را به تصوير مي کشد. انگار برگشتي ازکوچ زمين به قرارگاه نخستين است تا در آنجا پاداش و پادافره هرکسي برابر آنچه کرده است و پيشاييش فرستاده است داده شود.
بهتر است با همديگر داستان را پيگيري کنيم بدانگونه که در روند قرآني آمده است:
(وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا).
در آغاز کار، ما به آدم فرمان داديم ( که از ميوه درخت ممنوع نخورد) . امّا او ترک فرمان کرد و ( از آن خورد، و در اوائل کار) از او تصميم درستي و اراده استواري مشاهده نکرديم .
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عهد و پيمان خدا با آدم اين بودکه از هر ميوه اي بخورد مگر ميوه درختي که نمودار حرام بود و مي بايستي از آن دوري کند تا اراده اش تربيت ، و شخصيتش موکد شود، و از بند هواهاي نفس و شهوات آزادگردد بدان اندازه که براي روح بشريت آزادي رهائي از خواستها را محفوظ دارد هر وقت که بخواهد، و خواستها او را بنده خود نسازد و وي را مقهور و مغلوب خود نکند. اين هم معيار و مقياسي است که در ارزيابي و سنجش ترقي انسانها به خطا نمي رود. چه هر زمان که انسان بر نگاهداري خود از خواستها تواناترگردد، و بهتر بتواند بر خواستها حاکم و فرمانروا شود، و خوبتر بر آنها برتري گيرد، از نردبان ترقي و تعالي بشري بالاتر رفته است و پله هاي بيشتري را طي کرده است . و هر زمان که انسان در برابر خواستها ضعيف گردد و سقوط کند، به حيوانيت و بربريت ، و به مراحل اوليه حرکت کوچ انسانها، نزديک تر است .
بدين خاطر عنايت الهي که اين پديده انسان نام را سعات مي نمايد خواسته است آدم را براي خلافت در زمين آمادگي بخشد با آزمايش اراده او، و بيدارباش نيروي استقامت و پايداري در وجود او، و بازکردن چشمانش براي ديدن چيزي که در انتظار او است . آن چتر مبارزه موجود ميان خواستهائي است که اهريمن آنها را در نظرش مي آرايد، و ميان اراده انسان بر ماندگاري بر عهد و پيماني است که خداي مهربان با او بسته است . هان ! هم اينک تجربه نخستين ، نتيجه نخستين خود را اعلان مي دارد:
(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا).
امّا او ترک فرمان کرد و ( از آن درخت خورد، و در اوائل کار) از او تصميم درستي و اراده استواري مشاهده نکرديم .
بيش از اين به تفصيلات آن نپرداخته است
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى).
(
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اي پيغمبر! بيان دار) آنگاه را که به فرشتگان دستور داديم : براي آدم سجده ( تعظيم و تکريم ) ببريد، پس ( همگي اطاعت کردند و) سجده بردند مگر ابليس که سرباز زد) .
اين گونه مختصر اين صحنه بيان گرديده است ، صحنه اي که در سوره هاي ديگر تفصيل داده مي شود. زيرا روند قرآني در اينجا روند نعمت و رعايت است ... اين است که نمودها و نمادهاي نعمت با رعايت حال ذکر مي گردد:
(فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى).
آن وقت گفتيم : اي آدم ! اين دشمن تو و همسر تو است ، پس ( بپائيد به دام وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و) از بهشت بيرونتان نکند که به رنج و زحمت خواهي افتاد. ( بر ما است که خواسته هاي زندگي تو را در بهشت فراهم سازيم و) تو در آن نه گرسنه مي شوي و نه برهنه مي گردي . و در آن تو نه تشنه مي ماني و نه آفتاب زده مي شوي .
اين هم رعايت و عنايت خدا به آدم است که او را از دشمنش آگاه مي سازد و از خيانت و ستم او برحذرش مي دارد، بعد از آن که اهريمن از سجده بردن براي آدم همان گونه که خدا بدو دستور داده است سرپيچي و سرکشي و خودداري ميکند.
(فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى).
پس ( بپائيد به دام وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و) از بهشت بيرونتان نکند که به رنج و زحمت خواهي افتاد.
بدبخت گرديدن ، با رنج کشيدن ، کار کردن ، پريشان حالي ، گمراهي ، دلهره ، سرگرداني ، افسوس خوردن ، انتظارکشيدن ، درد و الم ، نداشتن نعمت ، از دست دادن ثروت ، و ... حاصل مي گردد. همه اينها هم در بيرون بهشت در انتظار است . تو هم در حمايت و حفاظت خدا هستي ، مادام که درگستره بهشت بسر مي بري:
(
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إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى . وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى).
تو در آن نه گرسنه مي شوي و نه برهنه مي گردي . و در آن تو نه تشنه مي ماني و نه آفتاب زده مي شوي .
همه اينها براي تو تضمين شده است مادام که درگستره بهشت بسر مي بري ...گرسنگي و لختي ، با تشنگي و آفتاب زدگي ، تقابل دارد. اينها هم رويهمرفته رنجها و دردهاي نخستين انسان را در راه فراچنگ آوردن خوراک و پوشاک ، و نوشيدني و آسايش ، به تصوير مي کشد.
ولي آدم تجربه هائي نداشت . ضعف بشري را با خود داشت که آرزوي جاودانگي و عشق به سلطه و قدرت است . از اين سوراخ ، اهريمن به سوي آدم رخنه کرد:
(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى).
سپس شيطان ( به نيرنگ و حيله نشست و) آدم را وسوسه کرد ( و بدو) گفت : آيا تو را به درخت جاودانگي و ملک فناناپذير رهنمود کنم ؟ ( اگر از اين درخت ممنوع بخوريد، ديگر نمي ميريد و سرمدي مي شويد ) .
اهريمن جاي حساس آدم را پسود و لمس نمود. چه عمر انسان محدود است ، و نيروي بشري محدود است . بدين جهت است که انسان به زندگي دراز و ملک وسيع چشم مي دوزد. از اين دو سوراخ است که شيطان به دل انسان رخنه مي کند. آدم مخلوقي بود داراي فطرت بشر و ضعف بشر، براي کار مقدر و معين ، و حکمت نهان و پنهان ... بدين خاطر عهد و پيمان را فراموش کرد، و به کار حرام اقدام کرد:
(فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ... وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى).
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سرانجام هر دو نفر از آن خوردند ( و جامه هاي بهشتي از بدنشان فرو ريخت و) عورت خود را ديدند ( که تا آن زمان از ايشان پنهان بود) و شروع کردند به اين که برگهاي درختان بهشت را بر خود بپيچند و بچسبانند؛ بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي کرد و گمراه شد ( و اين واقعه پيش از نبوت او بود) .
پيدا است که مراد از عورتها خود عورتهاي محسوس ايشان است که تا آن زمان از ديد آنان پنهان بوده است و هم اينک نمايان مي گردد. اين عورتها همان شرمگاه ها و مکانهاي عفت در بدن آن دو نفر است . باعث ترجيح اين سخن اين است که آدم و حواء شرمگاه هاي خود را با برگهاي درختان بهشت مي پوشانند و برگها را روي آنها جمع و تو در تو مي گردانند تا آنجاها را پنهان و پوشيده نمايند. پديدار گشتن شرمگاه ها اشاره به اين داردکه محرکهاي جنسي در بدنشان بيدار و نمودار گرديده است . پيش از بيداري اين محرکها و انگيزه ها انسان احساس شرم و حيا از پديدارگشتن موارد عفت و شرمگاه ها را ندارد و متوجه آنها نيز نمي گردد. بلکه وقتي مطلع از عورتها مي شودکه انگيزه ها و محرکهاي جنسي بيدار و نمودار شوند، و آن زمان است که انسان از پد يدار گشتن شرمگاه ها احساس شرمندگي مي کند و خجالت مي کشد.
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چه بسا قدغن و ممنوع بودن اين درخت براي آدم و حواء بدان خاطر بوده است که ميوه هاي اين درخت انگيزه ها و محرکهاي جنسي را در بدن بيدار و نمودار مي کرده است ، و خدا خواسته است که اين انگيزه ها و محرکها براي مدتي که خدا اراده فرموده است به عقب بيفتد و تعطيل باشد. و چه بسا آدم و حواء که عهد و پيمان خدا را فراموش کرده اند و از فرمان يزدان سرکشي نموده اند، سقوط اراده ايشان و قطع رابطه با خالق آنان را درپي داشته است ، و سقوط اراده و قطع رابطه سبب گرديده است که انگيزه ها و محرکهاي جنسي غلبه کنند و در آنان بيدار و پديدار آيند. و چه بسا عشق به جاودانگي در بيداري و نموداري انگيزه ها و محرکهاي جنسي مجسم و موثر افتاده باشد. چه پديدارگشتن انگيزه ها و محرکهاي جنسي وسيله اي است که ادامه حيات را پس از سپري شدن عمر محدود انسان ممکن و ميسر مي سازد ... همه اينها فرضيه هائي براي تفسير و توضيح پيدايش شرمگاه ها و عورتهاي آدم و حواء براثر خوردن از ميوه درخت ممنوع و قدغن است . قرآن نفرموده است : شرمگاه و عورتهايشان پديدار گرديد، بلکه فرموده است : شرمگاه ها و عورتهايشان براي ايشان پديدار گرديد. اين شيوه اداي سخن اعلان مي دارد که شرمگاه هايشان و عورتهايشان از خودشان پنهان بوده است و با يک انگيزه و محرک داخلي احساسهايشان ، برايشان پديدار و نمودارگرديده است ... در جاي ديگر درباره ابليس آمده است :
(لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا).
تا عورات نهان از ديده آنان را بديشان نمايد. ( اعر اف/20)
و همچنين آمده است :
(يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا).
لباسشان را از ( تن ) ايشان بيرون ساخت تا عوراتشان را بديشان نمايد. ( اعراف/27)
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چه بسا لباسي را که اهريمن از تن ايشان بيرون آورده است لباس محسوس و مادي نباشد. بلکه احساس شعور مراد باشد که پوشنده است. و ممکن است احساس و شعور بيگناهي و پاکي و پيوند با خدا باشد. به هر حال اينها تنها فرضيه ها و انگاره ها است، همان گونه که قبلا گفتيم. نه آنها را تأکيد مي کنيم و نه يکي از آنها را ترجيح مي دهيم. بلکه آنها چيزهايي هستند که تصوير تجربه و آزمون نخستين زندگي انسانها را به ذهن نزديک مي کنند و بس.
آنگاه رحمت و عنايت خدا آدم و همسر او را دريافت بعد از آن که آدم از فرمان يزدان سرکشي کرد. اين هم نخستين آزمون بوده است :
(ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى).
سپس پروردگارش او را ( براي پيغمبري ) برگزيد و توبه اش را پذيرفت و ( به سوي اعتذار و استغفار) رهنمودش کرد.
پس از آن که آدم طلب آمرزش کرد و پشيمان شد و معذرت خواست ، خدا او را پيغمبرکرد. روند قراني اين مطلب را در اينجا بيان نمي فرمايد، تا تنها رحمت خدا در فضا پديدار آيد.
آن گاه خدا به هر دو دشمن سرسخت يکديگر فرمان داد به سرزمين کارزار دراز فروافتيد، کارزاري که پس از چرخش نحستين درمي گيرد:
(قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ).
خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم ( اي آدم و حواء و اهريمن !) از بهشت فرود آييد ( و در زمين ساکن شويد، و در آنجا) برخي ( از فرزندانتان ) دشمن برخي ديگر خواهند شد.
بدين وسيله دشمني موجود ميان ثقلين ، يعني انس و جن اعلان گرديد. ديگر بقاي آدم و فرزندانش عذري در اين نماندکه کسي از آنان بگويد بي خبر و ناگهاني گرفتار آمده ام و من متوجه چيزي نبوده و نشده ام . بلي او فهميده است و دانسته است ، و اين امر آسماني در پهنه هستي اعلان شده است :
(بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ).
برخي دشمن برخي ديگر خواهيد شد.
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همراه با اين اعلاني که آسمانها و زمينها آن را طنين انداز کرده است ، و جملگي فرشتگان گواه بر آن گرديده اند، رحمت خدا نسبت به بندگانش خواسته است پيغمبراني را همراه با هدابت به سويشان روانه فرمايد، پيش از آن که ايشان را برابر چيزي که کرده اند دادگاهي وگرفتار نمايد. آن روزکه بديشان دشمني موجود در ميان آدم و ابليسن اعلان گرديد، اعلان شدکه هدايت از سوي يزدان برايشان خواهد آمد و رهنمود مي گردند. از آن به بعد هريک از آنان پاداش و پادافره داده مي شود چه گمراه شده باشد و چه راهياب گرديده باشد. برابر گمراهي يا راهيابي خود سزا و جزا داده مي شود:
(فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى).
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هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هرکه از هدايت و رهنمودم پيروي کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد. و هرکه از ياد من روي بگرداند ( و از احکام کتابهاي آسماني دوري گزيند) ، زندگي تنگ ( و سخت و گرفته اي ) خواهد داشت : ( چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد، و نه تسليم قضا و قدر الهي خواهد گشت ) و روز رستاخيز او را نابينا ( به عرصه قيامت گسيل و با ديگران در آنجا) گرد مي آوريم . خواهد گفت : پروردگارا! چرا مرا نابينا ( برانگيخته اي و به عرصه قيامت گسيل داشته و در آنجا) جمع آورده اي ؟ من که قبلا ( در دنيا) بينا بوده ام . ( خدا) مي گويد: همين است ( که هست و بچش نتيجه نافرماني را) . آيات ( کتابهاي آسماني ، و دلائل هدايت جهاني ) من به تو رسيد و تو آنها را ناديده گرفتي ؛ همانگونه هم تو امروز ناديده گرفته مي شوي ( و بي نام و نشان در آتش رها مي گردي ) . ما اينگونه سزا مي دهيم کسي را که افراط ( در عصيان ) و تفريط ( در پرستش و عبادت ) پيش مي گيرد و به آيات پروردگارش ايمان نمي آورد. مسلما عذاب آخرت بسيار سخت تر و ماندگارتر ( از عذاب اين جهان ) است .
به دنبال داستان آدم اين صحنه مي آيد. انگار اين صحنه بخشي از داستان آدم است ، و در جهان والاي فرشتگان در پايان آن اعلان گرديده است . لذا کاري است که از ديرباز بر آن فرمان رفته است و ديگرکار از کارگذشته است و برگشت و تعديلي در آن نمانده است .
(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى).
هرکه از هدايت و رهنمودم پيروي کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.
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او ازگمراه شدن و بدبخت گرديدن به سبب پيروي از هدايت خدا در امان مي ماند. گمراهي و بدبختي در بيرون از آستانه درگاه بهشت قرار دارند. خدا کسي را از آن دو مصون و محفوظ مي داردکه از هدايت و رهنمود او پيروي کند. بدبختي ثمره گمراهي است . گمراه بدبخت است هرچندکه غرق در نعمتها وکالاها و رفاه باشد. بهره مندي از نعمتها و کالاها و رفاه خودش بدبختي براي او است . بدبختي در دنيا و بدبختي در آخرت است . هيچ نعمتي وکالائي و رفاهي نيست که حرام باشد، مگر اين که غصه اي به دنبال ، وگرفتاريها و دشواريهائي بر سر راه دارد. انسان هرگاه از هدايت يزدان منحرف وگمراه شود، قطعا در پريشاني ، سرگشتگي ، شکست ، و پرت شدن از اين سو بدان سو، دست و پا مي زند، و قرار و آرام نخواهد داشت ، و گامهايش را هماهنگ و راست و درست برنمي دارد. بدبختي همدم و همراه دست و پا زدن در مسيرگمراهي است ، هرچند اين مسير در چمنزار سرسبز و خرمي باشد! گذشته از اين ، بدبختي بزرگ در سراي جاودانگي است . هرکس که از هدايت خدا پيروي کند او ازگمراهي و بدبختي در زمين نجات پيدا مي کند، و اين کار بجاي بهشتي است که هنوز از ديدگان نهان است . و وقتي که به روز موعود رسيد آن وقت به بهشت جاويدان يزدان درمي آيد.
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى).
و هرکه از ياد خدا روي بگرداند ( و از احکام کتابهاي آسماني دوري گزيند) ، زندگي تنگ ( و سخت و گرفته اي ) خواهد داشت .
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زندگي بريده از پيوند با خدا و رحمت واسعه او، تنگ و سخت و ناگوار است ، هر اندازه هم نعمت فراخ و کالاي فراوان و رفاه حال در آن باشد. اين چنين زندگي اي تنگ و ناگوار است از لحاظ بريدن و گسيختن از پيوند با خدا و اطمينان به پناه و خزيدن به قرق خدا . تنگ و ناگوار است از نظر سرگشته شدن و پريشان گشتن و به شک و ترديد دچار آمدن . تنگ و ناگوار است چون انسان در آن به حرص و آز دچار مي آيد و پيوسته بايد برحذر باشد، حرص و آز بر چيزي که در دست دارد، و برحذر بودن از چيزي که از دست مي دهد. تنگ و ناگوار است از لحاظ اين که بايد به دنبال زرق و برق آرزوها دويد، و بايد بر چيزهائي که از دست مي رود حسرت برد و افسوس خورد. دل احساس اطمينان و آرامش نمي کند مگر در آستانه يزدان مهربان جهان . و دل احساس راحت و آسايش نمي کند مگر اين که متمسک به دستاويز بسيار محکمي باشدکه گسيختن ندارد و نام آن قرآن است ... آرامش ايمان زندگي را در طول و عرض و ژرفا و فراخي چندين برابر مي گرداند. و بي بهره بودن از ايمان بدبختي اي است که بدبختي فقر و محروميت هم با آن برابري نمي کند و همتاي آن نمي شود.
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي).
و هرکه از ياد من روي بگرداند ( و از احکام کتابهاي آسماني دوري گزيند ... ).
و از پيوند با من ببرد و بگسلد، قطعا:
(فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا).
زندگي تنگ ( و سخت و ناگواري ) خواهد داشت .
(وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى).
و روز رستاخيز او را نابينا ( به عرصه قيامت گسيل و با ديگران در آنجا) گرد مي آوريم .
اين هم نوعي گمراهي است و از نوع گمراهي او در دنيا است . اين هم جزاي رويگرداني او از قرآن و پند و اندرز در زندگي دنيا است . وقتي که در آنجا مي پرسد:
(رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا).
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پروردگارا! چرا مرا نابينا ( برانگيخته اي و به عرصه قيامت گسيل داشته و در آنجا) جمع آورده اي ؟ من که قبلا ( در دنيا) بينا بوده ام .
پاسخ اين خواهد بود:
(كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى).
همين است ( که هست و بچش نتيجه نافرماني را) . آيات ( کتابهاي آسماني ، و دلائل هدايت جهاني ) من به تو رسيد و تو آنها را ناديده گرفتي ؛ همانگونه هم تو امروز ناديده گرفته مي شوي ( و بي نام و نشان در آتش رها مي گردي ) . ما اينگونه سزا مي دهيم کسي را که افراط ( در عصيان ) و تفريط ( در پرستش و عبادت ) پيش مي گيرد و به آيات پروردگارش ايمان نمي آورد. مسلماً عذاب آخرت بسيار سخت تر و ماندگارتر ( از عذاب اين جهان ) است .
قطعا اسراف کرده است کسي که از ياد خدا غافل و رويگردان گرديده است . اسراف کرده است کسي که هدايتي را به دور انداخته است که در دسترس او بوده است ، هدايتي که گرانبهاترين دارائي و اندوخته است . اسراف کرده است در اين که چشم خود را در راه ديدن چيزي به کار برده است که چشم براي ديدن آن آفريده نشده است ، و از آيات الهي چيزي نديده است و مشاهده نکرده است . به ناچار او زندگي دشوار و سختي را بسر مي برد! و روز قيامت هم با ديگران جمع آورده مي شود در حالي که کور است !
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هماهنگي در تعبير است . هماهنگي در تصوير است ... سقوط از بهشت ، و بدبختي وگمراهي ، با برگشت به بهشت، و نجات از بدبختي و گمراهي ، تقابل دارد. رفاه از زندگي با تنگي و ناگواري زندگي تقابل دارد. هدايت با کوري تقابل دارد ... اين هم به عنوان پيروي بر داستان آدم مي آيد که داستان جملگي انسانها است . رويگرداني در بهشت مي آغازد، و به بهشت منتهي مي گردد، همان گونه که در سوره اعراف گذشت ، با اختلاف در شکلها و صورتهائي که در رويگرداني در اينجا و در آنجا برحسب اختلاف روند قرآني است .
*
وقتي که اين گردش و چرخش همراه با دو سوي سرآغاز و سرانجام خود به پايان مي آيد، روند قرآني چرخشي پيرامون محلهاي نقش زمين شدن گذشتگان که از حيث زمان نزديک تر است سر مي دهد، محلهاي نقش زمين شدني که چشمها آنها را مي بينند، اگر هم قيامت غيب بوده و چشمها هم اينک آن را نمي بينند:
(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى. وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى).
آيا آنان پي نبرده اند که پيش از ايشان بسياري از مردمان ( اعصار و ادوار مختلف ) را نابود کرده ايم ( و هم اينک ايشان برجاي آنان نشسته اند) و در امکنه و منازلشان گام برمي دارند؟ ( مگر شما پسينيان سرنوشتي جز سرنوشت پيشينيان داريد؟ !) . به حقيقت در اين ( صحنه هاي عبرت انگيز زمان ) نشانه هائي براي ( اندرز گرفتن و بيدار شدن ) خردمندان است . اگر وعده پروردگارت قبلا بر اين نمي رفت ( که عذاب و هلاک گناهکاران را به تاخير بيندازد) و ملاحظه زمان مقرر ( يعني قيامت ) نبود ( عذاب خدا هم اينک در دنيا) دامنگير ( کافران و فاسقان معاصر، بسان کافران و فاسقان پيش ) مي شد.
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وقتي که دل و ديده جايگاه هاي نقش زمين شدن مردمان اعصار و ادوار را گشت مي زند، و زماني که چشم آثار و منازل و مساکن را به شکل توده ها و تپه هائي نگاه مي کند، و وقتي که خيال خانه ها و کاشانه ها را ورانداز مي نمايد و مي بيند که از صاحبان نخستين خود خالي است ، و اشخاص ايشان را به تصور درمي آورد که دارند مي روند و مي آيند، و شبحها و سايه هايشان را پيش چشم مي دارد که مي گريزند و بار سفر برمي بندند، و حرکات و سکنات ايشان را بر پرده انديشه مي پايد و نمودار مي نمايد، و خاطره ها و روياها و تفکرات و تصورات و غمها و اندوه ها و اميال و آرزوهايشان را به تصور درمي آورد ... وقتي که انسان درباره همه اين شبحها و صورتها و فعل و انفعالها و احساسها مي انديشد و آنها را ورانداز مي کند ... آن گاه چشمان خود را باز مي کند و از همه اينها چيزي نمي بيند جز هيچ و پوچ و خانه هاي خالي و فروتپيده ... بدين هنگام از خواب مي پرد وگودالي را مي بيند که دهان خود را گشوده است تا شخص حاضر را ببلعد، همان گونه که شخص گذشته را بلعيده است . در اين وقت است که به دست قدرتي پي مي برد که مردمان اعصار و ادوار را برگرفته است و نابود نموده است ، و اين دست قدرت مي تواند مردمان اعصار و ادوار بعدي را نيز برگيرد و نابود نمايد. بدين هنگام است که انسان معني تهديد و بيم را مي فهمد، چون عبرت را آماده در جلو ديدگان مي بيند. پس اينان چرا راهياب نمي گردند، در حالي که در هلاک و نابودي مردمان اعصار و ادوار درس عبرتي است و خردمندان را رهنمود و رهنمون مي نمايد؟ :
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى).
به حقيقت در اين ( صحنه هاي عبرت انگيز زمان ) نشانه هائي براي ( اندرز گرفتن و بيدار شدن ) خردمندان است .
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اگر خدا وعده نمي دادکه ايشان را با عذاب دنيا ريشه کن نسازد، به خاطر حکمت والائي که در ميان است ، بر سر ايشان همان مي آمدکه بر سر مردمان اعصار و ادوار پيشين آمده است . ولي فرمان پروردگارت قبلا بر اين رفته است ، و تا وقت معين و مشخصي بديشان مهلت داده است ، و فرمان او اجراء مي گردد و مهلت تعيين شده او به سر خواهد رسيد:
(وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى).
اگر وعده پروردگارت قبلا بر اين نمي رفت ( که عذاب و هلاک گناهکاران را به تاحير بينذازد) و ملاحظه زمان مقرر ( يعني قيامت ) نبود ( عذاب خدا هم اينک در دنيا) دامنگير ( کافران و فاسقان معاصر، بسان کافران و فاسقان پيش ) مي شد.
*
وقتي که آنان را تا سررسيد معيني به تاخير انداخته اند، و بديشان مهلت داده شده است نه اين که در حق ايشان اهمال شده باشد، بر تو اي محمد (صلي الله عليه و سلم) هيچ گونه گناه ايشان نوشته نخواهد شد، و حساب زر و زيور و زينت زندگي دنيوي آنان بر عهده تو نيست ، زر و زيور و زينتي که براي امتحانشان بديشان داده شده است . آنچه دارند براي آزمايش و آزمون آنان است . چيزي که به تو داده شده است از روي مرحمت و لطف است و بهتر از چيزي است که خدا بديشان داده است و براي امتحان است:
(فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى).
(
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اکنون که بنا نيست اين بدکاران فورا مجازات شوند) پس تو ( اي پيغمبر!) در برابر چيزهائي که مي گويند ( و تکذيب و استهزائي که مي کنند) شکيبائي کن ، و ( براي تسلي خاطر) قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن ، و در اثناء شب و در بخشهائي از روز، به پرستش و ستايش پروردگارت مشغول شو، تا ( پيوندت با خدا استوار گردد و آرامش خاطر به تو دست دهد، و بدانچه برايت مقدر شده است ) راضي و خشنود شوي . چشم خود را مدوز به نعمتهاي مادي اي که به گروه هايي از کافران داده ايم . اين نعمتهاي مادي که زينت زندگي دنيا است ، بديشان داده ايم تا آنان را بدان بيازمائيم . داده ( اخروي جاويدان و سرمدي ) پروردگارت بهتر و پايدارتر ( از اين نعمتهاي موقت و زودگذر جهان فاني ) است . خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده ( چرا که نماز مايه ياد خدا و پاکي و صفاي دل و تقويت روح است ) و خود نيز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش . ما از تو روزي نمي خواهيم ، بلکه ما به تو روزي مي دهيم . سرانجام ( نيک و ستوده ) ازآن ( اهل تقوا و) پرهيزگاري است.
شکيبائي کن بر چيزهايي که مي گويند، از قبيل : کفر و تمسخر و انکار حق و حقيقت و رويگرداني ، و دلت به سبب ايشان به تنگ نيايد، و جانت به خاطر آنان به لب نرسد و قالب تهي نکند. بر ايشان افسوس مخور، و به پروردگارت روکن . به حمد و ستايش او بپرداز پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن . در آرامش صبح به حمد و ستايشش بپرداز، بدان هنگام که صبح نفس مي کشد و زندگي را باز مي کند. در آرامش غروب به حمد و ستايشش بپرداز، بدان هنگام که خورشيد به وداع همگان مي گويد، و جهان پلکهاي خود را برهم مي نهد. در بخشهائي از اوقات شب و روز به حمد و ستايش خدا بپرداز ... در طول روز با خدا ارتباط و پيوند داشته باش.
(لَعَلَّكَ تَرْضَى).
تا راضي و خشنود شوي .
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تسبيح و تقديس خدا ارتباط با او است . نفس انساني که ارتباط با خدا دارد مي آرامد و خشنود مي شود. خشنود مي شود چون در جوار خشنودي آرميده است . مي آرامد چون در قرق امن و امان قرارگرفته است . خشودي ثمره تسبيح و تقديس و عبادت و پرستش است . اين هم پاداش حاضر و نقدي است که از درون نفس سر برمي زند و در لابلاي دل مي بالد و رشد مي کند. به خداي خود با عبادت و پرستش روکن .
(وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ).
چشم خود را مدوز به نعمتهاي مادي اي که به گروه هايي از کافران داده ايم .
به کالاها و دارائيهاي زودگذر دنيا چشم مدوز، و زر و زيور و زينت و زرق و برق وکالا و دارايي و فرزندان و جاه و مقام و سلطه و قدرت دنيا را پيش چشم مدار ...
(زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).
اين نعمتهاي مادي ، زينت زندگي دنيا است .
نعمتهاي مادي ، گلي است که دنيا آن را شکفته و بازمي گرداند، بدان سان که گياه گل و شکوفه درخشان و دلکش خود را شکفته و باز مي کند.گل زود پژمرده و پرپر مي گردد، هرچندکه سيراب و زيبا و درخشان است . ما ايشان را از دنيا وکالاهاي آن برخوردار مي کنيم براي امتحان ايشان :
(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ).
تا آنان را بدان بيازمائيم .
آنان را مي آزمائيم تا جوهر ذاتي ايشان را هويدا و پيدا گردانيم ، و روشن نمائيم کردار و رفتار آنان در قبال اين نعمتها و کالاها و بهره منديها چگونه است ، نعمتها و کالاها و بهره منديهائي که گذرا و زوال پذير بسان گلها و شکوفه هاي زندگي است که هرچه زودتر پژمرده مي شوند و پرپر مي گردند.
(وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
داده ( اخروي جاويدان و سرمدي ) پروردگارت بهتر و پايدارتر ( از اين نعمتهاي موقت و زودگذر جهان فاني ) است.
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اين داده يزدان نعمت است و وسيله آزمايش و آزمون نيست . روزي پاک و پاکيزه و باقي و سرمدي است . نه پژمرده و پرپر مي شود، و نه گول مي زند و مغرور مي کند، و نه انسان به وسيله آن امتحان مي گردد و بلازده مي شود.
اين دعوت به دست کشيدن وکنار گذاشتن چيزهاي پاک و پاکيزه زندگي نيست . بلکه دعوت به افتخار به معيارها و ارزشهاي اصيل و باقي ، و دعوت به پيوند و ارتباط با خدا و خشنودي بدو است . ديگر جانها در برابر زر و زيور و زينت و دارائي و ثروت سقوط نمي کنند و به کرنش درنمي آيند، و افتخار و نازش به معيارها و ارزشهاي والا را از دست نمي دهند، و دائماً احساس حريت و آزادي برتري بر زر و زيور و زينت باطلي مي کنندکه چشمها را مي ربايند و شيدا و شيفته خود مي نمايند.
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ).
خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده ( چرا که نماز مايه ياد خدا و پاکي و صفاي دل و تقويت روح است ) .
اولين چيز از واجبات مرد مسلمان اين است که خانواده خود را به خانواده مسلماني تبديل کند، و اهل و عيال خود را به انجام فريضه اي رهنمودکندکه ايشان را با خدا ارتباط و پيوند مي دهد، و رويکرد آسماني ايشان را در زندگي وحدت مي بخشد. چه خوشايند و دلپسند است آن زندگي که در سايه هاي خانه و کاشانه اي سپري مي شودکه ساکنان آن جملگي رو به خدا مي دارند.
(وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا).
و خودت نيز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش .
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بر اقامه نماز به گونه کامل مواظبت کن و ماندگار باش ، و آثار آن را پياده و محقق گردان . قطعاً نماز از زشتيها و پلشتيها انسان را بازمي دارد. وقتي که نماز چنانچه بايد اداء شود، قطعا همچون آثار صحيح و درستي را به بار مي آورد. اين کار هم نياز به شکيبائي ورزيدن و استقامت داشتن دارد تا نماز به جايگاه و پايگاه برسد که ثمره مفيد خود را در احساس و رفتار بدهد و نتيجه پاک خود را ببخشد. اگر نماز مفيد همچون فائده اي نشود، و چنين ثمره طيبه اي را نبخشد، نمازي نيست که بايد اقامه شود و چنانچه بايد اداء گردد. بلکه همچون نمازي حرکات وکلماتي است و بس.
اين نماز و پرستش و رويکرد به خدا، تکاليف و وظائف تو است ، و خدا سودي از آنها نمي برد و از آنها چيزي نصيب خدا نمي شود. چه خدا بي نياز از تو و از عبادت بندگان است :
(لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ).
ما از تو روزي نمي خواهيم ، بلکه ما به تو روزي مي دهيم .
اين عبادت است که وجدان تقوا و پرهيزگاري را به جوش و خروش مي اندازد.
(وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى).
سرانجام ( نيک و ستوده ) ازآن ( اهل تقوا و) پرهيزگاري است.
انسان با عبادت در دنيا و آخرت خود سود مي برد. خداي را پرستش مي کند و خودش راضي و مطمئن و آسوده خاطر مي گردد. به عبادت يزدان جهان مي پردازد و پس از آن پاداش خود را به تمام وکمال مي گيرد ... خدا بي نياز از جهانيان است .
*
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نزديک به اتمام سوره ، روند قرآني برمي گردد و سخن از آن کساني مي گويدکه بزرگان بهره مند از نعمتها و کالاها بوده و تکذيب کنندگان حق و حقيقت مي باشند، آن کساني که از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي خواستند - بعد از آن که اين قرآن را براي ايشان به ارمغان آورد - معجزه اي از سوي پروردگارش براي آنان بياورد. اين قرآن معجزه او است و براي ايشان روشن مي کند و توضيح مي دهد آن چيزهائي راکه رسالتهاي پيش از آن با خود به ارمغان آورده اند:
(وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأولَى).
( کافران مکه ) مي گويند: چرا ( محمّد) معجزه اي از سوي پروردگارش براي ما نمي آورد ( که ما خود پيشنهاد مي کنيم ؟ از قبيل : برجوشاندن چشمه ساري از زمين و داشتن باغي از درختان خرما و انگور و غيره ) آيا معجزه ( بزرگ قرآن نام که در) کتابهاي پيشين ( آسماني تورات و انجيل و زبور مذکور است ) به پيش ايشان نيامده است ؟ .
اين عمل ايشان جز به رنج انداختن و خودبزرگ بيني کردن و علاقه به پيشنهاد نمودن نيست . اينها است که همچون پيشنهادي را بديشان ديکته مي کند، والا معجزه قرآن کافي و بسنده است . قرآن ، حاضر رسالت را به گذشته رسالت متصل مي کند، و سرشت و رويکرد رسالت را وحدت مي بخشد، و چيزهائي را روشن مي کند و شرح و بسط مي دهدکه درکتابهاي آسماني پيشين مختصر و مجمل آمده است .
خداي متعال عذر تکذيب کنندگان را خواسته است و معذرتي را براي ايشان باقي نگذاشته است وقتي که خاتم انبياء (صلي الله عليه و سلم) را به سويشان فرستاده است :
(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى).
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اگر ما پيش از نزول قرآن و آمدن پيغمبر اسلام ، ايشان را با عذابي نابود مي کرديم ( روز قيامت ) مي گفتند: پروردگارا! چرا ( در دنيا) پيغمبري براي ما نفرستادي ، تا از آيات تو پيروي کنيم ، پيش از آن که ( در آخرت ) خوار و رسوا شويم (و به دوزخ گرفتار آئيم ؟ ) .
آنان خوار و رسوا نشده بودند در آن زماني که اين نص قرآن بر ايشان خوانده مي شد. بلکه اين خواري و رسوائي تصويري از فرجام قطعي ايشان است ، سرنوشتي که در آن خوار و رسوا مي شوند. چه بسا در آن زمان بگويند:
(لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا... ).
پروردگارا! چرا ( در دنيا) پيغمبري براي ما نفرستادي ...
هان ! هم اينک حجت بر ايشان تمام شده است و عذري براي آنان نمانده است و راه هرگونه دليل و برهاني بر ايشان بسته شده است .
وقتي که روند قرآني سرنوشت قطعي و فرجام حتمي ايشان را به تصوير مي کشد، سرنوشت و فرجامي که در انتظارشان است ، به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور داده مي شود دست از ايشان بشويد و به ترک آنان بگويد، و خود را به سبب گريز ايشان از دين بدبخت نسازد، و به علت ايمان نياوردن آنان خود را به غم و اندوه نيندازد، و بديشان اعلان کندکه او چشم به راه گرفتار آمدن آنان بدان سرنوشت و فرجام است ، و آنان هم چشم به راه باشند هرگونه که مي خواهند و انتظار دارند:
(قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى).
( اي پيغمبر! به اين منکران حقيقت و معاندان دين ) بگو: ما جملگي منتظر ( وعده ها و وعيدهاي الهي ) هستيم . به زودي خواهيم دانست چه کساني ( از ما و شما) بر راه راست بوده و راهيابند ( و چه کساني گمراه و اهل عذابند) .
بدين وسيله سوره اي به پايان آمد که با نفي اراده بدبختي براي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به سبب نازل گرداندن قرآن مي آغازد و وظيفه قرآن مشخص و معين مي شود:
(
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إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى).
بلکه قرآن را براي پند و اندرز کساني فرستاده ايم که از خدا مي ترسند ( و از او اطاعت مي کنند) . ( طه 2.)
پايان سوره نيز با سرآغاز سوره کاملا هماهنگ مي گردد. چه در پايان سو ره واپسين پند و اندرز براي کسي است که پند و اندرز بدو سود مي رساند و مفيد واقع مي شود، و پس از رساندن پيام جز انتظار فرجام نمي ماند. فرجام هم در دست خدا است و بس .

پايان جزء شانزدهم
و به دنبال آن جزء هفدهم قرار مي گيرد که با سوره انبياء مي آغازد.
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في ظلال القرآن
جزء هفدهم
سوره انبياء و سوره حج

سوره ي انبياء آيه ي 35-1
سورة انبياء
سوره انبياء مکي و112 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ
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نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ
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عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)

اين سوره مکي است . به همان موضوع بنياديني مي پردازد که سوره هاي مکي بدان مي پردازند ... و آن موضوع عقيده است ... بدين موضوع درگستره هاي فراخ خود مي پردازدکه گستره توحيد و رسالت و بعثت است .
روند سوره بدين موضوع مي پردازد با عرضه کردن قوانين بزرگ جهاني ، و پيوند دادن عقيده بدانها چه عقيده جزئي از ساختار اين هستي است ، و در مسير قوانين بزرگ جهاني حرکت مي کند، و بر حق و حقيقتي استوار و پايدار مي گردد که آسمانها و زمين بر آن استوار و پايدار مي شوند، و بر جدي بودني برجا و برقرار مي گرددکه آسمانها و زمين بدان اداره مي شوند و مي چرخند. عقيده لهو و لعب و باطل و پوچ نيست ، همان گونه که اين جهان هستي به لهو و لعب آفريده نشده است ، و باطل و پوج آميزه آفرينش آن نشده است :
(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ).
ما که آسمان و زمين و آنچه در ميان آنها است براي بازي و شوخي نيافريده ايم ( و بيهوده و بي هدف ساخته و پرداخته نساخته ايم ) . ( انبياء/16)
(1/3)



بدين خاطر است که روند سوره مردمان را به سير و سياحت وگردش و چرخش مي برد ... دلهايشان و چشمانشان و افکارشان را در جولانگاه هاي بزرگ هستي مي گرداند: در آسمان و زمين ، و در ميان کوه هاي محکم و استوار و دره ها و راه هاي فراخ ، و در لابلاهاي شب و روز، و روبروي ماه و خورشيد ... چشمانشان را به وحدت قوانيني خيره مي کند و مي دوزدکه بر اين جولانگاه هاي بزرگ هستي حکومت مي کند و آنها را مي چرخاند. آن گاه چشمان ايشان را متوجه حجت و برهان وحدتي مي گرداندکه بر وحدت آفريننده و اداره کننده و مالک جهان دلالت دارد، يزدان سبحاني که انبازي نه در ملک جهان و نه درکار آفرينش پديده ها و آفريده هاي کيهان دارد:
(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا).
اگر در آسمانها و زمين ، غير از يزدان ، معبودها و خداياني مي بودند و ( امور جهان را مي چرخاندند) قطعا آسمانها و زمين تباه مي گرديد ( و نظام گيتي به هم مي خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوري و دو رئيس در اداره اي ، نظم و ترتيب را به هم مي زند) . ( انبياء /22)
سپس روند سوره نيروي درک و شعور ايشان را متوجه وحدت قوانيني مي گرداند که در اين زمين بر زندگي فرمانروا است ، و سرچشمه زندگي را بديشان نشان ميدهد:
(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ).
و هر چيز زنده اي را ( اعم از انسان و حيوان و گياه ) از آب آفريده ايم . ( انبياء /30)
همچنين روند اين سوره انسانها را متوجه پايانه اي مي سازد که زندگان در آن به زندگيشان پايان داده مي شود:
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ).
هرکسي مزه مرگ را مي چشد ( و قطعا مي ميرد، اعم از پيغمبر و غيرپيغمبر. چرا که زنده جاويد تنها خدا است و بس ) . ( انبياء/ 35)
و به وحدت سرانجامي همگان را متوجه مي گرداندکه جملگي انسانها بدان منتهي مي شوند:
(وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ).
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و سرانجام به سوي ما برگردانده مي شويد ( و جزا و سزاي اعمال خود را دريافت مي داريد) . ( انبياء/ 35)
عقيده ارتباط محکمي با قوانين بزرگ جهان هستي دارد. عقيده نيز يکي است هرچندکه پيغمبران در طول زمان متعدد و زياد بوده اند:
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ).
ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم ، مگر اين که به او وحي کرده ايم که : معبودي جز من نيست . پس فقط مرا پرستش کنيد. ( انبياء/ 25)
اراده و مشيت يزدان هم مقتضي اين بوده است که پيغمبران همگي از خود انسانها باشند:
(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ).
( تنها تو نيستي که پيغمبري ، و در عين حال انسان ، بلکه ) پيش از تو جز مرداني را برنينگيخته ايم که بديشان ( دين آسماني را) وحي کرده ايم . ( انبياء/ 7)
همان گونه که عقيده با قوانين بزرگ جهان هستي ارتباط محکم و استواري دارد، شرائط و ظروف اين عقيده در زمين نيز به همين منوال و بر اين روال است . چه سنتي که تخلف ناپذير است اين است که حق سرانجام پيروز مي گردد، و باطل شکست مي خورد و نابود مي شود. زيرا حق بنياد هستي است و پيروزي آن سنت الهي است :
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ).
بلکه حق را به جان باطل مي اندازيم ، و حق مغز سر باطل را از هم مي پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي شود. ( انبياء / 8 ا)
نابودي هم درنهايت يقه ستمگران تکذيب کننده حق و حقيقت را مي گيرد، و خدا پيغمبران و مومنان را نجات مي دهد و رستگار مي گرداند:
(ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ).
(
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ما به پيغمبران خود وعده داده بوديم که آنان را از چنگال دشمنان رهائي بخشيم و نقشه هايشان را نقش بر آب کنيم . آري ما سرانجام ) به وعده وفا کرده ايم و صدق آن را بديشان نموده ايم و آنان و همه کساني را که خواسته ايم ، نجات بخشيده ايم ، و زياده روي کنندگان ( در تکذيب و تعذيب پيغمبران ) را نابود کرده ايم. ( انبياء/9)
روند سوره آن گاه بيان مي دارد که بندگان شايسته خدا زمين را به ارث خواهند برد:
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
ما علاوه بر قرآن ، در تمام کتب ( انبياء پيشين ) نوشته ايم که بي گمان ( سراسر روي ) زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد ( و آن را به دست خواهند گرفت ) . (انبياء/105)
سپس روند قرآني ملت پيغمبران را در زنجيره تاريخي دور و درازي ، تند و سريع عرضه مي کند. اين عرضه تا اندازه اي در حلقه اي از حلقه هاي داستان ابراهيم (عليه السلام) به طول مي انجامد و در اشاره به داوود و سليمان مقداري به درازا مي کشد. امّا هنگام اشاره به داستانهاي نوح ، موسي ، هارون ، لوط ، اسماعيل ، ادريس ، ذوالکفل ، ذوالنون ، زکريا، يحپي و عيسي (عليهم السلام) کوتاه سخن مي رود.
در اين عرضه کردن ، معاني و مفاهيمي که جلوتر در روند سوره بيان شده اند، آشکارا و روشن ذکر مي شود . اين معاني و مفاهيم به شکل وقائع و رخدادهائي در زندگي پيغمبران ، و در سرگذشت دعوتها و رسالتها، پديدار مي آيند، پس از آن که به شکل قواعد و قوانين همگاني جلوه گر و نمودار گرديده اند. همچنين روند اين سوره برخي از صحنه هاي قيامت را در لابلاي خود مي آررد، و خود آن معائي و مفاهيم به شکل واقعيتي که در روز قيامت روي مي دهد پديدار مي آيد.
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همچنين در اين سوره آواها و نواهاي گوناگوني گرد مي آيد که هدف يگانه اي را پيگيري مي کنند، و آن به جوش و خروش انداختن دل انسان براي درک و فهم حق و حقيقت اصيلي است که خاتم الانبياء (صلي الله عليه و سلم) آن را با خود آورده است . تا مردمان بي خبر با آن روياروي نشوند و از آن رويگردان نگردند و به لهو و لعب ننشينند، بدان گونه که در سرآغاز سوره ايشان را معرفي مي کند:
(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ).
( زمان ) محاسبه مردمان ( کفر پيشه چون قريش بسيار) بديشان نزديک است در حالي که آنان غافل ( از هول و هراس آن ) و رويگردان ( از ايمان بدان ) مي باشند. هيچ بخش تازه اي از قرآن ( و اندرز جديدي از سوي پروردگارشان بديشان نمي رسد مگر اين که آن را به شوخي مي شنوند و به بازي مي گيرند. ( آنان در حالي هستند که ) دلهايشان غافل است ( از انديشيدن درباره آن).... ( انبياء /1- 3)
اين دعوت و رسالت ، حق و جدي است ، همان گونه که اين جهان هستي حق و جدي است . ديگر جائي براي لهو و لعبي در پذيره رفتن و استقبال کردن از اين دعوت و رسالت نيست ، و جايگاهي براي درخواست معجزات خارق العاده وجود ندارد. چه معجزات خارق العاده خدا در هستي و در همه قوانين هستي است ، معجزات خارق العاده اي که دال بر اين هستند که خداوند آفريدگار تواناي يگانه اي است ، و دعوت و رسالت از سوي آن آفريدگار تواناي يگانه است .
*
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شيوه اين سوره از لحاظ ساختار واژگاني ، و آواها و نواهاي موسيقي ، شيوه بيان است ، شيوه اي که با موضوع سوره هماهنگي دارد، و با فضاي روند قرآني در عرضه اين موضوع همآوا مي باشد ... اين امر با مقايسه و سنجش اين شيوه با شيوه سوره هاي مريم و طه آشکارا پديدار مي آيد. زيرا در آنجا آوا و نوا ملايم است و با فضاي سوره هاي مريم و طه مي خواند. و در اينجا آوا و نواي سنگيني است که با موضوع سوره و فضاي آن مناسب است و مي خواند.

اين امر بهتر و بيشتر روشن مي گردد با مقايسه و سنجش با داستان ابراهيم (عليه السلام) در سوره مريم و با شيوه اي که در اينجا وجود دارد و همچنين با تدبر و تفکر درباره حلقه اي که در اينجا از آن داستان نقل گرديده است ، و درباره حلقه اي که در آنجا از آن داستان روايت شده است . در سوره مريم حلقه گفتگوي ملايمي ميان ابراهيم و پدرش وجود دارد، ولي در اينجا حلقه درهم شکستن و تکه تکه کردن بتها، و به ميان آتش انداختن ابراهيم در ميان است ، تا هماهنگي در موضوع و فضا و شيوه و آوا و نوا تکميل شود.
*
روند قرآني در اين سوره چهار مرحله را طي مي کند: مرحله نخست با سرآغازي شروع مي شودکه ضربه هاي نيرومندي دارد، و دلها را سخت به تکان مي اندازد. اين سرآغاز دلها را متوجه خطري مي کندکه نزديک است و فراگير است ، و دلها از آن غافل و بي خبرند:
(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ...).
( زمان ) محاسبه مردمان ( کفرپيشه چون قريش بسيار) بديشان نزديک است در حالي که آنان غافل ( از هول و هراس آن ) و رويگردان ( از ايمان بدان ) مي باشند.
آن گاه دلها را تکان سخت ديگري مي دهد با صحنه اي از جايگاه هاي نابودي گذشتگاني که از آيات پروردگارشان غافل شده اند، و در گمراهي زيسته اند و ستمگرانه به سر برده اند:
(
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وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ).
بسيار بوده است که ( اهالي ) آباديهاي ستمگري را ( به سبب کفرشان ) نابود کرده ايم و پس از ايشان گروههاي ديگري را روي کار آورده ايم . آنان هنگامي که عذاب ما را احساس کرده اند، ناگهان پاي به فرار گذاشته اند ( و براي نجات خويش همچون چهارپايان به اين سو و آن سو گريخته اند. اما به عنوان تمسخر و استهزاء بديشان گفته شده است : ) نگريزيد و بازگرديد به سوي زندگاني پرناز و نعمتي که در آن بسر مي برديد و به سوي کاخها و قصرهاي پر زرق و برقتان ! شايد ( خدمتگزاران و اطرافيانتان به شما نياز داشته باشند و) از شما ( کمکي و چيزي ) خواسته شود ( و به راي و نظرتان محتاج باشند) . مي گويند: واي بر ما! ما ستمگر بوده ايم ( و با کفر ورزيدن ، بر خود ستم کرده ايم ، و هم اينک با آتش مي سوزيم ) . پيوسته اين ، فرياد ايشان خواهد بود ( و « واي بر ما، » را تکرار مي کنند) تا اين که آنان را درويده و فروافتاده مي نمائيم ( و ايشان را از پاي مي اندازيم و هلاکشان مي سازيم ) . ( انبياء/11- 15)
آن گاه روند قرآني ميان حق و حقيقت و جد و جديت در دعوت ، و حق و حقيقت و جد و جديت در سيستم و نظام هستي ، و ميان عقيده جهان و يگانگي رسالت و عقيده ، و يگانگي سرچشمه زندگي و پايان آن و فرجام آن بدان گونه که قبلا بيان داشتيم ، ارتباط برقرار مي سازد.
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مرحله دوم برمي گردد به سخن گفتن با کافراني که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را به تمسخر مي گرفتند و با او از روي استهزاء سخن مي گفتند. در صورتي که کار جدي و حق بوده است ، و همه چيز پيرامون ايشان ، آنان را به بيداري و هوشياري و همّت گماشتن و جدي بودن مي خوانده است . همچنين ايشان نزول عذاب را با شتاب مي خواستند، در حالي که عذاب واقعاً بديشان نزديک بوده است ... در اينجا روند قرآني صحنه اي از صحنه هاي قيامت را عرضه مي دارد، و آنان را متوجه عذاب و بلائي مي سازد که گريبانگير کساني گرديده است که پيش از ا يشان پيغمبران را مسخره مي کرده اند و استهزاء مي نموده اند. مقرر مي دارد که هيچ پناه دهنده و نجات دهنده اي آنان را از دست عذاب خدا رهائي نبخشيده است و رستگار نگردانيده است . دلهايشان را متوجه انديشيدن درباره دست قدرت يزدان مي سازد که دارد از طرف زمين مي کاهد، و قطعه و رقعه آن را درهم مي پيچد و درهم مي نوردد، تا اين که از غفلتشان بيدارشان گرداند، غفلتي که بر اثر به درازا کشيدن زمان نعمت و ادامه مستمر رفاه ، بديشان دست داده است .
(قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ).
بگو: ( اي کافران ! من از پيش خود چيزي نميگويم و با سخنان خود شما را بيم نمي دهم . بلکه ) شما را با وحي ( و کلام آسماني قرآن ) بيم مي دهم . ( انبياء/ 25)
و ايشان را هم متوجه خطري سازدکه در حالت غفلتشان تهديدشان مي کند:
(وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ).
و اشخاص کر هنگامي که بيم داده مي شوند، صدا و ندا را نمي شنوند. ( انبياء/45)
تا آنجا به غفلت خود ادامه مي دهند که ترازوهاي دادگري گذاشته مي شود.
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مرحله سوم متضمّن عرضه کردن دين پيغمبران است . در اين دين وحدت رسالت و عقيده جلوه گر مي آيد، همان گونه که رحمت و عطوفت خدا نسبت به بندگان صالح خود، و پيام بديشان ، و گرفتار آوردن تکذيب کنندگان ، جلوه گر مي آيد.
مرحله چهارم که واپسين مرحله است ، پايان و فرجام را در صحنه اي از صحنه هاي هيجان انگيز قيامت نشان مي دهد. پايان سوره بسان سرآغاز سوره، همان آوا و نواي نيرومندي ، و تهديد و بيم آشکاري ، و واگذاشتن ايشان به سرنوشت قطعي و حتمي خودشان را دربر دارد.
*
هم اينک مفصلا به بررسي مرحله نخستين مي پردازيم :
(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوَّلُونَ. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ).
(
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زمان ) محاسبه مردمان ( کفرپپشه چون قريش بسيار) بديشان نزديک است در حالي که آنان غافل ( از هول و هراس آن ) و رويگردان ( از ايمان بدان ) مي باشند. هيچ بخش تازه اي از قرآن ( و اندرز جديدي از سوي پروردگارشان بديشان نمي رسد مگر اين که آن را به شوخي مي شنوند و به بازي مي گيرند. ( آنان در حالي هستند که ) دلهايشان غافل است ( از انديشيدن درباره آن ) . چنين ستم پپشگاني گفتگوهاي در گوشي ( خود را که براي توطئه عليه پيغمبر و قرآن انجام مي دادند) پنهان مي داشتند ( و به همديگر) مي گفتند: مگر اين ( شخص که ادعاي پيغمبري مي کند) انساني همچون شما نيست ؟ ( حال که او بشر عادي و همسان با شما است و کلام جادوئي دارد) آيا به سراغ جادو مي رويد ( و آن را مي پذيريد) گرچه مي بينيد ( که جادو است ؟ ! خدا پيغمبر را از سخنان پنهاني و توطئه هاي نهاني ايشان بياگاهانيد، و او بديشان ) گفت : پروردگارم مي داند سخني را که در آسمان و سخني را که در زمين گفته شود؛ چرا که او شنواي ( هر گفتاري و) آگاه ( از هر کرداري ) است . ( ستمکاران کفرپيشه به اين هم اکتفاء نمي کنند که مي گويند: محمّد انسان عادي است و پيغمبر نبوده ، و قرآن هم جادوئي بيش نيست ) بلکه مي گويند: ( قرآن ) خوابهاي آشفته و پراکنده اي بيش نيست ، نخير او اصلا آن را از پيش خود ساخته است ( و به خدا نسبت داده است ) ، نخير اصلا او شاعري است ( و قرآن مجموعه اي از تخيلات شاعرانه خودش مي باشد. اگر وي راست مي گويد که فرستاده خدا است ) پس او معجزه اي را به ما ارائه دهد که ( ار جنس معجزاتي باشد که ) پيغمبران پيشين ( از خود نموده و) با آن فرستاده شده اند. مردمان پيشيني که قبل از ايشان بوده اند ( و تقاضاي معجزات گوناگون نموده اند) هرکدام که ايمان نياورده اند نابودشان کرده ايم . (
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قبلا هم مشيت خدا بر اين تعلق گرفته است که مادام تو در ميان قريش باشي ، خدا ايشان را به عذابي گرفتار نکند که مايه نابوديشان گردد) . مگر آنان ايمان مي آورند؟ ! ( ممکن نيست . تنها تو نيستي که پيغمبري ، و در عين حال انسان . بلکه ) پيش از تو جز مرداني را برنينگيخته ايم که بديشان ( دين آسماني را) وحي کرده ايم . از ( اهل علم و) آشنايان به کتابهاي آسماني بپرسيد اگر اين را نمي دانيد. ما پيغمبران را به صورت کالبدهائي که غذا نخورند نيافريده ايم ( بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهاي ديگر خورده اند و نوشيده اند و زندگي کرده اند و مرده اند) و عمر جاويدان هم نداشته اند. ( ما به پيغمبران خود وعده داده بوديم که آنان را از چنگال دشمنان رهائي بخشيم و نقشه هايشان را نقش بر آب کنيم . آري ما سرانجام ) به وعده وفا کرده ايم و صدق آن را بديشان نموده ايم و آنان و همه کساني را که خواسته ايم ، نجات بخشيده ايم ، و زياده روي کنندگان ( در تکذيب و تعذيب پيغمبران ) را نابود کرده ايم .
سرآغاز نيرومندي است که غافلان را سخت به تکان درمي آورد. حساب وکتاب قيامت نزديک گرديده است و ايشان در غفلت فرورفته اند. آيات عرضه مي گردد، در حالي که آنان از هدايت رويگردان هستند. محشر و جايگاه همايش رستاخيز جدي و قطعي است ، ولي آنان از محشر و جايگاه همايش رستاخيز و عظمت و خطر آن بي خبر و بي اطلاع هستند. هر زمان هم چيزي از قرآن بر ايشان نازل مي گردد با لهو و لعب و بيشرمي با آن روياروي مي شوند و آن را شوخي و هزل مي گيرند، و بدان گوش فرامي دهند، ولي در همان حال به بازي و شوخي ميپردازند و بدان گپ مي زنند:
(لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ).
دلهايشان غافل است ( از انديشيدن درباره قرآن ) .
دلها جايگاه تامّل و تفکر و تدبر است نه غفلت و بي خبري .
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اين هم تصويري است از دلهائي که خالي هستند و جدي بودن را نمي شناسند، و در خطرناک ترين و مهم ترين جايگاه ها به شوخي و بازي مي نشينند، و در جايگاه هاي جدي بودن و قاطع شدن به مزاح کردن و گپ زدن مي پردازند، و در جايگاه هاي پاکي و پرهيزگاري بيشرمي و بي حيائي مي کنند. چه قرآني که براي ايشان مي آيد « از جانب پروردگارشان » نازل مي گردد، ولي آنان با لهو و لعب پذيره آن مي روند و بيشرمانه با آن روياروي مي شوند، و هيچ گونه وقار و حرمت وکرامتي براي شخصيت خود قائل نمي گردند. دروني که خالي از جدي بودن و اهمّيت دادن و پاکي و پاکيزگي است ، به حالتي از حالات ناچيزي و خشکي و از هم پاشيدن منتهي مي گردد، ديگر سزاوار و شايان اقدام به کارهاي بزرگ، و تقبل و تحمّل مشکلات و معضلات ، و برعهده گرفتن وظيفه و مسؤوليت مهم و سنگيني ، و تن در دادن به کار بزرگ و سترگي نيست و نخواهد بود، و حيات موجود در آن بيکاره و بي مايه و بي ارزش مي گردد!
روحي که به بي شرمي و بي ادبي مي گرايد و مقدسات را به شوخي و بازي مي گيرد، روح بيماري است . بيشرمي کردن جداي از تحمّل کردن است . چه تحمّل کردن ، نيروئي است جدي و آگاهانه ، و بيشرمي و بي ادبي، از دست دادن احساس و شعور است ، و مايه سستي و باعث ضعف است .
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اين گونه کساني که قرآن مجيد به معرفي آنان مي پردازد، قرآن را به بازي و شوخي مي گرفتند بدان گاه که چيزي از قرآن براي ايشان نازل مي گرديد تا قانون زندگي ، و برنامه کار و عمل ، و دستورالعمل رفتار وکردار با يکديگر شود و نزديک شدن روز حساب وکتاب قيامت را با غفلت و سهل انگاري پشت گوش مي انداختند و آن را ناشنيده مي گرفتند. امثال همچون کساني در هر دوره و زماني موجود هسند ... هر زمان که روح از جد و جدي بودن و اهميت دادن و پاکي و پرهيزگاري خالي گردد، بدين شکل بيمارگونه زشت و پلشتي درمي آيدکه قرآن آن را به تصوير مي کشد، و بدين صورتي درمي آيدکه زندگي را جملگي به بازي و شوخي بي مزه و خالي از هر نوع هدف عالي ، و منحرف از راستاي جاده ترقي و تعالي ، تبديل مي کند!
در عين حال ، مومنان اين سوره را با توجه و اهمّيتي دريافت مي کردندکه دلها را از دنيا و آنچه در آن است غافل و بي خبر مي کرد:
در شرح حال عامر پسر ربيعه ، آمِدي چنين نوشته است : مرد عربي مهمان او شد. عامر پسر ربيعه قدوم او را گرامي داشت و بدو اکرام و احترام گذاشت ... بعدها اين مرد عرب مهمان اوگرديد. زميني را به دست آورده بود. به عامر پسر ربيعه گفت : من از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) دره اي از سرزمين عربها را درخواست و دريافت کرده ام . مي خواهم قطعه اي از آن را به تو هديه کنم تا براي تو و براي فرزندان تو پس از خودت ممرّ درآمدي باشد. عامر پسر ربيعه پاسخ داد: مرا به قطعه زمين تو نيازي نيست . امروز سوره اي نازل گرديده است که ما را بي خبر از دنياکرده است :
(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ).
(زمان ) محاسبه مردمان بديشان نزديک است در حالي که آنان غافل ( از هول و هراس آن ) و رويگردان ( از ايمان بدان ) مي باشند.
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اين است فرقي که دلهاي زنده اي که اين قرآن را دريافت مي دارند و از آن متاثر مي گردند، با دلهائي که مرده اند و بسته شده اند و خاموش گرديده اند، و لاشه خود را باکفن لهو و لعب دفن ميکنند، و خاموشي و رکود و جمود خود را با بيشرمي پنهان و نهان مي دارند، و از پند و اندرز و قرآن يزدان متاثر نمي شوند، چون خالي از ارزشها و معيارها و ارکان و اصول زندگي هستند و فروتپيده اند و خراب و ويران شده اند!
(وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا).
چنين ستم پيشگاني گفتگوهاي در گوشي ( خود را که براي توطئه عليه پيغمبر و قرآن انجام مي دادند) پنهان مي داشتند.
گفتگوهاي درگوشي خود را پنهان و پوشيده مي داشتند، و نهاني به توطئه مي پرداختند، و درباره پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي گفتند:
(هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ).
همچون شما نيست ؟ ( حال که او بشر عادي و همسان با شما است و کلام جادوئي دارد) آيا به سراغ جادو مي رويد ( و آن را مي پذيريد) گرچه مي بينيد ( که جادو است ؟!).
آنان هرچند دلهاي مرده اي داشتند، و دلهايشان از حيات خالي بود، نمي توانستند تضمين کنندکه با اين قرآن منقلب و متزلزل نشوند. اين است که براي مبارزه تاثير شگفت و نيرومند قرآن به علت تراشيها وحيله گريها پناه مي بردند و مي گفتند: محمّد انسان است ، چگونه به انساني همچون خودتان ايمان مي آوريد؟ چيزي را هم که با خود آورده است سحر و جادو است ، چگونه به سوي سحر و جادو مي رويد و بدان گردن مي نهيد و آن را مي پذيريد، در حالي که شما داراي چشماني هستيد و مي بينيد؟ !
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بدين هنگام کار ايشان و کار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به پروردگار واگذار و حواله مي گردد. خدا بدو خبر مي دهدکه آنان به نجوا و درگوشي مي پردازند و نهاني با يکديگر صحبت مي دارند و به توطئه و نيرنگ مي نشينند. يزدان جهان او را بر مکر وکيدشان مطلع مي گرداند، مکر وکيدي که با آن خويشتن را از قرآن و تاثير آن به دور مي دارند!
(قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
( خدا پيغمبر را از سحنان پنهاني و توطئه هاي نهاني ايشان بياگاهانيد، و او بديشان ) گفت : پروردگارم مي داند سخني را که در آسمان و سخني را که در زمين گفته شود؛ چرا که او شنواي ( هر گفتاري و) آگاه ( از هر کرداري ) است .
هيچ سخن درگوشي و نجوائي در زمين وجود ندارد مگر اين که خدا از آن آگاه است . خدا کسي است که مي داند سخني راکه در آسمان و سخني راکه در زمين گفته شود ... هر توطئه اي که بچينند و هر مکر وکيدي راکه تهيه ببينند و از آن سخن بگويند، خدا پيغمبر خود را از آن مطلع و بر آن آگاه مي گرداند. او بس شنوا و بس دانا است .
آنان سرگشته گرديدند که چگونه اين قرآن را معرفي کنند و چگونه از آن بپرهيزند. ايشان گفتند: اين قرآن سحر و جادو است ... قرآن خوابهاي آشفته اي و آميخته اي است که محمّد آنها را مي بيند و براي ديگران روايت مي کند ...گفتند: قرآن شعر و چکامه است ...گفتند: محمّد قرآن را از پيش خود مي سازد و گمان مي برد وحي و پيام الهي است :
(بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ).
( ستمکاران کفرپيشه به اين هم اکتفاء نمي کنند که مي گويند: محمّد انسان عادي است و پيغمبر نبوده ، و قرآن هم جادوئي بيش نيست ) بلکه مي گويند: ( قرآن ) خوابهاي آشفته و پراکنده اي بيش نيست ، نخير اصلا او شاعري است ( و قرآن مجموعه اي از تخيلات شاعرانه خودش مي باشد) .
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آنان درباره قرآن بر اظهار صفتي استوار و ماندگار نشدند، و بر ارائه راي و نظري همعقيده و همصدا نگرديدند. زيرا آنان نيرنگ مي زدند و مي کوشيدند که نسبت به تاثير قرآن به عناوين مختلف علت تراشيها و نيرنگبازيها کنند، تاثيري که دلهايشان را به لرزه درمي انداخت و درونشان را متزلزل مي کرد. امّا کاري از دستشان ساخته نبود. اين بودکه از ادعائي به ادعاي ديگري منتقل مي شدند، و از علت تراشي اي به علت تراشي ديگري مي گرائيدند، و درکارشان حيران و سرگردان بودند، و سخن و انديشه واحدي را و مسير و خط سير يگانه اي را نداشتند و نمي پيمودند ... گذشته از اين ، مي خواستند خويشتن را از تنگنا به در آورند. در اين راستا درخواست مي کردند بجاي قرآن معجزه و خارق العاده اي از معجزات و خوارق عادات پيشينيان بر اي ايشان آورده شود:
(فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوَّلُونَ).
( اگر راست مي گويد که محمّد فرستاده خدا است ) او معجزه اي را به ما ارائه دهد که ( از جنس معجزاتي باشد که ) پيغمبران پيشين ( از خود نموده و) با آن فرستاده شده اند.
درگذشته ها که معجزات و خوارق عادات از سوي خدا آمده است و به مردمان نشان داده شده است ، مردماني که آنها را ديده اند و بدانها ايمان نياورده اند، هلاک و نابود گرديده اند، برابر قانون و سنتي که در هلاک کردن و نابود گرداندن تکذيب کنندگان معجزات و خوارق عادات ، تخلف ناپذير است :
(مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا).
مردمان پيشيني که قبل از ايشان بوده اند ( و تقاضاي معجزات گوناگون نموده اند) هرکدام که ايمان نياورده اند نابودشان کرده ايم .
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اين قانون و سنت بر اين روال و بدين منوال است : کساني که دشمنانگي و سرکشي نگذارد به معجزاف و خوارق عاداتي ايمان بياورند که به پيش ايشان آمده است و بديشان نشان داده شده است ، هلاک و نابودي دامنگيرشان گرديده است . اين هم برابر قانون و سنتي بوده است که در نابودسازي کساني تخلف ناپذير است که معجزات و خوارق عادات را تکذيب مي کرده اند و آنها را دروغ مي ناميده اند:
(مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا).
مردمان پيشيني که قبل از ايشان بوده اند ( و تقاضاي معجزات گوناگون نموده اند) هرکدام که ايمان نياورده اند نابودشان کرده ايم .
اين هم برابر قانون و سنت الهي است : هرکه دشمنانگي و سرکشي کار او را بدانجا بکشاندکه به معجزات وخوارق عادات مادي محسوس ايمان نياورد، عذر و بهانه اي براي او نمي ماند، و اميدي به اصلاح حال او نمي رود، و اين است که هلاک و نابودي دامنگيرش مي شود.
معجزات و خوارق عادات در ازمنه و امکنه مختلف تکرارگرديده است ، و تکذيب کردن آنها نيز تکرار شده است ، و هلاک و نابودي تکذيب کنندگان نيز به کرات و به مرات روي داده است ... پس اينان ازکجا معلوم است که اگر معجزه و خارق العاده برايشان بيايد و در جلو ديدگانشان جلوه گر و پديدار آيد، بدان ايمان مي آورند؟ اينان انسانهائي همچون گذشتگان بيش نيستند، گذشتگاني که هلاک و نابود گرديده اند!
(أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ).
مگر آنان ايمان مي آورند؟ ! ( ممکن نيست ) .
(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ).
(
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تنها تو نيستي که پيغمبري ، و در عين حال انسان . بلکه ) پيش از تو جز مرداني را برنينگيخته ايم که بديشان ( دين آسماني را) وحي کرده ايم . از ( اهل علم و) آشنايان به کتابهاي آسماني بپرسيد اگر اين را نمي دانيد. ما پيغمبران را به صورت کالبدهائي که غذا نخورند نيافريده ايم ( بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهاي ديگر خورده اند و نوشيده اند و زندگي کرده اند و مرده اند و عمر جاويدان هم نداشته اند.
حکمت خدا مقتضي اين بوده است که پيغمبران از ميان انسانها برگزيده شوند، و وحي آسماني را دريافت کنند، و مردمان را با آن به سوي يزدان دعوت نمايند. در گذشته ها هم پيغمبران جز مرداني نبوده اند که داراي کالبد بوده اند و پيکر بشري داشته اند. يزدان پيغمبران را به شکل کالبدهائي درنياورده است که غذا نخورند. چه خوردن طعام از مقتضيات کالبد داشتن است ، و کالبد داشتن از مقتضيات انسان بودن است . پيغمبران به حکم اين که انسان و آفريده بوده اند جاويدان و سرمدي نبوده اند ... اين قانون مستمر و سنت هميشگي خدا است . ازکساني بپرسندکه اهل کتاب بشمارند و قبلا با پيغمبران آشنائي داشته اند، اگر آنان نمي دانند.
پيغمبران جزو انسانها بوده اند تا زندگي انسانها را داشته باشند و همسان ايشان زيست کنند، و زندگي واقعي آنان مصداق شريعتشان باشد، و رفتار عملي ايشان نمونه زنده اي براي چيزي باشد که مردمان را بدان دعوت مي کنند. چه سخن زنده واقعي است که تاثير مي بخشد و هدايت مي دهد، چون مردمان آن را مجسم در شخصي مي بينند، و آن را بيانگر حياتي مشاهده مي کنند.
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اگر پيغمبران از زمره انسانها نبودند خوراک نمي خوردند، و در بازارها راه نمي رفتند، و با زنان آميزش نمي کردند، و در سينه هايشان عواطف انسانها موج نمي زد، و فعل و انفعالهاي انسانها در ميان نمي بود، و ارتباطها و پيوندهائي ميان پيغمبران و مردمان وجود نمي داشت . ديگر نه پيغمبران احساس انگيزه هاي بشري را مي داشتند، انگيزه هائي که ايشان را به پويش و کوشش مي انداختند، و نه انسانها بديشان تأسي و اقتداء مي کردند.
هر دعوت کننده اي که احساسات و ادراکات کساني را فهم نکند که ايشان را دعوت مي نمايد، و آنان هم احساسات و ادراکات او را فهم نکنند، چنين دعوت کننده اي در حاشيه زندگاني ايشان مي ايستد، و با ايشان همآوا نمي گردد، و آنان هم با او همآوا نمي شوند، و ايشان هرچند هم گفتار او را بشنوند آنان را با سخن خود به تلاش وکوشش براي عمل به گفتارش نمي افکند، به سبب فاصله اي که در حس و شعور ميان او و ايشان است .
هر دعوت کننده اي که کردارش گفتارش را تصديق نکند، سخنانش بر دم درهاي گوشها مي ايستد و از آنجا فراتر نمي رود و به دلها نفوذ نمي کند، هر اندازه هم سخنانش برجسته و دلربا، و عباراتش گويا و رسا باشد. چه سخن ساده اي که با آن کنش و منش باشد، و کردار و رفتار مويد آن گردد، سخن مفيد و مثمرثمري است که ديگران را براي کار و عمل ، به جنبش و پويش مي اندازد.
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کساني که پيشنهاد مي کردندکه پيغمبر بايد از فرشتگان باشد، بسان کساني که امرو زه پيشنهاد مي کنند که پيغمبر بايد از فعل و انفعالات انسانها بريده و زدوده باشد، همه آنان سختگيري و عيبجوئي مي کنند، و غافل و بي خبر از اين حقيقت هستند و آن اين که فرشتگان به حکم سرشتي که دارند نمي توانند زندگي انسانها را داشته باشند و بسان انسانها زندگي کنند، و ممکن نيست که فرشتگان با انگيزه هاي بدني و برابر مقتضيات آن ، احساس بکنند وکنش و منش داشته باشند، و با احساسات و تفکرات اين آفريده انسان نام که داراي هستي ويژه است احساس کنند و بينديشند. بر پيغمبر هم لازم است که برابر همچون انگيزه ها و بينشهائي احساس و ادراک کند، و با همچون انگيزه ها و بينشهائي در زندگي واقعي خود عمل کند تا با زندگي خود قانون عملي زندگي را براي پيروان بشري خويش ترسيم نمايد.
اعتبار ديگري نيز در ميان است . و آن اين که اگر مردمان احساس کنند که پيغمبر فرشته است ، در درونهايشان شوق و علاقه تقليد از جزئيات زندگي او پديدار نمي گردد، چون او از جنسي جداي از جنس ايشان ، و از سرشتي دور از سرشت آنان است ، و ديگر اميدي براي ايشان در تقليد از برنامه او در زندگاني روزانه اش نمي ماند. در صورتي که زندگاني پيغمبران سرمشق شورانگيزي براي مردمان است و ايشان را به زندگي تشويق و ترغيب مي کند.
گذشته از اين ، پيشنهادي که مي دهند غفلت از بزرگداشت و ارجي است که يزدان به جنس جملگي مردمان مبذول فرموده است با انتخاب و گزينش پيغمبران از ميان خودشان ، تا با جهان بالا و والا پيوند پيدا کنند و از آنجا پيام دريافت دارند.
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به خاطر همه اينها قانون و سنت ساري و جاري يزدان مقتضي انتخاب وگزينش پيغمبران از ميان انسانها بوده است ، و بر ايشان همه چيزهائي را جاري گردانده است که بر سائر انسانها جاري کرده است ، از قبيل : تولد و وفات ، عواطف و انفعالات ، آلام و آمال ، خوردن و نوشيدن ، و نزديکي و معاشرت با زنان ... بزرگ ترين و کامل ترين پيغمبر و خاتم الانبياء و صاحب رسالت باقي و جاودانه در ميان انسانها، کامل ترين نمونه زندگي انسان بر روي کره زمين گردانيده شده است ، از هر لحاظ که زندگي درنظرگرفته شود، چه از لحاظ انگيزه ها و تجربه ها، و چه از نظرکار و زندگاني ... اين قانون و سنت خدا در انتخاب وگزينش پيغمبران است ، و همچنين قانون و سنت خدا در نجات پيغبران و کساني است که با ايشان هستند و از آنان پيروي مي کنند، و قانون و سنت خدا است در هلاک کردن و نابود نمودن اسراف کنندگان ستم پيشه اي که حق و حقيقت را تکذيب مي کنند:
(ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ).
( ما به پبغمبران خود وعده داده بوديم که آنان را از چنگال دشمنان رهائي بخشيم و نقشه هايشان را نقش بر آب کنيم . آري ما سرانجام ) به وعده وفا کرده ايم و صدق آن را بديشان نموده ايم و آنان و همه کساني را که خواسته ايم ، نجات بخشيده ايم ، و زياده روي کنندگان ( در تکذيب و تعذيب پيغمبران ) را نابود کرده ايم .
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اين هم قانون و سنت ساري و جاري بسان قانون و سنت ساري و جاري انتخاب وگزينش پيغمبران است . خدا به پيغمبران وعده داده است که ايشان و مومنان همراه و پيرو آنان را نجات خواهد داد، آن مومنان و پيرواني که داراي ايمان حقيقي و راستين هستند و رفتار وکردار، ايمانشان را تصديق مي کند. خدا وعده خود را با همچون کساني صدق بخشيده است و بدان وفا نموده است ، وکساني را هلاک کرده است و نابود گردانده است که در تکذيب و تعذيب پيغمبران اسراف نموده اند و از حد گذشته اند.
خدا با اين قانون و سنت ، مشرکاني را به ترس و هراس مي اندازد که در تکذيب و تعذيب پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) راه اسراف مي پيمودند، و به اذيت و آزار بي حد و حصر او و مومنان همراه او مي پرداختند. همچنين آن مشرکان را بيدار و هوشيار مي کند و بديشان مي فهماند که اين رحمت خدا در حق آنان است که يزدان معجزه و خارق العاده مادي را برايشان نفرستاده است که اگر آن را تکذيب کنند بسان کساني که درگذشته ها معجزاف و خوارق عادات مادي را تکذيب کرده اند و نابود گرديده اند. چون اگر معجزه و خارق العاده مادي به اينان نموده مي شد، همچون پيشينيان هلاک و نابود مي گرديدند. بلکه مهر خدا ايشان را دربرگرفته است که بجاي معجزه و خارق العاده مادي ، خدا کتابي را براي آنان فروفرستاده است که مايه افتخار و وسيله بزرگواري ايشان است . چه اين کتاب به زبان خودشان است ، و زندگي آنان را راست و درست و پابرجا و روبراه مي گرداند، و از ايشان ملتي را مي سازد که بديشان در زمين سروري مي بخشد و يادشان را در ميان مردمان زنده نگاه مي دارد. اين کتاب در برابر عقلها و خردها باز است و مي توانند بدان بينديشند و به بررسي و پژوهش آن بپردازند، و با آن از نردبان بشريت بالا روند و اوج گيرند:
(لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
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ما برايتان کتابي ( به نام قرآن ) نازل کرده !يم که وسيله بيداري و آوازه و بزرگواري شما است . آيا نمي فهميد ( که سود و عظمتتان در چيست ؟ !) .
معجزه قرآن معجزه اي است که در برابر ديدگان نسلها گشوده و باز است . معجزه قرآن بسان معجزات و خوارق عاداتي نيست که در ميان يک نسل به پايان آيد، و جزکساني که از اين نسل آن را مي بينند، مردمان ديگري از آن متاثر نگردند.
واقعاً ياد و آوازه و مجد و عظمت عرب با قرآن بود بدان گاه که آنان بار رسالت را بر دوش کشيدند و رسالت را به خاور و باختر بردند. پيش از قرآن يادي و آوازه و نامي از آن نبود، و چيزي با خود نداشتندکه آن را به بشريت تقديم و ارمغان دارند، و انسانها ايشان را با آن بشناسند و به سبب آن از آنان يادکنند و به خاطرشان آورند. تا وقتي که عربها متمسک بدين کتاب بودند، و قرنهاي دور و درازي مردمان را با اين قرآن رهبري کردند و با آن بر ايشان پيشوائي نمودند، و مردمان بدان خوشبخت گرديدند و خودشان نيز بدان سعادتمند شدند، انسانها از عربها ياد مي کردند و ايشان را به نيکي مي ستودند و بالا و والا مي شمردند. ولي زماني که عربها از اين قرآن کناره گيري کردند و دست کشيدند، انسانها هم از عربها کناره گيري کردند و از ايشان دست کشيدند، و يادشان و نامشان فروافتاد، و پسروان قافله شدند و مردمان ايشان را درربودند و جذب خود کردند، آنان که خودشان مردمان دور و بر خود را باکتابشان درمي ربودند و جذب خود مي کردند و در امن و امان مي زيستند!
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عربها توشه اي جز اين توشه ندارند تا آن را به بشريت تقديم و ارمغان دارند، و انديشه اي جز اين انديشه ندارندکه آن را به بشريت تقديم و ارمغان دارند. اگر عربها اين کتاب خود را به بشريت تقديم و ارمغان دارند، بشريت آنان را خواهد شناخت ، و از ايشان ياد مي کند، و بزرگوار و والامقامشان مي دارد، چون بشريت در پيش آنان چيزي را مپيابد از آن سود مي برد و بهره ور مي شود. امّا وقتي که عربها به بشريت تنها عربها را تقديم و ارمغان دارند و فقط نژاد عرب را بديشان پيشکش کنند، عربها چه هستند؟ نژاد عرب چيست ؟ ارزش اين حسب و نسب بدون اين کتاب چند است ؟ بشريت که ايشان را نشناخته است مگر با کتابشان و با عقيده ايشان و با روش و رفتاري که برگرفته از آن کتاب و اين عقيده بوده است ... بشريت ايشان را نشناخته است چون آنان تنها عرب بوده اند و بس . اين هم در تاريخ بشريت چيزي نمي ارزد، و مدلول و مفهومي در لغت نامه تمدن ندارد! بشريت عربها را شناخته است چون آنان تمدن اسلام و خصال اسلام و انديشه اسلام را با خود حمل کرده اند. اين هم کاري است که در تاريخ بشريت و در لغت نامه تمدن ، مدلول و مفهوم خود را دارد!.. اين چيزي است که قرآن مجيد بدان اشاره مي کند، بدان هنگام که به مشرکاني که با اين قرآن روياروي مي شدند و هر چيز تازه اي از آن را به بازيچه مي گرفتند و با لهو و لعب با آن برخورد مي کردند و به رويگرداني و غفلت و تکذيب مي نشستند، مي گويد:
(لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
ما برايتان کتابي ( به نام قرآن ) نازل کرده ايم که وسيله بيداري و آوازه و بزرگواري شما است . آيا نمي فهميد ( که سود و عظمتتان در چيست ؟!).
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اين رحمت خدا در حق ايشان بوده است که يزدان سبحان اين قرآن را براي ايشان نازل فرموده است ، و معجزه و خارق العاده اي را برايشان نازل نکرده است که آنان درخواست مي کردند. تا آنان را برابر قانون و سنت خود با بلا و عذاب کمرشکني همچون مردمان شهرهائي گرفتار و ريشه کن نسازدکه درگذشته ها حق و حقيقت را تکذيب مي کرده اند ... در اينجا قرآن صحنه زنده اي از عذاب کمرشکن و ريشه کن را عرضه مي دارد:
(وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ).
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بسيار بوده است که ( اهالي ) آباديهاي ستمگري را ( به سبب کفرشان ) نابود کرده ايم و پس از ايشان ، گروههاي ديگري را روي کار آورده ايم . آنان هنگامي که عذاب ما را احساس کرده اند، ناگهان پاي به فرار گذاشته اند ( و براي نجات خويش همچون چهارپايان به اين سو و آن سو گريخته اند. امّا به عنوان تمسخر و استهزاء بديشان گفته شده است : ) نگريزيد و بازگرديد به سوي زندگاني پرناز و نعمتي که در آن بسر مي برديد و به سوي کاخها و قصرهاي پر زرق و برقتان ! شايد ( خدمتگزاران و اطرافيانتان به شما نياز داشته باشند و) از شما ( کمکي و چيزي ) خواسته شود ( و به راي و نظرتان محتاج باشند) . مي گويند: واي بر ما! ما ستمگر بوده ايم ( و با کفر ورزيدن ، بر خود ستم کرده ايم ، و هم اينک به آتش مي سوزيم ) . پيوسته اين ، فرياد ايشان خواهد بود ( و « واي بر ما» را تکرار مي کنند) تا اين که آنان را درويده و فروافتاده مي نمائيم ( و ايشان را از پاي مي اندازيم و هلاکشان مي سازيم ) .
« قصم : درهم شکستن » سخت ترين حرکات قطع کردن است . طنين واژگاني لفظي آن معني آن را به تصوير مي کشد، و سايه شدت و درشتي و درهم شکستن و نابود کردن قاطعانه اي را مي اندازد که به آباديها و شهرهائي رسيده است که ستمگر بوده اند. ناگهان آنها را ويران و درهم شکسته مپيابيم ...
(وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ).
و پس از ايشان ، گروههاي ديگري را روي کار آورده ايم .
خدا به هنگام بيان درهم شکسش و نابودکردن ، عمل را بر آباديها و شهرها واقع مي گرداند تا شامل هرچه و هرکه در آنجاها است گردد و هنگام صحبت از پديد آوردن ، عمل را بر قومي که به نوسازي مي پردازند و آباديها و شهرها را از نو مي سازند واقع مي گرداند ... اين کار هم در حد ذات خود حق و حقيقت است .
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نابودي گريبانگير شهر و ديار و ساکنان آنجاها مي گردد. پديد آوردن با ساکنان شهر و ديار مي آغازد، زيرا آنان شهر و ديار را بازسازي و نوسازي مي کنند ... وليکن عرضه اين حقيقت بدين صورت عملکرد درهم شکستن و نابودکردن و ويران نمودن و خراب ساختن را بزرگ و سترگ مي گرداند. اين سايه اي است که هدف تعبير به شيوه تصوير است .[1]
آن گاه مي نگريم و حرکت مردمان را در آن آباديها و شهرها را مي بينيم در آن اوضاع و احوالي که عذاب خدا يقه ايشان را مي گيرد، و آنان همچون موشها در دا خل تله ها بالا و پائين ا ز اين سو بدان سو مي جهند، پيش از اين که شمعک حياتشان فروکش کند و خاموش گردد:
(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ).
آنان هنگامي که عذاب ما را احساس کرده اند، ناگهان پاي به فرار گذاشته اند ( و براي نجات خويش همچون چهارپايان به اين سو و آن سو گريخته اند) .
دوان دوان از آبادي و شهر مي گريزند و شتابان خارج مي شوند. آنان يقين حاصل کرده اند که به عذاب خدا گرفتار مي آيند. انگار دويدن و شتاب گرفتن ، ايشان را از عذاب خدا مي رهاند. گوئي که آنان سريع ترين دونده اند و وقتي که بگريزند عذاب نمي تواند خود را بديشان برساند) ولي پويش و جهش ايشان جنبش و تکان موش در تله است که بدون آگاهي و انديشه به تلاش مي خيزد و بر مي جهد. در اين وقت است که ريشخند تلخي را دريافت مي دارند:
(لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ).
( امّا به عنوان تمسخر و استهزاء بديشان مي گويند: ) نگريزيد و بازگرديد به سوي زندگاني پرناز و نعمتي که در آن بسر مي برديد و به سوي کاخها و قصرهاي پرزرق و برقتان ! شايد ( خدمتگزاران و اطرافيانتان به شما نياز داشته باشند و) از شما ( کمکي و چيزي ) خواسته شود ( و به راي و نظرتان محتاج باشند) .
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از آبادي و شهر خود نگريزيد. به سوي بهره وري خوشايند و زندگي گواراي خود و خانه وکاشانه راحت و آسايش بخش خويش برگرديد ... برگرديد چه بسا از شماکمکي و چيزي خواسته شود، و از شما بپرسندکه همه اينها را در چه راهي خرج کرده ايد؟ )
ديگر مجال پرسشي و فرصت پاسخي نيست . بلکه ريشخند و استهزاء است و بس!
بدين هنگام از خواب غفلت بيدار مي شوند و مي پرند و مي فهمند که گريزگاهي و راه فراري از دست عذاب فراگير خدا نيست . نه دويدن و شتاب گرفتني بديشان سود مي رساند، و نه گريز و فراري آنان را نجات مي دهد و مي رهاند. پس به ناچار تلاش مي کنند اعتراف بکنند و توبه نمايند و آمرزش خطاهاي خود را بخواهند:
(قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ).
مي گويند: واي بر ما! ما ستمگر بوده ايم ( و با کفر ورزيدن بر خود ستم کرده ايم ، و هم اينک به آتش مي سوزيم ) .
امّا کار ازکارگذشته است ، و فرصت توبه و بازگشت نمانده است . پس هرچه مي خواهند بگذار بگويند. آنان به خود واگذارده مي شوند و به ترک ايشان مي گويند. بگذار سخن بگويند و فرياد بزنند تا کارکاملا اجراء مي شود، و دمها و بازدمها قطع و خاموش مي گردد:
(فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ).
پيوسته اين ، فرياد ايشان خواهد بود ( و « واي بر ما» را تکرار مي کنند) تا اين که آنان را درويده و فروافتاده مي نمائيم ( و ايشان را از پاي مي اندازيم و هلاکشان مي سازيم).
چه درويده هائي که آدميزادند! درويده ها و فروافتاده هائي که جان در پيکر ندارند؛ درويده ها و فروافتاده هائي که تا چند لحظه پيشتر از حرکت و جنبش موج مي زدند، و حيات در وجودشان متلاطم بود!
*
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در اينجا روند قرآني ميان عقيده اي که سخن از آن گذشت ، و قوانين و سنن آن که بر عقيده جاري مي گردد، و قوانين و سنني که تکذيب کنندگان را فرامي گيرد، و ميان حق و حقيقت بزرگ و جد و جديت اصيلي که سراسر هستي بر آن دوتا استوار و پايدار مي گردد، و آفرينش آسمانها و زمين در طرح و نقشه خود با آن دو تا مي آميزد.
زماني که مشرکان چيز تازه اي از قرآن بر آنان نازل مي گردد، با لهو و لعب پذيره قرآن مي روند، و از حق و حقيقت و جد و جديتي که درکار است غافل و بي خبر مي شوند، و از روز نزديک حساب وکتاب خويشتن را به غفلت مي زنند، و بي اطلاع از چيزي مي گردندکه منتظر تکذيب کنندگان مسخره کننده و استهزاء پيشه است ... در همان زمان ، قانون و سنت خدا مستمر و نافذ است ، و با حق و حقيقت بزرگ و جد و جديت اصيل مرتبط است :
(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ).
ما که آسمان و زمين و آنچه در ميان آنها است براي بازي و شوخي نيافريده ايم ( و بيهوده و بي هدف ساخته و پرداخته نساخته ايم . به فرض محال ) اگر مي خواستيم سرگرمي انتخاب کنيم ، چيزي مناسب خود انتخاب مي کرديم ( و لهو و لعب خدايانه اي برمي گزيديم ) . ولي ما چنين کاري را نمي کنيم بلکه ( ما چنين نمي خواهيم و) حق را به جان باطل مي اندازيم ، و حق مغز سر باطل را از هم مي پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي شود. واي بر شما ( اي کافران ) به سبب توصيفي که مي کنيد ( از بي هدفي جهان ، و از افترائي که بر خدا و فرستاده يزدان مي بنديد) .
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خداوند سبحان اين جهان را براي حکمت آفريده است نه براي لهو و لعب . و جهان را با حکمت مي گرداند، نه اين که ناسنجيده و سرسري و از روي هوا و هوس بگردد و بچرخد و اداره بشود. با همان جدي و حقي که آسمانها و زمين و هر چيزي راکه در ميان آنها است آفريده است ، پيغمبران را روانه کرده است ، وکتابها را نازل نموده است ، و فرائض و واجبات را تعپين کرده است ، و تکاليف و وظائف را مقرر و معين داشته است ... جدي بودن در سرشت اين جهان اصيل است . جدي بودن در اداره کردن وگرداندن اين جهان اصيل است ، و در عقيده اي که خداوند آن را براي مردمان خواسته است اصيل است ، و در حساب وکتابي که پس از مرگ با مردمان دارد نيز اصيل است .
اگر خداوند سبحان مي خواست سرگرمي انتخاب کند، چيزي مناسب حال خود انتخاب مي کرد و لهو و لعب خدايانه اي برمي گزيد، لهو و لعبي با شان و مقام او بخواند و متعلق به چيزي وکسي از آفريده ها و پديده هاي فناپذير نباشد.
اين کار، فرض و انگاره اي براي مجادله و مباحثه است و بس :
(لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا).
( به فرض محال ) اگر مي خواستيم سرگرمي انتخاب کنيم ، چيزي مناسب خود انتخاب مي کرديم....
حرف « لو» همان گونه که نحويان مي گويند، براي امتناع است . معني امتناع وقوع فعل جواب را مي دهد، به خاطر امتناع وقوع فعل شرط ... خدا نخواسته است که سرگرمي و لهو و لعب را در پيش گيرد، پس سرگرمي و لهو و لعبي در ميان نيست . آن را نه براي خود خواسته است و نه براي چيزي غير خود، و همه چيز جدي است و شوخي بردار نيست .
هرگز هم چنين چيزي روي نخواهد داد و در ميان نخواهد بود، چون خداوند سبحان از اول همچون چيزي را اراده نفرموده است و نخواسته است ، و اراده و مشيت خود را اصلا متوجه آن ننموده است :
(إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ).
ما چنين کاري را نمي کنيم .
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» ان » حرف نفي است و به معني « ما» نافيه است . اين جمله ، اراده کردن و خواستن همچون چيزي را از همان سرآغاز کار رد و نفي مي کند.
اين سخن فرض محالي است که در مجادله و مباحثه مرسوم است و براي بيان حقيقت صرف مي آيد ... و آن حقيقت اين است که آنچه به ذات خداوند سبحان تعلق گيرد، قديم است نه حادث ، و باقي است نه فاني . پس اگر خداوند سبحان مي خواست لهو و لعب و سرگرمي را انتخاب کند، همچون لهو و لعب و سرگرمي اي حادث نمي بود، و به چيز حادثي همچون آسمان و زمين و هرچه در ميان آنها است تعلق نمي گرفت و مربوط نمي شد، چه همه اينها حادث هستند ... بلکه ذاتي مي شد و از جانب خود ايزد سبحان مي بود، و درنتيجه ازلي و باقي و ابدي و سرمدي مي گرديد، چون به ذات ازلي و باقي و ابدي و سرمدي متعلق مي شد.
قانون مقرر و سنت مستمر اين چنين است که سرگرمي و لهو و لعبي در ميان نباشد. بلکه همه چيز و همه کار جدي و حق باشد. حق اصيل هم بر باطل عارضي مي تازد و آن را مغلوب و مقهور مي سازد:
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ).
بلکه ( ما چنين نمي خواهيم و) حق را به جان باطل مي اندازيم ، و حق مغز سر باطل را از هم مي پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي شود.
حرف « بل » براي عدول از سخن درباره موضوع لهو و لعب و سرگرمي ، و پرداختن به سخن درباره واقعيت مقرر و معيني است که قانون و سنت يزدان آن را ساري و جاري مي سازد و قانون و سنت او مقتضي آن است . و آن غلبه حق و ميدان خالي کردن و از ميان به در رفتن باطل است .
تعبير قرآني اين قانون و سنت را به صورت محسوس و ملموس و زنده و پويا ترسيم مي کند. انگار حق توپي در دست قدرت يزدان است ، و آن را به سوي باطل شليک مي کند، و مغز سر باطل را بر زمين مي ريزد، و باطل نابود و هلاک مي شود و از ميان مي رود.
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اين قانون و سنت مقرر و مشخص است . حق در سرشت هستي اصيل است ، و در هستي وجود ژرف است . باطل از سرشت اين هستي کاملا مطرود و منفور است . باطل عارضي است . نه اصالتي در آن ا ست ، و نه سلطه و قدرتي دارد. خدا آن را مي داند و مطرود مي دارد، و حق را به جان باطل مي اندازد و حق کله باطل را دو نيم مي سازد و مغز سر آن را از هم مي پاشد. هيچ گونه بقا و ماندگاري نخواهد داشت چيزي که خدا آن را براند و مطرود بدارد. هيچ گونه زندگي و حياتي نخواهد داشت چيزي که دست خدا به سوي آن تيراندازي کند و جمجمه سر آن را سوراخ سوراخ کند و مغز سرش را فروپاشد!
چه بساگاهي برخي از مردمان چنين بينديشندکه زندگي با اين حقيقت مخالف است که يزدان آگاه و دانا آن را بيان مي دارد! چرا که در دوره هائي باطل آماسيده و باد به غبغب انداخته جلوه گر مي آيد، و چنين مي نمايدکه باطل چيره و پيروز است ، و حق در آن دوره ها منزوي به نظر مي آيد، و انگارکه حق مغلوب و شکست خورده است . امّا اين دوره ها مدتي از زمانند. خدا آن دوره ها را تا آنجا که خودش مصلحت مي داند براي امتحان و آزمون مردمان به درازا مي کشاند. آن گاه قانون و سنت ازلي و باقي اي که ساختار آسمان و زمين بر آن استوار و پايدار است ، و هم عقيده ها و هم دعوتها بر آن برپا و برجا است ، ساري و جاري مي شود.
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کساني که به خدا ايمان دارند، شک و ترديدي درباره صدق وعده خدا به خود راه نمي دهند، و مطمئن هستند که حق در ساختار هستي و نظم و نظام آن اصيل است ، و پيروزي حقي که به جان باطل انداخته مي شود و مغز سر آن را از هم مي پاشد حتمي است ... هرگاه خدا همچون مومناني را با پيروزي باطل در دوره اي از زمان بيازمايد، مي دانندکه اين امتحان است ، و آزموني در ميان است ، و احساس مي کنندکه خدا ايشان را پرورده و آزموده مي نمايد، چون ضعف يا نقص دارند، و او مي خواهد آنان را آماده پذيره حق پيروز سازد، و ايشان را پرده نمايش قدرت گرداند. اين است که آنان را وامي گذارد تا از دوره امتحان بگذرند، و در آن دوره کم وکاست خود را تکميل و ترميم کنند، و ضعف خويش را برطرف سازند ... هر زمان که همچون مومناني براي چاره جوئي و خودسازي سرعت بگيرند، خداوند دوره آزمون را براي ايشان کوتاه مي سازد، و با دستهاي ايشان آنچه را بخواهد محقق مي سازد و پياده مي گرداند ... عاقبت و فرجام کار نيز روشن و مقرر است :
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ).
بلکه ( ما چنين نمي خواهيم و) حق را به جان باطل مي اندازيم ، و حق مغز سر باطل را از هم مي پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي شود.
خدا هرچه بخواهد انجام مي دهد.
*
بدين منوال و و آن روال ، قرآن مجيد همچون حقيقتي را براي مشرکان بيان مي دارد، مشرکاني که بر قرآن و بر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دروغ مي بندند و تهمت مي زنند، و قرآن را سحر و شعر و افتراء مي خوانند. در صورتي که قرآن حقي است که غالب و چيره مي شود و مغز سر باطل را از هم مي پاشد، و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي شود و ميدان را خالي مي کند ... آن گاه قرآن بر اين بيان ، سخني دارد و عاقبت تهمت و افتراء ايشان را ذکر مي کند:
(وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ).
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واي بر شما ( اي کافران ) به سبب توصيفي که مي کنيد ( از بي هدفي جهان ، و از افترائي که بر خدا و فرستاده يزدان مي بنديد) .
آن گاه قرآن مجيد نمونه اي از نمونه هاي طاعت و عبادت را براي ايشان بيان مي دارد که در مقابل بزهکاري و سرکشي و رويگرداني قرار دارد، نمونه اي از ميان کساني که از ايشان به خدا نزديک ترند. با وجود قربت بيشتر پيوسته به طاعت و عبادت او مي پردازند و سستي در اين کار نمي شناسند و کوتاهي نمي ورزند:
(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ).
از آن او است هرکه و هرچه در آسمانها و زمين است ، ( و لذا تنها شايسته پرستش او است ) و کساني که در پيشگاه وي هستند ( و مقربان درگاه پروردگارند، يعني فرشتگان ) از پرستش او سرباز نمي زنند و خويشتن را بالاتر از عبادتش نمي دانند و ( از بندگي شبانه روزي خود هرگز) خسته نمي گردند. شب و روز ( دائما به تعظيم و تمجيد خدا مشغولند و پيوسته ) سرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه تمي دهند.
کساني که در آسمانها و زمين هستند جز خداکسي از ايشان آگاه نيست ، وکسي جز خدا آنان را نمي تواند سرشماري کند. دانش بشري يقين و اطمينان از بردن چيزهاي ديگري جز وجود انسانها ندارد. مومنان به وجود فرشتگان و جنيان نيز يقين و اطمينان دارند چون در قرآن از فرشتگان و جنيان سخن رفته است . ولي درباره آنان چيزي نمي دانيم مگر چيزهائي که آفريدگارشان از ايشان براي ما بيان فرموده است و به ما خبر داده است . چه بسا ذوي العقول ديگري بجز فرشتگان و جنيان در غير کره زمين ما وجود داشته باشند، و از سرشتها و شکلهائي برخوردار باشندکه با طبيعت آن ستاره ها و سياره ها تناسب داشته باشند. ولي آگاهي از آنان به خدا واگذار است و جز خداکسي از آنان اطلاع ندارد.
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وفتي که ما مي خوانيم :
(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ).
از آن او است هرکه و هرچه در آسمانها و زمين است کساني را از ايشان که مي شناسيم بدانان اکتفاء مي کنيم ، و آگاهي ازکساني که نداريم ايشان را به آفريدگار آسمانها و زمين و آنچه در آنها است ، وامي گذاريم .
(وَمَنْ عِنْدَهُ ...).
و کساني که در پيشگاه او هستند ....
مفهوم و مدلول نز ديک به ذهن اين است که مراد از کساني که در پيشگاه خدا هستند، فرشتگان مي باشند. وليکن ما نص قران را مقيد و محدود نمي سازيم مادام که نص عام است و شامل فرشتگان و جز آنان مي گردد. مفهوم و مدلول تعبير اين است که آنان نزديک ترين آفريدگان به يزدان جهان مي باشند. چه واژه « عند: پيشگاه » با قياس به خدا معني مکاني نمي دهد، و وصف و شناختي را معين و مشخص نمي گرداند.
(وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ).
و کساني که در پيشگاه وي هستند ( و مقربان درگاه پروردگارند، يعني فرشتگان ) از پرستش او سرباز نمي زنند و خويشتن را بالاتر از عبادتش نمي دانند. آنان از پرستش خدا سرباز نمي زنند و خويشتن را بالاتر از پرستش خدا نمي دانند، همان گونه که اين مشرکان از پرستش خدا سرباز مي زنند و خويشتن را بالاتر از پرستش خدا مي دانند.
(وَلا يَسْتَحْسِرُونَ).
و ( از بندگي شبانه روزي خود هرگز) خسته و درمانده نمي گردند.
يعني قصور وکوتاهي نمي ورزند در پرستش و عبادت . چه زندگاني ايشان سراسر عبادت و پرستش و تسبيح و تقديس شبانه روزي است بدون هيچ گونه سستي و گسيختني .
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انسانها هم مي توانند سراسر زندگاني خود را عبادت و پرستش گردانند، بدون اين که از تسبيح و تقديس و بندگي ببرند و منقطع گردند، بسان فرشتگاني که شبانه روز علي الدوام به عبادت و پرستش خدا سرگرم هستند. چه اسلام هر حرکتي و هر نفسي را عبادت و پرستش بشمار مي آورد وقتي که صاحب آن حرکت و آن نفس ، پرستش و عبادت خود را محض خشنودي و رضاي خدا انجام دهد، هرچند اين حرکت و آن نفس براي بهره مندي و لذت شخصي با چيزهاي پاکيزه و حلال زندگي باشد!
*
در پرتو تسبيح و تقديسي که سستي نمي پذيرد و بريده نمي شود و پيوسته براي خدا انجام مي شود، خدائي که مالک آسمانها و زمين و هرکه و هرچه در آنها است ، بر مشرکان تاخت مي رود و ادعاي چند خدائي ايشان زشت و پلشت و نادرست قلمداد مي شود، و روند قرآني دليل يگانگي خدا را از نظم و نظام شاهد مي آوردکه در هستي و در قانون واحدي است که بر جهان حاکم است و دال بر چرخاننده و اداره کننده يگانه کيهان است . همچنين دلايل نقلي دال بر وجود خداي يگانه را ازکتابهاي پيشين موجود در نزد اهل کتاب ذکر و روايت مي نمايد:
(أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ).
(1/38)



آيا خداياني از ( سنگ و چوب و فلز و ديگر اشياء ) زمين را به خدائي گرفته اند که ( انگار قادرند مردگان را) زندگي دوباره بخشند؟ ! اگر در آسمانها و زمين ، غير از يزدان ، معبودها و خداياني مي بودند و ( امور جهان را مي چرخاندند) قطعا آسمانها و زمين تباه مي گرديد ( و نظام گيتي به هم مي خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوري و دو رئيس در اداره اي ، نظم و ترتيپ را به هم مي زند) . لذا يزدان صاحب سلطنت جهان ، بسي برتر از آن چيزهائي است که ايشان ( بدو نسبت مي دهند و) بر زبان مي رانند. خداوند در برابر کارهائي که مي کند، مورد بازخواست قرار نمي گيرد ( و بازپرسي نمي شود، و کسي حق خرده گيري ندارد) ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار مي گيرند ( و در افعال و اقوالشان جاي ايراد و سوال بسيار است ) . آيا آنان غير از يزدان ، معبودهائي را ( سزاوار پرستش ديده و) به خدائي گرفته اند؟ ! بگو: دليل خود را ( بر اين شرک ) بيان داريد. اين ( قرآن است که ) راهنماي کساني است که با من همراهند ( و پسينيان بشمارند) و اين ( هم تورات و انجيل و ديگر کتابهاي آسماني که ) راهنماي کساني بوده که قبل از من مي زيسته اند ( و پيشپييان ناميده مي شوند. هيچ کدام شرک را جائز نمي دانند و بلکه مردمان را به توحيد و يکتاپرستي مي خوانند. لذا گمان شما در امر شرک ، نه بر عقل و نه بر نقل استوار است ) . اصلا اغلب آنان ( اين کتابها را انديشمندانه بررسي نکرده اند و چيزي از) حق نمي دانند، و اين است که ( از يکتاپرستي و ايمان ناآلوده به کثافت شرک ) رويگردانند. ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم ، مگر اين که به او وحي کرده ايم که : معبودي جز من نيست ، پس فقط مرا پرستش کنيد.
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پرسش از گرفتن خدايان و الهه ، پرسش انکاري و برگرفته از واقعيت زندگي ايشان است . توصيف اين خدايان و الهه بدين گونه که ايشان عناصر و اشياء زمين را به خدائي گرفته اند. از ايشان پرسيده مي شود که آيا خدايان و الهه شما مي توانند زندگي ببخشند؟ و در آخرت مردگان را زنده بکنند؟ يعني آيا خدايان و الهه اي که از عناصر و اشياء زمين آنها را به خدائي گرفته ايد مردگان را نگاه مي دارند؟ و آنان را ديگرباره زندگي مي بخشند؟ .. در اين پرسش ريشخند و تمسخر خدايان و الهه اي است که آنان آنها را به خدائي گرفته اند. چه نخستين صفت از صفات خداي حق اين است که مردگان را از دل زمين بيرون بياورد و ايشان را زنده گرداند. آيا خدايان و الهه اي که شما آنها را به خدائي گرفته ايد اين چنين کاري را مي کنند؟ آنها چنين کاري را نمي کنند، و مشرکان هم خودشان ادعا ندارند که آنها حياتي را مي آفرينند يا حياتي را برمي گردانند. پس در اين صورت خدايان و الهه ايشان فاقد نخستين صفت از صفات خدا مي باشند.
اين منطق واقعيتي است که در زمين ديده مي شود. گذشته از اين ، دليل جهاني برگرفته از واقعيت وجود نيز در ميان است :
(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا).
اگر در آسمانها و زمين ، غير از يزدان ، معبودها و خداياني مي بودند و ( امور جهان را مي چرخاندند) قطعا آسمانها و زمين تباه مي گرديد ( و نظام گيتي به هم مي خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوري و دو رئيس در اداره اي ، نظم و ترتيب را به هم مي زند) .
جهان استوار و پايدار بر قانون يگانه اي است که ميان جملگي اجزاء آن ربط و پيوند برقرار مي سازد، و ميان جملگي اجزاء آن هماهنگي ايجاد مي کند، و ميان
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حرکات اين اجزاء و حرکت مجموعه منظم همآوائي بر دوام مي نمايد ... اين قانون يگانه ، ساختار اراده يکتاي خداوند يگانه است . اگر ذات خدايان چندتا مي شد اراده ها نيز چند تا مي گرديد، و به پيروي از اراده هاي چندگانه قانونها نيز متعدد مي شد. چه اراده مظهر ذات بااراده اي است و قانون مظهر اراده نافذ است . اگر چنين مي بود وحدتي که دستگاه سراسر جهان هستي را هماهنگ مي کند از ميان مي رفت ، و يگانگي برنامه و رويکرد و رفتار دستگاه جهان هستي خلل مي پذيرفت ، و پريشاني و تباهي براثر از ميان رفتن هماهنگي روي مي داد ... اين هماهنگي اي که ديده مي شود و سرسخت ترين بيدينان و ملحدان آن را انکار نمي کنند چون واقعيت محسوس و ملموسي است .
فطرت سالمي که آهنگ قانون يگانه سراسر هستي را دريافت مي دارد، گواهي سرشتي مي دهد بر وحدت اين قانون ، و وحدت اراده اي که اين قانون را به وجود آورده است ، و وحدت آفريدگاري که اين جهان منظم و همنوا و همآوا را آفريده است و آن را اداره کرده است و گردانده است ، جهاني که در هستي آن خللي ، و در سير و حرکت آن نقصي وجود ندارد:
(فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ).
يزدان صاحب سلطنت جهان ، بسي برتر از آن چيزهاني است که ايشان ( بدو نسبت مي دهند و) بر زبان مي رانند.
مشرکان، خدا را چنين مي شناسانند که او داراي انبازها است . پاک و منزه است خدا از اين تهمتهاي ناروا و نابجائي که به يزدان سبحان و غالب و چيره بر ملک جهان مي زنند:
(رَبِّ الْعَرْشِ).
صاحب سلطنت جهان .
عرش يا تخت سلطنت ، رمز مملکتداري و حکومت ، و چيرگي و والائي است . خدا پاک از اين چيزهاپي است که مي گويند. سراسر هستي با نظم و نظامي که دارد، و با برکنار بودن جهان از خلل و نقص و تباهي ، ايشان را در آنچه مي گويند تکذيب مي کند و دروغگو مي خواند.
(لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ).
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خداوند در برابر کارهائي که مي کند، مورد بازخواست قرار نمي گيرد ( و بازپرسي نمي شود، و کسي حق خرده گيري ندارد) ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار مي گيرند ( و در افعال و اقوالشان جاي ايراد و سوال بسيار است ) .
کي خدائي مورد بازخواست قرار مي گيردکه مسلط بر سراسر جهان هستي است ؟ چه کسي است که از او بپرسد؟ مگر نه اين است که خدا والامقامي است که بر همه بندگانش چيره و مسلط است ، و اراده و مشيت او آزاد از قيد و بند و اراده و مشيت ديگري است ، و حتي اراده و مشيت او از دست قانون و سنتي رها است که خود از آن خشنود است و آن را حاکم و فرمانروا بر نظام و سيستم هستي ساخته است ؟ پرسش و محاسبه بنا مي گردد بر حدود و ثغوري که ترسيم مي شود و بر مقياس و معياري که گذاشته مي شود. اراده و مشيت آزاد آن اراده و مشيتي است که حدود و ثغور را و مقياسها و معيارها را تعپين مي کند، و حدود و ثغور و مقياسها و معيارهائي راکه براي جهان تعپين و مقرر مي دارد خودش مقيد بدانها نيست و بلکه هرگونه که خود بخواهد عمل مي کند. ولي مردمان مورد بازخواست قرار مي گيرند برابر آن حدود و مقرراتي که خدا براي ايشان وضع مي کند، و آنان بازخواست مي شوند و مورد پرس وجو قرار مي گيرند.
گاه گاهي غرور مردمان را برمي دارد و سرمستانه پرسشهائي مي کنند، بسان کساني که منکر و شگفت زده اند: چرا خدا فلان چيز را آفريده است ؟ فلسفه اين پديده چيست ؟ انگار مي خواهند بگويند: آنان فلسفه آفرينش اين پديده را نمي دانند!
آنان با اين پرسشها و سخنها، از حدود و ثغور ادب لازم با معبود تجاوز مي کنند، همان گونه که از حدود و ثغور درک و فهم ناقص و نارساي بشري تجاوز مي کنند، درک و فهم ناقص و نارسائي که به علل و اسباب و اهداف ، قد نمي کشد و پي نمي برد. چه انسان محصور در قلمرو محدودي است .
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آن خدائي که هر چيزي را مي داند، و هر چيزي را اداره مي کند، و بر هر چيزي چيره و مسلط است ، او است که مقدر و مقرر مي دارد و جهان را اداره مي کند و مي گرداند و فرمانروائي مي نمايد:
(لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ).
خداوند در برابر کارهائي که مي کند، مورد بازخواست قرار نمي گيرد ( و بازپرسي نمي شود، و کسي حق خرده گيري ندارد) ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار مي گيرند ( و در افعال و اقوالشان جاي ايراد و سوال بسيار است ) .
درکنار دليل جهاني برگرفته از سرشت هستي و واقعيت آن ، خدا از ايشان دليل نقلي مي خواهد، دليلي که در ادعاي شرک خود بر آن تکيه و بدان استناد مي کنند، هرچندکه ادعاي شرک آنان بدون حجت و برهان است :
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي).
آيا آنان غير از يزدان ، معبودهائي را ( سزاوار پرستش ديده و) به خدائي گرفته اند؟ ! بگو: دليل خود را ( بر اين شرک ) بيان داريد. اين ( قرآن است که ) راهنماي کساني است که با من همراهند ( و پسينيان بشمارند) و اين ( هم تورات و انجيل و ديگر کتابهاي آسماني که ) راهنماي کساني بوده که قبل از من مي زيسته اند ( و پيشينيان ناميده مي شوند. هيچ کدام شرک را جائز نمي دانند و بلکه مردمان را به توحيد و يکتاپرستي مي خوانند. لذا گمان شما در امر شرک ، نه بر عقل و نه بر نقل استوار است ) .
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اين قرآن است که مشتمل بر ذکر و ياد معاصران پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) است ، و از پيغمبراني نيز صحبت ميدارد که پيش از او بوده اند و زيسته اند. در قرآن و در کتابهائي که پيغمبران با خود به ارمغان آورده اند يادي و نامي از شرک نيست . همه ديانتها و آئينهاي آسماني بر توحيد و يکتاپرستي ، استوار و پايدار بوده اند. پس مشرکان از کجا اين ادعاي شرک را به ميان آورده اند، شرکي که سرشت جهان هستي آن را مردود مي دارد و مخالف با آن است ؟! درکتابهاي پيشين آسماني حجت و برهاني بر وجود شرک نيست :
(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ).
اصلا اغلب آنان ( اين کتابها را انديشمندانه بررسي نکرده اند و چيزي از) حق نمي دانند، و اين است که ( از يکتاپرستي و ايمان ناآلوده به کثافت شرک ) رويگردانند.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ).
ما پيش او تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم ، مگر اين که به او وحي کرده ايم که : معبودي جز من نيست ، پس فقط مرا پرستش کنيد.
توحيد و يکتاپرستي پايه بنيادين عقيده است از آن زماني که خدا پيغمبران را براي مردمان فرستاده است . هيچ گونه تغپير و تبديلي در اين عقيده نيست . توحيد و يکتاپرستي خدا و توحيد و يکتاپرستي معبود است و بس . جايگاهي براي شرک نه در الوهيت است و نه در عبادت ... اين قاعده ثابت و استوار است ، بدان گونه که قوانين هستي ثابت و استوارند. اين قاعده با اين قوانين متصل به يکديگرند، و خودش يکي از آنها بشمار است .
*
آن گاه روند قرآني به ادعاي عربهاي مشرکي مي پردازد که معتقد به فرزند براي خدا بودند:
(
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وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ).
( برخي از کفار عرب ) مي گويند: خداوند رحمان فرزنداني ( براي خود، به نام فرشتگان ) برگزيده است ( چرا که ملائکه دختران خدايند!) . يزدان سبحان پاک و منزه ( از اينگونه نقصها و عيبها) است . ( فرشتگان فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامي و محترمي هستند ( که به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء فرمان يزدان سرپيچي نمي کنند!!. آنان ( آن قدر مودب و فرمانبردار يزدانند که هرگز) در سخن گفتن بر او پيشي نمي گيرند، و تنها به فرمان او کار مي کنند ( نه به فرمان کس ديگري ) . خداوند اعمال گذشته و حال و آينده ايشان را مي داند ( و از دنيا و آخرت و از وجود و پيش از وجود و بعد از وجودشان آگاه است ) و آنان هرگز براي کسي شفاعت نمي کنند مگر براي آن کسي که ( بدانند) خدا از او خشنود است و ( اجازه شفاعت او را داده است . به خاطر همين معرفت و آگاهي ) هميشه از خوف ( مقام کبريائي ) خدا ترسان و هراسانند. هرکس از ايشان ( که فرشتگان و ماموران اجراء فرمان يزدانند، به فرض ) بگويد غير از خدا من هم معبودي هستم ، سزاي وي را دوزخ مي گردانيم . سزاي ظالمان ( ديگري را هم که با ادعا ربوبيت و شرک به خويشتن ستم کنند) همين خواهيم داد.
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ادعاي فرزند داشتن يزدان سبحان ، ادعائي است که داراي شکلهاي گوناگون در جاهليت بوده است . در نزد مشرکان عرب اين ادعا به صورت فرزند خدا بودن فرشتگان جلوه گر آمده است . در نزد مشرکان يهود پسر خدا بودن عزير مطرح بوده و مطرح است . مشرکان مسيحي هم معتقد به پسر خدا بودن عيسي بوده و هستند ... همه اينها هم ناشي از انحرافات جاهليت به شکلهاي گوناگون و در دوره هاي مختلف است .
آنچه مفهوم و معلوم است اين است که روند قرآني در اينجا از ادعاي عربها سخن مي گويد، عربهائي که معتقد بودند فرشتگان فرزندان يزدانند. روند قرآني اين ادعاي ايشان را با بيان سرشت فرشتگان مردود و نامقبول مي شمارد. فرشتگان دختران يزدان نيستند، آن گونه که ايشان گمان مي برند:
(بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ).
بلکه بندگان گرامي و محترمي هستند ( که به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء فرمان يزدان سرپيچي نمي کنند) .
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فرشتگان بندگان گرامي و محترمي در پيشگاه خدا هستند. هيچ چيزي را به خدا پيشنهاد نمي کنند به خاطر ادبي که با خدا دارند، و اطاعت و تعظيمي که براي خدا بر خود واجب مي دانند. آنان به فرمان يزدان کار مي کنند وکوچک ترين ستيزي نمي ورزند. خدا از ايشان کاملا آگاه است . براي کسي شفاعت نمي کنند و ميانجيگري نمي نمايند مگر براي کسي که خدا از او خشنود گردد و وي را ببخشايد و بپذيردکه براي او شفاعت و ميانجيگري شود. فرشتگان با سرشتي که دارند از يزدان ترسان و هراسانند، هرچند که مقربان آستان يزدانند، و سر اطاعت بر آستانه اش مي سايند، و از او فرمانبرداري مي کنند، و کاملا پاک و بيگناهند. همه آنان بدون استثناء مقرب و مطيع و فرمانبردار و پاک هستند، و انحرافي در کارشان نيست . آنان قطعا ادعاي الوهيت نمي کنند، و اگر به فرض محال همچون ادعائي داشته باشند، سزا و جزا وکيفرشان همان خواهد بودکه سزا و جزا وکيفرکسي است که ادعاي الوهيت بکند، هرکس که باشد و آن دوزخ است . دوزخ سزا و جزا وکيفر ستمگراني است که همچون ادعاي ستمگرانه اي براي حق و حقيقتي، و براي کسي و چيزي در سراسرگستره جهان هستي د اشته باشند.
همچنين ادعاي مشرکين بدين صورت سست و بيجا، زشت و نادرست جلوه گر مي آيد، وکسي نبايد همچون ادعائي را داشته باشد. و اگرکسي آن را ادعاکند، اين سزا و جزا وکيفر دردناک را خواهد ديدکه دوزخ است ! روند قرآني اين گونه وجدان را مي پسايد با نشان دادن صحنه اي از فرشتگان فرمانبردار يزدان ، و ترسان و هراسان از ايزد سبحان ... در صورتي که مشرکان تجاوز و تعدي در پيش مي گيرند وگردن مي افرا زند و ادعاهاي ناروا و نابجائي مي کنند!
*
(1/47)



در اين حد و مرز عرضه ادله جهاني گواه بر وحدت و يگانگي ، و ذکر ادله نقلي دال بر عدم تعدد و چندگانگي ، و بيان ادله وحدانيت و يگانگي اي که دلها را مي پسايد و لمس مي نمايد، روند قرآني دل انسان را در جولانگاه سترگ جهان به گردش و چرخش درمي آورد، در آن حال که دست قدرت يزدان جهان را مي چرخاند و با حکمت عاليه خود اداره مي گرداند، ولي مشرکان از آيات و نشانه هائي که به چشمها و دلها نموده مي شود روي مي گردانند:
(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ. وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ).
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آيا کافران نمي بينند که آسمانها و زمين ( در آغاز خلقت به صورت توده عظيمي در گستره فضا، يکپارچه ) به هم متصل بوده و سپس ( براثر حرکات مداوم و انفجارات دروني هولناکي ) آنها را از هم جدا ساخته ايم ( و تدريجا به صورت جهان کنوني درآورده ايم ) و هر چيز زنده اي را ( اعم از انسان و حيوان و گياه ) از آب آفريده ايم . آيا ( درباره آفرينش کائنات نمي انديشند و) ايمان نمي آورند؟ ما در زمين کوه هاي استوار و ريشه داري پديد آورده ايم تا زمين انسانها را مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم نزند ( و کوه ها از فشار گد ازه ها و گازهاي دروني ، و حرکات پوسته زمين ، و از وزش تندبادها، تا حد زيادي جلوگيري کنند) ، و در لابلاي کوه ها راه هاي گشادي به وجود آورده ايم ، تا اين که ( پيوند انسانها به وسيله سلسله جبالها از هم نگسلد و به مقصدشان ) راهياب کردند ( و با ديدن اين آثار به ذات آفريدگار پي ببرند) . ما آسمان را سقف محفوظي نموديم ، ولي آنان از نشانه هاي ( خداشناسي موجود در) آن رويگردانند ( و درباره اين همه عظمتي که بالاي سرشان جلوه گر است نمي انديشند) . خدا است که شب و روز و خورشيد و ماه را آفريده است و همه در مداري مي گردند ( که او براي آنها تعپين کرده است ) . گردشي در جهان است ، جهاني که به ديده ها نشان داده مي شود. دلها از نشانه هاي بزرگ جهان غافلند. در ميان اين نشانه ها برخيها انسان را سرگردان مي کند، وقتي که با بينش باز و دل آگاه و احساس بيدار درباره آنها مي انديشد و آنها را ورانداز مي کند.
توضيح اين که آسمانها و زمين به يکديگر متصل و يکپارچه بوده اند و از همديگر جدا گرديده اند. اين هم مساله قابل تامّلي است . هر زمان که نظريه هاي ستاره شناسي براي تفسير پديده هاي جهاني به تلاش مي ايستد و پيشرفت مي کند، پيرامون اين حقيقت سرگشته مي شود، حقيقتي که قران مجيد بيش از1300 سال قبل آن را بيان داشته است .
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نظريه اي که امروز در ميان است اين است که منظومه هاي کيهاني ، همچون منظومه شمسي که از خورشيد و سياره هاي آن - از جمله زمين و ماه - تشکل شده است ، در آغاز به شکل سحابيها درگستره هستي وجود داشته است . سپس از يکديگر جدا گرديده است و شکلهاي کروي به خود گرفته است ، و زمين تکه اي از خورشيد بوده و بعداً از آن جداگرديده و سرد شده است .
امّا اين جز يک نظريه ستاره شناسي نيست . امروز برجا است و چه بسا فردا مردود شود، و نظريه ديگري براي تفسير پديده هاي هستي شايسته بشمار آيد و فرضيه ديگري باشد و به نظريه اي تبديل گردد.
ما پيروان اين عقيده نمي کوشيم که نص قراني يقيني را با نظريه غير يقيني تطبيق دهيم ، نظريه اي که امروزه پذيرفته مي شود و فردا پذيرفته نمي گردد. بدين خاطر ما در اين « في ظلال القران » نمي کوشيم ميان نصوص قراني و نظريه هائي که علمي ناميده مي شوند تطبيق حاصل کنيم : نظريه هاي علمي جداي از حقائق ثابت علمي است ، حقائق ثابتي که قابل امتحان است و مي توان آنها را آزمايش کرد، مانند انبساط فلزات براثر حرارت ، و تبديل آب به بخار، و منجمد شدن آب براثر سرما ... و چيزهاي ديگري ا ز اين نوع حقايق علمي . اين حقايق علمي جداي از نظريه هاي علمي است ، بدانگونه که قبلا در « في ظلال القرآن » بيان داشته ايم.
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قران مجيد کتاب نظريه هاي علمي نيست، و براي اين هم نيامده است تا علوم تجربي شود. قرآن مجيد برنامه زندگي بطور کلي است . برنامه اي است که عقل را را ست و درست و استوار و برقرار مي دا رد تا به کار بپردازد و در حدود و ثغور خود حرکت کند و به پيش برود. قرآن برنامه اي است که جامعه را را ست و درست و استوار و برقرا ر مي دارد تا به عقل اجازه دهد به کار بپردازد و حرت کند و به پيش برود. بدون اين که قرآن به جزئيات و تفصيلات صرف علمي بپردازد. چه اين امر به عقل واگذار مي گردد، عقلي که راست و درست و استوار و برقرار داشته مي شود و آن گاه بدو اجازه حرکت داده مي شود و در مسير خود آزاد و رها مي گردد.
گاهي قرآن به حقايق هستي ا شاره مي کند، بسان اين حقيقتي که در اينجا آن را بيان مي دارد:
(أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا).
آسمان ها و زمين ( در آغاز خلقت به صورت توده عظيمي در گستره فضا، يکپارچه ) به هم متصل بوده و سپس ( براثر حرکات مداوم و انفجارات دروني هولناکي ) آنها را از هم جدا ساخته ايم ( و تدريجا به صورت جهان توپي درآورده ايم).
ما بدين حقيقت ايمان کامل داريم تنها بدان جهت که در قرآن آمده است ، هرچند که نمي دانيم آ سمانها و زمين چگونه از يکديگر جدا گرديده اند. يا به عبارت ديگر آسمانها از زمين جدا شده اند. نظريه هاي ستاره شناسي اي را مي پذيريم که با اين حقيقت مجمل و مختصري که قرآن آن را مقرر و بيان مي دارد مخالفت ندا رند. وليکن ما نص قرآن را به دنبال هر تئوري و نظريه ستاره شناسي روان و همگام نمي گردانيم ، و تصديق کردن قرآن را از تئوريها و نظريه هاي انسانها نمي طلبيم . چه قرآن يک حقيقت قطعي و يقيني است . چکيده چيزي که بايد گفت اين است : نظريه ستاره شناسي امروزي ، با مفهوم اجمالي اين نص قرآني که نسلها بر آن پيشي گرفته است تعارضي ندارد! و امّا بخش دوم آيه :
(
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وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ).
و هر چيز زنده اي را ( اعم از انسان و حيوان و گياه ) از آب آفريده ايم .[2]
اين بخش نيز حقيقت مهمّي را مقرر مي دارد. دانشمندان کشف و بيان H ن را ازکار بزرگ مي شمارند. و « داروين » را بسي مي ستايند و سترگ مي دارند، چون بدين حقيقت راهياب گرديده است و پي برده است . و آن اين که آب گهواره نخستين حيات است .
اين امر حقيقتي است که واقعا جلب توجه مي نمايد و چشم همگان را به سوي خود خيره مي کند. هرچندکه ورود اين حقيقت در قرآن مجيد در دلها و درونهاي ما شگفتي را برنمي انگيزد، و بر يقين ما راجع به صدق اين قرآن چيزي نمي افزايد. ما اعتقاد به صدق مطلق اين قرآن داريم در هر چيزي که مقرر مي دارد. زيرا ما ايمان داريم به اين که قرآن از جانب يزدان جهان نازل گرديده است ، و اين ما را بس !
ايمان ما به اين قرآن ناشي از اين نيست که نظريه ها و تئوريها، و يا کشفيات علمي ، با قرآن موافقت دارد. مهم ترين چيزي که در اينجا نيز بايدگفت اين است که نظريه پيدايش و تکامل داروين و پيروان او، با مفهوم نص قرآني مخصوصا در اين نکته و در اين نقطه برخورد و تعارضي ندارد.
بيش از سيزده قرن است که قرآ ن مجيد ديدگان کافران را متوجه شگفتيها و شگرفيهاي يزدان در جهان
مي سازد، و بر ايشان زشت ميشماردکه بدانها ايمان نمي آورند، در حالي که آنها را پخش و پراکنده در پهنه هستي مي بينند:
(أَفَلا يُؤْمِنُونَ).
آيا ( درباره آفرينش پديده هاي کائنات نمي انديشند و) ايمان نمي آورند؟ .
آيا ايمان نمي آورند در حالي که هرچه در جهان پيرامون ايشان است آنان را به ايمان آوردن به آفريدگار گرداننده هستي و کار بجاي سبحان مي خواند؟
سپس روند قرآني به نشان دادن صحنه هاي هراس انگيز و شگفت انگيز جهان هستي ادامه مي دهد و مي گويد:
(وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ).
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ما در زمين کوه هاي استوار و ريشه داري پديد آورده ايم تا زمين انسانها را مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم نزند ( و کوه ها از فشار گدازه ها و گازهاي دروني ، و حرکات پوسته زمين ، و از وزش تندبادها، تا حد زيادي جلوگيري کنند) .
اين تکه مقرر مي دارد که اين کوه هاي استوار و ريشه دار، توازن زمين را نگاه مي دارد، و نمي گذارد زمين مردمان را بلرزاند و پريشان گرداند. حفظ توازن زمين به شکلهاي گوناگوني صورت مي پذيرد. گاهي توازن حفظ مي گردد با فشار خارجي اي که بر زمين وارد مي آيد، و با فشار داخلي اي که در درون زمين است و از درون زمين برمي آيد. اين فشار خارجي و داخلي از سرزميني تا سرزمين ديگري فرق مي کند. گاهي برجستگي کوه ها در جائي برابر با فرورفتگي زمين در جاي ديگري است ... به هر حال ، اين نص ثابت مي کندکه کوه ها با توازن زمين و آرام گرفتن آن پيوند دارد. بگذار ما کشف شيوه اي را که اين توازن بدان صورت مي پذيرد، به پژوهشهاي علمي واگذار کنيم ، چه مجال سخن گفتن از توازن زمين آنجا است . ما بايد به نص قرآني صادق که وجدان را مي پسايد و به انديشه الهامگرانه اي دعوت مي نمايد، بسنده کنيم ، و دست قدرت نوآفرين و اداره کننده اين جهان بزرگ را وراندازکنيم و با چشم درون با دقت هرچه بيشتر ببينيم :
(وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ).
و در لابلاي کوه ها راه هاي گشادي به وجود آورده ايم ، تا اين که ( پيوند انسانها به وسيله سلسله جبالها از هم نگسلد و به مقصدشان ) راهياب گردند ( و با ديدن اين آثار به ذات آفريدگار پي ببرند) .
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ذکر راه هاي گشاد در لابلاي کوه ها که همان دره هاي ميان موانع بلند است ، و به راه ها و جاده ها تبديل مي گردد، بيان راه هاي گشاد در اينجا همراه با اشاره به راهيابي ، پيش از هر چيز يک حقيقت واقعي را به تصوير مي کشد، و آن گاه به صورت پنهاني و نهاني ، به کار ديگري در جهان عقيده اشاره مي نمايد، و آن اين که اميد است که آنان به راهي راهياب و رهنمودگردند که ايشان را به ايمان بکشاند، همان گونه که در راه هاي گشاد موجود در لابلاي کوه ها راهياب و رهنمود مي شوند!
(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا).
و ما آسمان را سقف محفوظي نموديم .
آسمان[3] هر آن چيزي است که بالا باشد. ما بالاي خود چيزي را مشاهده مي کنيم که همسان سقف است . قرآن مقرر مي داردکه آسمان سقف محفوظي است . محفوظ از خلل است و تابع نظم و نظام دقيق جهان هستي است . محفوظ از پليدي است ، به اعتبار اين که رمز والائي است و آيات يزدان از آنجا نازل مي گردند.
(وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ).
ولي آنان از نشانه هاي ( خداشناسي موجود در) آن رويگردانند ( و درباره اين همه عظمتي که بالاي سرشان جلوه گر است نمي انديشند) .
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ).
خدا است که شب و روز و خورشيد و ماه را آفريده است و همه در مداري مي گردند ( که او براي آنها تعپين کرده است ) .
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شب و روز دو پديده جهاني هستند. خورشيد و ماه دو جرم بزرگي هستندکه پيوند محکم و ناگسستني با زندگي انسان در زمين دارند، و با زندگي به طورکلي ارتباط استوار و تنگاتنگي دارند ... تدبر و تفکر درباره پياپي آمدن شب و روز، و راجع به حرکت خورشيد و ماه ، با اين دقتي که يک بار هم مختل نمي گردد، و با اين استمراري که يک لحظه هم توقف نمي کند، سزاوار است که دل را به وحدت قانون ، و وحدت اراده ، و وحدت آفريدگار توانا و اداره کننده جهان ، رهنمون و رهنمود گرداند.
*
در پايان اين مرحله ، روند قرآني ميان قوانين جهان در امر آفريدن و هستي بخشيدن وگرداندن کيهان ، و ميان قوانين زندگي انسان در سرشت و فرجام و سرنوشت او، ارتباط برقرار مي سازد:
(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ).
ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم ( تا براي تو جاودانگي قرار دهيم . بلکه هر کسي مرده و مي ميرد و تو هم مي ميري . وانگهي آنان که انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو اسلام را خاتمه يافته مي دانند) مگر اگر تو بميري ايشان جاودانه مي مانند؟ ! هر کسي مزه مرگ را مي چشد ( و قطعا مي ميرد، اعم از پيغمبر و غير پيغمبر. چرا که زنده جاويد تنها خدا است و بس ) . ما شما را با سود و زيان و بديها و خوبيها ( در زندگي دنيا) کاملا مي آزمائيم ، و سرانجام به سوي ما برگردانده مي شويد ( و جزا و سزاي اعمال خود را دريافت مي داريد) .
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ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداده ايم . هر حادث و پديد آمده اي نيز فناپذير است . هر چيزي که داراي آغاز باشد داراي انجام نيز خواهد بود. وقتي که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي ميرد، آيا آنان زنده و جاودانه مي مانند؟ زماني که مي دانند زنده و جاودانه نمي مانند، چرا آنان کاري را نمي کنند که مردگان بايد بکنند؟ چرا ايشان نمي بينند و نمي انديشند؟
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ).
هرکسي مزه مرگ را مي چشد ( و قطعا مي ميرد، اعم از پيغمبر و غير پيغمبر. چرا که زنده جاويد تنها خدا است و بس).
اين قانوني است که بر حيات فرمانروا است . اين قانوني است که استثنائي در آن نيست . پس بسي سزاوار زندگان است که حساب وکتاب اين مزيدن و چشيدن را داشته باشند!
مرگ است که پايان گشت و گذار هر زنده اي در اين زمين است ، و عاقبت گشت و گذار کوچ کوتاهي است که بر روي زمين انجام مي گيرد، و همگان به سوي يزدان بر مي گردند. خوبي و خوشي و بدي و ناخوشي اي که در اثناي اين کوچ به انسان دست مي دهد ، امتحان و آزمون است.
(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً).
ما شما را با سود و زيان و بديها و خوبيها (در زندگي دنيا) کاملا مي آزمائيم .
آزمايش با زيان و بدي کار آن روشن و معني آن مفهوم است . براي اين است که تاب تحمّل شخص امتحان شده روشن گردد، و اندازه شکيبائي او در برابر زيان و ضرر مالي و جاني معين شود، و فهميده گرددکه اطمينان او به پروردگارش چه اندازه و چه قدر است ، و تا چه اندازه او به مرحمت و عطوفت خدا اميدوار است ... ولي امتحان با خوشيها و خوبيها مشکل مي نمايد و نياز به توضيح و تفسير دارد.
امتحان کردن با خوشيها و خوبيها سخت تر و سنگين تر است ، هرچند که مردمان چنين گمان مي برند که ساده تر و آسان تر از آزمون با ناخوشيها و بديها است !
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بسياري از مردمان در برابر امتحان ناخوشيها و بديها پايداري و ايستادگي از خود نشان مي دهند، وليکن کساني اندکندکه در برابر امتحان خوشيها و خوبيها پايداري و ايستادگي داشته باشند.
بسياري از مردمان در برابر امتحان با بيماريها و ضعفها صبر و شکيبائي مي ورزند، وليکن آنان که در برابر امتحان با صحت و تندرستي و قدرت و قوت صبر و شکيبائي بورزند، اندک هستند. اغلب با داشتن صحت و قدرت سرکشي مي کنند و برمي جوشند و در درون مي خروشند و در اندامها مي جوشند و پرخاش و غرش مي کنند.
بسياري از مردمان در برابر فقر و تنگدستي و محروم و بي بهره بودن از نعمت شکيبائي مي ورزند، و دل و درونشان خواري و پستي نمي پذيرد و حقارت و خفت به خود راه نمي دهد، وليکن اندک هستندکساني که در برابر ثروت و قدرت و داشتن نعمت شکيبائي ورزند، و اموال و اولاد ايشان را مغرور نکند وگول نزند، و لذائذ و شهوات و آزها و طمعها آنان را به بزهکاريها و سرکشيها و سرمستيها برنينگيزد و به کژراهه نبرد!
بسيارند آنان که در برابر شکنجه و اذيت و آزار شکيبائي و استقامت نشان مي دهند و ترس و هراس به خود راه نمي دهند، و در برابر تهديد و بيم ايستادگي مي نمايند و صبر مي کنند، و تهديد و بيم ايشان را به هول و هراس نمي افکند، وليکن اندکند کساني که در برابر تشويق و ترغيب به علائق و منصبها و مقامها و کالاها و دارائيها صبرکنند و استقامت نشان دهند!
(1/57)



بسياري از مردمان هستندکه در مبارزه مي ايستند و در برابر زخمها شکيبائي مي کنند، وليکن اندکند کساني که در برابر رفاه و آسايش صبر و استقامت داشته باشند، و دچار آز و طمعي نشوندکه گردنهاي مردان را خوار و حقير مي دارد، و مبتلا به سستي و بي حالي و بي تفاوتي نگردندکه همّتها را حقير و جانها را ذليل مي گرداند. امتحان با سختيها و دشواريها گاهي بزرگواري و بزرگمنشي را در انسان برمي انگيزد، و مقاومت و پايداري را تحريک مي کند، و اعصاب را مجهز و مهيا مي سازد. در اين صورت همه نيروها آماده استقبال از شدت و سختي ، و پايداري در برابرگرفتاريها و دشواريها مي گردد. و امّا رفاه اعصاب را سست مي کند و به خواب مي برد، و قدرت بيداري و ايستادگي را از اعصاب مي گيرد!
بدين خاطر است که بسياري از مردمان مرحله سختيها و دشواريها را با پيروزي پشت سر مي گذارند، ولي هنگامي که خوشي و رفاه بديشان روکرد به بلا و مصيبت گرفتار مي آيند و در امتحان الهي مردود مي گردند!.. اين حال و وضع انسانها است ، مگر آن کساني که خدا ايشان را بپايد و از زمره افرادي شوند که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) درباره ايشان فرموده است :
(عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير , وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن , إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له , وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له).[4]
بايد از کار مومن تعجب کرد. کار و بارش همه خير و خوبي است . اين مزيت براي کسي جز مومن نيست . اگر شادي و خوشي بدو دست دهد سپاسگزاري مي کند، و براي او خير و خوبي خواهد بود. و اگر زيان و ضرري بدو دست دهد شکيبائي مي کند، و باز هم خير و خوبي او را دربر خواهد داشت .
اين چنين کساني اندک هستند.
بيداري و هوشياري انسان در آزمايش با خير و خوبي ، بهتر و نيکوتر از بيداري و هوشياري انسان در آزمايبثن با شر و بدي است . ارتباط با خدا در هر دو حال ، ضامن رستگاري است .

[
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1] - مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : تصوير هنري ، و فصل : شيوه قرآن .
[2] - تمام واکنش هاي بيوشيميائي تنها در حضور مولکول هاي آب امکان پذير است ! ( مترجم ) .
[3] - مراد از آسمان ، کواکب و نجوم موجود در گستره فضاي نزديک به ما، يا به عبارت ديگر، آسمان دنيا است که برا ثر تماسک و تجاذب از سقوط محفوظ و مصونند. يا اين که مراد از آسمان ، جوي است که همچون سقفي گرداگرد زمين را فراگرفته است و آن را در برابر شهابها و سنگهاي سرگردان و اشعه کيهاني نگاه مي دارد و از انهدام حفظ مي کند. اين سقف گونه را آتمسفر زمين يا لايه ازن مي نامند. ( مترجم )
[4] - مسلم با اسنادي که دارد آن را در بخش زهد و رقائق روايت کرده است .

سوره ي انبياء آيه ي 47-36
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وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47)
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پس از اين کوچ دور و دراز، و مرحله ديرآهنگ در نواحي جهان ، قوانين هستي ، قوانين دعوتها و رسالتها، سرنوشتهاي انسانها، و جايگاه هاي هلاک و نابودي گذشتگان ، روند قرآني برمي گردد به همان چيزهائي که در سرآغاز سوره گذشت . آن چيزها عبارت بودند از شيوه پذيره رفتن مشرکان از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و نحوه روياروئي با وحي و پيامي که او با خود به ارمغان آورده بود، و چگونه آنان وحي را استهزاء و تمسخر مي کردند، و بر شرک خود اصرار و پافشاري مي نمودند.
آن گاه از سرشت انسان شتابگر سخن مي گويد، و بيان مي دارد که مشرکان در نزول عذاب شتاب مي ورزيدند. اين است که ايشان را از شتاب در عذاب حذر مي دارد، و آنان را از فرجام تمسخر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي ترساند، و براي ايشان صحنه اي از درهم پيچيده شدن طومار حيات چيرگان سلطه گر در دنيا را عرضه مي دارد، و صحنه اي هم از عذاب تکذيب کنندگان در آخرت را نشان مي دهد.
اين مرحله را با ذکر دقت حساب وکتاب و سزا و جزا در روز آخرت ، به پايان مي برد. حساب وکتاب و سزا و جزا را هم با قوانين جهان و فطرت انسان و سنت خدا در حيات مردمان و در دعوتها و رسالتها، ربط و پيوند مي دهد.
*
(وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ).
هنگامي که کافران تو را مي بينند، کاري جز تمسخر و استهزاء تو را ندارند. ( و خواهند گفت : ) آيا اين همان کسي است که از خدايان شما عيبجوئي و بدگوئي مي کند؟ ( مگر او را سزد که چنين گويد و کند؟ !) . و حال اين که ايشان ( که نمي پسندند از بتان سنگين و بي جانشان بدگوپي شود) به قرآن خداوند مهربان ( و خالق انسان و جهان ) باور ندارند.
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اين کافران ، خداوند رحمان را قبول ندارند، خداوند رحماني که آفريدگار جهان و اداره کننده و گرداننده آن است ، تا بدين وسيله بر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) زشت بشمارند اين که از آلهه سنگي آنان به زشتي ياد مي کند. در صورتي که آنان خداوند رحمان را نمي پذيرند بدون اين که پرهيزگاري نمايند يا خويشتن را لومه و سرزنش کنند ... اين کار بس شگفت است و واقعا شگفت است !
آنان پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را مورد استهزاء قرار مي دهند، ولي بر او زشت مي شمارندکه از بتهاي ايشان به زشتي ياد کند:
(أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ).
آيا اين همان کسي است که از خدايان شما عيبجوئي و بدگوئي مي کند؟ ( مگر او را سزد که چنين گويد و کند؟ !) .
ولي اين را بر خود زشت نمي شمارند و بالاتر از مقام خود نمي دانند - هرچند بندگاني از بندگان خدايند - نسبت به خدا کافر شوند و منکر وجود اوگردند، و از قرآني رويگردان شوند که بر ايشان نازل مي گردد ... اين رويگرداني و دوري از قرآن بسي شگفت و شگرف است و پرده از اندازه تباهي و فسادي برمي داردکه به فطرتشان رخنه کرده است ، و سنجش و ارزيابي آنان را درباره امور به هم زده است .
گذشته از اينها آنان با شتاب نزول عذابي را درخواست مي نمايندکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ايشان را از آن بيم مي دهد و مي ترساند، و آنان را از عاقبت آن برحذر مي دارد. به هر حال انسان برابر سرشتي که دارد شتابگر است :
(خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
(
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آن چنان انسان شتابگر است که انگار) انسان از شتاب ساخته شده است ( و تار و پود وجودش از عجله فراهم آمده است . انسان هم براي ديدن خير و نعمت ، و هم براي مشاهده شر و نقمت عجول است ) . هرچه زودتر بلا و عذاب خويش را به شما مي نمايانم . به شتابم نيندازيد و عجله نکنيد. مي گويند: فرارسيدن اين وعده که رستاخيز و قيامت نام دارد) کي خواهد بود اگر ( اي مومنان ! در سخن خود) راستگو هستيد؟ .
(خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ).
( آن چنان انسان شتابگر است که انگار) انسان از شتاب ساخته شده است ( و تار و پود وجودش از عجله فراهم آمده است ) .
شتاب در سرشت و در هستي انسان است . انسان پيوسته به فراسوي لحظه حاضر چشم مي دوزد و مي خواهدکه آن را با دست خود دريافت دارد و بگيرد، و مي خواهد هرآنچه راکه بر دلش مي گذرد تحقق بخشد و پياده کند، و مي خواهد هرآنچه راکه بدو وعده داده مي شود حاضر آورد، هرچندکه زيان او در آن باشد و سبب اذيت و آزارش گردد. انسان اين چنين است مگر اين که با خدا تماس و پيوند پيدا کند و در پرتو اين اتصال و ارتباط ثابت و مطمئن گردد، و کار و بار را به خدا واگذار نمايد، و در انجام و فرارسيدن آن شتاب و عجله نکند. ايمان ، يقين و صبر و اطمينان است .
اين چنين مشرکاني عذاب را با شتاب درخواست مي کردند، و مي پرسيدند که اين وعده کي فرامي رسد، وعده عذاب آخرت و عذاب دنيا ... اين قرآن است که صحنه اي از عذاب آخرت ايشان را به تصوير مي کشد، و ايشان را از چيزي برحذر مي دارد که از عذاب دنيا گريبانگير استهزاء کنندگان و مسخره کنندگان پيشين گرديده است :
(
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لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ).
اگر کافران خبر مي داشتند از آن رماني که ( قيامت فرامي رسد و به دوزخ مي افتند و آتش جهنم از هر سو ايشان را دربر مي گيرد و) آنان نمي توانند آتش را از پس و پيش خود بازدارند و ( از طرف کسي هم ) ايشان ياري نمي کردند، ( اينک چنين سخناني نمي گفتند. قيامت با اطلاع قبلي فرانمي رسد و) بلکه ناگهاني به سراغ ايشان مي آيد و آنان را مات و مبهوت مي كند و توانائي دفع و برگرداندن آن را نخواهند داشت و ديگر مهلت و فرصت ( توبه و معذرت ) بديشان داده نمي شود. ( اي پيغمبر! اين تنها تو نيستي که از طرف کفار مورد استهزاء قرار مي گيري . بلکه ) پيغمبران بزرگواري پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفته اند، و سرانجام عذابي که مسخره کنندگان بازيچه و شوخي مي دانسته اند، ايشان را فراگرفته و دامنگيرشان گشته است .
اگر مي دانستندکه چه چيزي بعدها روي مي دهد، کار و بارشان غير از اين مي شد که در آن هستند، و از استهزاء کردن و تمسخر نمودن و شتاب ورزيدن خودداري ميکردند ... بايد بنگرندکه چه خواهد بود و چه خواهد شد.
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آهاي ! اينها مشرکانند که آتش از هرسو به سراغشان مي آيد و به سويشان مي دود. آنان با حرکت ديوانه واري - که تعبير قرآني در فراسوي جمله ها و عبارتها آن را به تصوير مي کشد - آتش را از چهره ها و پشتهايشان بازمي دارند، وليکن نمي توانند. انگار آتش ايشان را از هر طرف مي قاپد و آنان نمي توانند آن را برگردانند، و نمي توانند خود را هم از آتش به دور دارند، و تا وقت کم ديگري هم بديشان مهلت داده نمي شود.
اين ناگهاني بر آنان تاختن سزاي شتابي است که در نزول عذاب مي ورزيدند، و مي گفتند:
(مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
فرارسيدن اين وعده ( که رستاخيز و قيامت نام دارد) کي خواهد بود اگر ( اي مومنان ! در سخن خود) راستگو هستيد؟ .
پاسخ ايشان همين ناگهاني بر آنان تاختن و يورشي است که خردها را مي زدايد و هوشها را مي ربايد، و اراده ها را فلج مي نمايد، و ايشان را از انديشيدن و کار کردن ناتوان مي گرداند، و آنان را از فرصت و مهلت محروم و بي بهره مي سازد.
اين عذاب آخرت است . و امّا عذاب دنيا قطعا گريبانگير استهزاء کنندگان پيش از ايشان گرديده است . اگر هم مقدر و مقرر نشده است که به اينان عذاب ريشه کن برسد، عذاب کشتن و اسيرکردن و بر آنان چيره شدن قدغن نگرديده است . پس بايد از تمسخرکردن پيغمبرشان دوري کنند، و الا سرنوشت استهزاء کنندگان پيغمبران، مشهور و معروف است ، و قانون و سنت بر آن رفته است و تبديل و تغپير نمي کند، و جايگاه هاي هلاک و نابودي استهزاء کنندگان بر اين امرگواهي مي دهد.
آيا مشرکان کساني دارندکه بجز خداي مهربان شب و روز ايشان را بپايد و مراعات نمايد، و آنان را از عذاب در دنيا يا در آخرت محفوظ کند؟
(
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قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ).
بگو: چه کسي مي تواند شما را در شب و روز از ( دست عقاب و عذاب ) خداوند مهربان محفوظ و مصون بدارد؟ ! ( هيچ کسي نمي تواند) . اصلا ايشان از قرآن ( که آنان را به ياد خدا و انجام نيکيها و دوري از بديها مي اندازد) رويگردان و گريزانند. يا اين که آنان خداياني دارند که مي توانند ايشان را از ( عذاب ) ما باز و به دور دارند؟ ! ( اين خدايان ساختگي ) نه خود را مي توانند ياري کنند ( و از عذاب بلاي ما برهانند) و نه ( براي نجات ) از ( عقاب و عذاب ) ما از سوي کسي ياري مي گردند و پناه داده مي شوند.
خدا است که نگهبان هرکسي در شب و روز است . صفت خدا رحمت بزرگ و سترگ است . جز او رعايت کننده و حمايت کننده اي نيست . از ايشان بپرس : آيا آنان نگهباني جز خدا را دارند؟
اين يک پرسش انکاري است . اين پرسش براي توبيخ ايشان به سبب غفلتشان از ياد خدا است ، خدائي که ايشان را در شب و روز مي پايد و محافظت مي نمايد، و آنان از سوي کسي جز خدا ياري نمي گردند:
(بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ).
اصلا ايشان از قرآن ( که آنان را به ياد خدا و انجام نيکيها و دوري از بديها مي اندازد) رويگردان و گريزانند.
آن گاه پرسش را به شکل ديگري براي ايشان مطرح مي کند:
(أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ؟!).
يا اين که آنان خداياني دارند که مي توانند ايشان را از ( عذاب ) ما باز و به دور دارند؟!.
آيا اين خدايان هستندکه ايشان را مي پايند و نگهباني مي نمايند؟! هرگز! هرگز! چه اين خدايان :
(لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ).
خود را نمي توانند ياري کنند ( و از عذاب و بلاي ما برهانند ) .
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اين خدايان که نمي توانند خويشتن را ياري نمايند، روشن است که نمي توانند ديگران را کمک و ياري کنند:
(وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ).
و ( براي نجات ) از ( عقاب و عذاب ) ما از سوي کسي ياري نمي گردند و پناه داده نمي شوند.
آنان از سوي هيچ صاحب قدرتي براي خودشان نمي توانند ياري بجويند و پناه بخواهند وکمک گردند و شوکت و عظمتي به دست بياورند، بدان گونه که هارون و موسي ياري و پناه خواستند و قدرت و قوت طلبيدند. پروردگارشان در اين راستا بديشان مي فرمايد:
(إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى).
من با شما هستم و ( حرفها و سخنها را) مي شنوم و ( اعمال و افعال ) را مي بينم. ( طه / 46)
اين خدايان نه قدرتي و نه شوکتي از خود دارند، و از سوي خدا هم ياري وکمکي بديشان نمي شود تا قدرتي و شوکتي به هم رسانند. اين خدايان بسيار ناتوان و درمانده هستند.
پس از اين مجادله ريشخندآميزي که بي ارجي و ناچيزي اعتقاد مشرکان را روشن مي کند و بدون محتوا و بدون منطق و دليل بودن آن را مي نماياند، روند قرآني از ستيزه و مجادله با ايشان صرف نظر مي کند، و پرده از علت و سبب لجاجت ايشان راکنار مي زند.
سپس وجدان ايشان را به گونه اي مي پسايد و لمس مي نمايدکه دلها را سخت به جنبش و تکان مي اندازد، و دلها را به انديشيدن درباره دست قدرت يزدان مي اندازد، وکاري مي کند دست قدرت خدا را ورانداز کنند بدان گاه که سفره زمين را از زير پاي قدرتمندان چيره برمي چيند، و گوشه هاي اطراف آن را جمع مي گرداند، و ايشان را به گوشه دورافتاده کوچکي از آن پرت مي کند، بعد از آن که بر روي زمين سرزمين فراخ و قدرت فراوان و فرمانروائي قلدرانه اي داشته اند!
(بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ).
(
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در برابر کفر کافران ، در رساندن عذاب شتاب نداريم ، و) بلکه ما اينان و پدرانشان را از انواع نعمتها بهره مند ساخته ايم ( و ايشان به جاي شکرگزاري، به غرور و طغيان خود افزوده اند) و چه بسا عمر طولاني هم داشته اند ( و سرانجام آهسته و آرام گرفتار عقاب و عذاب ما شده و مي شوند) . مگر آنان نمي بينند که ( اين نعمت و ملک مي رود دست به دست ، و ما از نعمت و قدرت و صحت و جاه و جلال گروهي مي کاهيم ، و بر ثروت و شوکت و عظمت ونعمت گروه ديگري مي افزائيم ؟ بلي ! اين جهان و نعمتهاي آن پايدار نيست و) ما از زمين ( اينان ) مي کاهيم ( و بر زمين آنان مي افزائيم ، و قدرت و دولت را ميان مردمان دست به دست مي گردانيم ) . آيا ( با اين حال ما غالبيم يا) ايشان غالبند؟ .
برخورداري از نعمتهاي فراوان موروثي و درازمدت است که فطرتشان را تباه کرده است . نعمتها خوشگذراني را به دنبال دارد. خوشگذراني هم دل را تباه و ذهن را تنبل وکودن مي گرداند، و منتهي به ضعف حساسيت در برابر يزدان مي شود، وکوردلي در برابر انديشيدن و وراندازکردن آيات خدا را به دنبال دارد. اين امتحان کردن با نعمت است در زماني که انسان به خود نمي آيد و از خويشتن مراقبت و مواظبت نمي نمايد، و پيوسته با خدا تماس و پيوند نمي گيرد تا او را فراموش نکند.
از اينجا است که روند قرآني وجدان ايشان را مي پسايد با نشان دادن صحنه اي که هر روزه در گوشه اي ازگوشه هاي زمين روي مي دهد، در آنجاهائي که سرزمين دولتهاي چيره درهم پيچيده مي شود و کم مي گردد و دامن فراهم مي چيند. ناگهان به شکل دولتهاي کوچکي درمي آيد، در حالي که قبلا امپراتوريهائي بوده است ، و مغلوب و شکست خورده مي شود، و حال اين که پيش تر چيره و زبردست بوده است ، و نفرا ت آن کم مي گردد، در حالي که پيش از اين افراد زيادي در آن زيسته اند. نعمتهايش کاستي مي پذيرد، آنجائيکه لبريز از نعمتها بوده است .
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تعبير قرآني دست قدرت را به تصوير مي کشد در آن حال و احوالي که دارد سرزميني را درهم مي پيچد و از نواحي و اطراف آن مي کاهد و مسافتها و فاصله هاي فراخ آن را کم وکوتاه مي نمايد ... صحنه جادوگرانه اي است که در حرکت دقيقي و جنبش لطيفي ، و ترس و هراس وحشت انگيزي است!
(أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ).
آيا ( با اين حال ما غالب هستيم يا) ايشان غالب هستند؟ .
آيا بر سر ايشان همان چيزي نمي آيدکه بر سر ديگران مي آيد؟
*
در سايه اين صحنه اي که دلها از آن به لرزه درمي آيد، به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور داده مي شود سخن بيم دهنده و تهديدآميز را بيان دارد:
(بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ).
بگو: ( اي کافران ! من از پيش خود چيزي نميگويم و با سخنان خود شما را بيم نمي دهم . بلکه ) شما را با وحي ( و کلام آسماني قرآن ) بيم مي دهم . ( اگر در دل سخت شما اثر نمي گذارد، به خاطر آن است که بر اثر رويگرداني از حق ، انگار پرده هاي گناه و غرور و غفلت بر گوشهايتان فروافتاده است و کرتان ساخته است ) و اشخاص کر هنگامي که بيم داده مي شوند، صدا و ندا را نمي شنوند.
بايد که بپرهيزند از اين که کراني شوند که نمي شنوند! و زمينهاي زير پايشان و تحت سلطه و قدرتشان درهم پيچيده شود، و دست قدرت خدا بساط شوکت آنان را از نواحي مملکتشان جمع گرداند، و خودشان وکالاها و دارائيها و سرزمينهايشان را بر باد نيستي دهد!!
روند قرآني آهنگ موثر در دلها را دنبال مي کند و پياپي مي آورد، و آنان را در حال و احوالي به تصوير مي کشد که عذاب گريبانگيرشان گرديده است :
(وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ).
(1/69)



اگر گوشه ناچيزي از عذاب پروردگارت ( که از آن بيم داده مي شوند) بديشان برسد ( به فرياد مي آيند و) خواهند گفت : واي بر ما! ما ستمگر بوده ايم ( و با معاصي و کفر بر خود و ديگران ظلم نموده ايم ) .
واژه « نفحه : وزش. بو» اغلب براي رحمت به کار مي رود، وليکن در اينجا براي عذاب به کار برده شده است . انگارگفته مي شود: سبک ترين پسوده اي از عذاب پروردگار تو، ايشان را به فرياد مي آورد و به اعتراف وامي دارد. وليکن چه فائده اي دارد؟ چون ديگر اعتراف سودي نمي بخشد. قبلا در روند سوره ، صحنه آباديها و روستاهائي که عذاب خدا بدانها رسيده است ، بيان گرديد. اهالي آنجاها فرياد برآورده اند:
(يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ).
پيوسته اين ، فرياد ايشان خواهد بود ( و « واي بر ما» را تکرار مي کنند) تا اين که آنان را درويده و فروافتاده مي نمائيم ( و ايشان را از پاي مي اندازيم و هلاکشان مي سازيم ) .
در اين صورت ، اين اعترافي است که بعد از فوت وقت و از دست رفتن فرصت صورت پذيرفته است . بهتر اين بود که تهديد و بيم وحي را مي شنيدند بدان هنگام که مجال و مهلتي داشتند و فرصت نگذشته بود، و جلوتر از زماني بودکه بخشي از عذاب گريبانگيرشان شود.
*
اين مرحله هم با واپسين آهنگ صحنه هاي روز حساب وکتاب پايان مي پذيرد:
(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ).
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و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد، و اصلا به هيچ کسي کم ترين ستمي نمي شود، و اگر به اندازه دانه خردلي ( کار نيک يا بدي انجام گرفته ) باشد، آن را حاضر و آماده مي سازيم ( و سزا و جزاي آن را مي دهيم ) و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر ( اعمال و اقوال شما انسانها) باشيم .
دانه خردل کوچک ترين چيزي را به تصوير مي کشدکه چشمها آن را مي بينند و سبک ترين چيز در ترازو است . حتي اين دانه خردل هم در روز حساب وکتاب رها نمي شود و هدر نمي رود. ترازوي دقيق با همچون دانه اي نيز بالا مي افتد و کج مي شود!
بايد هرکسي بنگرد چه چيزي را براي فردا پيشاپيش مي فرستاد. بايد هر دلي گوش فرادهد به تهديد و بيمي که مي شود. بايد که غافلان رويگردان استهزاء کننده پيش از اين که در دنيا يا در آخرت تهديد و بيم صدق پيدا کند و عذاب فرارسد، شتاب کنند و هرچه زودتر به خود آيند. چه اگر آنان از دست عذاب دنيا هم نجات پيدا کنند، عذاب آخرت در آنجا آماده است ، آخرتي که ترازوهاي مخصوص خود را دارد و براي آن آماده مي شود، و به هيچ کسي چيزي ظلم نمي گردد، و به اندازه دانه خردلي کاري ناديده گرفته نمي شود و رها نمي گردد.
بدين منوال و بر اين روال ، ترازوهاي دقيق آخرت، با قوانين دقيق هستي ، و با سنن دعوتها و رسالتها، و با سرشتهاي حيات و مردمان ، پيوند پيدا مي کند، و همه اينها نيز هماهنگ و يگانه در دست اراده يگانه اي گرد مي آيند و به هم مي رسند، به گونه اي که بر مساله توحيد و يگانگي خدا گواهي مي دهند! اين هم محور اصيل سوره است .

سوره ي انبياء آيه ي 92-48
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48)الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49)وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50)وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51)إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52)قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53)قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54)قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعِبِينَ (55)قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56)وَتَاللَّهِ لأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58)قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59)قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60)قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61)قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62)قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63)فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64)ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65)قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمْ (66)أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67)قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ
(1/72)



كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68)قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69)وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِينَ (70)وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71)وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72)وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73)وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74)وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76)وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77)وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78)فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80)وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81)وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82)وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
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الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84)وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85)وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86)وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89)فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90)وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91)إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)

اين مرحله سوم هم ملت پيغمبران را مي نماياند و از ايشان صحبت ميدارد. امّا نه به گونه انحصاري و محدود، بلکه به برخي از آن ملتها تنها اشاره مي کند و بس ، و تا اندازه اي درباره بعضيها سخن را به درازا مي کشاند، و راجع به بعضيها هم اشاره مختصري و کوتاهي دارد.
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در اين اشاره ها و حلقه ها رحمت و عنايت يزدان درباره پيغمبران ، جلوه گر مي آيد، و عواقب تکذيب کنندگان پيغمبران نيز هويدا و پيدا مي گردد، و روشن مي شودکه پس از نزول دلائل و براهين واضح و آشکار، چه فرجام و عاقبتي گريبانگيرشان شده است و دمار از روزگارشان برآمده است . همچنين پديدار مي گردد چگونه پيغمبران با خير و خوبي و با شر و بدي آزمون گرديده اند، و آنان از اين امتحانها سرافراز بيرون آمده اند و آزمايشها را با موفقيت پشت سرگذاشته اند. همچنين قانون و سنت يزدان در ارسال پيغمبران از ميان مردمان جلوه گر مي آيد، و وحدت عقيده و مسير راه پيغمبران در طول زمان نمودار و پديدار مي شود. انگار همه آنان ملت يگانه اي بوده اند هرچندکه زمان و مکان ايشان از يکديگر دور و داراي فاصله زيادي بوده است .
خود اين امر يکي از دلائل يگانگي الوهيت هستي بخش جهان ، و يگانگي اراده اداره کننده کيهان ، و يگانگي قانوني است که سنتهاي يزدان را در سراسر هستي به يکديگر ربط و پيوند مي دهد، و ميان آن سنتها همايش برقرار مي سازد، و همه آنها را به رويکردي رهنمود مي کند و به جهتي هدايت مي دهد، که معبود يگانه است :
(وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ).
و من پروردگار همه شما هستم ، پس تنها مرا پرستش کنيد ( چرا که ملت واحد، با برنامه واحد، بايد رو به خداي واحد کند) . ( انبياء/ 93)
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ).
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ما به موسي و هارون ( کتاب جامعي به نام تورات ) داديم ( که ) جداسازنده ( حق از باطل بود) و نوري ( بود که در ظلمات جهل و ضلالت در پرتو آن به سوي خير و هدايت حرکت مي شد) و پند و اندرز پرهيزگاران ( بشمار مي آمد) . همان کساني که از پروردگارشان در غيب و نهان مي ترسند و از ( شدائد و دادگاهي روز) قيامت در هول و هراس بسر مي برند. اين ( قرآن ) پنددهنده برخير و برکتي است که ( يادآور خوبيها و نيکيها و همه چيزهائي است که برايتان مفيد و سودمند باشد و) آن را ( برايتان ) نازل کرده ايم ( همان گونه که تورات را بر موسي و هارون نازل کرده ايم ) . آيا شما ( عربها که اهل بلاغت و فصاحت بوده و افتخار و شهرتتان در گرو قرآن است ) آن را منکر مي شويد و ناشناخته اش مي گيريد؟ .
در روند سوره گذشت که مشرکان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را استهزاء و تمسخر مي کردند، چون او انسان بوده است . آنان وحي را تکذيب مي کردند و آن را دروغ مي ناميدند و مي گفتند: قرآن سحر يا شعر و يا افتراء و دروغ بستن به خدا است .
هم اينک خدا براي ايشان روشن مي فرمايد که ارسال پيغمبران از ميان مردمان ، يک قانون و سنت مستمر و هميشگي است . اين هم نمونه هائي از اين قانون و سنت درگذشته ها است ، و نزول کتاب ها بر پيغمبران ، نوآوري شگفتي نيست . از جمله اين موسي و هارون هستندکه کتاب مهمّي را براي ايشان فرستاده ايم .
اين کتاب مهم « فرقان : جداسازنده حق از باطل » ناميده مي شود. اين هم صفت قرآن است . پس حتي در اسم هم وحدت در ميان است . اين نيز بدان علت است که همه کتابهاي فرستاده شده فرقان ، يعني جداسازنده حق از باطل ، و مشخص کننده هدايت از ضلالت ، و ميان برنامه اي در زندگي و برنامه اي ، و ميان رويکردي در زندگي و رويکردي هستند. لذا کتابهاي آسماني به طور عام فرقان هستند. در اين صف تورات و قرآن به همديگر مي رسند.
(1/76)



يزدان سبحان تورات را « ضياء : نور» نيز ناميده است ، چون تورات تاريکيهاي دل و عقيده را مي زدايد، و تاريکيهاي ضلالت و بطالت را برطرف مي نمايد. اين تاريکيها هم تاريکيهائي است که خرد در آنها سرگردان و حيران ، و دل در آنها گمراه و ويلان مي شود. دل انسان پيوسته تاريک مي ماند تا وقتي که شعله ايمان در آن درخشان مي گردد، و زوايا وگوشه هاي آن را منور مي سازد، و درنتيجه برنامه انسان پديدار و نمودار مي شود، و رويکرد او راست و درست مي گردد، و مقياسها و معيارها و معاني و مفاهيم و سنجشها و ارزيابي ها بر او مختلط نمي شود و به هم نمي آميزد. همچنين ايزد مهربان تورات را همچون قرآن « ذکراً للمتقين : پند و اندرز پرهيزگاران » شمرده است . تورات پرهيزگاران را به ياد خدا مي اندازد، و نام و آوازه ايشان را در ميان مردمان برجا و ماندگار مي دارد. اصلا بني اسراپيل پيش از تورات چه بودند؟ افراد خوار و ذليلي بوده اند که در زير تازيانه هاي فرعون مي ناليدند. فرعون پسرانشان را سر مي بريد، و دخترانشان را زنده نگاه مي داشت ، و با سخره و بيگاري و اذيت و آزار، خوارشان مي داشت .
متقيان را اختصاص مي دهد و آنان را کساني مي نامد که :
(الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ).
همان کساني که از پروردگارشان در غيب و نهان مي ترسند .
چنين کساني هرچند خدا را نديده اند، دلهايشان در ترس و هراس است :
(وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ).
و آنان از ( شدائد و دادگاهي روز) قيامت در هول و هراس بسر مي برند.
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بدين خاط براي قيامت کار مي کنند و خويشتن را آماده مي سازند. اينان کسانيند که از ضياء ، يعني نور استفاده مي کنند و سود مي برند، و در پرتو آن نور حرکت مي نمايند، وکتاب خدا براي ايشان ذکر و ياد و پند و اندرز مي گردد، و آنان را به ياد مي آورد، و مايه آوازه و شهرت ايشان در ميان مردمان مي شود، و نام ايشان را در ميان انسانها بلند مي گرداند.
اين کار و بار موسي و هارون بود ...
(وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ).
اين ( قرآن ) پنددهنده پرخير و برکتي است که ( يادآور خوبيها و نيکيها و همه چيزهائي است که برايتان مفيد و سودمند باشد و) آن را ( برايتان ) نازل کرده ايم ( همان گونه که تورات را بر موسي و هارون نازل کرده ايم ) .
قرآن بي سابقه و شگفت نيست . بلکه قبلا هم کتابهاي آسماني بر پيغمبران نازل گرديده است ، و کاري است مسبوق به سابقه ، و قانون معروف و مشهوري است .
(أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ).
آيا شما آن را منکر مي شويد و ناشناخته اش مي گيريد؟ .
چه چيز قرآن را انکار مي کنيد؟ مگر رسالتها پيش از آن نبوده اند و بر آن سبقت نگرفته اند؟
*
روند قرآني پس از اشاره سريعي به موسي و هارون و کتاب ايشان ، به حلقه کاملي از داستان ابراهيم برمي گردد. ابراهيم نياي بزرگ عربها و سازنده کعبه اي است که مشرکان بتها را در آنجا گرد مي آوردند، و با عبادت و پرستش معتکف آستانشان مي شدند. ابراهيم همان کسي است که قبلا بتها را درهم شکسته است . روند قرآني در اينجا از او ياد مي کند، در حالي که او شرک را زشت مي شمارد و دشمن مي داند، و بتها را درهم مي شکند و لت و پار مي کند.
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حلقه مشهور در اينجا حلقه رسالت است . اين حلقه به صحنه هاي پياپي تقسيم مي شود. در فاصله هاي آنها مکانهاي خالي کوچکي است . اين حلقه با اشاره به سبقت راهيابي ابراهيم به رشد مي آغازد. مراد آن از رشد دستيابي به هدايت يافتن به توحيد و يکتاپرستي است . توحيد و يکتاپرستي دراصل بزرگ ترين رشدي است که واژه « رشد» در اين جايگاه معطوف بدان
مي شود:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ).
ما ( وسيله ) هدايت و راهيابي را پيش تر ( از موسي و هارون ) در اختيار ابراهيم گذ ارده بوديم و از ( احوال و فضائل ) او براي ( حمل رسالت ) آگاهي داشتيم .
هدايت و راهيابي را بدو داده بوديم ، و از حال و احوال وي باخبر بوديم ، و از استعداد او براي حمل امانتي که پيغمبران آن را حمل مي کنند، اطلاع داشتيم .
(إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ).
آنگاه که به پدرش و قوم خود گفت : اين مجسمه هائي که شما دائما به عبادتشان مشغوليد چيستند ( و چه ارزشي دارند؟ چرا بايد چيزهائي را بپرستيد که خودتان آنها را ساخته و پرداخته کرده ايد؟ !).
اين سخن ابراهيم دال بر رشد او است ... سنگها و چوبها را به نام خودشان خوانده است :
(هَذِهِ التَّمَاثِيلُ). اين مجسمه ها.
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بدانها الهه نگفته است . سخت بر ايشان زشت شمرده است که معتکف درکنار آنها شوند و به پرستش آنها بپردازند. واژه « عاکفون : مداومان بر طاعت و عبادت و تعظيم و تکريم » معني بر چهره فروافتادن دائم و مستمر را دارد. در حالي که آنان همه اوقات خود را صرف عبادت بتها نمي کردند. وليکن آنان بدانها مي آويختند و دل ميدادند. لذا مراد اعتکاف معنوي است نه زماني . ابراهيم اين آويختن و دل دادن را بي خردي و سبک مغزي مي داند، و آن را زشت و پلشت مي شمارد با به تصويرکشيدن ايشان بدان گونه که انگار پيوسته در پيشگاه اين بتها بر رخساره افتاده اند و به کرنش پرداخته اند!
پاسخ آنان و حجت ايشان اين چنين است:
(قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ).
( پاسخ دادند و) گفتند: ما پدران ( و نياکان ) خويش را ديده ايم که اينها را پرستش مي کرده اند ( و ما از روش و آئين گذشتگانمان دست برنمي داريم ) .
اين هم پاسخي است که بر واپسگرائي عقلاني و رواني دلالت دارد، عقل و رواني که در پيکره هاي مرده تقليد قرار دارند. واپسگراپي عقلاني و رواني در برابر آزادي ايمان ، و روان شدن به دنبال نگرش و انديشه ، و سنجش اشياء و اوضاع با معيارها و ارزشهاي حقيقي نه تقليدي ، قرار دارد. ايمان به خدا آزادي و آزادانديشي ، و رهائي از مقدس مآبيهاي خيالپردازي تقليدي ، و نجات از ميراثهاي واپسگرايانه اي است که برجا و برپا بر دليل و برهاني نيست :
(قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
ابراهيم گفت : قطعاً شما و پدرانتان در گمراهي آشکاري بوده و هستيد.
پرستش پدران و نياکان ، براي اين مجسمه ها ارزشي را که ندارند فراهم نمي کند، و قداستي را بدانها نمي بخشد که سزاوار آن نيستند. چه ارزشها از تقليد پدران و تقديس نياکان برنمي جوشد و برنمي دمد. بلکه ارزشها از سنجش و ارزيابي آزاد و رها برمي جوشد و برمي دمد.
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هنگامي که ابراهيم با اين سنجش آزاد انديشانه و ارزيابي آزادمنشانه ، و با اين صراحت در حکم و قضاوت ، با ايشان روياروي گرديد، آنان پرسيدند:
(قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعِبِينَ).
گفتند: آيا واقعا ( معتقدي ) آنچه را به ما مي گوئي حقيقت دارد، يا اين که ( با ما شوخي مي کني و) جزو افراد ملعبه باز و شوخي کننده هستي ؟ ! ( مگر مي شود گذشتگان ما در اين کار گمراه بوده باشند؟ !) .
اين پرسش کسي است که عقيده متزلزلي داشته باشد، آن کسي که به چيزي اطمينان نداردکه بر آن است . زيرا درباره آن نينديشيده است و پژوهش نکرده است . او همچنين داراي فکر و روحي است که براثر گمان بردن و تقليد کردن از کار افتاده اند. او نمي داند کدام سخن از سخنان درست است ، وکدام بينش حق است . عبادت هم بر يقين استوار مي گردد و بر گمان پريشاني برپا و برجا نمي شودکه متکي به دليل و حجتي نيست ! اين هم بيابان برهوت و بي نشاني است که کساني در آن دست و پا مي زنند و سرگردان و ويلان مي شوندکه عقيده روشن و آشکار و راست و درست در پيشگاه دل و خرد، آئين ايشان نمي باشدکه عقيده توحيد و يکتاپرستي است .
ابراهيم پروردگار خود را مي شناسد و بدو يقين و اطمينان دارد، و خدا در ذهن و اند يشه اش مجسم و جلوه گر است ، و اين است که او سخن مومني را مي گويدکه به ايمان خود اطمينان کامل دارد:
(قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ).
( ابراهيم بديشان ) گفت : ( من اهل شوخي و مزاح نيستم و آنچه ميگويم جدي است . اينها خدايان شما نيستند و) بلکه پروردگار شما، پروردگار آسمانها و زمين است . همان پروردگاري که آنها را آفريده است و من بر اين چيزي که گفتم از زمره گواهاني هستم که آگاهند و با دليل و برهان گفته خود را ثابت مي نمايند.
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خدا پروردگار يگانه اي است . پروردگار مردمان و پروردگار آسمانها و زمين است . ربوبيت او برگرفته از اين است که او آفريدگار است . خداوندگاري و آفريدگاري دو صفتي هستند که از يکديگر جدائي ناپذيرند:
(بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ).
بلکه پروردگار شما، پروردگار آسمانها و زمين است . همان پروردگاري که آنها را آفريده است .
عقيده درست و روشن اين است ، نه عقيده ا ي که مشرکان بدان باور دا رند، و معتقدند که الهه پروردگارند، در عين حال که اقرار مي کنند الهه چيزي را نمي آفرينند و آفريدن کا ر آنها نيست، و آفريدگار يزدان جهان است و بس . گذشته از اين ، مشرکان آن الهه را مي پرستند، در صورتي که مي دانند آنها چيزي نمي آفرينند!
ابراهيم اطمينان و يقين دارد، اطمينان و يقين کسي که بر واقعيتي گواهي مي دهد که هيچ گونه شک و گماني در آن نيست.
(وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ).
و من بر، اين چيزي که گفتم از زمره گواهاني هستم که آگاهند و با دليل و برهان گفته خود را ثابت مي نمايند.
ابراهيم (عليه السلام) آ فرينش آسمان ها و زمين را نديده ا ست ، و بر آفرينش خودش و بر آفرينش قوم خودش نيز حاضر و ناظر نبوده است ... وليکن کار آن اندازه روشن و آشکار است که مومنان بتوانند با اطمينان خاطر بر آن گواه ، دهند ... فطعا هرآنچه در جهان هستي است زبان به يگانگي آفريدگار اداره کننده جهان مي گشايد، و هر آنچه در هستي انسان است فرياد اعتراف به يگانگي آفريدگار اداره کننده جهان را سر مي دهد، و اقرار به يگانگي قانوني دارد که هستي را مي گرداند و امور آن را مي چرخاند.
آن گاه ابراهيم با هر کسي که از قوم خود برخورد مي کند، با همچنين سخناني با ايشان رويا روي مي شود و گفتگو مي کند. بديشان اعلام مي دارد که او قصد دارد کاري بر سر الهه و خدا گونه هايشان بياورد، و برگشتي از اين کار نيست.
(
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وَتَاللَّهِ لأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ).
آنگاه ابراهيم آهسته ) گفت : به خدا سوگند! من نسبت به بتانتان قطعا چاره انديشي مي کنم ( و نقشه اي براي نابوديشان خواهم کشيد) وقتي که پشت بکنيد و برويد ( و براي مراسم عيد بيرون شهر رويد و از آنها دور شويد) .
ابراهيم چاره انديشي و نيرنگي را که انديشيده است و درنظر دارد درباره بتها پياده کند مبهم نگاه مي دارد و نحوه آن را آشکارا بيان نمي کند ... روند قرآني بيان نمي دارد که چگونه بدو پاسخ داده اند. شايد آنان مطمئن بوده اند که ابراهيم نمي تواند در حق بتهايشان کيد و مکري بکند. اين است که او را رها مي کنند!
(فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ).
( وقتي که روز عيد فرارسيد و مردمان براي انجام مراسم خاص آن بيرون شهر رفتند، ابراهيم به سوي بتها رفت ) و همه آنها را قطعه قطعه کرد، مگر بت بزرگشان را، تا به پيش آن بيايند ( و از آن چگونگي حادثه و علت چنين کاري را بپرسند، و بديشان پاسخ ندهد و بطلان بت پرستي برايشان روشن شود) .
آلهه و بتهاپي راکه مي پرستيدند به تکه هاي کوچکي از سنگها و چوبها و تخته هاي درهم شکسته تبديل شدند ... مگر بت بزرگ بتهاکه ابراهيم آن را به حال خود رها کرده بود:
(لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ).
تا به پيش آن بيايند ( و از آن چگونگي حادثه و علت چنين کاري را بپرسند، و بديشان پاسخ ندهد و بطلان بت پرستي برايشان روشن شود) .
از آن بت بپرسندکه حادثه چگونه روي داده است ، در حالي که آن بت حاضر بوده است و از بتهاي کوچک دفاع نکرده است ! شايد بدين هنگام مشرکان مساله را وارسي نمايند، و به خود بيايند و راه راست را تشخيص دهند و به وسيله آن بت بدانندکه چه سبکمغزي و سقوطي در پرستش اين بتها وجود دارد.
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مردمان برگشتند تا خداگونه ها و بتهاي خود را تکه و پاره ببينند مگر آن بت بزرگ را! امّا آنان به سوي بت بزرگ نرفتند تا چيزي از او بپرسند، و به خود هم نيامدند تا از خويشتن اصل قضيه را بپرسند و آن را ريشه يابي کنند. از خود بپرسند: اگر اينها الهه و خدايند چگونه اين بلائي که بر سرشان آمده است بديشان رسيده است بدون اين که کم ترين دفاعي از خود داشته باشند. اين بت بزرگ آنها چرا از آنها دفاع نکرده است و به دفع بلا از آنها نکوشيده است ؟ آنان از خود همچون پرسشي را نکرده اند، زيرا خرافه پرستي خردهايشان را از انديشيدن انداخته است ، و تقليد انديشه هايشان را به غل و زنجيرکشيده است و از تدبر و تامّل بازداشته است . ناگهان آنان اين پرسش سرشتي را مطرح مي کنند تا ازکسي انتقام بگيرندکه شان و مقام الهه و بتهاي ايشان را فرو آورده است و لگدمال کرده است ، و اين چنين کاري در حق آنها روا ديده است :
(قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ).
( هنگامي که به بتخانه برگشتند و چنين وضعي را ديدند، فرياد زدند و) گفتند: چه کسي چنين کاري را بر سر خدايان ما آورده است ؟ ( هر کسي که اين کار را کرده باشد) او از جمله ستمگران است ( و بايد کيفر خود را ببيند) .
بدين هنگام کساني که از ابراهيم مي شنيدند که - پدرش و برکساني که با پدرش اين مجسمه ها را مي پرستيدند خرده مي گرفت و ايشان را تهديد مي کرد که پس از دور شدن آنان از بتها در حق خدايانشان نيرنگ و چاره جوئي مي کند، چنين کساني همچون سخناني را به ياد آوردند.
(قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ).
گفتند: جواني از ( مخالفت با) بتها سخن مي گفت که بدو ابراهيم مي گويند.
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از اين امر چنين برمي آيد که ابراهيم (عليه السلام) جوان کم سن و سالي بوده است ، در آن وقت که خدا رشد و هدايت را بدو بخشيده است ، و او پرستش بتها را زشت و پلشت ديده است ، و سرانجام آنها را اين گونه درهم شکسته است . امّا آيا در آن زمان بدو وحي شده است و خلعت نبوت بر تن او چست گرديده است ؟ يا اين که اين الهامي بوده است و پيش از رسالت ، او را به سوي حق رهنمود کرده است ، و او پدرش را بدان فراخوانده است ، و معتقدات قوم خود را زشت و ناپسند شمرده است؟ .. ارجح اين است .
احتمال ديگري در ميان است . و آن اين که همچون سخني راکه مي گويند:
(سَمِعْنَا فَتًى). از جواني شنيديم.
مراد از اين سخن تحقير شان و مقام ابراهيم باشد. به دليل اين که آنان او را چنانکه بايد نمي شناسند و اين است که مي گويند:
(يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ). بدو ابراهيم گفته مي شود!.
بدين وسيله مي خواهند از اهمّيت او بکاهند، و بگويند او شخص گمنام و ناشناخته اي است و هيچ گونه ارج و ارزشي ندارد. چه بسا چنين چيزي مرادشان باشد. امّا ما ترجيح مي دهيم که او جوان کم سن و سالي در آن وقت بوده است .
(قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ).
( بزرگان قوم ) گفتند: او را در برابر مردم حاضر کنيد تا ( دادگاهي شود و آگاهان ) گواهي دهند.
آنان مي خواستند او را رسوا کنند، و کار او را در حضور همگان اعلان دارند!
(قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ).
گفتند آيا تو اي ابراهيم ! اين کار را بر سر خدايان ما آورده اي ؟ .
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آنان با وجود اين که بتها درهم شکسته اند و تکه تکه گرديده اند باز هم آنها را الهه و خدايان مي نامند و بر آن پاي مي فشارند! ولي ابراهيم ايشان را به تمسخر مي گيرد و ريشخندشان مي سازد، هرچند او تک و تنها است و آنان بسيارند. اين بدان خاطر است که ابراهيم با خرد باز و دل به خدا رسيده به جهان مي نگرد و نمي تواند خويشتنداري کند و ايشان را مسخره نکند و مورد استهزاء قرار ندهد، و بديشان پاسخي ندهد، پاسخي که متناسب با سطح پست عقلاني ايشان باشد:
(قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ).
( ابراهيم گفت : چرا از من بازخواست مي کنيد؟ آثار و ابزار جرم بر بت بزرگ هويدا و همراه است ) شايد اين بت بزرگ چنين کاري را کرده باشد! ( مگر نه اين است که تبر بر گرده او است و تنها وي برجاي است وشما آن را مي پرستيد و حل مشکلات و رفع بلاها را از آن و از ديگر بتان مي خواهيد؟ ) . پس از آنها مساله را بپرسيد اگر مي توانند صحبت کنند ( چرا که خدا بايد قادر بر هر
چيزي باشد) .
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ريشخند در اين پاسخ استهزاء آميز پيدا و روشن است . ديگر انگيزه اي براي دروغ ناميدن آن در ميان نمي ماند، و نمي توان سخن ابراهيم (عليه السلام) را دروغ گفت ، و براي آن اسباب و عللي پژوهش کرد و به شيوه هاي گوناگون عذر آن را خواست و بهانه آن را جست ، اسباب و علل و بهانه هائي که مفسران درباره آنها اختلاف ورزيده اند. چه کار بسي ساده تر از اين است . ابراهيم خواسته است بديشان بگويد: اين مجسمه ها نمي دانند چه کسي آنها را درهم شکسته است و لت و پار کرده است . نمي دانند که من اين کار را کرده ام ، يا اين بت بزرگ مرتکب همچون کاري شده است ، بت بزرگي که بسان سائر بتها نمي تواند بجنبد و از جاي تکان بخورد. اين بت بزرگ جماد است و اصلا درک و فهمي ندارد. شما هم اي بت پرستان بسان بتهايتان درک و فهمي برايتان نمانده است و ميان درست و نادرست و ممکن و ناممکن فرق نمي گذاريد، و نمي دانيدکه آيا من اين کار راکرده ام و آنها را تکه تکه نموده ام ، يا اين مجسمه است که همچون کاري راکرده است و آنها را درهم شکسته است ؟
(فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ).
پس از آنها مساله را بپرسيد اگر مي توانند صحبت کنند! ( چرا که خدا بايد قادر بر هر چيزي باشد).
چنين پيدا است که اين ريشخند توهين آميز سخت ايشان را به تکان درآورده است ، و آنان را تا اندازه اي به تدبر و تفکر واداشته است :
(فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ).
آنان به خود آمدند و به خويشتن گفتند: واقعا شما ( بت پرستان ) ستمگريد ( که چيزهاي ناتوان و ضعيفي را مي پرستيد) .
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سرآغاز نيکي بود که شتابان از ايشان سر زد. آنان پي بردندکه تا چه اندازه سبکمغزي درکارشان است ، و تا چه اندازه به خود ظلم روا مي دارند با اين عبادتي که براي اين مجسمه ها مي کنند. براي نخستين بار بينش ايشان باز مي شود و درباره اين سبکمغزي و سخافتي مي انديشند که خويشتن را بدان مشغول و سرگرم کرده اند. اين همان ظلمي است که در آن غوطه ورند. ولي اين هوشياري و بيداري چندان طول نکشيد. آذرخشي درخشيد و به دنبال آن تاريکي فراگيرگرديد. دلها تکاني خوردند، امّا چه سودکه دوباره به جمود و رکود برگشتند:
(ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ).
( اين بيداري روحاني براثر اين طوفان رواني ، دقائقي بيشتر طول نکشيد و) سپس آنان چرخشي زدند و عقب گرد کردند ( و گفتند: ) تو که مي دانستي اينها سخن نمي گويند، ( چو داني و پرسي سوالت خطا است ) .
واقعا بخش نخستين برگشتي به خويشتن بود، ولي بخش دوم چرخش و عقب گردي بس نادرست بود ... در بخش نخستين جنبشي در درون براي نگريستن و انديشيدن افتاد. امّا در بخش دوم واژگونه بر سر افتادند و بدون دخالت دادن خرد و انديشه عقب گرد کردند. سخن واپسين ايشان حجت و دليلي بر ضد خودشان است . آخر کدام حجت و دليلي نيرومندتر از حجت و دليلي است که ابراهيم مي آورد و مي گويد: اينها که سخن نمي گويند؟ !
بدين جهت ابراهيم سخت بر آنان مي تازد و ايشان را کاملا به تنگنا مي اندازد. ابراهيم شکيبا و بردبار لبريز از خشم مي گردد و بر آنان مي غرد و مي توپد:
(قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
(
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ابراهيم ) گفت : آيا بجاي خداوند ( جهان و خالق انسان ) چيزهائي را مي پرستيد که کم ترين سود و زياني به شما نمي رسانند؟ واي بر شما! و واي بر چيزهائي که بجاي خدا مي پرستيد! آيا نمي فهميد ( که از اين مجسمه ها و تنديسها کاري ساخته نيست و شايسته پرستش نيستند؟ !) .
اين سخني است که در آن ناراحتي و سينه از خشم لبريز شدن پيدا است ، و خشم درون در آن سر برزده است و هويدا است ، و از سبکمغزي و سخافتي شگفت مي شودکه از حدگذشته است و در مرز عادت و عرف معمول نمانده است و فراتر از آن رفته است . بدين هنگام عزت بزهکارانه و غرور گناه ايشان را فراگرفت ، وکبرياء و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر کشاند، همان گونه که پيوسته چنين است و پيشه طاغيان و ياغيان اين است که عزت بزهکارانه و غرورگناه ايشان را بگيرد، وکبرياء و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر بکشاند، وقتي که حجت و دليلي در تيردان ايشان نماند. در اين وقت سلسله دشمني را مي جنبانند و به نيروي ستمگرانه و شکنجه سخت و طاقت فرسا پناه مي برند:
(قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ).
( برخي به برخي رو کردند و) گفتند: اگر مي خواهيد کاري کنيد ( که انتقام خدايان خود را گرفته باشيد) ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد.
واي ! چه بد خداياني که بندگانشان بايد آنها را مدد و ياري دهند) و آنها براي خود مالک سودي و زياني نيستند! و نمي توانند تلاشي در راستاي کمک و پيروزي خودشان و بندگانشان انجام دهند!
(قَالُوا حَرِّقُوهُ).
گفتند: ابراهيم را سخت بسوزانيد.
ولي سخن ديگري گفته شد ... اين سخن هر سخن ديگري را باطل و پوچ کرد، و هر مکر وکيد و نيرنگي را نقش بر آب نمود. اين سخن ، فرموده آسماني والا و بالائي است که ردخور ندارد:
(قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ).
(
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آتشي را برافروختند و ابراهيم را در آن انداختند و) ما به آتش دستور داديم که اي آتش ! سرد و سالم شو بر ابراهيم ! ( و کم ترين زياني بدو مرسان ) .
آتش سرد و سالم براي ابراهيم شد ... چگونه ؟
چرا تنها از اين مي پرسيم ؟ در حالي که واژه « کوني : بشو» واژه اي است که جهانها و جهانها با آن پديدار گرديده اند و از نيستي به هستي آمده اند. با همين واژه قانونها نمودار شده است و پيوند و ارتباط پيدا کرده است :
(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).

هرگاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها اين است که خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود. ( يس/ 82)
ديگر نبايد بپرسيم : چگونه آتش ابراهيم را نسوزانيد؟ آخر مگر نه اين است که آتش اجسام زنده را مي سوزاند؟ آن کسي که به آتش گفته است : سوزنده باش . هم او است که به آتش گفته است : سرد و سالم شو. اين يک واژه است که مدلول و مفهوم آتش را پديد مي آورد، وقتي که گفته مي شود اين مدلول و مفهوم چگونه بشود. بدان شيوه اي درآيدکه معروف و مشهور براي انسانها است . يا بدان گونه اي درآيدکه براي انسانها ناشناخته و نامالوف و نامانوس است .
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آن کساني که کارهاي يزدان سبحان را با کارهاي مردمان مقايسه مي کنند و مي سنجند، آنان هستندکه مي پرسند: اين چگونه انجام پذيرفت؟ چگونه ممکن گرديد؟ ولي کساني که اختلاف دو سرشت کارهاي يزدان وکارهاي مردمان را درک و فهم مي کنند، و اختلاف دو ابزار و وسيله را مي دانند، آنان هرگز چنين پرسشي را نمي کنند، و نمي کوشند چنين کاري را ريشه يابي کنند و به دنبال سبب و علت بگردند، خواه علمي و خواه غيرعلمي . چه قضيه فراتر از اين پهنه و ميدان است ، و اصلا در اين گستره نمي گنجد ، و در ميدان علت يابي و سبب جوئي با معيارها و مقياسهاي انسانها نيست . هر برنامه اي براي تصور مثل چنين معجزاتي ، بجز برنامه حواله به قدرت مطلقه خداکردن ، از بنياد پوچ و تباه است ، زيرا اعمال و افعال خدا از مقياسها و معيارهاي انسانها، و از علم و دانش اندک و محدود ايشان ، پيروي نمي کند، و در دائره سنجشها و ارزيابيهاي آنان نمي گنجد.
آنچه بر ما واجب است اين است که ايمان داشته باشيم اين کار شده است و صورت پذيرفته است . چون سازنده آن مي تواند که کاري کند چنين عملي انجام بگيرد. امّا در حق آتش چه کار کرد که سرد و سالم گرديد؟ و ابراهيم را به چه کيفيتي درآوردکه آتش او را نسوزاند؟ .. اين چيزي است که نص قرآني از آن خاموش مانده است و چيزي نگفته است ، زيرا با عقل محدود بشري راهي براي پي بردن بدان نيست . ما هم جز نص قرآني دليل و حجتي در دست نداريم .
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سرد و سالم شدن آتش براي ابراهيم ، جز مثالي از نظائر آن نيست که به شکلهاي گوناگون روي مي دهد. وليکن اين چيزها دلها و خردها را بدان گونه به تکان نمي اندازد که اين مثال بي پرده و آشکار دلها و خردها را به تکان درمي آورد. تنگناها و اندوه هاي فراواني پيش مي آيد که ا شخاص وگروه ها را احاطه مي کنند و بايدکه کمرشکن و نابودکننده باشند. امّا مي بينيم که نيم نگاهي و نگرش کوتاهي بيش نمي گذردکه اين تنگناها و اندوه ها بجاي اين که کمرشکن و نابودکننده باشند، زندگي مي بخشند و نمي ميرانند، و مايه شادماني و شادابي مي گردند، و خاموشي و افسردگي نمي آورند، و خير و برکت به همراه مي آورند، هرچندکه شر و بلاي فراگير هستند.
(يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا).
اي آتش سرد و سالم شو.
قطعا همچون چيزي در زندگي اشخاص وگروه ها و ملتها، و در حيات افکار و عقائد و دعوتها بسي تکرار مي گردد. امّا همچون چيزي جز رمز سخني نيست که هر سخني را باطل و پوچ مي گرداند، و هر مکر وکيد و نيرنگي را تباه و بدون تاثير مي نمايد، چون سخن والائي است که ردخور ندارد!
(وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِينَ).
آنان خواستند که ابراهيم را با نيرنگ خطرناکي نابود کنند، ولي ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم ( چرا که نيرنگشان نگرفت و حتي سبب ذلت نمرود و نمروديان گرديد و انگيزه ايمان آوردن مردماني گشت ) .
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روايت شده است که پادشاه معاصر ابراهيم، ملقب به « نمرود» بود. نمرود شاه آراميها در عراق بود. او و اشراف قوم او با عذابي از سوي خدا هلاک و نابود گرديدند. روايتها در شرح و تفصيل داستان زندگي او مختلف است . ما دليلي درباره صحت و سقم آن روايتها در دست نداريم . مهم اين است که خدا ابراهيم را از مکر وکيدي نجات داده است که خواسته اند او را بدان گرفتار سازند، و مکاران و نيرنگبازان ، دماغ سوخته و زيانبارگرديده اند، و به زياني دچار آمده اند که فراتر از آن زياني نيست :
(فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِينَ).
ولي ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم .
بدين گونه مطلق گفته مي شود و مشخص و معين نمي گرددکه کدام زيان و به چه شکلي بوده است .
(وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ).
و او و لوط را ( از مکر و کيد کافران ) رستگار و به سرزميني گسيل داشتيم که (از لحاظ مادي و معنوي ) پرخير و برکتش براي جهانيان کرده ايم .
اين سرزمين ، شام است . آنجائي است که ابراهيم و هاجر و برادرزاده ابراهيم لوط بدانجا بار سفر بربستند و مهاجرت کردند. آنجا مدت زمان طولاني جايگاه فرود آمدن وحي بوده است ، و پيغمبراني از نژاد ابراهيم در آنجا برانگيخته شده اند. در آنجا سرزمين قدس ، و دومين حرم است که بيت المقدس است . در آنجا نسلهاي پياپي ، برکت سرسبزي و روزي ، گذشته از برکت وحي و نبوت بوده است :
(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ).
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ما به ابراهيم اسحاق و يعقوب را به عنوان ارمغاني عطاء کرديم ، و همه ( افراد مذکور، يعني ابراهيم و لوط و اسحاق و يعقوب ) را مرداني شايسته و بايسته نموديم . ما آنان را پيشواياني نموديم که برابر دستور ما ( مردمان را به کارهاي نيک ، راهنمائي و) رهبري مي کردند، و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زکات را بديشان وحي کرديم ، و آنان تنها ما را مي پرستيدند. ابراهيم (عليه السلام) ميهن و اهل و عيال و قوم خود را رهاکرد. خدا سرزمين پربرکتي را بجاي ميهن ، و پسرش اسحاق و نوه اش يعقوب را بجاي اهل و عيالش که بهتر از اهل و عيالش بودند، و بجاي فرزندانش ملتي را که داراي تعداد بيشتري بودند، و بجاي قومش قومي راکه از قوم خودش بهتر بودند، بدو ارمغان داشت و از ميان فرزندان و زادگانش پيشواياني قرار داد که مردمان را برابر دستور يزدان رهنمود مي نمودند، و بديشان وحي کرد که کارهاي خوب گوناگوني را بکنند، و نماز را بگزارند، و زکات را بدهند. آنان فرمانبرداران و پرستشگران يزدان بودند ... چه عوض خوبي! و چه پاداش نيکي! و چه عاقبتي که يزدان قسمت ابراهيم کرد. خدا ابراهيم را با بلاهاي مالي و بدني آزمود، او شکيبائي درپيش گرفت . عاقبت بزرگوارانه و ارزشمندي بهره او شدکه سزاوار صبر جميل و شکيبائي نيکوي وي بود.
*
(وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ).
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و به لوط شناخت ( اسرار اشياء ) و دانش ( سودمند) عطاء کرديم ، و او را از شهر و دياري که ( مردمان آن ) کارهاي زشت و پليد انجام مي دادند رهائي بخشيديم . آنان مردمان بدي بودند و ( از طاعت خدا و عمل طبع پسند) سرکشي مي کردند. و او را غرق رحمت خود کرديم ، چرا که او از زمره افراد شايسته و بايسته بود. داستان لوط به طور مفصل قبلا بيان گرديده است . در اينجا تنها اشاره اي بدو مي شود و بس . با عمويش ابراهيم از عراق تا شام همراهي کرده است ، و در شهر سدوم اقامت گزيده است . ساکنان آنجا کار پليدي مي کردند. با مردان آشکارا و بدون شرم و حيا و ترس و هراس از خدا لواط مي نمودند. خدا آنجا را و اهالي آنجا را نابود و هلاک کرد:
(إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ).
آنان مردمان بدي بودند و ( از طاعت خدا و عمل طبع پسند) سرکشي مي کردند.
خدا لوط و خانواده او را بجز همسرش نجات داد:
(وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ).
و او را غرق رحمت خود کرديم ، چرا که او از زمره افراد شايسته و بايسته بود.
انگار رحمت منزل و پناهگاهي است که خدا هرکه را بخواهد بدانجا وارد مي گرداند، و همين که بدانجا وارد شد ايمن و مرفه خواهد بود و مورد مرحمت قرار خواهد گرفت .
*
روند قرآني به نوح نيز اشاره گذرائي مي کند:
(وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ).
(
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خوب است در اينجا ياد کني ) نوح را، هنگامي که پيش تر ( از اينان که اشاره گذرائي بديشان شد، ما را) به فرياد خواند ( و گفت : پروردگارا! مرا درياب که من شکست خورده ام ، و روي زمين را از وجود کافران پاک گردان ) . و ما هم دعاي وي را پذيرفتيم و او ( و پيروان ) و خاندانش را از ( اندوه فراوان و) غم بزرگ ( کافران موذي و طوفان وحشتناک ) رهانيديم . ما او را در برابر مردماني که آيات ما را تکذيب مي کردند، ياري و مدد داديم . آنان مردمان بدي بودند و لذا همه ايشان را ( در طوفان ) غرق کرديم .
اين هم اشاره اي بيش نيست و داراي شرح و تفصيلي نمي باشد. اين اشاره تنها براي نشان دادن پذيرش دعاي نوح (عليه السلام) از سوي يزدان سبحان است ، بدان هنگام که او را به فرياد خوانده است « من قبل : پيش تر» . نوح در زمان جلوتر از ابراهيم و لوط مي زيسته است . خدا نوح و خانواده او بجز همسرش را نيز نجات داده است ، و قوم او را با طوفان نابود و هلاک کرده است ، و اين است « الکرب العظيم : اندوه فراوان و غم بزرگي » که در سوره هود به گونه مفصل از آن سخن رفته است .
*
آن گاه تا اندازه اي ، حلقه اي از داستان داوود و سليمان را تفصيل مي دهد:
(وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ).
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و ( ياد کن ) داوود و سليمان را، هنگامي که در باره کشتزاري که گوسفندان مردماني ، شبانگاهان در آن چريده و تباهش کرده بودند، داوري مي کردند، و ما شاهد داوري آنان بوديم . ( هر کدام از اين دو راه پيشنهادي ، دادگرانه بود، ولي ما بهترين راه حل در مساله ) قضاوت را به سليمان فهمانديم ، و به هريک از آن دو داوري و دانش آموختيم، و کوه ها و پرندگان را در ذکر و تسبيح با داود همراه ساختيم، و ما ( اين کار را) مي کرديم ( و انجام چنين کارهائي در برابر قدرت ما چيزي نيست ) . و بدو ساختن زره را آموختيم تا ( اين لباس جنگي ) شما را در جنگ ها حفظ کند. آيا ( خدا را در برابر همه اين نعمتها) سپاسگزاري مي کنيد؟ .
(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ).
ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان کرده بوديم تا به فرمان او به سوي سرزميني حرکت کند که پرخير و برکتش ساخته بوديم . و ( اين ، جاي شگفت نيست ، چرا که ) ما بر هر چيزي آگاه و دانا بوده ( و هستيم ) . و گروهي از شياطين را ( نيز فرمانبردار سليمان کرده بوديم ) که براي او ( در دريا جهت استخراج لؤلؤ و مرجان و جواهرات و مواد پرارزش ديگر) غواصي مي کردند و کارهائي جز اين ( از قبيل ساختن کاخها و دژها) انجام مي دادند، و ما آنان را ( از تمرد و سرکشي در برابر فرمان سليمان و اذيت و آزار رسانيدن به مردمان ، دور) نگاه مي داشتيم .
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راويان در تفصيل داستان داوري داوود و سليمان راجع به کشتزار مي گويند: دو مرد به پيش داوود آمدند. يکي از آنان کشتزاري داشت يا باغ انگوري . ديگري گوسفنداني داشت . گله گوسفندان اين يکي شبانه به کشتزار ديگري وارد مي شوند و چيزي از آن برجاي نمي گذارند. داوود اين چنين داوري کرد: صاحب گوسفندان بايد گوسفندان خود را در برابر خسارت آن کشتزار به صاحب کشتزار بدهد ... صاحب گوسفندان از کنار سليمان مي گذرد و او را از داوري داود مطلع مي کند. سليمان به پيش پدرش رفت وگفت : اي پيغمبر خدا، داوري تو درست نبوده است . داوودگفت : چگونه؟ سليمان گفت : گله گوسفندان را به صاحب کشتزار بده تا از فرآورده هاي آنها استفاده کند، و کشتزار را به صاحب گوسفندان بده تا در آن به کشت و زرع بپردازد تا وقتي که کشتزار همچون سابق مي گردد. سپس هريک از دو نفر چيزي راکه در تصرف خودگرفته است بازپس بدهد و به صاحب اصليش برگرداند. درنتيجه صاحب کشتزار به کشتزار خود مي رسد و صاحب گوسفندان به گوسفندان خود دسترسي پيدا مي کند ... داوود گفت : داوري آن داوري است که تو کردي . قضاوت سليمان اجراء گرديد.
داوري داوود و سليمان در اين قضيه اجتهادي از سوي آنان بود. خدا بر داوري ايشان حاضر و ناظر بود. خدا به سليمان قضاوت محکم تر و استوارتري الهام فرمود، و شيوه اي بدو فهماند و به دل او انداخت که درست تر و خوبتر بود.
داوود در داوريش تنها متوجه جبران خسارت صاحب کشتزار شد. اين هم دادگري است و بس . ولي داوري سليمان قضاوت دادگرانه سازنده و همچنين آباداني را در ضمن خود داشت ، و دادگري را انگيزه اي براي سازندگي و آباداني کرد. اين هم دادگري زنده و مثبت و پويائي است که در شکل سازنده پيشتاز و مشوق جلوه گر آمده است . همچون داوري و حکمي گشايشي از سوي خدا است و الهامي است که خدا آن را به هرکس که بخواهد عطاء مي کند.
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به هر دو تاي داوود و سليمان ، حکمت و فرزانگي و علم و دانش داده شده بو د:
(وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا).
و به هريک از آن دو داوري و دانش آموختيم .
در داوري داوود خطا و اشتباه نبود، وليکن قضاوت سليمان درست تر و بهتر بود، چون از الهام جوشيده بود.
آن گاه روند قرآني چيزهائي را ذکر مي کند که جداگانه در هريک از آن دو نفر اختصاص داشت . نخست از پدر مي آغازد:
(وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ).
و کوه ها و پرندگان را در ذکر و تسبيح با داود همراه ساختيم ، و ما ( اين کار را) مي کرديم ( و انجام چنين کارهائي در برابر قدرت ما چيزي نيست ) . و بدو ساختن زره را آموختيم تا ( اين لباس جنگي ) شما را در جنگها حفظ کند. آيا ( خدا را در برابر همه اين نعمتها) سپاسگزاري مي کنيد؟ .
داوود (عليه السلام) با مزامير[1] شناخته شده است . مزامير تسبيحها و تقديسهاي يزدان است که داود آنها را با صداي مهربانانه و نغمه دلسوزانه ميخواند، انعکاس آن در پيرامون او مي پيچيد، وکوه ها و پرندگان پژواک آن را برمي گرداندند و همصدا با داوود مي شدند.
هنگامي که دل بنده اي با پروردگار خود پيوند پيدا مي کند، او احساس مي نمايدکه با تمام هستي اتصال و ارتباط پيداکرده است ، و دل جهان هستي با او ميزند و مي تپد، و عائقها و مانعهاي موجود از سر راه برمي خيزد، عائقها و مانعهائي که ناشي از احساس جداگانگيها و فاصله هائي است که نوعها و جنسها را از يکديگر دور و جدا مي سازد، و ميان آنها مرزها و سدها برپا و برجا مي دارد. هنگامي که دل پيوند پيدا کرد، قلبها و حقيقتها در درون هستي و حقيقت آن ، به يکديگر مي رسد و پيوند پيدا مي کند.
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در لحظه هاي اشراق ، روح احساس مي کند در همه چيز فرورفته است و آميزه همه چيزگرديده است ، و همه چيز را احاطه کرده است و در خودگرفته است ... بدين هنگام روح احساس نمي کندکه چيزي در خارج از ذات او وجود داشته باشد، و گمان نمي برد که خودش جداي از چيزهاي پيرامونش است . به نظر او همه چيز پيرامون او در او ادغام گرديده است و آميخته است ، و خودش در همه چيز پيرامون خويش ادغام شده و با آنها آميخته گرديده است .
از نص قرآني چنين تصور ميکنيم که داود در آن حال که مزامير خود را مي خواند، از خود بي خبر مي شود و وجود جداگانه و مستقل خويشتن را فراموش مي کند، و روح او در سايه يزدان و در اين جهان و جلوه گاه ها و آفريده هاي خدا اعم از بي جانها و جاندارها سرگشه و حيران مي گردد. لذا احساس مي کندکه با جملگي جماد و نبات و حيوان همصدا و هماهنگ مي گردد، و همگي آنها پژواک صداي او را برمي گردانند و با او همآوا و همنوا مي شوند، و او بدانها پاسخ مي گويد، و آنها نيز بدو پاسخ مي گويند، و او و آنها همه با هم سرود عشق را مي خوانند. ناگهان جهان يک گروه موسيقي مي شود که مي سرايند و مي نوازند و به تسبيح و تقديس خداوند بزرگ مي پردازند و حمد و سپاس او را مي گويند:
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).
هيچ موجودي نيست مگر اين که ( به زبان حال يا قال ) حمد و ثناي وي مي گويند، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد ( چرا که زبانشان را نمي دانيد و از ساختار اسرارآميز جهان هستي و نظام پيچيده آفرينش چندان مطلع نيستيد) . (اسراء/44)
تنها کسي مي فهمد و مي داند که از موانع و فواصل بپردازد و مجرد شود، و با ارواح کائنات که همگان رو به خدا دارند روان گردد.
(وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ).
و کوه ها و پرندگان را در ذکر و تسبيح با داوود همراه ساختيم.
(
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وَكُنَّا فَاعِلِينَ).
و ما ( اين کار را) مي کرديم ( و انجام چنين کارهائي در برابر قدرت ما چيزي نيست) .
هيچ چيزي وجود نداردکه براي قدرت الهي دشوار يا ناممکن باشد، و هيچ چيزي وجود نداردکه قدرت الهي بخواهد چنين و چنان بشود ولي چنين و چنان نشود و از فرمان سرپيچي کند وکناره رود. خواه اين چيز براي مردمان معروف و مالوف باشد يا مشهور و مانوس نباشد.
(وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ).
و بدو ساختن زره را آموختيم تا ( اين لباس جنگي ) شما را در جنگها حفظ کند. آيا ( خدا را در برابر همه اين نعمتها) سپاسگزاري مي کنيد؟ .
داوود زره ها را حلقه در حلقه و متداخل در يکديگر مي دوخت . ولي پيش از او زره ها يکپارچه و يک تکه بدون داشتن صفت گردش و چرخش و جنبش و همايش ساخته مي شد. زره حلقه در حلقه و تو در تو براي استعمال و استفاده ساده تر، و داراي نرمي و سازگاري بيشتر است . چنين به نظر مي رسدکه داوود با الهام خدا بدو مبتکر اين نوع زره ها است . يزدان بر مردمان منت مي نهد و بزرگواري مي فرمايد در اين که به داوود همچون پيشه اي را ياد داده است تا در جنگ خويشتن را با آن زره ها بپايند و مصون و محفوظ نمايند:
(لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ).
تا شما را در جنگها حفظ کند.
(فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ).
آيا ( خدا را در برابر همه اين نعمتها) سپاسگزاري مي کنيد؟ .
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تمدن بشري گام به گام به دنبال اکتشافات و اختراعات حرکت کرده است، و تمدن بشري ناگهاني سر برنياورده است و جهشي پديدار نگرديده است . چون خليفه گري به انسان واگذار شده است ، و به درک و فهم و شعور ا و حواله گرديده است ، درک و فهم و شعوري که يزدان انسان را با آن مجهزکرده است و آمادگي بخشيده است ، تا انسان هر روزي گامي به جلو بردارد، و زندگي خود را موافق با اين گام هماهنگ کند و سر و سامان ببخشد. هماهنگ کردن و سر و سامان بخشيدن زندگي هم برابر نظم و نظام جديد براي دل انسانها ساده نيست . چه نظم و نظام جديد ژرفاهاي درون انسانها را به تکان درمي آورد، و عادات و مالوفات و مانوسات آنان را دگرگون مي سازد، و مدت زماني لازم دارد تا آرامش بعد از طوفان اين تکان ديگرباره حاصل آيد، و انسانها بتوانند دل به کار و توليد دهند و اطمينان پيداکنند و بيارامند. بدين جهت حکمت خدا اقتضاء کرده است که مدت زماني دراز يا کوتاه براي اين آرامش و آسايش باشد، به دنبال هرگونه هماهنگي و سر و سامان بخشيدن نويني که پيش مي آيد.
پريشاني و آشفتگي اي که اين زمان بر اعصاب مردمان جهان چيره مي گردد، نخستين منشا آن سرعت تکانهاي علمي و اجتماعي متوالي و پياپي يکديگر است که به بشريت فرصت نمي دهد و دوره آرامش و آسايشي به انسانها نمي بخشد، و به دلها و درونهايشان مهلت دگرگوني و فرصت لذت بردن از وضع جديد را نمي دهد.
*
اين کار و بار داود بود و امّا کار و بار سليمان که بسي بزرگتر و شگفت انگيزتر است :
(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ).
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ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان کرده بوديم تا به فرمان او به سوي سرزميني حرکت کند که پر خير و برکتش ساخته بوديم . و ( اين ، جاي شگفت نيست ، چرا که ) ما بر هر چيزي آگاه و دانا بوده ( و هستيم ) . و گروهي از شياطين را ( نيز فرمانبردار سليمان کرده بوديم ) که براي او ( در دريا جهت استخراج لولو و مرجان و جواهرات و مواد پرارزش ديگر) غواصي مي کردند و کارهائي جز اين ( از قبيل ساختن کاخها و دژها) انجام مي دادند، و ما آنان را ( از تمرد و سرکشي در برابر فرمان سليمان و اذيت و آزار رسانيدن به مردمان ، دور) نگاه مي داشتيم .
پيرامون سليمان روايتها و خيال بافيها و سخن پردازيهاي فراواني وجود دارد. بيشتر آنها برگرفته از اسرائيليات و خرافات و خيالات وگمانها و انگاره ها است . ما خود را در اين بيابان برهوت ، سرگردان وگمراه نمي کنيم . ما در حد و مرز نصوص قرآني مي ايستيم . چون در فراسوي آنها روايت مورد اعتمادي به ويژه در داستان سليمان وجود ندارد.
در اينجا نص قرآني باد را به فرمان سليمان درآوردن را مقرر ميدارد که مراد از آن تندباد است . باد به فرمان او به سوي سرزميني حرکت مي کند و مي وزدکه خدا آن را پربرکت کرده است . اين سرزمين چه بسا شام باشد، چون قبلا با اين صفت در داستان ابراهيم بدان اشاره شده است ... امّا آيا اين به فرمان درآوردن و مسخرکردن چگونه بوده است و به چه شکلي صورت گرفته است؟
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داستان قاليچه سليمان در ميان است که بر پشت باد گسترانيده مي شده است ، وگويا سليمان و خدم و حشم او بر آن مي نشسته اند، و قاليچه ايشان را به سوي شام به پرواز درمي آورده است و در مدت کوتاهي بدانجا مي رسانيده است . مسافتي راکه طي مي کرده است راه يک ماهه شتران بوده است . رفتن بدانجاکه يک ماه طول مي کشيده است ، برگشتن نيز يک ماه مسافرت با شتران را دربر مي گرفته است و اين فاصله در يک ماه طي مي شده است ... اين روايت مستند به چيزي است که در سوره « سبا» آمده است . آنجا که خداوند متعال فرموده است :
(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ).
باد را مسخر سليمان کرديم که صبحگاهان مسير يک ماه را مي پيمود، و شامگاهان مسير يک ماه را. (سبا/13)
وليکن قرآن از قاليچه سليمان چيزي نگفته است ، و نامي از آن هم در هيچ روايت معتبر و متقني نيامده است . بدين خاطر ما چيزي در دسترس نداريم تا بدان در مساله قاليچه سليمان استنادکنيم و سخن بگوئيم. سالم ترين کار و ايمن ترين راه اين است که به زير فرمان درآوردن باد را تفسيرکنيم به اين که باد به فرمان خدا به سوي سرزمين پربرکت رهنمود مي شده است د ر مدت زماني که رفتن آن يک ماه ، و برگشتن آن هم يک ماه طول مي کشيده است ... چگونه ؟ .. گفتيم که نبايد از قدرت آزاد الهي پرسيد چگونه ؟ آفرينش قوانين و رهنمود قوانين به آن قدرت آزاد اختصاص دارد. قوانين هستي آشکار براي انسانها اندک است . هيچ مانعي نيست که قوانين ديگري در ميان باشد و آن قوانين پنهان براي مردمان بوده و به کار خود بپردازند، و آثار آنها وقتي پديدار و نمودار آيدکه بدانها اجازه ظهور و بروز داده شود:
(وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ).
و ( اين جاي شگفت نيست ، چرا که ) ما بر هر چيزي آگاه و دانا بوده ( و هستيم ) .
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آگاهي و دانائي ما مطلق و بدون قيد و بند است ، و همچون آگاهي و دانائي انسانها محدود و محصور نيست .
مساله به فرمان سليمان (عليه السلام) درآوردن پريان نيز به همين شکل براي ما پيدا و هويدا نيست . پريان که به ژرفاي دريا فرو ميرفتند و غو اصي مي کردند، يا به ژرفاي خشکيها فرو مي رفتند و نقب مي زدند، و براي سليمان گنجهاي پنهان و معدنهاي نهان را بيرون مي آوردند. يا اين که کارهاي ديگري جز اين و آن را انجام مي دادند ... چه پريان به هر چيزي گفته مي شوند که پنهان و نهان باشد. نصوص قرآني بيان مي دارد که آفريدگاني هستند و بدان جن يا پري مي گويند و آنان براي ما ا نسانها مخفي بوده و ناشناخته هستند. از ميان همين جنها و پريها خداکساني را مسخر سليمان فرموده بود و براي او غواصي مي نمودند وکارهاي ديگري مي کردند. خدا آنان را نگاه مي داشت و نمي گذاشت بگريزند و تباهي کنند و از فرمان بنده اش تمرد نمايند. خدا چيره بر بندگان خود است ، و هر زمان که بخواهد آنان را به زير فرمان مي کشد و هرگونه که بخواهد ايشان را رام مي کند.
در نزد اين مرز ايمن توقف مي کنيم و در سايه نصوص مي مانيم ، و ديگر در اسرائيليات به شنا نمي پردازيم .
خداوند داوود و سليمان (عليهما السلام) را با شادي و رفاه آزمود. آزمايش آن دو با نعمت بود. خدا داود را در قضاوت و داوري آزمود، و سليمان را با گله اسبان نژاده تندرو زيبا امتحان کرد - همان گونه که در سوره ص ( آيه 31) مي آيد. در اينجا به تفصيل و تشريح آزمون نمي پردازيم تا در جاي خود از آن صحبت گردد. تنها به نتائج آن مي پردازيم . داوود شکيبائي نمود. سليمان نيز در امتحان نعمت صبر درپيش گرفت ، پس از آن که از آزمايش ، طلب آمرزش کرد. هر دوتاي آنان امتحان را سرانجام به سلامت بسر بردند، و سپاسگزار نعمت خدا گشتند.
*
هم اينک به امتحان با زيان مالي و بدني در داستان ايوب (عليه السلام) مي پردازيم :
(
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وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ).
ايوب را ( ياد کن ) بدانگاه که ( بيماري او را از پاي درآورده بود، و در اين وقت ) پروردگار خود را به فرياد خواند ( و عاجزانه گفت : پروردگارا!) بيماري به من روي آورده است و تو مهربان ترين مهرباناني ( پس بدين بنده ضعيف رحم فرما) . دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را برطرف ساختيم ، و ( بجاي ) اولاد ( و اموالي که از دست داده بود) دوچندان بدو داديم ، محض مرحمتمان ( در حق ايوب ) و تذکاري ( از صبر و شکيبائي ) براي پرستندگان ( يزدان سبحان ، تا همچون ايوب شکيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند) . داستان امتحان ايوب از دل انگيزترين داستانهاي امتحان است . نصوص قرآني به چکيده داستان اشاره مي نمايد بدون اين که به تفصيل آن بپردازد. داستان در اينجا دعاي ايوب و پذيرش آن از سوي يزدان را نشان مي دهد. چه روند قرآني روند رحمت يزدان در حق پيغمبران خود است ، و بيانگر رعايت و حمايت او از ايشان در وقت امتحان است ، چه اين امتحان با تکذيب قومشان و اذيت و آزار از سوي ايشان باشد، چنان که در داستانهاي ابراهيم و لوط و نوح است ، و چه اين امتحان با نعمت باشد، چنان که در داستانهاي داوود و سليمان است ، و يا اين که اين امتحان با زيان و ضرر مالي و بدني است ، چنان که بر سر ايوب آمده است . ايوب در اينجا در دعاي خود از وصف حال خود پا را فراتر نمي برد:
(أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ).
بيماري به من روي آورده است .
و پروردگارش را با صفت خود وصف کرده است :
(وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).
و تو مهربان ترين مهرباناني .
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آن گاه براي تغپير حال خود دعا نمي کند، تا شکيبائي خود را در برابر بلا نشان دهد. همچنين به پروردگار خود چيزي پيشنهاد نمي کند، تا ادب لازم را با خداي خويش داشته باشد و احترام بايسته را بجاي آورد. ايوب نمونه بنده شکيبائي است که از بلا به فغان نمي آيد و جانش به لب نمي رسد، و از زيان و ضرر بدني و مالي اي که در همه اعصار و قرون ضرب المثل گرديده است ، به خود نمي پيچد.[2] حتي ايوب از اين هم خودداري مي کندکه رفع بلا و دفع زيان خود را از خدا بطلبد. کار خود را بدو وامي گذارد، چون اطمينان دارد خدا از حال زار او خبر دارد و بي نياز از دعا و طلب است .
در همان لحظه اي که ايوب با اين اطمينان و با اين ادب به پروردگار خود رو مي کند، پذيرش نياز در مي رسد، و رحمت سر مي رسد، و پايان امتحان چنين مي شود:
(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ).
دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را برطرف ساختيم ، و ( بجاي ) اولاد ( و اموالي که از دست داده بود) دوچندان بدو داديم .
خدا زيان و ضرر بدني ايوب را برطرف کرد. ناگهان ايوب صحيح و سالم مي شود. و زيان و ضرر فرزندان او را زدود و بجاي آناني که از دست داده بودکساني را بدو عطاء کرد و جايگزينشان کرد، و همسان ايشان را بدو داد. گويندکه آنان راکه از دست داده بود پسران او بودند. خدا به اندازه ايشان فرزنداني را بدو بخشيد. خدا بدو پسران و نوادگاني را عطاء کرد:
(رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا).
محض مرحمت خودمان ( در حق ايوب ) .
هر نعمتي رحمتي از سوي خدا است و منتي است که يزدان بر انسان مي نهد.
(وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ).
و تذکاري ( از صبر و شکيبائي ) براي پرستندگان ( يزدان سبحان ) است .
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تذکار و يادآوري است و ايشان را به ياد خدا و عذاب و بلاي او مي اندازد، و رحمت خدا را به دنبال بلا و پس از بلا به ياد مي آورد . بلائي که بر سر ايوب آمده است مثالي براي همه انسانهاگشته است ، و صبر و شکيبائي ايوب نيز درس عبرتي براي همه مردمان گرديده است . شکيبائي ايوب ، افق والاي صبر و فرجام نيکي است که چشمان همگان بدان خيره مي گردد.
اشاره به « عابدين : پرستندگان » به مناسبت بلا، اشاره اي است که داراي معني و مفهوم ويژه خود است . چه عابدين و پرستندگان يزدانندکه مورد امتحان و در معرض بلا قرار مي گيرند.کار جدي است و شوخي نيست . عقيده امانتي است که جز به امانتداران تواناي بر آن سپرده نمي شود، امانتداراني که آماده تحمّل تکاليف و مشکلات هستند، و مي دانند عقيده تنها واژه اي نيست که لبها آن را بگويند، و تنها ادعائي نيست که هرکس که خواست آن را ادعاء کند. صبر و شکيبائي بايد تا عابدين و پرستندگان يزدان از امتحان و بلا بگذرند.
بعد از اين ، روند قرآني اشاره اي به اسماعيل و ادريس و ذوالکفل مي کند و بس :
(وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ).
( همچنين ياد کن براي مردمان ) اسماعيل و ادريس و ذوالکفل را که جملگي از زمره شکيبايان ( در برابر شدائد زندگي و تکاليف رسالت ) بودند ( و الگوي استقامت و پايمردي بشمار مي آمدند) . ما آنان را غرق رحمت خود کرديم ، چرا که ايشان از زمره شايستگان و بايستگان ( بندگان ما) بودند.
قبلا بيان گرديدکه زمان و همچنين مکان ادريس نامعلوم است . تنها سخني در ميان است که مي گويد او همان اوزوريس است که مصريان پس از مرگش او را پرستش کرده اند، و پيرامون او افسانه ها ساخته و پرداخته اند. او را معلم اول انسانها دانسته اند، معلمي که بديشان کشاورزي و پيشه وري را آموخته است !
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ولي ما دليلي بر صحت اين گفتار در دست نداريم . تنها چيزي را که ما مي دانيم اين است که ادريس از زمره شکيبايان بوده است و به گونه اي ازگونه هاي شکيبائي بردباري کرده است و بدين وسيله سزاوار اين گرديده است که درکتاب جاويدان يزدان ثبت و ضبط شده است .
ذوالکفل نيز نامعلوم است و نمي توانيم زمان و مکان او را مشخص کنيم . ارجح اقوال اين است که او از زمره انبياء بني اسرائيل بوده است . گفته اند: ذوالکفل از جمله صالحان بوده است ، و به يکي از پيغمبران بني اسرائيل پيش از مرگ او وعده داده است که در ميان بني اسراپيل جانشين اوگردد و سه چيز را بعد از او انجام دهد: شب زنده داري کند، و در روز روزه داري نمايد، و در قضاوت خشمگين نگردد. ذوالکفل بدان چيزهائي که تعهدکرده بود وفا کرد، و بدين علت ذوالکفل [3] ناميده شد. اينها نيز فراتر از سخن نبوده و متکي به دليل و برهاني نيست . نص قرآني در اينجا ما را بس است . نص قرآني هم تنها صفت صبر ذوالکفل را دربر دارد.
(وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ).
ما آنان را غرق رحمت خود کرديم ، چرا که ايشان از زمره شايستگان و بايستگان ( بندگان ما) بودند.
اين هم مراد و مقصود ذکر ايشان در اين روند قرآني است .
*
آن گاه داستان يونس (عليه السلام) که همان ذوالنون است به ميان مي آيد:
(وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ).
(
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ياد کن داستان يونس ملقب به ) ذوالنون را در آن هنگام که ( بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد کرد و بدون دريافت پيام آسماني ، از ميانشان ) خشمناک بيرون رفت و گمان برد که ( با زنداني کردن و ديگر چيزها) بر او سخت و تنگ نمي گيريم . ( سوار کشتي شد و کشتي به تلاطم افتاد و به قيد قرعه مسافران و کشتيبانان ، او را به دريا انداختند، و نهنگي او را بلعيد) . در ميان تاريکيها ( ي سه گانه شب و دريا و شکم نهنگ ) فرياد برآورد که ( کريما و رحيما!) پروردگاري جز تو نيست و تو پاک و منزهي ( از هر گونه کم و کاستي ، و فراتر از هرآن چيزي هستي که نسبت به تو بر دلمان مي گذرد و تصور مي کنيم : خداوندا براثر مبادرت به کوچ بدون اجازه حضرت باري ) من از جمله ستمکاران شده ام ( مرا درياب !) . دعاي او را پذيرفتيم و وي را از غم رها کرديم . و ما همين گونه مومنان را نجات مي دهيم ( و برابر دعاي خالصانه ، آنان را از گرفتاري ها مي رهانيم ) .
داستان يونس در اينجا به صورت اشاره سريع و گذراپي مي آيد. اين هم براي مراعات هماهنگي در روند قرآني است ، و در سوره صافات مفصل از اين داستان سخن مي رود. با وجود اين ، لازم است که ما در اينجا تا اندازه اي به تفصيل اين اشاره بپردازيم تا اين اشاره گذرا مفهوم شود.
يونس ذوالنون - صاحب ماهي - ناميده شده است ، چون ماهي او را قورت داده و بلعيده بود، و سپس او را برآورده و پرت نموده بود. داستان اين قورت دادن و برآوردن و پرت نمودن بدين گونه است :
(1/110)



خدا يونس را به سوي شهري فرستاد. او مردمان آنجا را به سوي يزدان دعوت کرد. ولي آنان از دعوت او سرپيچي نمودند. يونس ازکار آنان دلتنگ شد. خشمناک از پيش ايشان رفت ، و بر رنج دعوت آنان شکيبائي نورزيد. به گمان اين که خدا زمين را بر او تنگ نمي گرداند. زمين خدا فراخ است . شهرها هم زيادند. دسته ها و گروه هاي مردمان نيز فراوانند. اگر اينان سرکشي و سرپيچي مي کنند، قطعا خدا او را با مردمان ديگري روبرو مي گرداند.
اين است معني :
(فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ).
گمان برد که بر او سخت و تنگ نمي گيريم .
يعني ما بر او سخت وتنگ نمي گيريم .
خشم سرکش او، و به تنگ آمدن خفه کن وگلوگير او وي را به ساحل دريا کشاند.کشتي پر از مسافراني را ديد و بر آن سوار شد.کشتي حرکت کرد. در جائي متلاطم گرديد و دچار امواج دريا شد. کشتي سنگين بود، کشتيبان گفت : قطعاً بايد يکي از مسافران را به دريا افکند تا سائرين از غرق شدن نجات پيداکنند. اين بودکه قرعه کشي کردند. قرعه به نام يونس بيرون آمد. او را به دريا انداختند. يا اين که او خود را به دريا انداخت . ماهي ( بزرگي نهنگ يا وال نام ) او را قورت داد و بلعيد. جهان بر او تنگ آمد! در اين مکان بس تنگ و در ميان تاريکيهاي درون ماهي و دريا و شب ، فرياد برآورد:
(أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).
( کريما و رحيما!) پروردگاري جز تو نيست و تو پاک و منزهي ( از هر گونه کم و کاستي ، و فراتر از هرآن چيزي هستي که نسبت به تو بر دلمان مي گذرد و تصور مي کنيم . خداوندا بر اثر مبادرت به کوچ بدون اجازه حضرت باري ) من از جمله ستمکاران شده ام ( مرا درياب !).
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خداوند دعاي او را برآورده کرد، و وي را از اندوهي که در آن بود نجات داد. ماهي او را به ساحل پرت کرد. آن گاه بر سر او آمد آنچه که در سوره صافات از آن به تفصيل سخن رفته است . اين اندازه در اين روند قرآني ما را بس است .
در اين حلقه داستان يونس (عليه السلام) نگرشها و پسوده هائي است . در برابر آنها لحظه هائي مي ايستيم و آنها را ورانداز مي کنيم .
يونس در برابر تکاليف و سختيهاي رسالت شکيبائي نکرد. از مردمان دلگير و دلتنگ شد. بارهاي سنگين دعوت را ازگردن خود به دور افکند. خشمناک رفت . سينه اش ازکينه لبريزگرديد. دلتنگ و آزرده شد. خدا او را به تنگنائي افکند و به مصيبتي گرفتارکردکه تاخت و تازهاي تکذيب کنندگان و اذيت و آزار ايشان در برابر آنها ناچيز بود. اگر توبه نمي کرد، و به سوي پروردگارش برنمي گشت، و به ستمي که بر خودکرد اعتراف نمي نمود، و به وظيفه خود اقرار نمي کرد، خدا اين تنگنا را از او نمي زدود، و گشايشي نمي رساند، وليکن قدرت مطلق يزدان او را حفظ کرد و پائيد و وي را از غم و اندوهي نجات بخشيدکه بدان گرفتار آمده بود و آن را مي چشيد.
ياران دعوتها قطعاً بايد تکاليف و مشکلات را تحمّل کنند، و بايدکه در برابر تکذيب کردن آن دعوتها صبر و شکيبائي نمايند، و اذيت و آزار را در راه آن دعوتها به جان بخرند. واقعا تکذيب فرد راستکار و راستگوئي که به کار خود اطمينان دارد براي او سخت تلخ و ناگوار مي آيد. وليکن چه مي شود کرد تکذيب برخي از تکاليف و مشکلات رسالت است . حتما بايدکساني که بار مشکلات دعوتها را بر دوش مي گيرند شکيبائي کنند و تحمّل داشته باشند. بلي بايدکه شکيبائي کنند و استوا ر بمانند. بايدکه دعوت را بارها تکرار نمايند و از نو بياغازند و آن را عودت و برگشت دهند.
(1/112)



آنان درست نيست از اصلاح درونها و پذيرش دلها نااميد شوند، هر اندازه هم با انکار و تکذيب برخيها روياروي گردند، و سرکشي وگريزپائي بعضي ها را ببينند. اگر در مرتبه صدم به دلها فرو نرود، چه بسا در مرتبه صدويکم به دلها فرو رود ... و چه بسا بعد از هزار مرتبه چنان شودکه در مرتبه بعد از آن دريچه دلها را بگشايد وگستره آنها را فتح نمايد ... اگر اين بار شکيبائي مي کردند و تلاش مي نمودند و نااميد نمي گرديدند، راه هاي دلها باز مي گرديد و نفوذ ممکن مي شد!
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راه دعوتها با گل و ريحان فرش نگرديده است ، و پيمودن اين راه ساده و خوشايند نيست . پاسخگوئي دلها به دعوتها هم نزديک و آسان نمي باشد. توده هائي از پوچي ، گمراهي ، تقليدات ، عادات ، نظامها و سيستمها، اوضاع و احوال ، و ... بر دلها نشسته و چمباتمه مي زند. بايد اين توده ها را کند و زدود، و بايد دلها را به هر وسيله اي که ممکن است زنده کرد، و بايدکه همه مرکزهاي حساس را لمس کرد و پسود، وکوشيد عصبي را يافت که پيام رسان و به هدف رسان است و نغمه دعوت بر تار آن دلپسند و روان است ... چه بسا يکي از پسوده هاي در سايه شکيبائي و پايداري و اميدواري کارگر واقع شود و به هدف برخوردکند. پسوده اي گاهي در لحظه اي وجود بشري را کاملا دگرگون مي سازد، وقتي که اين پسوده به جاي واقعي خود اصابت مي کند. انسان در برخي از اوقات سراپا شگفت مي شود و هراس او را برمي دارد زماني که مي بيند هزار مرتبه مي کوشد و چيزي عائد او نمي گردد، ولي بعد از آن يک پسوده گذرا به جاي مناسب خود در دستگاه هستي بشري اصابت خواهد کرد و سراسر وجود او به لرزش و چندش درمي آيد و باکم ترين تلاش تکان مي خورد و مي جنبد، در حالي که قبلا هر نوع تلاشي در راه آن بدون نتيجه مانده بود و جز رنج نيفزوده بود! نزديک ترين مثالي که هم اينک مي توانم بيان دارم و اين حالت را مجسم نشان دهد، دستگاه گيرنده اي است که به دنبال ايستگاه فرستنده مي گردد ... تو پيچ را بارها و بارها مي چرخاني و بدين سو و آن سو مي گرداني ، ولي ايستگاه را پيدا نمي کني هرچندکه دقت مي کني و پيچ را درست در مسير خود راه مي بري. آن گاه از دست تو حرکت ناسنجيده و تندي سر مي زند، موج پيدا مي شود و صداها و نغمه ها روان مي گردد!
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دل انسان از همه چيز به دستگاه گيرنده نزديک تر است . ياران دعوتها هم بايد بکوشند پيچ را بجنبانند و به جلو و عقب ببرند و گردانند تا دلها از آن سوي افقها پيام دعوتها را دريافت دارند، و پسوده اي پس از هزار بار دلها را به مرکز فرستنده مرتبط گرداند!
براي صاحب دعوت ساده است که بر مردمان خشمگين گردد، به علت اين که دعوت او را نمي پذيرند و پاسخ نمي گويند. درنتيجه از آنان دوري مي گزيند. اين کار آسوده اي است ، و چه بسا خشم فروکش کند، و اعصاب آرامش يابند ... وليکن کي اين دعوت ، دعوت به شمار مي آيد؟ و چه عائدي از اين دوري گزيدن از تکذيب کنندگان رويگردان ، بهره دعوت مي شود؟!
دعوت اصل است نه شخص دعوت کننده ! بگذار دل دعوت کننده به تنگ آيد. امّا بايد خشم خود را قورت بدهد و به راه خود ادامه دهد. براي دعوت کننده بهتر است که شکيبائي کند و دل او در برابر آنچه مي گويند به تنگ نيايد!
دعوت کننده ابزاري است در دست قدرت يزدان . خدا از هرکس ديگري دعوت خود را بهتر مي پايد و نيک تر محافظت مي نمايد. دعوت کننده بايد وظيفه خود را در هر شرائط و ظروفي ، و در هر جو و فضائي انجام دهد، و بقيه کار را به خدا حواله دارد. هدايت خدا هدايت است .
در داستان ذوالنون درس عبرتي براي ياران دعوتها است و بايد بدان بينديشند و درباره اش کاوش و پژوهش کنند.
در برگشت ذوالنون به سوي پروردگارش ، و اعتراف او به ستمي که بر خودکرده است درس عبرتي براي ياران دعوت کننده است و لازم است درباره اش بينديشند. رحمت خدا به ذوالنون ، و پذيرش دعاي توبه کارانه او در تاريکيها، مژده اي براي مومنان است :
(وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ).
و ما همين گونه مومنان را نجات مي دهيم ( و برابر دعاي خالصانه ، آنان را از گرفتاري ها مي رهانيم ).
*
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آن گاه اشاره اي به داستان زکريا و يحپي (عليهما السلام) مي شود، و از پذيرش دعاي زکريا سخن مي رود وگفته مي شود که چگونه خدا دعاي او را قبول مي فرمايد بدان گاه که او را فرياد مي دارد:
(وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ).
و زکريا را ( ياد کن ) بدانگاه که پروردگار خود را به فرياد خواند ( و گفت : ) پروردگارا! مرا تنها مگذار ( و فرزندي به من عطاء کن که در زندگي يار و ياور من بوده و پس از مرگ برنامه تبليغ را پيگيري کند. البته اگر هم فرزندي وارث من نشد باکي نيست ، چرا که ) تو بهترين وارثاني ( و باقي پس از فناي مردماني ) . ما دعاي او را برآورده ساختيم و ( با وجود کبر سن ، فرزندي به نام ) يحپي را بدو بخشيديم ، و ( براي حصول اين مقصود) همسر ( نازاي ) او را برايش بايسته ( و درخور زاد و ولد) کرديم ، آنان در انجام کارهاي نيک بر يکديگر سرعت مي گرفتند، و در حالي که چيزي مي خواستند يا از چيزي مي ترسيدند ما را به فرياد مي خواندند، ( و در وقت نيازمندي و بي نيازي ، و بيماري و سلامت ، و خوشي و ناخوشي ، رو به آستانه ما مي کردند و ميان خوف و رجا مي زيستند) و همواره خاشع و خاضع ما ميبودند.
داستان تولد يحپي قبلا به گونه مفصل در سوره هاي مريم و آل عمران گذشت . اين داستان در اينجا همگام و هماهنگ با روند قرآني ذکر مي شود، و با دعاي زکريا آغاز مي گردد:
(رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا).
پروردگارا! مرا تنها مگذار.
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مرا بدون فرزندي که سرپرستي معبد را بر عهده گيرد وامگذار. زکريا معبد پرستش را پيش از تولد عيسي (عليه السلام) در ميان بني اسرائيل برعهده داشت . زکريا فراموش نمي کند که خدا وارث عقيده و وارث دارائي است :
(وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).
و تو بهترين وارثاني ( و باقي پس از فناي مردماني ) .
مراد زکريا کسي است که از ميان زادگان او جانشيني وي را در ميان اهل و عيال و آئين و دارائي او زيبا برعهده گيرد و نيکو اداره کند. زيرا مردمان پرده نمايش قدرت هستند.
پذيرش اين دعا سريع و بدون فاصله بود:
(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ).
ما دعاي او را برآورده ساختيم و ( با وجود کبر سن ، فرزندي به نام ) يحپي را بدو بخشيديم ، و ( براي حصول اين مقصود) همسر ( نازاي ) او را برايش بايسته ( و درخور زاد و ولد) کرديم.
همسرش نازا بو د و شايسته تو ليد نسل نبود ... روند قرآني تفصيلات اين کار را به طورکلي چکيده وار بيان مي دارد تا مستقيماً به پذيرش دعا از سوي خدا برسد.
(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ).
آنان در انجام کارهاي نيک بر يکديگر سرعت مي گرفتند.
خدا هم در پذيرش دعا سرعت گرفت :
(وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا).
و در حالي که چيزي مي خواستند يا از چيزي مي ترسيدند ما را به فرياد مي خواندند.
آنان علاقه مند به خشنودي خدا بودند، و از خشم او مي ترسيدند. دلهايشان پيوند استواري با خدا داشت و پيوسته چشم به راه الطاف او بودند:
(وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ).
و همواره خاشع و خاضع ما بودند.
آنان نه متکبراني بودند و نه زورگويان و قلدراني . با بودن اين صفات در زکريا و همسرش و پسر آن دو، والدين مستحق اين شدندکه خدا با بخشيدن پسر شايسته اي بديشان لطف فرمايد. بدين وسيله خانواده مبارکي گرديدند و درخور و لائق رحمت و رضايت خدا شدند.
*
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در آخر از مريم به مناسبت ذکر پسرش (عليه السلام) ياد مي شود:
(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ).
( همراه با قصه اين پيغمبران و خوبان ، ياد کن سرگذشت مريم ، ) زني را که ( ازدواج نکرد و) دامان خويش را ( از آلودگي به بي عفتي ) کاملا پاک نگاه داشت ، و ما از روح متعلق به خود در وي دميديم ، و او و فرزندش ( مسيح ) را نشانه بزرگي براي جهانيان قرار داديم . ( چرا که زني را بدون شوهر حامله کرديم و پسري را بدون پدر ديده به جهان گشوديم، و تغپير اسباب و مسببات را به عنوان دليلي بر قدرت خدايانه خود به مردمان نموديم و متوجهشان کرديم که آفريننده قوانين و سنن حاکم بر جهان ، هر وقت که بخواهد مي تواند قوانين و سنن را دگرگون کند) .
در اينجا نام مريم ذکر نمي شود. چون مقصود پسر او (عليه السلام) در زنجيره سلسله انبياء است . از مريم به تبع از او در روند قرآني سخن رفته است . روند قرآني صفت او را ذکرمي کند، امّا صفتي راکه به فرزند او مربوط مي گردد:
(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا).
زني صه دامان خويش را (از آلودگي به بي عفتي ) کاملا پاک نگاه داشت .
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دامان عفت را نگاه داشت و از هرگونه نزديکي زناشوئي دور و برکنارکرد. مصدر واژه « احصنت » احصان است که به معني مصون و محفوظ داشتن است وکنايه از پاکدامني و عفت است با ازدواجي که صورت مي پذيرد. چون ازدواج انسان را از دچار آمدن به زنا مصون و محفوظ مي دارد. ولي احصان در اينجا در معني اصلي خود به کار رفته است که حفظ کردن و مصون داشتن از هرگونه نزديکي زناشوئي شرعي يا غيرشرعي است . اين هم بدان خاطر است که مريم را پاک معرفي کند و او را کاملا از تهمتهائي که يهوديان بدو مي زنند تبرئه نمايد. يهوديان مريم را متهم مي سازند به اين که يوسف نجار نامي که با او در معبد خدمت مي کرده است ، با مريم رابطه نامشروع داشته است !!! انجيلهائي [4] که امروزه در دسترس است مي گويندکه يوسف نجار با مريم ازدواج کرده است ، ولي با او نزديکي ننموده است و دخول انجام نپذيرفته است .[5]
مريم عورت خود را محفوظ و مصون داشت .
(فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا).
ما از روح متعلق به خود در او دميديم .
نفخ و دميدني که در اينجا بيان گرديد، موضع آن معين نشده است بدان گونه که در سوره تحريم مشخص شده است - درباره اين امر در سوره مريم سخن به ميان آمد - براي اين که در سايه نصي بمانيم که در صدد بيان آن هستيم ما به تفصيل و تشريح نمي پردازيم و سخن را به درازا نمي کشانيم ، و همراه با نص به سوي هدف رهسپار مي شويم :
(وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ).
و او و فرزندش ( مسيح ) را نشانه بزرگي براي جهانيان قرار داديم .
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اين کار معجزه اي است که پيش از آن و پس از آن داراي سابقه نيست . معجزه يگانه نادري در سراسر تاريخ بشريت است . چراکه مثال واحدي از اين نوع براي همه انسانها در ميان همه نسلها براي انديشيدن درباره آن کافي و بسنده است ، تا دست قدرت آزادانه اي را ببينند که قوانين را مي آفريند، وليکن خودش در چهارچوب قوانين محبوس نمي ماند.
*
در پايان عرضه کردني که نمونه هائي از پيغمبران را دربرگرفته است ، و نمونه هائي از آزمونها و مصيبتها را ذکرکرده است ، و نمونه هائي از رحمت خدا را بيان داشته است ، روند قرآني با هدف فراگير اين عرضه کردن پيروي مي زند:
(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ).
اين ( پيغمبران بزرگي که بدانان اشاره شد، همگي ) ملت يگانه اي بوده ( و آئين واحد و برنامه يکتائي دارند) و من پروردگار همه شما هستم ، پس تنها مرا پرستش کنيد (چرا که ملت واحد، با برنامه واجب، بايد رو به خداي واحد کند) .
اين ملت ، ملت شما است که ملت انبياء است . ملت يگانه اي است . معتقد به عقيده يگانه اي است . برنامه يگانه اي درپيش مي گيرد که روکردن به سوي خدا نه ديگران است .
ملت يگانه اي در زمين است . پروردگار يگانه اي در آسمان است . جز او معبود و خداوندگاري نيست .
ملت يگانه اي است که برابر قانون يگانه اي حرکت مي کند، و به اراده يگانه اي در زمين و آسمان گواهي مي دهد.
در اينجا اين عرضه کردن با محوري پيوند پيدا مي کند که همه سوره بر آن دور مي زند و پيرامون آن مي گردد و مي چرخد، و سوره در بيان عقيده توحيد شرکت مي جويد، و با عقيده توحيد همراه با قوانين و سنن جهان هستي گواهي مي دهد.

[1] - مزاميرکتابي است که از سروده ها و دعاها تشکيل شده است . خود مزامير فعلي به پنج کتاب تقسيم گرديده است ، و جمعا 150 مزمور يا سروده است . ( نگا: کتاب المقدس ) . ( مترجم )
[
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2] - سخنان بيشمار و روايتهاي فراوان درباره زيان و ضرري است که به ايوب دست داده است . تا آنجاکه مي گويند: ايوب به بيماري و مرضي مبتلا گرديده بودکه مردمان از او بيزاري مي جستند و دوري مي گزيدند. او را از شهر بيرون کردند ... اين سخن داراي سندي نيست و فاقد اعتبار است . در حالي که رسالت با بيماري و مرضي منافات داردکه باعث بيزاري وگريز باشد. آنچه از نصوص قرآني برمي آيد اين است که خودش و خانواده اش به زيان و ضرري گرفتار آمده اند ... اين زيان و ضرر هم براي امتحان بس بوده است .
[3] - ذوالکفل : داراي کفالت و ضمانت و تعهد.
[4] - انجيلهاي متي ، مرقس ، لوقا، و يوحنا. ( مترجم ) ...
[5] - مراجعه شود به قاموس کتاب مقدس. تاليف و ترجمه جيمز هاکس . انتشارات طهوري. صفحه 969. ( مترجم )

سوره ي انبياء آيه ي 112-93
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وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93)فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94)وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95)حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96)وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99)لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ (100)إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102)لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108)فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109)إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
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وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110)وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111)قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112)

اين مرحله واپسين سوره ، به دنبال عرضه کردن قوانين جهاني مي آيد، قوانيني که گواه بر يگانگي آفريدگار، و گواه بر قوانين يزدان در ارسال پيغمبران به همراه دعوتهائي است که بر يگانگي ملت و يگانگي عقيده شهادت مي دهند ... آن گاه روند قرآني در اين واپسين مرحله صحنه اي از قيامت و شرائط آن را عرضه مي دارد، و در آن سرنوشت کساني را به تصوير مي کشد که براي خدا انبازها قرار مي دهند. و فرجام شريک ها و انبازها هم معلوم و روشن مي شود. و نشان داده مي شود که تنها خداي بزرگوار کار و بار جهان را مي گرداند و در امور آن دخل و تصرف مي کند، و سرانجام همه چيز جهان براي يزدان مي ماند و بدو به ارث مي رسد.
آن گاه روند قرآني قانون خدا را در وراثت و به ارث بردن زمين ، و مهر و رافت خدا را در رسالت محمّد (صلي الله عليه و سلم) به تصوير مي کشد.
در اين هنگام به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور داه مي شود دست از مشرکان بکشد و دست خود را از ايشان پاک بشويد، و آنان را به سرنوشت خودشان بسپارد، و بگذارد خدا درباره ايشان فرمان براند و داوري کند، و در برابر شرک و تکذيب و استهزاء ايشان ، و روکردن به لهو و لعب ، و روي گرداني آنان از روز نزديک حساب و کتاب قيامت ، از خدا ياري و مدد بجويد.
(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ).
(
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امّا با وجود اين وحدت ملت و وحدت آئين ، برخيها گوش به رهنمودهاي آسماني نداده و) کار ( دين و آئين ) خويش را در ميان خود به تفرقه انداخته و ( مي اندازند و گروه گروه شده و مي شوند و سرانجام ) همگي به سوي ما برمي گردند ( و ما به حساب اعمالشان مي رسيم ) . هرکس چيزي را از کارهاي شايسته و بايسته انجام دهد، در حالي که ايمان داشته باشد ( به خدا و پيغمبران و برنامه آسمانمي ) ، تلاش او ناديده گرفته نمي شود و ( ناسپاس نمي ماند، و توسط فرشتگان در نامه اعمالش ) ما قطعا آن را خواهيم نوشت . غيرممکن است که به سوي ما ( براي حساب و کتاب ) برنگردند مردماني که آنان را ( در جهان براثر کفر و ظلم ) نابود کرده باشيم ( و اين که همانگونه که خود گمان مي برند مرگ آخرين مرحله زندگي ايشان باشد).
ملت پيغمبران يگانه است و بر عقيده و آئين يگانه اي استوار و پايدارند. اساس اين آئين يگانه توحيد و يکتاپرستي است که قوانين جهان هستي بدان گواهي مي دهد، و همه پيغمبران از نخستين رسالتها تا واپسين رسالتها بدون تبديل و بدون تغپير در اين اصل بزرگ، مردمان را بدان دعوت کرده اند و بدان فراخوانده اند. تنها چيزهائي که بوده است تفصيلها و افزايشهائي در برنامه هاي زندگي استوار بر عقيده توحيد صورت گرفته است ، آن هم به اندازه استعداد و آمادگي هر ملتي ، و تحول و ترقي هر نسلي ، و رشد و نمو زندگي و وسائل و ابزارهائي که زندگي به همراه خود مي آورد، و از پيوندها و ارتباطهائي که نسلهاي پياپي خواهند داشت ، سرچشمه مي گيرند.
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هرچندکه وحدت ملت پيغمبران ، و وحدت اساسي در ميان است که رسالتها بر آن پايدار و استوارند، پيروان رسالتها کار و بارشان در ميانشان گسيخته است ، انگار هريک از ايشان قطعه زميني را جدا و آن را براي خود تعپين کرده است . جدال و ستيز ميان آنان برانگيخته گرديده است ، و مخالفت در بين ايشان فراوان شده است ، و دشمنانگي وکينه توزي در ميانشان تنوره زده است و به جنبش درآمده است ... اين کارها حتي در ميان پيروان يک پيغمبر نيز روي داده است تا بدانجاکه برخي بعضي را به نام عقيده مي کشد، در حالي که عقيده يکي است ، و ملت همه پيغمبران يکي است .
آنان کار و بار خود را ميان خويش در دنيا جدا کرده اند و بريده اند و از يکديگرگسيخته اند. وليکن در آخرت همگي ايشان به پيشگاه يزدان برمي گردند:
(كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ).
( سرانجام ) همگي به سوي ما برمي گردند ( و ما به حساب اعمالشان مي رسيم ) .
همگان به پيشگاه يزدان برمي گردند و بس. يزدان به حساب ايشان مي رسد و مي داند که بر هدايت بوده اند يا بر ضلالت :
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ).
هرکس چيزي را از کارهاي شايسته و بايسته انجام دهد، در حالي که ايمان داشته باشد ( به خدا و پيغمبران و برنامه آسماني ) ، تلاش او ناديده گرفته نمي شود و ( ناسپاس نمي ماند، و توسط فرشتگان در نامه اعمالش ) ما قطعاً آن را خواهيم نوشت .
اين قانون کار و پاداش است ...کار شايسته هر وقت بر پايه ايمان استوار باشد، انکار نمي گردد و ناسپاس نمي ماند ... در پيشگاه خدا نوشته مي شود و چيزي از آن ضائع نمي گردد و ناديده گرفته نمي شود.
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قطعا بايد ايمان در ميان باشد تا عمل صالح ارزش خود را داشته باشد، بلکه تا عمل صالح وجود پيداکند و کار نيک محسوب شود. عمل صالح نيز بايد باشد تا ايمان ثمره داشته باشد، بلکه تا حقيقت ايمان ثابت شود و تحقق پيدا کند.
ايمان پايه زندگي است . چون ايمان رابطه حقيقي ميان اين انسان و ميان جهان است ، و ايمان پيوند دهنده جهان و هرچه و هرکه در آن است با آفريدگار يگانه هستي است . ايمان جهان را به قانون يگانه اي پيوند مي دهد که آن را پسنديده است . پايه بايد باشد تا ساختمان برپا و برجا گردد. عمل صالح همان ساختمان است . ساختمان عمل صالح از بنياد ويران مي گردد اگر برپايه خود برپا و برجا نشود.
عمل صالح ثمره ايمان است ، ثمره اي که وجود ايمان و سرزندگي آن را در درون ثابت و استوار مي دارد. اسلام خودش عقيده پويائي است . هر وقت وجود آن د ر درون به تمام وکمال برسد به عمل صالح تبديل مي گردد، عمل صالح هم شکل نمايان ايمان نهان است ... و ميوه رسيده ريشه هائي است که به ژرفاها خزيده اند و دويده اند.
بدين خاطر است که قرآن هميشه ايمان و عمل صالح را درکنار يکديگر ذکر مي کند هر زمان که ازکار و پاداش ذکري به ميان مي آيد. زيرا هيچ گونه پاداشي به ايمان عاطل و باطلي که خاموش و ساکت است و به کار نمي پردازد و ثمره اي ندارد تعلق نمي گيرد. و هيچ گونه پاداشي به کاري تعلق نمي گيردکه منقطع وگسيخته است و بر ايمان برجا و برپا نمي گردد.
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عمل پاکي که از ايمان سرچشمه نمي گيرد، تصادفي و گذرا است ، چون مرتبط با برنامه ترسيم شده اي نيست ، و با قانون مستمري پيوند ندارد. بلکه جز هوا و هوسي يا جهش وکششي نيست که با انگيزه اصيل عمل صالح در جهان هستي متصل نمي باشد، و آن ايمان به خدائي است که از عمل صالح خشنود مي گردد، چون عمل صالح وسيله سازنده اي در اين جهان هستي است ، و وسيله کمالي است که خدا براي اين زندگي مقدر و مقرر فرموده است . عمل صالح حرکتي است که داراي هدفي است ، هدفي که با پايان زندگي و سرنوشت آن پيوند خورده است ، و نه جهش ناگهاني وگذرائي ، و نه پرش عارضي ، و نه تير بدون هدفي ، و نه رويکرد برکنار رويکرد هستي و قانون عظيم آن است .
سزا و جزاي عمل در آخرت به تمام وکمال داده مي شود، اگر هم بخشي از سزا و جزا در دنيا جلوتر داده شده باشد. اهالي شهرها و آباديهائي که با عذاب ريشه کن هلاک و نابودگرديده اند، حتما زنده مي گردند تا جزا و سزاي واپسين را بگيرند. به زندگي دوباره برنگشتن ايشان ممتنع و ناشدني است . قطعا به زندگي دوباره برمي گردند:
(وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ).
غيرممکن است که به سوي ما ( براي حساب و کتاب ) برنگردند مردماني که آنان را ( در جهان بر اثر کفر و ظلم ) نابود کرده باشيم ( و اين که همانگونه که خود گمان مي برند مرگ آخرين مرحله زندگي ايشان باشد) . روند قرآني مردمان اين شهرها و آباديها را به طور جداگانه ذکر مي کند، بعد از آن که قبلاگفته است :
(كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ).
همگي به سوي ما برمي گردند.
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چون چه بسا چنين متبادر به ذهن شودکه هلاک و نابودي ايشان در دنيا پايان کار آنان بوده ، و واپسين حساب وکتاب و جزا و سزاي ايشان باشد. روند قرآني برگشت آنان را به سوي خدا مويد مي دارد، و برنگشتن ايشان را قاطعانه به صورت تحريم وقوع همچون کاري نفي مي کند ... اين گونه تعبير تا اندازه اي غريب و ناشناخته است و مفسران را برآن داشته است که چنين مي انگارند که حرف « لا» زائد است . و معني چنين ميشودکه اين آيه برگشتن مردمان همچون شهرها و روستاهائي را به زندگي دوباره در دنيا نفي مي کند، بعد از آن که هلاک و نابود گرديده اند. ياگفته اندکه اين آيه برگشتن مردمان همچون شهرها و روستاهائي را از گمراهي خودشان ، تا روز رستاخيز نفي مي کند. يعني اينان تا دنيا دنيا است از سرگشتي خود دست نمي کشند و ازگمراهي برنمي گردند... اين هر دو معني تاويل بشمار است و هيچ نيازي به همچون تاويلي نيست . تفسير اين آيه برابر ظاهر خود بهتر و درست تر است . زيرا در روند قرآني معني روشن خود را دارد و شيوه درستي بشمار است ، بدانگونه که بيان کرديم .
*
آن گاi روند قرآني صحنه اي از صحنه هاي قيامت را عرضه مي دارد. اين صحنه را با نشانه اي مي آغازد که دال بر نزديک بودن موعد قيامت است . اين نشانه فتح ياجوج و ماجوج است :
(
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حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ).
(
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اين نابودسازي بزهکاران و عدم بازگشت ايشان به دنيا) تا زماني ادامه خواهد داشت که ياجوج و ماجوج رها مي گردند، و ايشان شتابان از هر بلندي و ارتفاعي مي گذرند ( و موجب پريشاني و هرج و مرج در زمين مي شوند، و اين يکي از نشانه هاي فرارسيدن قيامت است . در اين هنگام ) وعده راستين ( خدا که روز قيامت است ) نزديک مي شود، و به ناگاه ( آن چنان وحشتي سراسر وجود) کافران ( را فرا مي گيرد که ) چشمهايشان از حرکت بازمي ايستد ( و خيره خيره بدان صحنه نگاه مي کنند و فريادشان بلند مي شود که ) اي واي بر ما! ما از اين ( روز) غافل بوديم ( و روياروئي با خد ا و حساب و کتاب را باور نمي کرديم و) بلکه به خود ستم کرديم ( چرا که کفر و عناد ورزيديم و خويشتن را براي هميشه بدبخت نموديم . اي کافران ستمگر!) شما و چيزهائي که جز خدا مي پرستيد آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بود. شما حتما وارد آن مي گرديد. اگر اينها معبودها و خداياني بودند، هرگز وارد دوزخ نمي گشتند. ( نه تنها وارد دوزخ مي گردند) حتي همه ( بتها و بت پرستها) در آن جاودانه مي مانند. آنان در دوزخ ناله غم انگيز و گلوگيري دارند و در آنجا چيزي را ( که مايه سرور و شادي باشد) نمي شنوند. آنان که ( به خاطر ايمان درست و انجام کارهاي خوب و پسنديده ) قبلا بديشان وعده نيک داده ايم ، چنين کساني از دوزخ ( و عذاب آن ) دور نگاه داشته مي شوند. آنان حتي صداي آتش دوزخ را نمي شنوند و بلکه در ميان آنچه خود مي خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر مي برند. هراس بزرگ ( رستاخيز نه تنها) ايشان را غمگين نمي سازد، و بلکه فرشتگان ( به استقبال آنان مي شتابند و براي تبريک و شادباش ) پذيرايشان مي گردند ( و بديشان مي گويند: ) اين همان روزي است که به شما وعده داده مي شد. ( اين امر) روزي ( تحقق مي پذيرد که ) ما آسمان را درهم مي پيچيم به همان صورت که طومارنامه ها درهم پيحيده مي شود.
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همانگونه که ( نخستين بار سهل و ساده ) آفرينش را سر داديم ، آفرينش را از نو بازگشت مي دهيم ( و به شکل ديگري زندگي دوباره مي بخشيم و مردمان را براي حساب و کتاب حاضر مي آوريم ) . اين وعده اي است که ما مي دهيم ، و ما قطعا آن را به انجام مي رسانيم).
قبلا در سوره کهف هنگام سخن گفتن از ياجوج و ماجوج در داستان ذوالقرنين ، بيان داشتيم : نزديک شدن وعده حقي که روند قرآني آن را مقرون و همراه مي سازد با رهائي ياجوج و ماجوج ، چه بسا اين وعده وقوع پيداکرده باشد با حمله تاتارها و مغولها به خاور و باختر، و سرازير شدن ايشان به سوي شرق و غرب و درهم شکستن و نابودکردن مملکتها وکشورها و تختها و تاجها ... چون قرآن از همان زمان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرموده است:
(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ).
قيامت هرچه زودتر فرامي رسد. ( قمر / 1)
امّا نزديک شدن وعده حق ، زمان معيني براي قيامت مشخص نمي سازد. حساب زمان در تقدير و سنجش يزدان غير از حساب زمان در محاسبه مردمان است :
(وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ).
( در همين جهان ) يک روز خدا، بسان هزار سالي است که شما مي شماريد و به حساب مي آريد. ( حج/ 47)
در اينجا مقصود وصف حال آن روزي است که در وقت خود مي آيد. يکي از علائم کوچک فرارسيدن آن ، صحنه اي از صحنه هاي زمين است که سرازير شدن ياجوج و ماجوج از بلنديها با سرعت و اضطراب است . اين هم شيوه اي از شيوه هاي قرآن مجيد است د ر اين که از مشاهدات انسانها کمک مي گيرد، و ايشان را از تصورات زميني آنان به صحنه هاي اخروي اوج مي دهد.
در صحنه اي که در اينجا به نمايش درمي آيد، عنصر ناگهاني برجسته نشان داده مي شود، عنصر ناگهاني اي که افرادي را مبهوت مي گرداند که ناگاه بر سرشان مي تازد!
(فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا).
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ناگهان ( آن چنان وحشتي سراسر وجود) کافران ( را فرا مي گيرد که ) چشمهايشان از حرکت بازمي ايستد ( و خيره خيره بدان صحنه نگاه مي کنند) .
چشمهايشان از حرکت بازمي ايستد و پلک ها را به هم نمي زند براثر هول و هراسي که ناگهاني بر سرشان مي تازد. واژه « شاخصة : باز و خيره و مات ايستاده » در تعبيرکلام مقدم گرديده است و جلوتر ذکر شده است ، تا صحنه را ترسيم کند و آن را نمايان و برجسته نشان دهد!
آن گاه روند قرآني از حکايت احوال و اوضاعشان مي پردازد، و به نشان دادن و نمايان نمودن خودشان مي پردازد و مي آغازد، در آن حال که به سخن درمي آيند. بدين وسيله صحنه را زنده نشان مي دهد و آن را جلو ديدگان آماده مي سازد:
(يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ).
اي واي بر ما! ما از اين ( روز) غافل بوديم ( و روياروئي با خدا و حساب و کتاب را باور نمي کرديم و) بلکه به خود ستم کرديم ( چرا که کفر و عناد ورزيديم و خويشتن را براي هميشه بدبخت نموديم) .
اين تاخت ناگهاني بر سرکشي مي رودکه حقيقت هراس انگيزي براي او روشن مي شود، و بدين سبب پريشان و بيهوش مي گردد و چشمانش بيحرکت مي ماند و پلکهاي آنها به هم نمي زند، و واويلا سر مي دهد و مرگ را آرزو مي کند، و به اقرار و اعتراف مي پردازد، و پشيماني خود را اعلان مي دارد، امّا چه فائده ؟ فرصت از دست رفته است و مهلت به سر رسيده است !
وقتي که اين اقرار و اعتراف بر اثر تاخت ناگهاني صادر مي شود، حکم قاطعانه اي که ردخور و برگشتي ندارد صادر مي گردد:
(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ).
( اي کافران ستمگر!) شما و چيزهائي که جز خدا مي پرستيد آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بود. شما حتما وارد آن مي گرديد.
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انگار آنان همين لحظه در پهنه عرضه محشر آماده اند. ايشان و بتها و معبودهاي ادعائي آنان وارد دوزخ مي شوند. انگار ايشان را سخت به آتش دوزخ مي اندازند، بدون اين که مهرباني و نرمشي و سستي و مهلتي در ميان باشد. انگار آنان را مي اندازند، همان گونه که دانه ها را مي اندازند! در اين وقت دليل و برهان را از واقعيتي برمي گيرند و بديشان مي گويندکه ديده مي شود:
(لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا).
اگر اينها معبودها و خداياني بودند، هرگز وارد دوزخ نمي گشتند.
اين دليل و برهان ، دليل و برهان وجداني است و از صحنه اي برگرفته مي شودکه ديده مي شود و در دنيا بديشان نشان داده مي شود، ولي انگارکه در آخرت گريبانگيرشان مي گردد ... آن گاه روند قرآني به راه خود ادامه مي دهد و به گونه اي ايشان را مي نماياندکه انگار هم اکنون واقعاً به دوزخ داخل گرديده اند و در آنجا هستند. جايگاه آنان را در دوزخ بيان مي دارد، و حالشان را در آنجا به تصوير مي کشد. حالي که دارند حال غمزده بيهوشي است که از خود بيخودگشته است و از هول و هراس واقعيت ديدني درک و فهم و هوش و خرد خود را از دست داده است :
(وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ).
همه ( معبودها و پرستندگان ) آنها در آن جاودانه مي مانند. آنان در دوزخ ناله غم انگيز و گلوگيري دارند و در آنجا چيزي را ( که مايه سرور و شادي باشد) نمي شنوند.
اينان را به حال خود وامي گذاريم تا به مومنان بنگريم ، آن کساني که از همه اين چيزها رها و رستگار شده اند، و وعده خوبي از سوي يزدان جهان در دنيا بديشان داده شده است ، و رسيدن به مقصود و مراد، و نجات از عقاب و عذاب ، برايشان مقدر و مقررگرديده است :
(
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إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ).
آنان که ( به خاطر ايمان درست و انجام کارهاي خوب و پسنديده ) قبلا بديشان وعده نيک داده ايم ، چنين کساني از دوزخ ( و عذاب آن ) دور نگاه داشته مي شوند. آنان حتي صداي آتش دوزخ را نمي شنوند و بلکه در ميان آنچه خود مي خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر مي برند.
واژه « حسيس : صداي آتش . صداي شعله ها و تنوره کشيدن آتش » از جمله واژگاني است که طنين آواي آنها معاني آنها را به تصوير مي کشد. اين واژه صداي آتش را پيش چشم مي دارد بدان گاه که آتش سرايت ميکند و مي سوزاند، و آن صداي هراسناک را توليد مي کند. اين صدائي است که پوست از آن مي لرزد و به چندش مي افتد. بدين خاطر است کساني از آن رها گردانده شده اند که بديشان وعده خوبي و نيکي داده شده است ، و بديشان وعده داده شده است که چه رسد به اين که درد و رنج آتش را نمي چشند، اصلا صداي آن را هم نمي شنوند، و از جزع و فزع بزرگي نيز نجات پيدا مي کنندکه مشرکان را در هراس مي اندازد. در ميان امن و امان و نعمتي هم زندگي مي کنندکه دلهايشان مي خواهد. فرشتگان نيز از ايشان استقبال مي کنند و بديشان خوش آمد مي گويند، و با آنان همدمي و همنشيني مي کنند تا دلهايشان در فضاي جزع و فزع هراس انگيز اطمينان پيدا کند و بياسايد:
(لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ).
هراس بزرگ ( رستاخيز نه تنها) ايشان را غمگين نمي سازد، و بلکه فرشتگان ( به استقبال آنان مي شتابند و براي تبريک و شادباش ) پذيرايشان مي گردند ( و بديشان مي گويند: ) اين همان روزي است که به شما وعده داده مي شد.
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صحنه با منظره جهاني که بدان تبديل گرديده است خاتمه مي پذيرد. اين هم به جاي خود در به تصوير کشيدن هول و هراسي که زمام دلها و زمام همه کائنات را در آن روز دشوار و ناگوار به دست مي گيرد، شرکت مي جويد:
(يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ).
( اين امر) روزي ( تحقق مي پذيرد که ) ما آسمان را درهم مي پيحيم به همان صورت که طومارنامه ها درهم پيچيده مي شود.
ناگهان آسمان درهم پيچيده مي شود، بدانگونه که گنجور روزنامه ها روزنامه هاي خود را درهم مي پيچد. کار ازکارگذشته است ، و فرمان اجراء گرديده است ، و عرضه مردمان و اعمال ايشان پايان پذيرفته است ، و جهاني که انسانها بدان انس و الفت گرفته اند جمع آوري و درهم پيچيده مي شود ... ناگهان دنياي تازه اي و هستي تازه اي پديد مي آيد:
(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ).
همانگونه که ( نخستين بار سهل و ساده ) آفرينش را سر داديم ، آفرينش را از نو بازگشت مي دهيم ( و به شکل ديگري زندگي دوباره مي بخشيم و مردمان را براي حساب و کتاب حاضر مي آوريم ) .
(وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ).
اين وعده اي است که ما مي دهيم ، و ما قطعاً آن را به انجام مي رسانيم .
*
از اين صحنه اي که پايان جهان و زندگان را در آخرت به تصوير مي کشد، روند قرآني برمي گردد تا سنت و قانون خدا را بيان دارد در به ارث بردن زمين ، و بهره صالحان گرديدن آن به سبب عبادتي که در زندگي مي کنند. ميان دو صحنه مناسبت و ارتباط است :
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
ما علاوه بر قرآن ، در تمام کتب ( انبياء پيشين ) نوشته ايم که بي گمان ( سراسر روي ) زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد ( و آن را به دست خواهند گرفت ) .
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زبور يا کتاب مشخصي است که به داوود (عليه السلام) داده شده است . در اين صورت ذکر توراتي است که پيش از زبور نازل گرديده است . و يا اين که زبور وصف هر کتابي است و به معني بخشي ازکتاب اصيلي است که ذکر نام دارد، و آن هم لوح محفوظ است که جنبه برنامه کلي را دارد، و مرجع کامل براي قوانين خدا در هستي است .
به هر حال مقصود از فرموده يزدان :
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ...).
ما علاوه بر قرآن ، در تمام کتب ( انبياء پيشين ) نوشته ايم .....
بيان قانون و سنت و مقرر خدا در به ارث بردن زمين است :
(أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
بي گمان ( سراسر روي ) زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد ( و آن را به دست خواهند گرفت ) .
امّا اين به ارث بردن چيست ؟ و چه کساني بندگان شايسته خدايند؟
خدا آدم را در زمين خلافت داد و جايگزين کرد تا زمين را آباد و اصلاح کند، و آن را رشد و ترقي بخشد و کار و بار آ ن را بچرخاند، وگنجها و نيروهاي اندوخته و ذخيره آن را به کارگيرد و مورد استفاده قرار دهد، و از ثروتهاي پيدا و پنهان آن بهره برداري کند، و زمين را به کمالي برساندکه در علم خدا براي آن مقدر و مقرر گرديده است .
خداوند براي انسانها برنامه کاملي را وضع کرده است تا برابر آن در اين زمين عمل شود، برنامه اي که بر ايمان و عمل صالح استوار و پايدار مي گردد. در وا پسين رسالتي که براي انسانها آمده است خداوند اين برنامه را شرح و تفصيل داده است ، و قوانيني را براي آن مقرر فرموده است که آن را برجا مي دارند و پاسداري مي نمايند، و هماهنگي و هماوائي ميان گامهاي آن را عهده دار مي شوند.
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در اين برنامه ، آباد کردن زمين و بهره برداري از ثروتهاي آن و سود بردن از نيروهاي آن ، تنها مقصود و مراد نيست . بلکه مقصود و مراد هم اين است و هم عنايت نمودن و توجه کردن به دل و درون انسان است ، تا انسان به کمال مقدر خود در اين زندگي برسد، و در ميان تمدن درخشان و پر زرق و برق مادي عقبگرد نکند و سر در نشيب واپسگرائي ننهد، و انسانيت خود را به چاله پلشتي وگودال پستي نيندازد، در حالي که در بهره برداري از منابع ثروت پيدا و ناپيدا اوج مي گيرد و بالا مي رود.
در راه رسيدن بدان هماهنگي و همآوائي کفه اي پائين مي افتد وکفه اي بالا مي رود. گاهي قلدران و ستمگران وگردنکشاني بر زمين چيره مي گردند. گاهي نيز اوباش و وحشيها و جنگجويان چپاولگر بر زمين چيره مي شوند. وگاهي هم بر آن کافران بزهکار غلبه مي نمايند و خوب از نيروها و انرژيهاي زمين بهره برداريهاي مادي مي کنند ... وليکن اينها جز تجربه ها و آموخته هاي راه نيستند. وراثت واپسين و ترکه آخرين ازآن بندگان صالح و شايسته اي است که ايمان و عمل پسنديده را يکجا گرد مي آورند، و اين دو عنصر در وجودشان و در زندگيشان از يکديگر جدا نمي گردند.
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هرگاه ايمان دل و تلاش کار در ملتي گرد آيد، همچون ملتي وارث زمين مي گردد در هر دوره اي از دوره هاي تاريخ که باشد. ولي هر وقت اين دو عنصر از يکديگر جدا و دور گردد، شاهين ترازو کج و راست مي شود و بالا و پائين مي افتد. گاهي کساني چيره مي شوندکه به وسائل مادي چنگ مي زنند، وقتي که آنان که ادعاي ايمان دارند و بدان تظاهر مي کنند درباره وسائل مادي سستي مي کنند و آنها را ناديده مي گيرند، و وقتي که دلهاي مومنان از ايمان صحيح خالي مي گردد، ايمان صحيحي که انسانها را به کار خوب ، و آبادکردن زمين ، و اقدام به تکاليف و وظائف خلافتي برمي انگيزد که خدا آن خلافت را بدين انسان واگذار فرموده است . بر ياران ايمان جز اين وظيفه اي نيست که مدلول و مفهوم ايمان خود را تحقق بخشندکه عمل صالح و کردار شايسته ، و بر عهده گرفتن مسؤوليتها و پيامد خلافت است ، تا وعده خدا پياده شود و تحق پيدا کند، و قانون و سنت او جاري و ساري گردد:
(أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
بي گمان ( سراسر روي ) زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد ( و آن را به دست خواهند گرفت ) .
*
در پايان ، آهنگ و نواي پاياني سوره به گوش مي رسد که شبيه و همگون آهنگ و نواي آغازين سوره است !:
(إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ).
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اين ( سخن براي مفهوم قانون زندگي دنيوي ، و آگاهي از سرنوشت حيات اخروي ) ، مردمان عبادت پيشه را کافي و بسنده است . ( اي پيغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده ايم . بگو: ( اصل دعوت من اين است : ) به من وحي مي شود که معبود شما يکي بيش نيست ( و بقيه چيزهاي ديگري که به من وحي مي گردد، تابع همين اصل اساسي توحيد است ) . حال که چنين است ، آيا شما تسليم ( خداوند يگانه ) مي گرديد ( و بتهاي سنگي و معبودهاي طاغوتي را کنار مي گذاريد؟ ) . اگر ( در برابر سخنان روشنگر و سعادت بخش تو) پشت کردند و رويگردان شدند، بگو: همه شما را يکسان ( از ماموريت خود که تبليغ رسالت بود) آگاه کردم و ( چيزي را از کسي پنهان نداشتم . ديگر) نمي دانم آنچه ( درباره پيروزي مومنان و شکست کافران ، و حساب و کتاب و بهشت و دوزخ ) به شما وعده داده مي شود، ( فرارسيدن آن ) نزديک است يا دور. خداوند مي داند سخناني را که آشکارا ميگوئيد ( و طعنه ها و تشرهائي که راجع به اسلام بر زبان مي رانيد) و آنچه را که ( از بدسگاليها و کينه توزيها در دل ) پنهان مي داريد. من چه مي دانم ، شايد اين ( مهلت و تاخير عذاب ) آزموني براي شما باشد و ( شايد خداوند مي خواهد شما را از لذائذ اين جهان براي آفزايش گناهان بيشتر) تا مدتي بهره مند سازد ( و برابر قانون استدراج ، آهسته و آرام مغلوب و مقهورتان گرداند و به دوزختان کشاند. پيغمبر پس از مشاهده اين همه دوري و رويگرداني مشرکان از پذيرش اسلام ، رو به خدا کرد و عاجزانه ) گفت : پروردگارا! دادگرانه ( ميان من و اينان ) داوري کن ( تا سرانجام ، حال مومن و کافر يکسان نباشد. آنگاه روي سخن به مخالفان کرده و اظهار داشت : ) پروردگار همه ما خداوند مهربان است و ( سر تا پاي وجودمان را رحمت الهي فراگرفته است .
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و در برابر) نسبتهاي ناروائي که ( درباره اسلام و در مورد ذات پاک خدا) مي زنيد، تنها از او کمک و ياري خواسته مي شود.
(إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ).
اين ( سخن براي مفهوم قانون زندگي دنيوي ، و آگاهي از سرنوشت حيات اخروي ) ، مردمان عبادت پيشه را کافي و بسنده است .
قطعا در اين قرآن ، و در قوانين و سنتهائي که در جهان و در زندگي است و قرآن پرده از آنها برمي دارد، و در سرنوشتهاي دنيوي و اخروي مردمان که توسط اين قرآن بيان مي شود، و قواعد و اصول کار و پاداش که اين قرآن آن را تعيين و تبيين مي کند، در اين امرکفايت و بسندگي است براي کساني که آماده پذيرش هدايت هستند و مي خواهند موضوع را درک کنند و به هدف و به مقصود برسند. قرآن چنين کساني را « عابدين : پرستشگران » مي نامد. زيرا عابد و پرستشگر داراي دل خاشع و خاضع و فرمانبردار است ، و آماده دريافت و تدبر و تفکر و استفاده کردن و سود بردن است .
خداوند پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خود را به عنوان رحمت براي جملگي مردمان روانه کرده است تا دست ايشان را بگيرد و به سوي هدايت ببرد. امّا هدايت نخواهند يافت مگر آن کساني که آماده اند و آمادگي را دارند، هرچند که رحمت براي مومنان و غيرمومنان تحقق مي پذيرد. برنامه اي که همراه محمد (صلي الله عليه و سلم) به ارمغان آمده است ، برنامه اي است که همگي انسانها را خوشبخت مي سازد، و آنان را به سوي کمال مقدر براي بشريت در اين زندگي رهنمود مي کند.
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اين رسالت براي انسانها آمده است بدان هنگام که انسانها به سن رشد عقلاني رسيده اند. اين رسالت در قالب کتاب باز و گشوده اي در برابر ديدگان خردهاي نسلهاي آينده آمده است . شامل اصول و ارکان زندگي بشريت است ، اصول و ارکاني که تبديل نمي شود و تغيير نمي يابد. قرآن آمادگي اين را دارد که به نيازمنديهاي تازه و نويني که پيش مي آيد و آفريدگار انسانها از آنها خبر دارد پاسخ دهد. خدا بهتر مي داندکه چه کساني را آفريده است . او بس دقيق و آگاه است . اين کتاب ، اصول و ارکان دائمي برنامه زندگي نوين و تغپيرپذير انسانها را وضع کرده است و به نگارش درآورده است ، و انسانها را آزاد گذاشته است احکام جزئي را خودشان برداشت و استنباط کنند، احکامي که ارتباطات زندگي متحول و متغير انسانها مي طلبد، و وسائل و ابزارهائي را بجويندکه آن احکام را برحسب ظروف و شرايط زندگي با آنها اجراء و پياده کنند، بدون اين که با اصول و ارکان دائمي برنامه ، برخورد و مخالفت داشته باشد.
قرآن براي عقل انسانها حريت را تضمين مي کند. براي اين کار به عقل اجازه مي دهد آزادانه بينديشد، و از جامعه مي خواهد که به خرد اجازه انديشيدن بدهد. گذشته از اين ، به عقل اجازه مي دهد که در دائره اصول و ارکان برنامه اي که براي زندگي انسانها وضع کرده است و مقرر دا شته است آزادانه به تلاش ايستد تا زندگي انسانها رشد و نموکند و ترقي و تعالي پيدا نمايد و به کمالي برسدکه براي زندگي انسانها در اين زمين مقدر و مقررگرديده است .
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تجارب انسانها دال بر اين است که تا همين لحظه ، اين برنامه آسماني پيشتاز بوده است و پيشتاز خواهد بود، و پيوسته برگامهاي انسانها به طورکلي پيشي گرفته است ، و شايان اين است که زندگي در سايه آن با همه ارتباطاتي که دارد رشد و نمو مستمر و پياپي داشته باشد. اين برنامه آسماني هميشه زندگي را رهبري مي کند و به پيش مي برد، و خودش از زندگي عقب نمي افتد و آن را راکد نمي گرداند و به عقب نمي کشاند. چه اين برنامه آسماني پيوسته بر گامهاي بلند و سريع زندگي پيش مي افتد و گامهاي فراخ تري ازگامهاي کامل آن برمي دارد و پيشتاز مي ماند.
ا ين برنامه آسماني نهفته در آيات قرآني ، علائق و رغائب رسيدن به رشد و نمو و ترقي و تعالي انسانها را سرکوب نمي کند و به شکلي از اشکال سرکوبي فردي ياگروهي بر اين علائق و رغائب نمي تازد، و انسانها را از ثمرات کوشش و تلاششان ، و از لذائذ و خوشيهاي پاک و حلال زندگي خودشان محروم نمي سازد، ثمرات و خوشيهائي که انسانها آنها را با فعاليتها و عملکردهاي طاقت فرسايشان پديد مي آورند. ارزش اين برنامه در اين است که هماهنگ و همآوا است . نه تنها جسم را آزار نمي دهد، بلکه روح را نيز اوج مي بخشد. نه تنها روح را نمي آزارد، بلکه جسم را نيز بهره مند از خوشيها مي سازد. نيروهاي فردي و علاقه منديهاي فطري سالم را مقيد نمي کند و به قيد و بند و غل و زنجير نمي کشد، تا بدين وسيله مصلحت گروهي يا دولتي را فراهم و محقق سازد. پرشها و هوسهاي سرکش منحرف را براي فرد آزاد نمي گذارد تا زندگي مردمان را بيازارد يا آن را براي لذت بردن فردي يا افرادي به کارگيرد و مسخر نمايد.
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همه تکايف و وظايفي که اين برنامه بر دوش انسان مي گذارد، در آنها بدين امر عنايت گرديده است که در حدود تاب و توان انسان ، و براي مصلحت او باشد. به انسان استعدادها و نيروهائي داده شده است که او را در انجام اين تکاليف و وظائف ياري وکمک نمايند، و اين تکاليف و وظائف را نيز براي انسان شيرين و دلپسند گردانند، هر اندازه هم گاه گاهي به خاطر آنها دردها و رنجهائي بدو رسيده باشد. زيرا اين تکاليف و وظائف به خواستي از خواستهايش و به علاقه اي از علائقش پاسخ مي دهد، يا نيروئي از نيروهايش را بدو بازمي گرداند و آن را در کارهاي بيهوده مصرف مي گرداند.
رسالت محمّد (صلي الله عليه و سلم) براي قوم خودش رحمت بود، و براي جملگي انسانهاي بعد از خودش رحمت بود. اصول و ارکان و قواعد و مقرراتي راکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) با خود به ارمغان آورد، در آغازکار براي دلهاي همه انسانها غريب و عجيب بود، چراکه ميان آن چيزهائي که در نزدشان رواج داشت ، و ميان واقعيت زندگي عملي و روحي مسافت و فاصله زيادي بود ولي از روز نخستين اين اصول و ارکان و قو اعد و مقررات ، انسانها کم کم به افقهاي والاي اين اصول و ارکان و قواعد و مقررات نزديک مي گرديدند، و شگفتي و شگرفي ايشان در احساس و شعورشان برطرف مي شد، و آنها را مي پذيرفتند و اجراء مي کردند، هرچند تحت عنوانهاي ديگري .
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اسلام آمده است تا انسانيت يگانه اي را فرياد بدارد، انسانيت يگانه اي که فاصله هاي نژادي و جغرافيائي در آن ذوب گردد، تا در عقيده يگانه اي و در نظام و سيستم اجتماعي يگانه اي به همديگر برسند ... اين چيز هم براي دلهاي انسانها و انديشه ايشان و واقعيت آن روزي غريب و عجيب بود. اشراف و بزرگان قوم ، سرشت خويشتن را ازگلي جداي ازگل بندگان و غلامان مي دانستند ... هم اينک بعد از سيزده قرن و اندکي انسانها مي کوشندکه پا بر رد پاي اسلام نهند و به دنبال آن راه بيفتند. امّا در اين راه مي لغزند و سکندري مي خورند. زيرا با نور اسلام کامل راهياب نمي گردند و رهسپار نمي شوند. وليکن به چيزي از اين برنامه در حد ادعاها وگفتارها مي رسند. هنوز ملتهائي در اروپا و آمريکا هستندکه به نژادگرائي کينه توزانه اي متمسک مي باشند، نژادگرائي کينه توزانه اي که اسلام هزار و سيصد و اند سال قبل با آن رزميده است و مبارزه کرده است .
اسلام آمده است تا همه مردمان را در پيشگاه قضاوت و قانون يکسان گرداند. در زماني که انسانها مردمان را به طبقه ها تقسيم مي کردند، و براي هر طبقه اي قانوني قرار مي دادند. بلکه اراده و خواست ارباب را در روزگاران بردگي و فئوداليسم قانون بشمار مي آوردند ... اين بودکه بسي غريب و عجيب بود براي دل و خرد انسانها در آن روزگاران که اين برنامه پيشتاز و مترقي ، اصل مساوات مطلق را در پيشگاه قضاوت فرياد دارد ... امّا هم اينک انسانهاکم کم مي کوشند - هرچند از لحاظ تئوري و نظري - به چيزي برسندکه اسلام بيش از هزار و سيصد و اند سالي است آن را در عمل پياده کرده است .
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گذشته از اين وگذشته از آن ، بسياري از مردمان گواهي مي دهندکه رسالت محمّديه رحمت براي بشريت بوده است ، و محمّد (صلي الله عليه و سلم) به عنوان رحمت جهانيان فرستاده شده است ، رحمت براي کساني که بدو ايمان آورده اند و رحمت براي کساني که بد و ايمان نياورده اند. انسانها همگان از برنامه اي متاثر گرديده اند که آن را با خود به ارمغان آورده است ، چه کساني که خود خواسته اند و چه کساني که خود نخواسته اند، و چه اشخاصي که آگاه بوده اند و چه کساني که آگاه نبوده اند. هنوزکه هنوز است سايه اين رحمت گسترده است و پيوسته نيزگسترده مي ماند، براي افرادي که بخواهند اين سايه رحمت را بر سر خود بدارند و به زير چنين سايه رحمتي روند، و در زير آن با نسيم دلپذير آسمان بياسايند، و درگرماي نيمروز سوزان زمين ، به ويژه در اين روزگاران آسايش يابند و آسوده شوند.
انسانها امروزه بيش از هر وقت ديگري نيازمند اين رحمت و شبنم آن هستند. زيرا انسانها پريشان و سرگردانند. حيران و ويلان در بيابانهاي برهوت مادي ، و در دوزخ جنگها هستند، و داراي جانهاي فرومرده و دلهاي خشکيده اند ...
پس از بيان معني رحمت و ذکر آن ، به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور داده مي شود چکيده رسالت خود راکه از آن ، رحمت جهانيان ، سرچشمه مي گيرد، رو در روي تکذيب کنندگان تمسخرپيشه بيان دارد:
(قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).
بگو: ( اصل دعوت من اين است : ) به من وحي مي شود که معبود شما يکي بيش نيست ( و بقيه چيزهاي ديگري که به من وحي مي گردد، تابع همين اصل اساسي توحيد است ) . حال که چنين است ، آيا شما تسليم ( خداوند يگانه ) مي گرديد ( و بتهاي سنگي و معبودهاي طاغوتي را کنار مي گذاريد؟ ) .
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چه توحيد عنصر اصيل رحمت در اين رسالت است ، عنصر توحيد مطلقي که بشريت را از اوهام و خيالبافيهاي جاهليت ، و از زير بارهاي سنگين بت پرستي ، و از فشارگمانها و خرافه ها مي رهاند، و زندگي را بر پايه استوار خود برپا مي دارد، و زندگي را به تمام جهان هستي ، مطابق با قوانين روشني و سنن ثابتي، نه مطابق هواها و هوسها و پرشها و شهوتها، پيوند مي دهد ، و براي هرکسي تضمين مي کندکه سربلند بايستد، و سرها براي کسي جز خداوند يگانه چيره و توانا خشم نشود وکرنش نبرد.
اين ، راه رحمت است ...
(فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).
آيا شما تسليم ( خداوند يگانه ) مي گرديد؟ .
اين يگانه پرسشي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) موظف مي شود آن را رو در روي تکذيب کنندگان تمسخرپيشه بيان دارد.
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ).
اگر ( در برابر سخنان روشنگر و سعادت بخش تو) پشت کردند و رويگردان شدند، بگو: همه شما را يکسان ( از ماموريت خود که تبليغ رسالت بود) آگاه کردم .
همه شما را يکسان آگاه کردم . نمي دانم چه وقت آنچه بدان تهديد مي گرديدگريبانگير شما مي شود و بر سرتان مي تازد. چه اين امر غيب است و غيب در حيطه علم خدا است و بس ، وکسي جز خدا غيب را نمي داند. تنها خدا مي داندکه چه وقت شما را به عذاب خود در دنيا يا در آخرت گرفتار مي سازد. او پنهان شما و آشکار شما را مي داند، و هيچ سر و رازي از اسرار و رازهاي شما بر او پنهان و نهان نمي گردد:
(إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ).
خداوند مي داند سخناني را که آشکارا ميگوئيد، و آنچه را که پنهان مي داريد.
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کار و بار شما همه براي خدا آشکار و پيدا است . وقتي که شما را عذاب مي رساند به سبب کار پيدا ياکار ناپيداي شما است و خدا از آن آگاه است و وقتي که عذاب را از شما به تاخير مي اندازد به خاطر حکمتي است که خدا در اين تاخير سراغ دارد:
(وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ).
من چه مي دانم ، شايد اين ( مهلت و تاخير عذاب ) آزموني براي شما باشد و ( شايد خداوند مي خواهد شما را از لذائذ اين جهان براي افزايش گناهان بيشتر) تا مدتي بهره مند سازد ( و برابر قانون استدراج ، آهسته و آرام مغلوب و مقهورتان گرداند و به دوزختان کشاند.
من چه ميدانم خدا از اين تاخير چه مي خواهد. شايد امتحاني براي شما باشد. شما را تا مدت زماني از زندگي برخوردار مي سازد، سپس مقتدرانه شما را به عذاب خود گرفتار مي گرداند.
با اين چه مي دانم و بيخبرم، دلهايشان را سخت مي پسايد و لمس مي نمايد، و از اين که عذاب ناگهان بر سر ايشان بتازد و بي خبر آنان راگرفتار سازد، به هراس مي افتند. انتظار عذاب بدون موعد مقرر و ناگهاني در رسيدن ، کافي است که دل و درون انسان را لبريز از ترس و هراس سازد، و اعصاب را پريش و ناآرام گرداند، و هر لحظه چشم به راه اين کند که پرده فروهشته ، از روي غيب نهان ، کنار رود و بالا زده شود. دل انسان از غيب خداکه در انتظار او است غافل مي گردد. کالاها و بهره منديهاي دنيوي انسان را گول مي زنند، و انسان چيزي راکه در پشت پرده فروهشته قرار دارد فراموش ميکند، چيزي که کسي از آن آگاه نيست و آن را پديدار نمي گرداند مگر يزدا ن جهان که آن را در وقت معين خود آشکار و جلوه گر مي نمايد، وقت معيني که غيب است و هيچ کسي جز خدا از آن آگاه نيست .
اين تهديد و بيم دلها را به هوش مي آورد و بيدار مي گرداند، و پيش از فوت فرصت وگذشت مهلت عذر دلها را در پيشگاه خدا مي خواهد.
*
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در اينجا پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رو به خداوندگار خود مي کند، در حالي که امانت خود را اداء کرده است ، و رسالت خود را رسانده است ، و به همگان يکسان و برابر فرمان يزدان را ابلاغ و اعلام داشته است ، و ايشان را از ناگهاني تاختن و ناگاه در رسيدن بلا و عذاب بيم داده است ، در اينجا رو به خداوندگار مهربان خود مي کند، و داوري راستين او را در ميان خود و ميان مسخره کنندگان غافل درخواست مي نمايد، و در برابر مکر وکيد و نيرنگ و تکذيب ايشان از يزدان کمک و ياري مي خواهد. چه خدا تنهاکسي است که از اوکمک و ياري خواسته مي شود:
(قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ).
گفت : پروردگارا! دادگرانه ( ميان من و اينان ) داوري کن ( تا سرانجام ، حال مومن و کافر يکسان نباشد. آنگاه روي سخن به مخالفان کرده و اظهار داشت : ) پروردگار همه ما خداوند مهربان است و ( سر تا پاي وجودمان را رحمت الهي فراگرفته است . و در برابر) نسبتهاي ناروائي که ( درباره اسلام و در مورد ذات پاک خدا) مي زنيد، تنها از او کمک و ياري خواسته مي شود.
ذکر صفت رحمت بزرگ در اينجا داراي مدلول و مفهوم ويژه خود است . خدا است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را به عنوان رحمت جهانيان روانه کرده است . ولي تکذيب کنندگان او را تکذيب کرده اند و تمسخرکنندگان او را مسخره نموده اند. اين امر به تنهائي کافي است که خدا به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خود رحم کند و او را در برابر آنچه مي گويند ياري دهد.
با اين بند و بخش نيرومند، سوره خاتمه مي پذيرد، بدان گونه که با آن سرآغاز نيرومند شروع گرديده بود. درنتيجه دو طرف آغاز و انجام ، با نوا و آواي نافذ و نيرومند و برانگيزاننده و ژرف ، تقابل پيدا مي کنند.

پايان سوره انبياء
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سوره ي حج آيه ي 24-1

سورة الحج
سوره حج مدني و 78 آيه است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3)كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4)يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8)ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9)ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ
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اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ (10)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11)يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12)يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13)إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14)مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15)وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16)إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17)أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18)هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19)يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20)وَلَهُمْ مَقَامِعُ
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مِنْ حَدِيدٍ (21)كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22)إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23)وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24)
اين سوره ، ميان مکي و مدني بودن مشترک است ، همان گونه که از مفاهيم و معاني آيات آن برمي آيد، به ويژه آيات اجازه جنگ [1]، و آيات عقاب و شکنجه برابر[2] . چه اين آيه ها قطعاً مدني هستند. زيرا مسلمانان تا بعد از هجرت و تشکيل دولت اسلامي در مدينه ، بديشان اجازه جنگيدن و قصاص گرفتن داده نشده است . پيش از هجرت و تشکيل دولت اسلامي در مدينه ، وقتي که اهالي مدينه با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بيعت کردند و بدو عرض کرد ند اجازه دهد به سوي ساکنان کافر مني ر وند و با ايشان بجنگد، فرمود:
(أنّي لم أُومر بهذا) .
من بدين کار دستور داده نشده ام .
اما وقتي که مدينه سرزمين اسلام گرديد، يزدان جهان اجازه فرمود براي دفع اذيت و آزار مشرکان از مسلمانان ، و براي دفاع از آزادي عقيده ، و از آزادي عبادت مومنان ، جنگ آغازگردد.
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چيزي که بر اين سوره چيره است موضوعهاي سوره هاي مکي ، و فضاي سوره هاي مکي است . موضوعهاي توحيد و يکتاپرستي ، تهديدکردن و بيم دادن از قيامت ، اثبات رستاخيز و معاد، زشت شمردن شرک ... و صحنه هاي قيامت ، و نشانه هاي شناخت خدا که پراکنده در صفحات و کرانه هاي جهان هستند ... اينها در اين سوره برجسته و نمايان جلوه گرند، و درکنار آنها موضوعهاي مدني است ، از قبيل : اجازه دادن به جنگ، حمايت و حفاظت از شعائر و مناسک ديني ، وعده مدد و ياري و پيروزي و بهروزي از سوي خدا به کساني که بدانان جور و ستم مي گردد و آنان از خود به دفاع مي پردازند و براي جلوگيري از تجاوز و تعدي جنبش وکوشش را مي آغازند، و دستور به جهاد در راه خدا ...
پرتوهائي که در فضاي اين سوره هستند، همه پرتوهاي قدرت و قوت ، درشتي و سختي ، ترساندن ، برحذر داشتن ، تهديد کردن ، و به جوش و خروش انداختن احساسات پرهيزگاري و بيم از خدا و تسليم فرمان يزدان شدن است .
اين پرتوها در صحنه ها و مثلها مي آغازند و جلوه گر مي گردند ... از جمله :
صحنه رستاخيز هراس انگيز و سخت و بيمناک ، اين چنين است :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ).
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اي مردم ( از عقاب و عذاب ) پروردگارتان بترسيد ( و به ياد روز قيامت باشيد) . واقعا زلزله ( انفجار جهان ، و فرو تپيدن ارکان آن ، در آستانه ) هنگامه رستاخيز، چيز بزرگي ( و حادثه هراس انگيزي ) است . روزي که زلزله رستاخيز را مي بينيد ( آن چنان هول و هراس سر تا پاي مردمان را فرامي گيرد که حتي ) همه زنان شيردهي که پستان به دهان طفل شيرخواره خود نهاده اند، کودک خود را رها و فراموش مي کنند. و جملگي زنان باردار ( از خوف اين صحنه بيمناک ) سقط جنين مي نمايند، و ( تو اي بيننده !) مردمان را مست مي بيني ، ولي مست نيستند و بلکه عذاب خدا سخت ( وحشتناک و هراس انگيز) است ( و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب ، با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهاي افتان و خيزان ، و با وضع بي سر و سامان و حال پريشان مي بيني ) . (حج/1و2)
صحنه عذاب اين چنين نيز هست :
(هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ).
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کساني که کافرند، ( خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيه ديده ، و انگار آتش آن ) جامه هائي ( است که به تن آنان چست بوده و) براي آنان از آتش بريده ( و دوخته ) شده است . ( علاوه بر آن ) از بالاي سرهايشان ( بر آنان ) آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي شود. ( اين آب جوشان آن چنان در بدنشان نفوذ مي کند که ) آنچه در درونشان است بدان گد اخته و ذوب مي گردد، و هم پوستهايشان . و تازيانه هائي از آهن براي ( زدن و سرکوبي ) ايشان ( آماده شده ) است . هر زمان که دوزخيان بخواهند حويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده شوند ( و آمرانه بديشان گفته شود: ) بچشيد عذاب سوزان را. (حج/19-22)
کسي که براي خدا انباز قرار مي دهد، اين چنين به تصوير کشيده مي شود:
(وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ).
کسي که براي خدا انبازي قرار دهد، انگار ( به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض کفر) از آسمان فرو افتاده است ( و به بدترين شکل جان داده است ) و پرندگان ( تکه هاي بدن ) او را مي ربايند. يا اين که تندباد او را به مکان بسيار دوري ( و دره ژرفي ) پرتاب مي کند ( و وي را آن چنان بر زمين مي کوبد که بدنش متلاشي و هر قطعه اي از آن به نقطه اي پرت مي شود) . ( حج/ 31)
حرکت کسي هم که از مدد و ياري خدا مايوس مي گردد، اين چنين از آن سخن مي رود:
(مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ).
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کسي که ( از ميان کفار) گمان مي برد خدا پيغمبرش را در دنيا و آخرت ياري نمي دهد و پيروز نمي گرداند، ( بداند که خداوند به کوري چشم او وي را در هر دو سرا پيروز مي گرداند. لذا از خشم بترکد و بميرد و هر کاري که از دستش ساخته است انجام دهد، مثلا) او ريسماني به سقف خانه بياويزد و سپس ( خويشتن را حلق آويز و راه نفس را) قطع نمايد و ( تا سر حد مرگ پيش رود و بدين هنگام بنگرد و) ببيند آيا اين کار خشم او را فرو مي نشاند ( و خودکشي پيروزي را از محمّد بازمي گر داند؟ ) . ( حج/ 15)
صحنه شهرها و آباديهاي درهم کوبيده و ويران به سبب ظلم و ستمشان ، اين چنين به تصويرکشيده مي شود:
(فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ).
چه بسيار شهرها و آباديهائي که به سبب ستمگري ( ساکنانشان ) فروتپيده و برهم ريخته است ، و چاه هائي که بي استفاده رها گشته است ، و کاخهاي برافراشته و استواري که بي صاحب و متروک مانده است . ( حج/ 25)
اين صحنه هاي سخت هو لناک و دلهره انگيز درکنار نيروي دستور به اوامر و نواهي و تکاليف و وظائف ، و نيکو قلمداد کردن دفع شر با قدرت و قوت ، و تاکيد وعده ياري کردن و پيروزگرداندن و منزلت و مکانت و تمکين و استقرار بخشيدن ، گرد مي آيد با سخن گفتن از نيروي خدا و ناتواني انبازهائي که مي انگارند.
در بخش نخستين اين بند، چنين ميخوانيم :
(
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أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ).
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اجازه ( دفاع از خود) به کساني داده مي شود که به آنان جنگ ( تحميل ) مي گردد، چرا که بديشان ستم رفته است ( و آنان مدتهاي طولاني در برابر ظلم ظالمان شکيبائي ورزيده اند و خون دل خورده اند) و خداوند توانا است بر اين که ايشان را پيروز کند. همان کساني که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند ( و از مکه وادار به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان اين بوده است که مي گفته اند پروردگار ما خدا است ! اصلا اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نکند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جاگير مي گردد و صداي حق را در گلو خفه مي کند، و آن وقت ) ديرهاي ( راهبان و تازگان دنيا) و کليساهاي ( مسيحيان ) و کنشهاي ( يهوديان ) ، و مسجدهاي ( مسلمانان ) که در آنها خدا بسيار ياد مي شود تخريب و ويران مي گردد. ( امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمي کند) و به طور مسلم خدا ياري مي دهد کساني را که ( با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره است ( و با قدرت نامحدودي که دارد ياران خود را پيروز مي گرداند، و چيزي نمي تواند او را درمانده کند و از تحقق وعده هايش جلوگيري نمايد. ( آن مومناني که خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است ) کساني هستند که هرگاه در ( زمين ايشان را قدرت بخشيم ، نماز را برپا مي دارند و زکات را مي پردازند، و امر به معروف ، و نهي از منکر مي نمايند، و سرانجام همه کارها به خدا برمي گردد ( و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد کرد، همانگونه که آغاز همه کارها از ناحيه خدا است ) .
در بخش دوم اين بند، چنين مي خوانيم :
(
(1/9)



يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).
اي مردم ! مثلي زده شده است ( با دقت ) بدان گوش فرادهيد. آن کساني را که بغير از خدا به کمک مي خوانيد و پرستش مي نمائيد، هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند، اگر هم همگان ( براي پرستش آن ) دست به دست يکديگر دهند. حتي اگر هم مگسي چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند. هم طالب ( که مگس ناچيز است ) و هم مطلوب ( که بتان سنگي و يا معبودهاي دروغينند) درمانده و ناتوانند. آنان خداي را آن گونه که بايد بشناسند نشاخته اند ( چرا که سنگها و ديگر آفريدگان عاجز و ضعيف را همتاي خدا مي سازند) . به حقيقت خدا توانا ( بر هر کاري و) چيره ( بر هر چيزي ) است . ( چرا که همه کائنات را آفريده است . او همچون بتان و معبودان دروغين نيست که بر آفرينش مگسي توانائي ندارند) . ( حج/73و74 )
در فراسوي اين و آن ، دعوت به تقوا و پرهيزگاري ، و ترس و هراس و به جوش و خروش درآوردن احساسات خوف و بيم و تسليم است .
اين سوره با چنين دعوتي مي آغازد، و دعوت در لابلاي سوره پخش و پراکنده است :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ).
اي مردم ! ( از عقاب و عذاب ) پروردگارتان بترسيد ( و به ياد روز قيامت باشيد) . واقعا زلزله ( انفجار جهان ، و فرو تپيدن ارکان آن ، در آستانه ) هنگامه رستاخيز، چيز بزرگي ( و حادثه هراس انگيزي ) است . ( حج/ 1)
(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) .
(
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مطلب ) چنين است ( که گفته شد) ، و هرکس مراسم و برنامه هاي الهي را بزرگ دارد ( و از جمله مناسک حج را گرامي شمارد) ، بي گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهيزگاري دلها ( و خوف و هراس از خدا) است . ( حج/32)
(فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ . الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ).
خداي شما و ايشان خداي واحدي است ( و برنامه او هم برنامه واحدي است . حال که چنين است ) پس تسليم ( فرمان ) او بوده ، و ( اعمالتان خالصانه براي او باشد. اي پيغمبر) مژده بده به مخلصان متواضع ( در برابر فرمان خدا) را ( به بهشت و پاداش فراوان آفريدگارشان ) . آنان کساني هستند که چون نام خدا برده شود ( به خاطر درک مقام با عظمت خدا) دلهايشان به هراس مي افتد. ( حج/ 34و35)
(لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ).
گوشت ها و خونهاي قربانيها ( که مظاهر و صور ظاهري هستند، به هيچ وجه مورد توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمي رسد ( و موجب رضاي او نمي گردد) و بلکه پرهيزگاري ( و ورع و اخلاص ) شما بدو مي رسد ( و رضا و خشنوديش را کسب مي کند) . ( حج /37)
اينها همراه است با نشان کردن صحنه هاي جهان ، صحنه هاي قيامت ، جايگاه هاي هلاک و نابودي گذشتگان ، مثالها، عبرتها، صورتها و شکلها، تامّلها و تدبرها براي به جوش و خروش درافکندن احساسات ايمان و تقوا و تواضع و تسليم شدن ... اين سايه همه جا گستر و شائع در فضاي سراسر سوره است . سايه اي است که سوره را سرشت جداگانه مي بخشد و آن را جدا مي سازد.
*
روند سوره در چهار مرحله به پيش مي رود:
(1/11)



نخستين مرحله با فرياد داشتن و ندا در دادن همگان آغاز مي گردد. همگي مردمان فرياد زده مي شوندکه تقوا و پرهيزگاري کنند. از زلزله قيامت بيم داده ميشوند. از هول و هراسي صحبت مي گرددکه قيامت به همراه مي آورد، هول و هراس بسيار وحشتناک و خوفناک! در سايه اين هول و هراس جدال و ستيزي که درباره خدا بدون دانش و آگاهي صورت مي پذيرد زشت و ناپسند شمرده مي شود. پيروي از هر اهريمني ، قطعي است که گمراهي پيروي کننده را به همراه مي آورد. آن گاه دلائل رستاخيز و زندگي دوباره برشمرده مي شود و برگرفته مي شود از حالات حيات در جنين انسان ، و زندگي گياهان . خويشاوندي فرزندان حيات نگاشته مي گردد. پيوند و ارتباط داده مي شود ميان حالتهاي مستمر حيات و ميان اين که خداوند حق است و او است که مردگان را دوبار زنده مي کند، و او بر هر چيزي توانا است ، و قيامت بدون شک فرامي رسد، و خدا کساني را زنده مي کندکه درگورها قرار دارند ... همه اينها داراي قوانين مستمر و حقائق ثابت وگره خورده با قانون هستي هستند ... آن گاه روند قرآني به زشت شمردن جدال و ستيزي که درباره خدا بدون دانش و آگاهي و بدون هدايت و رهنمود و بدون کتاب روشنگر صورت مي پذيرد، با وجود در ميان بودن اين همه دلائل موجود درگستره وجود و در نظم و نظام آن ، برمي گردد و ساختار عقيده را بر پايه سود و زيان ، انحراف از روکردن به خدا هنگام وقوع بلا، پناه بردن به جاهائي غير از آستان امن و امان يزدان ، و نااميدي از کمک و ياري خدا در اين جهان و از سعادت او در آن جهان را سخت زشت و ناپسند مي شمارد ... اين مرحله به پايان مي آيد با بيان اين که هدايت و ضلالت در دست خدا است ، و اين که خدا ميان صاحبان عقائد گوناگون در روز حساب وکتاب داوري خواهدکرد ...
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در اينجا صحنه ناگوار و هراسناکي از صحنه هاي عذاب کافران به تصوير کشيده مي شود، و درکنار آن صحنه oوش و پر از نعمت بهشت مومنان ذکر مي گردد.
مرحله دوم به پايان مرحله اول متصل مي شود با سخن ازکساني که کفر مي ورزند و ديگران را از راه خدا بازمي دارند، و از رفتن به مسجد الحرام جلوگيري مي کنند. اين بازداشتن و جلوگيري کردن را سخت زشت مي شمارد و برکساني مي تازد که مردمان را از مسجدالحرام بازمي دارند که خدا آن را براي همگان ساخته است و قرار داده است . در بهره مندي از آن مردمان مقيم آنجا وکساني که بدانجا مي آيند يکسان و برابرند ... بدين مناسبت بخشي از داستان ساختن بيت الله به ميان مي آيد، و از ابراهيم (عليه السلام) سخن مي رود که چگونه بدو دستور داده مي شود بناي کعبه را بر توحيد و يکتاپرستي بسازد و پابرجا دارد، و آن را از پليدي شرک پاک گرداند. آن گاه سخن به برخي از شعائر و مناسک حج مي کشد، و از چيزهائي سخن مي رودکه در فراسوي شعائر و مناسک حج قرار دارد، از قبيل به جوش و خروش درآمدن احساس تقوا و پرهيزگاري در دلها که هدف اصلي حج است . اين مرحله به پايان مي رسد با اجازه جنگ دادن به مومنان براي حمايت و حفاظت از شعائر و مراسم ديني و عبادات يزدان ، و جلوگيري از تعدي و تجاوزي که به مومنان مي شود، مومناني که تنها گناه ايشان اين است که مي گويند: پروردگار ما خدا است !
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مرحله سوم نمونه هائي را از تکذيب تکذيب کنندگان پيشين ، و جايگاه هاي هلاک تکذيب کنندگان ، و صحنه هاي شهرها و آباديهائي که بر سر ستمگران ويران گرديده است ، پيش چشم مي دارد. تا بدين وسيله از سنت و قانون خدا درکار دعوتها و رسالتها سخن بگويد، و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را دلداري دهد در برابر اذيت و آزاري که براثر روي گرداني برخيها از اين آئين بدو دست مي دهد، و مسلمانان را مطمئن سازد از فرجامي که بايد بيايد و عاقبتي که بايد بشود. همچنين اين مرحله دربرگيرنده بخشي از مکر وکيد و نيرنگ اهريمن است و بيان مي داردکه اهريمن چگونه دام خود را بر سر راه دعوت انبياء و پيغمبران گسترانيده و پهن کرده است و درکمين ايشان نشسته است ، و خدا چگونه دعوت خود را ثابت و استوار د اشته است ، و آيات خود را استحکام بخشيده است و به هدف رسانيده است ، تا بدانها مومنان يقين و اطمينان پيداکنند، و افراد ضعيف و خودبزرگ بين و متکبر بدانها آزموده و مبتلاکردند. واپسين مرحله متضمّن وعده خدا به پيروزي کساني است که بديشان ظلم و ستم مي شود، و آنان از خود به دفاع مي پردازند، و در راه دفع تعدي و تجاوز به تلاش مي ايستند. به دنبال اين وعده از دلائل قدرت سخن مي رود، دلائلي که در صفحات هستي پيدا و هويدا است . همراه با بيان اين دلائل ، صورت زشت و پلشتي از ضعف خداگونگان و بتاني نشان داده مي شود که مشرکان بدانها دل بسته اند و به پرستش و بندگيشان نشسته اند ... اين مرحله به پايان مي آيد و اين سوره نيز همراه با آن پايان مي گيرد با ندا در دادن کساني که ايمان آورده اند. ايشان را فرياد مي زند که هان !
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پروردگار خود را بپرستيد و عبادت کنيد، و در راه خدا چنان که بايد جهادکنيد و به تلاش بايستيد، و به خداي يگانه متوسل شويد. مومنان نيز به انجام تکاليف و وظائف عقيده ديرين خود مي پردازند، عقيده اي که از روزگار ابراهيم خليل بوده است و بديشان به ارث رسيده است .
بدين گونه موضوعهاي سوره هماهنگ و همگام مي گردد، و با همچون هماهنگي و همگامي ، پياپي و پشت سر يکديگر قرار مي گيرند و ذکر مي شوند.
هم اينک مرحله نخست را مي آغازيم و به تفصيل آن مي پردازيم :
*
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ).
اي مردم ! ( از عقاب و عذاب ) پروردگارتان بترسيد ( و به ياد روز قيامت باشيد) . واقعا زلزله ( انفجار جهان ، و فرو تپيدن ارکان آن ، در آستانه ) هنگامه رستاخيز، چيز بزرگي ( و حادثه هراس انگيزي ) است . روزي که زلزله رستاخيز را مي بينيد ( آن چنان هول و هراس سر تا پاي مردمان را فرامي گيرد که حتي ) همه زنان شيردهي که پستان به دهان طفل شيرخواره خود نهاده اند، کودک خود را رها و فراموش مي کنند. و جملگي زنان باردار ( از خوف اين صحنه بيمناک ) سقط جنين مي نمايند، و ( تو اي بيننده !) مردمان را مست مي بيني ، ولي مست نيستند و بلکه عذاب خدا سخت ( وحشتناک و هراس انگيز) است ( و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب ، با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهاي افتان و خيزان ، و با وضع بي سر و سامان و حال پريشان مي بيني ) .
سرآغاز دشوار و هراسناکي است . صحنه اي است که دلها از هراس آن به لرزه درمي آيد. با ندا در دادن همگان آغاز مي شود و جملگي مردمان فرياد زده مي شوند:
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ). اي مردمان !.
ايشان را فرياد مي زندکه از خدا بترسيد:
(اتَّقُوا رَبَّكُمْ). از ( عقاب و عذاب ) پروردگارتان بترسيد.
و آنان را از آن روز سخت مي ترساند:
(إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ).
واقعا زلزله ( انفجار جهان ، و فرو تپيدن ارکان آن ، در آستانه ) هنگامه رستاخيز، چيز بزرگي ( و حادثه هراس انگيزي ) است .
بدين منوال و بر اين روال ، اين صحنه با ترساندن کوتاه و مجملي ، و با ناشناخت و مجهول ماندن مي آغازد، و سايه هول و هراس خود را مي اندازد، هول و هراسي که تعبير نمي تواند آن را بشناساند.گفته مي شود: زلزله اي است . زلزله هم :
(شَيْءٌ عَظِيمٌ). چير بزرگي است .
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بدون اين که معين و مشخص گردد و شناسانده شود. آن گاه به تفصيل اين مختصر مي پردازد، و ناگهاني ترس و وحشتي را پيش چشم مي داردکه نگو!.. ناگهان صحنه اي را مي نماياندکه پر است از همه زنان شيردهنده اي که کودکان شيرخوار خود را فراموش مي کنند! مي نگرند ولي نمي بينند! حرکت مي کنند و راه مي روند ولي بيهوش و از خود بيخودند) هر زن حامله اي از هول و هراسي که بدو دست مي دهد سقط جنين مي کند!.. مردمان را مست مي بيني ، ولي مست نيستند. مستي در نگاه هاي وحشت زده ايشان پيدا است ، و در گامهاي افتان و خيزانشان هويدا است!.. صحنه اي است لبريز از انسانهائي که درهم مي لولند و موج مي زنند! نزديک است چشم که اين آيه را مي خواند، آنان را در همين لحظه تلاوت ببيند، در صورتي که ديده خيال است که ايشان را ورانداز مي کند. هول و هراس نمايان ، آنان را به وحشت مي افکند، وحشتي که پاياني براي آن نمي بينند ... اين ترس و هراس ، ترس و هراس زنده اي است و با حجم و ضخامت اندازه گرفته نمي شود و سنجيده نمي گردد. بلکه اندازه گيري و سنجش آن با تاثير آن در دل و درون انسان امکان پذير است و بس : مقياس اين هول وهراس دل و درون زناني است که شير مي دهند و از کودکان شيرخوار خود بي خبر مي گردند! - زنان شيردهنده از کودکان شيرخوارشان که پستانهايشان را به دهان گرفته اند بي خبر نمي گردند مگر از هول و هراسي که عقل و هوشي برجاي نمي گذارد - مقياس سنجش همچون ترس و وحشتي زنان حامله اي است که سقط جنين مي کنند! معيار سنجش همچون هول و هراسي مردماني هستندکه مست به نظر مي آيند و تلوتلو مي خورند، ولي مست نيستند:
(وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) .
وليکن عذاب خدا سخت ( وحشتناک و هراس انگيز) است.
*
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در سايه اين هول و هر اس وحشتناک و تکان دهنده ، بيان مي شود که کساني در ميان مردمان هستند که گردن مي افرازند و به جدال و ستيز درباره شناخت خدا مي پردازند، وکم ترين ترس و هراسي از خدا به خود راه نمي دهند:
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ).
گروهي از مردم بدون هيچ علم و دانشي ( و بلکه تنها از روي تقليد و هواپرستي ) درباره ( شناخت ) يزدان ( و مساله توحيد خداوند منان ، و احياء مردگان، و رستاخيز همگان به فرمان خالق جهان ) به مجادله برمي خيزند، و ( در اين امر، طبيعي است ، نه از دانش و منطق ، بلکه ) از هرگونه شيطان ( انس و جن ) سرکشي ، پيروي مي نمايند ( و برابر نقشه و برنامه و حيله و دام همه شياطين و شياطين صفتان عمل مي کنند) . اهريمناني که مشخص و معلوم است ، هرکس آنها را به دوستي گيرد، حتما گمراهش مي گرداند و به عذاب آتش ( دوزخ ) سوزانش مي کشانند.
جدال و ستيز درباره خدا، چه درباره وجود خداوند متعال ، چه درباره وحدانيت و يگاني او، چه درباره قدرت او، چه درباره علم و دانش او، يا چه درباره صفتي از صفات او ... جدال و ستيز درباره چيزي از اينها در سايه آن هول و هراسي که منتظر جملگي مردمان است ، و نجات و رهائي از آن ممکن نيست مگر با تقوا و پرهيزگاري و رسيدن به خشنودي و رضايت خدا ... اين چنين جدال و ستيزي شگفت به نظر مي آيد ازکسي که داراي خرد و دل باشد ولي از شر و هراس آن روزي نترسد که تکان دهنده و فراگير است . کاش اين جدال و ستيز از روي علم و آگاهي و يقين و اطمينان مي بود. ولي اين جدال و ستيز:
(بِغَيْرِ عِلْمٍ). بدون علم و دانشي است .
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جدال و ستيزي است که هيچ گونه دليل و برهاني به همراه ندارد. جدال و ستيز گمراهي ناشي از پيروي از اهريمن است . همچون مردماني درباره خدا از روي هوا و هوس به جدال و ستيز مي پردازند:
(وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ).
از هرگونه شيطان ( انس و جن ) سرکشي پيروي مي کند.
از اهريمني پيروي مي کنندکه متمرد و سرکش و مخالف حق است و به خويشتن مينازد.
(كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ).
اهريمناني که مشخص و معلوم است ، هرکس آنها را به دوستي گيرد، حتما گمراهش مي گرداند و به عذاب آتش ( دوزخ ) سوزانش مي کشانند.
قطعي و حتمي است که همچون اهريمني پيرو خود را گمراه مي سازد، و از هدايت و راستاي راه درست منحرف مي گرداند، و او را به سوي عذاب آتش سوزان سوق مي دهد و مي کشاند ... تعبير قرآني به ريشخند مي پردازد و رهنمود کردن پيروان اهريمن را به سوي عذاب آتش سوزان ، هدايت مي نامد! :
(وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ).
و به سوي عذاب آتش ( دوزخ ) سوزانش رهنمود مي گرداند.
اي واي چه هدايتي است ! اين نه هدايت است ، بلکه ضلالت است ، ضلالتي که هلاک و نابود مي کند!
*
آيا مردمان درباره رستاخيز مردگان و زندگي دوباره شک و ترديد دارند؟ آيا درباره زلزله قيامت متردد هستند؟ اگر درباره برگشت دادن حيات شک و ترديد دارند، درباره اين بينديشند که حيات چگونه پيدا مي گردد. به خودشان بينديشند و بنگرند. به زمين پيرامون خود بنگرند و درباره اش دقت کنند. آن گاه برايشان دلائل به سخن درمي آيد و بديشان مي گويدکه اعاده حيات يک کار ساده و هر روزي است و بدان انس و الفت گرفته اند، و از بس که ديده اند از آن غافل مانده اند. آنان کسانيند که از کنار دلائل و براهين موجود در وجودشان و در زمين پيرامونشان غافل و بي خبر مي گذرند:
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ).
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اي مردم ! اگر درباره رستاخيز ( مردگان ، و زندگاني دوباره ايشان ) ترديد داريد، ( بدين نکته توجه کنيد تا به گوشه اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آئيد: ) ما شما را از خاک مي آفرينيم ، سپس ( اين خاک پيش پا افتاده را) به نطفه ، و بعد ( نطفه ، اين پديده اسرارآميز فراهم آمده از اسپرم مرد و اُوول زن را) به خون بسته ( زالومانند) ، و پس از آن ( اين خون بسته را به چيزي شبيه ) به يک قطعه گوشت ( جويده شده ) درمي آوريم که برخي ( کامل و تام الخلقه و) بسامان ، و برخي ( ناتمام و ناقص الخلقه و) نابسامان است . ( همه اينها) بدين خاطر است که براي شما روشن سازيم ( که ما بر آفرينش و تغيير و تبديل و هرگونه کاري ، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم ) . ما جنينهائي را که بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم و آنگاه شما را به صورت کودک ( پسر يا دختر، از شکم مادران ) بيرون مي آوريم ، سپس ( شما را تحت نظارت و رعايت خود مي پائيم ) تا به رشد جسماني و عقلاني خود مي رسيد. برخي از شما ( در اين ميان ) مي ميرند و بعضي از شما به نهايت عمر و غايت پيري مي رسند. تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( و دانسته هاي خويش را فراموش کرده و از ياد مي برند، و درست همانند يک کودک مي شوند دليل ديگري بر قدرت خدا در همه چيز، به ويژه درباره مساله رستاخيز، اين است که اي انسان در فصل زمستان ) تو زمين را خشک و خاموش مي بيني ، امّا هنگامي که ( فصل بهار درمي رسد و) بر آن آب مي بارانيم ، حرکت و جنبش بدان مي افتد و رشد و نمو مي کند و انواع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند. رستاخيز برگشت دادن حياتي است که بوده است . اين کار برابر حساب وکتاب و معيار و مقياس انسانها بسي ساده تر و آسان تر از پديد آوردن حيات است .
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هرچندکه با توجه به قدرت خداکاري نيست که ساده تر و آسان تر، و کاري نيست که سخت تر و دشوارتر ازکار دگري باشد. پديد آوردن و آغازيدن حيات ، بسان برگشت دادن و اعاده حيات است ، و کافي است اراده خدا متوجه آن گردد:
(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).
هرگاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها اين است که خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود. (يس/ 82)
قرآن با مردمان سخن مي گويد با مقياسهاي خودشان ، و با منطق خودشان ، و برابر درک و فهم خودشان . در اين راستا دلهايشان را به تدبر و تفکر مي خواند درباره چيزهائي که مي بينند و با آنها سروکار دارند و از ديرباز مي شناسند. چيزي را بديشان خاطرنشان مي سازد که هر لحظه براي آنان روي مي دهد، و هر زماني از جلو ديدگانشان مي گذرد. چيزهائي که جزو معجزات و خوارق عادات هستند، اگر با چشم بينش و دل باز و درک و شعور فهميده بدانها بنگرند و آنها را ورانداز کنند. امّا آنان از کنار آنها بدون فهم و شعور مي گذرند، و آنها نيز ازکنارشان مي گذ رند بدون اين که آنان به خود آيند و آن چيزها را ورانداز و وارسي نمايند. بدون اين که متوجه شوند.
اين مردمان چه چيزند؟ چه کساني هستند؟ ازکجا آمده اند؟ چگونه بوده اند؟ و چه احوال و اوضاعي را سپري کرده اند و بشت سر نهاده اند؟
( فانا خلقناکم من تراب ) .
ما شما را از خاک آفريده ايم .
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انسان فرزند همين زمين است . از خاک آن پديد آمده است . از خاک آن هستي پذيرفته است . از خاک آن زندگي بسر برده است . هر عنصري که در جسم انسان است ، شبيه و همگون آن در ميان عنصرهاي مادرش وجود داردکه زمين است . مگر آن راز لطيفي که خدا آن را در او به وديعت نهاده است و از روح متعلق به خود در او دميده است ، و با اين عنصر لطيف ، از عنصرهاي خاک زمين جداگرديده است . ولي به هر حال اصل او از لحاظ عنصر و هيکل و غذا از خاک زمين است . و همه عنصرهاي محسوس انسان فرياد مي زنند که ما از خاک زمين هستيم .
امّا خاک کجا و انسان کجا! آن ذرات اوليه و اتمهاي ساده کجا و اين آفريده خوش اندام و زيبا قامت کجا؟ آفريده اي که آميزه اي از همين ذره ها و اتمها است . پديده اي است که پاسخگو است . تاثيرگذار و تاثيرپذير است . موجودي است که دو پاي خود را هرچند روي زمين مي گذارد، ولي با دل خود به آسمان پرواز مي کند، و با انديشه اش مي سازد هر آن چيزي راکه در پشت ماده نهفته است و به وديعت نهاده شده است ، از جمله از همين خاک زمين شگفتيها و شگرفيها مي آفريند.
کوچ دراز و ديراهنگي است و از ژرفاهاي دور و دراز زمان حرکت کرده است و جرس اين کاروان طنين انداز گرديده است . گواه بر قدرتي است که رستاخيز مردگان و زندگاني دوباره او را عاجز و درمانده نمي سازد، آن قدرتي که آفرينش انسانها را از خاک آغازيده است و پديدار گردانيده است !
(ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا).
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سپس ( اين خاک پيش پا افتاده را) به نطفه ، و بعد ( نطفه ، اين پديده اسرارآميز فراهم آمده از اسپرم مرد و اوول زن را) به خون بسته ( زالومانند) ، و پس از آ ن ( اين خون بسته را به چيزي شبيه ) به يک قطعه گوشت ( جويده شده ) درمي آوريم که برخي ( کامل و تام الخلقه و) بسامان ، و برخي ( ناتمام و ناقص الخلقه و) نابسامان است . ( همه اينها) بدين خاطر است که براي شما روشن سازيم ( که ما بر آفرينش و تغيير و تبديل و هرگونه کاري ، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم ) . ما جنينهائي را که بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم و آنگاه شما را به صورت کودک ( پسر يا دختر، از شکم مادران ) بيرون مي آوريم .
فاصله عناصر ساده و اوليه خاک ، با نطفه فراهم آمده از سلولهاي گامتهاي نر و گامتهاي ماده زنده ، بسيار است . فاصله هولناکي است . اين سلولها راز بزرگ را در لابلاي خود دارند، راز حيات را، رازي که انسانها از آن چيز قابل توجهي نمي دانند، بعد از ميليونها ميليون سالي که بر آن گذشته است ، و بعد از تبديل عناصر بيشمار ساده اي که به سلولهاي زنده در هر لحظه اي از لحظات آن ميليونها ميليون سال ، انجام پذيرفته است . آن راز حياتي که شناختي از آن بيش از ديدن و نگاشتن آن در دست نيست ، بدون اين که از آفرينبثن و پيدايش آن چيزي در دست باشد، و انتظار اطلاع از آفرينش و پيدايش آن رود، هرچندکه انسانها بلندپروازي کنند و محال را ممکن بدانند.
گذشته از اين ، راز تبديل نطفه به خون بسته زالوگونه اي ، و تبديل خون بسته زالوگونه به تکه گوشتي ، و تبديل تکه گوشت به انساني بجاي خود باقي است ! اين نطفه چيست ؟ مني مرد است ، يک نطفه از اين مني هزاران موجود زنده اسپرم نام را در خود حمل مي کند. يک موجود زنده آن هزاران موجود زنده ، اوول مني زن را در رحم تلقيح مي کند، و با آن مي آميزد و يکي مي شود و به جدار رحم مي آويزد.
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اين اوول تلقيح شده با اسپرم ، در اين نقطه کوچکي که به ديواره رحم آويخته است به وسيله قدرت قادر متعالي که نيرويي در آن نطفه کوچک به وديعت نهاده است ، در اين نقطه همه ويژگيهاي آينده انسان نهفته است : صفات جسماني انسان ، و سيماهاي بلندي و کوتاهي ، و بزرگي و سترگ وکوچکي و ناچيزي ، و زيبائي و زشتي ، و بيماري و تندرستي او ... همچنين همه صفات عصبي و عقلي و رواني انسان در آن نهفته است ، از قبيل : آرزوها وکششها، و سرشتها و رويکردها، و انحرافها و استعدادها، و ...
چه کسي تصور مي کند يا باور مي کندکه همه اينها در اين نقطه آويزه جدار رحم باشد؟ و اين نقطه کوچک ناچيز، همان انسان پيچيده مرکبي است که هر فردي از افراد جنس او مستقل و جدا باشد، و دو نفر در سراسر کره زمين در تمام زمانها مثل همديگر نباشند؟!
خون بسته زالوگونه به تکه گوشتي تبديل مي گردد، تکه گوشتي که فراهم آمده است از خون غليظي که هيچ گونه سيما و هيچ گونه شکلي ندارد. سپس آفرينش مي يابد و شکل مي گيرد و استخوان بندي پيدا مي کند و باگوشت پوشيده مي شود، يا پيش از اين مراحل ، رحم آن را پرت مي کند، اگر مقدر و مقرر شده باشدکه به تمام و کمال خود نرسد.
(لِنُبَيِّنَ لَكُمْ).
( همه اينها) بدين خاطر است که براي شما روشن سازيم ( که ما بر آفرينش و تغيپر و تبديل و هرگونه کاري ، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم ) .
اينجا ايستگاهي ميان تکه گوشت و کودک است . روند قرآني در اينجا با ذکر اين جمله معترضه مي ايستد: (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) . تا براي شما به مناسبت روشن شدن سيماها و نشانه ها در آن تکه گوشت ، دلائل قدرت را بيان داريم ... اين هم شيوه هماهنگي هنري در قرآن است .
آن گاه روند قرآني با مراحل دگرگوني جنين ، به پيش مي رود:
(وَنُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).
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و ما جنينهائي را که بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم .
جنينهائي راکه خدا بخواهدکه به کمال خود برسند، در رحمها تا وقت وضع حمل نگاه مي دارد.
(ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا).
آنگاه شما را به صورت کودک ( پسر يا دختر، از شکم مادران ) بيرون مي آوريم .
ميان مرحله نخستين و ميان مرحله واپسين ، چه فاصله زيادي است ).
اين مرحله از لحاظ زمان به طور عادي نه ماه طول مي کشد. ولي اين مرحله واقعا بسي دورتر از اين در اختلاف سرشت نطفه با سرشت کودک است ، نطفه اي که با چشم غير مسلح ديده نمي شود، وکودکي که پديده پيچيده مرکبي است ، و داراي دستگاه ها و اندامها، نشانه ها و سيماها، صفتها و استعدادها، اميدها و آرزوها وگرايشها وکششها است .
اين فاصله آن اندازه فراخ و شگفت است که انديشه هوشمندانه و خردمندانه به تعبير از آن نمي پردازد مگر اين که فروتنانه در برابر آثار قدرت قادر متعال بارها و بارها مي ايستد وکرنش مي برد.
سپس روند قرآني با مرحله هاي اين کودک به پيش مي رود، پس از آن که کودک نور را مي بيند، و کمينگاهي را ترک مي کندکه اين معجزات بزرگ و خوارق عادات سترگ، نهاني و دور از ديدگان انجام گرفته است !
(ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ).
سپس ( شما را تحت نظارت و رعايت خود مي پائيم ) تا به رشد جسماني و عقلاني خود مي رسيد.
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به رشد جسماني ، و نمو عقلاني ، و نمو روحاني خود مي رسيد ... چه فاصله هاي فراوان و شگرفي ميان کودک نوزادي و انسان کاملي در تشخيص و درک و فهم است ! فاصله هائي که از فاصله هاي زمان بسي زيادتر و شگفت تر است ! همه اين امور در اين فاصله هاي دور با دست قدرت قادر متعالي انجام مي گيردکه جهان را از نيستي به هستي آورده است و در اين کودک نوزاد همه ويژگيهاي انسان بالغ را به وديعت نهاده است ، و در او استعدادهاي نهاني اندوخته کرده است که در وقت مناسب خود جلوه گر مي آيند و خود را نشان مي دهند، همان گونه که در آن نطفه آويخته به جدار رحم همه ويژگيهاي کودک را به وديعت نهاده بود، در آن حال که آب زبون و بي ارزشي بود!
(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا).
برخي از شما ( در اين ميان ) مي ميرند و بعضي از شما به نهايت عمر و غايت پيري مي رسند. تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( و دانسته هاي خويش را فراموش کرده و از ياد مي برند، و درست همانند يک کودک مي شوند) .
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آن کس که مي ميرد به سرنوشت پاياني هر زنده اي گرفتار مي آيد. و آن کس که به نهايت عمر و غايت پيري مي رسد، او هنوز صفحه گشوده اي براي تدبر و تفکر است . او پس از علم و دانش ، و بعد از رشد و نمو، و پس از عقل و شعور، و بعد از رسيدن به کمال ، ناگهان کودکي مي شود، کودکي در عواطف و فعل و انفعالات ، کودکي در هوش و شعور و علوم و معارف ، کودکي در سنجش و ارزيابي و تامّل و تفکر، کودکي که کم ترين چيز او را خشنود مي سازد، وکم ترين چيز او را به گريه مي اندازد، کودکي در حافظه اي که چيزي را در خود نگاه نمي دارد و به خاطر نمي سپرد و به ياد نمي دارد و به ياد نمي آورد، کودکي در برداشت خود از حوادث و تجارب ، نه حادثه ها را به يکديگر ارتباط مي دهد، و نه ميان تجربه ها و آموخته ها پيوند برقرار مي سازد، و بلکه هر حادثه اي و هر تجربه اي را جداگانه مي گيرد، و حادثه ها و تجربه ها در حس و شعور او به نتيجه اي منتهي نمي گردد، زيرا او اول آنها را فراموش مي کند پيش از اين که به آخر آنها برسد:
(لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا).
تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهد داشت .
کارش به جائي مي کشدکه از صفحه عقل و شعور او آن علم و دانشي پاک و زدوده مي شود و مي گريزدکه چه بسا بدان مي نازيده است و تکبر مي ورزيده است و بر ديگران گردنکشي مي نموده است ، و با آن درباره خدا و صفات او، بيهوده جدال و ستيز مي کرده است! آن گاه اين آيه به پيش مي رود و صحنه هاي آفرينش و زنده گرداندن و حيات بخشيدن را دنبال مي کند که در زمين وگياهان صورت مي پذيرد. البته بعد از اين که صحنه هاي آفرينش و زنده گرداندن را در انسان نشان مي دهد:
(وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ).
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دليل ديگري بر قدرت خدا در همه چيز، به ويژه درباره مساله رستاخيز، اين است که اي انسان ! در فصل زمستان ) تو زمين را خشک و خاموش مي بيني ، امّا هنگامي که ( فصل بهار درمي رسد و) بر آن آب مي بارانيم ، حرکت و جنبش بدان مي افتد و رشد و نمو مي کند و انواع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند. « همود» که مصدر « هامدة: خشک و خاموش » است پله اي ميان حيات و موت است . زمين پيش از رسيدن آب بدان بدين شکل است . آب عنصر اصلي در زندگي و در زندگان است . هر وقت آب بر زمين ببارد:
(اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ).
به حرکت و تکان مي افتد، و بالا مي آيد و پفيده مي شود.
حرکت شگفتي است که قرآن آن را صدها سال پيش از نظريه علمي ثبت و ضبط کرده است . چه خاک خشکي وقتي که آب بدو برسد به حرکت و جنبش مي افتد، چون آب را مي نوشد، و باد مي کند و مي آماسد و پفيده ميشود و ور مي آيد. سپس باز مي شود وگياهان از آن سر برمي آورند و حيات به موج مي افتد:
(مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ).
انواع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند.
بدين روال و بر اين منوال ، قرآن از نزديکي و قرابت جملگي جانداران صحبت مي کند، و آنها را در آيه اي از آيات خود گرد مي آورد. اين امر نگرش شگفتي است که بدين نزديکي و قرابت اطمينان بخش انداخته مي شود، و دليل بر وحدت عنصر حيات است ، و دال بر وحدت اراده اي است که حيات را در اينجا و آنجا مي آفريند و در زمين وگياه و حيوان و انسان به پيش مي راند.
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ).
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آن ( چيزهائي که در آيات پيشين درباره مراحل مختلف آفرينش انسان و جهان گياهان بازگو شد) بدان خاطر است که ( بدانيد) خدا حق است و ( لذا نظامي را که آفريده نيز حق بوده و بيهوده و بي هدف نيست ، و به زبان حال به شما مي گويد: ) او مردگان را زنده مي گرداند، و وي بر هر چيزي توانا است . و ( اين که بدانيد) بدون شک قيامت فرامي رسد و جاي هيچ گونه ترديدي نيست ، و خداوند تمام کساني را که در گورها آرميده اند دوباره زنده مي گرداند.
« ذلک : آن ...» يعني پديد آوردن انسان از خاک ، و تغيير و دگرگوني جنين در مراحل پيدايش خود، و تبديل و تغييرکودک در مراحل حيات خويش ، و برجوشيدن و دميدن حيات از زمين پس از خشک و خاموش بودن ... اينها به خدائي متعلق است که حق است . اين کارها و چيزها نشات مي گيرد از قوانين مستمري که دال بر حقانيت آفريدگار راستيني است که اين قوانين را آفريده است و قوانين او خلل نمي پذيرد و تخلف نمي ورزد. رويکرد حيات بدين جهت در اين مراحل و اوضاع بر اراده اي دلالت مي کندکه حيات را به پيش مي راند وگامهاي آن را هماهنگ مي گرداند و مراحل آن را نظم و ترتيب مي بخشد. ارتباط محکمي است ميان اين که خدا حق است ، و ميان اين استمرار و ثبات و رويکردي که کژراهه نمي رود و انحراف پيدا نمي کند.
(وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى).
و خداوند تمام کساني را که در گورها آرميده اند دوباره زنده مي گرداند.
آنان را ديگرباره زنده مي گرداند تا سزا و جزاي سزاوار خود را دريافت دارند، و به پاداش و پادافره خود برسند. حکمت آفرينش و فلسفه اداره جهان مقتضي اين رستاخيز و زندگي دوباره است .
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اين مراحلي که جنين طي مي کند، و همچنين اين مراحلي که کودک سپري مي نمايد، پس از اين که نور را مي بيند، اينها اشاره دارند به اين که اراده اي که اين مراحل را ترتيب مي دهد و اداره مي کند، هم او است که انسان را تا بدانجا پيش مي بردکه به کمال ممکن خود در سراي کمال برسد. چه انسان در زندگي زمين به کمال خود نمي رسد. چراکه انسان در زندگي زمين در نقطه اي متوقف مي شود، و سپس به عقب برمي گردد و عقبگرد مي کند.
(لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا).
تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهد داشت.
پس به ناچار بايد سراي ديگري باشدکه انسان در آنجا به کمال انساني خود برسد.
دلالت اين مراحل بر زنده گرداندن ، دلالت مزدوج و دوجانبه اي است ... اين مراحل از يک سو بر زنده گرداندن مردگان توسط يزدان قادر متعالي دلالت دارد که مي توانند زندگي را اعاده دهد. و از ديگر سو اين مراحل بر زنده گرداندن مردگان دلالت دارد، براي اين که اراده خداي اداره کننده جهان ، مراتب حيات انسان را در سراي آخرت تکميل مي کند و به کمال مي رساند ... بدين وسيله قوانين آفريدن و عودت دادن ، و قوانين زندگي و رستاخيز و قوانين حساب و سزا و جزا، به هم مي رسد، و همه آنها بر وجود آفريدگار و اداره کننده جهان و قادر متعالي دارندکه در بودن او جاي جدال و ستيزي نيست .
با وجود اين همه دلائل مرتبط و استوار، کساني هستند که درباره خدا به جدال و ستيز مي پردازند:
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ).
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گروهي از مردم درباره (يگانگي آفريدگار و صفات و افعال و اعمال ) خداوندگار بدون هيچ دانشي و رهنمودي و کتاب روشنگري به مجادله مي پردازند. مستکبرانه دوشهايشان را بالا مي اندازند و مغرورانه رويشان را برمي گردانند تا ( بدين وسيله مردمان را از راه خدا) گمراه سازند. بهره آنان در اين جهان خواري و رسوائي است ، و در روز قيامت عذاب آتش سوزان ( دوزخ ) را بديشان مي چشانيم . ( بديشان گفته مي شود: خواري و عذابي را که مي بينيد) اين نتيجه همان کارهائي است که خودتان قبلا انجام داده ايد و پپشاپيش فرستاده ايد، و اصلا خداوند کم ترين ستمي نسبت به بندگان روا نمي دارد. ( نه کسي را بي جهت کيفر مي دهد، و نه بر ميزان مجازات کسي بدون دليل مي افزايد، و بلکه برنامه او سراسر عدالت و دادگري است ) .
جدال و ستيز، بعد از اين همه دلائل ، شگفت و زشت بشمار مي آيد. چه رسد به جدال و ستيزي که بدون علم و دانش و اطلاع و آگاهي صورت بگيرد، و مستند به دليلي نباشد، و بر معرفت و شناخت استوار نبوده ، و از کتابي استمداد نگيردکه دل و خرد را منور و روشن گرداند، و حق و حقيقت را توضيح دهد، و به سوي يقين و اطمينان رهنمود نمايد.
تعبير سخن در اينجا تصويري از اين گروه از مردمان را ترسيم مي کند، تصويري که در آن تکبر خود بزرگ بين لاابالي ، پيدا و هويدا است :
(ثَانِيَ عِطْفِهِ).
مستکبرانه دوشهايشان را بالا مي اندازند.
پهلوي خود را پيچ مي دهند و رويگردان مي شوند. آنان بر حق و حقيقتي تکيه ندارند، و به جاي تکيه بر حق و حقيقت ، تکبر مي ورزند و خودبزرگ بيني مينمايند.
(لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ).
تا ( بدين وسيله مردمان را از راه خدا) گمراه سازند.
به اين هم بسنده نمي کنند که خودشان گمراه گردند و بس. بلکه ديگران را نيز به گمراهي مي کشانند.
اين تکبرگمراه وگمراه ساز بايدکه ريشه کن و نابود گردد، و بايد که درهم کوبيده شود:
(
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لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ).
بهره آنان در اين جهان خواري و رسوائي است .
خواري و رسوائي جزا و سزاي تکبر و خودبزرگ بيني است . خداوند منکران لاابالي گمراه و گمراهساز را به حال خودشان رها نمي کند. بلکه چنين تکبر ناروا و نابجائي را درهم مي کوبد و آن را بعد از مدتي واژگون و سرنگون مي گرداند. خداوند ايشان را گاهي مهلت و فرصت مي دهد تا خواري و رسوائي ايشان بيشتر شود، و تحقير آنان موثرتر گردد. و امّا عذاب و عقاب آخرت ايشان ، سخت تر و دردناک تر خواهد بود:
(وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ).
و در روز قيامت عذاب آتش سوزان ( دوزخ ) را بديشان مي چشانيم .
در يک لحظه ، اين تهديدي که انتظار مي رود، به واقعيتي تبديل مي گردد که ديده مي شود، آن هم با نگرش کوتاهي که در روند قرآني از حکايت به خطاب مي شود:
(ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ).
( بديشان گفته مي شود: خواري و عذابي را که مي بينيد) اين نتيجه همان کارهائي است که خودتان قبلا انجام داده ايد و پيشاپيش فرستاده ايد، و اصلا خداوند کم ترين ستمي نسبت به بندگان روا نمي دارد. ( نه کسي را بي جهت کيفر مي دهد، و نه بر ميزان مجازات کسي بدون دليل مي افزايد، و بلکه برنامه او سراسر عدالت و دادگري است ) .
انگار همين لحظه ، همراه با عذاب ديدن و سوختن ، سرزنش و سرکوب مي شوند.
*
روند قرآني به پيش مي رود و نمونه ديگري از مردمان را ذکر مي کند. اين نمونه از مردمان هرچندکه در زمان خود با دعوت روياروي گشتند و در صدر اسلام زيسته اند، امّا در ميان هر نسلي تکرار مي گردند و وجود پيدا مي کنند. اينان عقيده را با ترازوي سود و زيان مي سنجند، و عقيده را معامله اي در بازار گمان مي برند:
(
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وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ. يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ).
بعضي از مردم هم ، خدا را در حاشيه و کناره مي پرستند ( و داراي عقيده سستي هستند. ايمانشان بر پايه مصالحشان استوار است ، و لذا) اگر خير و خوبي بديشان برسد، به سبب آن شاد و آسوده خاطر و ( بر دين ) استوار و ماندگار مي شوند، و اگر بلا و مصيبتي بديشان برسد، ( به سوي کفر برمي گردند و) عقب گرد مي کنند. بدين ترتيب هم ( آرامش ايمان به قضا و قدر و مدد و ياري خداوند را در) دنيا و هم ( نعمت و سعادت ) آخرت را از دست مي دهند، و مسلما اين زيان روشن و آشکاري است ( که انسان هم دنيا و هم آخرتش بر باد فنا رود) آنان جز خدا چيزهائي را به فرياد مي خوانند و مي پرستند که نه زياني مي توانند بديشان برسانند و نه سودي را. اين ، سرگشتگي فراوان ، و گمراهي بسيار دور ( از حق و حقيقت ) است . کساني را به فرياد مي خوانند و مي پرستند که زيانشان بيش از سودشان مي باشد. چه ياوران و سروران بدي ، و چه همدمان و دوستان بدي هستند!.
عقيده پايه استواري در زندگي مومن است . دنياي پيرامون مومن به لرزه و تکان درمي آيد ولي او بر اين پايه ثابت مي ماند. حوادث و وقائع و دافعه ها و انگيزه ها مومن را به سوي خود مي کشد، امّا او چنگ مي زند به صخره سنگ ثابتي که تکان نمي خورد و از جاي نمي جنبد. تکيه گاه هاي پيرامون او سقوط مي کنند، ولي او به ستوني تکيه مي کندکه نمي جنبد و زوال نمي پذيرد.
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اين است ارزش عقيده در زندگي مومن . بدين جهت واجب است که او بر آن استوار باشد و پايدار بماند و بر آن ماندگار گردد، و بدان اطمينان داشته باشد. در عقيده خود تزلزل پيدا نکند، و در برابر آن پاداشي نخواهد، چه عقيده خودش پاداش است . چه عقيده پناهگاهي است که مومن بدان پناه مي بر د، و تکيه گاهي است که بر او تکيه مي زند. بلي عقيده خودش پاداش باز شدن دريچه دل به سوي نور، و پاداش جستجوي هدايت است . بدين خاطر خدا عقيده را به انسان مومن مي دهد تا بدان پناه ببرد، و بدان اطمينان يابد. عقيده خودش پاداش است و مومن ارزش آن را مي داند زماني که سرگشتگان گريزپاي پيرامون خود را مي بيند که چگونه بادها آنان را بازيچه خود قرار مي دهد، و گردباد چگونه ايشان را بدين سو و آن سو پرت مي کند، و پريشاني آنان را بازيچه خود مي سازد. در حالي که او با داشتن عقيده ، مطمئن و داراي دل برجا، ثابت قدم ، خاطرجمع مرتبط به خدا، و ايمن از اين ارتباط است .
و اما آن صنف از مردماني که روند قرآني از ايشان صحبت ميدارد، و آنان عقيده را معامله اي در بازا ر مي انگارند:
(فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ).
اگر خير و خوبي بديشان برسد، به سبب آن شاد و آسوده خاطر و ( بر دين) ا ستوار و ماندگار مي شوند.
روند قرآني گفته است : ايمان خير و خوبي ا ست . ها ن ! اين ايمان است که سود را عائد مي کند، و پستان را مي دوشد، و کشتزار را رشد و نمو مي بخشد، و بازرگاني را پر سود مي کند، و رواج و رونق را تضمين مي نمايد.
(وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ).
اگر بلا و مصيبتي بديشان برسد، ( به سوي کفر برمي گردند و عقب گرد مي کنند. بدين ترتيب هم ( آرامش ايمان به قصا و قدر و مدد و ياري خداوند را در) دنيا و هم ( نعمت و سعادت ) آخرت را از دست مي دهند.
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دنيا را از دست مي دهند به وسيله بلائي که بر سرشان مي آيد و بر آن شکيبايي نمي ورزند، و خويشتنداري نمي کنند، و در آن به سوي خدا برنمي گردند و پشيمان نمي شوند و توبه نمي کنند. آخرت را از دست مي دهند به علت اين که عقب گرد مي کنند، و از عقيده خودشان دست مي کشند، و از هدايتي روي مي گردانند که برايشان ميسر مي شود و در دسترسشان قرار مي گيرد. تعبير قرآني ايشان را در عبادتشان براي يزدان چنين به تصوير مي کشد.
(عَلَى حَرْفٍ).
در حاشيه و بر کناره ... بر لبه ...
آنان بر عقيده ماندگار نمي مانند، و به عبادت چنگ نمي زنند. تعبير قرآني ايشان را در يک حرکت بدني متزلزلي به تصوير مي کشدکه قابل سقوط و آماده فروافتادن با نخستين هل دادن هستند. بدين خاطر آنان هنگام فرارسيدن بلا و در رسيدن مصيبت بر سرشان مي چرخند و دور مي زنند. موقعيت متزلزل ايشان پيشاپيش آمادگي اين واژگوني و سرنگوني را تهيه ديده است و مقدمه اين چرخش را فراهم آورده است . حساب سود و زيان سزاوار بازرگاني است . ولي حساب سود و زيان سزاوار عقيده نيست و با عقيده نمي خواند. چه عقيده به خاطر خود عقيده پذيرفته مي شود، وقتي که دل دگرگون مي گردد و آماده دريافت نور و هدايتي مي شودکه دل نمي تواند با دريافت آن دگرگون نشود دلي که نور و هدايت را دريافت مي دارد تاب مقاومت نمي آورد و قطعاً منفعل و منقلب مي شود. عقيده پاداش خود را با خود حمل مي کند و پاداش خويش را در ذات خويشتن دارد، و آن آرامش و آسايش و خشنودي است که در خود عقيده نهفته است . لذا عقيده پاداش خود را بيرون از ذات خويش نمي جويد.
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مومنان پروردگار خود را پرستش مي کنند براي سپاس از او در برابر اين که ايشان را به سوي خويش هدايت بخشيده است و رهنمودکرده است ، و به قرب خويشتن اطمينانشان عطاء نموده است و انس و الفتشان مبذول فرموده است . اگر افزون بر اين ، بديشان پاداشي داده شود، فضل و لطف وکرم و بزرگواري خدا است و به سبب ايمان يا عبادت استحقاق آن را پيدا کرده اند.
مومنان پروردگار خودشان را امتحان نمي کنند. چه مومنان پيشاپيش خويشتن را سزاوار هر آن چيزي مي دانند که خدا برايشان مقدر مي فرمايد، و پيشاپيش تسليم هر آن چيزي مي کنندکه خدا ايشان را با آن امتحان مي فرمايد، و خشنود از هر آن چيزي هستندکه از خوشي و ناخوشي بديشان دست مي دهد. اين هم معامله اي در بازار ميان فروشنده و خريدار نيست . بلکه تسليم آفريده در برابر آفريدگار است ، آفريدگاري که فرمانرواي مطلق او است ، و خدا است که دراصل سرچشمه وجود او است .
آن کساني که عقب گرد مي کنند و بر پاشنه هاي خود مي چرخند، بدانگاه که بلائي بديشان مي رسد و مورد آزمايش قرار مي گيرند، به زياني دچار مي آيندکه شک و شبهه اي در آن نيست :
(ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ).
مسلما اين زيان روشن و آشکاري است ( که انسان هم دنيا و هم آخرتش بر باد فنا رود) .
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همچون کساني آرامش و اطمينان و آسايش و خشنودي را بر باد مي دهند، گذشته از اين که اموال ، يا اولاد، يا تندرستي ، و يا اهداف زندگي اخروي را مي بازند. اينها چيزهائي است که يزدان بندگان خود را بدانها مي آزمايد، و يقين و اعتمادشان را بدانها درباره خود امتحان مينمايد. صبر و شکيبائي ايشان را در برابر آزمون خود مي سنجد، و اخلاص ايشان را نسبت به خود مشخص مي نمايد، و آمادگي آنان را براي پذيرش قضا و قدرش معلوم مي فرمايد ... آخرت را و نعمتهائي را که در آن است و نزديکي به خدا و خشنودي او را نيز از دست مي دهند. واي چه زياني ! اين کساني که خدا را در حاشيه و کناره مي پرستند به کجا رو مي کنند و مي روند؟ دور از خدا به کجا رو مي کنند و مي روند؟ آنان :
(يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ).
آنان جز خدا چيزهائي را به فرياد مي خوانند و مي پرستند که نه زياني مي توانند بديشان برسانند و نه سودي را.
بتي را به فرياد مي خوانند و مي پرستند به همان شيوه دوره جاهليت پيشين . شخصي يا ناحيه اي و يا مصلحتي را به فرياد مي خوانند و مي پرستند برابر همان طريقه جاهليتهاي پخش و پراکنده در همه زمانها و مکانها، هر وقت که مردمان از روي کردن به خداي يگانه ، و حرکت در راه او و برابر برنامه او، منحرف گرديده اند و به کژراهه افتاده اند ... همه اينا چه هستند؟ اينها گمراهي و انحراف از جهت يگانه اي است که به فرياد طلبيدن و پرستيدن در آن سودمند مي افتد:
(ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ).
اين سرگشتگي فراوان ، و گمراهي بسيار دور ( از حق و حقيقت ) است .
بسي دور از هدايت و راهيابي است ...
(يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ).
کساني را به فرياد مي خوانند و مي پرستند که زيانشان بيش از سودشان مي باشد.
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چيزهاتي را که به فرياد مي خوانند و مي پرستند، بتي، يا اهريمني ، و يا تکيه گاهي از آدميزادگان است ... همه اينها نه مانع زياني و نه قادر بر سودي هستند. زيان آنها چه بسا از سود آنها بيشتر باشد. زيان آنها در جهان درون اين است که دل را پراکنده مي د ارند، و بارهاي گمان و بارهاي خواري را بر دل مي نشانند و آن را سنگين بار مي گردانند. زيان آنها هم در جهان بيرون همين بس که ضلالت و خسارت آخرت را به دنبال دارند.
(لَبِئْسَ الْمَوْلَى).
چه همدمان و دوستان بدي هستند!.
آن کساني که زيان و سروران ، و اين همدمان و دوستان ، بتها و آدميزادگان هستند، آن کسان و آن چيزهايي که مردمان آنها را در هر زماني و مکاني خدايان يا خداگونگان مي انگارند! خداوند براي کساني که بدو ايمان دارند چيزي را اندوخته مي فرمايدکه از همه کالاها و نعمتهايي که در زندگي دنيا است بهتر است ، حتي اگر همه اين کالاها و نعمتها را در بلا و آزمون از دست بدهند:
(إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ).
خداوند کساني را که ايمان بياورند و کارهاي پسنديده بکنند، داخل باغهاي بهشت مي کند که رودبارها در زير ( درختان و کاخهاي ) آنها روان است . بي گمان خداوند هرچه را اراده کرده و بخواهد به انجام مي رساند ( چه عذاب و عقاب مفسدان ، و چه جزا و سزاي مومنان باشد).
کسي که زيان و ضرري در آزموني از آزمونها، و در بلائي از بلاها، بدو رسد، بايدکه ثابت قدم بماند و متزلزل نگردد، و يقين و اعتماد خود را به رحمت و ياري خدا بيفزايد و پيش چشم بدارد، و قدرت خدا را بر زدودن و از ميان بردن زيان و ضرر، و بر جبران و پاداش آن درنظر بگيرد.
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کسي که يقين و اعتماد خود را به ياري خدا در دنيا و آخرت از دست ميدهد، و از مدد وکمک خدا بدو در غم و محنت نااميد مي گردد، بدان هنگام که غم و محنت شدت مي گيرد، هرچه مي خواهند بکند و هرچه دل تنگش مي خواهد بگويد، و هر راهي را بپيمايد و جائي که مي خواهد برود، ولي بداند هيچ يک از اين کارها و رفتارها بلائي را تغيير نمي دهدکه بدو رسيده است و گريبانگيرش گرديده است :
(مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ).
کسي که ( از ميان کفار) گمان مي برد خدا پيغمبرش را در دنيا و آخرت ياري نمي دهد و پيروز نمي گرداند، ( بداند که خداوند به کوري چشم او وي را در هر دو سرا پيروز مي گرداند. لذا از خشم بترکد و بميرد و هر کاري که از دستش ساخته است انجام دهد. مثلا) او ريسماني به سقف خانه بياويزد و سپس ( خويشتن را حلق آويز و راه نفس را) قطع نمايد و ( تا سر حد مرگ پيش رود و بدين هنگام بنگرد و) ببيند آيا اين کار خشم او را فرو مي نشاند ( و خودکشي پيروزي را از محمّد بازمي گرداند؟ ) .
صحنه اي است که خشم درون را مي جنباند و مي نماياند، و حرکات همراه با آن خشم را نيز نشان مي دهد. آن حالتي را مجسم مي د اردکه دل در آن کاملا تنگ شده است و درون از خشم مالامال و لبالب گرديده است ، در آن هنگام که زيان و ضرر بر نفس تاخته است ، و او هم در آن حال با خدا نبوده است و از خدا گسيخته است !
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کسي که درگرداب زيان و ضرر از ياري يزدان مايوس و نااميد مي گردد، همه پنجره ها و دريچه هاي روشن را بر خود بسته مي بيند، و همه نسيمهاي ملايم و خوشايند را از دست مي دهد، و همه اميدهائي را بريده مي يابد که رو به گشايش و آسايش دارند. تنگي و افسردگي او را بازيچه دست خود مي سازد. غم و اندوه بر سينه او سنگيني مي کند و گلوي او را مي فشارد. همه اينها بر سختي وگرفتاري بلا مي افزايند و آن را توفنده تر مينمايند.
کسي که گمان مي بردکه خدا او را در دنيا و آخرت کمک نمي کند و پيروز نمي گرداند، با ريسماني خود را به آسمان بياويزد يا حلق آويز نمايد. سپس ريسمان را ببرد تا بيفتد يا خفه شود ... آن گاه بنگردکه اين تدبير و چاره انديشي او را مي رهاند از اين چيزي که وي را خشمگين مي گرداند!
هان ! هيچ راهي براي تحمّل بلا جز اميد به ياري و کمک خدا نيست . و هيچ راهي براي غمزدائي جز رو کردن به خدا نيست . و هيچ راهي براي چيره شدن بر زيان و ضرر، و مبارزه براي نجات وجود ندارد، مگر با استمداد از خدا. هر حرکت مايوسانه و نااميدوارانه اي ، جز افزايش غم و اندوه ، و چندان برابر احساس غم و اندوه کردن ، و درمانده شدن از دفع غم و اندوه بدون ياري و کمک خداوند باري تعالي ، نتيجه اي ندارد ... پس شخص غمگين و بلازده بايد هرچه زودتر پيشي بگيرد به سوي آن پنجره و دريچه تابان و درخشاني که عطر رحمت خدا را از آنجا مي بويد، و نسيم مهر خدا از آنجا به سوي او مي وزد.
*
با بيان همچون حالتهاي هدايت و ضلالتي ، و ذکر نمونه هائي از هدايت و ضلالت ، خدا اين قرآن را نازل فرموده است تا در پرتو آن رهنمود شود و هدايت يابد آن کسي که دريچه دل خود را به سوي آن مي گشايد، و خدا هم هدايت را نصيب او مي فرمايد:
(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ).
(1/41)



اينگونه روشن ، ما قرآن را به صورت آيه هاي کاملا واضح و آشکار فرو فرستاده ايم ( تا وضوح و سادگي قرآن ، حجتي بر مردم شود) و بي گمان خداوند (با اين قرآن ) هرکه را بخواهد هدايت و راهنمائي مي کند.
اراده خداوند سابقه هدايت و ضلالت را مقرر داشته است . هرکس هدايت را بجويد اراده خدا بر هدايت او تحقق حاصل مي کند، و او را برابر قانون و سنت خود هدايت مي بخشد. همچنين هرکسي که ضلالت را بخواهد اراده خدا بر ضلالت او تحقق پيدا مي کند، و او را برابر قانون و سنت خود به ضلالت مي افکند وگمراه مي کند. ولي در اينجا تنها از حالت هدايت سخن رفته است ، به مناسبت محتواي آياتي که مقتضي ايمان دل سالم است .
و امّا فرقه ها و دسته هائي که داراي عقائدگوناگونند، کار ايشان در روز قيامت به خدا واگذار است . او بس آگاه از همه چيزهائي است که در عقائد ايشان است ، اعم از حق يا باطل، و هدايت يا ضلالت :
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
قطعا خداوند روز قيامت داوري خواهد کرد در ميان مومنان و يهوديان و ستاره پرستان و مسيحيان و زردشتيان و مشرکان ، ( و بر حق و ناحق را بدانان مي شناساند) . مسلما خداوند حاضر و ناظر بر هر چيزي است.
معرفي اين گروه ها و دسته ها قبلاگذشت . در اينجا و ديگر باره از ايشان سخن مي رود به مناسبت اين که خدا هرکس راکه بخواهد هدايت مي دهد و رهنمود مي کند، و او از حال راه يافتگان و گمراهان بسي آگاه است و بهتر از هرکسي ايشان را مي شناسد، و حساب وکتاب همگان با او است ، و کار و بار مردمان در نهايت بدو برمي گردد، و او حاضر و ناظر بر هر چيزي است .
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اگرچه مردمان با انديشه ها و خواستها و آرزوها و گرايشهاي خود رو به خدا مي دارند، ولي تمام هستي - بجز انسانها - با فطرت و سرشت خود رو به آفريدگار خود مي دارند، و از قانون و سنت او فرمان مي برند، و براي ذات او سجده وکرنش مي برند:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ).
آيا نديده اي و ندانسته اي که تمام کساني که در آسمانها بوده و همه کساني که در زمين هستند، و خورشيد و ماه و ستاره ها و کوه ها و درختان و جانوران و بسياري از مردمان ، براي خدا سجده مي برند ( و به تسبيح و تقديس او مشغول و سرکرمند؟ ) و بسياري از مردمان هم ( غافل بوده و براي خدا سجده نمي برند و) عذاب ايشان حتمي است ( و مستحق عقابند، و اينها در نزد پروردکارشان بي ارزش مي باشند) و خدا هرکه را بي ارزش کند، هيچ کسي نمي تواند او را گرامي دارد ( و مشمول عنايت و سعادت آسماني کند. چرا که تنها اين ) خدا است که هر چيزي را که بخواهد انجام مي دهد.
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دل اين نص را ورانداز مي کند و درباره اش مي انديشد. ناگهان مي بيند که جمع آفريده هائي که انسان با آنها آشنا است يا با آنها آشنا نيست ، و مجموعه هاي سيارات و ستارگان و افلاک و احرامي که انسان با آنها آشنا است يا با آنها آشنا نيست ، و اين همه کوه ها و درختان و جنبندگان و جانوراني که در اين زمين هستند، زميني که انسانها بر روي آن زندگي مي کنند ... اين همه گروه ها و دسته ها و مجموعه ها، همگي آنها در کاروان وکوکبه خاشع و خاضعي هستند و جملگي بر اي خدا سجده مي برند، و فقط بدو رو مي کنند و بس. همگي با اتحاد و هماهنگي تنها بدو رو مي کنند، مگر انسانهاکه دو دسته مي شوند و دسته اي از آنان از اين کاروان وکوکبه جهاني کنار مي روند و دچار عذاب مي شوند:
(وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ).
و بسياري از مردمان ، براي خدا سجده مي برند ( و به تسبيح و تقديس او مشغول و سرگرمند؟ ) و بسياري از مردمان هم ( غافل بوده و براي خدا سجده نمي برند و) عذاب ايشان حتمي است ( و مستحق عقابند).
اين گونه انسانها در اين کاروان وکوکبه هماهنگ جهاني ، شگفت انگيز هستند.
در اينجا روند قرآني مقرر مي داردکساني که مستحق عذاب مي گردند، سزاوار خواري و زبوني نيز مي باشند:
(وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ).
و خدا هرکه را بي ارزش کند، هيچ کسي نمي تواند او را گرامي دارد ( و مشمول عنايت و سعادت آسماني کند) . هيچ بزرگواري و ارجي در ميان نيست جز با بزرگداشت و ارجگذاري خدا، و هيچ عزتي و عظمتي در ميان نيست جز با عزت نهادن و عظمت بخشيدن خدا. قطعاً خوار و زبون مي گردد هرکه در برابر جز خداوند دادار کرنش برد و پرستش کند.
*
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سپس صحنه ديگري از صحنه هاي قيامت به ميان مي آيد. در اين صحنه تکريم و تعظيم و توهين و تحقيق جلوه گر مي شود، به شکل واقعيتي که ديده مي شود، به گونه اي که انگار چشمها آن را مشاهده مي کنند:
(هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ).
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اينان که دو دسته مقابل هم ( مردمان ، به نام مومنان و کافران ) مي باشند ( و در آيه هاي متعدد ذکري از ايشان رفته است ) درباره ( ذات و صفات ) خدا به جدال پرداخته اند و به کشمکش نشسته اند. کساني که کافرند، ( خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيه ديده ، و انگار آتش آن ) جامه هائي ( است که به تن آنان چست بوده و) براي آنان از آتش بريده ( و دوخته ) شده است . ( علاوه بر آن ) از بالاي سرهايشان ( بر آنان ) آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي شود. ( اين آب جوشان آن چنان در بدنشان نفوذ مي کند که ) آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب مي گردد، و هم پوستهايشان . و تازيانه هائي از آهن براي ( زدن و سرکوبي ) ايشان ( آماده شده ) است . هر زمان که دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده شوند ( و آمرانه بديشان گفته شود: ) بچشيد عذاب سوزان را ( اين حال گروه اول ، يعني کافران در قيامت است . امّا گروه دوم که مومنانند) خداوند کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام داده اند، به باغهائي ( از بهشت ) داخل مي گرداند که در زير ( درختان و کاخهاي ) آن رودبارها جاري است . آنان با دستبندهائي از طلا و مرواريد زينت مي يابند، و جامه هايشان در آنجا از حرير است .
صحنه اي است مالامال از سختيها و درشتيها، و لبالب از صداها و فريادها، و لبريز از حرکت و جنبش . شيوه تعبير خيالهائي را در دل برمي انگيزدکه صحنه را به طول مي کشاند. هنوز مرغ خيال بخش تازه اي از صحنه را به پايان نمي رساندکه بخش تازه ديگري جلوه گر مي آيد.
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اينها جامه هائي از آتش است که بريده و دوخته مي شود! و اين آب بسيارگرم و سوزان و جوشان است که بر بالاي سرها ريخته مي شود. وقتي که بر بالاي سرها ريخته مي شود آنچه در درونها است و پوستهاي بدنها بدان گداخته و ذوب مي گردد! اينها تازيانه هائي از آهن است که با آتش تافته گرديده اند ... اين است عذابي که پيوسته فزوني و شدت مي گيرد، و فراتر از تاب و توان انسان مي شود! اين تازيانه ها بر سر کساني فرود مي آيد، و اين عذاب گريبانگيرکساني مي شودکه کافر گرديده اند:
(الَّذِينَ كَفَرُوا).
کساني که کافرند.
کساني که کافر بوده اند از اين آتش شعله ور و آب داغ وکتک دردناک برمي خيزند و مي خواهند از اين « غم » بيرون روند و بگريزند! هان که اين آنانندکه با درشتي برگردانده ميشوند، و توبيخ و تهديد را مي شنوند:
(ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) .
بچشيد عذاب سوزان را.
مرغ خيال اين صحنه ها را از نخستين حلقه ها تا واپسين حلقه ها بارها ورانداز و بازنگري مي کند، تا به حلقه اي از صحنه مي رسدکه حلقه تلاش براي بيرون رفتن و سخت برگرداندن است ، تا ديگر باره به نشان دادن صحنه بياغازد!
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مرغ خيال هنوز در اين سو به ترک اين صحنه جديد و هولناک نگفته است که به سوي ديگري مي نگرد و متوجه جانب ديگري مي شود، سمتي که روند قراني به نشان دادن مستمر و پياپي آن مي پردازد. اصل موضوع اين است که دوگروه طرفين دعاوي حاضر و آماده اند، دوگروهي که درباره پروردگارشان به جدال و ستيز پرداخته اند و جنگ و دعو ا راه انداخته اند. گروهي که کفر را انتخاب کرد ه اند و کافر گرديده اند، سرنوشت دردناک و فرجام ناگوار ايشان را لحظه اي پيش ديديم! و امّا گروهي که ايمان آورده اند و مومن بوده اند، آنان در انجا هستند، آنجاکه باغهاي بهشت است و رودبارها در زير درختها وکاخهاي آن روان است . لباسهايشان از آتش بريده و دوخته نشده است ، بلکه از حرير بريده و دوخته شده است . فراتر از اين جامه هاي ابريشمين ، زيورهائي از طلا و مرواريد دارند. خدا ايشان را به گفتن سخنان خوب رهنمود کرده است ، و آنان را به راه خداوند ستوده رهبري نموده است . ديگر هيچ مشقت و رنجي حتي در سخن يا در راه ندارند ... راهيابي به سخنان خوب ، و راهيابي به راه خداوند ستوده ، نعمت بزرگي است که در صحنه بهشت مالامال و لبالب از نعمت ذکر مي شود، يعني نعمت آرامش و آسايش و دارائي و توفيق يافتن .
اين سرانجام جنگ و ستيز درباره خدا است . اين گروهي ، و آن ديگر گروهي است ... کسي که آيه هاي روشن او راکافي و بسنده نيست ، وکسي که درباره خدا بدون علم و آگاهي ، و بدون رهنمود، و بدون کتاب روشن و روشنگري ، به جدال و ستيز مي پردازد، دست کم بدين عاقبت و فرجام بنگرد.

[1] - حج / 38-41
[2] - حج/ 60

سوره ي حج آيه ي 41-25

(
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25)وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26)وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27)لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنْعَامُ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31)ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32)لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34)الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى
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مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35)وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38)أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ (41)).

درس گذشته به پايان آمد با به تصويرکشيدن عاقبت جدال و ستيز درباره خدا، و با صحنه دوزخ سوزان براي کافران ، و نعمت بهشت خوش و جاويدان براي مومنان .
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به پايانه اين درس ، درس تازه اي مي پيوندد، و از کساني صحبت مي دارد که کفر را برگزيده اند وکافر گرديده اند و ديگران را از راه خدا و از مسجدالحرام بازداشته اند. آنان همان کسانيند که با دعوت اسلام در مکه مقابله و مبارزه مي کردند، و مردمان را از اين دعوت بازمي داشتند، و با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و با مومنان پيکار مي کردند و ايشان را از ورود به مسجدالحرام منع مي نمودند و از دخول بدانجا جلوگيري به عمل مي آوردند.
بدين مناسبت اين درس از پايه اي سخن مي گويدکه آن مسجد بر آن بنا گرديده است در آن زمان که خدا ابراهيم (عليه السلام) را مامور ساختن مسجدالحرام فرموده است ، و بدو دستور داده است که مردمان را براي حج آن و رفتن بدان نداء دردهد. خدا ابراهيم را مکلف و موظف مي سازدکه اين خانه را بر توحيد و يکتاپرستي بناکند، و شرک را از آن نفي نمايد و به دور سازد، و آن را براي جملگي مردمان قرار دهد، چه کساني که در آنجا زندگي مي کنند و چه کساني که بدانجا مي آيند. نبايد کسي از آن بازداشته شود، و کسي صاحب و مالک آن نمي باشد ... اين درس برخي از مراسم و مناسک حج را پيجوئي مي کند و چيزهائي را بيان مي دارد که در فراسوي حج قرار دارد، از قبيل : به جوش و خروش درافکندن دلها براي تقوا و براي ياد خدا و پيوند بدو ... اين درس به پايان مي آيد با ضرورت حمايت و حفاظت مسجدالحرام از تجاوز و تعدي متجاوزان و متعدياني که مردمان را از مسجدالحرام بازمي دارند و پايه و اساسي را تغيير مي دهندکه بر آن پايدار و استوار گرديده است . به مدافعان از دعوت اسلام و از مسجدالحرام هم خدا وعده پيروزي مي دهد هر زمان که آنان به وظائف و تکاليفي برخيزندکه حمايت و حفاظت از عقيده آن را مي طلبيد.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ).
بي گمان کساني که کفر مي ورزند و ( مردمان را) از راه خدا ( که دين اسلام است ) و ( مومنان را) از ( ورود به ) مسدالحرام بازمي دارند که ( مکه است و) ما آن را براي همه مردمان ، اعم از کساني که در آنجا زندگي مي کنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد مي شوند، يکسان ( حرم امن و امان و محل مراسم حج و عمره ) نموده ايم . همچنين کساني که با توسل به ظلم ( از حد اعتدال خارج مي شوند و) در آن سرزمين مرتکب خلاف مي گردند، عذاب دردناکي بديشان مي چشانيم ) .
اين کار را قريشيان مشرک انجام مي دادند . قريشيان مردمان را ( ز دين خدا بازمي داشتند، آئيني که راه رسيدن به خدا است . راهي است که يزدان آن را براي مردمان تعيين کرده است ، و برنامه اي است که يزدان آن را براي بندگان برگزيده است . قريشيان مسلمانان را از حج و عمره بازمي داشتند، و در زمان معين حج، و در سائر اوقات عمره ، نمي گذاشتند مسلمانان به مسجدالحرام بيايند و حج يا عمره نمايند. همان گونه که سال حديبيه چنين کردند. در صورتي که خدا مسجدالحرام را براي جملگي مردمان منطقه امن و امان ، و سرزمين صلح و صفا، و شهرک آرميدن و آسوده خاطر بودن ، کرده است ، و کسي که ساکن مکه است وکسي که بدانجا مي آيد سهم برابري در آن دارند و يکسان بشمارند. مسجدالحرام خانه خدا است ، خانه اي که بندگان يزدان در آن مساوي و برابرند. کسي از ايشان مالک مسجدالحرام نيست ، و فردي از آنان در آن امتياز بيشتري از ديگران ندارد:
(سَوَاءً الْعَاكِفُ).
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ما آن را براي همه مردمان ، اعم از کساني که در آنجا زندگي مي کنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد مي شوند، يکسان ( حرام امن و امان و محل مراسم حج و عمره ) نموده ايم .
اين برنامه اي که خدا در مسجدالحرام مقرر فرموده است ، و تمام تلاشها و کوشش هاي مردمان در ايجاد منطقه امن پيشي گرفته است . منطقه امني که حرمت و کرامت در آن محفوظ گردد، و اسلحه بر زمين گذاشته شود، و دشمنان در آن در امن و امان بسر برند، و خونها در آن ريخته نگردد و قصاص گرفته نشود، و هر کسي در آن منزل و ماوي پيدا کند، و هيچ گونه برتري براي کسي درنظرگرفته نشود، و آنجا حقي باشدکه همگان در آن يکسان و برابر سهم داشته باشند.
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در ميان فقهاء اختلاف است درباره اين که مالکيت شخصي خانه هاي غير مسکوني و خالي از صاحبان آنها جائز است يا خير. و آيا درست است در صورت جائز بودن مالکيت شخصي ، آن خانه ها اجاره و کرايه داده شوند؟ امام شافعي که معتقد بود که خانه هاي غيرمسکوني مکه به ارث برده نمي شود و اجاره و کرايه داده نمي شود. اوگفته است : پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و ابوبکر و عمر وفات کردند، هنوز خانه ها آزاد و بدون حفاظ بودند. هرکس نياز پيدا مي کرد در آنها سکونت مي گزيد، وکسي که نياز پيدا نمي کرد در آنها سکونت نمي گزيد. عبدالرزاق از مجاهد و از پدرش ، و وي نيز از عبدالله پسر عمر (رضي الله عنهم) روايت کرده است که عمر (رضي الله عنه) گفته است : خريد و فروش وکرايه دادن خانه هاي مکه حلال و آزاد نيست . همچنين از ابن جريج روايت کرده است که گفته است : عطاء ازکرايه دادن در حرم نهي مي کرد. مرا آگاه کرده اندکه عمر پسر خطاب نهي مي کرد از اين که در براي خانه هاي مکه ساخته شود، تا حاجيان بتوانند در حياط ها و فضاي آنها سکونت گزيند و بياسايند. نخستين کسي که در براي خانه ساخت سهيل پسر عمرو بود. عمر پسر خطاب کسي را به نزد او فرستاد و در اين باره با او صحبت کرد. پاسخ داد: اي اميرالمومنين مرا مهلت بده . من مرد بازرگاني هستم . خواسته ام دو در براي خود بسازم که مرکبهاي مرا در داخل منزل نگاه دارند. عمر پسر خطاب بدوگفت : در اين صورت تو اجازه همچون کاري را داري . عبدالرزاق از معمّر و او از منصور و وي از مجاهد روايت کرده است که گفته است : عمر پسر خطاب گفته است : اي اهالي مکه براي خانه هاي خود در نسازيد تاکساني که از جاهاي ديگر به مکه مي آيند هرکجاکه خواستند سکونت گزينند و بياسايند ... امام احمد (رحمه الله) ميانه روي را درپيش گرفته است و فرموده است : خانه هاي مکه تملک مي گردند و به ارث برده مي شوند ولي کرايه داده نمي شوند ...
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اين کار با توجه به جمع ميان ادله است .
بدين منوال اسلام در ساختن شهرک صلح و صفا، و منطقه امن و امان ، و خانه در گشوده انسان براي يکايک آدميزادگان ، بر همگان سبقت گرفته است .
قرآن مجيد کساني را به عذاب دردناک تهديد مي کند که بخواهند در اين برنامه راست و درست کجي وکژي پديد آورند:
(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ).
در آن سرزمين مرتکب خلاف مي گردند، عذاب دردناکي بديشان مي چشانيم ) .
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).
بي گمان کساني که کفر مي ورزند و ( مردمان را) از راه خدا ( که دين اسلام است ) و ( مومنان را) از ( ورود به ) مسجدالحرام بازمي دارند که ( مکه است ) ....
ديگر ذکر نمي کند سزا و جزاي ايشان چيست ؟ کار و بارشان کدام و حال و احوالشان چگونه است ؟ انگار ذکر اين صفت ايشان ، انسان را از هر چيز ديگري راجع بديشان بي نياز مي کند، و بيان کار و ذکر فرجام و سرنوشت آنان ضرورتي ندارد!
*
آن گاه روند قرآني برمي گردد به مساله پيدايش اين خانه بزرگواري که مشرکان آن را بازيچه دست خود مي کنند، و در آن بت پرستي مي نمايند، و يکتاپرستان يزدان پرست و پاک از شرک را از آن بازمي دارند ... روند قرآني برمي گردد به مساله ساخته شدن اين خانه توسط ابراهيم (عليه السلام) با رهنمود و راهنمائي پروردگارش .
برمي گردد به اساس و پايه اي که اين خانه بر آن بنا گرديده است و استوار و پايدار مانده است ، و آن توحيد و يگانه پرستي است . بيان مي دارد که هدف از برجا و برپا داشتن اين خانه پرستش کردن و عبادت نمودن خداي يکتا است . و اين خانه به کساني تعلق داردکه آن را طواف مي کنند و براي خدا در آن به نماز مي ايستند:
(
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وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
(
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اي پيغمبر! به خاطر بياور) زماني را که محل خانه کعبه را براي ابراهيم آماده ساختيم و ( پايه هاي قديمي ) آن را بدو نموديم ( و دستور داديم به بازسازي آن بپردازد. هنگامي که خانه کعبه آماده شد، به ابراهيم خطاب کرديم که اين خانه را کانون توحيد کن و) چيزي را انباز من منماي و خانه ام را براي طواف کنندگان و قيام کنندگان و رکوع برندگان و سجده برندگان ( از وجود بتان و مظاهر شرک و از هرگونه آلودگي ظاهري و معنوي ديگر) تمييز و پاکيزه گردان. ( اي پيغمبر!) به مردم اعلام کن که ( افراد مسلمان و مستطيع ) ، پياده ، يا سواره ، بر شتران باريک اندام ( ورزيده و چابک و پرتحمّل ، و مرکبها و وسائل خوب ديگري ) که راه هاي فراخ و دور را طي کنند، و به حج کعبه بيايند ( و نداي تو را پاسخ گويند. آنان به اين سرزمين مقدس بيايند) تا منافع خويش را با چشم خود ببينند ( و به سود مادي و معنويشان برسند و ناظر فوائد فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و اخلاقي حج باشند) ، و در ايام معيني که ( روز عيد قربان و دو و يا سه روز بعد از آن است ، به هنگام ذبح قرباني ) نام خدا را بر چهارپاياني ( همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند که خدا نصيب ايشان کرده است . پس ( از ذبح حيوانات ، اي حجاج ) خودتان از (گوشت ) آنها بخوريد و بينوايان مستمند را نيز بخورانيد. بعد از آن بايد آلودگيها ( و چرک و کثافت، و زوائد بدن همچون مو و ناخن ) را از خود برطرف سازند، و به نذرهاي خويش ( اگر نذر کرده اند) وفا کنند، و خانه قديمي و گرامي ( خدا، کعبه ) را طواف نمايند.
اين خانه براي توحيد و يکتاپرستي ساخته شده است از نخستين لحظه اي که بنا گرديده است . خدا مکان آن را به ابراهيم (عليه السلام) نشان داده است و کار آن را بدو واگذار کرده است تا آن را بر اين اساس بسازد و بر اين پايه بنياد نهد:
(أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا).
چيزي را انباز من منما.
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چه اين خانه ، خانه خداي يگانه است و بس، و خانه ديگران نيست . بايد آن را براي حاجيان ، وکساني که در آن به نماز مي ايستند، پاک و پاکيزه دارد:
(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).
و خانه ام را براي طواف کنندگان و قيام کنندگان و رکوع برندگان و سجده برندگان ( از وجود بتان و مظاهر شرک و از هرگونه آلودگي ظاهري و معنوي ديگر) تمييز و پاکيزه گردان.
اينان هستند که خانه خدا براي ايشان ساخته شده است . خانه خدا براي کساني ساخته نگرديده است که براي خدا انباز قرار مي دهند، و براي غير خدا عبادت و پرستش مي کنند.
آن گاه به ابراهيم (عليه السلام) که بنيانگذار اين خانه است ، خدا دستور مي دهد هرگاه از ساختن اين خانه بر پايه اي که بدان موظف و مکلف گرديده است ، فارغ شد، به مردم اعلام کند که براي حج بيايند. بدو دستور مي دهد که مردمان را به سوي خانه مورد احترام خدا دعوت کند. به ابراهيم وعده مي دهد که مردمان دعوت او را پاسخ مي گويند، و به سوي خانه خدا سرازير مي شوند از راه هاي فراخ و دور. برخيها پياده مي آيند و به تلاش مي ايستند. برخيها هم سواره مي آيند:
(وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ).
سواره بر شتران باريک اندام ( ورزيده و چابک و پرتحمّل ، و مرکبها و وسائل خوب ديگر) .
سواره بر شتران باريک اندام و ورزيده و چابکي که سير و سفر آنها را خسته و فرسوده کرده است ، و از سعي و تلاش وگرسنگي لاغراندام گرديده اند:
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ).
به مردم اعلام کن که پياده و سواره بر شتران باريک اندام که راه هاي فراخ و دور را طي کنند، و به حج کعبه بياييد ( و نداي تو را پاسخ گويند).
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هميشه وعده خدا تحقق پيدا مي کند از آن زمان که ابراهيم بوده است تا به امروز و تا فردا و فرداهاي ديگر. هميشه دلهاي مردمان به سوي اين خانه مورد احترام خدا بال و پر مي گشايد و بدانجا مي آيد، و عاشقانه به ديدن و طواف کردن اين خانه بار سفر برمي بندد و پرواز مي کند ... دارايي که توانائي دارد بر پشت شتران و سائر مرکبها و وسائل سواري گوناگون ديگر مي نشيند و سواره به سوي اين خانه مي آيد. ناداري که جز پاهاي خود را نمي يابد پياده به سوي آن روان مي شود. هزاران نفر از اينان و از آنان از راه هاي فراخ و از جاده هاي دور سرزمينهاي گوناگون به سوي اين خانه سرازير مي شوند و دعوت خدا را پاسخ مي گويند، دعوتي که توسط ابراهيم (عليه السلام) هزاران سال است اعلام و اعلان گرديده است .
روند قرآني درکنار برخي از مراسم و شعائر و نشانه ها و هدفهاي حج مي ايستد:
(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
(
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آنان به اين سرزمين مقدس بيايند) تا منافع خويش را با چشم خود ببينند ( و به سود مادي و معنويشان برسند و ناظر فوائد فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و اخلاقي حج باشند) ، و در ايام معيني که ( روز عيد قربان و دو و يا سه روز بعد از آن است ، به هنگام ذبح قرباني ) نام خدا را بر چهارپاياني ( همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند که خدا نصيب ايشان کرده است . پس ( از ذبح حيوانات ، اي حجاج ) خودتان از ( گوشت ) آنها بخوريد و بينوايان مستمند را نيز بخورانيد. بعد از آن بايد آلودگيها ( و چرک و کثافت، و زوائد بدن همچون مو و ناخن ) را از خود برطرف سازند، و به نذرهاي خويش ( اگر نذر کرده اند) وفا کنند، و خانه قديمي و گرامي ( خدا، کعبه ) را طواف نمايند.
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منافعي که حاجيان آنها را مي بينند فراوان است . چه حج هنگام همايش وکنگره است . حج همايش بازرگاني و زمان پرستش و عبادت است . حج کنگره اجتماع کردن و با يکديگر آشنا شدن است . کنگره هماهنگ و همآوا گرديدن و همياري و همکاري کردن است . حج واجبي است که دنيا و آخرت در آن به هم مي رسد، همان گونه که در آن يادها و خاطره هاي دور و نزديک عقيده به يکديگر مي پيوندد ... صاحبان کالا و بازرگاني در موسم حج بازار پر رونقي را مي يابند. زيرا حج زماني است که در آن ميوه ها و فرآورده هاي گوناگون به شهر مقدس مکه آورده مي شود ... از همه جا و از همه نواحي زمين محصولات و ثمرات بدانجا آورده مي شود. حاجيان از راه هاي فراخ و دور و از ناحيه ها و سرزمينهاي جهان رهسپار آنجا مي گردند، و خيرات و برکات کشورهاي خود را با خويشتن بدانجا مي آورند، خيرات و برکاتي که در نواحي زمين پراکنده است و در زمانهاي مختلفي به معرض ديد همگان گذاشته مي شود. امّا همه اينها در شهر مقدس در موسم يگانه حج گرد مي آيد. لذا حج هم زمان تجارت و بازرگاني است ، و هم نمايشگاه فرآورده ها و محصولها. حج يک بازار جهاني است که هرساله برگزار مي گردد.
حج موسم عبادتي است که جانها در آن صاف مي گردند، و خود را نزديک به خدا در خانه مقدس خدا احساس مي کنند. جانها پيرامون اين خانه به پرواز درمي آيند، و از يادها و يادآوريهائي که پيرامون اين خانه است شاد و شنگول مي گردند، و بسان خيالهاي نزديک و دور اوج مي گيرند و بال و پر مي زنند.
خيال ابراهيم خيل (عليه السلام) به تصوير درمي آيدکه دارد از جگرگوشه اش اسماعيل و مادر او در خانه کعبه خداحافظي مي کند، و دل ترسان و لرزان خود را رو به خدا مي کند:
(
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رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ).

پروردگارا! من بعضي از فرزندانم را ( به فرمان تو) در سرزمين بدون کشت و زرعي ، در کنار خانه تو، که ( تجاوز و بي توجهي نسبت به ) آن را حرام ساخته اي سکونت داده ام . خداوندا تا اين که نماز را برپاي دارند؛ پس چنان کن که دلهاي گروهي از مردمان ( براي زيارت خانه ات ) متوجه آنان گردد و ايشان را از ميوه ها ( و محصولات سائر کشورها) بهره مند فرما، شايد که ( از الطاف و عنايات تو با نماز و دعا) سپاسگزاري کنند. ( ابراهيم/37)
شبح هاجر به تصوير درمي آيد، در آن حال که به دنبال آب براي خود و براي کودک شيرخوار خود مي گردد در ريگزار تافته اي که در پيرامون کعبه قرار دارد، و در ميان صفا و مروه به پويه و هروله ايستاده است ، و تشنگي او را نيمه جان کرده است ، وکوشش و تلاش او را درهم شکسته است ، و دلسوزي برکودک او را رنجور نموده است ... در رفت و برگشت هفتم که ياس و نااميدي او را از پاي درآورده است چشمه اي را مي يابد که در نزد کودک شيرخوار زيبا قلقل مي زند. آب زمزم برمي جوشد. چشمه رحمت در بيابان نااميدي و خشکي .
شبح ابراهيم (عليه السلام) به تصوير درمي آيد، در آن حال که خواب مي بيند، و در قرباني کردن اين جگرگوشه ترديد به خود راه نمي دهد. در اطاعت مومنانه به سوي آن افق دوردست حرکت مي کند و به پيش مي رود:
(قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى).
( ابراهيم بدو) گفت : فرزندم ! من در خواب چنان مي بينم که بايد تو را سر ببرم ( و قربانيت کنم ) . بنگر نظرت چيست ؟ . (صافات/102)
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فرمانبرداري خشنودانه اسماعيل به گوش او مي رسد و از او کاملا اطاعت مي کند:
(قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) .
گفت : اي پدر! کاري که به تو دستور داده مي شود بکن . به خواست خدا مرا شکيبا خواهي يافت . (صافات/102)
ناگهان رحمت خدا در فديه جلوه گر مي شود:
(وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ).
فريادش زديم که : اي ابراهيم ! تو خواب را راست ديدي و دانستي ( و برابر فرمان آن عمل کردي و ماموريت خود را بجاي آوردي . دست نگهدار که در اين آزمايش بزرگ موفق شدي . بيش از اين رنج تو و فرزندت را نمي خواهيم ) . ما اينگونه به نيکوکاران سزا و جزا مي دهيم . اين ( آزمايش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر است ) مسلمّا آزمايشي است که بيانگر ( ايمان کامل و يقين صادق به خداوند هستي ) است . ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فدا و بلا گردان او کرديم . (صافات/104-107)
خيال ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) به تصوير درمي آيد، در آن حال که پايه هاي کعبه را بالا مي برند و فروتنانه و توبه کارانه مي گويند:
(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).
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و ( به ياد آوريد) آنگاه را که ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خانه ( کعبه ) را بالا مي بردند ( و در اثناي آن دست دعا به سوي خدا برداشته و مي گفتند: ) اي پروردگار ما! ( اين عمل را) از ما بپذير، بي گمان تو شنوا و دانا ( به گفتار و نيات ما) هستي . اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم ، و از فرزندان ما ملت و جماعتي پديد آور که تسليم ( فرمان ) تو باشند، و طرز عبادات خويش را ( در کعبه و اطراف آن ) به ما نشان بده و ( اگر نسيان و لغزشي از ما سرزد) بر ما ببخشاي ( و در توبه را بر رويمان باز گذار) . بي گمان تو بس توبه پذير و مهرباني . (بقره/127و128)
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اين شبحها و اين يادها پيوسته بال و پر مي زنند و پياپي مي شوند، تا آن گاه که شبح عبدالمطلب به تصوير درمي آيد، در آن حال که نذر مي کند اگر خدا بدو ده پسر ببخشد دهمي را براي خدا قرباني مي کند. پسر دهم او عبدالله است . عبدالمطلب بر وفاي به نذر خود آزمند و حريص است . خويشان و اطرافيان پيرامون او انديشه فديه و بلاگردان را بدو پيشنهاد مي کنند و به ذهن او مي اندازند. او تيرهاي قمار را در پيرامون کعبه مي گرداند و هر بار بر مقدار فديه و بلاگردان مي افزايد و دوچندان مي نمايد. امّا هر بار تير قمار به نام عبدالله درمي آيد، تا آن وقت که پس از ده بار بالا و پائين انداختن تيرهاي قمار تعداد شتران به صد مي رسد. اين بار تير قمار به نام عبدالله بيرون نمي آيد. صد شتر، فديه و بلاگردان معروف و مشخص مي گردد. اين فديه و بلاگردان از او پذيرفته مي شود. صد شتر سر بريده مي شود، و عبدالله رهائي پيدا مي کند. رهائي مي يابد تا در رحم آمنه پاک ترين نطفه و بزرگوارترين آفريده در پيشگاه خدا راکه محمّد (صلي الله عليه و سلم) است به وديعت بگذارد، و آن آگاه بميرد) انگار خدا بلاگرداني از شتران قرباني را جايگزين او مي سازد، و او را براي اين هدف يگانه والا و بزرگ مي رهاند!
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آن گاه خيالها به تصوير درمي آيد و يادها و يادمانها پياپي مي نمايد از محمد (صلي الله عليه و سلم) پيغمبر خدا، در آن حال که او درکودکيش پا به پا مي رود و بزرگتر و بزرگتر مي شود و دوران کودکي خود را بالاي اين خاک و پيرامون کعبه سپري مي کنند ... و در آن حال که او دارد حجرالاسود را با دستهاي بزرگوارانه خويش بالا مي برد و آن را در جاي خودش مي گذارد و نصب مي کند تا آتش آشوبي بخوابدکه نزديک بود ميان قبائل فروزان شود ... و در آن حال که او دارد نماز مي خواند ...کعبه را طواف مي کند ... خطبه مي خواند و براي مردم سخن مي راند ... اعتکاف مي کند و درگوشه کعبه مي لمد ... گامهاي مبارک او حرکت مي کند و انگار هم اينک زنده است ... بر پرده خيال مي افتد ... مشخص و معين در دل مجسم مي شود ... تا آنجا که حاجيان در آنجا نزديک است او را ببينند، در آن حال که آنان در اين يادها و يادمانها غرق مي شوند ... گامهاي گروه اصحاب بزرگوار او، و شبحهايشان بال و پر مي زند و بر بالاي اين خاک به پويه درمي آيد و مي خرامد، و پيرامون اين خانه مي چرخد و مي گردد و به هروله مي افتد. نزديک است گوشها صداهايشان را بشنود، و چشمها سيماهايشان را بنگرد!..
حج گذشته از همه اين خاطره ها و يادمانها، کنگره همايش همه مسلمانان جهان است . کنگره اي است که مسلمانان جهان در آن حسب و نسب اصيل خود را مي يابندکه از زمان ابراهيم خليل ريشه در ژرفاهاي زمان فروبرده است و دوانده است :
(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا).
( اين دين ) آئين پدرتان ابراهيم است . خدا شما را قبلا ( در کتابهاي پيشين ) و در اين ( واپسين کتاب ) مسلمين ناميده است ( و افتخار تسليم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و اسوه حسنه ملتهاي ديگر کرده است ) . ( حج /87)
(1/66)



مسلمانان محور خود را مي يابند، محوري که همگي ايشان را به يکديگر سخت پيوند مي دهد: اين قبله اي است که همگان بدان رو مي کنند، و جملگي پيرامون آن به يکديگر مي رسند ... و پرچم خود را مي يابند، پرچمي که در زير آن گرد مي آيند و در سايه آن مي آسايند ... آن پرچم ، پرچم عقيده يگانه اي است که جنسها و رنگها و کشورها در سايه آن از ميان برمي خيزند. نيروي خود را مي يابند، نيروئي که گاهي آن را فراموش مي کنند، نيروي تجمّع و تشکل و اتحاد و اتفاق و ارتباطي که ميليونها نفر را دربر مي گيرد و پشتيبان همديگر مي نمايد، ميليونها نفري که کسي در برابر آنان تاب مقاومت و ايستادگي ندارد، اگر ايشان به زير پرچم يگانه خود برگردد، پرچمي که يکي بيش نيست و دوگانه و چندگانه نمي باشد، و آن پرچم عقيده و توحيد است .
حج کنگره اي است براي شناسائي يکديگر، و رايزني با همديگر، و هماهنگ کردن خط و خطوط و پروژه ها و نقشه ها، و يکدست و يکجا نمودن قدرتها و شوکتها و نيروها و انرژيها، و معاوضه و تبادل منافع و مصالح و کالاها و آگاهيها و معارف و علوم و تجربه ها و آزموده ها، و نظم و نظام و سر و سامان دادن به جهان يکتا و يکپارچه اسلامي ، سالي يک بار، در سايه پروردگار، نزديک خانه خداوند دادار. و در سايه طاعتها و عبادتهاي دور و نزديک ، و يادها و يادمانهاي غائب و حاضر و ناپيدا و پيدا. آن هم در مناسب ترين مکان ، و در مناسب ترين فضا، و در مناسب ترين زمان . اين است گوشه اي از آن چيزهائي که يزدان سبحان بدان اشاره مي کند، آنجا که مي فرمايد:
(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ).
( آنان به اين سرزمين مقدس بيايند) تا منافع خويش را با حشم خود ببينند.
هر نسلي برحسب شرائط و ظروف و تجارب و مقتضيات خود، ناظر فوائد فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و اخلاقي حج باشند.
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اينها برخي از چيزهائي است که خدا از حج خواسته است ، در آن روزي که حج را بر مسلمانان واجب فرموده است ، و به ابراهيم (عليه السلام) دستور داده است که در ميان مردمان حج را اعلام و اعلان دارد.
روند قراني به پيش مي رود و به برخي از مناسک و شعائر حج و اهداف آنها اشاره مي کند:
(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ).
و در ايام معيني که ( روز عيد قربان و دو و يا سه روز بعد از آن است ، به هنگام ذبح قرباني ) نام خدا را بر چهارپاياني ( همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند که خدا نصيب ايشان کرده است .
اين چيز کنايه از ذبح چهارپايان در روز عيد و در روزهاي ايام التشريق يعني سه روز بعد از عيد است . قرآن ذکر نام خدا راکه همراه با ذبح چهارپايان به ميان آمده است ، مقدم مي آورد، به خاطر اين که فضا فضاي عبادت است ، و هدف از ذبح هم نزديکي به خدا است . اين است که نمايان ترين چيزي که در کار ذبح صورت مي پذيرد ذکر نام خدا بر قرباني به هنگام ذبح است . انگار ذکر نام خدا هدف مقصود قرباني است نه خود قرباني.
قرباني کردن يادآوري فديه و بلاگردان اسماعيل (عليه السلام) است . چه فديه و بلاگردان نشانه اي از نشانه هاي شناخت خدا و طاعتي از طاعتهاي دو بنده خدا ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) است ، گذشته از اين که صدقه و تقرب به خدا با خوراک دادن فقراء است . چهاريايان عبارتند از: شتر وگاو وگوسفند و بز ...
(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).
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پس ( از دبح حيوانات ، اي حجاج ) خودتان از (گوشت ) آنها بخوريد و بينوايان مستمند را نيز بخورانيد. دستور به خوردن از قرباني در روز قرباني کردن ، براي جائز بودن يا دوست داشتن است . ولي دستور به خورانيدن از آن به درمانده تنگدست براي وجوب است و بايد چنين کرد. چه بسا مقصود از خوردن صاحب قرباني از قرباني اين باشدکه به فقراء فهمانده شود قرباني پاک و تمييز و ارزشمند است .
با قرباني کردن احرام پايان مي پذيرد، و براي حاجي تراشيدن مو ياکوتاه کردن و اصلاح نمودن مو حلال و آزاد است ، و مي تواند موي زير بغل را بچيند و زائل کند، و ناخنها را بگيرد وکوتاه سازد، و حمّام کند. اينها از جمله کارهائي بوده است که در زمان احرام براي حاجي ممنوع و قدغن بوده است . در اين باره است که قرآن مي فرمايد:
(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ).
بعد از آن بايد آلودگيها ( و چرک و کثافت ، و زوائد بدن همچون مو و ناخن ) را از خود برطرف سازند، و به نذرهاي خويش ( اگر نذر کرده اند) وفا کنند.
به نذرهائي که کرده اند از قبيل قرباني وفا بکنند. البته مراد قرباني جداي از هدي يعني چهارپاياني است که براي قرباني در موسم حج به مکه گسيل مي گردند. چه اين نوع قرباني از جمله ارکان حج است .
(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
و خانه قديمي و گرامي ( خدا، کعبه ) را طواف نمايند. مراد طواف افاضه است که بعد از وقوف در عرفات و از احرام به درآمدن انجام مي پذيرد، و با انجام آن مناسک و شعائر حج به پايان مي آيد. طواف افاضه جداي از طواف وداع است .
بيت عتيق ، مسجدالحرام است که خدا آن را آزاد گردانده است ، و جبار و زورمداري بر آن غلبه پيدا نکرده است . خدا همچنين آن را از ويراني و خرابي و کهنگي و فرسودگي رهانيده است . پيوسته از روزگار ابراهيم (عليه السلام) آباد بوده و آباد خواهد بود.
*
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اين داستان ساختن خانه خدا کعبه بود. آن هم اساس و پايه اي است که کعبه بر آن بنياد گرديده است ... کعبه آن جائي است که خدا به دوست خود ابراهيم (عليه السلام) دستور فرمود آن را بر توحيد و يکتاپرستي برقرار و استوار دارد، و بدو دستور داد که در ميان مردم حج را اعلام کند. تا نام خدا را - نه نامهاي خداگونگان و بتهاي ادعائي را - يادکنند بر حيوان قرباني اي که خدا نصيب آنان کرده است ، و خودشان از آن بخورند و به درمانده تنگدست بخورانند، و به نام خدا نه به نام ديگران از آن استفاده کنند. کعبه بيت الله الحرام است و مقدسات خدا در آن مصون است ... نخستين چيز از اين مقدسات عقيده توحيد و يکتاپرستي است . درهاي آنجا را براي طواف کنندگان و به نماز ايستادگان و به رکوع روندگان و به سجده افتادگان باز گذاشته است . حرمت خونها محفوظ ، و حرمت عهدها و پيمانها مصون ، و حرمت صلح و صفا، برجاي و برپاي مي ماند.
(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنْعَامُ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ).
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آن ( چيزي که گذشت، برنامه و مناسک حج بود) و هرکس اوامر و نواهي خدا را ( به ويژه در مراسم و امور مربوط به حج ) بزرگ و محترم دارد، از نظر خدا چنين کاري ( در دنيا و آخرت ) براي او بهتر است . ( خوردن گوشت ) چهارپايان ( همچون شتر و گاو و بز و گوسفند) براي شما حلال گشته است ، مگر ( گوشت ) آن چهارپاياني که ( در قرآن ) برايتان بيان مي شود ( همچون مردار و غيره ) . و از ( پرستش ) پليدها، يعني بتها دوري کنيد، و از گفتن افتراء ( بر مردم و بر خدا) بپرهيزيد. حقگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ گونه شرکي براي خدا قرار ندهيد. زيرا کسي که براي خدا انبازي قرار دهد، انگار ( به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض کفر) از آسمان فرو افتاده است ( و به بدترين شکل جان داده است ) و پرندگان ( تکه هاي بدن ) او را مي ربايند، يا اين که تندباد او را به مکان بسيار دوري ( و دره ژرفي ) پرتاب مي كند ( و وي را آن چنان بر زمين مي کوبد که بدنش متلاشي و هر قطعه اي از آن به نقطه اي پرت مي شود) .
بزرگداشت مقدسات ، دوري گزيدن از رخنه رساندن و پسودن نادرست آنها را به دنبال دارد. بزرگداشت مقدسات ، در پيشگاه خدا خوب و پسنديده است . خوب و پسنديده در جهان دل و درون و در دنياي احساسات و مشاعر است . خوب و پسنديده در جهان زندگي و در دنياي واقعيت است . آن دلي که پرهيزگاري مي ورزد، دلي است که راه پاکي وپاکيزگي را درپيش مي گيرد. آن زندگي که در آن مقدسات مراعات مي گردد، آن زندگي است که در آن انسانها از ظلم و ستم و تعدي و تجاوز در امن و امان مي مانند، و مردمان در آن مرجع امن و امان ، و شهرک صلح و صفا، و منطقه اطمينان و اعتماد را مي يابند.
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چون مشرکان برخي از چهارپايان چون بحيره و سائبه و وصيله و حامي[1] را حرام و قدغن مي کردند، و براي آنها حرمت قائل مي شدند، در صورتي که آنها جزو حرمان، يعني مقدسات خدا نبودند، نص قرآن از حلال بودن چهارپايان صحبت مي کند و همه آنها را حلال مي شمارد مگر مردار و خون وگوشت خوک وگوشت حيواني که بر ذبح آن نام غير خدا برده شده باشد، و به نام غيرخدا ذبح گرديده باشد:
(وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنْعَامُ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ).
( خوردن گوشت ) چهارپايان ( همچون شتر و گاو و بز و گوسفند) براي شما حلال گشته است ، مگر ( گوشت ) آن چهارپاياني که ( در قرآن ) برايتان بيان مي شود ( همچون مردار و غيره ) .
اين بدان خاطر است که مقدساتي در ميان نباشد مگر آن مقدساتي که خدا تعيين مي کند، وکسي قانونگذاري نکند مگر با اجازه خدا، وکسي داوري نکند مگر برابر شريعت خدا.
به مناسبت حلال بودن چهارپايان، خدا دستور مي فرمايد از ناپاکيها و آلودگيهائي که بتان هستند دوري گزيده شود. مشرکان قربانيها را بالاي بتها ذبح مي کردند. اين کار پلشتي و ناپاکي است . مراد پلشتي و ناپاکي درون است . شرک ورزيدن به خدا پلشتي و ناپاکي است ، پلشتي و ناپاکي اي که دچار دل و درون مي شود و دلها را آلوده مي سازد، و پاکي و پاکيزگي دلها را آلوده مي کند و مي آلايد، بدان گونه که نجاست جامه و مکان را آلوده مي کند و مي آلايد.
زيرا شرک افتراء بستن و تهمت زدن به خدا است ، و نادرست و ناروا است . خدا همگان را ازگفتار نادرست و ناروا برحذر مي دارد:
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).
و از ( پرستش ) پليدها، يعني بتها دوري کنيد، و از گفتن افتراء ( بر مردم و بر خدا) بپرهيزيد.
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نص قرآني افتراء بستن و تهمت زدن را سخت زشت مي شمارد و نسبت بدان حدت و شدت مي ورزد تا آنجا که آن را با شرک همراه و همرديف مي آورد ... بدين علت امام احمد، با اسنادي که دارد، از فاتک اسدي روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) نماز صبح را خواند. وقتي که سلام نماز را داد برخاست و ايستاد و فرمود:
(عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل).
گواهي دروغ با شرک ورزيدن به خداوند بزرگوار برابر نهاده شده است .
سپس اين آيه را تلاوت فرمود ...
خداوند از مردمان مي خواهد که از هرگونه شرکي دوري کنند، و از هر نوع افتراء و تهمتي اجتناب نمايند، و بر توحيد و يکتاپرستي درست و خالص ماندگار شوند:
(حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ).
حقگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ گونه شرکي براي خدا قرار ندهيد.
آن گاه نص قرآني صحنه دردناک و دشواري را ترسيم مي کند، و در آن حال و احوال کسي را به تصور مي کشدکه پاهاي او از افق توحيد و يکتاپرستي فرومي لغزد و فرومي افتد، و به ته دره شرک سقوط مي کند، و در دم مي ميرد و هدر مي رود و تکه تکه مي گردد. انگار قبلا هرگز وجود نداشته است :
(وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ).
کسي که براي خدا انبازي قرار دهد، انگار ( به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض کفر) از آسمان فرو افتاده است ( و به بدترين شکل جان داده است ) و پرندگان ( تکه هاي بدن ) او را مي ربايند، يا اين که تندباد او را به مکان بسيار دوري ( و دره ژرفي ) پرتاب مي کند ( و وي را آن چنان بر زمين مي کوبد که بدنش متلاشي و هر قطعه اي از آن به نقطه اي پرت مي شود) .
صحنه سقوطي است ا ز بلندائي :
(فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ).
انگار از آسمان فرو افتاده است .
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در زماني به اندازه يک لحظه تکه تکه مي گردد و از هم مي پاشد:
(فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ).
و پرندگان ( تکه هاي بدن ) او را مي ربايند. يا اين که باد او را به مکان دور از ديدگان مي اندازد.
(أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ).
يا اين که تندباد او را به مکان بسيار دوري ( و دره ژرفي ) پرتاب مي کند.
او را به دره ژرفي مي اندازدکه ته آن پيدا نيست ! آنچه در ميان است و ديدني است سرعت حرکت همراه با درشتي و سختگيري است ، و پياپي گامها و مراحل آن است که با حرف « ف » در واژه « فکانما» است که براي تعقيب و فوري بودن است ، و اين ديدگاه دال بر سرعت پنهان و نهان گرديدن است ... اين نيز شيوه قرآن مجيد در تعبير با به تصوير زدن است .
اين صحنه ، شکل درستي از حال و احوال کسي است که براي خدا انباز ترتيب مي دهد و شرک مي ورزد، در نتيجه از افق بلند و سر به فلک کشيده ايمان به جائي سقوط مي کند و فرومي افتد که در آنجا نابودي و طومار زندگي درهم پيچيدن است . چراکه او پايه ثابت و استواري را از دست مي دهدکه مي تواند بد ان اطمينان پيدا کند و با ماندگاري بر آن استوار و پايدار بماند. پايه توحيد و يکتاپرستي را از دست مي دهد. محل استقراري را از دست مي دهدکه جايگاه امن و امان است و مي تواند بدان تکيه بدهد و بلمد و ايمن باشد. ولي از آن دور مي شود وکناره مي رود. درنتيجه فرومي افتد و تکه و پاره مي شود و پرندگان هواها و هوسها بسان پرندگان شکاري قطعه هاي بدن او را مي ربايند، و اوهام و خيالات ، او را بدينجا و بدانجا پرت و پراکنده مي کند بدان سان که تندبادها چيزها را پرت و پراکنده مي کند و بدين گوشه و بدان گوشه مي اندازد. او به دستاويز محکم قرآن چنگ نمي زند، و بر پايه استوار ماندگار نمي ماند، پايه استوار توحيدي که او را با جهاني ربط و پيوند مي دهدکه در آن زندگي مي کند.
*
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آن گاه روند قرآني از سخن گفتن درباره بزرگداشت مقدسات خدا با پرهيزکردن و دوري گزيدن از رخنه رساندن بدانها و رفتار نادرست دربرابر آنها دست برمي دارد، و به بزرگداشت مناسک و شعائر خدا روي مي آوردکه قربانيهاي حج است . بزرگداشت قربانيها هم با چاق کردن و چاق گزيدن و بالا بودن قيمت آنها انجام مي پذيرد:
(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
( مطلب ) چنين است ( که گفته شد) ، و هرکس مراسم و برنامه هاي الهي را بزرگ دارد ( و از جمله مناسک حج را گرامي شمارد) ، بي گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهيزگاري دلها ( و خوف و هراس از خدا) است . در اين حيوانات قرباني ، منافع ( دنيوي از قبيل سوار شدن و بار کردن و استفاده از شير و پشم و توليدمثل آنها برايتان آزاد) است تا زمان معين ( که روز ذبح آنها است ) و بعد هم که در کنار خانه قديمي و گرامي ( کعبه ، يعني در قربانگاه مني و ديگر جاهاي حرم ) آماده گرديدند ( و ذبح شدند، شما مي توانيد از منافع مادي و معنوي آنها برخوردار شويد) .
روند قرآني ميان حيوانات قرباني اي که حاجيان آنها را ذبح مي کنند، و ميان تقوا و پرهيزگاري دلها پيوند مي دهد. چه تقوا و پرهيزگاري دلها هدف اصلي مناسک و شعائر حج است ، و اين مناسک و شعائر جز رمزهاي تعبير از روکردن به خداوندگار بيت الحرام ، و اطاعت از او نيستند. در لابلاي مناسک و شعائر حج ، يادها و يادمانهاي قديمي از روزگار ابراهيم پلا و بعد از او، نهفته است . اين يادها و يادمانها، يادها و يادمانهاي طاعت و عبادت ، و توبه و برگشت ، و روکردن به خدا است ، از همان زماني که اين ملت مسلمان و تسليم فرمان يزدان پديد آمده است . اين يادها و يادمانها و دعاها و نمازها يکسان و برابرند.
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اين چهارپاياني که قرباني حاجيان مي شوند و در پايان روزهاي حرام سر بريده مي شوند، جائز است صاحبان آنها از آنها استفاده بکنند. اگر نيازي به سواري آنها باشد حاجيان مي توانند بر آنها سوار شوند، يا اگر به شيرهاي آنها نياز داشته باشند مي توانند از شيرهاي آنها بنوشند، تا حيوانات قرباني به محل قربانگاه مي رسند که بيت الحرام است . آن گاه در آنجا ذبح مي شوند تا ازگوشت آنها خودشان بخورند و به فقراء و درماندگان بخورانند.
مسلمانان در روزگار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در حيوانات قرباني حاجيان غلو و زياده روي مي کردند. گرانبهاترين و چاق ترين حيوانات را برمي گزيدند، و بدين وسيله بزرگداشت خود را درباره مناسک و شعائر حج اعلام و اعلان مي داشتند، و تقوا و پرهيزگاري و ترس از خدا را نشان مي دادند. عبدالله پسر عمر - رضي الله عنهما - روايت کرده است وگفته است : عمر بهترين شتر را براي قرباني حج برگزيد. آن را با سيصد دينار خريداري کرده بود. به خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رفت و عرض کرد: اي فرستاده خدا من بهترين شتر را براي حج انتخاب کرده ام و آن را با سيصد دينار خريداري نموده ام . آيا مي توانم آن را بفروشم و با پول آن چند شتر ماده ياگاو بخرم و بجاي آن قرباني کنم ؟ فرمود: ( لا . انحرها إياها) .
نه . خود همان شتر را ذبح و قرباني کن .
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بهترين شتري که عمر (رضي الله عنه) آن را براي قرباني حج برگزيده بود و سيصد دينار قيمت داشت ، عمر (رضي الله عنه) نمي خواست که بخل ورزد و بخشي از بهاي آن را براي خود نگاه دارد. بلکه مي خواست آن را بفروشد و با پول آن چندين شتر ماده ياگاو را براي قرباني حج خريداري کند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هم خواست که عمر همان بهترين شتر را قرباني کند، چون ارزشمند بود و بهاي زيادي داشت ، و آن را با شتران ماده زيادي عوض نکند، هرچند شتران ماده زيادي گوشت بيشتري داشتند، ولي از ناحيه معنوي کمتر بشمار مي آمدند. هدف از قرباني هم بهاي معنوي است :
(فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).
بي گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهيزگاري دلها ( و خوف و هراس از خدا) است .
اين همان معني و مقصودي است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آن را در نظر داشته است ، در آن حال که به عمر (رضي الله عنه) مي فرموده است :
(انحرها إياها ).
خود همان شتر را ذبح و قرباني کن .
خود همان شتر را ذبح و قرباني کن ، نه حيوان ديگري را!
*
قرآن مجيد اين قربانيها را به عنوان يکي از مناسک و شعائر معروف در ميان ملتهاي گوناگون معرفي مي کند. تنها چيزي که هست اين است که اسلام آن را به راه صحيح خود انداخته است ، بدان گاه که آن را متوجه خداي يگانه کرده است و بس :
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ).
(
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قرباني تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده ، و بلکه ) ما براي هر ملتي ( که پيش از شما به خدا ايمان داشته اند) قرباني را ( که سمبول آمادگي انسان براي فدا شدن در راه خدا است ) مقرر کرده ايم ، تا به نام خدا چهارپاياني را ذبح کنند که خدا بديشان عطاء نموده است . خداي شما و ايشان خداي واحدي است ( و برنامه او هم برنامه واحدي است . حال که چنين است ) پس تسليم ( فرمان ) او بوده ، و ( اعمالتان خالصانه براي او باشد. اي پيغمبر) مژده بده مخلصان متواضع ( در برابر فرمان خدا) را ( به بهشت و پاداش فراوان آفريدگارشان ) . آنان کساني هستند که چون نام خدا برده شود ( به خاطر درک مقام باعظمت يزدان ) دلهايشان به هراس مي افتد، و در برابر مصائبي که گريبانگيرشان مي گردد، شکيبائي پيش مي گيرند ( و ايستادگي مي کنند، چرا که تسليم فرمان قضا و قدرند) ، و نماز را چنان که بايد مي خوانند، و از اموالي که بديشان عطاء کرده ايم ( در کارها و راه هاي خير) مصرف مي کنند.
اسلام احساسها و رويکردها را وحدت مي بخشد، و جملگي انديشه ها و روشها را متوجه خدا مي سازد. بدين خاطر است که عقل و شعور و عمل و کار را، و تلاش و پويش و عبادت و پرستش را، و حرکت و عبادت را رو بدان جهت يگانه مي دارد، و بدين وسيله سراسر زندگي را با رنگ عقيده رنگ آميزي مي کند و مي آرايد.
بر اين اساس است که اسلام قربانيهائي را حرام کرده است که براي غير خدا و به نام غير خدا ذبح مي شوند، و حتمي و قطعي کرده است که نام خدا بر قربانيها برده شود و بس ، تا بردن نام خدا هدف برجسته باشد، به گونه اي که انگار قرباني با هدف بردن نام خدا ذبح مي شود:
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ).
(
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قرباني تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده ، و بلکه ) ما براي هر ملتي ( که پيش از شما به خدا ايمان داشته اند) قرباني را ( که سمبول آمادگي انسان براي فدا شدن در راه خدا است ) مقرر کرده ايم ، تا به نام خدا چهارپاياني را ذبح کنند که خدا بديشان عطاء نموده است .
آن گاه پيروي با بيان وحدانيت مي زند:
(فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ).
خداي شما و ايشان خداي واحدي است ( و برنامه او هم برنامه واحدي است ) .
پيرو را با تسليم خود به خداي واحد ادامه مي دهد:
(فَلَهُ أَسْلِمُوا).
( حال که چنين است ) پس تسليم ( فرمان ) او شويد.
اين تسليم شدن ، تسليم شدن اجباري و اضطراري نيست . بلکه تسليم شدن فرمانبردارانه و هوشيارانه است :
(وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ).
مژده بده مخلصان متواضعي که چون نام خدا برده شود ( به خاطر درک مقام باعظمت يزدان ) دلهايشان به هراس مي افتد.
همين که نام خدا برده شود، هراس به دلها و درونها و خردهايشان مي افتد.
(وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ).
و در برابر مصائبي که گريبانگيرشان مي گردد، شکيبائي پيش مي گيرند ( و ايستادگي مي کنند، چرا که تسليم فرمان قضا و قدرند) .
اصلا هيچ گونه اعتراضي در برابر قضا و قدر يزدان درباره خويشتن ندارند.
(وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ).
و نماز را چنان که بايد مي خوانند.
آنان خدا را چنان که بايد مي پرستند، و براي او عبادت لازم را مي کنند.
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ).
و از اموالي که بديشان عطاء کرده ايم ( در کارها و راه هاي خير) مصرف مي کنند.
آنان از صرف اموالي که در دست دارند در راه خدا دريغ نمي ورزند، و بخل نشان نمي دهند.
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قرآن اين چنين ميان عقيده و مناسک و شعائر پيوند مي دهد. چه مناسک و شعائر برجوشيده و برگرفته از عقيده و استوار و پايدار بر آن است . مناسک و شعائر بيانگر اين عقيده و رمز آن است . مهم اين است که سراسر زندگي ، و همه تلاشها وکوششها با اين رنگ آراسته و پيراسته و رنگ آميزي شود، و نيروها و انرژيها متحد، و جهتها و رويکردها متفق گردد، و ذات انسان در راه ها و رويکردهاي گوناگون متفرق و پراکنده نشود و هرز و هدر نرود.[2]
روند قرآني در توضيح و بيان اين معني و تاکيد آن به پيش مي رود، بدان گاه که شعائر و مناسک حج را با ذبح شترها وگاوها روشن مي کند:
(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ).
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ما ( ذبح ) شتران ( چاق و فربه ، و ديگر چهارپايان ) را ( در حج ) براي شما از جمله مراسم و مناسک ( دين و نشانه هاي آئين ) الهي قرار داده ايم ، و در چنين حيواناتي خير ( دنيا و اجر آخرت ) شما است . پس در حالي که به صف ايستاده اند ( و دستها و پاها را جفت هم کرده اند و آماده ذبح مي باشند) نام خدا را بر آنها ببريد ( و به نام خدا ذبحشان کنيد) ، و هنگامي که ( نقش زمين شدند و) بر پهلوهايشان افتادند، خودتان ( اگر خواستيد) از گوشت آنها بخوريد و به مستمند ( غير گدا) و به فقير ( گداپيشه ) بخورانيد. اينگونه ( که مي بينيد) شتران را رام و مطيع شما کرده ايم تا اين که ( از الطاف کريمانه و انعام بزرگوارانه آفريدگار خود) سپاسگزاري کنيد. گوشت ها و خونهاي قربانيها ( که مظاهر و صور ظاهري هستند، به هيچ وجه مورد توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمي رسد ( و موجب رضاي او نمي گردد) و بلکه پرهيزگاري ( و ورع و اخلاص ) شما بدو مي رسد ( و رضا و خشنودي را کسب مي کند) . اينگونه که ( مي بينيد) خداوند حيوانات را مسخر شما کرده است تا خدا را به خاطر اين که هدايتتان نموده است ( و به سوي انجام اعمال نيکو رهنمودتان کرده است ) بزرگ داريد و ( سپاسگزار الطاف او باشيد. اي پيغمبر!) نيکوکاران را ( به پاداش عظيم و لطف عميم خدا) مژده بده .
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واژه « بدن : شتران . گاوها»[3] مخصوصا ذکر مي شود چون بزرگ ترين حيوانات قرباني هستند. روند قرآني بيان مي دارد که خدا آنها را وسيله خير و صلاح شما ساخته است . بدان گاه که زنده اند مايه خير و صلاح هستند. بر آنها سوار مي شويد و آنها را مي دوشيد. در آن وقت هم که قرباني مي گردند مايه خير و صلاح هستند. چون هديه مي شوند و به فقراء داده مي شوند. پاداش اين که خدا آنها را خير براي مردمان کرده است اين است که نام آنها را بر آنها ببرند، و آنها را براي خدا ذبح کنند، بدان گاه که براي ذبح پاهايشان را جفت يکديگر و راست و ريز مي کنند:
(فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) .
پس در حالي که به صف ايستاده اند ( و دستها و پاها را جفت هم کرده اند و آماده ذبح مي باشند) نام خدا را بر آنها ببريد ( و به نام خدا ذبحشان کنيد) .
شتر ايستاده ذبح مي شود. بدين گونه که پاي چپ جلوي يا پاي راست جلوي آن را مي بندند و بر سه پاي ديگر خود مي ايستد.[4]
(فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ...).
و هنگامي که ( نقش زمين شدند و) بر پهلوهايشان افتادند ...
وقتي که بر زمين افتادند و مردند، صاحبانشان سنت است از آنها بخورند، و بايدکه به مستمندان تنگدستي که گدائي نمي کنند، و به فقيراني که گدائي مي کنند، از آنها بخورانند. خداوند شتران را مسخر مردمان کرده است تا از او سپاسگزاري کنند در برابر اين که ايشان را توانائي استفاده از خير و برکت زنده و قرباني شده آنها را داده است :
(فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
اينگونه ( که مي بينيد) شتران را رام و مطيع شما کرده ايم تا اين که ( از الطاف کريمانه و انعام بزرگوارانه آفريدگار خود ) سپاسگزاري کنيد.
وقتي که به مردمان دستور داده مي شودکه آنها را به نام خدا ذبح کنند.
(
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لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا).
گوشت ها و خونهاي قربانيها ( که مظاهر و صور ظاهري هستند، به هيچ وجه مورد توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمي رسد ( و موجب رضاي او نمي گردد) .
گوشتها و خونها به خداوند سبحان نمي رسد. بلکه تقوا و پرهيزگاري دلها و توجه آنها به خدا مي رسد. ديگر آن کاري که مشرکان قريش مي کردند مقبول و خداپسند نيست . مشرکان قريش بتها و خداگونه هاي خود را با خون قربانيها طبق شيوه منحرف و زشت شرک ، آلوده و رنگين مي کردند!
(كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ).
اينگونه که ( مي بينيد) خداوند حيوانات را مسخر شما کرده است تا خدا را به خاطر اين که هدايتتان نموده است ( و به سوي انجام اعمال نيکو رهنمودتان کرده است ) بزرگ داريد و ( سپاسگزار الطاف او باشيد.
شما را رهنمودکرده است به اين که او را به يگانگي بپرستيد، و بدو روکنيد، و حقيقت راطه موجود ميان خدا و بندگان را درک و فهم نمائيد، و حقيقت ارتباط کار و رويکرد را بشناسيد.
(وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ).
( اي پيغمبر!) نيکوکاران را ( به پاداش عظيم و لطف عميم خدا) مژده بده .
نيکوکاران کسانيند که نيکو مي انديشند، و نيکو احساس مي کنند، و زيبا و پسنديده عبادت و پرستش را انجام مي دهند، و زيبا و پسنديده پيوند خود را با خدا در همه تلاشها و پويشهاي زندگي حفظ مي کنند و مراعات مي دارند.
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بدين منوال روشن مي گرددکه مسلمان در زندگي خود گامي را برنمي دارد، و در شب خود يا در روز خود حرکتي نمي کند و تکاني نمي خورد، مگر اين که خدا را در آن گام و در آن حرکت و تکان ، ناظر و شاهد بر خويش مي بيند، و دلش در هرکاري و در هر تلاشي از خدا مي ترسد و به جوش و خروش مي افتد، و چشم به خدا مي دوزد و خشنودي او را مي جويد. در اين صورت سراسر زندگي عبادت مي شود، و بدين وسيله خواست خدا از آفرينش بندگان که عبادت است تحقق پيدا مي کند، و زندگي زمين با عبادت اصلاح مي شود، و حيات زميني با وسيله مناسب خودکه عبادت است به آسمان مي پيوندد.
*
از اين مناسک و شعائر و عبادات بايد حمايت و حفاظت بشود و دست کساني را از سر آنها کوتاه کرد که مردمان را از راه خدا بازمي دارند، و جلو ايشان را گرفت و نگذاشت که به حريت عقيده و حريت عبادت تعدي کنند، و بر قداست معابد و حرمت مناسک و شعائر بشورند. نگذارند همچون کساني مومنان پرستشگر تلاشگر را بازدارند از پياده کردن برنامه زندگي ، برنامه اي که بر عقيده استوار است ، و با خدا پيوند دارد، و ضامن تحقق بخشيدن خير و صلاح انسانها در دنيا و آخرت است .
بدين خاطر است که خدا به مسلمانان بعد از هجرت اجازه داد با مشرکان بجنگند تا از خويشتن و از عقيده خويشتن دفاع کنند و تعدي و تجاوز آنان به سرحد خود رسيده بود. و بدين وسيله براي خود و براي ديگران حريت عقيده و حريت عبادت را در سايه دين خدا تامين کنند. خدا بديشان وعده ياري و پيروزي و دستيابي به مقصود را داده بود، به شرط اين که به وظائف و تکاليف عقيده اي که دارند و در آيات زير برايشان روشن نموده است عمل کنند.
(
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إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ).
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خداوند دفاع مي کند از مومنان ( و به سبب ايمانشان پيروزشان مي گرداند) . چرا که مسلما خداوند خيانت پيشگان کافر را دوست نمي دارد ( و دوستان مومن خود را در دست خيانتکاران ملحد رها نمي سازد) . اجازه ( دفاع از خود) به کساني داده مي شود که به آنان جنگ ( تحميل ) مي گردد. چرا که بديشان ستم رفته است ( و آنان مدتهاي طولاني در برابر ظلم ظالمان شکيبائي ورزيده اند و خون دل خورده اند) و خداوند توانا است بر اين که ايشان را پيروز کند. همان کساني که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند ( و از مکه وادار به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان اين بوده است که مي گفته اند پروردگار ما خدا است ! اصلا اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نکند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جاگير مي گردد و صداي حق را در گلو خفه مي کند، و آن وقت ) ديرهاي ( راهبان و تارکان دنيا) و کليساهاي ( مسيحيان ) و کنشهاي ( يهوديان ) ، و مسجدهاي (مسلمانان ) که در آنها خدا بسيار ياد مي شود، تخريب و ويران مي گردد. ( امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمي کند) و به طور مسلم خدا ياري مي دهد کساني را که ( با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره است ( و با قدرت نامحدودي که دارد ياران خود را پيروز مي گرداند، و چيزي نمي تواند او را درمانده کند و از تحقق وعده هايش جلوگيري نمايد. آن مومناني که خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است ) کساني هستند که هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم ، نماز را برپا مي دارند و زکات را مي پردازند، و امر به معروف ، و نهي از منکر مي نمايند، و سرانجام همه کارها به خدا برمي گردد ( و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد کرد، همانگونه که آغاز همه کارها از ناحيه خدا است ) .
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نيروهاي شر و شرارت وگمراهي و ضلالت در اين زمين به کار مشغولند و دست اندرکارند. پيکار ميان خير و شر و هدايت و ضلالت مستمر و متداوم است . مبارزه نيروهاي ايمان و نبروهاي طغيان از آن زمان که يزدان انسان را آفريده است برپا و برجا است .
شر سرکش است و باطل مسلح است ... بزهکارانه مي تازد و يورش مي آورد، و ناپرهيزگارانه ضربت مي زند. اگر مردمان راهياب گردند ايشان را از خير و صلاح پشيمان مي کنند، و اگر دلهاي مردم به سوي حق بازگردد، ايشان را از حق بازمي گردانند. پس لازم است نيروئي باشد از ايمان و خير و حق به دفاع برخيزد، و ايمان و خير و حق را ازفتنه و بلا بپايد و ايمان و خير و حق را از خارها و زهرها حراست و نگباني نمايد. خداوند نخواسته است که ايمان و خير و حق را خلع سلاح رهاکند، تا نتوانند با نيروهاي طغيان و شر و باطل بجنگند، و بر نيروي ايمان در درونها، و بر ژرفاي حق در درونها، و بر عمق خير در دلها تکيه کنند. زيرا نيروي مادي اي که باطل دارد گاهي دلها را متزلزل مي کند، و درونها را از ايمان برمي گرداند، و فطرتها را کج و منحرف مي سازد. صبر نيز حد و مرزي دارد، و تحمّل هم اندازه و مقداري دارد، و نيروي بشري نيز مرز و نهايتي داردکه در آنجا به پايان مي آيد و به سر مي رسد. يزدان بهتر از ديگران از دلها و از درونهاي مردمان آگاه است . بدين لحاظ است که خدا نخواسته است مومنان را در دست فتنه و آشوب رها سازد، مگر تا آن حد و تا آن اندازه براي مقاومت آماده شوند، و آمادگي دفاع را حاصل کنند، و بتوانند از وسائل جهاد سود ببرند ... بدين هنگام است که به مومنان اجازه مي دهدکه براي پاسخ به تعدي و تجاوز برزمند و تعدي و تجاوز را برگردانند و سر جاي خود بنشانند.
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پيش از اين که خدا بديشان اجازه حرکت به سوي پيکار را بدهد بدانان اعلام مي کند که او دفاع از ايشان را برعهده مي گيرد، و ايشان در پناه حفاظت و حمايت وي هستند:
(إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا).
حداوند دفاع مي کند از مومنان ( و به سبب ايمانشان پيروزشان مي گرداند) .
خدا بديشان هم اعلام مي کندکه او دشمنانشان را به خاطر کفرشان و خيانتشان دوست نمي دارد و از آنان ناخشنود است و قطعا آنان خوار مي گردند:
(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ).
قطعا خداوند خيانت پيشگان کافر را دوست نمي دارد ( و دوستان مومن خود را در دست خيانتکاران ملحد رها نمي سازد) .
خدا به نفع مومنان داوري مي کند و فرمان مي راند و اعلان مي فرمايد که مومنان از ناحيه اخلاقي هم حق دفاع از خود و حق حفظ سلامت خود را دارند. چراکه ايشان ستمديده اند و متجاوز نيستد و مغرور و متکبر و قلاش نمي باشند:
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا).
اجازه ( دفاع از خود) به کساني داده مي شود که به آنان جنگ ( تحميل ) مي گردد. چرا که بديشان ستم رفته است ( و آنان مدتهاي طولاني در برابر ظلم ظالمان شکيبائي ورزيده اند و خون دل خورده اند ) .
مومنان هم بدانند و مطمئن باشند که خدا از ايشان حمايت و حفاظت مي کند و آنان را ياري و مدد مي رساند و پيروزشان مي گرداند:
(وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ).
و مسلما خداوند توانا است بر اين که ايشان را پيروز کند.
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مومنان دليلي در دست دارند که فرورفش به پيکار را براي ايشان آزاد مي سازد. آنان نمايندگان ديگران براي انجام يک وظيفه بزرگ بشريت هستند. خير و برکت آن کار تنها به خودشان برنمي گرد و بس. بلکه نفع و سود آن عائد جبهه همه مومنان مي شود. انجام اين مهم حريت عقيده و حريت عبادت را تضمين مي کند.گذشته از اين ، مومنان ستمديده هستند. از شهر و ديار خود به ناحق بيرون کرده شده اند:
(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ).
همان کساني که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند ( و از مکه وادار به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان اين بوده است که مي گفته اند پروردگار ما خدا است !.
اين سخن ، راست ترين سخني است که گفته مي شود، و شايسته ترين سخني است که بر زبان رانده مي شود. تنها به خاطر همين سخن از مکه اخراج شده اند. اين ستمي است که متعديان و متجاوزان نيز در ستم بودن آن شبهه اي ندارند. اين ستم به خاطر هدف شخصي ستمديدگان ، و به خاطر خود کساني صورت نمي گيرد که بديشان تعدي و تجاوز مي شود. بلکه آنچه به خاطرش مورد ستم و تجاوز قرار مي گيرند و به سبب آن اخراج مي شوند، تنها عقيده است و بس . پيکار بر سر کالائي ازکالاهاي اين زمين نيست . کالاهائي که آزها و طمعها به خاطر آن درمي گيرد، و مصالح بر سر آنها تناقض و برخورد پيدا مي کند؛ و درباره آنها رويکردها مختلف مي شود، و منافع بر سر آنها اختلاف پيدا مي نمايد و ناهمگون مي افتد)
فراتر از همه اينها آن اصل همگاني است ... عقيده نياز به دفاع دارد:
(وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا).
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اصلا اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نکند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد ، باطل همه جاگير مي گردد و صداي حق را در گلو خفه مي کند، و آن وقت ) ديرهاي ( راهبان و تارکان دنيا) و کليساهاي ( مسيحيان ) و کنشهاي ( يهوديان ) ، و مسجدهاي ( مسلمانان ) که در آنها خدا بسيار ياد مي شود، تخريب و ويران مي گردد.
صوامع : اماکن دورافتاده ، يعني ديرهاي عبادت راهبان و تارکان دنيا است ... بيع : کليساهاي مسيحيان به طور عام است ، و فراگيرتر از صوامع و ديرها است . صلوات : اماکن عبادت يهوديان ، يعني کنشتها است . مساجد اماکن عبادت مسلمانان است .
همه اين اماکن در معرض انهدام قرار مي گيرد - با وجود قداست آنها و تخصيص آنها به عبادت خدا - از نظر باطل مهم نيست که نام خدا در آنها برده مي شود و خدا در آنها پرستش مي گردد. همچون اماکن و جايگاه هائي محفوظ و مصون نمي ماند مگر اين که خدا بعضي را با بعضي دفع کند و از ميان بردارد. يعني حاميان و نکاهبانان عقيده دشمنان عقيده را دفع و از ميان بردارند، دشمناني که احترام عقيده را پايمال مي کنند، و بر معتقدان بدان مي تازند و تعدي مي کنند. باطل متکبر و مغرور است و دست از تعدي و تجاوز نمي کشد و از آن باز نمي ايستد، مگر زماني که با نيروئي همسان نيروئي که آنان با آن يورش مي آورند و مي تازند جلو ايشان گرفته شود و بر آنان تاخت برده شود و يورش رود. براي حق اين کافي نيست که حق است تا تعدي و تجاوز باطل بدو متوقف شود، بلکه لازم است نيروئي باشد از آن حفاظت و حمايت کند و به دفاع از آن بپردازد و بر باطل بتازد و باطل را از پاي فرواندازد. اين هم قانون کلي و عامّي است که تا انسان انسان است تغيير و تبديل پيدا نمي کند!
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لازم است اندکي در برابر اين نصوص ايستاد و به وراندازي آنها پرداخت ، نصوصي واژگان آنها اندک و معاني آنها ژرف است ، و اسرار و رموزي را پژوهش و بررسي کرد که در فراسوي آنها نهفته اند و در جهان نفس و در جهان زندگي تاثير دارند.
خداوند اجازه به جنگ را مي آغازد و به کساني اجازه جنگ مي دهد که مشرکان با ايشان جنگيده اند، و باطلگرايان به آنان تعدي نموده اند. اجازه بدين گونه صادر مي گردد که خدا ازکساني دفاع مي کند که ايمان آورده باشند، و او کافران خيانت پيشه اي را دوست نمي دارد که به مومنان دست تعدي درازکرده باشند:
(إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ).
خداوند دفاع مي کند از مومنان ( و به سبب ايمانشان پيروزشان مي گرداند) . چرا که مسلمّاً خداوند خيانت پيشگان کافر را دوست نمي دارد ( و دوستان مومن خود را در دست خيانتکاران ملحد رها نمي سازد) .
در اين صورت خداوند بزرگوار براي مومنان تضمين فرموده است که از ايشان دفاع کند. کسي هم که خدا از او دفاع بکند او حتما از دشمنش ايمن مي ماند، و قطعا بر دشمنش چيره مي شود ... پس چرا در اين صورت خدا بديشان اجازه جنگ مي دهد؟ و چرا در اين صورت جهاد را بر ايشان واجب مي گرداند؟ و چرا در اين صورت مومنان مي جنگد وکشته شدن و زخمي گرديدن را بر خود هموار مي کنند و درد و رنج و جان نثاري و دردها را به جان مي پذيرند؟ .. در حالي که عاقبت معروف و معلوم است ، و خدا توانا بر محقق ساختن عاقبت ايشان ، بدون جد و جهد و درد و رنج و جان نثاري وکشته شدن و جنگيدن آنان است !
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پاسخ اين است که حکمت خدا در اين باره والاتر و بالاتر است ، و دليل محکم و حجت استوار از آن خداي دادار است ... آنچه که ما انسانها از اين حکمت درک و فهم مي کنيم و براي خردهايمان و برداشتهايمان از تجارب و معارف و آزموده ها و آموخته هايمان روشن و جلوه گر مي آيد اين است که يزدان سبحان نخواسته است که حاملان دعوتش و مدافعان آن از ميان « تنبلها» و سستهائي باشدکه به استراحت بنشينند و راحت طلبي بگزينند، و با وجود اين خدا سهل و ساده و بدون درد و رنج پيروزي را نصيب ايشان گرداند، تنها بدان خاطرکه آنان نماز مي خوانند و قران تلاوت مي کنند، و رو به درگاه خداوند باري مي نمايند هر زمان که اذيت و آزار بديشان مي رسد، و تعدي و تجاوزگريبانگيرشان مي سود.
بلي که بر آنان واجب است نماز بخوانند، و قران تلاوت کنند، و با دعا و زاري رو به درگاه خداوند باري نمايند در زمان غم و شادي و خوشي و ناخوشي . ولي تنها اين عبادت ، ايشان را سزاوار حمل دعوت خدا و حفاظت و حمايت از آن نمي سازد. بلکه اين عبادت توشه اي است که آن را بايد براي کارزار بيندوزند، و ذخيره اي است که بايد آن را براي پيکار ذخيره کنند، و اسلحه اي است که بايد بر آن تکيه و از آن استفاده کنند در آن هنگام که هنگامه کارزار درمي رسد و با باطل روبرو مي شوند و با همان اسلحه اي به جنگ باطلگراياني مي روند که از اسلحه استفاده کنند و مي رزمند، امّا افزون بر آن ، اسلحه تقوا و ايمان و ارتباط با خدا را بر اسلحه ايشان مي افزايند.
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خداوند بزرگوار خواسته ا ست که دفاع خود را از راه کساني انجام دهدکه ايمان آورده اند. دفاع خدا با دست مومنان انجام مي پذيرد تا خودشان نيز در گيراگير پيکار و در جرگه کارزار پخته و رسيده گردند وکمال ايشان به کمال رسد. چه همه نيروهاي اندوخته در بنيه آدمي بيدار نمي گردد و به پويش درنمي آيد، بدان گونه که بيدار مي گردد و به پويش درمي افتد در آن حال و احوالي که انسان با خطر روبرو مي شود، و درکارزار شاخ به شاخ وگلاويز مي گردد، و هماورد را مي راند، و هماورد او را مي راند، و چکاچاک برمي خيزد و درمي افتد. او همه نيروي خود را جمع مي کند تا با تمام قدرت و قوت با نيروي مهاجم و تازنده روياروي شود و به دفاع برخيزد و بدانديش را به عقب براند و بر سر جاي خودش بنشاند ... بدين هنگام است که هر سلولي از پيکره آدمي با تمام نيروهائي که در وجودش به وديعت گذارده شده است آماده پيکار در هنگامه کارزار مي شود تا نقش خود را بازي بکند، و با همه سلولهاي ديگر در عمليات مشترک ، همسنگر و همپشت گردد، و تا آنجاکه مي تواند بکوشد و بر سر بدانديش فرياد زند و بخروشد، و آنچه در توان دارد فدا کند، و خودش به نهايت مقدور برسد، و به تمام وکمال ، بذل موجود کند.
ملتي که عهده دار دعوت خدا است نياز دارد به بيدار شدن همه سلولهاي وجودش ، و به همايش همه نيروهايش، و به آماده باش همه استعدادهايش ، و جمع آوري همه انرژيها و توانهايش . تا رشد و نمو اين ملت به اتمام رسد، و پختگي اوکمال يابد، و بدين وسيله براي حمل امانت بزرگ و سترگ دين ، و ماندگاري بر آن مهيا و مجهز شود.
پيروزي سريعي که رنج و زحمتي نطلبد، و از آسمان رايگان نازل شود و سهل و ساده به دست نشستگان راحت طلب برسد، اين نيروها و انرژيها را بيکاره و بيفائده مي کند و نمي گذارد جلوه گر و پديدار شوند، زيرا آنها را بيدار و هوشيار نمي سازد، و آنها را فرانمي خواند و به کار نمي گيرد.
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گذشته از اين ، پيروزي سريعي که آسان و ارزان به دست آيد، آسان و ارزان هم از دست مي رود و ضائع و هدر مي شود. نخست بدان سبب که همچون فتح و ظفري ارزان به دست آمده است و قربانيها و فداکاريها و جان نثاريهاي قيمتي و گرانبهائي صرف آن نشده است و بذل آن نگرديده است . دوم بدان علت کساني که اين پيروزي را به دست آورده اند نيروهايشان براي حفظ اين پيروزي تمرين نديده است و آزموده نگرديده است ، و توانها و انرژيهايشان براي به دست آوردن آن جمع و تيز و چابک نشده است . پس همچون نيروها و توانهائي مجهز و آماده براي دفاع نمي گردد و گرد نمي آيد تا جلو بدانديشان را بگيرد و تاخت و تاز بدسگالان را سد کند.
تربيت رواني و مهارت عملي نيز از پيروزي و شکست ، و از حمله وگريز، و از ضعف و قوت ، و از پيشروي و پسروي ، برمي خيزد و سرچشمه مي گيرد ... همچنين تربيت رواني و مهارت عملي از احساسات و عواطفي همچون آرزو و درد، و شادي و غم ، و آرامش و پريشاني سرچشمه مي گيرد ... از احساس ضعف و احساس قدرت نيز سرچشمه مي گيرد ... با اين تربيت رواني و مهارت عملي ، اتحاد و اتفاق ، و نيستي و نابودي در راه عقيده و انسانها، و هماهنگي ميان رويکردها در لابلاي کارزار و پيش از آن و پس از آن ، و کشف نقطه هاي ضعف و نقطه هاي قدرت ، و اداره امور در همه حالات ، همراه است ... همه اينها هم براي ملتي ضروري است که دعوت را برعهده مي گيرد و بدان عمل مي کند و مردمان را نيز بدان فرامي خواند و به عمل به آن وامي دارد.
به خاطر همه اينها، و به خاطر چيزهاي ديگري جز اينها که تنها خدا از آنها مطلع است ، خداوند متعال دفاع خود را از راه کساني قرار داده است که ايمان آورده اند، و دفاع خود را فرزند سر راهي نکرده است تا از آسمان بدون رنج و زحمت به سويشان افکنده شود و مفت بديشان داده شود.[5]
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پيروزي چه بسا براي کساني به کندي دست مي دهد که به ناحق مورد ظلم و ستم قرارگرفته اند و از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند به جرم اين که مي گويند: پروردگار ما خدا است . اين کندي چه بسا براي حکمتي باشدکه خدا آن را خواسته است .
چه بسا کندي پيروزي بدان خاطر باشدکه بنيه ملت با ايمان با وجود رشد و نمو پيداکردن هنوز پخته و رسيده نگرديده است ، و با وجود رسيدن به کمال هنوز کامل نشده است ، و هنوز نيروهايشان جمع و جور نگرديده و رويهم اندوده و انباشته نشده است ، و همه سلولهايشان آماده و مجهز نگرديده است تا نيروها و استعدادهاي ذخيره شده در آنها شناخته شود. اگر در اين وقت همچون ملتي به پيروزي دسترسي پيدا کند آن را هرچه زودتر از دست مي دهد، بدان سبب که قدرت حفاظت و حمايت طولاني آن را ندارد!
گاهي پيروزي به کندي فراچنگ مي آيد تا ملت مسلمان آخرين نيروئي راکه در توان دارد، و آخرين اندوخته اي که دارد، بذل اين کار کند، و همه چيزهاي قيمتي وگرانبها را در راه خدا سهل و ساده فدا کند و ناچيز و بي ارزش انگارد.
.............................(صفحه 679 قسمت اول موجود نيست).............................
فرمود :
( من قاتل لتکون کلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) .[6]
کسي که بجنگد تا سخن خدا والائي و برتري گيرد، او در راه خدا گام برمي دارد.
همچنين گاهي پيروزي کندي مي گيرد، چون در شري که ملت مسلمانان با آن مي جنگد هنوز چيزي از خير و خوبي در لابلاي آن مانده است ، و خدا مي خواهد آن اندک خير را نيز در شر بپالايد و شر جدا شود و تک و تنها نابودگردد، و ذره اي از خير با شر نماند و در وسط آن هدر نرود و بيهوده نابود نشود.
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گاهي پيروزي به کندي صورت مي پذيرد، بدان علت که باطلي که ملت مسلمان با آن ميرزمد هنوز انحراف آن کاملا براي مردمان روشن و واضح نگرديده است . اگر در اين وقت مسلمانان بر آن غلبه کنند و چيره شوند کساني که گول آن باطل را خورده اند آن را کمک نمايند و يار و مددکارش شوند، چون هنوز قانع نگرديده اند و روشن نشده اند که آن باطل داراي فساد است و بايد از ميان برداشته شود. درنتيجه ريشه هايي هم در دلها و درونهاي افراد پاکي بدواندکه حقيقت برايشان پيدا و هويدا نگرديده است .
گاهي هم پيروزي دير حاصل مي گردد، بدان خاطرکه محيط هنوز شايان استقبال از حق و خير و عدلي را نداردکه ملت مسلمان آنها را ترسيم و جلوه گر مي سازد و مجسم مي دارد. اگر ملت مسلمان در اين وقت پيروز گردد با دشمنانگي و آشوب محيط روياروي مي شود، دشمنانگي و آشوبي که با آن براي ملت مسلمان آرام و قراري نخواهد بود. لذا مبارزه بر دوام مي ماند تا دلها و درونهاي مردمان پيرامون آن آمادگي استقبال از حق مظفر و معزز را پيدا مي کنند، و توانائي پذيره حق رفتن و قدرت ماندگاري بر آن را خواهند داشت .
به خاطر همه اين چيزها و چيزهاي ديگري است که تنها خدا از آنها آگاه است ، پيروزي به تاخير مي افتد و دير به دست مي آيد، و جان نثاريها و فداکاريها چندين برابر مي گردد، و دردها و رنجها فزون تر و بيشتر مي شود. و خدا از کساني دفاع خواهد کرد که ايمان آورده اند، و درنهايت پيروزي سر مي رسد و تحقق پيدا مي کند. پيروزي وظائف و تکاليف و سختيها و دشواريهائي را مي طلبد بدان هنگام که يزدان جهان اجازه مي فرمايد پيروزي حاصل شود و روي بنمايد پس از مهيا شدن اسباب آن و پرداخت بهاي آن ، و آمادگي فضاي محيط پيروزي براي استقبال از پيروزي و ماندگاري آن :
(
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وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ).
و مسلمّا خدا ياري مي دهد کساني را که ( با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره است ( و با قدرت نامحدودي که دارد ياران خود را پيروز مي گرداند، و چيزي نمي تواند او را درمانده کند و از تحقق وعده هايش جلوگيري نمايد. آن مومناني که خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است ) کساني هستند که هرگاه در (زمين ايشان را قدرت بخشيم ، نماز را برپا مي دارند و زکات را مي پردازند، و امر به معروف ، و نهي از منکر مي نمايند، و سرانجام همه کارها به خدا برمي گردد ( و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد کرد، همانگونه که آغاز همه کارها از ناحيه خدا است ) .
وعده مويد و محکم و محقق و تخلف ناپذير خدا اين است که خدا ياري مي دهد کساني را که او را ياري بدهند ... چه کسانيند آن کساني که خدا را ياري مي دهند، و درنتيجه سزاوار ياري خداي تواناي مقتدري مي شوندکه هرکه را سرپرستي کند و هرکه را به دوستي گيرد، شکست نمي خورد؟ آنان چنين کسانيند:
(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ ...).
آن کساني هستند که هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم ....
هرگاه پيروزي را براي آنان محقق سازيم ، و کار، و بار را برايشان برقرار و استوار نمائيم ...
(أَقَامُوا الصَّلاةَ).
نماز را برپا مي دارند.
نماز را مي خوانند، و خدا را پرستش مي کنند، و پيوند خود را با او محکم مي دارند، و بدو مطيعانه و متواضعانه و فرمانبردارانه رو مي کنند ...
(وَآتَوُا الزَّكَاةَ).
و زکات را مي پردازند.
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زکات را مي دهند، و حق ثروت و دارائي را اداء مي کنند، و بر بخل درون چيره مي شوند، و خويشتن را از حرص و طمع پاکيزه مي دارند، و بر وسوسه اهريمن غالب مي آيند، و نياز مردمان را برآورده مي سازند، و افراد ضعيف و نيازمند را سرپرستي مي کنند، و صفت پيکر زنده جامعه را محقق مي دارند و سلامت تن آن را محفوظ و مصون مي نمايند. همان گونه که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) .[7]
صفت مومنان در محبت به يکديگر، و در مهرباني به يکديگر، و در عطف توجه و پائيدن همديگر، همچون صفت بدن است . هر زمان که اندامي از بدن به ناله و فغان درآيد، همه اندامهاي تن با آن همدرد مي شود و با شب زنده داري و تب و لرز با آن همآوا مي گردد.
(وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ).
و امر به معروف مي کنند.
ديگران را به خير و صلاح فرامي خوانند، و مردمان را به کارهاي نيک تشويق و ترغيب مي نمايند ...
(وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ).
و از منکر نهي مي نمايند.
با شر و فساد مبارزه مي کنند، و بدين کار و بدان کار صفت ملت مسلماني را براي خود محقق مي سازندکه بر منکر نمي ماند، در حالي که توانا بر تغيير و تبديل آن باشند، و ازکار پسنديده دست برنمي دارند و دوري نمي گزينند، وقتي که بر انجام و محقق کردن آن توانا باشند.
اينان همان کسانيند که خدا را ياري مي دهند، وقتي که برنامه او را ياري مي دهند، برنامه اي که خدا براي مردمان در زندگي خواسته است . تنها به خداي يگانه افتخار مي کنند و مي نازند و خويشتن را بزرگ مي بينند نه به کس ديگري . اينان همان کسانيندکه خدا ايشان را به طور مسلم و قطعي و به گونه يقين و اطمينان وعده پيروزي مي دهد.
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اين پيروري، پيروزي مبتني بر اسباب و علل و شرائط و مقتضيات است . مشروط به وظايف و تکاليف و رنجها و دشواريهائي است ... پس از حصول اين چيزها و انجام اين وظيفه ها، کار به خدا واگذار است . هرگونه که بخواهد کار را شکل مي دهد و حاصل مي گرداند. شکست را به پيروزي ، و پيروزي را به شکست ، تبديل مي کند، اگر ارکان و اصول کار مختل شود و خلل بپذيرد، يا وظائف و تکاليف مهمل گذارده شود و ناديده گرفته شود:
(وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ).
و سرانجام همه کارها به خدا برمي گردد ( و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد کرد، همانگونه که آغاز همه کارها از ناحيه خدا است ) .
اين پيروزي ، آن پيروزي است که به پياده کردن برنامه الهي در زندگي منتهي مي گردد. حق و عدل و حريت گرائيدن به خير و صلاح راکمک مي کند و ياري مي دهد، تا بدانجا که در راه پياده شدن آنها اشخاص و افراد و مطامع و شهوات فدا مي گردد و ناديده گرفته مي شود.
اين پيروزي ، آن پيروزي است که سبب خود را دارد، و بهاي خود را دارد، و وظائف و تکاليف خود را مي طلبد، و داراي شروطي است . اين پيروزي به کسي ناسنجيده و سرسري ، يا به کسي به خاطر جانبداري و دوستي و تمايل داده نمي شود. اين پيروزي براي کسي هم نمي ماندکه هدف اين پيروزي و مقتضيات آن را محقق و پياده نمي گرداند.

[1] - مراجعه شود به مائده/103. ( مترجم )
[2] - براي آشنائي بيثشر مراجعه شود به کتاب: « السلام العالمي والاسلام» فصل : عقيده و حيات .
[3] - «بدن» جمع بدنة است . بدنه ، شتر ماده يا گاو است ، و در حج براي هشت نفر بسنده است .
[4] - مراجعه شود به تفسيرهاي روح المعاني و قاسمي . ( مترجم )
[
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5] - اسلام با وجود اين ، جنگ را به خاطر جنگ هدف نمي شمارد، و به جنگ اجازه نمي دهد مگر براي هدفي که بزرگتر از صلح و صفاو آتش بس و همديگر را رهاکردن است ... صلح و صفا هدف اسلام است ، همان گونه که بسياري از آيات ديگر در قرآن بيان مي دارند. وليکن صلح و صفائي که در آن تعدي و تجاوز و ظلم و ستم و دست درازي و دشمنانگي نباشد. ولي زماني که ظلم و ستم و تعدي و تجاوز شود به هريک از ارکان و اصول والاي انسانيت ، از قبيل حريت عقيده ، و حريت عبادت ، عدالت و دادگري در قضاوت و داوري و فرماندهي و فرمانروائي ، عدالت و دادگري در پخش غنائم و فرآورده ها، عدالت و دادگري در حقوق و وظائف ، رفتار فردي و گروهي برابر قوانين و مقررات خدا، ... هر زمان که ظلم و ستم و تعدي و تجاوز شود به يکي از اين ارکان و اصول به شکلي از اشکال و از راهي از راه ها، چه از فردي بر فردي ، يا از فردي برگروهي ، يا از گروهي بر فردي يا برگروهي ، يا از دولتي بر دولتي ، انجام بگيرد، فرقي ندارد. ظلم و ستم و تعدي و تجاوز، همان ظلم و ستم و تعدي و تجاوز است . چه اسلام از صلح و صفائي راضي و خشنود نيست که بر ظلم و ستم و تعدي و تجاوز استوار و پايدار باشد. زيرا صلح و صفا در اسلام تنها آرامش و ترک جنگ نيست . بلکه صلح و صفا پياده کردن خير و برکت و عدالت و دادگري مبتني بر برنامه اي است که يزدان آن را براي بندگان ترسيم و تدوين کرده است ... ( براي اطلاع بيشتر به کتاب : «السلام العالمي والاسلام» مراجعه شود) .
[6] - شيخين ، يعني مسلم و بخاري آن را روايت کرده اند.
[7] - بني آدم اعضاي يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار ( سعدي )

سوره ي حج آيه ي 57-42
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وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42)وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43)وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44)فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45)أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47)وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48)قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49)فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50)وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52)لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53)وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (
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54)وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56)وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57)

درس گذشته به پايان آمد با اجازه دادن خدا به جنگ براي حمايت و حفاظت عقايد و شعائر، و وعده پيروزي دادن خدا به کساني که به انجام وظائف و تکاليف عقيده برمي خيزند، و برنامه الهي را در زندگي جامعه پياده مي کنند.
وقتي که از بيان وظائف و تکاليف ملت مسلمان مي پردازد، شروع مي کند به اطمينان دادن به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بدين امريه دست قدرت الهي در اعطاء پيروزي بدو، و خوارگرداندن دشمنانش دخالت مي کند، همان گونه که درگذشته ها در اعطاء پيروزي به برادران پيغمبرش (عليهم السلام) وگرفتار ساختن تکذيب کنندگان در طول تاريخ ، دست قدرت الهي شرکت کرده است و دخالت ورزيده است . آن گاه مشرکان را متوجه جايگاه هاي هلاک و نابودي گذشتگان مي سازد، و به تدبر و تفکر درباره ايشان فرامي خواند، و از آنان مي خواهد بينديشند و بنگرند اگر دلهائي براي انديشيدن و نگريسش دارند و مي توانند با چشم دل و در پرتو بينش جايگاه هاي هلاک و نابودي ايشان را ورانداز و وارسي کنند. چه اين چشمها نيستندکه کور مي گردند، بلکه اين دلهاي نهفته در سينه ها هستند که کور مي شوند و بينش خود را از دست مي دهند.
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آن گاه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خود را مطمئن مي سازد از اين که يزدان پيغمبران خود را از نيرنگ اهريمن مي پايد و محافظت مي نمايد، همان گونه که ايشان را از نيرنگ تکذيب کنندگان مي پايد و محافظت مي نمايد، و پوچ و باطل مي سازد کارهائي را که اهريمن در انديشه انجام آنها است و مي کوشد بدانها جامه عمل بپوشد، و آيات خود را تحکيم مي بخشد و آنها را استوار و پايدار مي گرداند و براي دلهاي سالم جلوه گر مي سازد. وليکن دلهاي بيمار و دلهاي کافر پيوسته شک و ترديد در آنها مي ماند و جاي خود را خوش مي کند تا دلهاي اين چنين را به بدترين سرنوشت و بدترين فرجام منتهي مي گرداند.
اين درس از ابتداء تا انتهاء بيانگر آثار دست قدرت خدا است . آن دست قدرتي که در سير تاريخ دعوت دخالت مي کند و آن را بدان مسيري مي بردکه خدا وعده فرموده است ، بعد از آن که ياران و پيروان دعوت وظائف و تکاليف خود را به انجام برسانند، و رنجها و دشواريهائي را بر خود هموار سازندکه درس گذشته در روند قرآني بيان داشت .
*
(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42)وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43)وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44)).
(
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اي پيغمبر! در برابر اذيت و آزار و ياوه گوئي مردمان غمگين و ناراحت مباش ) . اگر تو را تکذيب مي کنند ( کار تازه اي نيست ) پيش از اينان نيز قوم نوح ( نوح را) و قوم عاد ( هود را) و قوم ثمود ( صالح را اذيت و آزار رسانده و) تکذيب کرده اند. و همچنين قوم ابراهيم ( ابراهيم را) و قوم لوط ( لوط را) . و اهل مدين ( پيغمبر خود شعيب را تکذيب نموده اند) و ( بالاخره سائر پيغمبران اذيت و آزار ديده اند و تهديد و تکذيب شده اند و از جمله توسط فرعون و فرعونيان ) موسي ( هم ) تکذيب شده است ( و درد و رنج و شکنجه و آزاري را ديده که تو ديده و خواهي ديد) . اما ما کافران ( آزار رسان و اقوام بي ايمان ) را مدتي مهلت داده ايم و ( فورا به گناهانشان نگرفته ايم ، تا بلکه به خود آيند و فرمان حق را پذيرا گردند، وليکن وقتي که آنان به افتراء پرداخته و به آزار و تکذيب پيغمبران خود ادامه داده اند) آن گاه ايشان را گرفتار ( انواع عذاب ) نموده ام . ( در آيات متعدد قرآني بايد ديده باشي ) عاقبت چگونه کارشان را ناپسند شمرده ام ( و زشتي آن را با تازيانه هاي عقاب پديشان نموده ام ؟ ) .
اين قانون و سنت مستمر و هميشگي در همه رسالتها است ، رسالتهائي که پيش از آخرين رسالت بوده اند. پيغمبران آياتي را با خود به ارمغان آورده اند و معجزاتي را به مردمان نموده اند، و تکذيب کنندگان آن آيات و معجزات را تکذيب کرده اند و نادرست خوانده اند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) اسلام در ميان پيغمبران پيغمبر بدون سابقه اي و بدون نمونه اي نيست وقتي که مشرکان او را تکذيب مي کنند و دروغگو مي خوانند. عاقبت کار نيز معروف همگان است . قانون و سنت يزدان هم مستمر و يکسان است :
(فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ).
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پيش از اينان نيز قوم نوح ( نوح را) و قوم عاد ( هود را) و قوم ثمود ( صالح را اذيت و آزار رسانده و) تکذيب کرده اند.
روند قرآني ، موسي را در بند ويژه اي ذکرکرده است :
(وَكُذِّبَ مُوسَى).
و ( توسط فرعون و فرعونيان ) موسي ( هم ) تکذيب شده است.
ذکر موسي در بند ويژه اي اولا بدان خاطر است که همچون پيغمبران مذکور از سوي قوم خود اذيت و آزار نديده است و تکذيب نگرديده است . بلکه از سوي فرعون و فرعونيان اذيت و آزار ديده است و تکذيب شده است . ثانيا بدان علت است که آيات و معجزاتي را که موسي با خود آورده است و نشان داده است آشکار و پديدار بوده است ، و متعدد بوده و حوادث و رخدادهاي بزرگي را درپي داشته است ... در همه اين حالات ، خدا تا مدتي به کافران مهلت و فرصت داده است - همان گونه که به قريش نيز مهلت و فرصت مي دهد - سپس ايشان را سخت درگرفته است و به عذاب گرفتار نموده است ... در اينجا پرسشي براي به هراس انداختن و به شگفت درآوردن است :
(فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ).
( در آيات متعدد قرآني بايد ديده باشي ) عاقبت چگونه کارشان را ناپسند شمرده ام ( و زشتي آن را با تاريانه هاي عقاب بديشان نموده ام ؟ ) .
نکير: به معني انکار، يعني زشت شمردن و ناپسند ديدن است ، زشت شمردن و ناپسند ديدني که با توپيدن و پرخاش کردن و تغيير حالت همراه باشد ... پاسخ اين پرسش روشن است . زشت شمردن و ناپسند ديدني است که هولناک است ! طوفان ، به زمين فرو بردن ، ويران نمودن ، هلاک کردن ، زلزله ها، گردبادها، و به ترس و وحشت افکندن است! ..
روند قرآني پس از اين عرضه سريع جايگاه هاي هلاک ، و نابودي اقوام کافر و مشرک بي باک ، به نشان دادن عمومي گذشتگان مي پردازد:
(فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ).
(1/105)



چه بسيار شهرها و آباديهائي که به سبب ستمگري ( ساکنانشان ) فروتپيده و برهم ريخته است ، و چاه هائي که بي استفاده رها گشته است ، و کاخهاي برافراشته و استواري که بي صاحب و متروک مانده است ، شهرها و آباديهائي که براثر ظلم و ستم ساکنان آنجا تخريب و ويران گرديده است ، فراوان است . تعبير قرآني جايگاه هاي هلاک و نابودي آنان را در صحنه پيدا و موثري نشان مي دهد:
(فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا).
سقف خانه ها قروتپيده است و ديوارهاي آنها بر روي سقفها فروريخته است .
عروش : سقفها ... سقفها بر ديوارها استوا مي شوند وقتي که ساختمانها را مي سازند. هنگامي که ساختمانها منهدم مي گردند و خراب مي شوند، سقفها فرومي تپد، و بنياد ساختمان نيز بر سقفها فرومي ريزد، و منظره اين گونه وحشتناک رويهم اندوده تپه تپه شده تاثرآوري پديد مي آيد. منظره وحشتناکي که همگان را به انديشيدن و وراندازکردن شکل خالي از سکنه ، و پيدا و هويدا براي ديدگان ، فرامي خواند. سرزمينهاي ويران وحشتناک ترين چيز براي نفس انسان است ، و بيش از هر چيز ديگري دل انسان را به جوش و خروش مي اندارد تا يادآور شود و پند بگيرد و به کرنش بيفتد! درکنار شهرها و آباديهائي که سقف خانه ها فروتپيده است و ديوارها بر سقفها فروافتاده است ، چاه هائي را مي يابيم که متروک مانده اند و يادآور جايگاه هاي آب نوشيدن و فرو آمدن نوشندگان آب بر لبه وکناره چاه ها هستند. آن زمانها را به ياد مي آورند که سواران پيرامون آنها پياده مي گرديدند، ولي هم اينک رها شده و خالي از آب هستند.
در کنار چاه ها نيز کاخهاي سر برافراشته اي بوده اند، و امّا هم اينک خالي از سکنه و زندگانند، و تنها خوابها و شبحها پيرامون آنها درگشت و گذارند! و بادها و خيالها آنها را دور مي زنند!
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روند قرآني اين صحنه ها را نشان مي دهد، و آن گاه تاثير آنها را در دلها و درونهاي مشرکان وکافران بسي زشت و پلشت مي شمارد:
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته اند تا ( از ديدن آثار گذشتگان و مشاهده ويرانه هاي کاخهاي ستمگران ) دلهائي به هم رسانند که بدانها ( وظيفه خود را در قبال دعوت حق درک و) فهم کنند، و گوشهائي داشته باشند که بدانها ( اخبار جباران ، و نداي وجدان ، و فرمان يزدان را) بشنوند؟ چرا که اين چشمها نيستند که کور مي گردند، و بلکه اين دلهاي درون سينه ها هستند که نابينا مي شوند.
اين جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن گذشتگان است که در جلو ديدگان ايشان پديدار و آشکار، و الهامگر و پيام رسان است . از عبرتها سخن ميگويد، و اندرزها در لابلاي خود دارد و به گوش جان مي خواند ...
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ).
آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته اند؟ .
آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته اند تا ببينند زمين چگونه عبرتها بديشان پيام و الهام مي کند؟ و با زبان رساي خود با آنان سخن مي گويد؟ و برايشان عبرتها و پندهائي را روايت مي کندکه دربرگرفته است و در خود نهان و پنهان داشته است ؟
(فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا).
دلهائي به هم رسانند که بدانها ( وظيفه خود را در قبال دعوت حق درک و) فهم کنند؟ .
تا با آن دلها فراسوي اين آثار ويران شده را درک و فهم کنند، و بدانند چگونه قانوني که تخلف ناپذير است و دگرگون نمي شود چگونه اين آثارکهنه و فرسوده را پديد آورده است .
(أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا).
يا گوشهائي داشته باشند که بدانها ( اخبار جباران ، و نداي وجدان ، و فرمان يزدان را) بشنوند؟ .
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گوشهائي به هم رسانندکه سخنان شهرها و آباديها را از زبان اين خانه ها وکاشانه هاي منهدم و چاه هاي متروک و بي استفاده وکاخهاي وحشتناک بشنوند؟
آيا آنان دلهائي نداشته اند؟ آخر آنان مي بينند ولي فهم نمي کنند. مي شنوند امّا عبرت نمي گيرند.
(فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
چرا که اين چشمها نيستند که کور مي گردند، و بلکه اين دلهاي درون سينه ها هستند که نابينا مي شوند!.
روند قرآني به محدود و مشخص کردن جاهاي دلها مي پردازد:
(الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
دلهائي که در سينه هايند،
اين بخش از يک سو براي تاکيد بيشتر است ، و از ديگر سو بيانگرکوري دلها به گونه مشخص است .
اگر اين دلها بينا مي بودند از يادها و يادمانها به جوش و خروش درمي افتادند، و عبرتها در آنها موج مي زد و به تکان مي افتاد ، و از ترس عاقبتي که در جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن گذشتگان در جلو ديدگانشان مجسم است ، و اين چنين جايگاه هايي هم در پيرامون آنان بسيار است ، به ايمان مي گرائيدند و آن را مي پذيرفتند.
ولي آنان به جاي تدبر و تفکر درباره جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن کافران و مشرکان در طول زمان ، و گرائيدن به ايمان ، و پرهيزکردن از عقاب و عذاب يزدان ، با شتاب عقاب و عذابي را درخواست مي کنندکه خداوند مهربان آن را تا مدت زمان معلومي از آنان به تاخير انداخته است و به آينده واگذار نموده است:
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ).
(
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اي پيغمبر! کافران ، مسخره کنان ) از تو مي خواهند که هرچه زودتر عذابي را بر سر ايشان بياوري ( که آنان را از آن مي ترساني . اين عذاب بدون شک گريبانگيرشان مي گردد، هرچند سالها طول بکشد. اصلا زمان نسبت به خدا مطرح نيست ، و مثلا در همين جهان ) يک روز خدا، بسان هزار سال است که شما مي شماريد و به حساب مي آريد.
اين پيشه ستمکاران در هر زماني است . جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابودگرديدن ستمگران را مي بينند، و اخبار ايشان را مي شنوند، و سرگذشتشان را مي خوانند، و سرنوشتشان را مي دانند. با اين وجود خودشان راه ايشان را درپيش مي گيرند و از مسير آنان مي روند بدون اين که به پايان راه بنگرند! وقتي که مي شنوند که بر سر نياکانشان چه آمده است بعيد مي دانند همان چيزي که بر سر ايشان آمده است بر سر خودشان بيايد ... گذشته از اين ، غرور و بيشرمي و پرده دري آنان را به طغيان و سرکشي مي کشاند، وقتي که يزدان جهان براي امتحان بديشان مدتي مهلت و فرصت مي دهد. کساني را هم به تمسخر مي گيرندکه ايشان را از سرنوشت بد گذشتگان مي ترساند و آنان را هوشيار و بينا مي گرداند. براي استهزاء و تمسخر، عذاب و عقابي را شتابان درخواست مي کنندکه بدان وعده داده مي شوند و تهديد مي گردند!:
(وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ).
و خداوند به هيچ وجه خلاف وعده نمي کند ( و عذاب را گريبانگيرشان مي سازد، هرچند سالها طول بکشد) .
وعده خدا در وقت خود فرامي رسد، و عذابي راکه مقرر فرموده است ، و برابر حکمت خود زماني راکه براي آن مشخص نموده است ، قطعا آن عذاب مقرر در آن زمان مشخص روي مي دهد. شتاب ورزيدن مردمان در فرارسيدن عذاب و عقاب ، عذاب و عقاب را به حلو نمي آورد و به شتاب نمي اندازد، تا حکمت مورد نظر، براثر شتاب در عذاب باطل نشود. سنجش زمان در حساب وکتاب يزدان ، جداي از سنجش زمان در حساب وکتاب مردمان است :
(
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وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ).
يک روز خدا، بسان هزار سالي است که شما مي شماريد و به حساب مي آريد.
خدا به بسياري از مردمان آن شهرها و آباديهائي که ويران و نابود گرديده اند، مهلت و فرصت داده است ، ولي اين مهلت و فرصت ايشان را از سرنوشت قطعي و از قانون مستمر در هلاک ستمگران ، نجات نبخشيده است :
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ).
چه آباديها و شهرهاي بسياري که با وجود اين که ( مردمانشان ) ستمگر بوده اند، ما بديشان مهلت داده ايم ( و در عذابشان شتاب نکرده ايم ، تا بلکه بيدار شوند به سوي ما برگردند. ولي چون به ستمکاري و زشتکاري ادامه داده اند) بعدها ايشان را به عذاب گرفتار نموده ايم و ( زير ضربات مجازات گرفته ايم. پس اي کافران ! به سبب تاخير عذاب مغرور نشويد و بدانيد که ) برگشت ( همگان در روز قيامت به سوي خداوند، و تمام خطوط منتهي ) به من است ( که خالق جهانم ، همانگونه که آغاز از من بوده است ) .
به مشرکان چه رسيده است که عذاب را شتابان مي خواهند و در فرارسيدن آن عجله دارند؟ وعده تهديد و هراس را به تمسخر مي گيرند، چون خدا بديشان مهلت و فرصت مي دهد، و تا مدت زماني و وقت معيني عذاب را به تاخير مي اندازد.
*
در اين حد و مرز نشان دادن جايگاه هاي گذشتگان و نابود شدگان ، و بيان قانون و سنت يزدان درباره تکذيب کنندگان است که روند قرآني رو به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي کند و خطاب بدو مي گويد مردمان را بيم دهد و بترساند و براي ايشان سرنوشتي را روشن گرداند که در انتظار آنان است :
(
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قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ).
بگو: اي مردم ! من تنها و تنها بيم دهنده آشکاري براي شما هستم و بس . ( ديگر نه عقاب و عذاب شما در دست من است ، و نه حساب و کتاب شما مربوط به من ) . کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته بکنند، آمرزش ( يزدان شامل گناهان ايشان مي شود) و رزق و روزي ارزشمند و پاک و فراواني ( در بهشت ) دارند. و کساني که در راه مسابقه و مبارزه با قرآن ، درباره ( نادرست و ناچيز جلوه دادن ) آيه هاي ما به تلاش مي ايستند، آنان ساکنان دوزخند.
روند قرآني وظيفه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را در اين جايگاه ، تهديد و بيم خلاصه مي کند:
(إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ).
من تنها و تنها بيم دهنده آشکاري براي شما هستم و بس.
اين چکيده سازگار با تکذيب و استهزاء و شتاب در نزول عذاب است و تهديد و بيم را آشکارا بيان مي دارد ... بعد از آن به شرح و بسط سرنوشت و فرجام کارشان مي پردازد:
کساني که ايمان مي آورند و به دنبال ايمان ثمره آن را مي آورندکه دال بر خود ايمان است :
(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).
و کارهاي شايسته انجام مي دهند.
پاداش همچون کساني « مغفرت » پروردگارشان است ،
مغفرتي که شامل گناهان گذشته آنان مي شود و قصور ايشان را فرامي گيرد.
(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ).
و ررق و روزي ارزشمند و پاک و فراواني ( در بهشت ) دارند.
روزي ارزشمندي دارند، نه روزي مورد شک وگمان و ناچيز و بي ارزش .
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کساني که نهايت توان و نيروي خود را به کار مي برند تا آيات خدا را به گونه اي درآورند و بنمايند که به دلها فرو نرود و موثر واقع نشود، و در زندگي مردمان پياده نگردد و مطرح نشود - آيات خدا دلائل و نشانه هاي او است که بر حق و حقيقت دلالت دارند. همچنين آيات خدا شريعت و قوانين يزدان براي مردمان را نيز دربر مي گيرد - خدا همچون کساني را مالک دوزخ مي سازد. وه چه بد مالکيتي که دارند!.. دوزخ ايشان در برابر روزي ارزشمند وگرانبها قرار دارد!
*
خدائي که دعوت خود را از تکذيب تکذيب کنندگان مي پايد و محافظت مي نمايد، و از تعطيل کردن و بي ثمر ساختن دعوت خود توسط سد و مانع ايجادکنندگان بر سر راه آن محفوظ و مصون مي دارد، و از دست کساني دعوت خود را مي پايد و مراقبت مي نمايد که مي خواهند مسلمانان را درمانده و ناتوان سازند ... همچنين خدا دعوت خود را از نيرنگ اهريمن مي پايد و ازکوشش او براي رخنه بدان از لابلاي آرزوهاي پيغمبران که برجوشيده از سرشت بشري ايشان بوده است ، محفوظ و مصون مي نمايد. پيغمبران محفوظ و مصون از وسوسه ها و عملکردهاي اهريمنند. وليکن پيغمران انسان هستند و دلهايشان آرزوهائي مي کند و به آرزوهائي چشم طمع مي بنددکه مربوط به سرعت نشر و پخش دعوتشان ، و پيروزي هرچه زودتر آن ، و برطرف کردن سدها و مانعها از سر راه دعوت ايشان است . اهريمن تلاش مي کندکه از لابلاي همچون آرزوهائي که دارند نفوذ و رخنه بکند، و دعوت را از ارکان و اصول خود منحرف سازد، و از معيارها و مقياسهاي خويش دور گرداند و به کژراهه برد ... امّا خدا نيرنگ اهريمن را باطل مي نمايد، و دعوتش را محفوظ و مصون مي فرمايد، و براي پيغمبران ارکان و اصول آن را معلوم و معين مي گرداند، و در اين راستا آيات خود را محکم و استوار مي سازد، و هرگونه شبهه اي را از معيارها و ارزشهاي دعوت ، و از وسائل و ابزار آن ، دور و برطرف مي کند:
(
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
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ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده ايم ، مگر اين که هنگامي که ( آن رسول يا نبي آيات و احکام خدا را براي مردم ) تلاوت کرده است اهريمن ( با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان ، و با پخش ياوه سرائي توسط ذريه و دار و دسته خود) در تلاوت او القاء ( شبهه ) نموده است ( و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه ها و خرافات پيشينيان جلوه گر ساخته است ) . امّا خداوند آنچه را که شيطان القاء نموده است ( توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن ) از ميان برداشته است ( و شبهات و ترهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است ) و سپس آيات خود را ( در برابر سخنان ناروا و دلائل نابجاي نيرنگبازان بي مايه و دسيسه بازان بي پايه ) پايدار و استوار داشته است ، زيرا که خدا بس آگاه ( از کردار و گفتار و رفتار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه کارهايش از روي فلسفه و) داراي حکمت است ( و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود بپردازند) اين وسوسه هاي شيطاني ( و ايجاد مشکلات در راه دعوت آسماني توسط مخالفان برنامه هاي يزداني ) بدان خاطر است که خداوند مي خواهد آنها را آزمايش کساني سازد که در دلهايشان بيماري ( نفاق ريشه دوانده ) است ، و آزمون کساني کند که سنگين دل ( از کفر و ضلال ) هستند، و مسلمّاً ستمگران ( منافق و کافر نام ، با برنامه هاي الهي به ويژه اسلام ) عداوت عميق و مخالفت سختي داشته و دارند. و اين که عالمان و آگاهان بدانند که آنچه ( پيغمبران به مردم مي گويند) حق بوده و از جانب پروردگار تو است . پس بايد بدان ايمان بياورند تا دلهايشان بدان آرام گيرد و در برابرش تسليم و خاضع شود.
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قطعاً خداوند مومنان را به راه راست رهنمود مي نمايد ( و شبهه ها و وسوسه هاي شيطاني را در پرتو هدايت و وحي آسماني بديشان مي شناساند و حيران و سرگردانشان نمي گذارد) .
درباره سبب نزول اين آيات روايات فراواني نقل شده است و بسياري از مفسران آنها را ذکرکرده اند. ابن کثير در تفسير خودگفته است :
« همه اين روايات از راه هائي ذکر شده اند که مرسل بوده، و آنها را مستند به راه صحيحي نديده ام . خدا هم بهتر مي داند» .
اکثر اين روايات به طور مشروح روايت ابن ابي حاتم هستند. اوگفته است : موسي پسر ابوموسي کوفي برايمان از محمد ابن اسحاق شيبي ، و او از محمّد پسر فليح ، و وي از موسي پسر عقبه، و او از ابن شهاب ، روايت کرده است وگفته است : سوره نجم نازل گرديد. مشرکان مي گفتند: اگر اين مرد درباره بتها و خدايان ما نيک بگويد، او را و ياران او را تصديق مي کنيم . امّا او بد و بيراهي راکه به بتها و خدايان ما مي دهد، به مخالفان دين خود، يهوديان و مسيحيان نمي دهد. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) سخت به تنگ آمده بود از اذيت و آزاري که مشرکان به او و به ياران او مي رسانيدند، و از اين که او را و ياران او را تکذيب مي کردند.گمراهي ايشان و ضلالت آنان نيز او را به درد مي آورد و غمگين و حزين مي کرد. اين بود آرزو مي نمودکه هدايت يابند و رهنمود شوند. زماني که خداوند سوره نجم را نازل فرمود و در آن گفت :
(أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى).
آيا چنين مي بينيد ( و اينگونه معتقديد) که لات و عزي ، و منات ، سومين بت ديگر ( معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟ ) . آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟ ! ( در حالي که به گمان شما دختران کم ارزش تر از پسرانند؟ !) . ( نجم/19-21)
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وقتي که خدا طاغوتها را ذکرکرد، اهريمن کلماتي را القاء کرد. اين بودکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(وإنهن لهن الغرانيق العلى , وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى).
آنها پرندگان گلنگ والائي هستند، و قطعا شفاعتشان جاي اميد است .
اين کلمات از زمره واژه هاي مسجع اهريمن ، و از نيرنگهاي او است ... اين دو جمله در دل هر مشرکي در مکه سخت تاثيرگذاشت ، و آن را زبان به زبان روايت کردند و به يکديگر رسانيدند وگفتند: محمّد به آئين نخستين خودکه آئين قوم خودش است برگشته است ... هنگامي که آخر سوره نجم بدو وحي شد سجده برد، و همه کساني که با او بودند اعم از مسلمان و مشرک سجده بردند، جز وليد پسر مغيره . چون مرد مسني بود مشتي خاک برگرفت و بر آن سجده برد. هر دوگروه مسلمان و مشرک از سجده بردن خود با پيروي از سجده بردن پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شگفت زده شدند. مسلمانان از سجده بردن مشرکان با خود تعجب کردند، چون آنان ايمان نياورده بودند و يقين نداشتند. مسلمانان نشنيده بودند که اهريمن چيزي به گوش مشرکان رسانده است ، و ايشان بدانچه اهريمن آميزه قرائت و تلاوت اوکرده است و به اميد و آرزوي او انداخته است ، اطمينان يافته اند و بدان آرميده اند. اهريمن به مشرکان پيام داد که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) اين جملات را در سوره قرآني نجم تلاوت کرده است . اين بود که مشرکان براي تعظيم خدايان خود سجده بردند. اين واقعه در ميان مردمان شائع گرديد، و اهريمن آن را پخش و پراکنده کرد، تا بدانجاکه به سرزمين حبشه هم رسيد و مسلماناني که در آنجا بودند آن را شنيدند، يعني عثمان پسر مظعون و يارانش . براي ايشان روايت کردند و گفتند: اهل مکه همه ايمان آورده اند و مسلمان شده اند، و با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نماز خوانده اند. وليد پسر مغيره بر خاکي که برکف دست داشته است سجده برده است . مسلمانان مکه در امن و امانند ...
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اين بود عثمان پسر مظعون و يارانش بار سفر بربستند و شتابان به سوي مکه رهسپار شدند. خدا منسوخ کرد چيزي راکه اهريمن گنجانده بود، و آيات خويش را محکم و استوار بداشت ، و از بافته اهريمن سره کرد و پالود و از افتراء او محفوظ و مصون نمود. و فرمود:
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52)
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ).
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ما پيش از تو رسولي و نبيّي را نفرستاده ايم ، مگر اين که هنگامي که ( آن رسول يا نبي آيات و احکام خدا را براي مردم ) تلاوت کرده است اهريمن ( با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان ، و با پخش ياوه سرائي توسط ذريه و دار و دسته خود) در تلاوت او القاء ( شبهه ) نموده است ( و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه ها و خرافات پيشينيان جلوه گر ساحته است ) . امّا خداوند آنچه را که شيطان القاء نموده است ( توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن ) از ميان برداشته است ( و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است ) و سپس آيات خود را ( در برابر سخنان ناروا و دلائل نابحاي نيرنگ بازان بي مايه و دسيسه بازان بي پايه ) پايدار و استوار داشته است ، زيرا که خدا بس آگاه ( از کردار و گفتار و رفتار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه کارهايش از روي فلسفه و) داراي حکمت است ( و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود بپردازند) . اين وسوسه هاي شيطاني ( و ايجاد مشکلات در راه دعوت آسماني توسط مخالفان برنامه هاي يزداني ) بدان خاطر است که خداوند مي خواهد آنها را آزمايش کساني سازد که در دلهايشان بيماري ( نفاق ريشه دوانده ) است ، و آزمون کساني کند که سنگين دل ( از، کفر و ضلال ) هستند، و مسلما ستمگران ( منافق و کافر نام ، با برنامه هاي الهي به ويژه اسلام ) عداوت عميق و مخالفت سختي داشته و دارند.
هنگامي که يزدان جهان قضاوت خود را بيان فرمود، و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را از سجع اهريمن پاک کرد و زدود، مشرکان به سبب ضلالت و عداوت خود بر مسلمانان شوريدند و بر ايشان سخت گرفتند ...
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ابن کثيرگفته است : تقوي در تفسير خود رواياتي راکه از سخنان ابن عباس ، و محمّد پسرکعب قرظي و جز آنان گردآوري و بسان گفته مذکور ابن ابي حاتم نقل کرده است . آن گاه پرسشي را مطرح کرده است : چگونه همچنين چيزي رري داده است ، وقتي که خداوند متعال عصمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خود را تضمين کرده است ؟ آن گاه پاسخهائي را از زبان مردمان روايت نموده است . دقيق ترين آنها اين است : اهريمن اين چيز را به گوش مشرکان فروخوانده است و فرو برده است . مشرکان هم گمان برده اندکه همچون کاري از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خداوند مهربان روي داده است . در صورتي که دراصل چنين نيست. لکه اين امر ساختار شيطان بوده است و ساختار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خداوند مهربان نبوده است . خدا هم بهتر مي داند.
بخاري گفته است : ابن عباس فرموده است :
«في امنيته». در قرائت و تلاوت او ... در اميد و آرزوي او ....
وقتي که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سخن گفته است اهريمن آن دو جمله را بر زبان او رانده است ! خداوند هم آن دو جمله اهريمن را باطل ميکند و مي زدايد:
(ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ).
سپس خداوند آيات خود را ( در برابر سخنان ناروا و دلائل نابجاي نيرنگ بازان بي مايه و دسيسه بازان بي پايه ) پايدار و استوار داشته است .
مجاهدگفته است :
« اذا تمني». وقتي که قرائت و تلاوت کرده است ... زماني که آرزو کرده است و دوست داشته است .
يعني وقتي که گفته است . وگويند:
«امنيته». در تلاوت او القاء ( شبهه ) کرده است . « امنيته » : يعني قرائت .
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ابن جرير در تفسير « تمني » گفته است : « تمني » به معني تلاوت کرد است . امّا اين سخن به تاويل مي ماند! اين چکيده رواياتي است که درباره حديثي آمده است که به حديث غرانيق مشهور و معروف است ... اين گفته از ناحيه سند کاملا سست و بي بنياد است . فرزانگان حديث شناس گفته اند: کسي از افراد صحيح الايمان آن را روايت ننموده است ، و با سند درست ناگسيخته مطمئني آن را نقل نکرده است . اين حديث از ناحيه موضوع هم با اصلي از اصول عقيده برخورد داردکه عصمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) است . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مصون و محفوظ از اين است که شيطان بتواند چيزي را در لابلاي تبليغ رسالت او جاي دهد و بگنجاند.
خاورشناسان و طعنه زنان به اين آئين دهان ناپاک خود را بسي با اين حديث نادرست آلوده اند، و آن را پخش و شائع کرده اند، و پيرامون آن گرد و غبارکينه توزانه برانگيخته اند. حيف است که وقت عزيز و گرانبها را صرف ستيز با آنان کرد و به نقد همچون ياوه سرائيهائي پرداخت . چرا که اين بيهوده گوئيها سخن گفتن را نمي ارزد، و اصلا درست نيست به عنوان موضوعي براي نقد و بررسي مطرح گردد.
در خود نص مورد نظر چيزي وجود داردکه با بودن آن ، بعيد و نامعقول باشد قضيه اي بدين شکل سبب نزول اين آيه گردد، و مدلول و مفهوم آن ، واقعه مستقلي را در زندگاني پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) تشکيل دهد و صحنه اي از حيات مبارک اوگردد. نص آيه مقرر مي دارد که اين قاعده همگاني است و در همه رسالتها وجود دارد و دامنگير همه پيغمبران الهي مي گردد:
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ).
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ما پيش از تو رسولي و نبي اي را نفرستاده ايم ، مگر اين که هنگامي که ( آن رسول يا نبي آيات و احکام خدا را براي مردم ) تلاوت کرده است اهريمن ( با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان ، و با پخش ياوه سرائي توسط ذريه و دار و دسته خود) در تلاوت او القاء ( شبهه ) نموده است ( و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه ها و خرافات پيشينيان جلوه گر ساخته است ) . امّا خداوند آنچه را که شيطان القاء نموده است ( توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن ) از ميان برداشته است ( و شبهات و ترهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است ) و سپس آيات خود را ( در برابر سخنان ناروا و دلائل نابجاي نيرنگ بازان بي مايه و دسيسه بازان بي پايه ) پايدار و استوار داشته است . بايد مقصود کار همگاني باشد و بر صفتي تکيه داشته باشد که در فطرت نهفته است و مشترک در ميان جملگي پيغمبران است . پيغمبران هم همگي آدميزادند و محفوظ و مصون از چيزهائي هستندکه با عصمت مقرر براي انبياء نمي خواند و ناهمگون درمي آيد.
اين چيزي است که خدا يار باشد تلاش مي کنيم به توضيح آن بپردازيم . خدا از مراد و مقصودش آگاه تر است ، و ما فرموده خدا را به اندازه درک و فهم بشري خود تفسير مي کنيم و در روشنگري معاني آن مي کوشيم .
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پيغمبران خدا وقتي که مکلف مي گردند حمل رسالت را بردوش گيرند و آن را به مردم برسانند، عزيزترين چيز براي ايشان اين است که مردمان پيرامون دعوتشان گرد آ يند و پذيراي آن گردند، و چيري را فهم و درک و پيروي کنند که از سوي خدا آن را براي آنان به ارمغان آورده اند ... وليکن سدها و مانعها در راه دعوتها بسيار است . و پيغمبران هم آدميزادند و داراي مدت عمر محدودي هستند. اين را ا حساس مي کنند و مي دانند. لذا آرزو مي کنند مردمان را اگر بشود از کوتاه ترين راه و در کم ترين مدت ممکن به سوي دعوت خود جلب و جذب کند ... مثلا آرزو مي کنند اگر بشود با مردمان در صلح و صفا بود و با ايشان در مسائل و چيزهائي که برايشان عزيز است سازگاري فرد و براي نمونه در عادا ت و مرسومات و موروثاتي به ترک آنان گفت و موقتا از اين بابت با ايشان چيزي نگفت ، بدان ا ميد که مردمان به زير سايه هدايت درايند و دعوت را بيذيرند. وقتي هم دعوت را پذيرفتند و هدايت يافتند مي توان مردمان را از آن عادات و مرسومات و موروثات عزيز و ارزشمندشان بازداشت و آنان را ساده و آسان در کاروان ايمان به پيش برد. پيغمبران براي مثال دوست مي دارند در چيز اندکي از خواستهاي دلهاي مردمان و در اندکي از آرزوهايشان با ايشان همگامي و همرا هي و سازگاري کنند، به اميد آن که پله پله آنان را به سوي عقيده بالا برد و اندک اندک قوانين ائين الهي را بديشان گفت ، و اميدوار بود که بعدها تربيت درست آنان به اتمام رسد و کمال يابد، تربيت درست که عادات و مرسومات و موروثات و علائق را از ميان برمي دارد که بدانها خوي گرفته اند و انس و الفت يافته اند.
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پيغمبران اين چيزها را دوست مي دارند و آن چيزها را ا ميد مي دارند ... آرزوهايي راجع به بشر دعوت در سر مي پرورانند، و اميدها به پيروزي دعوت مي بندند، آرزوها و اميدهائي که آميزه سرشت آدمي است ... اين از اين سو، ولي از ديگر سو، يزدان جهان مي خواهد دعوت برابر اصول کافي و موافق با معيارها و مقياسهاي دقيق خويش به راه خود ادامه دهد. آن گاه هرکس که مي خواهد ايمان بياورد و هرکس که مي خواهدکافر شود. چه به دست آوردن ياران و پيروان دعوت در تقديرکامل الهي و در ترازوي دقيق او با ضعف انسان و سنجش ايشان آلوده و آميخته نيست ... برنامه خدا اين است که دعوت طبق اصول موافق با آن معيارها و مقياسها به راه خو د ادامه دهد و به پيش رود، هرچند در آغاز راه اشخاصي و افرادي را از دست بدهد و جلب و جذب خود نکند. زيرا استقامت قاطعانه دقيق بر اصول و معيارها و مقياسهاي دعوت تضمين مي کندکه اين گونه اشخاص و افراد ياکساني که بهتر از ايشان هستند در يايان گشت و گذار به سوي دعوت بيايند و بدان بگروند، و خود دعوت سالم بماند و خدشه دا ر نشود. راست و درست به پيش رود وکجي و کژي به خود نبيند و هيچ گونه غبار انحراف بر آن ننشيند .
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اهريمن در آرزوها و خواستهاي بشري ، و در برخي از کارها يا سخنهائي که بيانگر آن آرزوها و خواستها است ، براي نيرنگ زدن به دعوت، و منحرف کردن آن از قواعد و اصول خود، و القاء شبهه هائي پيرامون آن به دلها و درونها، فرصتي براي خود پيدا مي کند ... ولي يزدان جهان نمي گذارد تير نيرنگ شيطان به هدف برسد. اين است که درکارهائي که انجام پذيرفته است ، يا در سخناني که گفته شده است ، حکم فيصله بخش و فرمان قاطعانه خود را صادر مي فرمايد، و پيغمبران خويش را وامي دارد که حکم فيصله بخش و فرمان قاطعانه او را آشکار به مردمان ابلاغ کنند، و اشتباهي را که چه بسا در اجتهاد خود در امر دعوت داشته اند، بدون شيله و پيله به گوش شنوندگان برسانند و حقيقت را براي ايشان روشن گردانند. همان گونه که در برخي ازکارهاي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و در برخي از رويکردهاي او روي داده است ، و خدا در قرآن پرده از آنها برمي دارد و آن گونه که بايد از آنها سخن مي گويد و راه را هويدا و مساله را روشن مي فرمايد.
بدين صورت يزدان نيرنگ شيطان را باطل مي کند، و آيات خود را تحکيم مي بخشد و استوار مي نمايد. ديگر در راه راست و جهت درست ، شبهه اي نمي ماند:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
و مسلما ستمگران ( منافق و کافر نام ، با برنامه هاي الهي به ويژه اسلام ) عداوت عميق و مخالفت سختي داشته و دارند.
و امّا کساني که علم و دانش و معرفت و شناخت بديشان داده شده است ، دلهايشان به بيان و توضيح خدا و به حکم فيصله بخش و فرمان قاطعانه او آرام مي گيرد و اطمينان مي يابد:
(وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
قطعا خداوند مومنان را به راه ر است رهنمود مي نمايد ( و شبهه ها و وسوسه هاي شيطاني را در پرتو هدايت و وحي آسماني بديشان مي شناساند و حيران و سرگردانشان نمي گذ ارد) .
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در زندگي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و در تاريخ دعوت اسلامي ، اين گونه مثالهائي را خواهيم يافت ، مثالهاييکه ما را بي نياز از تاويل سخني مي سازد که امام ابن جرير (رحمه الله) بدان اشاره کرده است .
مثالي از اين دست را در داستان ابن ام مکتوم (رضي الله عنه) مي يابيم . ابن ام مکتوم مردکوري بود. به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آمد وگفت : اي فرستاده خدا براي من بخوان و به من بياموز برخي از چيزهائي راکه خدا به تو آموخته است . او اين سخن را تکرار مي کرد. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) هم در اين وقت سرگرم کار وليد پسر مغيره بود و دوست مي داشت که او را به سوي اسلام رهنمود و رهنمون کند. همراه وليد پسر مغيره بزرگان و سران قريش بودند. ابن ام مکتوم نمي دانست که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) سرگرم اين کار است . کار بدانجا کشيد که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از الحاح ابن ام مکتوم به تنگ آمد و از او روي گرداند و بدو پشت کرد ... يزدان سبحان درباره اين کار قرآن را نازل کرد و در آن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را سخت سرزنش نمود:
(عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى . أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى . أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى . فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى . وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى . وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَهُوَ يَخْشَى . فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى . كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ .فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ).
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پهره درهم کشيد و روي برتافت ، از اين که نابينائي به پيش او آمد. تو چه مي داني ، شايد او ( از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و) خود را پاک و آراسته سازد. يا اين که پند گيرد و اندرز بدو سود برساند. امّا آن کس که خود را ( از دين و هدايت آسماني ) بي نياز مي داند، تو بدو روي مي آوري و مي پردازي ! چه گناهي بر تو است اگر او ( با آب ايمان ، از چرک کفر) خويشتن را پاک و پاکيزه ندارد؟ ! امّا کسي که شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي آيد، و از خدا ترسان است ، تو از او غافل مي شوي ( و بدو اعتناء نمي کني !) . نبايد چنين باشد! اين آيات ( قرآني و شريعت آسماني ) يادآوري و آگاهي است و بس. پس هرکه بخواهد از آن پند گيرد ( و هرکه خواهد سر خويش گيرد)... ( عبس/ 1- 12)
بدين وسيله خداوند معيارها و مقياسهاي دقيق دعوت ، و ارجها و ارزشهاي درست آن را برمي گرداند ، و عملکرد پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را تصحيح مي فرمايد، عملکردي که عشق و رغبت به هدايت و رهنمود بزرگان و سران قريش او را بدان کشانده است و برآن داشته است . او اميدوار بود اشخاص فراواني که در پشت سر وليد پسر مغيره و بزرگان و سران قريش هستند، اسلام را بپذيرند. امّا خدا براي او بيان مي دارد و روشن مي نمايد که : پابرجائي دعوت بر اصول و ارکان دقيق خود مهم تر از اسلام آوردن آن بزرگان و سران است . خدا نيرنگ اهريمن را باطل و پوچ گرداند و نگذاشت از اين سوراخ هم به داخل عقيده راه پيدا کند و بخزد، و آيات خود را استوار بداشت و تحکيم بخشيد، و دلهاي مومنان با مرهم اين بيان شفا پيداکرد و اطمينان يافت . از آن به بعد پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ابن ام مکتوم راگرامي مي د اشت ، و هر وقت او را مي ديد مي فرمود:
(مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ) .
مرحبا به کسي که پروردگارم به سبب او مرا سرزنش فرمود.
همچنين مي گفت :
(هل لك من حاجة؟ ) . آيا کاري و نيازي نداري ؟ .
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پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ابن ام مکتوم را دوبار جانشين خود در مدينه کرد و زمام امور را در غياب خويش به دست او سپرد.
بسان چنين رخدادي را مسلم در صحيح خود آورده است وگفته است : ابوبکر پسر ابوشيبه ، و محمّد پسر عبدالله اسدي ، از اسرائيل ، و او از مقدام پسر شريح ، و وي از پدرش ، و او هم از سعد پسر ابي وقاص ، برايمان روايت کرده است که گفته است : شش نفر در خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بوديم . مشرکان به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) گفتند: اينان را از پيش خود بران تا جسارت همنشيني با ما را به خود ندهند. سعد پسر ابي وقاص گفته است : من و ابن مسعو د، و مردي از قبيله هذيل ، و بلال ، و دو مرد ديگري بودندکه نام آنان را فراموش کرده ام . آنچه خدا مي خواست به دل پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رخنه کرد، و آن را به دل گرفت . خداوند بزرگوار اين را نازل فرمود:
(وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ).
کساني را ( از پيش خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است . (انعام/52)
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بدين منوال خداوند ارزشهاي خالص دعوت ، و معيارها و ميزانهاي دقيق آن را ديگر باره به دعوت برگرداند، و نيرنگ اهريمن را بي نتيجه کرد و نگذاشت از اين سوراخ رخنه کند و به درون دلها خزد، سوراخ رغبت و علاقه انسان به دلجوئي بزرگان و سران قريش ، و جلب و جذب ايشان با برآورد کردن درخواستشان مبني بر راندن فقرائي که با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هم مجلس بودند و در حضور پرنورش نشست و برخاست داشتند. معيارها و مقياسها و ارزشهاي دعوت مهمتر از آن بزرگان و سران ، و والاتر از اسلام هزاران شخصي بودکه با مسلمان شدن آن بزرگان و سران ، مسلمان مي شدند، و فراتر از تقويت دعوت در رشد و نمو آن با پذيرش اسلام ايشان بود، همان گونه که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آرزو مي کرد. خدا آگاه تر از هرکسي از سرچشمه نيروي حقيقي است ، نيروي راستيني که هوا و هوس خصوصي را و عرف و عادت جاري را مراعات نمي دارد.
چه بسا بتوان به دو مثال پيشين چيزي را افزودکه در قضيه زينب دختر جحش دختر عمّه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) روي داده است . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) او را به ازدواج زيد پسر حارثه (رضي الله عنه) درآورد. پيش از نبوت خود زيد پسر حارثه را پسرخوانده خويش کرده بود. به زيد پسر حارثه گفته مي شد: زيد پسر محمّد. خدا خواست رابطه اين الحاق و اين نسبت را قطع کند. لذا فرمود:
(ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ).

آنان را به نام پدرانشان بخوانيد که اين کار در پيش خدا عادلانه تر بشمار است . ( احزاب/ 5)
همچنين فرمرده است :
(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) .
و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقيقي نمي نمايد. ( احزاب/ 4)
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زيد (رضي الله عنه) عزيزترين فرد در پيش پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بود. دحتر عمّه خود زينب دختر جحش - رضي الله عنها - را به ازدواج زيد درآورد. زندگي زناشوئي آن دو جور درنيامد و راستاي راه سازش را درپيش نگرفت ... عربها در دوره جاهليت ازدواج با مطلقه پسرخوانده خود را نمي پسنديدند. يزدان سبحان خواست اين عادات را باطل کند، همان گونه که نسبت دادن پسر به غير پدر خود را باطل گرداند. خدا به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) خبر دادکه زينب را به ازدواج او درخواهد آورد بعد از آن که زيد زينب را طلاق خواهد داد - تا اين که اين قانون چنين عادتي را باطل گرداند - وليکن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در دل خود نهان داشت آنچه را که خدا بدو خبر داد. هر زمان که زيد در خدمت او از ناممکن بودن زندگي با زينب صحبت مي کرد، بدو مي فرمود:
(أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ).
همسرت ( زينب بنت جحش ) را نگاه دار. ( احزاب /37)
اين هم بدان جهت بودکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي دانست مردمان ازدواج او را با زينب - پس از آن که زيد زينب را طلاق مي دهد - چه اندازه ناشيرين و ناپسند مي شمارند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) پنهان مي کرد چيزي را که خدا مقدر فرموده بود که آن را نمايان و آشکار سازد وقتي که زيد زينب را طلاق دهد ... يزدان سبحان درباره اين قضيه آياتي از قرآن را نازل کرد و در آنها پرده برداشت از آنچه در ذهن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) درگشت و گذار بود. در اين آيه ها قوانيني خاطرنشان مي شود که خدا مي خواهد مقرر دارد شريعت او در اين مساله بر آنها استوارگردد:
(
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وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا).
( يادآور شو) زماني را که به کسي ( زيد بن حارثه نام ) که خداوند ( با هدايت دادن وي به اسلام ) بدو نعمت داده بود، و تو نيز ( با تربيت کردن و آزاد نمودن وي ) بدو لطف کرده بودي ، مي گفتي : همسرت ( زينب بنت جحش ) را نگاه دار و از خدا بترس . ( اي پيغمبر!) تو چيزي را در دل پنهان مي داشتي که خداوند آن را آشکار مي سازد، و از مردم مي ترسيدي ، در حالي که خداوند سزاوار است که از او بترسي . هنگامي که زيد نيار خود را بدو به پايان برد ( و براثر سنگدلي و ناسازگاري زينب ، مجبور به طلاق شد و وي را رها کرد) ما او را به همسري تو درآورديم . تا مشکلي براي مومنان در ازدواج با همسران پسر خواندگان خود نباشد، بدانگاه که نياز خود را بدانان به پايان ببرند ( و طلاقشان دهند) . فرمان خدا بايد انجام بشود. ( احزاب /37 )
عائشه - رضي الله عنها - راست گفته است بدان گاه که فرموده است : اگر محمّد (صلي الله عليه و سلم) چيزي از چيزهائي را پنهان مي داشت که ازکتاب خداي بزرگ بدو وحي مي گرديد، اين را پنهان مي کرد:
(وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ).
تو چيزي را در دل پنهان مي داشتي که خداوند آن را آشکار مي سازد، و از مردم مي ترسيدي ، در حالي که خداوند سزاوار است که از او بترسي . ( احزاب /37)
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بدين منوال خداوند متعال شريعت خود را اجراء کرد و آن را تحکيم بخشيد و استوار بداشت ، و پرده از چيزي برداشت که به ذهن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي گذشت و خاطر مبارک او را مکدر مي کرد. اين چيز زشت شمردن و ناپسند ديدن مردمان ازدواج او با مطلقه پسر خوانده اش زيد است . اهريمن نتوانست از اين سوراخ رخنه کند. مساله را به کساني سپردکه در دلهايشان بيماري ( کفر و شرک و نفاق ) بود، و سنگين دل بودند، و از اين واقعه خميرمايه اي براي دشمنانگي و اختلاف و جدال و ستيز برمي گرفتند، و هميشه هم برمي گيرند!!!
*
اين چيزي است که در تفسير اين آيات دلمان بدان مي آرامد. خدا است که به معني درست رهنمود مي فرمايد و به راه راست رهنمون مي دارد.
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بعد از پيغمبران ، شور و حماسه ياران دعوتها را برمي انگيزد، و رغبت و علاقه فراوان به انتشار دعوتها و پيروزي آنها مصرانه ياران دعوتها را برآن مي دارد که در آغازکار از برخي از اشخاص دلجوبي کنند، يا برخي از عناصر را خشنود سازند، با چشم پوشي از چيزي از مقتضيات دعوت ، وگمان برندکه اين چيز چندان مهم در امر دعوت نيست . و با مردمان در برخي ازکارهايشان همگامي و همراهي کنند تا از دعوت نگريزند و با آن دشمني نکنند! گاهي نيز برآن مي شوند که از وسائل و اسلوبهايي استفاده کنندکه با معيارها و مقياسهاي دقيق دعوت نمي خواند، و با برنامه راست و مستقيم دعوت درست درنمي آيد. اين کار را نيز به علت حرص و آزي مي کنندکه بر سرعت پيروزي دعوت و پخش آن دارند. و چه بسا اين کار را از روي اجتهاد در محقق ساختن « مصلحت دعوت » انجام دهند. در صورتي که مصلحت حقيقي دعوت در ماندگاري و پايداري آن بر خود برنامه است بدون اندک و بيش انحرافي . و امّا نتائج کار، اين غيب است و تنها خداوند دادار آن را مي داند و بس . درست نيست که بردارندگان پرچم دعوت حساب همچون نتائجي را بکنند. بلکه لازم است در راستاي برنامه روشن و آشکار و دقيق دعوت حرکت کنند و به جلو بروند، و نتايج اين ماندگاري و پايداري را به خدا واگذارکنند. در پايان گشت وگذار هم جز خير و خوبي نخواهد بود.
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هان! اين قرآن مجيد است که ايشان را بيدار و آگاه مي گرداند و بديشان مي گويد شيطان درکمين همين آرزوهاي ايشان است تا از لابلاي آن آرزوها به اصل دعوت رخنه کند. اگر خدا پيغمبران خود را محفوظ و مصون داشته است ، و به شيطان اين امکان را نداده است از لابلاي آرزوهاي فطري ايشان به دعوت آنان رخنه کند، امّا غيرمعصومان که ياران دعوت هستند بايد خويشتن را بپايند. زيرا در اين ناحيه به پرهيز و حذر شديد، و بسي دوري ازگناه ، و داشتن تقواي بسيار نياز دارند، تا اين که شيطان نتواند از سوراخ عشق و علاقه به پيروزي دعوت ، و حرص و آز بر چيزي که آن را « مصلحت دعوت » مي نامند، به دلهايشان رخنه کند ... واژه « مصلحت دعوت» بايدکه از فرهنگ لغات ياران دعوت حذف شود. زيرا مصلحت دعوت جايگاه لغزش ، و راهي است که شيطان از آنجا به سراغ ايشان مي رود و به دلهايشان فرو مي دود، زماني که براي او مشکل گردد از ناحيه مصلحت اشخاص وارد شود! گاهي « مصلحت دعوت » به بتي تبديل مي گردد که ياران دعوت آن را مي پرستند و با بودن آن برنامه اصلي دعوت را فراموش مي کنند!.. قطعا بر ياران دعوت لازم است بر برنامه دعوت ، ماندگار و پايدار بمانند، و در راستاي آن گام بردارند و بس ، و اين برنامه را برگزينند و به چيزي توجه نکنندکه اين گزينش به بار مي آورد، و نتائجي را ننگرندکه چه بسا چنين برايشان جلوه گر و پديدار آيدکه در آن نتائج خطري متوجه دعوت و ياران آن است ! چه يگانه خطري که بايد از آن پرهيز کرد خطر انحراف از راستاي برنامه دعوت به علتي و سببي از علل و اسباب است ، چه اين انحراف زياد باشد يا کم . خدا از ياران دعوت مطلع تر از مصلحت است . ياران دعوت موظف و مکلف به تشخيص مصلحت نيستند. بلکه آنان موظف و مکلف به کار يگانه اي هستند، و آن اين است که از برنامه منحرف نشوند، و از راستاي راه کناره نروند.
*
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روند قرآني بر اين آيات ، و بر حفاظت و حمايت از دعوت يزدان از مکر وکيد شيطان که رهنمود آن در اين آيات است ، پيروي مي زند بدين مفهوم که کساني که دعوت خدا را نمي پذيرند و بدان کافر مي شوند مطرود و رانده و مانده از مغفرت و مرحمت خدايند و عذاب خوارکننده و درهم شکننده در انتظار ايشان است :
(وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).
کافران همواره درباره آن ، ( يعني آنچه پيغمبران با خود آورده اند، به ويژه قرآن ) در شک و ترديد بسر خواهند برد تا اين که وقت ( مرگ ) ايشان به ناگاه فرامي رسد، و يا عذاب روز سترون ، آنان را دربر مي گيرد ( که قيامت است و خير و رحمتي ، و خوشي و نعمتي براي ايشان به همراه ندارد) . ملک و فرمانروائي در آن روز مال خدا است ( و کسي نه مالک چيزي و نه صاحب قدرت و فرماني است . در چنين روزي تنها) او است که ميان بندگان خود فرمان مي راند و داوري مي نمايد. کساني که ( در جهان عاجل ) ايمان آورده باشند و کارهاي پسنديده کرده باشند، ( در جهان آجل ) در باغهاي پرنعمت ( بهشت ) بسر خواهند برد. و کساني که ( در جهان عاجل ) کافر بوده اند و آيات ( خواندني يا ديدني ) ما را تکذيب نموده و دروغ خوانده اند، عذاب خوارکننده اي خواهند داشت.
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اين کار و بارکساني است که جملگي قران را نمي پذيرند و بدان کافر مي شوند. روند قراني آن را در اينجا ذکر مي کند بعد از آن که موقعيت ايشان را در برابر آنچه اهريمن به آرزوها و اميدهاي پيغمبران افکنده است ذکر نموده است . اين بدان سبب است که ميان اين دوکار همگوني و پيوند است . آنان هنوز درباره قرآ ن شک و ترديد دارند. خاستگاه اين شک و ترديد هم اين است که شادي و شادماني قرآن با دلهايشان نياميخته است تا حقيقت و صداقتي را درک و فهم کنند که در قران است . اين حال و احوال ايشان ماندگار و بر دوام مي ماند:
(حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ).
تا اين که وقت ( مرگ ) ايشان به ناگاه فرامي رسد، و يا عذاب روز سترون ، آ نان را دربر مي گيرد ( که قيامت است و خير و رحمتي ، و خوشي و نعمتي براي ايشان به همراه ندارد ) .
اين حال و احوال ايشان ماندگار و بردوام مي ماند تا قيامت درمي رسد. خدا اين روز را عقيم ، يعني سترون ناميده است . عقيم و سترون صفتي است که سايه ويژه خود را دارد. قيامت روزي است که روز ديگر را به دنبال خود توليد نمي کند و نمي آورد ... روز قيامت واپسين روز است .
در چنن روزي ملک و مملکت از آن خداي يگانه است و بس. حتي ملک و مملکت ظاهري و نماديني که مردمان در زمين ملک و مملکت مي انگارند متعلق به خدا مي گردد و بس ... در چنين روزي حکم و قضاوت نيز تنها ازآن خداي يگانه است و بس. او است که ميان هر فرقه وگروهي داوري مي کند و جز او سزاي سزاوارشان را مي دهد:
(فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ).
کساني که ( در جهان عاجل ) ايمان آورده باشند و کارهاي پسنديده کرده باشند، ( در جهان آجل ) در باغهاي پرنعمت ( بهشت ) بسر خواهند برد.
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).
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و کساني که ( در جهان عاجل ) کافر بوده اند و آيات ( خواندني يا ديدني ) ما را تکذيب نموده و دروغ خوانده اند، عذاب خوارکننده اي خواهند داشت .
اين هم کيفر نيرنگي است که با آئين خدا داشتند، و سزاي تکذيب آيات روشن و آشکار خدا است . جزاي اين است که خويشش را بزرگتر از آن ديده اند که از خدا اطاعت کنند و تسليم فرمان او شوند.

سوره ي حج آيه ي 78-58

(
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وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58)لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59)ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62)أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63)لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64)أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65)وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ (66)لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الأمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67)وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68)اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69)أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70)وَيَعْبُدُونَ مِنْ
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دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72)يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74)اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75)يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (76)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)).
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درس گذشته پايان گرفت با بيان سرانجام مومنان و تکذيب کنندگان در آن روزي که ملک و مملکت و قضاوت و حکومت متعلق به خداي يگانه است و بس . اين سخن آمده است در روندي که خدا پيغمبران خود را ياري مي رساند و پيروز مي گرداند، و دعوت خويش را مي پايد و محفوظ و مصون مي نمايد، و به کساني پاداش مي دهد که به دعوت او ايمان مي آورند، و کساني راکيفر مي دهد و عذاب مي رساند که دعوت او را تکديب مي کنند.
هم اينک اين درس آغاز مي گردد با سخن گفتن از مهاجرين ، بعد از آن که بديشان اجازه جنگ داده شد، براي دفاع از عقيده خودشان و از عبادت خودشان ، و براي دفع ظلم و رفع ستم از خودشان ، و بدان علت که به ناحق از خانه وکاشانه و شهر و ديارشان اخراج گرديده اند، وگناهشان جز اين نبوده است که مي گفته اند: پروردگار ما خدا است . همچنين خدا در اين درس براي مهاجران روشن مي سازد که به جاي آنچه برجاي گذاشته اند، و عوض خانه وکاشانه و شهر و دياري که به ترک آنهاگفته اند، خدا چه چيز را براي ايشان آماده فرموده است.
آن گاه روند قراني به طور عام صحبت مي کند از حکم عامي درباره کساني که بديشان تعدي و تجاوز مي گردد، و آنان پاسخ اين تعدي و تجاوز را خواهند گفت بسان تعدي و تجاوزي که بديشان شده است و بر آنان رفته است . سپس ديگر باره بديشان ظلم و ستم و تعدي و تجاوز مي گردد. در اينجا است که يزدان موکدانه وعده پيروزي بدانان مي دهد.
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بر اين وعده محکم و مويد و مطمئن پيرو مي زند با نشان دادن دلائل قدرتي که محقق شدن اين وعده يقيني و مورد وثوق را تضمين مي کند ... اين دلائل ، دلائل جهان هستي هستندکه در صفحات دنيا و قوانين وجود جلوه گر مي آ يند، و اشاره مي کنند و پيام مي دهند به اين که خداکمک مي کند و پيروز مي گرداند ستمديدگاني را که از خويشتن به دفاع مي پردازند، و سزا و جزا مي دهند بدان اندازه که بديشان تعدي و تجاوز شده است و ظلم و ستم رفته است ، و به همان اندازه عقاب و شکنجه مي دهندکه بديشان عقاب و شکنجه روا شده است ، و باز هم ظلم و ستم بديشان مي رود و تعدي و تجاوز مي شود ... اين قانون و سنت جهاني است و با قوانين و سنن بزرگ هستي پيوند دارد.
بدين هنگام خطاب به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي شودکه هر ملتي برنامه اي دارد، و آن ملت مامور بدان است و آماده براي رفتار برابر آن است . هر ملتي بايد با مشرکان به جدال و ستيز بپردازد، و بديشان فرصت ندهدکه با ايشان درباره برنامه هايشان کشمکش کنند و بجنگند. اگر هم کشمکش کردند و جنگيدند کار و بارشان را به خدا واگذارد، خدائي که روز قيامت در ميانشان داوري خواهد کرد درباره چيزي که بر سر آن اختلاف مي ورزيده اند. خدا مطلع تر و آگاه تر از هر کسي نسبت به حقيقت چيزي است که بر آن هستند و بدان معتقدند، و او مطلع و آگاه از هر آن چيزي است که در آسمان و زمين وجود دارد.
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به عبادت ايشان گوشه مي زند و از آن ايراد مي گيردکه عبادتشان مبتني بر دليل و برهاني نيست که از آسمان نازل شده باشد، و عبادتي است که آنان هيچ گونه علمي و دانشي راجع بدان ندارند و از آن کاملا ناآگاهند. به سنگدلي ايشان نيزگوشه مي زند، وگريز آنان را از شنيدن سخن حق مطرح مي کند. مي گويد تا آنجا از حق گريزانند و نفرت دارند نزديک است بر کساني بتازند که آيات خدا را بر ايشان مي خوانند. آنان را تهديد مي کند در مقابل تصميمي که براي تاخت بر دعوت کنندگان به سوي حق گرفته اند، تهديد مي شوند به آتشي که خدا سرنوشت آنان را بدانجا مي کشاند و گذر ايشان را بدانجا مي رساند، و ايشان را بدان بيم مي دهد، و ميعادگاه آنان آتش است و قطعا اين وعده فرامي رسد!
آن گاه به صورت اعلاميه و اعلانيه همگاني و عامي که همه آفريدگان را دربر مي گيرد، ضعف و ناتواني کساني و چيزهائي اعلام و اعلان مي شودکه بجز خدا عبادت و پرستش مي شوند. اين ضعف و ناتواني را به شکل بسيار ننگيني که مبالغه اي در آن نيست به تصوير مي کشند. بدان گونه تصويرشان نشان داده مي شود که ضعف و ناتواني ننگين ايشان را مجسّم مي سازد. اين شکل ننگين تصوير کساني است که نمي توانند با مگسي برزمند، و نمي توانند چيزي را بازپس گيرند و برهانند که مگسي آن را از ايشان گرفته و ربوده باشد ... در حالي که آنها آلهه و خدايانند، همان گونه که مشرکان ادّعا دارند!
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اين درس به پايان مي آيد، همان گونه که اين سوره با آن به پايان مي آيد. پايان يافتن اين درس و اين سوره با روکردن خطاب به ملّت مسلمان انجام مي گيرد. از ملت مسلمان خواسته مي شود به وظلائف و تکاليف خود برخيزند، وظائف و تکاليف سرپرستي بر انسانها. براي انجام وظائف و تکاليف قيمومت بشريّت ، بايد با رکوع و سجود و عبادت و انجام خوبيها و نيکيها آمادگي پيدا کنند، و درکار قيمومت از خواندن نماز و دادن زکات و توسل و توکل به خداکمک و ياري گيرند.
(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ).
کساني که در راه خدا هجرت کرده اند و سپس ( در ميدان رزم ) کشته شده اند و يا اين که ( به مرگ طبيعي ) مرده اند، خدا جزا و نعمت زيبائي ( و جايگاه و مقام توصيف ناپذير و والايي ) بديشان عطاء خواهد کرد، چرا که خداوند بهترين نعمت رسان و دهنده خير و عطاء ( به ديگران ) است . خداوند چنين کساني را به جايگاهي وارد مي کند که از آن راضي و خشنود خواهند بود. بي گمان خدا کاملا آگاه ( از اعمال اين بندگان جان فدا، و) شکيبا است ( و در پاداش دادن به مومنان، و کيفر رساندن به کافران عجله و شتاب نمي کند) .
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هجرت در راه خدا، به درآمدن و دست کشيدن از هر آن چيزي است که نفس به سوي آن بال و پر مي گشايد و آن را آرزو مي نمايد، و از هر آن چيزي است که نفس بدان مي نازد و خويشتن را بزرگ و قدرتمند مي داند و بر آن حرص و آز دارد. از قبيل : اهل و عيال و شهر و ديار و ميهن و يادمانها، و دارائي و اموال و سائر کالاهاي زندگي ... و هجرت ترجيح عقيده بر همه اينها براي به دست آوردن خشنودي خدا است . و هجرت چشم دوختن است به آنچه در پيش خدا است ... و آنچه در پيش خدا است بهتر از همه چيزهائي است که در زمين است .
هجرت پيش از فتح مکه و پيدايش حکومت اسلامي بوده است . امّا بعد از فتح مکه هجرت برجاي نمانده است . بلکه آنچه بوده است و خواهد بود جهاد و عمل است . همان گونه که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است . پس کسي در راه خدا جهاد نمايد و عمل کند، حکم هجرت براي او دارد، و ثواب هجرت را مي برد ...
(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا).
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کساني که در راه خدا هجرت کرده اند و سپس ( در ميدان رزم ) کشته شده اند و يا اين که ( به مرگ طبيعي ) مرده اند، خدا جزا و نعمت زيبائي ( و جايگاه و مقام توصيف ناپذير و والائي ) بديشان عطاء خواهد کرد. خدا نعمت زيبا و خوبي بديشان عطاء خواهدکرد چه کشته و شهيد شده باشند و به پيشگاه خدا برگشته باشند، و چه در بستر خواب مرده باشند و به پيشگاه خدا رفته باشند. آنان که در راه خدا از شهر و ديارشان بيرون آمده اند، و ايشان در راه خدا از اموال و دارائيشان دست کشيده اند و به در آمده اند، و آماده پذيرش هر نوع سرنوشتي گشته اند، و از شهادت در هجرت خود خوشحال بوده اند، اين شهادت از هرجا و هرگونه که نصيب ايشان گردد و از هر راهي که سر مي زند، و همه کالاهاي زندگي را فدا کرده اند و بدين وسيله خالص و مخلص ازآن خداگشته اند، خدا عوض گرانبها و ارزشمندي را در برابر آنچه از دست داده اند براي ايشان تضمين کرده است و برعهده گرفته است :
(لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).
خدا جزا و نصعمت زيبائي ( و جايگاه و مقام توصيف ناپذير و والائي ) بديشان عطاء خواهد کرد، چرا که خداوند بهترين نعمت رسان و دهنده خير و عطاء ( به ديگران ) است .
اين رزق و روزي ، رزق و روزي اي است که ارزشمندتر و فراوان تر از همه چيزهائي است که رها کرده اند و جاي گذاشته اند:
(لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ).
خداوند چنين کساني را به جايگاهي وارد مي كند که از آن راضي و خشنود خواهند بود.
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آنان جايگاه خروجي را درپيش گرفته اند که خدا را راضي و خشنود مي گرداند. خدا هم براي ايشان جايگاه ورودي را تعهد فرموده است که آنان را راضي و خشنود مي گرداند. اين کار نمودار بزرگداشت و تکريم خدا از ايشان است . و آن اين که خدا براي ايشان تعهد کند و برعهده گيرد چيزي راکه آنان از آن خشنود و بدان راضي هستند و خدا آن را برايشان محقق مي سازد، در حالي که آنان بندگان خدا هستند، و خدا آفريدگار ايشان است :
(وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ).
بي گمان خدا کاملا آگاه ( از اعمال اين بندگان جان فدا، و) شکيبا است ( و در پاداش دادن به مومنان ، و کيفر رساندن به کافران عجله و شتاب نمي کند) .
خداکاملا آگاه از ظلم و ستم و اذيت و آزاري است که بديشان شده است و بدانان رسيده است ، و اوکاملا مطلع از چيزي است که ايشان را خشنود مي سازد، و مي تواند عوض خوبي براي ايشان باشد. خدا شکيبا است و يه مردمان مهلت و فرصت مي دهد. بعدها ستمکار و ستمديده را به سزا و جزاي کامل خود مي رساند.
کساني هستند وقتي که تعدي و تجاوز از جانب ديگران بديشان مي شود چه بسا شکيبائي نکنند و خويشتنداري ننمايند، و پاسخ تعدي و تجاوز را بدهند. و بدان اندازه عقاب و عذاب برسانند که اذيت و آزار ديده اند. اگر تعدي پيشگان و متجاوزين دست از تعدي و تجاوز نشکند، و ديگر باره ظلم و ستم به ستمديدگان برسانند، در اين وقت خدا تعهد و تقبل مي فرمايد ستمديدگان را بر تعدي پيشگان و متجاوزان پيروز نمايد:
(ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ).
(
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مساله ) به همين منوال است . و هر فرد ( مومني که در برابر ستم و جنايتي که به او شده است ) دست به ستم و جنايت زند به همان اندازه که بدو ستم و جنايت شده است و سپس دوباره به وي ستم و جنايت شود ( و جنايتکار ديگر بار دست تعدي دراز کند) حتما خداوند او را ( عليه متعدي ) ياري خواهد کرد ( و کسي را پيروز مي گرداند که تمام نيروي خود را براي دفاع در برابر ظالم بسيج مي کند و باز هم او طرف ستمگر تحت ستم قرار مي گيرد) ، و خداوند بسيار عفوکننده و بس بخشاينده است ( و کار به ظاهر ستم قصاص گيرنذه را عفو، و لغزشهاي او را مي بخشايد) .
شرط اين پيروزي اين است که عقاب و عذاب ، قصاص تعدي و تجاوز باشد، نه تعدي و تجاوز، و نه سرمستي و غرور باشد. عقاب و عذاب هم به اندازه همان تعدي و تجاوز باشد، نه اين که زياده روي گردد و غلو شود. بر پاسخ به مثل تعدي و تجاوز، پيرو زده مي شود با اين که خدا بسي بخشايشگر و بسيار داراي مغفرت است . او است که مي تواند عفو کند. و او است که مي تواند ببخشد. امّا انسانها چه بسا عفو نکنند و نبخشايند. و چه بسا قصاص گرفتن را، و به تعدي و تجاوز پاسخ دادن را ترجيح دهند. اين اختيار بديشان داده شده است بدان علت که انسانند، و خدا ايشان را کمک مي کند و پيروز مي گرداند.
بعد از آن ، روند قرآني ميان وعده يزدان به پيروز گرداندن کساني که عقاب و عذاب مي رسانند بدان اندازه که عقاب و عذاب رسانده شده اند، و ديگر باره بر آنان ظلم و ستم مي شود و تعدي و تجاوز مي رود، و ميان قوانين و سنن بزرگ جهاني يزدان ، ارتباط برقرار مي سازد، آن قوانين و سنن بزرگي که گواهي مي دهند که يزدان قدرت تحقق بخشيدن و وفاکردن به وعده اش را دارد. از ديگر سو گواه بر دقت قوانين و سنن مستمر جهاني بوده و اشاره دارند به اين که اين پيروزگرداندن يکي از اين قوانين و سنن تخلف ناپذير است .
(
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ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ).
( مساله ) به همين منوال است ( و اين وعده از سوي خداي قادر توانا است . بلي ) خدا که شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند ( و از يکي مي کاهد و بر يکي مي افزايد و طبق نظام معيني چرخه زمان را به گردش مي اندازد) و او شنواي ( گفتار ستم ديدگان و) بيناي ( کردار ستمگران ) است ( و داد مظلومان را از ظالمان مي گيرد) .
اين امر، يک پديده طبيعي است . بامدادان و شامگاهان و تابستان و زمستان ، ا ز جلو ديدگان مردمان مي گذرد و جلوه گر مي شود. شب ، هنگام طلوع به داخل روز مي رود. و روز، هنگام غروب به داخل شب مي رود. شب به داخل روز مي رود بدان هنگام که روز در سرآغاز زمستان طولاني مي شود. و روز به داخل شب مي رود بدان هنگام که شب در سرآغاز تابستان طولاني مي شود ... انسانها اين پديده را و آن پديده را مي بينند، و ورود شب به داخل روز، و ورود روز به داخل شب را مشاهد ه مي کنند، ولي از بس که اين پديده را ديده اند و از بس بدان خويگر شده اند و انس و الفت گرفته اند، دقت قوانين و استمرار آن را از ياد برده اند و فراموش کرده اند، دقتي که يک بار هم به هم نمي خورد و خلل نمي پذيرد، و يک بار هم متوقف نمي شود و بازنمي ايستد. اين دقت سرسام آور در پيکره هستي ، بر قدرت حکيمانه اي گواهي مي دهدکه اين جهان را برابر آن قوانين اداره مي کند و مي گرداند.
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روند قرآني ديدگان را متوجه اين پديده جهاني مکرر مي گرداند که انسانها غفلت زده از کنار آنها مي گذرند. ديدگان را متوجه آن مي گرداند تا چشمانشان بازگردد و درک و فهمشان دست قدرت را ببيند، در آن حال که روز را از يک سو درهم مي پيچد، از ديگر سو پرده شب را فرو مي آويزد. شب را از يک سو درهم مي پيچد و از ديگر سو روز را منتشر مي گرداند. اين کار با دقت شگفتي انجام مي گيرد و خلل نمي پذيرد. با استمرار شگرفي صورت مي گيرد و تخلف نمي پذيرد ... اين ، قانون و سنت مستمري است بسان قانون و سنت داخل گرداندن شب در روز، و داخل گرداندن روز در شب . به همين سان يزدان بساط سلطه قدرتمندان زورگو را جمع مي گرداند، و بساط سلطه دادگران را پهن مي کند. اين هم قانون و سنت جهاني است بسان آن قانون و سنتي که قانون و سنت جهاني است . مردمان ازکنار آن غفلت زده مي گذرند و بي خبر مي روند، همان گونه که ازکنار دلائل قدرت موجود در صفحه هستي غفلت زده مي گذرند و بي خبر مي روند! اين بزم و بساط شگفت جهان پيوند دارد به اين که يزدان حق است ، و اين حق است که بر نظم و نظام اين جهان سلطه و قدرت دارد . و هرآنچه بجز خدا است باطل است و خلل مي پذيرد و به هم مي خورد و به عقب مي افتد و مستمر يا مستقيم نمي گردد.
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).
( مساله ) به همين منوال است . و خداوند حق است و آنچه را که بجز او به فرياد مي خوانند و پرستش مي نمايند باطل است . و خداوند والامقام و بزرگوار است .
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اين تعليل کافي و تضمين بسنده اي است براي پيروزي حق و عدل ، و شکست باطل و ظلم و جور. همچنين اين ، تضمين استمرار و ثبات قوانين و سنن جهان است ، و مي رساندکه قوانين و سنن جهان تزلزل نمي پذيرد و تخلف نمي گيرد. از جمله اين قوانين و سنن هم پيروزي حق و شکست ظلم و جور است .
خدا والاتر از طاغيان و ياغيان ، و بزرگتر از زورمداران است :
(وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).
و خداوند والامقام و بزرگوار است .
خدا به ظلم و جور اجازه نمي دهد برتري گيرند و به درازا بکشند.
روند قرآني در نشان دادن دلائل قدرت به پيش مي رود و پياپي مي شود، و آن دلائل را در صحنه هاي جهان مي نماياند، صحنه هائي که پيوسته در جلو ديدگان مردمان است و مردمان آنها را هر زمان مي بينند و بدانها مي نگرند:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ).
( اي غافل ) آيا نمي نگري که خداوند از ( ابر) آسمان آب ( باران ) را فرو مي آورد، و زمين ( به وسيله آن ، گياهان گوناگوني از خود مي روياند و) سبز و خرم مي گردد؟ واقعاً خدا ( با بندگان خويش ) بسيار با لطف ، و بس دقيق و آگاه است ( در همه چيز، از جمله در توليد و تبخير آب شيرين و آفرينش و پرورش بذر گياهان، و باليده و بارور کردن درختان ) .
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پائين آمدن آب از آسمان ، و ديدن زمين سبز و خرم در فاصله شامگاهي و بامدادي بعد از بارش باران، پديده اي است که مکرر روي مي دهد. انس و الفت بدين پديده اي که مکرر روي مي دهد، زيبائي و جلوه گري آن را از دلها و درونها برمي دارد ولي زماني که احساس نخفته باشد و شعور بيدار باشد، اين صحنه اي که در زمين روي مي دهد در دلها بينشها و احساسها را به جوش و خروش مي اندازد.گاه گاهي دل احساس مي کندکه اين گياهان کوچکي که از سياهي گل سر برمي زنند، و سبز و خرم و تازه و شاداب جلوه گر مي شوند، کودکان کوچکي هستند که در آغاز هستي شاداب زيباي خود بر جهان تبسم و لبخند مي زنند، و براثر شادماني خود از نور پرواز مي کنند!
کسي که اين گونه احساس مي کند، مي تواند بفهمد چه چيزي در اين پيرو است :
(إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ).
واقعا خدا ( با بندگان خويش ) بسيار با لطف ، و بس دقيق و آگاه است .
چه لطفي و عمقي و همگوني ميان رنگ اين احساس ، و حقيقت آن صحنه و طبيعت است! از لطف خدا است که آن جنبش دقيق و لطيف صورت مي پذيرد، جنبش گياهي از داخل خاک . آن گياه لاغر ناتواني که دست قدرت به کمکش مي شتابد و آن را بالا مي آورد، و ذوق و شوق باليدن بدو مي دهد و بر جاذبه زمين و سنگيني خاک چيره اش مي گرداند ... با آگاهي الهي است که گردش کار صورت مي پذيرد. آب در وقت مناسب و به اندازه لازم پائين مي آيد، و آب با خاک مي آميزد، و به درون سلولهاي گياهان زنده اي فرو مي رودکه جوانه زده اند و انگار به سوي حرکت و نور بال و پر گشوده اند!
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آب از سوي آسمان يزدان به سوي زمين او پائين مي آيد، و در زمين حيات را پيدا و هويدا مي گرداند، و خوراک و دارائي را ايجاد مي کند ... خدا مالک آنچه در آسمان و آنچه در زمين است . خدا بي نياز از هر چيزي است که در آسمان و زمين است . او است که زنده ها را با آب وگياه روزي مي دهد، و خودش بي نياز از آنان و از هر آن چيزي است که بهره ايشان مي شود:
(وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).
و تنها خدا غني ( بالذات در عالم هستي ، و بي نياز از کمک ديگران است ، و) شايسته هرگونه حمد و ستايش ( از جانب بندگان ) مي باشد.
خداوند سبحان در آسمان و زمين نيازي به کسي ندارد. و او نيازي به چيزي نداردکه در آسمان و زمين است . او بي نياز از همگان است ... او در برابر نعمتهايش ستوده مي شود، و شکر نعمتهايش گفته مي شود، و سزاوار حمد و سپاس از سوي همگان است .
*
روند قرآني ديگر باره به نشان دادن دلائل قدرت ادامه مي دهد، دلائلي که در هر زماني در جلو ديدگان مردمان خودنمائي مي کند:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ).
مگر نمي بيني ( اي انسان ) که يزدان ( سبحان به سبب رحم و لطفي که نسبت به شما بندگان دارد، تمام مواهب و امکانات ) چيزهائي را که در زمين است در اختيار و دسترس شما قرار داده است و همچنين کشتيها را با مشيت خود در حال حرکت در دريا، فرمانبردار شما کرده است ، و ( از اين گذشته ) خداوند نمي گذارد ( سنگهاي سرگردان و اشعه هاي کيهاني ) آسمان بر زمين فرو افتد مگر ( بدان اندازه که مورد نياز بوده و) او اجازه دهد. واقعا يزدان بسي مهربان و داراي مرحمت فراوان ( در حق بندگان ) است .
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در اين زمين چه نيروهاي فراواني است و چه ثروتهاي زيادي است که يزدان آنها را در اختيار اين انسان قرار داده است . انسان شب و روز در ميان نيروها و در ژرفاي ثروتها مي لولد، ولي از دست قدرتي که آنها را پديدار مي سازد، و از نعمتهائي که بدو داده شده است غافل و بي خبر بوده و غافل و بي خبر مي رود!
خداوند مسخر اين انسان گردانده است همه چيزهائي را که در زمين است . قوانين آن را هماهنگ و همساز با فطرت او و با نيروها و توانهاي اوکرده است . اگر فطرت انسان و ترکيب بند او با قوانين اين زمين مخالف شود، انسان نمي تواند بر زمين زندگي کند، چه رسد به اين که از آن و از هرچه در آن است استفاده کند ... اگر ترکيب بند بدني انسان تا آن اندازه با زمين اختلاف داشته باشد و ناهمگون گرددکه نتواند فضاي اين زمين را تحمّل کند، و هواي آن را استنشاق نمايد، و از طعام آن بخورد و از آب آن بنوشد، يک لحظه هم زنده نمي ماند ... اگر تراکم و غلظت بدن انسان يا تراکم و غلظت زمين بيش از آن چيزي باشدکه هست ، دو پاي انسان بر زمين قرار نمي گيرد، و در هوا به پرواز درمي آيد، يا به خاک زمين فرو مي رود ... اگر سطح اين زمين از هوا خالي شود، يا اين هوا بيش از آنچه هست تراکم پيدا کند و غلظت يابد، و يا هواي آن رقيق تر و سبک ترگردد، اين انسان خفه مي گردد يا از استنشاق هوا که ماده حيات است ناتوان مي ماند! پس قوانين اين زمين با فطرت اين انسان سازگار و همآوا است ، و اين خدا است که زمين را و آنچه در آن است مسخر اين انسان گردانده است . مسخر بودن زمين و آنچه در آن است به فرمان يزدان است .
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خداوند مسخر انسان ساخته است آنچه در زمين است ، اعم از نيروها و توانها و بينشها و ادراکهائي که بدو داده است و شايان بهره برداري از ثروتهاي اين زمين است ، و چيزهائي که خدا آنها را در زمين به وديعت نهاده است ، از قبيل : ثروتها و انرژيهاي ظاهري و باطني که انسان يکي پس از ديگري راکشف مي کند، و هر زمان که به ثروت جديدي احتياج پيدا مي کند مهر سر گنجهاي تازه اي را مي گشايد و باز مي نمايد، و هر وقت بترسد اندوخته اي از اين گنجها به پايان آيد، زمين از اين نوع اندوخته ها براي او پرده از اندوخته ديگري برمي دارد ... هان ! هم اينک امروزه هنوز ثروت نفت و ساير فلزات به پايان نيامده است ، گنجهاي انرژي اتمي ، و انرژي ايدروژني ، براي انسان مهر از سر خود برمي دارند. گرچه انسان هنوز به کودکي مي ماند که با آتش بازي مي کند و خود را و ديگران را با آن مي سوزاند، مگر اين که با برنامه الهي در زندگي رهنمود گردد، و انرژيها و نيروهاي خود را صرف آباداني و ساختن کند، و در زمين آن گونه به وظيفه جانشيني برخيزد و عمل کندکه خدا اراده فرموده است و خواسته است .
(وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ).
و همچنين کشتيها را با مشيت خود در حال حرکت در دريا، فرمانبردار شما کرده است .
خدا است که قوانيني را آفريده است که اجازه مي دهد کشتيها در درياها به حرکت درآيند و روان شوند. و به انسان آموخته است که چگونه بدين قوانين پي ببرد و رهنمون گردد، و آنها را براي مصلحت خود مورد استفاده قرار دهد و اين گونه از آنها سود ببرد و بهره مند شود. اگر سرشت درياها يا سرشت کشتيها دگرگون مي گرديد، و يا اين که درک و شعور انسان به گونه ديگري مي شد، چيزي از اين چيزهائي که شده است نمي شد!
(وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ).
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و خداوند نمي گذارد ( سنگهاي سرگردان و اشعه هاي کيهاني ) آسمان بر زمين فروافتد مگر ( بدان اندازه که مورد نياز بوده و) او اجازه دهد.
خدا است که جهان را آفريده است برابر اين نظم و نظامي که براي آن برگزيده است ، و اين قوانين را در آن استوار و پايدارکرده است ، قوانيني که ستارگان و سيارگان در سايه آنها برافراشته و دور از يکديگرند و فرو نمي افتند و تصادم و برخوردي در ميان آنها روي نمي دهد.
هرگونه تفسير و تعبير نجومي درباره نظم و نظام جهاني بيش ا ز اين نيست که کوششي براي بيان قوانين منظمي است که جهان بر آنها استوار است ، و يزدان يعني آفريدگار اين نظم و نظام ، آنها را پديدارکرده است . هرچند که برخي از آنان اين حقيقت روشن را ناديده مي گيرند و فراموش مي کنند، وگمان مي برند وقتي که نظم و نظام جهان را تفسير و تعبير مي کنند، دست قدرت خدا را نفي مي کنند و از اين جهان مي گسلند و آثار آن را بعيد مي شمرند! اين گمان شگفتي است و انحراف عجيبي در انديشه است . چه راهيابي به تفسير و تعبير قانون - به فرض صحت قانون و درستي نظريه هاي نجومي ، فراتر از فرضيه هاي فرسوده وکهني براي تعبير و توجيه پديده هاي جهاني نيست ، چه درست و چه نادرست باشد، و امروز ثابت هستند و فردا با فرضيه تازه اي باطل و مردود مي گردند - وجود قانونگذار را نفي نمي کند، و تاثير او را در عملکرد اين قانون ناديده نمي انگارد.
(وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ).[1]
خداوند نمي گذارد ( سنگهاي سرگردان و اشعه هاي کيهاني ) آسمان بر زمين فروافتد.
اين کار هم در سايه قانوني صورت مي گيردکه در زمين عمل مي کند، قانوني که خدا آن را آفريده است و پديدار کرده است .
(إِلا بِإِذْنِهِ).
مگر ( بدان اندازه که مورد نياز بوده و) او اجازه دهد.
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اين امر هم وقتي اتفاق مي افتدکه خدا قانوني را تعطيل کندکه آن را براي حکمتي به کار مي اندازد، و يا براي حکمتي از کار مي اندازد.
*
روند قرآني به پايان مي آيد با نشان دادن دلائل قدرت و دقت قانون ، و انتقال از جهان بيرون و پرداختن به جهان درون ، و عرضه کردن قوانين حيات و موت در جان انسان :
(وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ).
خدا کسي است که شما را زندگي بخشيده است ( و جان به کالبدتان دميده است ) و بعد ( از طي دوره حيات ) شما را مي ميراند ( و به خاک گورتان داخل مي گرداند) و سپس ( بار ديگر در رستاخيز) شما را زنده مي کند ( و براي محاسبه حسنات و سيئات ، حيات نوينتان مي بخشد) . واقعا ( جاي شگفت است که با وجود مشاهده اين همه دلائل قدرت ، و ديدن آثار نعمت ، باز هم ) انسان سخت منکر ( بودن آفريدگار) و بسي ناسپاس ( نعمتهاي بيشمار پروردگار) است .
حيات نخستين معجزه است ، و هر لحظه اين معجزه در هر نوع حياتي تجديد مي گردد، حياتي که در لحظات شب و اوقات روز، پديدار و جلوه گر مي آيد، و راز لطيف و سر دقيق آن پيوسته غيب بوده است و غيب مي ماند، و خرد انسان از تصور اصل و حقيقت آن حيران مي گردد و ويلان مي شود ... راز حيات گستره فراخي دارد و جاي تامّل و تدبر و تفکر است .
موت نيز راز ديگري است که خرد انسان از تصور اصل و حقيقت آن ناتوان است . مرگ در يک لحظه گذرا صورت مي پذيرد، در حالي که فاصله ميان سرشت موت و سرشت حيات ، فاصله طولاني و فراخي است ... موت نيز پهنه کنکاش آن وسيع و فراخ براي تامّل و تدبر و تفکر است .
حيات بعد از موت نيز معجزه است ، و غيبي از غيبها است ، وليکن دليل وجود آن پيدايش حيات نخستين است ... در اينجا نيزگستره بحث و پژوهش فراخ است و جاي تامّل و تدبر و تفکر باز است .
(1/155)



ولي اين انسان تامّل و تدبر نمي کند و درباره اين دلائل و اسرار نمي انديشد:
(إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ).
انسان سخت منکر ( بودن آفريدگار) و بسي ناسپاس ( نعمتهاي بيشمار پروردگار) است .
روند قر آني همه اين دلائل را عرضه ميکند، و دلها را متوجه آنها مي سازد در جايگاهي که پيروز گرداندن خدا قطعي و مورد تاکيد قرار مي گيرد، پيروزگرداندن کسي که ظلم و ستم و تعدي و تجاوز بدو مي شود، و او از خود به دفاع مي پردازد و مي خواهد ظلم و جور و تعدي و تجاوز را از سر خودکوتاه سازد. اين هم شيوه قرآن در استفاده از صحنه هاي جهاني است براي به جوش و خروش افکندن دلها، و در ربط دادن قوانين حق و عدل در آفرينش، به قوانين جهان و سنن هستي .
*
وقتي که روند قرآن بدين مقطع قاطعانه نشان دادن دلائل قدرت در صحنه هاي بزرگ جهاني مي رسد، خطاب را متوجه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي سازد تا راه خود را درپيش گيرد و در مسير خود حرکت کند، و به مشرکان توجه ننمايد و ستيز و جدال ايشان را پيش چشم ندارد. چه خدا نمي گذارد کشمکش آنان زياني به برنامه اي برساند که يزدان براي او برگزيده است ، و او را موکلف و موظف به تبليغ آن وگام برداشتن در مسير آن کرده است .
(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الأمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ).
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براي هر ملتي برنامه اي ( ويژه ، جهت معاملات و عبادات ، با توحه به شرائط زمان و مکان ) قرار داده ايم که برابر آن رفته اند و بدان عمل کرده اند. ( براي تو هم واپسين برنامه آسماني را فرستاده ايم که ناسخ همه برنامه هاي پيشين است و تا قيامت مردمان را بسنده است ) . پس بايد درباره اين امر با تو ستيزه نکنند ( و مثلا اهل کتاب گمان نبرند آنچه در تورات و انجيل است به عنوان برنامه شريعت ايشان را کافي و بسنده است . بلکه بايد بدانند که حکم آنها به وسيله قرآن ، لغو و منسوخ گرديده است ) . تو به سوي پروردگارت دعوت کن که ( راه راست همين است که تو مي پوئي و) تو قطعا بر راستاي راه هدايتي . و اگر با تو به ستيز پرداختند، پس ( با ايشان ستيزه مکن و بلکه ) بگو: خدا از کارهائي که مي کنيد آگاه تر از هر کسي است ( و آشنا به اباطيلي است که ميگوئيد، و مطلع از تحريفي است که نسبت به کتابهاي آسماني روا مي داريد) . خداوند در روز رستاخيز ميان شما درباره آنچه اختلاف مي ورزيد داوري مي کند ( و راهياب را ثواب و گمراه را عقاب مي دهد. اي عاقل !) مگر نمي داني خداوند قطعا مطلع است از همه چيزهائي که در آسمان و زمين است ( و چيزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفي نمي ماند) و همه چيزها در کتابي ( به نام لوح محفوظ ) ثبت و ضبط است ، و مسلمّا اين کار براي خدا ساده و آسان است .
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هر ملتي داراي برنامه اي و شيوه اي در زندگي و پندار و رفتار و باور است . اين برنامه تابع و فرمانبردار قوانين خدا در اداره سرشتها و دلها برابر انگيزه ها و پاسخگوئيها است . اين قوانين ، سنن ثابتي و مستمري و دقيقي است . ملتي که دريچه هاي دلهاي خود را براي انگيزه هاي هدايت و دلائل آن در جهان بيرون و درون باز مي کند، ملتي است که به خدا راهياب گرديده است در پرتو راهيابي به قوانين خداکه انسان را به شناخت خدا و اطاعت از او رهنمود و رهنمون مي گردانند. و ملتي که دريچه هاي دلهاي خود را بر روي اين انگيزه ها و دلائل مي بندد، ملت گمراهي است که برگمراهي خود مي افزايد هر زمان که از هدايت و انگيزه هاي هدايت خويشتن را به دور مي نمايد.
بدين منوال خدا براي هر ملتي مراسم شريعت و برنامه عبادتي قرار داده است [2] و آنان بدان عمل مي کنند و برابر آن رفتار مي نمايند ... در اين صورت ديگر انگيزه اي براي اين نمي ماندکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خود را سرگرم جدال و ستيز با مشرکان گرداند، در حالي که آنان خويشتن را از مراسم شريعت و برنامه عبادت هدايت آسماني بازمي دارند، و به مراسم و عبادت ضلالت فرومي روند. خدا به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور مي دهد بديشان فرصت ندهدکه با او درباره کار و بارش کشمکش و ستيزکنند، و به جدال درباره برنامه اش بپردازند. همچنين بدو دستور مي دهد که برابر برنامه خود به جلو برود و عمل بکند و به جدال ستيزه گران توجه ننمايد و خويشتن را سرگرم نکند. برنامه او برنامه راست و درستي است :
(وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ).
تو به سوي پروردگارت دعوت کن که ( راه راست همين است که تو مي پوئي و) تو قطعا بر راستاي راه هدايتي .
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بايدکه او مطمئن باشدکه در اين صورت بر راستاي برنامه خدا است ، و بر هدايت در راه درست قرار دارد ... اگر قوم او سر راه را بر اوگرفتند و به جدال و ستيزه اش پرداختند، سخن راکوتاه و مختصرکند.
ضرورتي ندارد وقت را ضائع و تلاش را هدر دهد:
(وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ).
و اگر با تو به ستيز پرداختند، پس ( با ايشان ستيزه مکن و بلکه ) بگو: خدا از کارهائي که مي کنيد آگاه تر از هر کسي است ( و آشنا به اباطيلي است که ميگوئيد، و مطلع از تحريفي است که نسبت به کتابهاي آسماني روا مي داريد) .
مجادله و مباحثه با دلهايي مفيد فائده است که آمادگي هدايت را دارند و به دنبال آشنائي و شناخت هستند، و حقيقت را از روي دليل مي خواهند. مجادله و مباحثه با دلهائي مفيد فائده نيست که برگمراهي پافشاري مي کنند، و خودبزرگ بيني هستندکه بدين همه انگيزه ها و دليلهاي موجود در زواياي جهان درون ، و پخش و پراکنده در آفاق و اقطار جهان بيرون ، توجه نمي کنند و اهمّيت نمي دهند، انگيزه ها و دليلهائي که فراوانند و جلوه گر براي چشمها و دلهايند ... پس بگذار به ترک ايشان بگويد و آنان را به خدا واگذارد. او است که داوري مي کند درباره مناسک و شعائر و برنامه ها و شيوه ها و پيروان آنها، داوري فيصله بخش واپسين :
(اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ).
خداوند در روز رستاخيز ميان شما درباره آنچه اختلاف مي ورزيد داوري مي کند ( و راهياب را ثواب و گمراه را عقاب مي دهد.
اين داوري قضاوتي است که کسي درباره آن ستيز نمي کند، زيرا در آن روز ستيزي در ميان نيست ، و درباره واپسين داوري کشمکشي نيست .
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خدا با علم کاملي داوري مي کند. نه سببي و علتي ، و نه دليلي و حجتي از يزدان سبحان پنهان مي شود و از دست او به در مي رود. هيچ چيز نهان درکار و در ذهن ، بر او پوشيده نمي ماند. خدا است که آگاه از هر آن چيزي است که در سراسرگستره آسمان و زمين است . او مطلع از هر آن چيزي است که در لابلاي اعمالشان و در پيچ و خم نياتشان نهفته است . او محيط بر اعمال بيرون و نيات درون همگان است :
(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ).
( اي عاقل !) مگر نمي داني خداوند قطعا مطلع است از همه چيزهائي که در آسمان و زمين است ( و چيزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفي نمي ماند) و همه چيزها در کتابي ( به نام لوح محفوظ ) ثبت و ضبط است ، و مسلما اين کار براي خدا ساده و آسان است .
بر علم کامل دقيق يزدان چيزي در آسمان و چيزي در زمين پنهان و نهان نمي ماند. و دانش او متاثر از انگيزه ها و اسباب و عللي نمي گرددکه به فراموشي کشانند و نابود گردانند. علم خدا کتابي است که آگاهي و اطلاع از هر چيزي را دربر مي گيرد و فرا مي گيرد. خرد انسان دچار خستگي و نسيان مي گردد، بدانگاه که انسان درباره برخي از چيزهائي مي انديشدکه در آسمان و زمين است . بلي تنها با انديشيدن ، خستگي و فراموشي به عقل آدمي دست مي دهد. انسان حيران مي شود وقتي که تصور مي کند علم خدا محيط بر همه اين اشياء و اشخاص ، و اعمال و نيات و خاطره ها و انديشه ها و حرکتها و جنبشها در جهان ديدني بيرون و در جهان ناديدني درون است . امّا همه اينها با توجه به قدرت خدا و علم او، کم و اندک ، و ساده و آسان است .
(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ).
مسلما اين کار براي خدا ساده و آسان است .
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پس از آن که خدا ( به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) دستور مي دهد، به مشرکان فرصت کشمکش با خود را درباره بر نامه درست خويش ندهد، راي او روشن مي سازد و پرده برمي دارد ازکجي و ضعف و جهلي که در برنامه مشرکان است ، و ظلمي را بيان مي داردکه در آن بر حق مي رود. و مقرر مي فرمايدکه مشرکان از ياري وکمک خداوند بزرگوار محروم و بي بهره اند. و بدين علت آنان ياور و مددکاري هم ندارند:
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ).
مشرکان بجز خدا چيزهائي را مي پرستند که خدا ( در هيچ يک از کتاب هاي آسماني ) دليلي براي پرستش آنها نازل نکرده است ، و از روي علم و آگاهي ( ناشي از عقل هم ) چنين نمي کنند ( و بلکه تنها از روي تقليد از آباء و اجداد آنها را پرستش مي نمايند و به خود ستم روا مي دارند) و ستمگران را ياري و مددکاري نيست ( اعم از بت و غير بت که ايشان را در روز قيامت از آتش دوزخ برهاند) .
هر حال و وضعي و هرقانون و شرعي که نيروي خود را از خدا دريافت ندارد، داراي نيرو نيست . هر چيزي که خدا از سوي خود نيرو بر آن نازل نکرده باشد، ضعيف و ناتوان و ناچيز است ، و از عنصر اصيل قدرت و قوت خالي است .
اينان آلهه و خداگونه هائي از بتها، يا از مردمان ، و يا از شيطان ، مي پرستند و عبادت مي کنند ... همه اينها هم خدا نيروئي از سوي خود براي آنها نازل نکرده است ، و لذا بي بهره از نيرو هستند. مشرکان هم آنها را از روي علمي و از روي دليلي نمي پرستندکه بدان قانع شده باشند. بلکه آنها را تنها از روي گمان و خرافات مي پرستند و عبادت مي کنند. مشرکان هيچ گونه يار و مددکاري نخواهند داشت که بدان پناه ببرند، چون از ياري وکمک خداوند چيره و توانا محروم و بي نصيب گرديده اند.
(1/161)



شگفت انگيزترين چيز اين است آنان که بجز خدا چيزهائي را پرستش مي کنندکه خدا بدانها سلطه و قدرتي نداده است و دليل و برهاني همراه نکرده است ، به دعوت حق گوش فرانمي دهند، و سخن دعوت را نمي پذيرند. بلکه عزت بزهکارانه و غرورگناه ، ايشان را فرا مي گيرد، وکبريا و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر مي کشاند، و نزديک است برکساني بتازندکه کلام خدا را بر ايشان مي خوانند:
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا).
هنگامي که آيات واضح و روشن ما بر آنان خوانده مي شود، در چهره هاي کافران ، اخم و تخم ( و آثار کينه و خشم ) را خواهي ديد. بلکه ( از شدت ناراحتي و کينه توزي ) نزديک است به کساني حمله ور شوند که آيات ما را بر ايشان مي خوانند ( و صداي حق را به گوششان مي رسانند) .
آنان دليل را با دليل پاسخ نمي گويند، و حجت را با حجت سرکوب نمي نمايند. بلکه آنان به درشتي و تاخت و تاز پناه مي برند، وقتي که دليل و برهان ايشان را خلع سلاح مي کند، و خوار و پستشان مي دارد. اين هم کار هميشگي طاغيان و ياغيان در هر دوره و زماني است ، بدانگاه که سرکشي در درونشان درمي گيرد، و روح تاخت و تاز در درونشان به تکان و هيجان درمي آيد. آنان به سخن حق گوش فرانمي دهند، چون ايشان مي دانند چيزي در دست ندارندکه بدان با اين سخن مبارزه کنند و به دفع آن بکوشند، مگر درشتي ناجور و ناجوانمردانه!
بدين جهت است که قرآن مجيد ايشان را تهديد مي کند و از فرجام ناگواري آگاهشان مي گرداند:
(قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ).
بگو: به بدتر از اين ( تنور کينه و خشم تافته از نزول آيات الهي ) شما را خبر دهم و بياگاهانم ؟ .
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شما را بياگاهانم از چيزي که بدتر از اين کار زشتي است که در درون خود پنهان و نهان مي داريد، و بدتر از آن تاخت و تازي است که در سر مي پرورانيد و قصد آن داريد ...
(النَّارُ). آتش دوزخ است .
اين هم پاسخ مناسبي به يورش و کار زشت ايشان است .
(وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
بدترين جايگاه است .
*
آن گاه روند قرآني در آفاق و اقطار به همه مردمان اعلان مي دارد، اعلاني که همگاني است و صداي آن در همه جا مي پيچد ... ضعف آن الهه و خدايان دروغين را اعلان مي دارد. همه الهه و خداياني که مردمان بجز خدا آنها را معبود قلمداد مي کنند. از جمله آنها اين الهه و خداياني است که آن ستمکاران از آنها کمک و ياري مي طلبند، و آن بدسگالان وکينه توزان بدانها پشت مي بندند و تکيه مي کنند. روند قراني اين ضعف را به شکل مثالي که گوشها آن را مي شنوند و چشمها آن را مي بينند اعلان مي دارد. در صحنه برجسته و نماياني که متحرک و جنبان است به تصوير مي کشد، صحنه اي که چشمها آن را ورانداز مي کنند و دلها آن را تعقيب مي نمايند و مي پايند ... صحنه اي است که ضعف ننگين را ترسيم مي کند، و آن را به بهترين وجه مجسم مي دارد:
().
اي مردم ! مثلي زده شده است ( با دقت ) بدان گوش فرادهيد. آن کساني را که بغير از خدا به کمک مي خوانيد و پرستش مي نمائيد، هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند، اگر هم همگان ( براي پرستش آن ) دست به دست يکديگر دهند. حتي اگر هم مگسي چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند. هم طالب ( که مگس ناچيز است ) و هم مطلوب ( که بتان سنگي و يا معبودهاي دروعينند درمانده و ناتوانند.
اين فر ياد همگاني و جار زدن عام است . فراخواني درازاهني است که صداي آن تا دوردستها مي رود:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ).
اي مردمان!.
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وقتي که جمع مي شوند و پيرامون آن فرياد گرد مي آيند، بديشان اعلان مي گرددکه آنان در مقابل مثلي هستند که همگاني است و براي جملگي مردمان زده مي شود. مربوط به جانب خاصي و يا مناسبت کنوني نيست:
(ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ).
مثلي زده شده است ( با دقت ) بدان گوش فرادهيد.
اين مثل قاعده اي را وضع مي کند، و حقيقتي را مقرر مي دارد.
(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ).
آن کساني را که بغير از خدا به کمک مي خوانيد و پرستش مي نمائيد، هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند، اگر هم همان ( براي آفرينش آن ) دست به دست يکديگر دهند.
همه کساني راکه بجز خدا به کمک مي طلبيد و به فرياد مي خوانيد، اعم از بتها، اشخاص ، ارزشها، معيارها، و اوضاع و احوال ، و بجز خدا ا ز آنها ياري و پيروزي مي خواهيد، و از نيروي آنها استعانت و مدد مي طلبيد، و از آنها پيروزي و جاه و مقام درخواست مي کنيد، همه آنها:
(لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ).
هرگز نمي توانتد مگسي را بيافرينند، اگر هم همگان ( براي آفرينش آن ) دست به دست يکديگر دهند.
مگس کوچک و ناچيز است ، وليکن اينان که بتها و خدايانند و آنها را به فرياد مي خوانند نمي توانند - اگر هم دست به دست يکديگر دهند و همديگر را پشتيباني کنند - اين مگس کوچک و ناچيز را بيافرينند!
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آفريدن مگس ناممکن و ناشدني است بدان اندازه که آفريدن شتر و فيل ناممکن و ناشدني است . زيرا مگس داراي همان راز معجزه است که راز حيات است . لذا ناممکن و ناشدني بودن آفريدن مگس با آفريدن شتر و فيل برابر و يکسان مي شود ... وليکن روش اعجازانگيز قرآني مگس کوچک ناچيز را برمي گزيند چون ناتواني از آفريدن مگس بر پرده حس و شعور سايه ضعف بيشتري را مي اندازد از سايه ضعفي که از آفريدن شتر و فيل بر پرده حس و شعور افکنده مي شود، بدون اين که اين کار در امر تعبير به حقيقت زياني برساند و آن را بي ارج گرداند. اين هم از نوآوريهاي دل انگيز شيوه شگفت قرآني است!
آن گاه روند قرآني گام فراخ تر و بلندتري در نشان دادن ضعف ننگين برمي دارد:
(وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ).
حتي اگر هم مگس چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند.
خدايان دروغين آنان نمي توانند چيزي از مگس را برهانند و بازپس گردانند وقتي که مگس آن چيز را از ايشان بربايد و سلب نمايد، اين خدايان دروغين چه بتها باشند و چه اشخاص ! مردمان مقتدر زيادي هستند مگس چيزي را از ايشان مي ربايد و سلب مي نمايد، ولي ايشان قدرت بازپسگيري آن چيز را از او ندارند. مگس به خصوص انتخاب شده است ، چون ضعيف و ناچيز است . امّا در عين حال خطرناک ترين بيماريها را منتقل مي کند و نفيس ترين وگرانبهاترين چيز را سلب مي نمايد: چشمها و اندامها را سلب مي کند. حيات و جان را سلب مي کند ... مگس ميکرب سل و تيفوئيد و ديسانتري و تراخم را با خود حمل مي کند ... مگس که ضعيف و حقير است چيزي را سلب مي کند و مي گيردکه راهي براي رهائي و بازپسگيري آن نيست !
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اين نيز حقيقت ديگري است که روش اعجازانگيز قرآني آن را به کار مي برد ... اگر قرآن مي فرمود: اگر درندگان چيزي را سلب کنند و برگيرند، خداگونگان نمي توانند آن را از درندگان بازپس گيرند و برگردانند ... اين مثال اشاره به قدرت مي داشت بجاي آن که بيانگر ضعف باشد. درندگان چيزي را سلب نمي نمايند و نمي ربايندکه بزرگتر از آن چيزي باشدکه مگس آن را سلب مي نمايد و مي ربايد! وليکن اين شيوه ، شيوه شگفت انگيز قرآني است !
اين مثال تصويرگر و الهام بخش پايان مي پذيرد با چنين پيروي :
(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ).
هم طالب ( که مگس ناچيز است ) و هم مطلوب ( که بتان سنگي و يا معبودهاي دروغينند) درمانده و ناتوانند.
اين پيرو براي اين است که سايه اي را مقرر داردکه مثال مي اندازد، و پيامي را برساندکه مثال آن را به حسها و شعورها و دلها و درونها مخابره مي کند!
در مناسب ترين ظروف و شرائط ، بدان گاه که دلها و درونها از عيب و ننگ وکوچکي و ناچيزي ضعف و ناتواني خداگونگان ادعائي لبريز است ، روند قرآني مشرکان را از بدانديشي ايشان درباره خدا تهديد مي کند و بر آنان مي تازد، و قدرت خداي راستين را بيان مي دارد، خدائي که سزاوار است معبود باشد:
(مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).
آنان خداي را آن گونه که بايد بشناسند نشاخته اند ( چرا که سنگها و ديگر آفريدگان عاجز و ضعيف را همتاي خدا مي سازند) . به حقيقت خدا توانا ( بر هر کاري و) چيره ( بر هر چيزي ) است . ( چرا که همه کائنات را آفريده است . او همچون بتان و معبودان دروغين نيست که بر آفرينش مگسي توانائي ندارند) .
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آنان خدا را آن گونه که بايد و شايد بشناسند نشناخته اند. آنان اين خدايان درمانده و ناتواني را شريک خدا مي سازندکه مگس ناچيزي را نمي آفرينند اگر هم همگان گرد آيند و همديگر راکمک نمايند. بلکه اگر مگس چيزي را از ايشان سلب نمايد و بربايد نمي توانند آن چيز را از او بازپس بگيرند و برگردانند! آنان خدا را آن گونه که بايد و شايد بشناسند نشناخته اند. ايشان آثار قدرت خدا را مي بينند، و زيبائيها و شگفتيهاي آفريدگان او را مشاهده مي کنند، با اين وجود کساني را انباز خدا مي سازند که نمي توانند مگس ناچيزي را بيافرينند!
آنان خدا را آن گونه که بايد و شايد بشناسند نشناخته اند. ايشان مدد و ياري مي طلبند از اين خداگونگان ناتوان و درمانده از رهائي بخشيدن و بازپس گرداندن چيزي که مگس آن را سلب مي کند و مي ربايد، و به ترک خداوند توانا و چيره مي گويند! اين بيان است و سرکوبي است در سخت ترين موقعيتهايي که مناسب خشوع و خضوع است!
در اينجا روند قرآني بيان مي کندکه خداي توانا و چيره ، پيام آوراني را از ميان فرشتگان برمي گزيند و آنان را به سوي پيغمبران روانه مي کند. پيغمبران خود را نيز از ميان مردمان برمي گزيند و ايشان را به سوي انسانها روانه مي سازد. اين کار را هم از روي دانش و آگاهي و قدرت مي کند:
(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ).
خداوند از ميان فرشتگان پيام آوراني ( همچون جبرئيل ) را برمي گزيند ( و به سوي انبياء گسيل مي دارد) و هم از ميان انسانها پيغمبراني ( همچون موسي و عيسي و محمد) را ( برمي گزيند و به سوي مردم مي فرستد، و از کار همه آنان باخبر است ) چرا که خداوند شنوا و بينا است .
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از جانب صاحب قدرت و عزت ، گزينش فرشتگان و پيغبمران صورت مي پذيرد. از جانب قدرتمند چيره محمّد (صلي الله عليه و سلم) آمده است . با دليل و برهان از سوي يزدان تواناي چيره اي آمده است که او را انتخاب کرده است و برگزيده است . پس چگونه آنان کساني که به همچون خداگونگان ناتوان درمانده ننگيني پناه مي برند و تکيه مي کنند، تاب مقاومت با او را دارند؟ !
(إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ).
خداوند شنوا و بينا است .
خدا ميشنود و مي بيند و مي داند:
(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ).
خداوند مي داند آنحه را در پيش روي آنان است ( که حال و آينده ايشان است ) و مي داند آنچه را که در پشت سر آنان است ( و گذشته ايشان است ) .
خدا کاملا مي داند و دانستن او هم شامل و فراگير است . چيزي از حاضر و غائب و نزديک و دور، از علم خدا به در نمي رود و پنهان و نهان نمي شود.
(وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ).
و همه کارها به خدا بازگردانده مي شود ( و مرجع کليه امور او است و همگان در برابرش مسؤول مي باشند) . خدا داور واپسين است . قدرت و قوت و غلبه و اداره امور، ازآن او است .
*
اکنون که روند قرآني پرده از چيزهائي همچون بي خردي و ناتواني برداشته است که در پرستش و کرنش مشرکان نهفته است ، وکوتاه بيني و ناداني موجود در عبادتشان را برملاکرده است ، خطاب را متوجه ملت مسلمان مي سازد، تا به وظائف و تکاليف دعوت خود برخيزند، و بر راستاي برنامه ريشه دار و استوار خويش ماندگار شوند و رهسپارگردند:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! (براي آفريدگار خويش ) رکوع ( و کرنش بريد، ) و سجده کنيد ( و به خاک افتيد، ) و پروردگار خود را پرستش نمائيد و کارهاي نيک انجام دهيد، تا اين که رستگار شويد. و در راه خدا جهاد و تلاش کنيد آن گونه که شايسته جهاد و بايسته تلاش در راه او است ( تا در ميدان جهاد اصغر که نبرد با دشمنان دين است ، و در پهنه جهاد اکبر که مبارزه با نفس امّاره است ، پيروز گرديد) . خدا شما را ( از ميان مردم براي ياري دين خود) برگزيده است ( و به شما شخصيت و عظمت بخشيده است ) و در دين کارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است ( و بلکه تکاليف و وظائفي مقرر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انساني سازگار است . اين دين همان ) آئين پدرتان ابراهيم است . خدا شما را قبلا ( در کتابهاي پيشين ) و در اين ( واپسين کتاب ) مسلمين ناميده است ( و افتخار تسليم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و اسوه حسنه ملتهاي ديگر کرده است ) تا پيغمبر ( با شهادت عملي خود) گواه بر شما باشد ( و در روز قيامت رفتار و کردارش مقياس سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم ( با شهادت عملي خود) گواه بر مردمان باشيد ( و رفتار و کردارتان به عنوان امّت نمونه ، محک سنجش اعمال سائرين ، و الگوي بارز خداپرستان راستين گردد) . پس ( براي حصول اين منظور) نماز را بخوانيد و زکات مال به در کنيد و به خدا چنگ زنيد که سرپرست و ياورشما او است ، و چه سرور و ياور نيک و چه مددکار و کمک کننده خوبي است !.
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در اين دو آيه ، روند قرآني برنامه اي راگرد مي آورد که يزدان آن را براي اين امّت مسلمان ترسيم کرده است و مقرر داشته است . تکاليف و وظائي را خلاصه کرده است که خدا بر عهده اين ملت واگذاشته است . مقام و جايگاه ملت مسلمان را مقرر مي دارد، مقام و جايگاهي که خدا براي ايشان مقرر و مقدر فرموده است . ريشه هاي اين ملت را درگذشته و حال و آينده ثابت و استوار مي دارد، هر وقت که بر برنامه اي ماندگار شوند که خدا براي ايشان اراده فرمو ده است و خواسته است .
اين بخش مي آغازد با فرمان دادن يزدان به مومنان که به رکوع و سجود بپردازند. رکوع و سجود دو رکن بارز و برجسته نمازند. از نماز به رکوع و سجود تعبير مي کند تا شکل بارز و برجسته اي به نماز ببخشد، و حرکت ظاهر و آشکاري در تعبير بدان بدهد، و با آن صحنه واضح و آشکاري را ترسيم بکند، و سيماي ديدني بهره آن بسازد. چون تعبير بدين شيوه ، تاثير بيشتري دارد، و نيرومندتر حس و شعور را به جوش و خروش مي اندازد.[3]
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ديگرباره برمي گردد و فرمان همگاني به عبادت را مطرح مي سازد. عبادت که فراگيرتر از نماز است . چه عبادت خدا شامل همه فرائض و واجبات مي گردد، و افزون بر آن مشتمل هر عملي و هر حرکتي و هر انديشه و هر خيالي مي شودکه انسان با آن رو به يزدان مي کند. هر تلاش و پويش وکوشش و رفتار وکرداري که از انسان در زندگي سر مي زند مي تواند به عبادت تبديل گردد، و آن وقتي چنين مي شودکه دل آن را براي خدا انجام دهد و آن را رو به خدا کند. حتي لذائذي که انسان از خوشيها و پاکيهاي حلال زندگي مي برد با کوچک ترين نگرش وکم ترين توجهي ، به عبادات تبديل مي شوند و در برابر آنها حسنات و خوبيها براي او نوشته مي شود. انسان کاري نمي کند مگر اين را که در آنها خدايي را ياد مي کند که آن لذائذ را بدو عطاء فرموده است و با آن نعمتها او را نواخته است ، و با آنها نيت خود را جزم مي کند بر اين که خويشتن را براي طاعت و عبادت خدا قوي و توانا سازد. اگر چنين کند و چنين انديشد، همه لذتها و خوشيها به عبادات و حسنات تبديل مي گردند، هرچند چيزي از سرشت لذتها و خوشيها تغيير نيافته است و دگرگون نشده است ، و بلکه تنها هدف از آنها و رويکرد بدانها تغيير و تحول پيدا کرده است !
اين بخش با انجام خوبيها و نيکيها به طور عام خاتمه مي يابد و پايان مي گيرد، انجام خوبيها و نيکيها در رفتار با مردمان پس از رفتار با يزدان به وسيله خواندن نماز و عبادت کردن ...
خدا به ملت مسلمان اين چيزها را دستور مي دهد، بدان اميد که رستگارگردد. چه اين چيزها اسباب و وسائل رستگاريند ... عبادت ملت مسلمان را به خدا پيوند و ارتباط مي دهد. درنتيجه زندگي ملت مسلمان بر قاعده ثابتي و بر راستاي راه رسيدن به خدا استوار و پايدار مي گردد. انجام خوبيها و نيکيها منتهي ميشود به راست و درست شدن زندگي گروهي و دسته جمعي بر قاعده ايمان و اصالت جهت و رويکرد.
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هر زمان که ملت مسلمان با اين توشه و اندوخته مجهز و مهيا شود، توشه و اندوخته پيوند با خدا، و راست و درست شدن زندگي ، دل آنان برجاي و استوار مي گردد، و زندگي ايشان خوب و خوش مي شود، و آنان مسؤوليت سخت دعوت را برعهده مي گيرند و بدان عمل مي کنند:
(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ).
در راه خدا جهاد و تلاش کنيد آن گونه که شايسته جهاد و بايسته تلاش در راه او است .
اين سخن ، تعبير شامل و جامع و دقيقي است . وظيفه و تکليف بزرگي را به تصوير مي کشدکه نيازمند آن گونه آمادگي و اين توشه و اندوخته است .
(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ).[4]
جهاد در راه خدا شامل جهاد با دشمنان ، و جهاد با نفس ، و جهاد با شرها و بديها و فسادها و تباهيها مي گردد ... همه اينها يکسان جهادند و جهاد را مي طلبند ...
(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ).
خداوند شما را نمايندگاني براي حمل اين امانت بزرگ کرده است ، و شما را براي آن از ميان بندگان خود برگزيده است :
(هُوَ اجْتَبَاكُمْ).
خدا شما را ( از ميان مردم براي ياري دين خود) برگزيده است ( و به شما شخصيت و عظمت بخشيده است ) .
اين انتخاب وگزينش مسؤوليت را بزرگ مي کند، و مجالي براي شانه خالي کردن از آن يا فرار وگريز از آن نيست ! اين بزرگداشت و احترامي از سوي خدا براي اين ملت است . اين ملت هم بايد بدان با شکر و سپاس و با زيبا اداکردن مسؤوليت پاسخ گويد!
اين وظيفه و تکليفي است که با رحمت خدا احاطه شده است :
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
در دين کارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است (و بلکه تکاليف و وظائفي را مقرر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انساني سازگار است) .
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اين آئين سراسر آن ، چه تکاليف و وظائف آن ، و چه عباد ات ومقررات آن ، همه و هه فطرت وسرشت و تاب و توان انسان در آن مورد نظر است . پاسخگوئي اين آئين به فطرت انسان ، و آزادکردن اين نيرو، و آن را متوجه ساختن و پيشرفت و ترقي کردن ، در مد نظر است . نيروي انسان ديگر همچون گاز پنهان در لايه هاي زمين ، نگاهداري و زنداني نمي گردد. و بسان حيوان درنده نادان هم آزاد و رها نمي شود.
برنامه اصيلي است و ريشه درگذشته هاي بشريت دارد، وگذشته را هم به حال پيوند مي دهد:
(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ).
آئين پدرتان ابراهيم است .
اين برنامه، سرچشمه توحيد و يکتاپرستي است ، آن توحيد و يکتاپرستي که حلقه هاي زنجيره آن از روزگار ابراهيم (عليه السلام) به همديگر متصل بوده است ، و از زمين نگسيخته است ، و فاصله هائي نداشته است که در آن نشانه هاي عقيده هدر رفته باشد و ناديده مانده باشد، بدان گونه که ميان رسالتهاي پيش از ابراهيم (عليه السلام) فاصله هائي افتاده است و حلقه هائي مفقود گرديده است . خداوند اين ملت يکتاپرست را ملت مسلمان ناميده است . قبلا اين ملت يکتاپرست را مسلمان ناميده است ، و در قرآن نيز آن را ملت مسلمان نام داده است :
(هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا).
خدا شما را قبلا ( در کتاب هاي پيشين ) و در اين ( واپسين کتاب ) مسلمين ناميده است ( و افتخار تسليم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و اسوه حسنه ملتهاي ديگر کرده است ) .
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اسلام رو به خداکردن و دل به خدا دادن است ، خداي يگانه بي انباز. ملت مسلمان در ميان تمام نسلهاي پياپي، و در ميان همه پيغمبران، و در همه رسالتها، داراي برنامه يگانه اي بوده است . تا وقتي که در پايان گشت وگذار، کار به ملت محمّد (صلي الله عليه و سلم) منتهي گرديده است ، و امانت بدين ملت سپرده شده است ، و از آن عهد و پيمان قيمومت و سرپرستي بشريت گرفته شده است . بدين لحاظ گذشته اين ملت به زمان حال اين ملت و به آينده آن پيوند خورده است بدان گونه که خدا اراده فرموده است و خواسته است :
(لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ).
تا پيغمبر ( با شهادت عملي خود) گواه بر شما باشد ( و در روز قيامت رفتار و کردارش مقياس سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم ( با شهادت عملي خود) گواه بر مردمان باشيد ( و رفتار و کردارتان به عنوان امت نمونه ، محک سنجش اعمال سائرين ، و الگوي بارز خداپرستان راستين گردد) .
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پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بر اين ملت گواهي مي دهد، و روش و رويکرد آنان را معين و مشخص مي کند، ودرست و نادرست ايشان را مقرر و معلوم مي گرداند. اين ملت بر مردمان گواهي مي دهند به همين منوال و بر همين روال . زيرا اين ملت بعد از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) قيوم و سرپرست بشريت است . اين ملت سرپرستي مردمان را برابر معيارها و مقياسهاي شريف خود، و موافق با تربيت و انديشه خود درباره جهان و زندگي به انجام مي رساند. اين ملت چنين مسؤوليتي را نمي تواند برعهده بگيرد مگر اين که بر برنامه ريشه دار و داراي پيوندهاي متصل و برگزيده از سوي خدا، امين و درستکار باشد. اين ملت هميشه سرپرست و قيوم بشريت بوده است مادام که بدين برنامه الهي چنگ زده است ، و آن را در زندگي واقعي و عملي خود پياده کرده است . امّا زماني که از برنامه خود منحرف گرديده است و به کژراهه افتاده است ، و از وظائف و تکاليف برنامه خويش شانه خالي کرده است و دست برداشته است ، خدا اين ملت را از مقام رهبري به جايگاه پيرو برگردانده است و دنباله روکاروان نموده است . هنوزکه هنوز است اين ملت اين چنين است ، و هميشه نيز اين چنين مي ماند تا به سوي کاري برمي گرددکه خدا اين ملت را براي آن برگزيده است .
اين کار مقتضي همايش بر آن و آمادگي براي آن است ... بدين خاطر است که قرآن بدين ملت دستور مي دهد که نماز را بخوانند و زکات را بدهند و به خدا چنگ بزنند و متوسل شوند:
(فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ).
پس ( براي حصول اين منظور) نماز را بخوانيد و زکات مال به در کشيد و به خدا چنگ زنيد که سرپرست و ياور شما او است ، و چه سرور و ياور نيک و چه مددکار و کمک کننده خوبي است !.
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نماز پيوند شخص ضعيف فاني با سرچشمه قدرت و قوت و منبع زاد و توشه است . زکات پيوند مجموعه انسانها برخي با بعضي ديگر، و بيمه کردن در برابر نياز و تباهي است . چنگ زدن به خدا دستاويز محکمي ميان معبود و بندگان است گسيختن ندارد.
با اين زاد و توشه است که ملت مسلمان مي تواند به انجام وظائف و تکاليف قيمومت و سرپرستي بشريت برخيزد، قيمومت و سرپرستي اي که خدا اين ملت مسلمان را براي آن برگزيده است . همچنين اين ملت مسلمان با همين زاد و توشه مي تواند از منابع و معادن و انرژيهاي مادي اي استفاده کند که مردمان آنها را سرچشمه هاي قدرت و قوت در زمين مي شناسند. قرآن مجيد اين منابع و معادن و انرژيهاي مادي را ناديده نگرفته است و پشت گوش نينداخته است . بلکه ملت مسلمان را براي فراهم آوردن آنها و دستيابي بدانها فرامي خواند. وليکن با جمع آوري قدرتها و نيروها و زادها و توشه هايي که پايان نمي پذبرند، و جز معتقدان به خدا مالک آنها نيستند و توان آنها را ندارند. معتقدان به خدايندکه زندگي را با همچون قدرتها و نيروها و زادها و توشه هائي به سوي خير و صلاح و والائي مي برند.
ارزش برنامه الهي براي بشريت در اين است که اين برنامه بشريت را به پيش مي برد تا بشريت را به کمال مقدر براي آن در زمين مي رساند، و تنها بدين بسنده نمي کندکه بشريت را به سوي لذتها وکالاهاي خالي از معنويات رهبري و رهنمودکند، بدان گونه که چهارپايان رهبري و رهنمود مي گردند.
ارزشهاي والاي انسانيت برکفايت مادي زندگي تکيه مي کند، وليکن در اين پله هاي نخستين نمي ماند و درجا نمي زند. اسلام نيز همين را درکنف قيومت و سرپرستي راهيان، و استوار بر برنامه يزدان ، و در زير سايه الطاف و عنايات ايزد سبحان مي خواهد و بس.
پايان جزء هفدهم
به دنبال آن جزء هيجدهم مي آيدکه با سوره مومنون آغاز مي گردد.

[
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1] - مراد اين است که خدا هريک ازکرات آسماني را در مدار خود به حرکت درآورده است و نيروي دافعه حاصل ازگريز از مرکز را درست معادل نيروي جاذبه بين آنها قرار داده است تا هريک در مدار خود به حرکت درآيند، بي آنکه در فاصله هاي آنها دگرگوني حاصل بشود، و تصادم و برخوردي در ميانشان روي بدهد. همچنين آتمسفر زمين را آن چنان آفريده است که اشعه هاي مرگبار کيهاني را برگرداند، و سنگهاي سرگردان را بگدازد و متلاشي سازد... ( مترجم )
[2] - مراد شيوه معاملات وکيفيت عبادات است که با توجه به ظروف و احوال ، مختلف و متغير بوده است ؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق که در همه شريعتها و برنامه هاي انبياء يکي بوده است . لذا برنامه عبادات و معاملات از بعثت موسي تا بعثت عيسي تورات ، و از بعثت عيسي تا بعثت محمّد - صلوات الله عليهم اجمعين - انجيل ، و از بعثت محمد تا جهان باقي است قرآن مي باشد و بقيه مردود و منسوخ هستند. ( مترجم )
[3] - مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل « راه قران » .
[4] - ترجمه آن اندکي قبل گذشت. ( مترجم )
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في ظلال القرآن
جزء هجدهم
سوره مومنون و سوره نور

سوره ي مؤمنون آيه ي 22-1

سورة المؤمنون
سوره مومنون مكي و 118 آيه است
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10)الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13)ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15)ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16)وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17)وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18)فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19)وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ (20)وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ
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لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21)وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22)
اين سوره « مومنون » است ... نام اين سوره دال بر سوره است و موضوع آن را معلوم و معين مي سازد ... اين سوره با بيان صفت مومنان مي آغازد. سپس روند قرآني در سوره به ذکر دلائل ايمان در آفاق و اقطار بيرون و در زوايا وگستره درون مي پردازد. آن گاه به حقيقت ايمان سر مي زند، حقيقت ايمان آن گونه که پيغمبران خدا - صلوات الله عليهم - از نوح (عليه السلام) تا محمّد (صلي الله عليه و سلم) خاتم الانبياء عرضه داشته اند. شبهه هاي تکذيب کنندگان را بيان مي دارد، شبهه هائي پيرامون حقيقت ايمان ، و اعتراضهائي که بر اين حقيقت داشته اند و چگونه در برابر آن ايستاده اند. تا بدانجا که پيغمبران از خدا مدد و ياري درخواست مي کنند، و خدا تکذيب کنندگان را نابود مي سازد، و مومنان را نجات ميدهد ... سپس روند قرآني مي پردا زد به اختلافي که مردمان مي رزند بعد از پيغمبران درباره اين حقيقت يگانه اي که تعدد نمي پذيرد و چندگانه نمي شود ... از اينجا به بعد از موضع مشرکان در برابر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سخن مي گويد، و اين موضع را برآنان زشت و ناپسند مي شمرد، موضعي که دليل و حجتي بر اتخاذ آن نيست ... اين سوره با صحنه اي از صحنه هاي قيامت به پايان مي رسد، صحنه اي که تکذيب کنندگان نتيجه تکذيب را مي چشند و به کيفر آن مي رسند. در برابر اين موضع شک برانگيز و ترديدآميز سرزنش و تنبيه مي شوند. اين موضع پايان مي پذيرد با پيروي که توحيد مطلق و توجه به خدا با درخواست رحمت و مغفرت را مقرر مي دارد.
اين سوره ، سوره «مومنون » يا سوره ايمان است با همه مسائل و دلائل و صفاتي که ايمان دارد. اين ، موضوع سوره ، و محور اصيل آن است .
*
روند سوره در چهار مرحله به پيش مي رود:
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مرحله نخست با ذکر رستگاري مومنان مي آغازد:
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).
مسلما مومنان پيروز و رستگارند. ( مومنون/1)
و صفات اين چنين مومناني را بيان مي داردکه پيروزي و رستگاري برايشان نوشته شده است و قطعي گرديده است ... آن گاه دلائل ايمان را در آفاق و انفس ، يعني در جهان بيرون و در جهان درون ذکر مي کند، و مراتب حيات بشري را عرضه مي دارد از آن زمان که پيدايش آغازين صورت گرفته است تا آن زمان که زندگي در دنيا به سر مي رسد. مراحل جنين را به شکل گسترده ، و مراحل ديگر را به شکل چکيده پيش چشم مي دارد ... سپس خط سير زندگي بشري را پيگيري مي کند و آن را تا رستاخيز روز قيامت پيجوئي مي نمايد ... بعد از آن از زندگي بشري مي پردازد و به ذکر دلائل جهاني منتقل مي گردد، و دلائل جهاني را در آفرينش آسمان ، و در فرو فرستادن آب ، و در روياندن کشت و زرع و ميوه ها، پي مي گيرد. سپس به چهارپاياني مي پردازدکه مسخر و فرمانبردار انسان هستند، و ازکشتيهائي سخن مي راند که انسان کالاهاي خود را بار آنها و بار حيوانات مي کند.
مرحله دوم از دلائل ايمان موجود در آفاق و انفس مي پردازد و به ذکر حقيقت ايمان منتقل مي شود، حقيقت يگانه اي که تمام پيغمبران بدون استثناء بر آن توافق داشته اند:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ).
اي قوم من ! خداوند ( يگانه يکتا) را بپرستيد، چرا که معبودي جز او نداريد. ( مومنون/ 23)
اين سخن را نوح (عليه السلام) و هريک از پيغمبراني گفته اندکه بعد از او آمده اند تا زنجيره سلسله انبياء به محمّد (صلي الله عليه و سلم) ختم مي گردد. اعتراض تکذيب کنندگان هم هميشه اين بوده است :
(مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ).
اين مرد جز انساني همچون شما نبوده ( و در ادعاي نبوت دروغگو است ) . ( مومنون/32)
(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنْزَلَ مَلائِكَةً).
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اگر خدا مي خواست ( پيغمبري را به ميان ما روانه کند) حتما فرشتگاني را ( براي اين منظور) مي فرستاد. ( مومنون/ 24)
اعتراض ايشان بدين گونه نيز بوده است :
(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ).
آيا او به شما وعده مي دهد که هنگامي که مرديد و خاک و استخوان شديد، شما ( بار ديگر زنده مي گرديد و از گورها) به در آورده مي شويد؟ ! ( و حيات نوين و جاويدي را آغاز مي کنيد؟ !) . ( مومنون/ 35)
هميشه سرانجام چنين مي شودکه پيغمبران به پروردگارشان پناه ببرند و پيروزي و ياري او را درخواست کنند، و خدا به پيغمبرانش پاسخ گويد و درخواستشان را رواکند، و تکذيب کنندگان را هلاک و نابود نمايد ... اين مرحله هم با ندا در دادن جملگي پيغمبران پايان مي پذيرد:
(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ).
( به پيغمبران گفته ايم تا به پيروان خود برسانند. گفته ايم ) اي پغمبران ! از غذاهاي حلال بخوريد و کارهاي شايسته بکنيد، بي گمان من از آنچه انجام مي دهيد بس آگاهم. ( و بديشان گفتيم : به اقوام خود برسانند که ) اين ( پيغمبران بزرگي که بدانان اشاره شد، همگي ) ملت يگانه اي بوده ( و آئين واحد و برنامه يکتائي دارند) و من پروردگار همه شما هستم ، پس تنها از من بهراسيد ( چرا که ملت واحد، با برنامه واحد، بايد از خداي واحد بترسد و خويشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد) . ( مومنون/ 51و52)
مرحله سوم از تفرقه مردمان - بعد از پيغمبران - و کشمکش ايشان پيرامون آن حقيقتي صحبت مي کندکه آن بزرگواران با خود آورده اند:
(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ).
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امّا مردمان کار و بار ( دين ) خود را به پراکندگي کشاندند و ( هر گروهي به راهي رفتند، و عجب اين که ) هر دسته و جمعيتي بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند ( چرا که گمان مي برند ايشان بر راستاي راهند و ديگران کژراهه مي روند) . ( مومنون/ 53)
همچنين اين مرحله سخن مي گويد از غفلت مردمان از آزمايش يزدا ن جهان ، آزمايشي که خدا آن را از ايشان با نعمتي مي گيردکه بدانان مي دهد، و آنان از نعمتي که در آنند وکالائي که دارند مغرور مي شوند وگول مي خورند. در صورتي که مومنان از ترس خداوند خود هراسان هستند، و او را بندگي و پرستش مي کنند، و براي او انباز قرار نمي دهند، امّا با اين وجود پيوسته در خوف و هراس بسر مي برند و خويشتن را مي پايند و از عقاب و عذاب خدا برحذر مي نمايند:
(وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ).
در حالي که دلهايشان ترسان و هراسان است ( از اين که نکند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد) و به علت اين که به سوي خدايشان ( براي حساب و کتاب ) بر مي گردند. ( مومنون /60)
در اينجا صحنه اي از آن افراد غافل مغرور را ترسيم مي کند و ايشان را به تصوير مي کشد در آن روزي که عذاب آنان را فرا مي گيرد و فرياد و واويلا سر مي دهند و مورد توبيخ و سرزنش قرار مي گيرند:
(قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ).
آيات من (در دنيا) بر شما خوانده مي شد و شما بر پاشنه هاي خود چرخي مي زديد (و بدانها پشت مي کرديد و از پذيرش احکام و دستور آنها سرباز مي زديد). از اين عقب گرد و روي گرداني به خود مي باليديد و (آيات ما را) در گفتگوهاي شبانه خود به باد استهزاء مي گرفتيد و (از آنها) بدگويي مي گرديد. (مومنون/66و67)
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روند قرآني موضعگيري شگفت ايشان را در برابر پيغمبر امين خود مورد نکوهش قرار مي دهد پيغمبر اميني که او را مي شناسند نه اين که نشناسند. حق را براي ايشان آورده است و پاداش و مزدي را از آنان در برابر آن درخواست نمي کند. چه چيز او را بايد زشت بشمارند؟ از حقي که با خود براي ايشان آورده است چه رخنه اي مي گيرند و چه عيبي پيدا مي کنند؟ آنان که قبول دارند خداوند مالک هرکسي و هر چيزي است که در آسمانها و زمين است . و مي پذيرند که يزدان خداوندگار آسمانها و زمين است ، و بر همه چيز آسمانها و زمين تسلط و سيطره دارد. امّا با وجود پذيرش اين امر رستاخيز و زندگي دوباره را نمي پذيرند، و گمان مي برند که يزدان سبحان داراي فرزند است ! و آلهه و خدايان ديگري را انباز او مي کنند!:
(فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
لذا او دور از آن چيزهائي است که ايشان شريک ( خداوند جهان ) مي گرداند. ( مومنون/92 )
آخرين مرحله ، ايشان را با شرک وگمانشان وامي گذارد، و خطاب را متوجه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي گرداند، و بدو دستور مي رسد که زشتي را پاسخ گويد و از ميان بردارد به گونه اي که زيباتر و بهتر باشد، [1] و از شياطين به خدا پناه ببرد و پناه بگيرد، و خشمگين نشود و دلتنگ نگردد از چيزهائي که مردمان مي گويند ... درکنار اين ، صحنه اي از صحنه هاي قيامت قرارگرفته است که چيزهائي از عذاب و خواري و سرزنش ايشان را به تصوير مي کشدکه در انتظار آنان است ... آن گاه سوره با تسبيح و تقديس يزدان جهان به پايان مي آيد:
(فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ).
خداوندي که فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و صاحب عرش عظيم است ، برتر ازآن است ( که جهان هستي را بيهوده و بي هدف آفريده باشد) . ( مومنون/1 16)
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در اين پايانه نفي رستگاري کافران ، در مقابل بيان رستگاري مومنان در سرآغاز سوره ، ذکر مي شود:
(وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ).
و هرکس که با خدا، معبود ديگري را به فرياد خواند - و مسلماً هيچ دليلي بر حقانيت آن نخواهد داشت - حساب او با خدا است . قطعا کافران رستگار نمي گردند، ( و بلکه مومنان رستگار مي شوند) . ( مومنون /117)
همچنبن دستور مي رسدکه رو به خدا شود، و مرحمت و مغفرت و مهرباني و آمرزش او درخواست شود:
(وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ).
و بگو: پروردگارا! ( گناهانم را) ببخشاي و ( به من ) مرحمت فرماي ، چرا که تو بهترين مهرباناني . ( مومنون/11 8)
*
فضاي سوره ، سراسر آن ، فضاي بيان کردن و صحبت نمودن است . فضاي مجادله آرام ، و منطق وجداني ، و پسوده هاي الهام بخش انديشيدن و وارسي کردن است . سايه اي که چيره بر آن است سايه اي است که موضوع سوره مي اندازد: ايمان ... چه در سرآغاز سوره ، فروتني در نماز است :
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ).
کسانيند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. (مومنون/2)
در وسط سوره هم از صفات مومنان سخن مي رود:
(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ).
اشخاصي که عطاء مي کنند و مي بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالي که دلهايشان ترسان و هراسان است ( از اين که نکند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد) و به علت اين که به سوي خدايشان ( براي حساب و کتاب ) برمي گردند. ( مومنون /60 )
در پسوده هاي وجداني مي خوانيم :
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ).
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خدا کسي است که براي شما گوش و چشم و عقل را آفريده است ( تا صداها را بشنويد و جهان را ببينيد و خالق آن را درک کنيد، و درنتيجه ايمان بياوريد. ( مومنون 78)
همه اينها هم در زير آن سايه دل انگيز ايماني آرميده اند.
*
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
مسلمّاً مومنان پيروز و رستگارند. کسانيند که از ( کردار) بيهوده و ( گفتار) ياوه رويگردانند ( و زندگي را جدي مي گيرند، نه شوخي ) . و کسانيند که زکات مال به در مي کنند. و کسانيند که عورت خود را حفظ مي کنند. مگر از همسران يا کنيزان خود، که در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست . اشخاصي که غير از اين ( دو راه زناشوئي ) را دنبال کنند، متجاوز ( از حدود مشروع ) بشمار مي آيند ( و زناکار مي باشند) . و کسانيند که در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند. و کسانيند که مواظب نمازهاي خود مي باشند ( و پيوسته آنها را در وقت خود اداء ، و ارکان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات مي نمايند) . آنان مستحقان ( سعادت ) و فراچنگ آورندگان ( بهشت ) هستند. آنان بهشت برين را تملک مي کنند و جاودانه در آن خواهند ماند.
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اين وعده راستين است بلکه قرارداد مويد براي رستگاري مومنان است . وعده خدا است و خدا خلاف وعده نمي کند. قرارداد خدا است و کسي نمي تواند آن را بازگرداند و جلو آن را بگيرد. رستگاري در دنيا و رستگاري در آخرت است . رستگاري فرد مومن و رستگاري جماعت مومن است . رستگاري اي است که مومن آن را دردل خود و در واقعيت زندگي خود احساس مي کند. رستگاري است که شامل رستگاري اي مي گرددکه مردمان از معاني رستگاري مي دانند، و شامل رستگاري اي هم مي گرددکه مردمان از معاني رستگاري نمي دانند و يزدان آن را در آخرت براي بندگان مومن خود اندوخته ميکند.
آيا آن مومناني که خدا اين پيمان نامه را براي ايشان نوشته است ، و اين وعده را بديشان داده است ، و اين اعلان را راجع به رستگاري ايشان صادر فرموده است ، چه کساني هستند؟ چه کساني هست آن مومناني که همچون خير و سعادت و توفيق و بهره مندي خوش و پاکي در زمين دارند؟ چه کساني هستند آن مومناني که همچون رستگاري اي و رهائي اي و پاداشي و رضايتي در آخرت برايشان نوشته شده است ؟ چه کساني هستند آن مومناني که جز اين چيزها و جز آن چيز ها، در دو سرا خدا براي ايشان خواسته است ، آن چيزهائي که جز خداکسي از آنها آگاه نيست ؟ چه مومناني هستند آن کساني که وارثانند و بهشت برين را به ارث مي برند و در آنجا جاودانه مي مانند؟
آنان همان کساني هستندکه روند قرآني پس از آيه آغازين ، صفات ايشان را برمي شمارد:
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ).
کسانيند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند.
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ).
و کسانيند که از ( کردار) بيهوده و ( گفتار) ياوه رويگردانند ( و زندگي را جدي مي گيرند، نه شوخي ) .
(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ).
و کسانيند که زکات مال به در مي کنند.
(
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وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ).
و کسانيند که عورت خود را حفظ مي کنند. مگر از همسران يا کنيزان خود ... ... تا آخر ...
(وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ).
و کسانيند که در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند.
(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
و کسانيند که مواظب نمازهاي خود مي باشند ( و پيوسته آنها رادر وقت خود اداء ، و ارکان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات مي نمايند) .
ارزش اين صفات چند است ؟
ارزش اين صفات اين است که شخصيت مسلمان را در افق والاي آن ترسيم مي کند، افق محمّد (صلي الله عليه و سلم) پيغمبر خدا، و بهترين آفريده يزدان ، آن کسي که ايزد سبحان او را تربيت کرده است و نيکو تربيتش فرموده است ، و کسي که خدا درکتاب خودش قرآن اخلاق او را ستوده است و بر عظمت اخلاقش گواهي داده است :
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ).
تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي . ( قلم/4 )
از عائشه - رضي الله عنها - درباره اخلاق پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پرسيده شد. گفت قرآن اخلاق او بود ... آن گاه تلاوت کرد:
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).
مسلماً مومنان پيروز و رستگارند.
تا انتهاي :
(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
و کسانيند که مواظب نمازهاي خود مي باشند.
سپس فرمود: پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) اين چنين بود. ديگرباره مي پرسيم : ارزش اين صفاف در حد ذات خود کدام است ؟ در زندگي فرد، و در زندگي جمع، و در زندگي نوع بشر، اين صفات چه ارزشي دارند؟
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ).
کسانيند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند.
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دلهايشان به هراس موقعيت نماز در حضور خدا پي مي برد. درنتيجه آرام مي شود وکرنش مي کند، و آرامش وکرنش دلهايشان به اندامها و سيماها و جنبشها سرايت مي کند، و جلال و عظمت حضور در برابر خدا ارواحشان را فرامي گيرد. درنتيجه همه مشغلتها وکارها از اذهان ايشان پنهان و نهان مي شود، و اذهان جز به خدا نمي پردازد، در آن حال که سرگرم راز و نياز با خدا است ، و غرق در احساس حضور در آستانه کبرياء است ، و در آن آستانه قدسي هرآنچه در پيرامون ايشان است و هرآنچه به همراه دارند، همه و همه را فراموش مي نمايند و از حس و شعور خود مي زدايند! اين است که جز خدا را نمي بينند، و جز خدا را احساس نمي کنند، و جز معني خدا را نمي چشند، و وجدان ايشان از هرگونه ناپاکي و آلايشي مي پالايد، و از خودشان هرگونه شائبه و گماني را مي زدايند و به دور مي نمايند. ديگر در زوايا وگوشه هاي اندامهايشان چيزي از اين قبيل چيزها را با جلال و عظمت خدا جاي نمي دهند و نمي گنجانند ... در اين هنگام ذره سرگردان ، با منبع و سرچشمه خود تماس پيدا مي کند و متصل مي شود، و روح ويلان راه خود را پيدا مي کند، و دل وحشت زده جايگاه خود را مي شناسد و مي يابد. در اين وقت معيارها و ارزشها و اشياء و اشخاص ناچيز مي گردند مگر آنچه از اين امور به خدا ارتباط پيدا کند.
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ).
و کسانيند که از ( کردار) بيهوده و ( گفتار) ياوه رويگردانند ( و زندگي را جدي مي گيرند، نه شوخي ) .
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کسانيند که از سخنان ياوه ، و ازکارهاي بيهوده ، و از توجه و احساس پوچ دوري مي گزينند. دل با ايمان چيزي داردکه با وجود آن از ياوگي و بيهودگي و پريشان گوئي دور و بي خبر مي گردد ... ياد خدا، و تصور جلالت و عظمت او، و تدبر و تفکر درباره نشانه هاي قدرت و معجزه هاي ايزد سبحان که موجود درگوشه وکنار جهان درون و جهان بيرون است ، دل با ايمان را به خود مشغول مي دارد. هر صحنه اي از صحنه هاي جهان ، دل را محو تماشاي خود مي کند، و انديشه را به خود مشغول مي دارد، و وجدان را به حرکت و جنبش مي اندازد ... همچنين دل با ايمان تکاليف و وظائفي در راه عقيده دارد که او را به خود مشغول مي دارد: تکاليف عقيده براي پاکسازي دل ، و پاکيزگي نفس ، و پاک کردن درون ... و تکاليف عقيده در رفتار و کردار، و تلاش براي ايستادگي در مدارج والائي که ايمان آن را مي طلبد ... و تکاليف عقيده در امر به معروف و نهي از منکر، و در محفوظ و مصون داشتن زندگي جمعي وگروهي از فساد و تباهي و انحراف وکجروي ... و تکاليف عقيده در جهاد براي حمايت و حفاظت و ياري و مدد و عزت و قدرت عقيده ، و شب زنده داري بر عقيده و پاسداري از آن براي رهائي ازکيد و مکر دشمنان آئين يزدان سبحان ... اينها هم تکاليفي است که پايان نمي گيرند، و مومن از اين تکاليف غافل و بي خبر نيست و غافل و بي خبر نمي ماند، و خويشتن را از زير باردشواريها و سختيهاي آن تکاليف معاف نمي دارد. چه اين تکاليف فريضه اي از فرائض عيني يا از فرائض کفائي بر او است . همچون تکاليفي براي صرف تلاش بشري و به خود مشغول داشتن عمر بشري بسنده است . توان بشري هم محدود است . اين توان يا بايد صرف چيزي گرددکه زندگي را اصلاح مي کند و آن را رشد مي دهد و بالا مي برد، و يا بايد صرف پريشان گوئي و پوچي و بيخبري و خوشگذراني گردد. مومن هم برابر عقيده اش بايد توان را خرج سازندگي و آباداني و اصلاح سازد.
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اين هم مخالف اين نيست که مومن گاه گاهي خويشتن را به خوشي استراحت وادارد و غمزدائي نمايد. ولي اين چيزي است جداي از پريشان گوئي و پوچي و فرومايگي .
(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ).
و کسانيند که زکات مال به در کنند.
کساني هستند که پس از روکردن به خدا، و دوري گزيدن از هيچي و پوچي در زندگي ، زکات مي دهند ... زکات مايه پاکيزگي دل و مال است : زکات پاکيزگي دل است از تنگچشمي ، و برتري گرفتن بر خودپرستي و خودخواهي ، و پيروزي بر وسوسه اهريمن که پيوسته انسان را از تنگدستي مي ترساند و او را به بخل مي خواند، و اطمينان داشتن و يقين پيداکردن به جايگزيني و پاداشي که خدا عطاء مي فرمايد ... زکات پاکيزگي مال است ، پاکيزگي اي که مال باقيمانده را پاک و حلال مي گرداند. حقي در آن نمي ماند - مگر در حالتهاي ضروري - و شبهه اي پيرامون آن نمي گردد و در آن نمي رود. زکات حفاظت و صيانت جماعت مسلمانان است از خللي که فقر و فاقه در سوئي، و خوشگذراني در سوئي، آن را به وجود مي آورند. پس زکات تامين اجتماعي همه افراد، و تضمين اجتماعي درماندگان ، و حفظ جامعه از فروپاشي و پراکندي است .
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ).
و کسانيند که عورت خود را حفظ مي کنند.
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اين هم پاک داشتن روح و خانه و جماعت ، و حفظ خود و خانواده و جامعه است ، با حفظ عورتها از آلودگي و ناپاکي آميزش نامشروع و غيرحلال است . و حفظ دلها از چشم دوختن به غير حلال ، و حفظ مردمان از روان شدن به دنبال شهوات بدون حساب وکتاب ، و حفظ خانه ها و خانواده ها و حسبها و نسبها در جامعه است . جامعه اي که شهوات در آن بدون حساب وکتاب روان مي گردد، جامعه اي است که در معرض خلل و فساد قرار مي گيرد، زيرا در همچون جامعه اي امن و امان خانه ، و حرمت و کرامت خانواده ، برجاي نمي ماند. خانه هم نخستين واحد در ساختار جامعه است . زيرا خانه پرورشگاهي است که کودکان در آنجا بزرگ مي شوند و رشد مي کنند، و بايدکه خانه از امن و امان و قرار و آرام و پاکي و پاکيزگي برخوردار بوده تا شايان پرورشگاه و بالشگاه باشد، و هر دوتاي والدين در آن با اطمينان از يکديگر زندگي کنند، و آن پرورشگاه را بپايند و محافظت نمايند، و جوجگاني را محفوظ و مصون دارند که در آنجا هستند و آرميده اند.
جامعه اي که شهوات در ميان آن بدون حساب وکتاب روان مي گردد، جامعه ناپاکي است که از نردبان بشريت سقوط کرده است . چه مقياس و معياري که در سنجش و ارزيابي ترقي بشري به خطا نمي رود، استوار ماندن اراده انسانيت و چيره و مسلط ماندن آن ، و نظم و نظام بخشيدن به انگيزه هاي سرشتي در شکل ثمربخش پاکيزه اي است که کودکان با وجود آن از راهي که از آنجا به اين جهان پاي نهاده اند شرمنده نمي شوند، زيرا راه پاک و شناخته اي است و در مسير آن هر کودکي پدر خود را مي شناسد. نه مثل حيوان پستي که ماده با نر براي باروري و بارداري برخورد مي کند، و انگيزه اي جز باروري و بارداري در ميان نيست و پس از آن ، نوزاد حيوان نمي داند چگونه به وجود آمده است و ازکجا آمده است !..
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قرآن در اينجا معين و معلوم مي کند جايگاه هاي پاکي را که براي مرد حلال است دانه هاي حيات را در آنجاها به امانت بگذارد و به وديعت نهد:
(إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ).
مگر از همسران يا کنيزان خود، که در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست .
مساله ازواج يا همسران ، شبهه اي برنمي انگيزد، و جدالي به راه نمي اندازد. چه مساله پاک و مشروع و معروفي است . امّا مسا له ملک يمين ياکنيزان بحث برانگيز است و نياز به سخن و بياني دارد.
درباره مساله بردگي در جزء دوم في ظلال القرآن به تفصيل سخن گفتم ، [2] و در آنجا روشن نمودم اسلام وقتي که پيدا آمده است بردگي يک سيستم جهاني ، و برده کردن اسيران جنگي يک سيستم بين المللي بوده است . براي اسلام ممکن نبوده است در آن حال و احوالي که با دشمنانش درگير بوده است و با نيروي مادي سر راه را بر اوگرفته اند و به پيکارش خاسته اند، اين نظام و سيستم را يک طرفه لغو کند. اگر چنين مي کرد مسلمانان اسير در نزد دشمنان اسلام بوده مي ماندند، و اسلام به تنهائي اسيران دشمنان را آزاد مي نمود. .. اين بود که اسلام همه سرچشمه هاي بردگي - بجز اسيران جنگي - را خشکاند، تا وقتي فرارسيدکه انسانها توانستند يک نظام و سيستم بين المللي را وضع کنند و برابر آن درباره اسيران بسان يکديگر رفتارکنند.
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بدين خاطر، گاهي خانمهاي اسيري را به اردوگاه اسلامي مي آوردند، و قانون معامله به مثل درباره ايشان پياده مي شد و آنان را برده مي کردند. مقتضي اين بردگي اين بودکه ايشان را به مرتبه همسراني نمي رسانيدند که با ازدواجشان به حباله نکاح درمي آمدند. اسلام نزديکي زناشوئي با همچون زنان برده اي را به سبب اسارت ايشان آزاد مي کرد براي کسي که آنان را اسير و خاص خود مي کرد، اگر به علتي از علل فراواني که اسلام آن علل را راه هاي آزادکردن برده کرده است ، آزاد نمي شدند.
چه بسا بهره مندي از نزديکي زناشوئي ، پاسخ به نياز سرشتي خود همچون خانمهاي اسيري ، مورد نظر باشد، تا آنان غريزه جنسي را از هرج و مرج زشت و پلشت اشباع نکنند، و در آميزش جنسي همان چيزکثيفي روي ندهدکه در زمان ما با خانمهاي اسير جنگي روي مي دهد و پس از پيمانهاي قدغن کردن برده روا مي شود ... اسلام همچون هرج و مرجي را دوست نمي دارد و نمي پسندد. اين امر هم تا بدانجا ادامه دارد که خانمهاي برده جنگي به مقام حريت و به مرتبه آزادي گام مي نهند. خانم برده به مقام حريت و به مرتبه آزادي از راه هاي بسياري و با وسائل فراواني گام مي نهد ... از جمله هرگاه خانم برده اي از آقاي خود فرزندي به دنيا بياورد و سپس آقاي وي بميرد. هرگاه آقاي خانم برده با خواست خود يا به عنوان کفاره او را آزادکند. هر زمان که خانم برده از آقاي خود بخواهدکه با او پيمان نامه آزادي امضاء کند در برابر پرداخت مبلغ پولي که بر آن توافق مي شود. همچنين هر زمان که آقا بر چهره خانم برده کتک بزند، کفاره اش آزادي او است ... و علتها و راه هاي ديگري که براي آزادي بردگان وجود دارد[3]...
به هر حال بردگي در جنگ ، يک ضرورت موقتي بوده است ، ضرورت معامله به مثلي در جهان بوده و همه جهان برده گرفته اند و به بردگي برده اند، و تنها جزئي از نظام اجتماعي در اسلام نبوده است .
(
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فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ).
اشخاصي که غير از اين ( دو راه زناشوئي ) را دنبال کنند، متجاوز ( از حدود مشروع ) بشمار مي آيند ( و زناکار مي باشند) .
غير از همسران وکنيزان ، بقيه حرام است ، و نبايد غير از اين دو راه ، طريقه ديگري را جست و بر اين دو راه افزود.کسي که فراتر از اينها چيز ديگري را بجويد از دائره مباح بودن تجاوز مي کند، و دچار محرمات مي شود، و بر ناموسهائي تعدي مي کندکه خدا نه با نکاح و نه با جهاد آنها را حلال نفرموده است . در اينجا است که نفس تباهي مي گيرد و فساد مي پذيرد، چون احساس مي کندکه در مرغزاري مي چردکه مباح و روا نيست . خانه نيز تباهي مي گيرد و فساد مي پذيرد چون تضميني و اطميناني در آن نيست ، و مردمان نيز فساد مي پذيرند و تباهي مي گيرند، چون گرگهاي آدم نماي آن ، روان مي گردند و در اينجا و آنجا شکمها را مي درند ... اينها همه چيزهائي است که اسلام از آنها مي پرهيزد و مي گريزد.
(وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ).
و کسانيند که در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند.
امانتداري خويش را و عهد و پيمان خود را به شکل فردي و جمعي مراعات مي کنند و نگاه ميدارند.
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امانتها برگردن فرد و برگردن جمع فراوان است . در پيشاپيش امانتها امانت فطرت است . خداوند فطرت را سالم آفريده است و آن را هماهنگ با قانون هستي کرده است ، قانوني که فطرت از زمره آن است گواه بر وجود آفريدگار و وحدانيت يزدان است . چه فطرت ، از درون وحدت قانوني را احساس مي کندکه بر فطرت و بر هستي فرمان مي راند، و دال بر وحدت اراده اي است که قانون گرداننده و اداره کننده اين هستي است ... مومنان اين امانت بزرگ را مراعات مي دارند و نمي گذارند فطرتشان از راستاي راه راستين خود منحرف گردد. لذا اين اراده بر امانتداري خود ماندگار مي ماند، وگواه بر وجود آفريدگار و وحدانيت او مي گردد. پس از آن سائر امانتها به پيروي از اين امانت بزرگ به ميان مي آيند.
عهد و پيمان نخستين ، عهد و پيمان فطرت نيز هست . و آن عهد و پيماني است که خدا با فطرت انسان بسته است و اين که به وجودش معتقد بوده و ايمان داشته باشد، و او را به يگانگي بپرستد. بر اين عهد و پيمان نخستين همه عهدها و پيمانها استوار مي گردد. چه هر عهد و پيماني راکه انسان مي بندد خدا را در آن بر آن گواه مي گيرد، و در وفاي بدان به ترس و هراس از يزدان بازمي گردد.
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گروه مسلمانان مسؤول همه امانتهاي خود هستند، و مسؤول عهد و پيمان خود با خداوند بزرگوار، و مسؤول پيامدهائي مي باشندکه بر اين عهد و پيمان مترتب مي گردند. نص قرآن تعبير را مختصر مي کند و چکيده وار مي گويد، و آن را وامي گذارد تا شامل هر امانتي و هر عهد و پيماني بشود. مومنان را چنين توصيف مي کند که آنان امانتها و عهدها و پيمانهاي خود را مراعات مي دارند. اين هم صفت دائمي مومنان در هر دوره و زماني است . زندگي جامعه انسانها راست و درست نمي گردد و سر و سامان نمي گيرد مگر اين که امانتها در ميانشان اداء و بدانها وفا شود، و عهدها و پيمانها مراعات گردد، و هر فردي از افراد جامعه بدين قاعده بنيادين زندگي مشترک دل بدهد و اطمينان پيدا کند، قاعده بنياديني که براي ايجاد يقين و امن و امان و اطمينان ضروري مي باشد.
(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
و کسانيند که مواظب نمازهاي خود مي باشند ( و پيوسته آنها را در وقت خود اداء ، و ارکان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات مي نمايند) .
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نمازهاي خود را براثر سستي فوت نمي کنند، و به سبب تنبلي آنها را ضائع و هدر نمي گردانند، و در اقامه شايسته آنها قصور وکوتاهي نمي نمايند. بلکه نمازها را در وقت خود با واجبها و سنتهاي کامل ، و با ارکان و آداب تام و به گونه اي زنده که دل غرق نمازها شود، و وجدان از آنها متاثر و منقلب گردد، اداء مي کنند و مي خوانند ... نماز رابطه موجود ميان دل و پروردگار است . کسي که مواظب نمازها نيست انتظار نمي رود از پيوند خود با مردمان مواظبت و محافظت نمايد، مواظبت و محافظت حقيقي اي که خاستگاه آن صدق دل و درون باشد ... صفات مومنان با نماز آغازگرديده است و با نماز پايان پذيرفته است تا دال بر عظمت مقام نماز در ساختار ايمان باشد، و بيانگر اين باشد که نماز کامل ترين شکل از شکلهاي عبادت خدا، و والاترين صورت از صورتهاي توجه به خدا است .
اين ويژگيها شخصيت مومناني را مشخص و معلوم مي داردکه رستگاري براي ايشان نوشته شده است . اين ويژگيها داراي تاثير قاطعانه اي در تعيين ويژگيهاي گروه مومنان و تشخيص نوع زندگي اي است که آنان بدانگونه مي زيند، آن زندگي والا و بهتري که سزاوار انساني است که خدا او راکرامت بخشيده است و گراميش داشته است ، و براي او بالا رفتن از پله هاي کمال را خواسته است ، و براي انسان نخواسته است که زندگي اي داشته باشد بسان زندگي حيوان ، آن زندگي که در آن بچرد و لذت ببرد، بدان گونه که چهارپايان در آن مي چرند و لذت مي برند.
چون زندگي در اين زمين ، کمال مقدر و مقرر براي آدميزادگان را محقق نمي نمايد و پياده نمي گرداند، خدا خواسته است مومناني که به راه خود ادامه مي دهند، به هدف مقدر و مقرر براي ايشان برسند، در آنجائي که بهشت برين ، و سراي جاودانگي بدون فنا، و امن و امان بدون ترس و هراس ، و استقرار و ماندگاري بدون زوال است :
(
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أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
آنان مستحقان ( سعادت ) و فراچنگ آورندگان ( بهشت ) هستند. آنان بهشت برين را تملک مي کنند و جاودانه در آن خواهند ماند.
اين والاترين هدف رستگاري است که يزدان آن را براي مومنان نوشته است و مقرر فرموده است . بالاتر و والاتر از اين هدف ، هدفي وجود نداردکه چشم آن را وراندازکند يا مرغ خيال به سوي آن بال و پر بگشايد.
*
روند قرآني از صفات مومنان مي پردازد، و به ذکر دلائل ايمان که در خود زندگي انسان ، و در مراتب وجود و رشد و نمو او است ، منتقل مي شود. از پيدايش نخستين انسان مي آغازد، و با ذکر رستاخيز در آخرت ، سخن را به پايان مي برد، و ميان زندگي اين جهان و زندگي آن جهان پيوند برقرار مي سازد:
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ).
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ما انسان را از عصاره اي از گل آفريده ايم . سپس او را به صورت نطفه اي درآورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر) جاي مي دهيم . سپس نطفه را به صورت لخته خوني ، و اين لخته خون را به شکل قطعه گوشت جويده اي ، و اين تکه گوشت جويده را بسان استخوان ضعيفي درمي آوريم ، و بعد بر استخوان گوشت مي پوشانيم ، و از آن پس او را آفرينش تازه اي بخشيده و ( با دميدن جان به کالبدش ) پديده ديگري خواهيم کرد. والامقام و مبارک يزدان است که بهترين اندازه گيرندگان و سازندگان است . بعد از آن ( که مدت روزگاري بر اين کره خاکي زندگي کرديد) شما خواهيد مرد. سپس ( به دنبال سپري شدن دوره حيات مردمان ) شما در روز قيامت دوباره زنده خواهيد گرديد ( و به حساب عمرتان رسيدگي مي شود) .
در احوال و مراتب اين پيدايش، و پياپي آمدن آنها با اين نظم و نظام ، و با اين ادامه و استمرار، چيزي است که پيش از هر چيزگواهي بر وجود پديد آورنده دارد، و بعد از آن گواهي بر هدف و طرح و تفکر و تدبري دارد که در اين پيدايش و جهتگيري مورد نظر بوده است . چه ممکن نيست کار آفرينش و پيدايش نتيجه تصادف گذراي ناگهاني ، يا ساختار دست و پا زدن کورکورانه بدون قصد و هدف و تدبر و تفکر باشد.گذشته از اين ، جهان پس از پيدايش ، اين خط سير مشخص و مسير معلوم را درپيش گيرد و از آن منحرف نشود و به خطا نرود و عقب نيفتد و تخلف نورزد، و راه ديگري از راه هاي فراواني را درپيش نگيرد، راه هاي زيادي که جداي از اين راه و از اين مسيرکنوني عقلا ممکن است و تصور آن مي رود. بلکه پيدايش و آفرينش بشري همين راه و مسير را مي پيمايد و نه راه و مسير ديگري از راه ها و مسيرهاي ممکن و فراوان ديگري را. همين راه و مسير را مي پيمايد از روي قصد و هدف و تفکر و تدبر اراده آن آفريدگاري که اداره کننده اين جهان هستي است .
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همچنين در عرضه کردن اين مراحل و مراتب ، آن هم با اين پياپي آمدن دقيق و مستمر، اشاره بدين امر داردکه ايمان به آفريدگار جهان و اداره کننده آن ، و سير و حرکت در راه مسلمان ، راهي که در بند پيشين روشن گرديده است ، تنها راه رسيدن به کمال مقدر و مقرر براي اين پيدايش و آفرينش در هر دو سراي زندگي دنيا و آخرت است . اين هم محوري است که ميان هر دو بند روند سوره را جمع و به يکديگر متصل مي گرداند.
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ).
ما انسان را از عصاره اي از گل آفريده ايم .
اين نص به مراحل و مراتب پيدايش بشري اشاره مي کند، ولي آن را معلوم و محدود نمي نمايد. مي رساندکه انسان از مراحل و مراتب پياپي زنجيره اي گذشته است تا ازگل به انسان تبديل شده است . چه گل سرچشمه نخستين ، يا مرحله و مرتبه پيشين است ، و انسان شدن واپسين مرحله و مرتبه است ... اين حقيقتي است که از قرآن بدان پي مي بريم، و مصداق آن را از نظريه هاي علمي نمي جوئيم ، نظريه هائي که از پيدايش انسان ، يا پيدايش زنده ها سخن مي گويند.
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قرآن اين حقيقت را بيان مي دارد تا جولانگاهي براي تدبر و تفکر در ساختارهاي خدا باشد، و درباره کوچ دور و درازي ا نديشه شودکه ازگل آغازگرديده است و به انسان ختم شده است ، و انسان در پيدايش پياپي زنجيره اي خود از آن گل ساخته و پرداخته گرديده است . قرآن به تفصيل اين پيدايش پياپي زنجيره اي نمي پردازد، چون اين چيز هدف قرآن در اهداف بزرگ خود نيست . ولي نظريه هاي علمي مي کوشد نردبان معيني را به اثبات برساندکه خاص اين پيدايش و بالش و تحول و ترقي است ، تا حلقه هاي زنجيره اي را به يکديگر وصل سازدکه ميان گل و انسان قرار دارد. اين نظر يه ها در اين تلاش به خطا هم مي رود و به خطا هم نمي رود. گاهي اشتباه مي کند و زماني اشتباه نمي کند، درباره اين حلقه هائي که قرآن به شرح و بسط آنها نپرداخته است و بلکه سکوت گزيده است . ما را نسزد که حقيقت ثابتي راکه قرآن مقرر و بيان مي دارد، که حقيقت زنجيره اي است ، با تلاشهاي علمي اي که در راه پژوهش حلقه هاي اين زنجيره انجام مي پذيرد، تلاشهائي که گاهي به خطا مي رود و زماني به حق اصابت مي کند، و امروز چيزهائي را اثبات مي نمايد و فردا آنها را مردود و نامقبول اعلام مي دارد، هر زمان که ابزارها و وسيله هاي پژوهش و راه هاي آن توسط انسان صورت مي گيرد و پيشرفت پيدا مي کند.
قرآن گاهي به اختصار از اين حقيقت صحبت مي دارد و مي گويد:
(... وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ).
... آفرينش انسان ( اول ) را از گل آغازيده است . ( سجده/ 7)
بدون اين که به مراحل و مراتبي اشاره شودکه انسان آنها را پشت سر نهاده است و از آنهاگذشته است . در اين باره تفصيل بيشتر را بايد از خود اين نص جست ، نصي که اشاره مي کند به اين که :
(مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ).
از عصاره اي از گل .
نص ديگر ( در سوره سجده ) اين احوال و مراتب را به مناسبت ويژه اي که در آنجا در روند قرآني است مختصر ذکر مي کند.
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و امّا انسان چگونه ازگل پله پله و مرحله به مرحله پديدار گرديده است ، از آن سکوت شده است ، همان طوري که گفتيم . زيرا بيان اين احوال و مراتب ، داخل در حوزه اهداف قرآني نيست . حلقه هاي زنجيره اي پيدايش چه بسا بدان شکلي باشد که نظريه هاي علمي مي گويند، و چه بسا چنين نباشد، و احوال و مراتب چه بسا به شکل ديگري صورت پذيرفته است و هنوز ناشناخته است ، و عوامل و علل ديگري سبب پيدايش انسان گرديده باشد و انسان هنوز به کشف آنها نائل نشده باشد ... دو راهه جدائي نظريه قرآن درباره انسان ، و ديدگاه نظريه هاي علمي در اين راستا اين است که قرآن به اين انسان حرمت وکرامت مي دهد، و مقرر مي دارد و بيان مي نمايدکه نفخه اي از روح متعلق به يزدان که بدين انسان دميده شده است ، از عصاره گل انسان را ساخته است ، و اين ويژگيها را بدو بخشيده است که در پرتو آنها انسان انسان شده است و با حيوان فرق و جدائي پيداکرده است . در اينجا است که ديدگاه اسلام فرق کلي با ديدگاه ماديگرايان دارد ... خدا راستگوترين گويندگان است .[4]
اين است اصل پيدايش جنس بشري ... از عصاره گل آفريده گرديده است ... ولي افراد انسان بعد از آن ، راه ديگري جداي از راه نخستين را پيموده اندکه شناخته و معلوم همگان است :
(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ).
سپس او را به صورت نطفه اي درآورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر) جاي مي دهيم .
جنس بشري از عصاره گل آفريده شده است . ولي پس از آن ، تکرار و افزايش فرد فرد انسانهاي ديگر طبق قانون و سنت خدا جريان پيدا مي کند، و از راه يک قطره آب که از پشت مرد بيرون مي تراود، و در رحم زن جايگزين مي شود صورت مي پذيرد. يک قطره آب ، نه ، بلکه سلول واحدي که از ميان ده ها هزار سلولهاي پنهان در اين يک قطره آب سر برمي آورد و در رحم جاي خوش مي کند:
(فِي قَرَارٍ مَكِينٍ).
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در قرارگاه استواري ( که رحم مادر است ) .
اين قطره آب در رحم قرار مي گيرد، رحمي که ميان استخوانهاي لگن خاصره جايگزين است ، و در پناه آن استخوانها، از تکانهاي جسم ، و از فشارها و موجها، و از لرزشها و تنشهاي فراواني که به پشت و شکم اصابت مي کنند، محفوظ و مصون مي ماند.
تعبير قرآني نطفه را مرتبه اي از مراتب پيدايش انسان مي شمارد، و آن را پس از وجود يافتن ، انسان محسوب مي دارد ... اين حقيقتي است ، وليکن حقيقت شگفتي است و همگان را به تدبر و تفکر فرامي خواند. چه اين انسان بزرگ و ستبر با همه عناصري که دارد و با همه ويژگيهائي که دارد، در اين يک نطفه خلاصه و فشرده مي گردد، و بعدها در جنين نمودار و پديدار مي شود و وجودش از راه چنان خلاصه و فشرده شگفتي مرحله تازه و نويني را مي آغازد.
از نطفه به خون بسته زالوگونه تبديل مي شود، بدان هنگام که گامت نر مرد با گامت ماده زن مي آميزد، و اين آميزه به جداره رحم مي چسبد، و در آغازکار نقطه کوچکي است که از خون مادر تغذيه مي کند.
از خون بسته زالوگونه به قطعه گوشتي بدان شکل و اندازه که جويده شود تبديل مي شود، بدان هنگام که اين نقطه آويزه رحم بزرگ مي شود، و به تکه اي از خون غليظ به هم آميخته اي تحول پيدا مي کند.
اين آفريده در آن خط سير ثابت به پيش مي رود و از آن مسير منحرف نمي شود و بر نمي گردد، و حرکت منظم و مرتب آن سستي نمي گيرد، و با آن نيروي نهان در سلول که از قانون جاري و ساري مدد و ياري مي گيرد به راه خود ادامه مي دهد و با دست تدبير و تقدير الهي مسير معلوم خويش را مي سپرد ... تا مرحله استخوان بنديها مي آغازد:
(فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا).
و اين تکه گوشت جويده را بسان استخوانهاي ضعيفي د ر مي آوريم .
آن گاه مرحله پوشيدن استخوانها باگوشت فرامي رسد:
(فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا).
و بعد بر استخوان گوشت مي پوشانيم .
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در اينجا انسان حيران مي شود در برابر کشفي که قرآن از آن پرده برافکنده است و حقيقتي را در تشکيل جنين بيان داشته است که با اين دقت شناخته نشده است مگر در اين اواخر پس از آن که دانش جنين شناسي تشريحي پيشرفت کرده است . و آن اين که سلولهاي استخوانها جداي از سلولهاي گوشت است ، و ثابت گرديده است که سلولهاي استخوانها نخست در جنين تشکيل مي شوند، و حتي ديده نشده است يک سلول از سلولهاي گوشت تشکيل شود مگر بعد از پيدايش سلولهاي استخوانها، و تشکيل و تکميل استخوان بندي جنين ! اين حقيقتي است که نص قرآني آن را مي نگارد و مسجل مي دارد:
(فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا).
و اين تکه گوشت جويده را بسان استخوان ضعيفي درمي آوريم ، و بعد بر استخوان گوشت مي پوشانيم . پاک و منزه خداي بس دانا و بس آگاه است !
(ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ).
از آن پس او را آفرينش تازه اي بخشيده و ( با دميدن جان به کالبدش ) پديده ديگري خواهيم کرد.
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انسان اين است با ويژگيهاي جداگانه و خاص خويش . جنين انسان شبيه جنين حيوان است در مراحل رشد اندامهاي بدن. وليکن جنين انسان به آفريده جداگانه اي تبديل مي شود، و به آفريده متمايزي تحول پيدا مي کند که استعداد ترقي و تعالي را دارد ولي جنس حيوان در مرتبه حيوان مي ماند، و بي بهره از ويژگيهاي ترقي و تعالي وکمال است که جنين انسان ، ممتاز بدانها است . جنين انسان بهره مند از ويژگيهاي معيني است ، ويژگيهائي که انسان را بعدها در مسير بشري رهنمود مي کنند و راه مي برند. جنين انسان در آخرين مراحل جنيني خود « آفرينش ديگري » پيدا مي کند. در صورتي که جنين حيوان در مرحله حيواني متوقف مي شود، چون بهره مند از آن ويژگيها نيست . بدين سبب جنين حيوان ممکن نيست از مرتبه حيواني خود فراتر رود و بگذرد، و براي مثال به مرتبه انسان تغيير حالت دهد - همان گونه که نظريه هاي مادي مي گويند - چه حيوان و انسان دو نوع مختلف و جداگانه اند. اين دو نوع با نفخه الهي که در انسان دميده شده است ، و با آن ، عصاره گل انسان گرديده است ، از يکديگر جدا و ممتاز شده اند. همچنين گذشته از اين نفخه رباني ، با آن ويژگيهاي معيني که از آن نفخه پديدار و نمودارگرديده اند، و در پرتو آن نفخه جنين انسان « آفرينش ديگري » پيداکرده است و تافته جدا بافت ه اي شده است ، اين دو نوع کاملا از يکديگر جدا گرديده اند و فرق کلي پيدا کرده اند. انسان و حيوان در پيدايش حياتي خود شبيه و همگونند. ولي بعدها حيوان در مکان حيواني خود مي ماند و از حيوان درنمي گذرد و سر برنمي زند. امّا انسان از حيوان سر برمي زند و پديده ديگري مي شود و پذيراي کمالي مي گرددکه براي او تهيه و آماده گرديده است . انسان بدين کمال دسترسي پيدا مي کند با استفاده از آن ويژگيهاي جداگانه و خاصي که يزدان طبق طرح معيني و با هدف مشخصي آن ويژگيها را بدو بخشيده است .
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نه اين که از راه ترقي و تحول آلي که صورت پذيرفته است ، نوع حيوان به نوع انسان تبديل شده باشد.[5]
(فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ).
والامقام و مبارک يزدان است که بهترين اندازه گيرندگان و سازندگان است .
کسي در سراسرگستره هستي جز خدا نيست که بيافريند. واژه « احسن » در اينجا براي تفضيل و برتري نيست . بلکه براي حسن مطلق و زيبائي سره درکار آفرينش يزدان جهان است .
«فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»... والامقام خدائي است که در سرشت انسان آن قدرتي را سرشته است و به وديعت نهاده است که بتواند در اين مراحل حرکت کند برابر قانون و سنتي که دگرگون نمي گردد و منحرف نمي شود و تخلف نمي پذيرد و عقب نمي افتد، تا انسان را مي رساند به مرتبه اي از مراتب کمال بشري که براي او با دقيق ترين نظم و نظام ممکن ، مقدر و معين گرديده است .
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مردمان در برابر چيزهائي که آنها را « معجزات علمي » مي نامند ويلان و حيران مي ايستند، بدان گاه که کسي دستگاهي را مي سازدکه در مسير حرکت خود راه خاصي و شيوه جديدي را مي پيمايد و کار و عمل مخصوصي را مي نمايد، بدون اين که انسان مستقيما در آن دخالت ورزد و دست داشته باشد ... اين چنين دستگاهي کجا و مسير حرکت جنين در مراحل و تحولات خودکجا؟ ! مراحل و تحولاتي که هر مرحله اي و هر تحولي داراي فرقها و اختلافهاي شگفتي در ذات و سرشت خود است ، و دگرگونيهاي کاملي در ماهيت خويش دارد!.. امّا انسانها ازکنار اين معجزات و خوارق عادات چشم بسته مي گذرند، و دريچه هاي دلهايشان را بر روي آنها مي بندند. به دليل اين که بسيار بدانها الفت و انس گرفته اند، طول انس و الفت کار و بار شگفت و شگرف آن دستگاه ها را از يادشان برده است و از جلو ديدگان درونشان زدوده است !.. تنها انديشيدن درباره اين که انسان - اين پديده پيچيده - تمام هستي او با همه ويژگيهايش و سيماهايش و نشانه هايش در اين نقطه کوچکي که چشم غير مسلح آن را مي بيند، خلاصه و نهان گرديده است ، و همه آن ويژگيها و سيماها و نشانه ها رشد و نمو مي کنند و باز و شکفته مي شوند و به جنب و جوش درمي آيند، در مراحل تغيير و تحول جنيني تا آن گاه که جنين پديده تازه اي مي شود و چيز ديگري مي گردد و بدين هنگام اين ويژگيها و سيماها و نشانه ها آشکار و نمودار جلوه گر مي آيند، و پس از آن ، جنين کودکي مي شود و به گفتار درمي آيد و ديگر باره اين ويژگيها و سيماها و نشانه ها برجسته تر و روشن تر مي گردند، و آن گاه هر کودکي گذشته از وراثتهاي همگاني بشري ، وراثتهاي خاص خود را با خود حمل مي کند، آن وراثتها و اين وراثتها هم در آن نقطه کوچک ، پنهان و نهان است ... و ...
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تنها انديشيدن درباره اين حقيقتي که هر لحظه اي تکرار مي گردد، کافي است که دريچه هاي دلها را بر روي اين اداره کردن و گرداندن و چرخاندن شگفت و شگرف بگشايد و انسان را بيدار و هوشيار از خواب غفلت نمايد.
سپس روند قرآني گامهاي خود را پياپي مي کند براي تکميل مرحله هاي کوچ ، و مراتب پيدايش و آفرينش . حيات بشري که از زمين پديد آمده است ، در زمين به پايان نمي آيد. زيرا يک عنصر غير زميني آميزه حيات بشري گرديده است ، و در خط سير آن دخالت ورزيده است . و آن نفخه آسماني براي حيات بشري هدفي درنظرگرفته است و آماده کرده است که جداي از هدف جسماني حيواني است ، و سرانجام را براي حيات بشري تهيه ديده است و مهيا نموده است که فراتر و والاتر از سرانجام جسماني حيواني است ، و نهايتي براي حيات بشري درنظرگرفته است و فراهم آورده است که جداي از نهايت نزديک گوشت و خون است ، و کمال حقيقي بشري را به گونه اي درآورده است که در اين زمين و در اين حيات دنيوي ، تکامل پيدا نمي کند. بلکه آنجا در مرحله جديدي و در حيات ديگري تکامل پيدا مي کند:
(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ).
بعد از آن ( که مدت روزگاري بر اين کره خاکي زندگي کرديد) شما خواهيد مرد. سپس ( به دنبال سپري شدن دوره حيات مردمان ) شما در روز قيامت دوباره زنده خواهيد گرديد ( و به حساب عمرتان رسيدگي مي شود).
مرگ پايان زندگي زميني است ، و برزخ فاصله ميان دنيا و آخرت است . مرگ در اين صورت مرحله اي از مراحل پيدايش انسان است و پايان مراحل نيست .
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بعد از مرگ رستاخيز است که بيانگر مرحله واپسين از مراحل پيدايش انسان است . به دنبال رستاخيز زندگي کامل آغاز مي گردد، زندگي اي که پيراسته از نقائص زميني ، و زوده از ضرورتهاي گوشت و خون ، و دور از ترس و هراس و نگراني و پريشاني ، و بدون تبدل و تحول و مراحل و مدارج است ، چون سر حد کمال مقدر و مقرر براي اين انسان است . اين جايگاه والا و مقام بالا براي کسي است که راه کمال را مي پيمايد و سپري مي نمايد، راهي که بند نخستين سوره آن را ترسيم کرده است و راه مومنان است . ولي کسي که در مرحله زندگي دنيوي به مرتبه حيوان سقوط مي کند، او در زندگي اخروي سرنگون مي گردد و سر در نشيب مي نهد، تا آنجا که آدميت وي هدر مي رود، و هيمه اي از هيمه هاي دوزخ ميشود، و افروزينه آتش مي گردد، آتشي که:
(وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ).
( بخشي از) افروزينه آن انسان و سنگ است . ( بقره/24)
اين گونه انسانها، با سنگها برابرند!
*
روند قراني از ذکر دلايل ايمان انفس ، يعني جهان درون مي پردازد، و به ذکر دلائل ايمان آفاق ، يعني جهان بيرون منتقل مي گردد، دلائل ايمان موجود در آفاقي که مردمان آنها را مشاهده مي کنند و با آنها آشنا هستند، ولي غافل و بي خبر ازکنار آنها مي گذرند:
(
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وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ).
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ما بر فراز شما هفت آسمان آفريده ايم و ( با وجود کرات و کواکب و سيارات بيشمار و بالاخره عالمهاي بسيار) ما از کار آفرينش و وضع آفريدگان خود غافل نبوده و نيستيم ( و از جمله خلقت انسان براي ما ساده ، و آگاهي از او آسان است ) . ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه لازم و معين فرو فرستاده ايم و آن را در زمين ماندگار نموده ايم ، و ما کاملا مي توانيم به گونه هاي مختلف آن را از بين ببريم . ما به وسيله اين آب ، نخلستانها و تاکستانها براي شما پديد آورده ايم که ميوه هاي زيادي برايتان به بار مي آورند و از آنها مي خوريد. همچنين درختي ( با آن ) پديدار کرده ايم که در کوه طور سينا مي رويد و ( صدها سال عمر مي کند و پيوسته سبز و خرم است و بدون زحمت زياد، برکات فراواني بهره شما مي سازد) و توليد روغني و نان خورشي مي کند ( که داراي املاح کلسيم و آهن و فسفر و ويتامينهاي « آ» » و « ب » بوده و سرشار از پروتئين است ، و استفاده هاي صنعتي دارد و در طب نيز مورد استفاده مي باشد، و نيز مواد غذائي ) براي خورندگان ( است ) . در ( چگونکي آفرينش ) چهارپايان رهنمود مهمّي است براي شما ( تا بدان به قدرت خدا پي ببريد) . از آنچه در شکم آنها است ( و شير نام دارد) به شما مي نوشانيم ، و چهارپايان ( جز اين غذاي گوارا و نيروبخش شير) منافع زيادي ( همچون مو و پشم ) براي شما دارند و ( به علاوه ) از (گوشت ) آنها تغذيه مي کنيد و سود مي بريد. و بر ( مرکبهاي راهوار) چهارپايان ( در خشکي ) و ( در دريا) بر کشتيها برداشته مي شويد ( و اين همه فائده حيوانها و آثار و خواص اشياء ، مايه عبرت است ) .
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روند قرآني در عرضه کردن اين دلائل ، به پيش مي رود، و همه اين دلائل را به يکديگر پيوند مي دهد. ميان آنها پيوند مي دهد به سبب اين که از دلائل قدرت هستند، و ميان آنها ارتباط برقرار مي دارد، بدان جهت که از زمره دلائل اداره کردن و چرخاندن جهان مي باشند. اين دلايل در هستي خود هماهنگ هستند، و در وظائف خود همآوا مي باشند، و در رويکرد خويش همصدا و يک مسير هستند. همه آنها فرمانبردار قانون يگانه اي مي باشند، و همه آنا همکاري و همياري در وظائف خود دارند، و همه آنها به حساب اين انسان و به سود او درگشت و گذارند، انساني که خدا او را گرامي داشته است و حساب ويژه اي براي او بازکرده است .
بدين خاطر است که خدا ميان اين صحنه هاي جهاني ، و ميان مراحل پيدايش و آفرينش انسان ، در روند سوره ارتباط برقرار مي سازد.
*
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ).
ما بر فراز شما هفت آسمان آفريده ايم و ( با وجود کرات و کواکب و سيارات بيشمار و بالاخره عالمهاي بسيار) ما از کار آفرينش و وضع آفريدگان ( خود) غافل نبوده و نيستيم ( و از جمله خلقت انسان براي ما ساده ، و آگاهي از او آسان است ) .
طرائق يعني طبقاتي که يکي فوق ديگري ، يا در فراسوي ديگري است . چه بسا در اينجا مراد هفت مدار نجومي باشد. يا مقصود منظومه هائي همچون منظومه شمسي ، و يا هفت توده سحابيها باشد. سحابيها توده هائي از ستارگان هستند، همان گونه که ستاره شناسان مي گويند[6] ... به هر حال ، طرائق هفت آفريده نجومي هستندکه بالاي سر انسانها قرار دارند. يعني سطح آنها بالاتر از سطح زمين در اين فضا مي باشند. خدا آنها را از روي تدبير و حکمت آفريده است ، و آنها را با قانون قابل ملاحظه اي محفوظ و مصون داشته است :
(وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ).
ما از کار آفرينش و وضع آفريدگان ( خود) غافل نبوده و نيستيم .
(
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وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ).
ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه لازم و معين فرو فرستاده ايم و آن را در زمين ماندگار نموده ايم ، و ما کاملا مي توانيم به گونه هاي مختلف آن را از بين ببريم .
در اينجا اين هفت طرائق يا طبقه ، به زمين ربط پيدا مي کند. آب از آسمان فرود مي آيد، و با آن افلاک ارتباط پيدا مي کند. تشکيل جهان بر اين نظم و نظام است که اجازه مي دهد آب از آسمان ببارد، و بدو اجازه مي دهد که در زمين استقرار پيدا کند.
نظريه اي که مي گويد آبهاي دروني از آبهاي سطحي اي که از بارش باران تشکيل مي شوند، و آبهاي نزولات آسماني به داخل زمين مي رود و در آنجا ( در حوضچه ها و سفره هاي زيرزميني ) حفظ و نگاهداري مي شود، نظريه جديدي است . تا چندي پيش گمان اين بودکه ميان آبهاي دروني و آبهاي بيروني ارتباطي نيست . وليکن اين قرآن است که همچون حقيقتي را هزار و سيصد سال پيش بيان داشته است .
(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ).
ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه لازم و معين فرو فرستاده ايم .
آب را به اندازه لازم و به مقدار معين مي بارانيم برابر حکمت و فلسفه و تدبير و تقديري که مراد است ، نه بيش از اندازه و مقدارکه مايه غرق و تباهي گردد، و نه کمتر از اندازه و مقدارکه باعث خشکي و خشکسالي شود، و نه در غير زمان خودکه آبها هدر رود و بدون استفاده شود.
(فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ).
و آن را در زمين ماندگار نموده ايم .
ماندگار شدن آب در ( حوضچه ها و سفره هاي زير) زميني ، چه اندازه شبيه و همگون آب نطفه مستقر در رحم است !:
(فِي قَرَارٍ مَكِينٍ).
در قرارگاه استوار ( رحم مادر) . ( مومنون/ 13)
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هر دو تاي اين آبها در آنجاها با تدبير و تقدير يزدان جايگزين و ماندگار مي مانند تا حيات از آنها پديدار و نمودار گردد!.. اين هم از شيوه هاي هماهنگي صحنه ها در امر تصويرگري قرآن است .
(وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ).
و ما کاملا مي توانيم به گونه هاي مختلف آن را از بين ببريم و از ميان برداريم .
از جمله آنها به طبقات عميق و دوردست زمين فرو روند، با شيشه شدن يا درز برداشتن لايه ها و چينهاي صخره سنگهائي که آبها بر آنها ماندگار مانده اند و باعث حفط و نگاهداري آبها گرديده اند، يا از راه هاي ديگري که امکان دارد و با اسباب و علل ديگري که در ميان است . آن خدائي که آبها را با قدرت خود محافظت و نگاهداري مي نمايد، توان اين را هم داردکه آبها را پحش و پراکنده سازد و ضائع و هدر دهد. امّا حفظ آبها از فضل وکرم و نعمت و رحمت خدا در حق مردمان است .
از آب است که حيات پديدار مي آيد و زندگي برمي جوشد:
(فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ).
ما به وسيله اين آب، نحلستانها و تاکستانها براي شما پديد آورده ايم که ميوه هاي زيادي برايتان به بار مي آورند و از آنها مي خوريد.
نخلستانها وتاکستانها دو نمونه از زندگي و حياتي هستندکه در دنياي گياهان براثر آب پديدار و نمودار مي گردند، همان گونه که انسانها از آب نطفه ، در دنياي مردمان پديدار و نمودار مي گردند. اين دو تا دو نمونه نزديک به يکديگر براي مخاطبان آن روزي قرآن است ، و اشاره به نظائر بسياري از اين قبيل است که با آب حيات پيدا مي کنند. قرآن از ميان انواع و اقسام ديگري ، درخت زيتون را مثال مي زند:
(وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ[7] لِلآكِلِينَ).
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همچنين درختي ( با آن ) پديدار کرده ايم که در کوه طور سينا مي رويد و( صدها سال عمرمي کند و پيوسته سبز و خرم است و بدون زحمت زياد، برکات فراواني بهره شما مي سازد) و توليد روغني و نان خورشي مي كند ( که داراي املاح کلسيم و آهن و فسفر و ويتامينهاي « آ» و « ب » بوده و سرشار از پروتئين است ، و استفاده هاي صنعتي دارد و در طب نيز مورد استفاده مي باشد، و نيز مواد غذائي ) براي خورندگان ( است ) .
درخت زيتون با روغن و خوراک وتخته و چوبي که دارد از همه درختهاي ديگر فوائد بيشتري مي رساند. نزديک ترين سرزمين رويش درخت زيتون به ممالک عربي طورسينا است که در سرزمين مقدس مذکور در قرآن است .[8] بدين خاطر است که از اين جايگاه درخت زيتون ، مخصوصاً نام برده شده است . درخت زيتون در آنجا به سبب آبي مي رويدکه در زمين قرار داده شده است ، و در پرتو آن مي ماند.
روند قرآني از دنياي گياهان به سوي جهان حيوانات اوج مي گيرد:
(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ).
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در ( چگونکي آفرينش ) چهارپايان رهنمود مهمّي است براي شما ( تا بدان به قدرت خدا پي ببريد) . از آنچه در شکم آنها است ( و شير نام دارد) به شما مي نوشانيم ، و چهارپايان ( جز اين غذاي گوارا و نيروبخش شير) منافع زيادي ( همچون مو و پشم ) براي شما دارند و ( به علاوه ) از (گوشت ) آنها تغذيه مي کنيد و سود مي بريد. و بر ( مرکبهاي راهوار) چهارپايان ( در خشکي ) و ( در دريا) بر کشتيها برداشته مي شويد ( و اين همه فائده حيوانها و آثار و خواض اشياء ، مايه عبرت است ) . اين آفريده هائي که در پرتو قدرت و قوت و تدبير و تقدير يزدان مسخر انسانند، و ايزد سبحان آنها را براي انجام وظائفي و بروز نقائصي درگستره اين هستي بزرگ، پخش و تقسيم کرده است ... در وجود آنها عبرتي است براي دلي که باز و حسي که بينا باشد، و درباره حکمت و فلسفه اي و راجع به تقدير و تدبيري بينديشدکه در فراسوي آنها است ، و ببيندکه شير گواراي خوشايندي را که مردمان آن را مي نوشند، از شکمهاي چهارپايان بيرون مي تراود. شير فراهم مي آيد و ساخته مي شود از غذائي که چهارپايان آن را هضم و جذب مي کنند، و غدد شيري آن موادهضم و جذب شده را به مايعي گوارا و خوشايند تبديل مي نمايند.
(وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ).
و چهارپايان ( جز اين غذاي گوارا و نيروبخش شير) منافع زيادي ( همچون مو و پشم ) براي شما دارند.
روند قرآني اين منافع را نخست به گونه خلاصه بيان مي دارد، سپس از ميان آنها دو منفعت را براي نمونه ذکر مي کند.
(وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ).
و از ( گوشت ) آنها تغذيه مي کنيد و سود مي بريد. و بر ( مرکبهاي راهوار) چهارپايان ( در خشکي ) ، و ( در دريا) بر کشتيها برداشته مي شويد.
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خوردن از گوشت چهارپايان براي انسان حلال شده است . چهارپايان عبارتند از: شتر وگاو وگوسفند و بز. ولي عذاب و شکنجه دادن آنها و مثله کردن آنها حلال نگرديده است ، زيرا تغذيه از گوشت آنها يک فائده ضروري را در نظام زندگي محقق و پياده مي گرداند. ولي عذاب و شکنجه دادن و مثله کردن بيانگر سنگدلي و تباهي فطرت است ، و در پشت سر عذاب و شکنجه دادن و مثله کردن فائده اي براي زنده ها وجود ندارد. روند قراني ميان سوار شدن انسان بر پشت چهارپايان و سوار شدن برکشتيها ارتباط برقرار مي سازد. براي اين منظور هر دو تاي چهارپايان وکشتيها را در پرتو نظام هستي ، مسخر انسان مي نامد، نظامي که وظائف همگي آفريده ها را سر و سامان مي دهد و نظم و ترتيب مي بخشد، همان گونه که ميان وجود همه آفريده ها هماهنگي و همآوائي برقرار مي کند. چه ساختار ويژه آب ، و ساختار ويژه کشتيها، و ساختار ويژه سرشت هواي بالاي آب وکشتيها، به کشتيها اجازه مي دهد بالاي سطح آب بمانند. اگر يکي از اين سه چيز عيب و نقص پيدا کند يا کم ترين اختلافي حاصل آيد، ممکن نيست کشتيراني که انسانها از قديم بدان آشنايند، و هنوزکه هنوز است بر آن تکيه و بدان اعتماد دارند، صورت بگيرد.
همه اينها دلايل جهاني ايمان هستند براي کسي که درباره آنها تفکر و تدبر نمايد، تفکر و تدبري که از فهم و شعور سرچشمه بگيرد . همه اينها با بند نخست و با بند دوم سوره پيوند دارند، و در روند سوره با هر دو بند هماهنگ و همآوايند.

[1]- اين سوره مکي است . در آن ايام هنوز به مسلمانان دستور دفع تعدي و تجاوز با تعدي و تجاوز داده نشده بود.
[2]- جلد اول ، صفحه 636-640
[3]- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « شبهات حول الاسلام » فصل بردگي ... تآليف محمّد قطب .
[4]- مراجعه گردد به کتاب : « الانسان بين الماديه و الاسلام » . تاليف : محمد قطب .
[
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5]- تئوري پيدايش و تکامل بر اساس متناقضي استوار مي گردد. چه چنين مي انگاردکه انسان جز مرحله اي از مراحل ترقي و تکامل حيوان نيست . چنين مي انگاردکه حيوان ويژگيهاي تحول و ترقي به مرتبه انسان را دارا است . واقعيت موجود انگاره پيوند حيوا ن و ا نسان را تکذيب مي کند، و مقرر مي داردکه حيوان همچون ويژگيهائي را به همراه ندارد. بلکه حيوان پيوسته در حدود و ثغور جنس حيواني خود متوقف مي شود و از آن حدود و ثغور درنمي گذرد و فراتر نمي رود. بلکه مرتبه حيواني حيوان بدان گونه که داروين گفته است و يا بدان گونه که ديگران گفته اند، ثابت و ماندگار مي ماند. وليکن نوع بشري ممتازو مستقل باقي مي ماند، بدان خاطرکه ويژگيهاي معيني را با خود همراه داردکه انسان را انسان ميسازد، و اين ويژگيها نتيجه تغييرو تحول آلي نيستند. بلکه بخششي مقصودو منظوراز جانب نيروي خارجي هستند.
[6]- تا به امروز 123 ميلياردکهکشان کشف گرديده است !.. ( مترجم )
[7]- صبغ : نان خورش است . بدين علت بدان صبغ مي گويند چون لقمه را چرب وگوارا مي کند.
[8]- مراجعه شود به طه/ 12، و نازعات/16. ( مترجم )

سوره ي مؤمنون آيه ي 52-23
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (23)فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنْزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ (24)إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25)قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26)فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27)فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28)وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29)إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30)ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31)فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32)وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33)وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34)أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35)هَيْهَاتَ
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هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36)إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37)إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38)قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39)قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40)فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41)ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42)مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43)ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44)ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45)إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46)فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47)فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48)وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49)وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50)يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52)
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روند قرآني در اين درس از دلائل ايمان موجود در آفاق و انفس ، يعني در جهان بيرون و در جهان درون ، منتقل مي گردد به حقيقت ايمان ، حقيقتي که همه پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند. روشن مي گرداندکه استقبال مردمان از اين حقيقت يگانه اي که در طول زمان ، و با وجود تعدد رسالتها وکثرت نبوتها، و پياپي آمدن پيغمبران ، از نوح (عليه السلام) تا خاتم الانبياء محمّد (صلي الله عليه و سلم) دگرگون نشده است و تغيير نکرده است . ما کاروان پيغمبران را مي بينيم، يا ملت پيغمبران را مي بينيم که يک سخن را به انسانها پيام مي دهند و مي رسانند، سخني که داراي مدلول و مفهوم واحدي ، و رويکرد واحدي است . حتي برگردان آن به عربي - با وجود اين که به زبانهاي گوناگوني که پيغمبران با آن زبانها به ميان اقوام خود روانه شده اند - داراي مدلول و مفهوم واحدي و رويکرد واحدي است . سخني که نوح (عليه السلام) آن راگفته است ، خود همان سخني است که يکايک پيغمبراني که پس از او آمده اند، آن راگفته اند، و انسانها نيز پاسخ واحدي را داده اندکه تقريبا در طول قرنها و با گذشت نسلها داراي واژگان همگون و يکسان است !
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنْزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ. إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ).
(
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اي مومنان ! در داستان پيغمبران عبرت و درس زندگي است ) ما نوح را به سوي قوم خودش فرستاديم . او بديشان گفت: اي قوم من ! خداوند ( يگانه يکتا) را بپرستيد، چرا که معبودي جز او نداريد. آيا ( از عذاب خدا و زوال نعمتي که به شما داده است ) نمي پرهيزيد؟ اشراف و سران کافر قوم او گفتند: اين مرد جز انساني همچون شما نبوده ( و در ادعاي نبوت دروغگو است ) ولي او ( با اين ادعاء ) مي خواهد بر شما برتري گيرد ( و خويشتن را سرور و آقاي شما گرداند) . اگر خدا مي خواست ( پيغمبري را به ميان ما روانه کند) حتماً فرشتگاني را ( براي اين منظور) مي فرستاد. ما چنين چيزي را در ( تاريخ ) پدران پيشين خود نشنيده ايم ( که انساني ادعاي نبوت کند و خود را نماينده خدا بداند) . او فقط مردي است که مبتلا به نوعي از جنون است . پس بايد مدتي درباره او صبر کنيد ( تا مرگ او فرارسد يا از اين ديوانگي بهبودي يابد) .
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ).
اي قوم من ! خداوند ( يگانه يکتا) را بپرستيد، چرا که معبودي جز او نداريد.
سخن حقي است که تغيير نمي پذيرد و دگرگون نمي شود. هستي بر اين سخن حق ، استوار است . هرآنچه در هستي است بر آن گواهي مي دهد:
(أَفَلا تَتَّقُونَ).
آيا ( از عذاب خدا و زوال نعمتي که به شما داده است ) نمي پرهيزيد ؟ .
آيا نمي ترسيد از فرجام تکذيب حقيقتي که مقدم ترين حقيقت است و همه حقائق ديگر بر آن استوار و برپا و برجا مي گردند؟ آيا نمي دانيد با انکار اين حقيقت مرتکب چه جنايتي نسبت به حق چشمگير و آشکار مي گرديد، و اين جنايت چه استحقاق عذاب دردناکي را به دنبال مي آورد؟
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وليکن بزرگان کافر قوم او با اين سخن جدال و ستيزي نمي ورزيدند، و درباره شواهد و دلائل آن نمي انديشيدند و تفکر و تدبر نمي کردند، و نمي توانستند خويشتن را برهانند از ديدگاه تنگ نظرانه اي که درباره شخص خودشان و شخص مردي داشتندکه ايشان را فرا مي خواند، و آنان به افق بازي اوج نمي گرفتند و بالا نمي رفتند تا از آنجا به آن حقيقت سترگي بنگرندکه رها از تخته بند تن ها و از ترکيب بندکس ها است ... ايشان به ترک حقيقت بزرگي مي گفتندکه هستي بر آن استوار مي گردد، و آنچه در هستي است بر آن گواهي مي دهد، تا از خود نوح صحبت بکنند:
(فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ).
اشراف و سران کافر قوم او گفتند: اين مرد جز انساني همچون شما نبوده ( و در ادعاي نبوت دروغگو است ) ولي او ( با اين ادعاء ) مي خواهد بر شما برتري گيرد ( و خويشتن را سرور و آقاي شما گرداند) .
از اين زاويه تنگ کوچک ، آن قوم بدين دعوت بزرگ نگاه کرده اند. آنان در اين صورت حاضر نبوده اند که سرشت اين دعوت را درک وفهم کنند، و حقيقت آن را ببينند و بنگرند. ذات کوچک و ناچيز خودشان ، جوهر و عنصر دعوت را از ايشان پنهان و پوشيده مي داشت ، و چشمانشان را از ديدن ماهيت و حقيقت آن کورمي کرد، و ميان دلهايشان و ميان دعوت حائل و مانع مي گرديد. لذا آن مساله به طورکلي در نظرشان مساله مردي از خودشان مي شدکه در چيزي با ايشان فرق و جدائي ندارد، و او مي خواهد بر ايشان برتري گيرد و تفاخر فروشد، و منزلت و مکانتي فراتر از منزلت و مکانت آنان را براي خود ترتيب دهد و به دست آورد!
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آنان در اين جهش و پويش کوچک و ناچيز خود براي جلوگيري از رسيدن نوح که منزلت و مکانتي که گمان مي بردند، و چنين مي انگاشتندکه او با ادعاي رسالت مي تو اند بدان برسد، تنها فضل و برتري نوح را نامقبول و نادرست نمي دانند و بس. بلکه فضل و برتري انسانيتي را هم انکار مي کنند و مردود مي شمارندکه خودشان نيز از تنه شجره آن هستند، و شاخه هايي از درخت گشن بشريت مي باشند نامقبول و نادرست مي شمارندکرامت و حرمتي راکه يزدان بدين چنين عطاء فرموده است و اين را از مکانت انسان والاتر مي دانند که خدا پيغمبري را از ميان آدميزادگان برگزيند و به ميان آنان روانه کند، اگر هم چاره اي از پيغمبر و قاصد آسماني نباشد:
(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنْزَلَ مَلائِكَةً).
اگر خدا مي خواست ( پيغمبري را به ميان ما روانه کند) حتما فرشتگاني را ( براي اين منظور) مي فرستاد.
اين هم بدان خاطر بودکه آنان در ارواحشان آن نفخه آسماني را سراغ نمي گرفتندکه انسانها را با جهان والاي فرشتگان پيوند مي دهد، و برگزيدگان انسانها را به گونه اي درمي آوردکه بتوانند آن فيض و لطف آسماني را دريافت دارند، و آن را به برادران ودوستان انسان خود برسانند، و ايشان را در پرتو وحي به سرچشمه تابان و درخشان آن رهنمود و رهنمون گردانند.
آنان همچون کاري را به سوابق مالوف و مانوس خود حواله مي دارند نه اين که به عقل انديشمند واگذارکنند:
(مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ).
ما چنين چيزي را در ( تاريخ ) پدران پيشين خود نشنيده ايم ( که انساني ادعاي نبوت کند و خود را نماينده خدا بداند) .
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همچون چيزي پيوسته روي مي دهد، وقتي که تقليد چشمهاي انديشه راکورکند، و پرده بر آزادي دل کشد. بدين هنگام مردمان درباره مسائل و قضايائي نمي انديشند که برايشان پيش مي آيد، تا در پرتو واقعيت به داوري مستقيم و بدون واسطه درباره آن مسائل و قضايا راهياب گردند. بلکه آنان در ميان تپه ها و توده هاي پيشين دنبال « سابقه » و پيشينه اي مي گردند تا بدان استنادکنند و تکيه زنند. اگر اين سابقه و پيشينه را نيافتند، مساله و قضيه را مردود اعلام مي کنند و آن را به دور مي اندازندّ!
به عقيده اين گونه مردمان منکر و بيهوش، آنچه يک بار بوده است و انجام پذيرفته است ، ممکن است بار ديگر بشود و انجام بگيرد. ولي آنچه نبوده است و انجام نپذيرفته است ، ممکن نيست بشود و انجام بگيرد! بدين علت حيات ميخشکد، و سير تاريخ از حرکت باز مي ايستد، وگامهاي زندگي شل و ول مي شود، در نزد نسل معيني از:
(آبَائِنَا الأوَّلِينَ). پدران پيشين خودمان !.
ملاک امر نسلي از پدران و نياکان است وکارها بدانان مي انجامد و همه چيز را ايشان دانند و بس !!!
کاش آنان مي دانستندکه ايشان افراد خشک و خاموش و عقب مانده وکهنه گرائي هستند. آخر آنان دعوت کنندگان آزادي و جنبش را به ديوانگي متهم مي کنند، آن کساني راکه ايشان را به تدبر و تفکر فرامي خوانند، و مي گويند: ميان دلهايتان و دلائل ايمان حجاب و برده نکشيد، وگوشهاي دلهايتان را به شنيدن سخن گوياي دليلها و حجتهائي فرادهيدکه درگستره هستي طنين انداز است . ولي ايشان همچون دعوتي را با خودبزرگ بيني و تهمت زدن پاسخ مي گويند:
(إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ).
او فقط مردي است که مبتلا به نوعي از جنون است . پس بايد مدتي درباره او صبر کنيد ( تا مرگ او فرارسد يا از اين ديوانگي بهبودي يابد) .
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منتظر باشيد تا مرگ او در رسد، و شما را از دست او آسوده کند، و به دعوت وي پايان دهد، و از الحاح و ا صراري که بر سخن نوين دارد راحت شويد!
بدين هنگام بودکه نوح (عليه السلام) ديد راهي به سوي اين دلهاي خشک و راکد در ميان نيست ، و جائي را براي رهايي از تمسخر و استهزاء و اذيت و آزارشان نمي يابد. تنهاکاري که مي تواند بکند اين است که رو به خدا دارد، و از تکذيب ايشان بنالد و غم و اندوه خود را به پيشگاه او عرضه کند، و از آستانه کبريائي خدا ياري بطلبد و درخواست چيره شدن و پيروزگرديدن بر اين تکذيب و آزارکند:
(قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ).
نوح گفت : پروردگارا! چون مرا تکذيب مي کنند ( و دعوتم را دروغ مي دانند، نابودشان گردان. و بر آنان ) مرا ياري داده و پيروز گردان.
وقتي که زنده ها بدين شيوه جامد و راکد مي شوند، و مي خواهي زندگي به جلو حرکت کند و در راه ترسيم شده کمال روان شود، و آنان راگردنه سد و مانع سر راه مي يابي ، بدين هنگام يا بايد اين افراد جامد و راکد درهم شکسته شوند، و يا اين که در جاي خود بگذاري به زندگي خويش ادامه دهند و از ايشان بگذري و آنان را به حال خود واگذاري ... بخش نخستين اين کار درخور قوم نوح بود و براي ايشان روي داد. آنان در بامداد طلوع بشريت و در آغاز راه بودند. اراده خداوندگاري بر آن تعلق گرفت که ايشان را از سر راه پرت کند:
(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ).
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بدو وحي کرديم که زير نظر ( و در پناه حفاظت و رعايت) ما و برابر رهنمود و آموزش ما به ساختن کشتي بپرداز. هرگاه فرمان ما ( مبني بر هلاک ايشان ) صادر شد ( و ديدي که ) آب از تنور برمي جوشد، بلافاصله از همه حيوانات از هر نوعي جفتي ( نر و ماده ) را سوار کشتي کن ، و نيز خانواده و پيروانت را سوار کشتي نما، مگر آن کساني که قبلا فرمان نابوديشان داده شده است ( که همسرت و پسرت مي باشند) و درباره کساني که ( با در پيش گرفتن راه کفر و ضلال و طغيان و عصيان ، بر خود و ديگران ) ستم ورزيده اند، ( راجع به نجات ايشان ) با من سخن مگو. چرا که آنان همگي قطعا غرق خواهند شد ( و ديگر جاي گفتگو نيست ) .
قانون و سنت خدا در پاک کردن راه ازگردنه هاي سنگلاخ چنين ساري و جاري گرديد تا حيات در راه ترسيم شده خود به پيش برود. از آنجاکه بشريت در روزگار نوح گنديده بود، و بسان درختي که آفت زده مي گردد و آن را از رشد و نمو بازمي دارد و ميخشکد، هرچندکه شاخه هاي آن هنوز نرم و نازک هستند، بشريت خشکيده و آفت زده بود ... چاره کار، طوفان بود. طوفاني که هر چيزي را قطع و تکه و پاره مي کند، و هر چيزي را مي روبد و جارو مي زند، و خاکها را مي شويد تا ديگر باره بذر سالم حيات در آن پاشيده شود و از نو بذرافشاني گردد، و دانه ها پاک و تمييز برويند و رشد و نموکنند، و تا مدت زماني قد برافرازند و بزرگ شوند:
(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا).
بدو وحي کرديم که زير نظر ( و در پناه حفاظت و رعايت ) ما و برابر رهنمود و آموزش ما به ساختن کشتي بپرداز.
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کشتي وسيله رهائي از طوفان ، و براي حفظ دانه هاي سالم حيات است ، تا دانه ها بار ديگر افشانده شوند. خدا خواست که نوح کشتي را با دستهاي خود بسازد. چون لازم است انسان به اسباب و وسائل چنگ بزند، و تا آنجاکه مي تواند و تا آنجاکه در آن توان دارد بگوشد و صرف کند، تا سزاوار مدد و ياري پروردگارش گردد چه مدد و ياري باري به دست نشستگان آسايش طلب سست و بي حاصل نمي رسد و بهره آنان نمي گردد، آن کساني که منتظر مي مانند و چيزي بر انتظار نمي افزايند! خداي بزرگوار براي نوح مقدر فرموده بود که ابوالبشر دوم شود. خدا نوح را بر آن مي داردکه از اسباب و وسائل استفاده کند، و آن وقت چشم به راه رعايت و عنايت خدا براي خود باشد، و برابر تعليم و آموزش خدا به ساختن کشتي بپردازد، تا فرمان يزدان در رسد، و مشيت و اراده او از اين راه تحقق پذيرد و پياده گردد.
خدا براي نوح نشانه اي جهت عمليات فراگير پاکسازي روي زمين آفت زده ، قرار داد:
(فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ).[1]
هرگاه فرمان ما ( مبني بر هلاک ايشان ) صادر شد ( و ديدي که ) آب از تنور برمي جوشد ....
هروقت آب از تنور جوشيدن گرفت ، اين نشانه اي براي نوح است که سرعت بگيرد و عجله کند، و دانه هاي حيات را درکشتي قرار دهد:
(فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ).
بلافاصله از همه حيوانات از هر نوعي جفتي ( نر و ماده ) را سوار کشتي کن .
از انواع حيوانات و پرندگان وگياهان شناخته براي نوح در آن زمان ، و سهل الوصول براي آدميزادگان در آن اوان ، درکشتي قرار دهد.
(وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ).
و نيز خانواده و پيروان خود را سوار کشتي کن ، مگر آن کساني که قبلا فرمان نابوديشان داده شده است ( که همسرت و پسرت مي باشند) .
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آن کساني که قبلا فرمان نابوديشان داده شده است کسانيندکه کفر را درپيش گرفته اند و حقائق را تکذيب کرده اند. اين چنين کساني سزاوارکيفر فرماني هستند که پيش از اين صادرگرديده است ، و قانون و سنت خدا بر آن رفته است و اجراء گرديده است . اين چنين کيفري نابودي تکذيب کنندگان آيات الهي است .
آخرين فرمان يزدان به نوح ابلاغ گرديد و بدو دستور رسيد که درباره کار کسي جدال و ستيز نکند، و تلاش نکندکسي را برهاند هرچندکه نزديک ترين خويشاوندان بدو باشد، درباره کساني و نسبت به کساني که قبلا فرمان يزدان در حق ايشان صادرگرديده است :
(وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ).
و درباره کساني که ( با درپيش گرفتن راه کفر و ضلال و طغيان و عصيان ، بر خود و ديگران ) ستم ورزيده اند، ( به نجات ايشان ) با من سخن مگو. چرا که آنان همگي قطعاً غرق خواهند شد ( و ديگر جاي گفتگو نيست ) . سنت و قانون خدا ازکسي جانبداري نمي کند، و با کسي به سازش نمي پردازد، و از يگانه راه مستقيم منحرف نمي شود، به خاطر دوستي يا نزديکي !
روند قرآني در اينجا بيش از اين توضيحي نمي دهد و بيان نمي داردکه بر سر اين مردمان چه آمده است و در حق ايشان چه شده است . کار ازکارگذشته است و پايان گرفته است . بيان شده است که :
(إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ).
آنان غرق شوندگانند.
وليکن روند قرآني در تعليم نوح (عليه السلام) به پيش مي رود، و بدو آموخته مي شودکه چگونه نعمت پروردگارش را سپاسگزاري کند، و چگونه فضل و لطف او را حمد و ستايش گويد، و چگونه از خدا بخواهدکه وي را در راه خود راهنمائي کند و راهياب گرداند:
(فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ).
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هرگاه تو و همراهانت بر کشتي ( سوار شدي و) استقرا يافتي ، بگو: شکر و سپاس خداوندي را سزا است که ما را از دست قوم ستمگر رهانيد. و بگو: پروردگارا! مرا در جايگاه پر خير و برکتي فرود آور و تو بهترين فرود آورندگاني .
بدين گونه حمد و سپاس خدا ميشود. و اين گونه به خدا رو مي شود. اين چنين يزدان سبحان با صفات خودش وصف مي گردد، و به آيات و معجزات او اعتراف مي شود. بندگان در حق خدا بايد اين چنين ادب داشته باشند. در پيشاپيش بندگان پيغمبرن بايد چنين روند و چنين کنند، تا سرمشق و الگوي ديگران گردند.
آن گاه روند قرآني بر کل داستان ، و بر آن چيزهائي که مراحل داستان از قبيل دلائل قدرت و نسانه هاي حکمت دربر دارد، پيرو مي زند:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ).
قطعاً در اين ( داستان ) نشانه هائي است ( بر قدرت خدا، و دربرگيرنده عبرتها و پندها براي خردمندان است ) و ما به طور مسلم ( همگان را در همه قرون و اعصار به اشکال مختلف ) آزمايش مي نمائيم .
آزمايش انواع و اقسامي دارد. آزمايشي براي صبر و شکيبائي انجام مي گيرد. آزموني براي شکر و سپاسگزاري برگزار مي شود. امتحاني محض اجرا و پاداش گرفته مي شود. امتحاني براي رهنمود و رهنمون صورت مي پذيرد. آزمايشي براي ادب کردن و تنبيه نمودن برگزار مي شود. آزموني هم براي سره سازي ، و بالاخره امتحاني براي راست گرداندن و بر سر راه آوردن گرفته مي شود ... در داستان نوح انواع و اقسامي از آزمونها وجود دارد، و او و قوم او و فرزندان آينده اش مورد امتحان قرار مي گيرند.
*
روند قرآني به پيش مي رود وصحنه ديگري از صحنه هاي رسالت يگانه ، و تکذيب مکرر را نشان
مي دهد:
(
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ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ . فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ . وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ . وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ . أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ . هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ . إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ . إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ . قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ . قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
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سپس بعد از آنان ، ( يعني قوم نوح ) ، مردمان ديگري را ( به نام عاد، قوم هود) بر سر کار آورديم . پيغمبري از خودشان را به ميانشان روانه کرديم . ( توسط او بديشان پيغام داديم ) که خدا را بپرستيد، زيرا جز او معبودي نداريد. آيا ( خويشتن را از عذاب او) نمي پرهيزيد؟ اشراف بي باوري که فرارسيدن قيامت را قبول نداشتند و در زندگي دنيا، ناز و نعمت بديشان داده بوديم ، گفتند: اين انساني همچون شما بوده ( و پيغمبر نيست . چرا که ) از همان چيزهائي مي خورد که شما مي خوريد و از همان چيزهائي مي نوشد که شما مي نوشيد. ( رابط ميان خدا و مردم بايد فرشته باشد نه انسان !) . اگر از انساني همسان خود پيروي کنيد و بدو بگرويد، در اين صورت سخت زيانکار خواهيد بود. آيا او به شما وعده مي دهد که هنگامي که مرديد و خاک و استخوان شديد، شما ( بار ديگر زنده مي گرديد و از گورها) به در آورده مي شويد؟ ! ( و حيات نوين و جاويدي را آغاز مي کنيد؟ !) . آنچه به شما وعده داده مي شود ( که زندگي دوباره و برپا شدن رستاخيز نام دارد، محال و ناممکن است ، و از عقل ) دور دور است ( و هرگز نمي شود) . حياتي جز حيات اين جهان وجود ندارد که ( گروهي از ما) مي ميريم ( و گروه ديگري جاي آنان را مي گيريم ) و زندگي مي کنيم ، و ما هرگز ( پس از مرگ ) برانگيخته نمي شويم . او مردي است که بر خدا دروغ مي بندد. ( او نه رسالتي از طرف خدا دارد، و نه وعده رستاخيزش درست است ، و بلکه خودسرانه سخن مي گويد) و ما ( سران شما که خردمندان شمائيم ) هرگز بدو ايمان نمي آوريم و تصديقش نمي کنيم . ( پس شما هم نبايد بدين مرد دروغگو بگرويد. هود رو به آفريدگار خود نمود و) گفت : پروردگارا! کمکم کن ، ( من از اينان مايوس شده ام ، نابودشان فرما) به سبب اين که مرا تکذيب کرده و دروغگويم ناميده اند. (
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خدا به هود) گفت : به زودي حتما از کار خود پشيمان مي گردند ( وقتي که عذاب الهي را مشاهده مي کنند) . ناگهان صداي بلند ( و مرگبار طوفان باد) آنان را - به سبب استحقاقي که داشتند - فرو گرفت، و ما ايشان را بسان خس و خاشاک ( سيلاب درهم کوبيده و تکه تکه رويهم انباشته ) کرديم . ستمکاران ( از رحمت خدا) دور و نابود شوند.
عرضه کردن داستانهاي پيغمبران در اين سوره براي دنبال کردن و به درازا کشاندن سخن نيست . بلکه منظور بيان سخن يگانه اي است که جملگي پيغمبران آن را با خود آورده اند، همه اقوام آنان هم استقبال يگانه اي از آن کرده اند. بدين جهت با ياد نوح (عليه السلام) آغاز گرديده است تا نقطه شروع را معلوم کند، و با موسي و عيسي (عليهم السلام) خاتمه پذيرفته است تا نقطه پايان پيش از واپسين رسالت را روشن سازد. در زنجيره دور و دراز داستانها از نامهاي ميانه اي داستانها ذکري نرفته است ، تا دال بر مشابهت حلقه هاي زنجيره داستانها از آغاز آنها تا پايان آنها باشد. فقط سخن يگانه و استقبال يگانه ذکرگرديده است ، زيرا مقصود و مراد همين بوده است .
(ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ).
سپس بعد از آنان ، ( يعني قوم نوح ) ، مردمان ديگري را ( به نام عاد، قوم هود) بر سر کار آورديم.
روند قرآني مشخص نمي سازد که آنان چه کساني بوده اند. برابر ارجح اقوال آنان عاد، قوم هود بوده اند.
(فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ).
پيغمبري از خودشان را به ميانشان روانه کرديم . ( توسط او بديشان پيغام داديم ) که خدا را بپرستيد، زيرا جز او معبودي نداريد. آيا ( خويشتن را از عذاب او) نمي پرهيزيد؟ .
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اين سخن ، همان سخني است که قبل از او نوح آن را گفته است . روند قرآني با خود واژگان ، اين سخن را نقل مي کند. تنها زبانهائي که با آنها نسلها مخاطب قرار گرفته اند اختلاف داشته است !
آيا پاسخ چه بوده است ؟
تقريباً باسخ همگون و همسان بوده است :
(وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ).
اشراف بي باوري که فرارسيدن قيامت را قبول نداشتند و در زندگي دنيا، ناز و نعمت بديشان داده بوديم ، گفتند: اين انساني همچون شما بوده ( و پيغمبر نيست . چرا که ) از همان چيزهائي مي خورد که شما مي خوريد و او همان چيزهائي مي نوشد که شما مي نوشيد. ( رابط ميان خدا و مردم بايد فرشته باشد نه انسان !) . اگر از انساني همسان خود پيروي کنيد و بدو برويد، در اين صورت سخت زيانکار خواهيد بود.
اعتراض مکرر، رخنه گرفتن از انسان بودن پيغمبر است . اين اعتراض هم ناشي از گسيختن پيوند دلهاي اين بزرگان خوشگذران از نفخه آسماني والائي است که انسان را با آفريدگار بزرگوار خود ارتباط مي دهد. خوشگذراني فطرت را تباه مي کند، و احساسات را غلظت مي بخشد، و راه هاي ارتباط را مي بندد، و حساسيت لطيفي راکه دريافت مي دارد و متاثر مي گردد و پاسخ مي گويد از دلها سلب مي کند و برمي گيرد. از اينجا است که اسلام با خوشگذراني و لذت پرستي مي جنگد، و مقررات اجتماعي خود را بر اساسي بنياد مي نهد که به افراد خوشگذران و لذت پرست اجازه نمي دهد در جامعه اسلامي وجود پيداکنند و سر برزنند. زيرا آنان به گنداب مي مانندکه پيرامون خود را تباه مي گرداند، تا سوسکها در آن جيرجيرکنند وکرمها در آن بلولند!
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سپس افراد خوشگذران در اينجا منکر رستاخيز مردگان مي شوند و نمي پذيرند که انسانها بعد از مردن و فرسودن زنده گردند. تعجب مي کنند از اين پيغمبري که بدين کار شگفت ايشان را خبر مي دهد :
(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).
آيا او به شما وعده مي دهد که هنگامي که مرديد و خاک و استخوان شديد، شما ( بار ديگر زنده مي گرديد و از گورها) به در آورده مي شويد؟ ! ( و حيات نوين و جاويدي را آغاز مي کنيد؟ !) . آنچه به شما وعده داده مي شود ( که زندگي دوباره و برپا شدن رستاخيز نام دارد، محال و ناممکن است ، و از عقل ) دور دور است ( و هرگز نمي شود) . حياتي جز حيات اين جهان وجود ندارد که ( گروهي از ما) مي ميريم ( و گروه ديگري جاي آنان را مي گيريم ) و زندگي مي کنيم ، و ما هرگز ( پس از مرگ ) برانگيخته نمي شويم .
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همچون افرادي ممکن نيست حکمت زندگي سترگ، و دقت تدبير در مراحل حيات را درک و فهم کنند، و بدانند زندگي سترگ آخرت براي رسيدن به هدف نهائي حيات است . همچون هدف بزرگي به تمام وکمال در اين زمين امکان ندارد و تحقق پيدا نمي کند. خير و خوبي پاداش آن به تمام وکمال در اين جهان داده نمي شود، و همچنين شر و بدي کيفر آن به تمام وکمال در اين جهان داده نمي شود. بلکه پاداش وکيفر در آن جهان به تمام وکمال داده مي شود. آن جهاني که مومنان شايسته و بايسته در آن به اوج زندگي نمونه اي مي رسندکه نه ترسي و هراسي و نه رنج و آزاري در آن است . نه تنزلي در آن است ، و نه فنا و زوالي بر آن است - مگر خدا بخواهد - آن افرادي که در اين جهان سر در نشيب زشتيها و پلشتيها نهاده اند و از جهان انسان به جهان حيوان سرنگون و واژگون گرديده اند و به مرتبه پست زندگي درافتاده اند، در آن جهان آدميت ايشان هرز و هدر مي رود، و در آنجا سنگهائي مي شوند، يا بسان سنگهائي درمي آيند!
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همچون افرادي اين مفاهيم پر معاني را درک و فهم نمي کنند، و از مراحل زندگي اين جهان - که در سوره گذشت - پي به مراحل زندگي آن جهان نمي برند و حيات آنجا را تکامل حيات اينجا نمي دانند، و متوجه نيستندکه قوت و قدرت اداره کننده وگرداننده جهان و پديدآورنده اين مراحل و مراتب ، زندگي را در مرحله و مرتبه مرگ و فرسودگي - بدان گونه که گمان مي برند - متوقف نمي سازد ... بدين جهت است که آنان در شگفت و شگرف هستند از آن کسي که بديشان وعده مي دهد که آنان از گورها بيرون آورده مي شوند. نابخردانه بعيد مي دانندکه همچون کاري بشود. با غرور و سرمستي قاطعانه مي گويندکه زندگي و حياتي جز يک زندگي و حيات در ميان نيست ، و مرگ و مماتي جز يک مرگ و ممات در ميان نيست . نسلي مي ميرد، و بعد از آن ، نسل ديگري سر برمي زند و پديدار مي آيد و زندگي مي کند. کساني که مرده اند و خاک و استخوان گرديده اند، ديگر بعيد و دور است زندگي و حياتي را پيداکنند! آن گونه که چنان مرد عجيب و غريبي ميگويد و از آن خبر مي دهد. رستاخيز و زندگي دوباره اي که آن مرد شگفت بديشان وعده مي دهد، و مي گويد: پس از آن که مردمان استخوانهائي گرديدند و فرسوده و پلاسيده شدند، ديگرباره زنده مي شوند، بسي دور از عقل است !
گذشته از اين ، آنان بدين جهالت بسنده نمي کنند. غفلتي که بدان گرفتارند نمي گذارد به تدبر و تفکر درباره حکمت حياتي بنشينندکه مراحل و مراتب نخستين ، پرده از آن برمي دارد و بيانگر آن است ... درکنار اين جهالت نمي ايستند. بلکه از قرآن فراتر مي روند و پيغمبر خود را بدين متهم مي کنندکه او به خدا دروغ مي بندد و از پيش خود چيزهائي سر هم مي کند و آنها را به خدا نسبت مي دهد! ايشان خدا را جز در اين لحظه و براي متهم کردن پيغمبرشان نمي شناسند:
(إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ).
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او مردي است که بر خدا دروغ مي بندد. ( او نه رسالتي از طرف خدا دارد، و نه وعده رستاخيزش درست است ، و بلکه خودسرانه سخن مي گويد) و ما ( سران شما که خردمندان شمائيم ) هرگز بدو ايمان نمي آوريم و تصديقش نمي کنيم . ( پس شما هم نبايد بدين مرد دروغو بگرويد) .
در اين هنگام چاره اي جز اين براي پيغمبرشان نمي ماند که از پروردگارش ياري طلبد و او را به فرياد خواند، همان گونه که پيش از او نوح ياري طلبيد و خداي را به فرياد خواند. با همان عبارتي رو به خدا مي کند و مدد و ياري مي طلبدکه نوح با آن رو به خداکرده بود و مدد و ياري طلبيده بود:
(قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ).
( هود رو به آفريدگار خود نمود و) گفت : پروردگارا! کمکم کن ، ( من از اينان مايوس شده ام ، نابودشان فرما) به سبب اين که مرا تکذيب کرده و دروغگويم ناميده اند. در اين هنگام دعاء استجابت شد، بعد از آن که اين قوم به اجل و سررسيد وقت لازم خود رسيدند، و خوبي و نيکي و خيري که اميد آن رود در ايشان نماند، و سرکشي و غفلت و تکذيب آنان به غايت رسيد:
(قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ).
( خدا به هود) گفت : به زودي حتما از کار خود پشيمان مي گردند ( وقتي که عذاب الهي را مشاهده مي کنند) . امّا بدان هنگام که ديگر پشيماني سودي ندارد، و توبه سودي نمي بخشد:
(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً).
ناگهان صداي بلند ( و مرگبار طوفان باد) آنان را - به سبب استحقاقي که داشتند - فرو گرفت، و ما ايشان را بسان خس و خاشاک ( سيلاب درهم کوبيده و تکه تکه رويهم انباشته ) کرديم .
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غثاء : خس و خاشاک و چوبها و چيزهاي درهم برهمي که سيلاب با خود مي بردکه نه سودي و نه ارزشي و نه نظم و ترتيبي در آنها است ... اينان زماني که از ويژگيهائي دوري گزيده اند و بي بهره گرديده اند که خدا ايشان را با آن ويژگيها کرامت و شرافت بخشيده است ، و از حکمت و فلسفه وجودشان در زندگي دنيا غافل و بي خبرگرديده اند، و پيوند موجود ميان خود و ميان جهان والاي فرشتگان را بريده اند، ديگر در ايشان چيزي نمانده است که در سايه آن مستحق کرامت و شرافت گردند. اين است بدين هنگام خس و خاشاکي بسان خس و خاشاک سيلاب مي شوند، و بدون توجهي و اهميتي پرت مي گردند و دور انداخته مي شوند ... اين تشبيه هم از ريزه کاريهاي تعبير دقيق قرآني است .
افزون بر اين خواري ، طرد از رحمت يزدان ، و دوري از توجه مردمان ، درد فراتر از هر دردي براي ايشان مي شود:
(فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
ستمکاران ( از رحمت خدا) دور و نابود شوند.
دور شوند در زندگي ، و دور شوند در يادمان . رانده شوند از جهان واقعيت بيرون، و از جهان دل و درون .
*
روند قرآني بعد از آن در عرضه کردن نسلها به پيش مي رود:
(ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ).
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پس از ايشان ، مردمان ديگري را بر سر کار آورديم . هيچ ملتي بر سررسيد مرگ و نابودييش پيشي و پسي نمي گيرد سپس پيغمبران خود را يکي پس از ديگري ( به سوي اقوامشان ) روانه کرديم و اقوامشان آنان را تکذيب نموده و دروغگو ناميدند. ما هم ( اين ملتهاي سرکش را نابود و) يکي را به دنبال ديگري روانه ( ديار نيستي ) کرديم و ايشان را نقل مجالس و مايه عبرت ( ديگران ) نموديم . نابود باد اقوامي که بي ايمان و بي باورند.
بدين گونه خلاصه و مختصر، چکيده اي از تاريخ دعوت را بيان مي دارد، و قانون و سنت جاري و ساري يزدان را مقرر و معلوم مي نمايد، در فاصله زماني دور و درازي که ميان نوح و هود در سرآغاز زنجيره تاريخ است ، و موسي و عيسي در اواخر آن قرار دارند ... هر نسلي مدت عمر خود را سر مي برد و بدان ديار ميرود:
(مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ).
هيچ ملتي بر سررسيد مرگ و نابوديش پيشي و پسي نمي گيرد.
جملگي آنان هم به تکذيب مي پردازند:
(كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ).
هر زمان که پيغمبر ملتي ، به پيش ايشان آمده است ، او را تکذيب نموده اند و دروغگو خوانده اند.
هر زمان هم تکذيب کنندگان به تکذيب پرداخته اند و پيغمبرشان را دروغگو خوانده اند، قانون و سنت خدا ايشان را فروگرفته است :
(فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا).
ما هم ( اين ملتهاي سرکش را نابود و) يکي را به دنبال ديگري روانه ( ديار نيستي ) کرديم .
عبرت هلاک و نابودي ايشان مجسم مانده است و جلوه گر بوده است براي آنان که عبرت مي گيرند و پند مي پذيرند:
(وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ).
و ايشان را نقل مجالس و مايه عبرت ( ديگران ) نموديم . نسلها آن را نقل و روايت کرده اند و زبان به غرابت و شگفتي گذشت ايشان گشوده اند.
اين عرضه سريع و مختصر، با نفرين و طرد و دوري از جلو ديدگان و فراموش شده از دلها و درونها، پايان داده مي شود:
(
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فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ).
نابود باد اقوامي که بي ايمان و بي باورند.
*
سپس روند قرآني داستان موسي را در رسالت و تکذيب ، به اختصار بيان مي کند تا با روند عرضه و هدف مقصود همگام گردد:
(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ).
سپس موسي و برادرش هارون را همراه با معجزات و براهين ( دال بر صدق رسالتشان ) و حجت واضحي که بيانگر ( اثبات پيغمبري آنان ) باشد روانه کرديم به سوي فرعون و فرعونيان . ولي آنان ( خود را بالاتر از اين دانستند که دعوت ايشان را بپذيرند و) تکبر ورزيدند، و ايشان اصولا مردمان سلطه طلب و خودبزرگ بين بودند. ( فرعون و فرعونيان ) گفتند: آيا به دو انسان همچون خودمان ايمان بياوريم ( و پيغمبرشان بدانيم ) و حال اين که قوم آن دو ( يعني بني اسرائيل ) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند؟ ! اين بود که آن دو را تکذيب کردند و درنتيجه ( در دريا غرق و) هلاک گرديدند.
در اين عرضه ، سخن از بشريت پيغمبران، بيشتر نمودار و پديدار است :
(فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا).
( فرعون و فرعونيان ) گفتند: آيا به دو انسان همچون خودمان ايمان بياوريم ( و پيغمبرشان بدانيم ؟ !).
بر اين امر، شرائط ويژه اي از وضع بني اسرائيل در مصر را مي افزايد:
(وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ).
و حال اين که قوم آن دو ( يعني بني اسرائيل ) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند.
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آنان فرمانبرداران ما و کرنش کنندگان براي ما هستند. اين کار در نظر فرعون و فرعونيان موجب مي گردد که موسي و هارون را بايد خوار و حقير شمرد و ديد! آيات خدا را که موسي و هارون به همراه دارند، و برهان و حجت يزدان را که در دست دارند، اينها هيچ کدام در همچون دلهاي وارونه غرق در شرائط و ظروف اين زمين ، و فرورفته در اوضاع و احوال باطل و پوچ آن ، و شيفته و شيداي معيارها و ارزشهاي ناچيز آن ، تاثيري ندارد.
*
اشاره مختصري به عيسي پسر مريم ، و به مادرش مي شود. نگاهي هم به معجزه اي انداخته مي شودکه در آفرينش عيسي چشمگير و برجسته است ، معجزه اي که همچون معجزات موسي تکذيب کنندگان به تکذيب آن مي پرداختند:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ).
ما به موسي کتاب ( تورات ) داديم تا اين که ( بني اسرائيل در پرتو احکام و رهنمودهاي آن ) راهياب گردند. ما پسر مريم ( عيسي ) و مادرش ( مريم ) را نشانه اي ( بر قدرت خود) کرديم ( چرا که عيسي را بدون پدر متولد، و مريم را بدون شوهر آبستن نموديم ) و آن دو را به تپه اي پناهنده کرديم که آرامش و امنيت و آب جاري داشت .
روايتها درباره تعيين تپه اي که در اين نص بدان اشاره شده است گوناگون است ... اين تپه درکجا است ؟ آيا در مصر بوده است ؟ يا در دمشق بوده است ؟ و يا در بيت المقدس بوده است ؟ اينها مکانهايي بوده است که مريم پسر خود را درکودکي و دوران نوزادي - همان گونه که کتابهاي اهل کتاب مي گويند - برده است ... مهم تعيين جايگاه اين تپه نيست . بلکه مقصود اشاره اي است به پناه دادن يزدان بدان دو نفر در مکان خوب و پاکي که سبز و خرم است ، و در آنجا آب روان است ، و مريم و عيسي از عنايت و رعايت خدا در آنجا برخوردار مي شوند و بديشان پناه داده مي شود.
*
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هنگامي که روند قرآني مي رسد به اين حلقه از زنجيره رسالتها، به ملتهاي پيغمبران رو مي کند و خطاب بديشان سخن مي گويد. انگار همه ملتهاي پيغمبران در يک سرزمين هستند و در يک زمان بسر مي برند. اين جداگانگيهاي زماني و اين فاصله هاي مکاني هيچ گونه اعتباري در برابر وحدت حقيقتي ندارد که ميان همگي ايشان ارتباط برقرار مي سازد و پيوند مي دهد:
(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ).
( به پيغمبران گفته ايم تا به پيروان خود برسانند. گفته ايم ) اي پيغمبران ! از غذاهاي حلال بخوريد و کارهاي شايسته بکنيد. بي گمان من از آنچه انجام مي دهيد بس آگاهم. ( و بديشان گفتيم : به اقوام خود برسانند که ) اين ( پيغمبران بزرگي که بدانان اشاره شد، همگي ) ملت يگانه اي بوده ( و آئين واحد و برنامه يکتائي دارند) و من پروردگار همه شما هستم . پس تنها از من بهراسيد ( چرا که ملت واحد، با برنامه واحد، بايد از خداي واحد بترسد و خويشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد).
پيغمبران فرياد زده مي شوند تا سرشت انساني خود را بيازمايند، سرشتي که غافلان منکر آن مي گرديدند:
(كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ).
از غذاهاي حلال و از خوراکيهاي پاکيزه بخوريد.
خوردن از مقتضيات همگاني بشري است . امّا خوردن از غذاهاي حلال و از خوراکيهاي پاکيزه به طور خاص ، اين بشريت را بالا مي برد و آن را پاکيزه مي دارد و به جهان والاي فرشتگان مي رساند.
پيغمبران فرياد زده مي شوند تا در اين زمين به اصلاحات دست يازند:
(وَاعْمَلُوا صَالِحًا).
و کارهاي شايسته بکنيد.
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چه کارهاي شايسته نيز از مقتضيات بشريت است . کارهاي شايسته است که شايستگان برگزيده را جدا و ممتاز مي گرداند، و براي کارهايشان ضابطه و هدفي قرار مي دهد، وکارهايشان را ملاک پيوند جهان فرودين با جهان برين ، و پل ارتباط مردمان با فرشتگان مي نمايد.
از پيغمبر خواسته نمي شودکه از بشريت خود به در آيد. بلکه از او خواسته مي شودکه اين بشريت را به افق ارزشمند و درخشاني برساند که خدا آن را براي بشريت خواسته است و اراده فرموده است ، و پيغمبران را پيشقراولان و ديدبانان اين افق بالا، و مثال والا نموده است . خدا است که بعدها کارهايشان را ارزيابي مي کند و با ترازوي دقيق خود برمي کشد و مي سنجد:
(إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ).
بي گمان من از آنچه انجام مي دهيد بس آگاهم.
جداگانگيهاي زماني و فاصله هاي مکاني از ميان برمي خيزد، در برابر حقيقتي که پيغمبران آن را با خود آورده اند، و در مقابل وحدت سرشتي که ايشان را ممتاز و جدا مي گرداند، و در قبال وحدت آفريدگاري که آنان را روانه کرده است و به ميان انسانهاگسيل داشته است ، و در برابر وحدت جهتي که همگان به سوي آن رو مي کنند:
(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ).
( و بديشان گفتيم : به اقوام خود برسانند که ) اين ( پيغمبران بزرگي که بدانان اشاره شد، همگي ) ملت يگانه اي بوده ( و آئين واحد و برنامه يکتائي دارند) و من پروردگار همه شما هستم . پس تنها از من بهراسيد ( چرا که ملت واحد، با برنامه واحد، بايد از خداي واحد بترسد و خويشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد) .

[1] - تنور: اجاق يا فر.
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فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53)فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54)أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55)نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ (56)إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57)وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58)وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59)وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62)بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63)حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64)لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65)قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66)مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67)أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأوَّلِينَ (68)أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69)أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70)وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72)وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (
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73)وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74)وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75)وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76)حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77)وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ (78)وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79)وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80)بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأوَّلُونَ (81)قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82)لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (83)قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84)سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85)قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86)سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87)قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88)سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90)مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91)عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92)قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93)رَبِّ
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فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94)وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95)ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96)وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97)وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98)
اين درس سوم سوره است . با به تصويرکشيدن حال مردماني آغاز مي گردد که از زمره ملتهاي پيغمبران بشمار نمي آيند، حالي که واپسين پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) زماني که به پيش ايشان آمد آنان را بر آن ديد. آنان را ديدکه متفرق و مختلف هستند و درباره حقيف واحدي که قبلا همگي پيغمبران آن را با خود براي ايشان آورده اند در جنگ و ستيزند.
اين درس غفلت ايشان را از حقي به تصوير مي کشدکه خاتم الانبياء (صلي الله عليه و سلم) آن را با خود برايشان آورده است . ضلالت و حيرت و جهالتي را به تصوير مي کشدکه ايشان را از فرجام کارهايشان غافل و بي خبر مي گرداند. ولي مومنان خدا را مي پرستند و بندگي ميکنند، و کارهاي نيکو و پسنديده انجام مي دهند، و با وجود اين از فرجام کار مي ترسند، و دلهايشان هراسان است چون ايشان به سوي يزدان برمي گردند ... شکل بيداري و هوشياري و پرهيزکردن و برحذر بودن در پهنه دل و درون نفس با ايمان ، و شکل ضلالت و حيرت و غفلت و جهالت درگستره دل و درون نفس بي ايمان ، تقابل پيدا مي کند و برابر نهاده مي شود.
آنگاه اين درس در جولانگاه هاي گوناگوني با ايشان به گردش و چرخش در مي آيد: گاهي موضع و موقعيت ايشان را زشت و ناپسند مي دارد. زماني شبهه هاي آنان را عرضه مي کند، و وجدانشان را با دلائل ايمان موجود در انفس و جهان درونشان ، و در آفاق و جهان بيرونشان، لمس مي کند و مي پسايد. وقتي هم ايشان را با چيزهاي مسلمي روياروي و احاطه مي کند و آنها را حجت و دليلي بر آنان مي سازد.
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پس از اين گشت وگذارها اين درس به پايان مي رسد و ايشان را به سرنوشت قطعي و حتمي خودشان وامي گذارد، و خطاب را متوجه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي سازد و از او درخواست مي شود به راه خود ادامه دهد، و در برابر سرکشي وگريزشان خشمگين نگردد، و بدي را با نيکي پاسخ بگويد، و شر را با خير از ميدان به درکند، و به يزدان پناه ببرد از اهريمناني که آنان را به گمراهي آشکاري رهبري و رهنمود مي کند.
*
(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ).
امّا مردمان کار و بار ( دين ) خود را به پراکندگي کشاندند و ( هر گروهي به راهي رفتند، و عجب اين که ) هر دسته و جمعيتي بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند ( چرا که گمان مي برند ايشان بر راستاي راهند و ديگوان بيراهه مي روند) . بگذار تا مدت زماني ( که وقت مقدر هلاک ايشان است ) در غرقاب ( جهالت و ضلالت ) خود بسر برند. آيا ( اين کافران و عاصيان ) گمان مي برند اموال و فرزنداني که ( بديشان مي دهيم و) با آن ياريشان مي نمائيم ، ( براي اين است که ) شتابان ( درهاي خوبيها و نعمتها را به رويشان مي گشائيم و) خيرات و برکات را نصيبشان مي نمائيم ؟ ( نه ! اشتباه مي کنند) بلکه نمي فهمند ( که اين گام به گام به سوي دوزخ کشاندن و بر عذاب سرمدي ايشان افزودن است ) .
پيغمبران - صلوات الله عيهم - به صورت ملت واحدي ، و داراي سخن واحدي ، و عبادت واحدي ، و رويکرد و جهت واحدي ، رفتند و سر خود گرفتند. مردمان پس از ايشان دسته ها وگروه هاي دشمن يکديگر شدند و به کشاکش وکشمکش همديگر پرداختند. نه در برنامه اي به يکديگر مي رسند، و نه در راهي با همديگر ادامه مسير مي دهند.
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تعبير زيبا و نوآفرين قرآني اين کشاکش وکشمکش را با شکل محسوس دلخراشي پيش چشم مجسم ميکند و فر اراه انسان مي دارد. درکار به کشاکش و کشمکش پرداخته اند ناکار را يکسره تکه و پاره کرده اند، و آن را در دست خود قطعه قطعه نموده اند. آنگاه هر دسته و گروهي تکه و پاره و قطعه اي راکه در دست داشته است با خود برده است . شاد و شنگول رفته اند و درباره چيزي نينديشيده اند، و به چيزي ننگريسته اند و توجه نکرده اند! هر دسته وگروهي رفته اند و همه سوراخ ها و سنبه هائي را بر خود بسته اندکه از آنجا نسيمي بوزد و به درون بخزد، و يا شعاع و نوري روشن به درون بتابد! همه آنان در اين ضلالت و غفلت و جهالت ، بي خبر از هر چيز زندگي کرده اند و به چيزي سرگرم شده اند که درييش گرفته اند. در اين غرقاب بيهوشي و بي خبري فرورفته اند و باد نسيم ملايم و حيات بخشي بديشان نوزيد ه است ، و پرتو روشن و روشنگري بر ايشان نتابيده است !
وقتي که اين درس اين شکل ايشان را ترسيم مي کند، به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رو مي کند و خطاب بدو مي گو يد:
(فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ).
بگذار تا مدت زماني ( که وقت مقرر هلاک ايشان است ) در غرقاب ( جهالت و ضلالت ) خود بسر برند.
بگذار در اين ظلالت و جهالت غافل و بي خبر بسر برند و سرگرم چيزي شوند که در آن هستند ، تا ناگهاني فرجام کارشان بر سرشان بتازد، بدان هنگام که موعد مقرر و حتمي ايشان فرامي رسد.
روند قرآني به ريشخند ايشان و تمسخر آنان در برابر غفلتشان ادامه مي دهد. چه آنان گمان ميپرند وقتي که مدت زماني بديشان مهلت ماندن داده مي شود، و تا اندازه اي با اموال و اولاد در دوره آزمون کمکشان مي شود، مقصود شتاب ورزيدن در نيکوئي بدانان ، و ترجيح ايشان با نعمت و عطاء بر ديگران است :
(أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ).
(1/72)



آيا ( اين کافران و عاصيان ) گمان مي برند اموال و فرزنداني که ( بديشان مي دهيم و) با آن ياريشان مي نمائيم ، ( براي اين است که ) شتابان ( درهاي خوبيها و نعمتها را به رويشان مي گشاييم و) خيرات و برکات را نصيبشان مي نمائيم ؟ .
بلکه اين امتحان است و آزمايش ايشان است :
(بَل لا يَشْعُرُونَ).
بلکه نمي فهمند.
نمي فهمندکه در فراسوي اموال و اولاد چه سرنوشت سياهي و چه بلاي سخت و همه جانبه اي است).
*
درکنار تصوير غفلت و ضلالت و جهالت موجود در دلهاي گمراه ، تصوير بيداري و هوشياري و پرهيز و حذر موجود در دلهاي با ايمان ، قرارگرفته است :
(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ).
کساني که از خوف خدا در هراس هستند، و آناني که به آيات پروردگارشان ايمان دارند، و افرادي که براي پروردگار خود انباز قرار نمي دهند ( و کسي و چيزي را شريک او نمي کنند) ، و اشخاصي که عطاء مي کنند و مي بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالي که دلهايشان ترسان و هراسان است ( از اين که نکند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد) و به علت اين که به سوي خدايشان ( براي حساب و کتاب ) برمي گردند، چنين کساني ( که صفات چهارگانه ايشان گذشت ) در خيرات و حسنات ( با ديگران ) مسابقه سرعت مي دهند و در انجام آنها ( بر سائرين ) پيشي مي گيرند.
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از اينجا تاثير ايمان در دل پيدا و هويدا مي گردد، و روشن مي شودکه حساسيت و تيزهوشي و پرهيز از بزهکاريها و دوري از گناه ها در دل با ايمان جاي دارد، و چگونه به کمال چشم مي دوزد، و حساب عواقب را مي کند، هرچند که واجبات و تکاليف را انجام مي دهد. اين مومنان به خاطر فروتني و پرهيزگاري از پروردگارشان در خوف و هراسند. به آيات او ايمان دارند. شريک و انبازي براي خدا قرار نمي دهند. واجبات و تکاليف را انجام مي دهند. تا آنجا که بتوانند به طاعات و عبادات مي پردازند ... ولي آنان با وجود همه اينها:
(يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ).
عطاء مي کنند و مي بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالي که دلهايشان ترسان و هراسان است ( از اين که نکند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد) و به علت اين که به سوي خدايشان ( براي حساب و کتاب ) برمي گردند.
آنان احساس مي کنند در حق خدا قصور ورزيده اند و کوتاهي کرده اند، هرچندکه آنچه در توان دارند کرده اند، ولي اين هم از نظر ايشان اندک و ناچيز است . از عائشه - رضي الله عنها - روايت است که گفته است : به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عرض کردم :
(الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ).
اشخاصي که عطاء مي کنند و مي بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالي که دلهايشان ترسان و هراسان است ( از اين که نکند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد) .
آيا آنان کساني هستند که دزدي مي کنند و مرتکب زنا مي شوند و مي مي نوشند، ولي از خداوند بزرگوار مي ترسند؟ فرمود:
(لا يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق , وهو يخاف الله عز وجل).[1]
نه ، اي دختر صديق ! و بلکه آنان کسانيند که نماز مي خوانند و روزه مي گيرند و صدقه و زکات مي دهند، امّا با اين وجود از خداوند بزرگوار مي ترسند.
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دل شخص مومن قدرت خدا را بر خود احساس مي کند. نعمتهاي خدا را در هر نفسي و در هر تکان و جنبشي احساس مي کند ... بدين خاطر همه عبادتها را کم و ناچيز مي بيند، و همه طاعات و عبادات خويش را اندک مي انگارد، وقتي که آنها را با نعمتهاي خدا بر خود مقايسه مي کند. همچنين با تمام وجود جلالت و عظمت خدا را احساس مي کند، و با تمام فهم و شعوري که دارد دست خدا را در هر چيزي از چيزهاي پيرامون خود مي بيند ... بدين جهت هيبت و شکوه را احساس مي کند. ترس و هراس ، او را برمي دارد. مي ترسد خدا را ملاقات کند، در حالي که در حق او قصورکرده باشد، و حق عبادت و طاعت او را به تمام وکمال بجاي نياورده باشد، و نعمتهاي خدا را بر خود نشناخته باشد و شکر آنها را بجاي نياورده باشد.
آنان کسانيند که در انجام خيرات و حسنات سرعت مي گيرند، و بر ديگران در خيرات و حسنات پيشي مي گيرند و جلو مي افتند، و با اين بيداري و هوشياري ، و با اين چشم دوختن و انتظار ورزيدن ، و با اين کار و عمل ، و با اين طاعت و عبادت ، در خيرات و حسنات پيشقدم مي شوند و مسابقه را مي برند. اينان جداي از آن کسانيندکه در ضلالت و جهالت بسر مي برند، و به سبب غفلتشان چنين مي انگارندکه ايشان سزاوار نعمت و درخور خوبي و نيکي هستند. همچون پرنده اي که غافل است و اندک اندک با طعمه گول زننده به مهلکه و کشتارگاه خود نزديک مي شود. افرادي که بسان اين پرنده اند در ميان مردمان زيادند. خوشي و رفاه آنان را غرق خود مي کند. نعمت ايشان را به خود سرگرم و مشغول مي سازد. دارائي و بي نيازي به سرکشي و طغيانشان مي کشاند. غرور و سرمستي غافل و بي خبرشان مي نمايد. تا آن وقت که به سرنوشت دچار و به فرجام کارگرفتار مي آيند!
*
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آن بيداري و هوشياري اي که اسلام آن را بر دل مسلمان واجب مي گرداند، و آن بيداري و هوشياري اي که ايمان همين که در دلها جايگزين گرديد آن را به جوش و خروش مي اندازد، کاري نيست که فراتر از توان انسان باشد، و تکليفي هم نيست که خارج از استطاعت او باشد. بلکه آن بيداري و هوشياري حساسيتي است که از شناخت خدا و احساس حضور او در دلها، و ارتباط با خدا و آماده ديدن او و پاييدن او در پنهان و آشکار برمي جوشد و سرچشمه مي گيرد. اين هم در حدود توان بشري است ، وقتي که آن نور تابان و رخشان ايمان در دلها بيفروزد و پرتوافکن شود.
(لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
ما براي هيچ کسي جز به اندازه تاب و توانش ( وظائف و تکاليف تعيين و) تحميل نمي کنيم ( و از افراد مخلص پيشين نيز جز به اندازه توانشان چيزي خواسته نشده است ، و جملگي تکاليف آسماني در توان انسان است ، و همه اعمال بندگان ثبت و ضبط در) کتابي است که در پيش ما است و به حق سخن مي گويد و ( گوياي حقائق بوده و ذره اي از اعمال و اقوال آدمي به دست فراموشي سپرده نمي شود و به همين دليل ) هيچ ظلم و ستمي بديشان نمي گردد.
خداوند تکاليفي را تعيين کرده است همسنگ استعدادي که در مردمان سراغ دارد و به اندازه تواني که در آنان به وديعت نهاده است و از آن آگاه است . خداوند از مردمان حساب وکتاب مي گيرد برابر آن چيزهائي که به اندازه تاب و توان خود انجام مي دهند. بر آنان با تحميل چيزهائي که نمي توانند و تاب آنها را ند ارند، ظلم و ستم نمي کند. ازکارهائي که مي کنند چيزي را نمي کاهد، و هرچه انجام مي دهند درکتابي به حساب ايشان گرفته مي شود، کتابي که :
(يَنْطِقُ بِالْحَقِّ).
به حق سخن مي گويد و ( گوياي حقائق بوده و ذره اي از اعمال و اقوال آدمي به دست فراموشي سپرده نمي شود) .
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و اين کتاب همه چيز را آشکار و نمودار مي سازد و کاستي وکاهشي در آن نمي رود. و خدا بهترين حسابگر و حسابرس است .
ولي غافلان غافل مي شوند، چون دلهايشان از حق منحرف وگمراه گرديده است و به ضلالت و جهالت افتاده است . نور حيات بخش حق به قلبهايشان نتابيده است و آنها را نپسوده است ، چون دلهايشان از حق غافل شده است ، و سر در بيابان برهوت گمراهي نهاده است . وقتي دلهايشان بيدار و هوشيار مي گرددکه هول و هراس عذاب و عقاب پيش آيد، و به عذاب و عقاب گرفتار آيد، و مورد توبيخ و تحقير واقع شود:
(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63)
حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ. لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ).
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اصلا ( برنامه کافران با برنامه مومنان به کلي از هم جدا است ، چرا که ) دلهاي ( کافران به سبب عناد و تعصب ) ايشان غافل از اين ( گونه اعمال خير و انجام وظيفه در حد توان و دقت در حساب ) است ، و آنان کارهائي جدا ( از کار مومنان ) دارند و به انجام آنها مشغول مي باشند. ( کافران به کارهاي پلشت خود ادامه مي دهند) و هنگامي که ( در روز قيامت ) سران خوشگذران ايشان را گرفتار عذاب مي کنيم ، ناگهان فرياد مي کشند و لابه سر مي دهند. ( بديشان خواهيم گفت : ) امروز فرياد و واويلا سر ندهيد و تضرع و لابه نکنيد، شما از سوي ما ياري و کمک نمي شويد ( و با داد و بيداد از عذاب آتش رهايتان نمي کنيم ) . آيات من ( در دنيا) بر شما خوانده مي شد و شما بر پاشنه هاي خود چرخي مي زديد ( و بدانها پشت مي کرديد و از پذيرش احکام و دستور آنها سرباز مي زديد) . از اين عقب گرد و روي گرداني، به خود مي باليديد و ( آيات ما را) در گفتگوهاي شبانه خود به باد استهزاء مي گرفتيد و ( از آنها) بدگوئي مي کرديد.
علت فرو رفتن به چيزهائي که مي کنند وادارکردن ايشان به انجام تکاليفي نيست که تاب و توان آنها را نداشته باشند. بلکه علت اين است که دلهايشان به ضلالت و جهالت و غفلت افتاده است و حقي را نمي بيند که قرآن آن را به ارمغان آورده است ، و آنان به راه ديگري جداي از راهي افتاده اند و رهسپار گرديده اند که قرآن ارائه داده است :
(وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ).
آنان کارهائي جدا ( از کار مومنان ) دارند و به انجام آنها مشغول مي باشند.
آن گاه صحنه بيدار شدن و هوشيارگرديدن ايشان را به تصوير مي کشد، بدان هنگام که بلاي ناگهاني بر سرشان مي تازد و کار ايشان را مي سازد:
(حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ).
(
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کافران به کارهاي پلشت خود ادامه مي دهند) و هنگامي که ( در روز قيامت ) سران خوشگذران ايشان را گرفتار عذاب مي کنيم ، ناگهان فرياد مي کشند و لابه سر مي دهند.
افراد متنعم و خو شگذران بيشتر از همه مردمان غرق لذت پرستي وکجروي و بي خبري از فرجام کار مي شو ند. هان ! هم اينک اين ايشان هستند ناگهاني به عذاب گرفتار مي آيند! عذابي که از هرسو ايشان را احاطه مي کند و دربرشان مي گيرد! آنان فرياد مي کشند و ناله سر مي دهند. ياري وکمک مي طلبند. رحم و مهرباني در حق خود مي خواهند ... اين عذاب و گرفتاري در مقابل همان لذت پرستي و خوشگذراني و غفلت و تکبر و غروري است که در جهان به دنبالش بودند و داشتند ... گذشته از اين عذاب ، آهاي اين ايشانندکه مورد توبيخ و تهديد قرار مي گيرند و شکنجه و آزار مي گردند!:
(لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ).
( بديشان خواهيم گفت : ) امروز فرياد و واويلا سر ندهيد و تضرع و لابه نکنيد، شما از سوي ما ياري و کمک نمي شويد ( و با داد و بيداد از عذاب آتش رهايتان نمي کنيم ) .
صحنه آماده است ! آنان شکنجه و عذاب مي بينند و تهديد و توبيخ مي گردند! نااميد از هر نوع ياري و مددي ، و نااميد از هر يار و مددکاري هستند! بديشان يادآوري مي گردد که چه کارهائي در دنيا مي کردند، و چگونه در ضلالت و جهالت و غفلت خود فرورفته و غرق بودند:
(قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ).
آيات من ( در دنيا) بر شما خوانده مي شد و شما بر پاشنه هاي خود چرخي مي زديد ( و بدانها پشت مي کرديد و از پذيرش احکام و دستور آنها سرباز مي زديد) .
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شما چرخي مي زديد و برمي گشتيد، انگار چيزي که بر شما خوانده مي شد براي شما خطري داشت و بايد شما از آن بپرهيزيد. يا زشت و پلشت بود و مي بايست از آن کناره گيري و دوري گزيد. خويشتن را بزرگتر از آن مي ديديد که به حق اعتراف کنيد و بدان اقرار نمائيد. گذشته از اين کارها، سخنان بدي مي گفتيد و در گفتگوهاي شبانه خود آيات ما را به باد استهزاء و تمسخر مي گرفتيد و از آنها بدگوئي مي کرديد. به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بد و بيراه مي گفتيد، و سخنان زشتي درباره چيزي مي زديدکه با خود آورده بود.
آنان زبان به سخنان زشتي مي گشودند و در مجالس خود دشنامها مي دادند. درکعبه پيرامون بتهايشان در شب نشينيهايشان حلقه مي زدند. هم اينک اين قرآن است که برايشان صحنه حساب وکتاب چيزهائي راکه مي گفتند و مي کردند ترسيم مي کند، و در آن حال آنان را به تصوير مي کشدکه دارند ناله و فرياد سر مي دهند و مدد و ياري مي طلبند. ولي داستانسرائيهاي زشت شبانه آنان ، و سخنان زشت و دشنامهاي ناجورشان را به رخشان مي کشد. انگار همين لحظه صحنه به نمايش درآمده است ، و آنان آن را مي بينند و با آن و در آن مي زيند! اين هم شيوه قرآن مجيد است در ترسيم صحنه هاي قيامت . به گونه اي صحنه هاي قيامت را به تصوير مي کشدکه انگار دارد رخ مي دهد و جريان مي يابد و مشاهده مي گردد.[2]
مشرکان در حمله خود به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و به قرآن مجيد، در باشگاه ها و مجالس شبانه خود، تکبر و بزرگي جاهلانه اي را نشان مي دادند و به نمايش در مي آوردند که ارزش حق را درک و فهم نمي کند، چون کور ونابينا است ، و از حق ماده تمسخر و استهزاء را مي سازد و آن را خميرمايه تهمت و افتراء مي کند. افرادي بسان همچون کساني در هر زماني هستند و يافته مي شوند.
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جاهليت عرب جز نمونه اي از جاهليبهاي بيشماري نيست که در طول زمان بوده اند و رفته اند، و هميشه هم زمان به زمان پيدا و هويدا مي گردند و يافته مي شوند!
روند قرآني ايشان را از صحنه توبيخ در آخرت ، دوباره بدين جهان منتقل مي کند و برگشت مي دهد! آنان را برمي گرداند تا از ايشان بپرسد و از موضعگيري شگفت آنان تعجب کند ... چه چيزي ايشان را از ايمان آوردن بدان چيزي بازمي دارد که پيغمبر امين و راستگو و راستکارشان آن را به سويشان آورده است ؟ شبهه هائي که در سينه هايشان قلقلکشان مي دهد و آنان را از پذيرش هدايت بازميدارد، کدامها هستند؟ دليل و برهاني که انگيزه روي گرداني و سبب دوري ايشان از قرآن مي شود کدام است؟ براي داستانسرايي زشت و پلشت شبانه ايشان در مجالسشان راجع به قرآن، جه حجتي در دست ايشان است ؟ در حالي که قرآن حق خالص، و صراط مستقيم ا ست :
(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأوَّلِينَ . أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ . أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ . وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ . أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ).
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آيا آنان سخنان را نمي سنجند ( و درباره اين آيات الهي نمي انديشند، تا اعجار قرآ ن را با چشم سر و چشم دل مشاهده کنند) . يا اين که مطالبي براي آنان آمده است که براي نياکانشان نيامده ( و نزول آيات آسماني ، چيز نوظهوري است؟ چنين نيست، ارساله پپغمبران و انزال
کتابهاي آسماني براي ايشان شيوه ديرين خدا بوده و محتواي دعوت تو از نظر اصول و اساس ، همان محتواي دعوت پيغمبران است ) . يا اين که ايشان پيغمبر خود را نمي شناسند، و اين است که ( رسالت ) او را قبول نمي کنند؟ يا اين که خواهند گفت : او ديوانه است ؟ ( چنين نيست که مي انگارند) بلکه او حق را براي آنان آورده است ( و سخنانش سراسر حقيقت است ، ولي عيب کار اينجا است که ) بيشتر ايشان از حق بيزار ( و دشمن حقيقت ) مي باشند. اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي کرد ( و جهان هستي بر طبق تمايلاتشان به گردش مي افتاد) آسمانها و زمين و همه کساني که در آنها بسر مي برند تباه مي گرديدند ( و نظم و نظام کائنات از هم مي پاشيد) . ما قرآن را به آنان داده ايم که در آن ( موجبات ) آوازه ايشان است ، ولي آنان از ( چيزي که مايه ) عزت و آبرويشان ( است ) روي گردانند ( و انگار راه بيداري و خوشبختي خود را نمي دانند) . آيا ( بهانه فرار ايشان از حق اين است که ) تو از آنان اجر و مزدي ( در برابر دعوت و اداي رسالت ) طلب مي کني ؟ ( نه ! چنين کاري را نکرده و نمي کني . چرا که ) اجر و مزد پروردگارت بهتر است ( از چيزي که ايشان دارند) و او بهترين روزي رسان است . تو ( اي پيغمبر!) آنان را به راه راست فرامي خواني ( که دين اسلام و منتهي به سعادت است ) . کساني که به آخرت ايمان ندارند، از راه ( راست ) منحرف هستند.
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آنچه محمّد (صلي الله عليه و سلم) با خود آورده است ، به گونه اي است که کسي که درباره آن بينديشد و پژوهش کند، نمي تواند از آن روي گردان شود. چه در آن جمال ، کمال، هماهنگي ، کشش ، همگامي با فطرت ، پيامهاي دل و پيغامهاي وجدان ، وراي دل ، توشه انديشه ، عظمت رويکردها و جهتها، راستاي برنامه ها، قوانين استوار و مقررات محکم ، و هر آن چيزي است که همه عناصر فطرت را به جوش و خروش مي اندازد و آن عناصر را تغذيه مي کند و بدانها پاسخ مي دهد و نيازهايشان را برآورده مي کند:
(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ).
آيا آنان سخنان را نمي سنجند ( و درباره اين آيات الهي نمي انديشند؟ ) .
در اين صورت ، راز روي گرداني ايشان از قرآن اين است که آنان درباره قرآن نينديشيده اند و به تدبر و تفکر درباره آن ننشسته اند.
(أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأوَّلِينَ).
يا اين که مطالبي براي آنان آمده است که براي نياکانشان نيامده ( و نزول آيات آسماني ، چيز نوظهوري است ؟ چنين نيست ، ارسال پيغمبران و انزال کتابهاي آسماني براي ايشان شيوه ديرين خدا بوده و محتواي دعوت تو از نظر اصول و اساس ، همان محتواي دعوت پيغمبران است ) .
آيا چيز نوظهوري براي عرف ايشان و عرف نياکانشان است اين که پيغمبري به سويشان بيايد؟ ! يا اين که پيغمبري سخن يگانه پرستي را با ايشان بزند؟ ! در صورتي که تاريخ رسالتها همه ثابت مي دارندکه پيغمبران پياپي به سوي اقوام خود آمده اند، و همه آنان سخن يگانه پرستي را با ايشان زده اند و همان گونه ايشان را به توحيد خوانده اندکه اين پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آنان را به توحيد خوانده است !
(أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ).
يا اين که ايشان پيغمبر خود را نمي شناسند، و اين است که ( رسالت ) او را قبول نمي کنند؟ .
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عدم شناختي که از پيغمبر خود دارند، چه بسا راز روي گرداني و تکذيب باشد) ولي آنان که پيغمبرشان را چنانکه بايد مي شناسد و با او کاملا آشنايند. شخص او را مي شناسند، و با حسب و نسب او آشنائي دارند. بيش از هرکس ديگري صفات و خصال او را مي شناسند: صدق و صداقت او را مي دانند. از امانتداري و اميني او آگاهند، تا بدانجا که بدو لقب امين داده اند پيش از اين که به نبوت برسد و رسالت پيدا کند!
(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ).
يا اين که خواهند گفت : او ديوانه است ؟ .
برخي از بيخردانشان چنين سخني را مي گفتند، در حالي مطمئن بودند و يقين داشتندکه اوکاملا خردمند است و لغزشي در تاريخ طولاني زندگاني او از وي سراغ ندارند.
هيچ يک از اين شبهه ها ممکن نيست پايه و اساسي داشته باشد. بلکه اين سخن را مي گويند بدان علت که اغلب آنان از حق خوششان نمي آيد و با حق دشمن هستند! چون حق معيارها و ارزشهاي باطلي را از دست ايشان مي گيردکه در پرتو آنها زندگي مي کنند، و حق با هواها و هو سهاي ريشه داري برخورد دارد که بدانها مي نازند و عزت خود را در آنها مي بينند:
(بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ).
بلکه او حق را براي آنان آورده است ( و سخنانش سراسر حقيقت است . ولي عيب کار اينجا است که ) بيشتر ايشان از حق بيزار ( و دشمن حقيقت ) مي باشند حق ممکن نيست با باطل همراه شود و بگردد. آسمانها و زمين با حق پابرجا و استوارند. قانون هستي با حق راست و درست درمي آيد، و قوانين و سنن موجود در هستي ، و هرچه و هرکه در هستي است ، با حق جاري و ساري مي گردد و مي چرخد و مي آيد و مي رود:
(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ).
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اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي کرد ( و جهان هستي بر طبق تمايلاتشان به گردش مي افتاد) آسمانها و زمين و همه کساني که در آنها بسر مي برند تباه مي گرديدند ( و نظم و نظام کائنات از هم مي پاشيد) .
حق يگانه و ثابت است . هواها و هوسها فراوان و تغييرپذيرند. همه هستي با حق يگانه اي اداره مي گردد و مي چرخد. قانون جهان به سبب هوا و هوس عارضي و گذراي کسي منحرف نمي گردد. سنت جهان براي خوشايند عارضي وگذراي کسي تخلف نمي پذيرد. اگر جهان از هواها و هوسهاي عارضي و گذرا پيروي مي کرد، و از آرزوها و خواستهاي عارضي وگذرا متابعت مي نمود، همه جهان تباه مي شد، و مردمان با تباه شدن جهان تباه مي شدند، و معيارها و مقياسها و ا وضاع و احوال به هم مي ريخت ، و معيارها و مقياسها اختلال پيدا مي کرد، و همه ميزانها و ارزشها ميان خشم و خشنودي ، و پسنديدن و نپسنديدن ، و عشق ورزيدن و هراس برداشتن ، و تلاش وگمنامي ، در تب و تاب و رفت و برگشت مي گرديد ... و جهان دستخوش سائر هواها و هوسها وکششها وکنشها و تاثيرگذاريها و تاثيرپذيريها مي شد ... ساختار مادي جهان و رويکرد آن به سوي هدفي که دارد، هر دو تا نياز به ثبات و استقرار و دوام و استمرار پايدار بر قاعده ثابت و برنامه ترسيم شده اي دارندکه تخلف نپذيرد و تزلزل نشناسد و از راستاي راه کنار نرود.
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بر اين قاعده بزرگ موجود در ساختار هستي و اداره آن ، اسلام براي زندگي بشري قانونگذاري کرده است و آن را جزيي از قانون هستي نموده است . اين قانونگذاري را خدائي بر عهده گرفته است که دست قدرت او تمام هستي را اداره مي کند و مي چرخاند، و همه اجزاء آن را هماهنگ و همآوا مي گرداند. انسان نيز جزئي از اين هستي است و مطيع و فرمانبردار قانون بزرگ آن است . پس سزاوار است خدائي که براي سراسر هستي قانونگذاري مي کند، و آن را با هماهنگي و همآوائي شگفت و شگرفي اداره مي کند و مي گرداند، براي اين جزء انسان نام هم قانونگذاري کند. بدين وسيله نظام و سيستم بشر دستخوش هواها و هوسها نمي گردد و تباه و مختل نمي شود:
(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ).
اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي کرد ( و جهان هستي بر طبق تمايلاتشان به گردش مي افتاد) آسمانها و زمين و همه کساني که در آنها بسر مي برند تباه ميگرديدند ( و نظم و نظام کائنات از هم مي پاشيد) .
سراسر هستي اطاعت و فرمانبرداري مي کند از حقي که واقعاً حق است ، و از تدبير صاحب تدبيري که جهان را اداره مي کند و رو به راه مي گرداند.
اين ملتي که اسلام براي آنان آمده است ، سزاوارترين ملت از ميان ملتها است که از حقي پيروي کنندکه خودشان در آن مجسم و جلوه گر مي آيند. گذشته از اين که اسلام حق است و بايد از حق پيروي کرد، اسلام شهرت و عظمت ايشان نيز مي باشد و مايه افتخار و احترام آنان است . اگر اسلام نبود اين ملت در ميان جهانيان آواز و نامي نداشت :
(بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ).[3]
ما قرآن را به آنان داده ايم که در آن ( موجبات ) آوازه ايشان است . ولي آنان از ( چيزي که مايه ) عزت و آبرويشان ( است ) روي گردانند ( و انگار راه بيداري و خوشبختي خود را نمي دانند) .
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ملت عرب شهرت و آوازه اي در تاريخ جهان نداشت تا اسلام برايشان به ارمغان آمد. شهرت و آوازه ملت عرب درگوش قرنها و نسلها طنين اندازگرديده بود تا زماني که به اسلام چنگ زده بودند. ولي وقتي که ملت عرب از اسلام دست کشيدند، شهرت و آوازه ايشان فروکش کرد و ناچيزگرديد، و در ميان کاروان و کاروانيان دنگ و فنگي برايشان نماند ... ملت عرب شهرت و آوازه اي نخواهد داشت ، مگر روزي و روزگاري که به سوي عنوان بزرگ خود اسلام برگردند!..
بعد از اين طول کلام و جر مقال ، به مناسبت ادعائي که داشتند و خود را بر حق پايدار و ماندگار مي د انستند، حقي که به سوي آنان آمد و ايشان از آن روي گردان شدند و آن را متهم نيزکردند، روند قرآني برمي گردد و موضعگيري ايشان را زشت مي شمارد، و به نقد و بررسي شبهه هائي مي پردازد که امکان دارد آنان را از چيزي بازدارد و برگرداندکه پيغمبر امين آن را با خود برايشان آورده است :
(أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا).
آيا ( بهانه فرار ايشان از حق اين است که ) تو از آنان اجر و مزدي ( در برابر دعوت و اداي رسالت ) طلب مي کني ؟ . چه بسا ايشان از اين گريزانند که اجر و مزدي در برابر هدايت و تعليم از ايشان درخواست مي نمائي ؟ ! توکه از آنان اجر و مزدي نمي طلبي و چيزي نمي خواهي . چه آنچه تو در پيش پروردگارت داري ، بهتر و والاتر از چيزي است که در پيش ايشان است :
(فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).
اجر و مزد پروردگارت بهتر است ( از چيزي که ايشان دارند) و او بهترين روزي رسان است .
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پيغمبري از انسانهاي ضعيف و فقير و محتاج چه ميخواهد و چه چشم طمعي دارد؟ پيغمبري که با فيض و برکت و لطف و فضلي ارتباط داردکه آسماني است و چشمه آن خشک نمي گردد و به دل زمين فرو نمي رود. حتي پيروان پيغمبري چه چشم طمعي مي دوزند به کالاها و نعمتهاي اين زمين ، در حالي که آنان چشمهاي خود را و دلهاي خود را متوجه چيزهائي کرده اند که در پيشگاه خدا برايشان مهيا است ؟ خدائي که کم و زياد و قليل وکثير را او عطاء مي کند. هان ! زماني که دل با خدا پيوند داشته باشد، همه اين جهان هستي ، و هرچه و هرکه در آن است ، براي او ناچيز و ضعيف مي نمايد!
هان ! تو بدان! آنچه تو بايد بخواهي رهنمون و رهنمود ايشان به سوي برنامه استوار و پايدار يزدان است و بس :
(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
تو ( اي پيغمبر!) آنان را به راه راست فرامي خواني ( که دين اسلام و منتهي به سعادت است ) .
تو آنان را به راهي فرا مي خواني که ايشان را با قانوني پيوند مي د هدکه بر فطرتشان حکومت مي کند، و ايشان را با همه هستي مرتبط مي کند، و آنان را در قافله هستي رهنمود و رهنمون مي نمايد، و راست و درست بدون کجي وکژي به سوي آفريدگار هستي رهبريشان مي کند.
هان . تو بدان ! که ايشان - همسان همه کساني که به آخرت ايمان نمي آورند - از برنامه به دور گرديده اند و راه را گم کرده اند و کژراهه مي روند:
(وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ).
کساني که به آخرت ايمان ندارند، از راه ( راست ) منحرف هستند.
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اگر آنان راهياب و راه يافته بودند، دلهايشان و خردهايشان را تابع مراحل پيدايشي مي کردند که ايمان به آخرت را قطعي و مسلم مي گرداند، آخرت يعني آن جهاني که اجازه مي دهد انسان به کمال ممکن نائل گردد، و عدالت تمام تحقق حاصل کند و پياده گردد. چه آخرت جز حلقه اي از حلقه هاي قانون شامل و فراگيري نيست که خدا براي اداره اين جهان وگرداندن کار و بار آن بدان خشنودگرديده است و آن را پسنديده است ؟
*
آنان که به آخرت ايمان نمي آورند، و آنان که از راستاي راه منحرف مي شوند، امتحان با نعمت ، و امتحان با نقمت ، سودي به حالشان ندارد. اگر نعمت بديشان برسد، گمان مي برند:
(أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ).
اموال و فرزنداني که ( بديشان مي دهيم و) با آن ياريشان مي نمائيم ، ( براي اين است که ) شتابان ( درهاي خوبيها و نعمتها را به رويشان مي گشائيم و) خيرات و برکات را نصيبشان مي نمائيم .
اگر هم نقمت و بلائي بديشان برسد، دلهايشان نرم نمي شود، و دلها و درونهايشان بيدار و هوشيار نمي گردد، و به سوي خدا برنمي گردند و لابه و ناله سر نمي دهند، تا خدا زيان و ضرر را از ايشان دفع کند و به دور دارد. بلکه همچنان به حال خود مي مانند تا عذاب سخت در روز قيامت بديشان برسد. آن وقت است که حيران و ويلان مي مانند و مايوس و نااميد مي گردند.
(وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ).
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اگر بديشان رحم کنيم و بلاها و گرفتاريهاي گريبانگيرشان را برطرف سازيم ، در طغيان و سرکشي خود مصرانه و سرگردان دست و پا مي زنند. ( اگر هم از طريق رحمت و نعمت بيدار نشدند) ما ايشان را به عذاب ( مصائب و شدائدي همچون قحط و فقر) گرفتار مي سازيم . امّا آنان در برابر پروردگارشان نه سر فرود مي آورند و کرنش مي برند، و نه تضرع و زاري مي کنند. ( لذا حوادث دردناک هم ايشان را از مرکب غرور و سرکشي و خودکامگي پائين نمي آورد و در برابر جلال حق تسليم و خاشع نمي گرداند، اين وضع ، يعني آزمونهاي رحمت و نعمت ، و بلا و محنت براي بيداري ادامه مي يابد، و ايشان هم بر گردنکشي و سرکشي خود مي افزايند) تا دري از عذاب شديد ( روز قيامت ) را به رويشان مي گشائيم و به ناگاه در آن مانده و نااميد ( از نجات ) مي گردند ( بدين ترتيب مراحل آزمون لطف و مهرباني ، و گوشمالي و کيفر تربيتي ، سپري مي شود، و سرانجام عذاب ابدي و درماندگي هميشگي سر مي رسد) .
اينها صفات همگاني آن دسته از مردم است ، مردماني که سنگدل بوده و غافل از خدايند، و آخرت را تکذيب مي نمايند از جمله ايشان مشرکاني هستندکه با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) روياروي مي شدند.
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تواضع و تضرع در وقت زيان و ضرر، دليل توبه و برگشت به سوي خدا است . احساس اين است که پشت و پناه وسنگر و پناهگاه تنها خدا است . دل هر وقت اين چنين با خدا تماس پيدا کند نرم و لطيف مي گردد، و بيدار و هوشيار مي شود و پند و اندرز را مي پذيرد، و اين حساسيت پاسبان پاسداري مي گرددکه انسان را از غفلت و لغزش مي پايد و نگاهداري مي نمايد، و از محنت استفاده مي کند و از بلا سود مي برد. و لي زماني که دل درگمراهي خود فرو رود، و در ضلالت خويش حيران و ويلان گردد، بايد اميدي بدو نداشت و دست از او شست و از صلاح و اصلاح او قطع اميد کرد، و او را به عذاب آخرت واگذاشت ، عذابي که ناگهاني بر سر او مي تازد، و آن وقت بر دست و پا مي افتد و ويلان و حيران مي شود، و متحير و سرگردان مي گردد، و از نجات و خلاص مايوس مي شود.
*
آن گاه روند قرآني چرخش وگردش ديگري را با آنان مي آغازد، بدان اميدکه وجدان ايشان را بيدار کند و به سوي دلائل ايمان بکشاند که در جهان درونشان و در جهان بيرونشان يعني در انفس و آفاق پيرامونشان پخش و پراکنده ا ست :
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
(1/91)



خدا کسي است که براي شما گوش و چشم و عقل را آفريده است ( تا صداها را بشنويد و جهان را ببينيد و خالق آن را درک کنيد، و درنتيجه ايمان بياوريد) . امّا کمتر شکر و سپاس ( اين آفريده هاي خدا) را بجاي مي آوريد. او کسي است که در زمين شما را آفريده است و در آن افزون و پراکنده نموده است و ( روز قيامت براي سزا و جزا) در پيشگاه او گرد آورده مي شويد. او است که زنده مي گرداند و مي ميراند، و آمد و شد ( پياپي ) شب و روز، ( و اختلاف رنگ، و کوتاهي و درازي آنها برابر قوانين و طبق فرمان او و) مربوط بدو است . آيا ( دلالت اينها را بر قدرت خدا و وجوب ايمان بدو و به روز قيامت ) نمي فهميد؟ .
اگر انسان درباره خلقت و هيئت خود، و درباره حواس و اندامهائي که بدو داده شده است ، و درباره نيروها و توانها و فهم و شعوري که بدو عطاء گرديده است ، تفکر و تدبر نمايد، خدا را خواهد يافت ، و در پرتو خوارق عادات و معجزاتي که دال بر آفريدگار يگانه است ، به سوي خدا راهياب مي گردد. چه غير از خدا هيچ کسي نمي تواند اين خلقت اعجازانگيز را درکوچک و بزرگ آفريده ها ابداع کند و بيافريند.
تنها اين گوش را بنگر چگونه کار مي کند؟ چگونه صداها را دريافت مي دارد وکيفيت مي بخشد؟ تنها اين چشم را بنگر چگونه مي بيند؟ و چگونه پرتوها و نورها را و شکلها و تصويرها را دريافت مي دارد و عکسبرداري و فيلمبرداري مي کند؟ اين دل چيست ؟ چگونه دل درک و فهم ميکند؟ و چگونه اندازه اشياء و اشکال را مي سنجد؟ و معاني و ارزشها و احساسات و ادراکات را تعيين و تبيين مي کند؟
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تنها آشنائي با سرشت حواس و نيروها و شيوه عملکرد آنها، کشف معجزه انگيزي در دنياي انسانها بشمار مي آيد. بالاتر از اين ، بايد آفريدن آنها را و ترکيب کردن آنها را بدين شيوه هماهنگ با سرشت جهاني که انسان در آن زندگي مي کند، چه چيز ناميد و چگونه ديد؟ آن هماهنگي اي که ديده مي شود و اگر يک نسبت از نسبتهاي آن در سرشت جهان يا سرشت انسان مختل شود، تماس ممکن نمي گردد. گوش نمي تواند صدا را دريافت دارد، و چشم نمي تواند نور را دريافت کند ... امّا قادر متعالي که جهان را اداره مي کند و رو به راه مي گرداند، ميان سرشت انسان و ميان سرشت جهاني که در آن زندگي مي کند، هماهنگي و همآوائي برقرار ساخته است ، و اين است که اين پيوند و تماس ممکن مي گردد. ولي انسان شکر نعمت را بجاي نمي آورد:
(قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ).
کمتر شکر و سپاس ( اين آفريده هاي خدا) را بجاي مي آوريد.
شکرکردن و سپاسگزاري نمودن ، با شناخت بخشنده نعمت ، و با بزرگداشت و تکريم و تمجيد او با صفاتش ، و بعد با عبادت کردن و به يگانگي پرستيدن او، حاصل مي گردد. خدا آن ذات يگانه اي است که آثارش در مصنوعات و مخلوقاتش گواهي بر وحدانيت و يکتائي او مي دهد. دنباله شکرکردن و سپاسگزاري نمودن ، به کارگرفتن حواس و به کار بردن نيروها و توانها در استفاده از زندگي و بهره مندي از آن است با احساس پرستشگري که در هر تلاشي وکوششي که مي ورزد، و در هرکالائي و متاعي که دارد، خدا را در مد نظر مي دارد.
().
او کسي است که در زمين شما را آفريده است و در آن افزون و پراکنده نموده است .
خدا شما را در زمين جايگزين و جانشين کرده است ، بعد از آن که شما را باگوش و چشم و دل مجهز نموده است ، و با استعدادهاي لازم و با نيروها و توانهاي ضروري براي اين جايگزيني و جانشيني ، شما را کمک و ياري کرده است ...
(وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ).
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و ( روز قيامت براي سزا و جزا) در پيشگاه او گرد آورده مي شويد.
آن گاه شما را مورد بازخواست و محاسبه قرار مي دهد در خير و شر و خوبي و بدي و صلاح و فساد و هدايت و ضلالتي که در اين کار جايگزيني و جانشيني پديد آورده ايد و انجام داده ايد. چه شما آفريدگان بيهوده اي نيست ، و بي هدف آفريده نشده ايد و به جهان گسيل نگرديده ايد، و بيفائده به خود رها نشده ايد. بلکه حکمت و تدبير و تقديري در آفرينش و خليفه گري شما منظور نظر بوده است .
(وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ).
او است که زنده مي گرداند و مي ميراند.
حيات و ممات و مرگ و زندگي رخدادهائي هستندکه در هر لحظه اي روي مي دهند، وکسي جز خدا حيات و ممات و مرگ و زندگي را پديد نمي آورد و توان آنها را ندارد. انسانها که مترقي ترين و والاترين آفريده ها هستند از بخشيدن حيات به سلول واحدي عاجز و ناتوانند، و از سلب حقيقي حيات از زنده اي از زنده ها همچنين ناتوان و درمانده اند. خدائي که حيات و زندگي مي بخشد او است که راز و رمز حيات و زندگي را مي داند، و او است که مي تواند حيات و زندگي را ببخشد و بازپس هم بگيرد . انسانها چه بسا سبب و ابزار کشتن و سلب حيات باشند. امّا اين آنان نيستندکه درحقيقت حيات را از زنده مي گيرند. بلکه اين تنها خدا است نه ديگران که حيات مي بخشد و مي ميراند.
(وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).
و آمد و شد ( پياپي ) شب و روز، ( و اختلاف رنگ، و کوتاهي و درازي آنها برابر قوانين و طبق فرمان او و) مربوط بدو است .
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خدا است که آمد و شد و دگرگونيهاي زماني ، و فعل و انفعالات شب و روز را پديدار مي کند، همان گونه که حيات و ممات را دگرگون کرده است و دگرگون مي گرداند. اختلاف شب و روز يک قانون جهاني بسان اختلاف حيات و ممات است که يک قانون جهاني است . اين يکي در اشخاص و اجساد است ، و آن ديگري در جهان و افلاک است . همان گونه وقتي که حيات را از زنده سلب مي کند، جسد او سياه و بي حرکت مي گردد، زماني هم که نور را از زمين سلب مي کند، زمين تاريک و ساکت مي شود. بعد از آن ، حيات شروع مي گردد و نور هم برمي گردد، و اين با آن اختلاف پيدا مي کند. اين رفت و برگشت ، و اين اختلاف روشني و تاريکي ، سستي نمي گيرد و گسيخته نمي گردد تا آن گاه که خدا بخواهد.
(أَفَلا تَعْقِلُونَ).
آيا ( دلالت اينها را بر قدرت خدا و وجوب ايمان بدو و به روز قيامت ) نمي دانيد و نمي فهميد؟ .
آيا نمي دانيدکه در تمام اين چيزها دلائل و براهيني است بر وجود آفريدگاري که کار جهان را اداره مي کند و مي گرداند، و تنها او مالک اين گشت و گذار و چرخش وگردش جهان و زندگي است ؟
*
در اينجا روند قرآني از مخاطب قرار دادن آنان ، و از جدال و ستيز با ايشان درمي گذرد تا سخنها وگفته هاي آنان را درباره رستاخيز و حساب وکتاب قيامت روايت کند، با وجود همه اين دلائل و معجزاتي که در ميان است :
(بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأوَّلُونَ. قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ).
(
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چنين کاري را نکرده و نمي کنند) و بلکه سخناني همچون سخنان پيشينيان را مي گويند. مي گويند: آيا هنگامي که ما مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، آيا واقعاً برانگيخته خواهيم شد ( و زندگي دوباره پيدا خواهيم کرد؟ !) . اين وعده به ما، و در گذشته به نياکان ما داده شده است . امّا اين چيزي جز دروغهاي پيشينيان نيست ( که آن را دهان به دهان براي يکديگر روايت ، و زمان به زمان براي همديگر کتابت کرده اند) .
همچون گفتاري ، پس از آن همه معجزه ها و نشانه ها، و بعد از آن همه دلائل و براهيني که گوياي تدبير و تقدير و اداره کردن وگرداندن جهان با دست قدرت يزدان ، و بيانگر حکمت و فلسفه اي است که در آفرينش است ، زشت و ناجور و عجيب و غريب است . خدا به انسان گوش و چشم و دل داده است تا انسان مسئول فعاليت و کار و عمل و پويش وکنش خود گردد، و در برابر صلاح و فساد خويش سزا و جزا داده شود، و حساب و کتاب و پاداش وکيفر در آخرت چنان که بايد و حقيقت دارد صورت پذيرد. چه آن گونه که ديده مي شود در اين زمين سزا و جزا گاهي داده نمي شود، چون سزا و جزا به موعد خود در آن دنيا حواله گرديده است .
خدا زندگي مي بخشد و مي ميراند. لذا چيزي ازکار و بار رستاخيز و دوباره زنده کردن ، مشکل و دشوار نيست . مگر نه اين است که حيات هر لحظه و آني به پيکره زنده ها فرو مي خزد و فرو مي دود، و پيدا و هويدا مي شود از جائي و به گونه اي که جز خدا کسي از آن آگاهي و اطلاعي ندارد؟
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براي آنان بسنده نيست که درک و شعور و عقل و خرد ايشان ناتوان تر از آن است که به حکمت و فلسفه خدا پي ببرند، و سر از قدرت و قوت او درکار رستاخيز و زنده کردن دوباره دربياورند. آنان ناگهان به تمسخر و استهزاء چيزي مي پردازندکه ازکار و بار رستاخيز و زندگي دوباره و سزا و جزا بديشان وعده داده مي شود. استدلال ايشان اين است که اگر اين وعده درست است که اينک بديشان داده مي شود، و قبلا به نياکانشان داده شده است ، پس چرا هنوز چنين وعده اي تحقق پيدا نکرده است و انجام نپذيرفته است ؟
(لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ).
اين وعده به ما، و در گذشته به نياکان ما داده شده است . اما اين چيزي جز دروغهاي پيشينيان نيست ( که آن را دهان به دهان براي يکديگر روايت ، و زمان به زمان براي همديگر کتابت کرده اند) .
رستاخيز به موعدي واگذار است که يزدان آن را تعيين کرده است ، و برابر تدبير و تقدير و حکمت و فلسفه اي که خدا درنظر دارد اين موعد نه جلو مي افتد و نه به تاخير انداخته مي شود. با درخواست نسلي از نسلهاي مردمان ، يا با تمسخر و استهزاء غافلان ناآگاه ، رستاخيز از وقت معين خود پيش و پس نمي افتد!
*
مشرکان عرب داراي عقيده لرزان و پريشاني بودند. آنان خدا را انکار نمي کردند. منکر اين هم نبودندکه مالک آسمانها و زمين خدا است ، وگرداننده آسمانها و زمين خدا است ، و خدا است که بر آسمانها و زمين سلطه و قدرت دارد ... وليکن ايشان با وجود اين ، خدايان دروغين را شريک خدا مي دانستند، و الهه و بتان را انباز او مي کردند، و مي گفتند: ما آنها را عبادت و پرستش مي کنيم تا ما را به خدا نزديک گردانند! و به خدا دختراني را نسبت مي دادند! خداوند سبحان پاک و منزه از اين چيزهائي است که بدو نسبت مي دهند.
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خداي بزرگوار در اينجا با مسلمات و چيزهائي با ايشان سخن مي گويدکه بدانها معترفند و آنها را مي پذيرند، تا اين لرزاني و پريشاني عقيده ايشان را تصحيح فرمايد، و آنان را به توحيد خالص و يگانه پرستي سره اي برگرداند که مسلمات و باورداشتهاي مورد پسند خودشان ايشان را بدان سوق مي دهد و رهنمود مي گرداند، اگر آنان بر فطرت سالم راست و درست مي ماندند و منحرف نمي شدند و به کژراهه نمي افتادند:
(قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ).
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بگو: زمين و کساني که در زمين هستند ازآن کيستند، اگر دانا و فرزانه ايد؟ ! ( براساس نداي فطرت ، و بداهت عقل ) خواهند گفت: ( همه کائنات ، و از جمله زمين و ساکنان آن ) ازآن خدايند. بگو: پس چرا نمي انديشيد و يادآور نمي گرديد ( که تنها مالک کائنات شايسته پرستش است و بس ؟ ) . بگو: چه کسي صاحب آسمانهاي هفت گانه و صاحب عرش عظيم است ؟ ( آيا ملک کائنات و فرمانروائي بر آنها ازآن کيست ؟ ) . خواهند گفت : ازآن خدا است . بگو: پس چرا پرهيزگاري پيش نمي گيريد ( و خويشتن را از فرجام شرک و کفر و عصيان نسبت به يزدان ، صاحب و فرمانده جهان به دور نمي داريد؟ !) . بگو: آيا چه کسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد ( و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر موجودات ، ازآن او است ؟ ) و او کسي است که پناه مي دهد ( هرکه را بخواهد) و کسي را ( نمي توان ) از ( عذاب ) او پناه داد، اگر فهميده و آگاهيد؟ ! خواهند گفت : ازآن خدا است . بگو: پس چگونه گول ( هوا و هوس و وسوسه شياطين را) مي خوريد و ( از حق کناره گيري مي کنيد، انگار) جادو و جنبل مي شويد؟ !. اين مجادله پرده از اندازه لرزاني و پريشاني موجود در عقيده مشرکان برمي دارد، لرزاني و پريشاني اي که به دليل و منطقي بر نمي گردد، و به عقل و خردي تکيه نمي کند. پرده برميدارد از اندازه تباهي و فسادي که عقائد مشرکان در جزيرة العرب هنگام پيدايش اسلام ، بدان رسيده بود.
(قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
بگو: زمين و کساني که در زمين هستند ازآن کيستند، اگر دانا و فرزانه ايد؟ !.
اين پرسشي است درباره مالکيت زمين وکساني که در آن هستند.
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ).
خواهند گفت : ازآن خدايند.
آنان با وجود اين ، چنين حقيقتي را ياد نمي کنند، و عبادت و پرستش را براي غير خدا مي کنند:
(قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ).
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بگو: پس چرا نمي انديشيد و يادآور نمي گرديد ( که تنها مالک کائنات شايسته پرستش است و بس ؟ ) .
(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).
بگو: چه کسي صاحب آسمانهاي هفت گانه و صاحب عرش عظيم است ؟ ( آيا ملک کائنات و فرمانروائي بر آنها ازآن کيست ؟ ) .
اين پرسشي است درباره ربوربيتي که جهان را اداره ميکند، و کار و بار آسمانهاي هفت گانه و عرش عظيم را مي گرداند. آسمانهاي هفتگانه چه بسا افلاک هفتگانه ، يا مجموعه هاي اختران هفتگانه ، يا سحابيهاي هفت گانه، يا جهانهاي هفتگانه ، و يا آفريده هاي هفتگانه فلکي ديگري مراد باشد.[4] عرش رمز والائي و محافظت و مراقبت از جهان هستي است ... آيا چه کسي خداوندگار آسمانهاي هفتگانه و آفريدگار عرش عظيم است ؟
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ).
خواهند گفت : ازآن خدا است .
امّا آنان با وجود اين از خداوند عرش نمي ترسند، و از خشم و عذاب آفريدگار آسمانهاي هفتگانه نمي ترسند، و بتهاي بي ارزش و خواري را انباز خدا مي سازند، بتهائي که پيوسته روي زمين افکنده شده اند.
(قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ).
بگو: پس چرا پرهيزگاري پيش نمي گيريد؟ .
(قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

بگو: آيا چه کسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد ( و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر موجودات ، ازآن او است ؟ ) و او کسي است که پناه مي دهد ( هرکه را بخواهد) و کسي را ( نمي توان ) از ( عذاب ) او پناه داد، اگر فهميده و آگاهيد؟ !.
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اين پرسش از سلطه و قدرت و غلبه است . پرسش درباره کسي است که مالکيت هر چيزي در دست او است ، و والاتر و فراتر از همه چيز است ، و بر همه چيز سلطه و غلبه دارد. آن کس چه کسي است که با قدرت و قوت خود پناه مي دهد به هرکه بخواهد، و ديگرکسي بدو نمي تواند دستيابي پيدا کند وکم ترين زياني برساند؟ کسي نمي تواند احدي را از دست خدا برهاند و بدو پناه دهد. وکسي نمي تواند بنده اي از بندگان خدا را از دست خدا برهاند، بنده اي که خدا بخواهد بدو بلا و زياني برساند ... راستي آسمانها و زمين متعلق به چه کسي است ؟ و عرش عظيم مال چه کسي است ؟
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ).
خواهند گفت : ازآن خدا است .
پس چرا از عبادت و پرستش خدا روي گردان مي شوند؟ چرا بايد خردهايشان منحرف شود و دست و پاي بزنند بسان کساني که جادو شده باشند؟
(قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ).
بگو: پس چگونه گول ( هوا و هوس و وسوسه شياطين را) مي خوريد و ( از حق کناره گيري مي کنيد، انگار) جادو و جنبل مي شويد؟ !.
هان ! اين پريشاني و دست و پا زدني است که جادوشدگان بدان دچار وگرفتار مي آيند!
*
در لحظه مناسبي براي بيان حقيقتي که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از توحيد و يگانه پرستي با خود به ارمغان آورده است ، و بطلان ادعائي که از فرزند و شريک براي خدا دارند، در همين لحظه مناسب ، بعد از آن جدال و ستيز، اين آوا به گوش مي رسد:
(بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
(
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چنين نيست که ايشان مي انگارند و قرآن را افسانه سرائيها و دروغگوئيهاي پيشينيان قلمداد مي نمايند) بلکه براي ايشان حق را آورده ايم ( که قرآن است و قانون آئيني است که وسيله سعادت دنيا و آخرت همگان است ) و آنان قطعاً دروغگويند ( در اين که قرآن را اساطير و اکاذيب گذشتگان مي گويند) . خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با او ( انباز) بوده است ، چرا که اگر خدائي با او مي بود، هر خدائي به آفريدگان خود مي پرداخت ( و درنتيجه هر بخشي از جهان با نظام خاصي اداره مي گرديد، و اين با وحدت نظامي که بر سراسر هستي حاکم است ، سازگار نمي بود) و هريک از خدايان ( براي توسعه قلمرو حکومت خود) بر ديگري برتري و چيرگي مي جست ( و نظام عالم از هم گسيخته مي شد و جهان هستي به تباهي مي کشيد) . خدا والاتر و بالاتر از آن چيزها ( و ياوه سرائيهائي ) است که ايشان ( خداي را بدانها وصف و در باره او) مي گويند. خدا از پنهان و آشکار ( همه آفريدگان ) آگاه است ( و سرتاسر هستي در قبضه قدرت او است و نيازي براي اداره جهان به فرزند و شريک و کمک اين و آن ندارد، و) او پاک و دور از آن چيزهائي است که ايشان شريک ( خداوند جهان ) مي گرداند.
اين بيان به شيوه هاي گوناگون مي آيد ... گاهي با روي گرداني از ايشان و دوري گزيدن و صرف نظر کردن از آنان صحبت مي شود، و زماني با دروغگو ناميدن موکدانه ، از ايشان سخن مي رود:
(بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).
( چنين نيست که ايشان مي انگارند و قرآن را افسانه سرائيها و دروغگوئيهاي پيشينيان قلمداد مي نمايند) بلکه براي ايشان حق را آورده ايم ( که قرآن است و قانون آئيني است که وسيله سعادت دنيا و آخرت همگان است ) و آنان قطعا دروغگويند ( در اين که قرآن را اساطير و اکاذيب گذشتگان مي گويند) .
آن گاه روند قرآني موارد دروغگوئي ايشان را برمي شمرد:
(
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مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ).
خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با او ( انباز) بوده است .
سپس دليل رد ادعاي ايشان را ذکر مي کند، و پوچي و محال بودن چيزي را به تصوير مي کشدکه در عقيده ايشان است :
(إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ).
چرا که اگر خدائي با او مي بود، هر خدائي به آفريدگان خود مي پرداخت .
هر خدائي به آفريده هاي خود مي پرداخت ، و برابر قانون خاص خويش امور آفريده هاي خويشتن را اداره مي کرد و راه مي برد. آن وقت براي هر جزئي از جهان هستي قانون ويژه اي مي بود، يا برا ي هرگروه و دسته اي از آفريده ها قانون ويژه اي مي بود که با قانون همگاني نمي خواند، قانون همگاني اي که حاکم بر کل کيهان است .
(وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ).
و هريک از خدايان ( براي توسعه قلمرو حکومت خود) بر ديگري برتري و چيرگي مي جست ( و نظام عالم از هم گسيخته مي شد و جهان هستي به تباهي مي کشيد) . هر خدايي مي خواست بر ديگري چيره شود و دائره سلطه و قدرت و فرمانروائي خود را در جهان توسعه دهد، جهاني که جز با قانون واحدي ، و اداره امور واحدي ، و تدبير و تقدير واحدي ، باقي و منظم و پايدار و برقرار نمي ماند.
هيچ يک از اين شکلها و صورتها اصلا در جهان وجود ندارد، جهاني که وحدت ساختارش بر وحدت آفريدگارش گواهي مي دهد، و وحدت قانونش شاهد بر وحدت اداره کننده اش است . هر جزئي و هر چيزي در گستره جهان هستي ، هماهنگ و همآو ا با جزء هاي ديگر است و برخوردي و کشمکشي و نابساماني و پريشاني ميان هيچ جزئي از اجزاء جهان وجود ندارد.
(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ).
خدا والاتر و بالاتر از آن چيزها ( و ياوه سرائيهائي ) است که ايشان ( خداي را بدانها وصف و در باره او) مي گويند.
(عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ).
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خدا از پنهان و آشکار ( همه آفريدگان ) آگاه است ( و سرتاسر هستي در قبضه قدرت او است و نيازي براي اداره جهان به فرزند و شريک و کمک اين و آن ندارد) . براي غير خدا آفريده اي نيست تا بدان بپردازد، و جز خدا از آن آگاه باشد.
(فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
او پاک و دور از آن چيزهائي است که ايشان شريک ( خداوند جهان ) مي گردانند.
*
در اين حد و مرز، روند قرآني از خطاب و جدال و حکايت حال مشرکان مي پردازد، و به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رو مي کند و بدو دستور مي دهد به پروردگار خود روي آورد و توجه کند. به خدا پناه ببرد از اين که از زمره اين گونه مردمان مشرک شود، اگر خدا برايش مقدر فرموده است که پياده شدن و محقق گرديدن عذابي را مشاهده کندکه ايشان را بدان بيم داده است و از فرارسيدن آن ترسانده است . همچنين از اهريمنان خود را در پناه يزدان دارد. تنور خشم درونش فوران نکند، و از چيزي که مي گويند دلتنگ نشود:
(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ).
(1/104)



بگو: پروردگارا! اگر چيزي ( را از عذاب ) که بدان وعده داده مي شوند، ( در دنيا بر سر آنان بياوري ، در حالي که من در ميانشان باشم و) به من بنمائي ، پروردگارا! مرا از زمره کافران مگردان ( و همراه ايشان معذب منما) . ما قطعا مي توانيم آنچه را که بديشان وعده مي دهيم به تو بنمايانيم ، ( و تو را محفوظ و بر آنان پيروز گردانيم. لذا به ياري ما و پيروزي خود مطمئن باش . به کار دعوت خويش ادامه بده و خصال ) بد ( ايشان ) را با ( خصال ) نيک ( خود) و ( سخنان ) نامطلوب ( آنان ) را با بهترين ( منطق ) پاسخ بگو. ما کاملا از چيزهائي که ( درباره تو و دعوت تو) مي گويند، آگاهيم. ( در عين حال خود را به خدا بسپار) و بگو: پروردگارا! خويشتن را از وسوسه هاي اهريمنان ( و تحريکات ايشان به انجام گناهان ) در پناه تو مي دارم . و خويشتن را در پناه تو مي دارم از اين که با من ( در اعمال و اقوال و سائر احوال ) گرد آيند ( و مرا از تو غافل نمايند) .
پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) دور و محفوظ از اين است که يزدان او را با مردمان ستمکاره قرار دهد، بدان هنگام که عذاب دردناک گريبانگيرشان مي شود، و آنچه بدان وعده داده مي شوند پياده و محق مي گردد. وليکن اين دعا بيانگر محافظت و مراقبت بيشتر است ، و به کساني تعليم مي گرددکه بعد از او پاي به جهان مي گذارند، خويشتن را از انتقام يزدان ايمن ندانند، و پيوسته بيدار و هوشيار باشند، و هميشه خود را در پناه خدا دارند. خدا مي تواند عذابي راکه به مشرکان وعده داده است ، در زمان حيات پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آن را نازل و پياده کند:
(وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ).
ما قطعا مي توانيم آنچه را که بديشان وعده مي دهيم به تو بنمايانيم ، ( و تو را محفوظ و بر آنان پيروز گردانيم. لذا به ياري ما و پيروزي خود مطمئن باش .
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خدا برخي از چيزهائي راکه بديشان وعده داده بود، در جنگ بدر به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نشان داد. سپس آن را در فتح عظيم مکه نيز بدو نمود.
در زمان نزول اين سوره که يک سوره مکي است ، برنامه دعوت اين بودکه بدي را با نيکي پاسخ دهند، و صبر و شکيبائي کنند، تا فرمان يزدان در رسد ... همه چيز هم به خدا واگذار است و هرچه دستور دهد، همان خواهد شد:
(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ).
( به کار دعوت خويش ادامه بده و خصال ) بد ( ايشان ) را با ( خصال ) نيک ( خود) و ( سخنان ) نامطلوب ( آنان ) را با بهترين ( منطق ) پاسخ بگو. ما کاملا از چيزهائي که ( درباره تو و دعوت تو) مي گويند، آگاهيم.
پناه بردن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به خدا از تحريکات و وسوسه هاي اهريمنان - در حالي که او معصوم و محفوظ است - باز هم جنبه هوشياري و بيداري بيشتر و تقوا و پرهيزگاري زيادتر دارد. بايد بيشتر به خدا پناه برد و خويشتن را در پناه او داشت . گذشته از اين ، اين امر تعليم و آموزشي است که به امّت او ياد داده مي شود و بديشان کار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به عنوان سرمشق و الگو نشان داده مي شود. وقتي که پيغمبرشان بايد چنين گويد و چنين کند، قطعا بايد امّت او خود را بهتر و بيشتر در پناه خدا دارند، و از تحريکات و وسوسه هاي اهريمنان پيوسته خود را به خدا بسپارند و از او تنها کمک و ياري جويند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) راهنمائي مي شود به اين که نه تنها از تحريکات و وسوسه هاي اهريمنان خود را در پناه يزدان دارد، حتي خويشتن را در پناه خدا دارد از اين که اهريمنان بدو نزديک هم بشوند:
(وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ).
و خويشتن را در پناه تو مي دارم از اين که با من ( در اعمال و اقوال و سائر احوال ) گرد آيند ( و مرا از تو غافل نمايند) .
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احتمال هم دارد که اين خود را در پناه خدا داشتن مربوط به حضور اهريمنان در وقت وفات باشد. آنچه اين احتمال را به ذهن متبادر ميسازد چيزي است که در روند سوره آمده است :
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ).
و زماني که مرگ يکي از آنان فرا مي رسد ....
اين هم شيوه قرآن در هماهنگي معاني با اسباب و علل مدلول و مفهوم معاني است .

[1] - ترمذي آن را اخراج و روايت کرده است .
[2] - مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » . فصل : التصوير الفني.
[3] - « ذکر» : قرآن . ( نکا: آل عمران / 58 ، حجر/6 و 9) ... شهرت و افتخار و نام و آوازه . ( نگا: انبياء/10، زخرف/ 44) ... ( مترجم )
[4] - واژه « السبع : هفت » براي کثرت است . اگر هم در اينجا براي کثرت نباشدو مراد همان هفت باشد هيچ اشکالي در ميان نيست . قران آسمانها را هفت تا معرفي فرموده است . ( نگا. بقره/29، اسراء/44، مومنون/ 17و86، فصلت/ 12، طلاق/ 12، ملک/ 3، نوح/ 15). آسمان اول تمام ستارگاني است که با چشم مسلح و غيرمسلح ديده مي شوند! ( نگا: صافات/ 6، ملک/ 5، فصلت/ 12). در جهاني که تا به حال 123 ميليارد کهکشان کشف شده است ، شش آسمان ديگر نيز وجود داشته باشد چه مانعي و مشکلي پيش مي آيد؟ ... ( مترجم )

سوره ي مؤمنون آيه ي 118-99
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حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
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إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118)

در اين واپسين درس سوره ، روند قرآني به سخن درباره فرجام مشرکان ادامه مي دهد، و فرجام کار ايشان را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت برجسته نشان مي دهد. آن را با فرارسيدن وقت مرگ مي آغازد، و با چيزي خاتمه مي دهد که پس از دميدن در صور روي مي دهد. آن گاه سوره با بيان الوهيت يگانه ، و بيم دادن کساني که با خدا خداي ديگري را به فرياد مي خوانند و مي پرستند، و ترساندن ايشان از همچون فرجامي ، پايان مي پديرد.
سوره با رهنمود پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بدين امريه به خداوندگار خود رو کند و از او آمرزش و مهرباني و مغفرت و مرحمت بطلبد، چه خدا مهربان ترين مهربانان و بخشاينده ترين بخشايندگان است .
*
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ).
( کافران به راه غلط خود ادامه مي دهند) و زماني که مرگ يکي از آنان فرامي رسد، مي گويد: پروردگارا! مرا ( به دنيا) بازگردانيد، تا اين که کار شايسته اي بکنم و فرصتهائي را که از دست داده ام جبران نمايم !.
اين صحنه وقت مرگ و جان تسليم کردن است . اعلان توبه و پشيماني در هنگامه اي است که مرگ درمي رسد، و درخواست گشت دوباره به دنيا مي شود، تا جبران عمر گذشته و از دست رفته بشود، و اصلاح حال انجام پذيرد، و تجديد نظر در اموال و اولاد گردد ... انگار اين چنين صحنه اي ، هم اينک نشان داده مي شود، و نمايان براي ديدگان است ! ناگهان مي بينيم پاسخ رد بدان اميد و درخواست بي موقع و نابجا به کسي داده نمي شودکه اميدوار است بدو اجازه برگشت به دنيا داده شود، بلکه خطاب به همگان اعلام و اعلان مي شود:
(كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ...).
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نه ! ( هرگز راه بازگشتي وجود ندارد) . اين سخني است که او بر زبان مي راند و بس ...
اين سخني است که معني و مفهومي ندارد. هيچ گونه نتيجه اي نمي بخشد و هيچ گونه سودي در پي ندارد. نه به آن و نه به گوينده آن لطف و عنايتي مي گردد و توجه و اهميتي داده مي شود. اين سخن در زماني گفته مي شودکه ترس و هراس در رسيده است و موقعيت خوفناکي پديدار گرديده است . اين سخن گفتار مخلصانه کسي نيست که به موقع پشيمان شده است و به سوي خدا برگشته است . گفتاري است که در لحظه تنگنائي گفته مي شود، و پشتوانه اي در دل ندارد) با همچون سخني صحنه وقت مرگ به پايان مي آيد. ناگهان سدها و مانعها ميان گوينده اين گفتار و ميان دنيا پديدار مي آيد و به طورکلي او را از دنيا مي گسلد و وي را به جهان برزخ مي برد! چرا که کار از کار گذشته است ، و پيوندها گسيخته است ، و درها بسته گرديده است ، و پرده ها فرو انداخته شده است :
(وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ).
در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي که برانگيخته مي شوند ( و دوباره زنده مي گردند و براي سعادت سرمدي يا شقاوت ابدي به صحراي محشر گسيل مي شوند) .
آنان نه جزو افراد دنيايند و نه از زمره اشخاص آخرتند. بلکه در برزخند و در جهاني ميان دنيا و آخرت قرار دارند تا روزي که زنده مي گردند و به جهان ديگر رهنمون مي شوند. آن گاه روند قرآني به وقائع آن روز ادامه مي دهد، و آن را به تصوير مي کشد و به چشمها نشان مي دهد:
(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ).
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هنگامي که ( براي بار دوم ) در صور دميده شود، هيچگونه خويشاوندي و نسبتي در ميان آنان نمي ماند. ( چرا که هر کسي در انديشه نجات خويشتن است ) و در آن روز از همديگر نمي پرسند ( زيرا در جهان ديگر انتساب به فلان شخص يا طائفه و قبيله کارگشا نيست و در آن دم همه از يکديگر رمان و گريزانند) .
بلکه پيوندها گسيخته مي شود، و روابط نمي ماند، و ارزشها و معيارهائي که در دنيا بر آنها توافق داشته اند و بر آنها بوده اند، به دور افکنده مي شود:
(فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ).
در آن زمان هيچ گونه خويشاوندي و نسبتي در ميان آنان نمي ماند.
هول و هراس ايشان را فرامي گيرد و به سکوت فرو مي برد. آنان ساکت مي شوند و سخني نمي گويند و دم نمي زنند:
(وَلا يَتَسَاءَلُونَ).
از همديگر نمي پرسند.
ترازوي حساب وکتاب گذاشته مي شود، و کار ارزيابي و سنجش ، سريع و مختصر انجام مي گيرد.
(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ).
کساني که سنجيده هاي ( اعمال و اقوال دنيوي ) ايشان ، سنگين و ارزشمند شود ( و در ترازوي خدا وزن و ارجي داشته باشد) ، اينان قطعا رستگارند. و کساني که سنجيده هاي ( اعمال و اقوال دنيوي ) ايشان ، سبک و بي ارزش باشد، اينان ( عمر خود را باخته و) خويشتن را زيانمند نموده اند و در دوزخ جاودانه خواهند ماند. شعله هاي آتش دوزخ صورتهاي ايشان را فرا مي گيرد و آنان در ميان آن ، چهره درهم کشيده ( و پريشان و نالان ) بسر مي برند.
کار ارزيابي و سنجش انجام مي پذيرد، بدان شيوه اي که قرآن در تعبير با تصوير دارد، و معاني را مجسم در شکلهاي محسوس فرا روي بينندگان مي دارد، و صحنه ها را زنده و پويا به نمايش مي گذارد![1]
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صحنه اي که آتش چهره ها را مي سوزاند تا بدانجاکه درهم کشيده مي شوند، و سيماهاي چهره ها را زشت مي گرداند، و رنگ آنها را دگرگون مي سازد، صحنه دردآور و ناگواري است .
آنان که سنجيده هاي اعمال و اقوالشان سبک و بي ارزش مي گردد، همه چيز را از دست مي دهند و زيانمند واقعي مي گردند. وقتي که انسان خودش را از دست مي دهد، چه چيز مي تواند داشته باشد؟ و چه چيز براي او مي ماند؟ اوکه جسم و جان خود را از دست داده است ، و ذات خود را باخته است که با آن از ديگران جدا مي شود! انگار اصلا وجودي نداشته است !
روند قرآني در اينجا از شيوه نقل و روايت ، به شيوه خطاب و روياروئي مي گرايد. در اين وقت عذاب و عقاب محسوس دوزخ ، با وجود اين همه ناگواري و زشتي ، سبک تر و آسان تر جلوه گر مي آيد از توبيخ و خواري و رسوائي اي که همراه عذاب و عقاب است . انگار ما همين لحظه توبيخ و خواري و رسوائي را مي بينيم ، و آن را در گفتگوي برّنده و قاطعانه درازي مشاهده مي کنيم :
(أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ).
( خداوند خطاب بديشان مي گويد: ) مگر آيات من بر شما خوانده نمي شد و شما آنها را دروغ مي ناميديد؟ !.
انگار اين پرسش را شنيده اند وگمان برده اند که اجازه دارند سخن بگويند و دم بزنند و خواست خود را مطرح نمايند، و چه بسا فکرکرده اند اعتراف به گناه ، اميد و آرزو را مورد پذيرش قرار مي دهد:
(قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ).
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در پاسخ مي گويند: پروردگارا! بدبختي ما ( که ناشي از انجام معاصي بود) بر ما چيره گشته بود، و ما مردمان گمراهي بوديم . پروردگارا! ما را از آتش دوزخ بيرون بياور، و اگر ( بعد از اين ، به کفر و عصيان و انجام گناهان ) برگشتيم، ما ستمگر خواهيم بود ( و مستحق هرگونه عذابي ) .
اين اعترافي است که تلخي و بدبختي در آن جلوه گر است ... وليکن انگار آنان از حد و مرز خود پاي فراتر نهاده اند و بي ادب گرديده اند و بي تربيتي کرده اند ، و بدين خاطر بديشان اجازه داده نشده است که پاسخ را به اندازه پرسش بدهند. چه بسا هم پرسش براي سرکوبي و توبيخ است و از ايشان پاسخ خواسته نشده است . اين است که سخت طرد و رانده مي شوند:
(قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ).
( خداوند بديشان ) مي گويد: بتمرکيد در آن ! و با من سخن مگوئيد.
لال شويد و ساکت باشيد و خوار و رسوا بسر بريد، چه شما سزاوار عذاب دردناک و بدبختي رسواگرانه اي هستيدکه هم اينک در آن هستيد:
(إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ).
( مگر فراموش کرده ايد، در دنيا) گروهي از بندگان من مي گفتند: پروردگارا! ايمان آورده ايم ، پس ما را ببخش و به ما رحم فرما، و تو بهترين رحم کنندگان هستي . شما ايشان را به باد تمسخر مي گرفتيد، تا آنجا که سرگرم شدن به تسمخر ايشان ، ذکر و عبادت مرا از يادتان برده بود، و کارتان هميشه خنديدن بدانان بود و بس .
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همچنين جرم شما تنها اين نبوده است که کفر را درپيش گرفته ايد، و نسبت به خود با انتخاب کفر قصور و کوتاهي ورزيده ايدکه اين خود به تنهائي گناه بزرگي است و جرم عظيمي است . بلکه بيخردي و پرروئي شما را بدانجا کشانده بودکه کساني را به باد تمسخر و استهزاء مي گرفتيدکه ايمان آورده بودند، و مغفرت و مرحمت و بخشش و مهرباني خدا را طلب مي کردند. بديشان مي خنديدند، و اين هذيان و ياوه گوئي و رفتارهاي ساده لوحانه ياد خدا را از دلتان زدوده بود، و شما را به خود مشغول داشته بود، و سد و مانعي ميان شما و ميان تدبر و تفکر درباره دلائل ايمان پراکنده در صفحات وجود شده بود ... امروز بنگريدکه جاي شما کجا است و جاي آن کساني کجا است که آنان را به تمسخر مي گرفتيد و بديشان مي خنديديد:
(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ).
من امروز به خاطر صبري که کرده اند و پايمردي و استقامتي که ( در برابر آن همه استهزاء ) نشان داده اند، پاداششان داده ام ( و در بهشت جايگزينشان کرده ام ) و آنان به مقصود رسيدگان و رستگارانند.
بعد از اين طرد و رد سخت و خوارکننده ، و بيان اسباب و علل آن ، و ذکر پستي و رذالت و سرکوبي و توبيخي که در اين بيان است ، پرسش ديگري مطرح مي شودکه جواب تازه اي مي طلبد:
(قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ).
( خداوند بديشان ) مي گويد: چند در روي زمين زيسته و ماندگار بوده ايد؟ !.
خداوند سبحان قطعا مي داند، وليکن اين پرسشي براي کوچک و ناچيز شمردن کار و شان زمين ، وکوتاه دانستن روزهاي ماندگاري ايشان در آن است ، و آنان زندگي جاودانه را بدان فروخته اند ... ايشان امروز احساس مي کنند و مي دانندکه زندگي دنيوي چه اندازه کوتاه وگذرا و ناچيز وکم ارزش بوده است . آنان آن اندازه نااميد و دلتنگ هستند که حساب دنيا و اندازه روزگاران آن برايشان مهم نيست :
(
(1/114)



قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ).
مي گويند: روزي يا بخشي از روزي ! ( ما که سخت گرفتار عذابيم ، پاسخ درستي نمي توانيم بدهيم ) پس از کساني بپرس که قادر به شمارش هستند.
اين پاسخ ، پاسخي است که از سر دلتنگي و نااميدي و اندوه و ياس داده مي شود! پاسخ اين است : شما جز مدت اندکي در جهان نمانده ايد با مقايسه به جاودانگي و سرمدي اي که شما بدان رو کرده ايد و بدان گام نهاده ايد، اگر بتوانيد خوب حساب کنيد و بسنجيد:
(قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
( خداوند بديشان ) مي گويد: جز مدت کمي ( در زمين ) ماندگار نبوده ايد، اگر شما کمترين آگاهي و دانشي مي داشتيد ( در دنيا متوجه اين مي شديد) .
آن گاه به خوار داشتن و درشتي نمودن با ايشان برگشت مي شود، به سبب اين که آخرت را تکذيب مي کرده اند، با وجود اين که حکمت و فلسفه نهان و پنهان رستاخيز را از روز نخست آفرينش مي دانسته اند:
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ).
آيا گمان برده ايد که ما شما را بيهوده آفريده ايم و ( حکمت و فلسفه اي در آفرپنش شما نيست . اين است که به فساد پرداخته ايد؟ و چنين انگاشته ايد که ) به سوي ما ( براي حساب و کتاب ) برگردانده نمي شويد.
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حکمت و فلسفه رستاخيز از حکمت و فلسفه آفرينش برمي خيزد. حساب حکمت و فلسفه آفرينش منظور نظر است . و وقوع آن مقدر و مقرر است ، و فرجام و هدف آن مشخص و معين است . رستاخيز جز حلقه اي از زنجيره آفرينش نيست که با روي دادن آن ، آفرينش به کمال خود مي رسد و اتمام مي پذيرد. از اين امر غافل نمي گردد مگر در پس بردگاني که ديده هاي نابينائي دارند، آن کساني که درباره حکمت و فلسفه بزرگ خدا تدبر و تفکر نمي کنند، حکمت و فلسفه اي که در صفحات هستي جلوه گر است ، و در پيچ و خمهاي موجود پراکنده است .
*
سوره ايمان به پايان مي رسد با بيان قاعده نخستين ايمان که توحيد و يگانه پرستي است ، و با اعلان بزرگترين زياني که گريبانگير کساني مي گردد که شريک و انباز براي خدا قرار ميد هند اين هم در برابر رستگاري و نجاتي است که در سرآغاز سوره براي مومنان درنظر است ، مومناني که رو به خدا مي کنند و از اوکه مهربان ترين مهربانان است مغفرت و مرحمت و آمرزش و مهرباني درخواست مي نمايند:
(فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ).
خداوندي که فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و صاحب عرش عظيم است ، برتر از آن است ( که جهان هستي را بيهوده و بي هدف آفريده باشد) . هرکس که با خدا، معبود ديگري را به فرياد خواند - و مسلمّاً هيچ دليلي بر حقانيت آن نخواهد داشت - حساب او با خدا است . قطعاً کافران رستگار نمي گردند، ( و بلکه مومنان رستگار مي شوند) بگو: پروردگارا! ( گناهانم را) ببخشاي و ( به من ) مرحمت فرماي ، چرا که تو بهترين مهرباناني .
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اين پيرو پس از صحنه پيشين قيامت ، و بعد از مجادله ها و حجتها و دليلها و روشنگريهائي مي آيدکه اين سوره پيش از صحنه پيشين قيامت دربرگرفته بود ... اين پيرو به عنوان نتيجه سرشتي و منطقي همه محتويات اين سوره ذکر مي گردد. اين پيرو بر پاکي يزدان سبحان از چيزهائي مي آيدکه کافران و مشرکان مي گويند و بر زبان مي رانند.گواهي مي دهد بر اين که خدا مالک حقيقي است ، و چيره واقعي راستيني است که جز او معبودي نيست . او است که صاحب سلطه و قدرت و والائي و والامقامي است :
(رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ).
صاحب عرش عظيم .
هر ادعائي که درباره الوهيت کسي با خدا بشود، ادعائي است بدون دليل و برهان. دليلي و برهاني از دلائل و براهين جهان هستي ، و از منطق فطري ، و از حجت عقلي ، به همراه همچون ادعائي نيست . حساب مدعي همچون ادعائي با خدا است ، و فرجام همچون ادعائي معلوم است :
(إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ).
قطعا کافران رستگار نمي کردند.
اين قانون و سنتي است که تخلف ناپذير است . همان گونه که رستگاري مومنان بخشي از اين قانون و سنت بزرگ است .
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هرانچه مردمان از نعمتها وکالاهاي جهان ، و از قدرت و قوت و سلطه و تسلط مي بينند که بهره کافران در برخي از روزگاران است ، در ترازوي ارزشهاي حقيقي مايه نجات و نشانه رستگاري ايشان نيست . بلکه يکايک اينها ابزار امتحان و وسيله استدراج است . يعني کافران را با آنها به محک آزمايش مي زنند، و ايشان را با آنها پله پله به سوي دوزخ مي بريم اين نعمت ها و کالاها و قدرتها و قوتها و سلطه ها و تسلطها وبال گردن کافران در دنيا مي گردد و مايه درد سر ا يشان مي شود. اگر برخي از آنان در دنيا از مکافات عمل برهند، در آخرت به حساب ايشان رسيدگي مي گردد و کيفرشان به تمام و کمال داده مي شود. آخرت واپسين مرحله از مراحل پيدايش است ، و در تقدير و تدبير خدا چيز جداگانه اي از اين مراحل نيست . بدين خاطر آخرت ضروري است ، و وقتي که با ديده ژرف نگري و دورانديشي بنگريم و دقت کنيم آخرت بايد باشد و چاره اي از آن نيست.
*
آخرين آيه در سوره « مومنون » رو به خدا کردن و درخواست مغفرت و مرحمت و بخشيدن و مهر ورزيدن است.
(وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ).
بگو: پروردگارا! ( گناهانم را) ببخشاي و ( به من ) مرحمت فرماي ، چرا که تو بهترين مهرباناني .
در اينجا است که سرآغاز سوره و پايانه سوره ، در بيان رستگاري مومنان و زيانباري کافران ، و دکر خشوع و خضوع در نماز که در سرآغاز سوره آمده است ، و رو کردن به خدا که در پايانه سوره آمده است ، به يکديگر مي رسند ... بدين وسيله سرآغاز و سرانجام سوره در سايه روشنهاي ايمان ، هماهنگ و همآوا مي شود.
پايان سوره مومنون

[1] - مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » . فصل : صورتگري هنري .
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سوره ي نور آيه ي 26-1
سورة النور
سوره نور مدني و 64 آيه است
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
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عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12)لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14)إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16)يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17)وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18)إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21)وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
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اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25)الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)

اين سوره نور است ... در اين سوره ، نور با واژه خودش متصل به ذات خدا ذکر مي شود:
(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ).
خدا روشنگر آسمانها و زمين است . ( نور/35)
در اين سوره ، نور و آثار و مظاهر نور در دلها و جانها ذکر مي شود. اين آثار و مظاهر در آداب و اخلاق جلوه گر مي آيد که ساختار اين سوره بر آنها استوار و پايدار مي گردد. اين آداب و اخلاق هم آداب و اخلاق رواني و نفساني و خانوادگي و اجتماعي هستند. دل را نوراني ، و زندگي را نوراني مي کنند. زندگي را بدان نور جهاني فراگير و همه جانبه ا ي پيوند مي دهد که نور در ارواح و جانها است ، و تابندگي در قلوب و دلها است ، و روشن در ضماير و درونها است ، و اينها هم همه از آن نور بزرگ استمدا د مي طلبند و سرچشمه مي گيرند.
اين سوره مي آعازد با اعلان نيرومند و قدرتمندي درباره سخن اين سوره و وجوب اين سوره و هرآنچه که در آن از حدود و تکاليف و آداب و اخلاق است :
(سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
(
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اين ) سوره مهمي است چه ما آن را وحي کرده ايم و ( احکام) آن را واجب نموده ايم و آيه هاي واضحي ( و دلائل روشني که دال بر قدرت و يگانگي يزدان ، و آسماني بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده ايم ، تا اين که پند گيريد.
اين سرآعاز شگفت و باارج ، بيانگر توجه قرآن به اخلاق در زندگي است ، و اندازه ژرفاي اخلاق و اصالت اخلاق را در عقيده اسلامي مي رساند، و بيان ميدارد که اخلاق چه اندازه در انديشه اسلام درباره زندگي انساني مهم و مقصود است.
محوري که همه سوره بر گرد آن دور ميزند، محور تربيت است ، تربيتي که تا پله حدود در وسائل حصول آن سختگيري مي شود، و تا بدانجا نرم و لطيف مي گردد که به پله پسوده هاي خوشايند و مهربانانه وجداني مي رسد، پسوده هايي که دل را با نور خدا و با آيات و نشانه هاي او آشنا مي سازد، آيات و نشانه هائي که پخش و پراکنده در گوشه و کنار جهان و در لابلاها و پيچ و خمهاي زندگي است. هدف هم چه در شدت و چه در نرمش يکي است ، و آن تربيت دلها و درونها، و به جوش و خروش انداختن احساسات و عواطف ، و بالا بردن و ارزش بخشيدن به معيارها و مقياسهاي اخلاقي در زندگي است ، تا بدانجاکه اخلاق لطيف و ظريف مي شود و بال و پر مي گيرد و با نور خدا پيوند پيدا مي کند ... آداب رواني و روحاني فردي ، و آداب خانه و خانواده ، و آداب عمومي و رهبري، تداخل پيدا مي کنند و درهم مي تنند. چه همه جوشيده از آن سرچشمه يگانه اي هستندکه عقيده و باور به خدا است . همه و همه به نور يگانه اي مي پيوندند که نور خدا است . اين آداب و اخلاق در اصل خود نور و روشنائي ، و درخشش و پاکي هستند. تربيت عناصر آداب و اخلاق از منبع نخستين نور است که در آسمانها و زمين است . نور خدائي است که تاريکيها در پرتو آن رخشان و درخشان گرديده اند. اين نور در آسمانها و زمين ، و در دلها و درونها، و در جانها و روانها است .
*
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روند قرآني سوره ، پيرامون محور اصيل خود، در پنج مرحله ساري و جاري مي گردد:
ا- مرحله اول دربردارنده اعلان قاطعانه اي است که سوره با آن مي آغازد، و به دنبال آن حد زنا، و رسوا کردن اين کار، و قطع پيوند ميان زناکاران وگروه مسلمانان قرار مي گيرد، وگروه مسلمانان از جماعت زناکاران ، و جماعت زناکاران ازگروه مسلمانان شمار نمي آيند. آن گاه حد تهمت زنا و علت سختگيري در آن بيان مي شود، و همسران از اين حد مستثني مي گردند و با قانون لعن و نفرين ، يعني ملاعنه از يکديگر جدا مي گردند و هريک سر خود مي گيرد و به راه خود مي رود. سپس داستان افک ذکر مي گردد ... اين مرحله با بيان همگوني و همسوئي مردان ناپاک با زنان ناپاک ، و همگوني و همسوئي مردان پاک با زنان پاک ، و با عشق و علاقه اي که اينان را با آنان پيوند مي دهد، پايان مي پذيرد.
2- مرحله دوم به ذکر وسيله ها و راه هاي پيشگيري از گناه مي پردازد، و بيان مي دارد که چگونه خويشتن را بايد از اسباب و علل فريبکاري وگمراهسازي به دور داشت و به دام نفس امّاره و اهريمن مکاره نيفتاد. اين مرحله آغاز مي گردد با ذکر آداب و رسوم خانه و خانواده ، و اجازه گرفتن براي ورود به منازل ديگران ، و دستور به دوري از نظرکردن و نگريستن به نامحرمان ، و نهي کردن از پديدار ساختن زينت بدن در حضور نامحرمان ، و تشويق و ترغيب کردن به شوهر دادن بيوه زنان ، و برحذر داشتن از وادارکردن دختران به زناکاري و فاحشه گري ... همه اينها اسباب و علل پيشگيري است و پاکي و پاکدامني را در جهان درون و احساس و شعور، تضمين مي کند، و انگيزه هائي را از ميان مي برد که اميال حيواني را به تکان و هيجان درمي آورد، و بر اعصاب کساني فشار وارد مي آورد که پاکي و پرهيزگاري مي کنند، بدان گاه که با عوامل تحريک و گمراهي وگمراهسازي مقاومت مي ورزند و مي رزمند.
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3- مرحله سوم در وسط مجموعه آداب و رسومي قرار مي گيردکه اين سوره آنها را دربر مي گيرد، و آنها را به نور خدا مربوط مي سازد. از پاک ترين خانه هائي صحبت مي کند که مومنان آنها را تعمير و آبادان مي سازند. دراصل همچون خانه هائي با آداب و رسوم اسلامي آباد مي گردد و رونق مي گيرد ... در سوي ديگري کساني هستندکه کفر را برگزيده اند و اعمالشان به سرابي مي ماند که درخشش دروغيني دارد، يا افعالشان به تاريکيهائي مي ماند که تکه ها و قطعه هاي آن يکي بالاي ديگري انباشته و اندوده گرديده است . سپس از الطاف و عناياتي پرده برمي دارد که در پرتو نور يزدان در آفاق جهان است : در تسبيح و تقديس همه موجود کيهان براي يزدان ، در راندن ابرها، در پديد آوردن شب و روز و دگرگوني آنها، و در آفرينش هر موجود زنده اي از آب ... آن گاه اختلاف شکل و وظائف و انواع و اجناس آنها مطرح مي شودکه در صفحات جهان به چشمان درونها و بيرونها نشان داده مي شود.
4- مرحله چهارم از مراعات نکردن ادب لازم منافقان با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در اطاعت و داوري ، صحبت مي کند، و ادب مخلصانه و اطاعت بدون چون و چراي مومنان را به تصوير مي کشد، و در برابر اين ادب مخلصانه و اطاعت بدون چون و چرا، خلافت در زمين ، و استقرار در دين ، و پيروزي برکافران را بديشان وعده مي دهد.
5- مرحله پنجم به آداب و رسوم اجازه گرفتن ، و مهماني نزديکان و خويشاوندان و دوستان در منازل برمي گردد. درکنار آداب مهماني به آداب جملگي گروه مسلمانان به عنوان يک خانواده با رئيس و مربي خود - پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) - مي پردازد.
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اين سوره با اعلان مالکيت يزدان بر همه چيزهائي که در آسمانها و زمين است ، و علم و آگاهي ايزد جهان بر واقعيت مردمان ، و بر رازها و رمزهاي نهان در زواياي وجودشان ، و برگشت مردمان به سوي خداوند سبحان ، و حساب و کتاب گرفتن از ايشان در تمام چيزهائي که از آنان مي داند و سراغ دارد، و ايزد متعال بر همه چيز آگاه و مطلع است ... به پايان مي رسد.
اکنون به شرح و بسط مي پردازيم :
*
(سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
( اين ) سوره مهمّي است که ما آن را وحي کرده ايم و ( احکام ) آن را واجب نموده ايم و آيه هاي واضحي ( و دلائل روشني که دال بر قدرت و يگانگي يزدان ، و آسماني بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده ايم ، تا اين که پند گيريد.
سرآغاز شگفت و شگرفي در سراسر قرآن است . واژه « فرضناها: آن را واجب نموده ايم » در اين سرآغاز تازگي دارد. تا آنجاکه ما مي دانيم مقصود از اين واژه ، تاکيد بر دريافت و پذيرش همه چيزهائي است که در اين سوره مذکور است و بايد همه را يکسره و يکسان دريافت و پذيرفت . چه وجوب و لزوم آداب و اخلاق در سوره همچون وجوب و لزوم حدود و عقوبات است . اين آداب و اخلاقي که در فطرت متمرکز و جايگزينند، و آداب و اخلاقي که مردمان تحت تاثير فريبها و کجرويها آنها را فراموش مي کنند و پشت گوش مي اندازند، اين آيه هاي روشن و روشنگر، آنها را بديشان تذکر مي دهد و يادآوري مي کند، و آنان را به منطق روشن و آشکار فطرت برمي گرداند.
*
اين سرآغاز نيرومند و روشن و قاطع ، بيان حد زنا را دنبال مي گيرد، و از رسوائي اين عمل پلشت سخن مي گويد، عمل پلشتي که پيوندها و ارتباطهاي موجود ميان کننده اين کار زشت و ميان ملت مسلمان را مي گسلد:
(
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الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
( از جمله احکام سوره ، يکي اين است که ) هر يک از زن و مرد زناکار ( مومن ، عاقل ، حر، و ازدواج ناکرده ) را صد تازيانه بزنيد و در ( اجراء قوانين ) دين خدا رافت ( و رحمت کاذب ) نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به روز قيامت ايمان داريد، و بايد گروهي از مومنان بر ( اجراء حکم ناظر، و به هنگام زدن تازيانه ها و) شکنجه ايشان حاضر باشند. مرد زناکار ( پيش از دست کشيدن از کار پلشت زنا، و توبه کردن از آلوده داماني ) حق ندارد جز با زن زناکار ( فاحشه اي که از عمل زشت فاحشه گري دست نکشيده و از آلوده داماني توبه نکرده باشد) و يا با زن مشرک ( و کافري که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواح کند، همانگونه هم زن زناکار ( پيش از دست کشيدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده داماني ) حق ندارد جز با مرد زناپيشه ( ماندگار بر زناکاري و توبه ناکرده از آلوده داماني ) و يا با مرد مشرک ( و کافري که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا که چنين ( ازدواجي ) بر مومنان حرام شده است .
حد زناکاران در ابتداي اسلام چيزي بود که در سوره نساء آمده است :
(وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا).
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کساني از زنان شما که مرتکب زنا مي شوند، چهار نفر از ( مردان عادل ) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به گواهي طلبيد، پس اگر گواهي دادند، آنان را در خانه هاي ( خود براي حفظ ايشان و دفع هرگونه شر و فسادي ) نگاه داريد تا مرگشان فرا مي رسد يا اين که خداوند راهي را براي ( زندگي پاک و درست ، يا عقوبت ) آنان ( با ازدواج يا توبه ، يا وضع حکم ديگري ) باز مي کند. ( نساء/ 15)
تعزير زن ، زنداني کردن در منزل ، و شکنجه با تهديد و توبيخ و عيبجوئي نمودن از او بود. و تعزير مرد اذيت و آزار او با تهديد و توبيخ و عيبجوئي نمودن از او بود. سپس خداوند تعزير زنا را در سوره نور نازل فرمود. اين همان « سبيل : راه » است که آيه پانزدهم سوره نساء بدان اشاره کرده است .
تازيانه زدن ، تعزير پسر و دختري است که ازدواج نکرده اند و با ازدواج خويشتن را به دژ عفت و پاکدامني نينداخته اند. اگر چنين پسري يا دختري مسلمان و بالغ و عاقل و حر باشند تعزير مي شوند و تازيانه مي خورند. ولي مردي يا زني که ازدواج کرده اند و با ازدواج شرعي خويشتن را به دژ عفت و پاکدامني انداخته اند، و نزديکي زناشوئي را هم انجام داده اند و مسلمان و حر و عاقل و بالغ نيز هستند، اگر مرتکب زنا گردند، تعزير آنان سنگسار است .
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سنگسارکردن با سنت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ثابت گرديده است ، و تازيانه زدن با قرآن به اثبات رسيده است . از آنجاکه نص قرآني مجمل و عام است ، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) زن و مرد ازدواج کرده زناکاري را سنگسار کرده است ، از اين امر، روشن مي گرددکه تازيانه زدن ويژه پسري و دختري است که ازدواج نکرده است . در اينجا اختلاف فقهي است پيرامون جمع آوردن تازيانه زدن و سنگسار کردن مرد و زن ازدواج کرده . جمهور معتقدندکه جمع آوردن تازيانه زدن و سنگسار کردن صحيح نيست . اختلاف فقهي ديگري در ميان است پيرامون جمع آوردن تبعيد کردن و به غربت کشاندن پسري و دختري که ازدواج نکرده اند با تازيانه زدن بديشان. و همچنين اختلاف در ميان است پيرامون زناکاري که حر نباشد ... اين هم اختلافات زيادي است و نمي خواهيم در اينجا وارد همچون تفصيلاتي بشويم . بايد اين اختلافات طولاني را درکتابهاي فقهي مطالعه و بررسي کرد ... ما تنها با حکمت و فلسفه اين قانون و قانون گذاري به پيش مي رويم . مي بينيم تعزير پسر و دختر تازيانه زدن است ، و تعزير مرد و زن سنگسار است . اين بدان خاطر است کسي که مسلمان و عاقل و بالغ و حر است و ازدواج کرده است و با ازدواج صحيح نزديکي زناشوئي را انجام داده است ، راه درست و پاک را شناخته است و آزموده است . عدول از اين راه و دچار آمدن به زنا، اشاره به تباهي و انحراف فطرت او دارد اين است که او سزاوار شدت عقوبت است . برخلاف پسر يا دختري که غافل و گول خورده است و تحت فشار ميل جنسي به اشتباه مي افتد و سکندري ميخورد ... فرق ديگري در سرشت عمل پلشت زنا است . مرد يا زن داراي تجربه نزديکي زناشوئي است و اين تجربه را مزه مي کند و بدان بيشتر و ژرف تر پاسخ مي گويد تا پسر يا دختري که ازدواج نکرده است و اين عمل را نيازموده است . از اين لحاظ هم مرد يا زن بايد عقوبت شديدتري را ببيند.
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قرآن در اينجا تنها تعزير پسر يا دختر را - همان گونه که گذشت - بيان ميکند، و در آن سختگيري مي نمايد، و نرمش وگذشتي نمي شناسد:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
( از جمله احکام سوره ، يکي اين است که ) هريک از زن و مرد زناکار ( مومن ، عاقل ، حر، و ازدواج ناکرده ) را صد تازيانه بزنيد و در ( اجراء قوانين ) دين خدا رافت ( و رحمت کاذب ) نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به روز قيامت ايمان داريد، و بايد گروهي از مومنان بر ( اجراء حکم ناظر، و به هنگام زدن تازيانه ها و) شکنجه ايشان حاضر باشند.
اين قاطعيت است در اقامه حد و اجراء تعزير، و مهر و عطوفت نداشتن در گرفتار ساختن زناکاران و رساندن آنان به کيفر بزه وگناهشان . نبايد به زناکاران ترحم نمود و حد و تعزير را لغو و تعطيل کرد، و نبايد در اقامه حد و اجراء تعزير نرمش کرد و کار را سبک و سرسري گرفت ، و نبايد در دين خدا و حق خدا سستي ورزيد و تنبلي کرد. اقامه حد و اجراء تعزير بايد در ملأ عام و با حضور گروهي از مومنان باشد. تا بر درد بيفزايد، و تاثير بيشتري در دلهاي مرتکبان زنا و در دلهاي بينندگان داشته باشد.
آن گاه روند قرآني بر رسوائي اين کار ناجور و بر پلشتي اين عمل نابهنجار مي افزايد. بدين منظور ميان مرتکبان زنا و ميان گروه مسلمانان پيوندها و رابطه ها را قطع مي کند:
(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
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مرد زناکار ( پيش از دست کشيدن از کار پلشت زنا، و توبه کردن از آلوده داماني ) حق ندارد جز با زن زناکار ( فاحشه اي که از عمل زشت فاحشه گري دست نکشيده و از آلوده داماني توبه نکرده باشد) و يا با زن مشرک ( و کافري که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواج کند، همانگونه هم زن زناکار ( پيش از دست کشيدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده داماني ) حق ندارد جز با مرد زناپيشه ( ماندگار بر زناکاري و توبه ناکرده از آلوده داماني ) و يا با مرد مشرک ( و کافري که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا که چنين ( ازدواجي ) بر مومنان حرام شده است .
در اين صورت ، کساني که مرتکب اين کار پلشت مي گردند، در وقت ارتکاب مومن بشمار نمي آيند. بلکه در يک حالت رواني بسر مي برندکه دور از ايمان و از عواطف ايمانند. پس از ارتکاب اين کار پلشت ، انسان مومن راضي نمي شودکه پيوند ازدواج با انساني ببنددکه با مرتکب شدن همچون عمل زشتي از ايمان به در رفته است . چراکه از همچون پيوندي متنفر و بيزار است . تا آنجاکه امام احمد معتقد است پيوند زناشوئي مرد زناکار با زن عفيف و پاکدامن ، و پيوند زناشوئي مرد عفيف و پاکدامن با زن زناکار، حرام است ، مگر اين که توبه کنند و توبه آن آلودگي چندش آور را پاکيزه دارد. به هر حال اين آيه مي رساند که سرشت مرد مومن از ازدواج با زن زناکار بيزار، و سرشت زن مومنه از ازدواج با مرد زناکار گريزان است و نفرت دارد. بعيد شمردن وقوع همچون پيوندي با واژه « حرم: حرام شده است » دال بر شدت بعيد بودن است :
(وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
چنين ازدواجي بر مومنان حرام شده است .
بدين وسيله پيوندهائي که اين صنف کثيف از مردمان ، با گروه مسلمانان پاک و پاکيزه مي بندند، گسيخته و بريده مي گردد.
درباره سبب نزول اين آيه آمده است :
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مردي که بدو مرثد پسر ابومرثد مي گفتند، اسيران را از مکه به مدينه با خود مي برد.[1] زن زناکار فاحشه اي در مکه که عناق نام داشت ، دوست مرثد بود. مرثد با مردي از اسيران مکه وعده داشت که او را بردارد و با خود ببرد. مرثد گفته است : به سوي ميعادگاه حرکت کردم تا به زير سايه ديواري از ديوارهاي مکه در يک شب مهتابي رسيدم . عناق بدانجا آمد. سياهي کسي را در زير ديوار ديد. به سوي او آمد. وقتي که بدانجا رسيد مرا شناخت . گفت : آيا مرثد هستي ؟ گفتم : مرثد است . گفت : مرحبا! خوش آمدي ! بيا امشب در پيش ما شب را بسر ببر. گفتم : اي عناق خدا زنا را حرام فرموده است . گفت : آهاي ساکنان چادرها! اين مرد اسيران شما را برمي دارد و با خود مي برد. مرثدگويد: هشت مرد مرا دنبال کردند. من خود را به باغي رساندم ، و به داخل غاري خزيدم . آن هشت مرد آمدند تا بد انجاکه بالاي سر من ايستادند، و شاشيدند. ادرارشان بر سرم مي ريخت . ولي خدا آنان را نسبت به من کورکرده بود. مرثدگويد: سپس آنان برگشتند و من هم به سوي مردي برگشتم که با او وعده داشتم . او مرد سنگيني بود تا اذخر رسيدم . ريسمانها را از او گشودم ، و او را برداشتم. او مرا کمک مي کرد، تا او را به مدينه رساندم . به خدمت پيغسر خدا (صلي الله عليه و سلم) آمدم . بدو عرض کردم : اي پيغمبر خدا! آيا با عناق ازدواج کنم ؟ دوبار اين سخن را تکرار کردم . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هيچ گونه پاسخي به من نداد، تا نازل شد:
(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
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مرد زناکار ( پيش از دست کشيدن از کار پلشت زنا، و توبه کردن از آلوده داماني ) حق ندارد جز با زن زناکار ( فاحشه اي که از عمل زشت فاحشه گري دست نکشيده و از آلوده داماني توبه نکرده باشد) و يا با زن مشرک ( و کافري که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواج کند، همانگونه هم زن زناکار ( پيش از دست کشيدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده داماني ) حق ندارد جز با مرد زناپيشه ( ماندگار بر زناکاري و توبه ناکرده از آلوده داماني ) و يا با مرد مشرک ( و کافري که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا که چنين ( ازدواجي ) بر مومنان حرام شده است .
پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(يا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها).[2]
اي مرثد! مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار، و يا با زن مشرک ازدواج کند. با او ازدواج مکن .
اين روايت بيانگر تحريم ازدواج مرد مومن با زن زناکار است مادام که توبه نکرده باشد. و بيانگر تحربم ازدواج زن مومن با مرد زناکار است مادام که توبه نکرده باشد ... اين نظريه اي است که امام احمد بر آن است . ولي راي ديگران جداي از راي او است . اين مساله يکي از مسائل مورد اختلاف است و بايد آن را درکتابهاي فقهي بررسي و پژوهش کرد. به هر حال زنا عملي است که زناکار را ازگروه مسلمانان مي گسلد، و رواط ميان او و ميان گروه مسلمانان را قطع مي کند. اين هم خودش به تنهائي يک عقوبت اجتماعي دردناکي بسان تازيانه زدن يا سخت تر، و داراي تاثير بيشتري است .
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اسلام در همان وقت که اين تعزيرها و شکنجه هاي قاطعانه و برنده را براي اين عمل زشت و ننگين تعيين مي کند، انگيزه هاي سرشتي را نيز فراموش نمي کند يا با آنها نمي جنگد. چه اسلام حساب اين را داردکه انسان هيچ گونه چاره اي و راهي براي دفع اين آرزوها و گرايشها ندارد، و سرکوبي اين آرزوها وگرايشها يا کشتن و نابودکردن آنها اصلا خير و خوبي براي او در بر ندارد. اسلام تلاش نمي کند وظائف سرشتي اي را متوقف سازد که يزدان آنها را در وجود انسانها سرشته است و آميزه ترکيب بند هستي آنان کرده است ، و آنها را جزئي از قانون بزرگ زندگي نموده است ، جزئي که وظيفه خود را انجام مي دهد که امتداد زندگي ، و آباد کردن زميني است که انسانها در آن جايگزين و جانشين گرديده اند.
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بلکه اسلام مي خواهد با حيوانيتي بجنگد که فرق اين تن و آن تن را نمي کند، يا هدف آن پابرجائي و برقراري خانه و کاشانه ، و ساختن لانه و آشيانه نيست ، و نمي خواهد زندگي مشترکي را تشکيل دهدکه با پايان گرفتن يک لحظه بدني ناجور و نامبارکي پايان نمي گيرد. اسلام ميخواهد روابط جنسي را براساس عواطف و احساسات والاي انسانيتي استوار و پايدار نمايد که از دو بدن ، دو نفس و دو قلب و دو روح را مي سازد. به عبارت دقيق تر و فراگيرتر، به همديگر رسيدن دو انسان را فراهم مي آوردکه زندگي مشترک ، و آرزوها و اميدهاي مشترک ، و دردها و رنجهاي مشترک ، و آينده مشترکي داشته باشند، آينده مشترکي که فرزنداني را به خود ببيندکه انتظار آنان را مي کشد، و با نسل جديدي روياروي شود که در لانه و آشيانه مشترکي پيدا و پرورده مي گردند که پدر و مادر پاسبان و نگاهبان آنجا مي مانند و از يکديگر جدا نمي شوند. بدين خاطر است که اسلام در تعزير و شکنجه زنا سختگيري مي کند، و آن را واژگوني و سرنگوني حيواني مي نامد، واژگوني و سرنگوني حيواني اي که همه اين مفاهيم و معاني را از ميان مي برد، و همه اين اهداف و مقاصد را نابود مي گرداند، و انسان را مسخ مي کند، و از او حيواني را مي سازد که اين ماده و آن ماده را فرق نمي گذارد، و ميان اين نر و آن نر جدائي نمي اندازد. اين انسان به گونه اي مسخ مي شود که همه تلاش وکوشش او سيراب کردن عطش گوشت و خون در يک لحظه گذرائي مي گردد. تازه اگر هم فرق بگذارد و از همديگر جدا سازد، در فراسوي لذت ، ساختن و پرداختن در زندگي ، و آباد کردن و توليد کردن ، و حتي اراده توليد کردن در زمين در مد نظر نيست . بلکه در فراسوي آن لذت ، عاطفه حقيقي مترقيانه اي هم وجود ندارد، چون عاطفه قالب دوام و استمرار را با خود حمل مي کند.
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اين کار هم همچون لذتي را از انفعال تنها وگسيخته اي جدا مي گرداند که بسياري گمان مي برند اين کار عاطفه است و آن را زمزمه مي کنند و به آواز مي خوانند. بلکه اين کار انفعال حيواني است و جامه عاطفه انساني در برخي از مواقع به تن مي کند!
اسلام قطعاً با انگيزه هاي فطري نمي جنگد و آنها را زشت و پلشت نمي داند. بلکه انگيزه هاي فطري را نظم و نظام مي بخشد و پاک و پاکيزه مي دارد، و آنها را از سطح حيواني بالا مي برد، و اين گرايش سرشتي را از همه بلندپروازيهاي روحي ، و از شوقها و شورهاي آسماني ، و از همه آداب و رسومي مي پيرايد و لخت مي نمايدکه پيرامون جنس در تاريخ دور و دراز بشري گرد مي آيد، و اين ميل فطري را بي پرده و زمخت و خشن و زشت و پلشت نشان مي دهد، بدان گونه که در حيوان است . بلکه زمخت تر و خشن تر از حيوان آن را مي نماياند. زيرا بسياري از زوجهاي حيوانات و پرندگان در زندگي زوجيت منظمي ، ملازم يکديگر مي مانند، و از هرج و مرج جنسي دوري مي گزينند، هرج و مرجي که زنا - و به ويژه فاحشه گري - در برخي از محيطهاي انسانها آن را شائع و پخش و پراکنده مي دارد.
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براي دفع اين واژگوني و سرنگوني انسان ، اسلام در تعزير و شکنجه زنا اين گونه سختگيري مي کند ... گذشته از اين ، زيانهاي اجتماعي اي که مردمان بدانها خوي گرفته اند و عادتشان بر اين رفته است که اين زيانها را به هنگام سخن از اين گناه و بزه ذکر کنند، از قبيل: آميزه همديگر شدن نسبها و حسبها، و برانگيختن کينه ها وکينه توزيها، و تهديد کردن خانه هاي آرام و پر امن و امان ... هريک از اين اسباب و علل ، براي سختگيري کردن و شدت به کار بردن در تعزير و عقونت، به تنهائي بسنده است . ولي نخستين سبب و اولين علت ، دفع واژگوني و سرنگوني حيواني از فطرت بشري ، و حفظ آداب و رسوم انساني اي است که پيرامون جنس گرد مي آيند. همچنين محافظت از اهداف و مقاصد زندگي زوجيت مشترکي است که براساس دوام و امتداد، استوار و پايدار مي گردد ... اين سبب و اين علت به عقيده من مهم ترين سبب و ارزشمندترين علت است ، و جامع همه اسباب و علل فرعي ديگر است .
بايد توجه داشت که اسلام اين شدت و حدت را در تعزير و شکنجه مراعات نمي دارد، مگر وقتي که تضمينهاي پيشگيري مانع از وقوع اين کار زشت و پلشت را تحقق بخشد، و نگذارد تعزير وقوع پيدا کند مگر در حالتهاي ثابتي که شک و شبهه اي در آنها نباشد. زيرا اسلام برنامه کامل زندگي است و بر عقوبت و تعزير استوار نمي گردد بلکه بر افزايش اسباب و علل زندگي پاک پابرجا مي شود. آن گاه است که به تنبيه و تعزيرکسي مي پردازد که اين اسباب و علل سهل و ساده را رها مي سازد و در لجنزار و گل و لا، به دلخواه خود و بدون اضطرار، مي لولد و غلت مي خورد. در اين سوره نمونه هائي از اين تضمينهاي فراوان پيشگيري است ، و در جاي مناسب خود از روند قرآني ، خو اهد آمد.
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هرگاه بعد از همه اينها هم اين بزه پلشت و کار زشت صورت گرفت ، مادام راه گريزي وگزيري و عذر و بهانه اي براي حذف حد يافته شود، حد اجراء نمي گردد. چه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطى ء في العفو خير من أن يخطى ء في العقوبة).[3]
حدود و تعزيرات را از مسلمانان بزدائيد مادام که مي توانيد. اگر بيرون شو و گريزگاهي براي شخص بزهکار پيدا گرديد او را آزاد و رها کنيد. چه پيشوا که در عفو و گذشت به اشتباه رود، بهتر است از اين که در تعزير و عقوبت دچار اشتباه شود.
بدين خاطر است اسلام گواهي چهار نفر عادل را مي طلبد که اعتراف کنند آن عمل پلشت را ديده اند، يا اقراري صورت بگيردکه شک و شبهه اي در صحت و درستي آن نماند.
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گاهي گمان مي رودکه در اين صورت تعزير و عقوبت وهم وگماني بيش نيست ، وکسي را بازنمي دارد، زيرا تعزير و عقوبت قابل پياده شدن و تحقق يافتن نيست . ولي اسلام - همان گونه که گفتيم – ساختار کارش را بر تعزير و عقوبت بنا و استوار نمي سازد. بلکه ساختار کارش را بر پيشگيري و محافظت از اسباب و عللي بنا و استوار مي سازدکه به بزه و گناه مي کشانند، و بر تهذيب نفسها برقرار، و بر پاکسازي درونها پايدار، و بر حساسيتي پابرجا مي داردکه آن را در دلها برمي انگيزد، و درنتيجه دلها را از اقدام به بزه و گناهي به دور و برکنار مي داردکه ميان مرتکب آن و ميان گروه مسلمانان هرگونه پيوند و رابطه اي را مي گسلد. تعزير و عقوبت نمي گردد مگر آن کساني که به گناه و بزه زنا مي نازند و مي بالند. آن کساني که مرتکب گناه و بزه زنا مي شوند به شيوه رسواگرانه بيشرمانه اي که گواهان آن را مي بينند و مشاهده مي کنند. يا کساني که دلشان مي خواهد تعزير و عقوبت ببينند تا بدين وسيله پاک شوند. در اين کار هم الحاح و اصرار مي ورزند، همان گونه که براي ماعز و رفيق او، يک زن غامديه نام ، روي داده است . هريک از آن دو نفر به خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آمدند و از او درخواست کردندکه با اقامه حد و اجراء تعزير آنان را پاک دارد. در اين باره اصرار و پافشاري مي کردند، هر چند که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بارها روگردان شد، تا اقرار ايشان به چهار مرتبه رسيد. ديگر چاره اي از اقامه حد و اجراء تعزير نماند، چون کارشان به صورت يقين به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رسيد و شک و شبهه اي در آن نماند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي فرمود:
(تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب).[4]
حدود و تعزيرات را در ميان خود مورد عفو قرار دهيد و آن را به من نرسانيد. چه اگر مساله حد و تعزيري به من برسد، واجب خواهد شد ( که آن را اقامه و اجراء کنم ) .
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وقتي که يقين حاصل شد، و کار به حاکم رسيد، اقامه حد و اجراء تعزير واجب مي گردد و نرمش و سازشي نمي ماند، و در اجراء قوانين و مقررات دين خدا مهر و عطوفتي وجود ندارد. چه مهر و عطوفت با زناکاران جنايتکار بدين هنگام سنگدلي باگروه مردمان ، و بازي با آداب و رسوم بشريت، و بدرفتاري با دل و درون انسانها است . اين چنين ترحم و مهري ، رافت و عطوفت ساختگي و نادرستي است . زيرا خدا مهربان ترين مهربانان نسبت به بندگان خود است . خدا حد و تعزير را براي ايشان مقرر داشته است ، و براي آنان برگزيده است و د استه است . هيچ مرد و زن مومني اختياري از خود ندارد، وقتي که خدا و رسول خدا درباره کاري قضاوت کرده باشند و فرماني را صادر نموده باشند. خدا از مصالح بندگان مطلع تر و آگاه تر است ، و سرشت ايشان را بهتر از ديگران مي شناسد. لذا هيچ فرد ياوه گوئي حق ندارد درباره سنگدلي و سنگيني ظاهري عقوبت و تعزير اسلامي سخن بگويد. عقوبت و تعزير اسلامي بسي مهربانانه تر از چيزي است که در انتظارگروهي است که زنا در ميانشان پخش مي شود، و فطرت در ميانشان تباهي مي گيرد، و سرنگون به لجنزار فرو مي افتد، و به نخستين پله حيواني واژگون مي شود.
سختگيري و درشتي در عقوبت زنا به تنهايي سودي براي محافظت زندگي عمومي مردمان ندارد، و فضائي را پاکيزه نمي داردکه مردمان در آن مي زيند. اسلام در ايجاد زندگي پاک بر عقوبت تکيه نمي کند - همان گونه که گفتيم - بلکه بر تضمينهاي پيشگيرانه و بر پاکسازي سراسر فضاي زندگي از بوي گند گناه تکيه مي کند. اين است که بر حد زنا پيروي مي زند با عزل زناکار از پيکره ملت مسلمان . سپس گام ديگري را به جلو برمي دارد و شبح بزه زنا را از فضاي عامّه مسلمانان دور مي نمايد، و در برابر تهمت زدن زنا به زنان عفيف و پاکدامن ، و متهم کردن ايشان بدون دليل محکم و موکد، تنبيه و تعزير مي کند:
(
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وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
کساني که به زنان پاکدامن نسبت زنا مي دهند، سپس چهار گواه ( بر ادعاي خود، حاضر) نمي آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز گواهي دادن آنان را ( در طول عمر بر هيچ کاري ) نپذيريد، و چنين کساني فاسق ( و متمرد از فرمان خدا) هستند.
زبان ها را آزادگذاشتند تا هرچه مي خواهند بگويند و تهمتها به زنان پاکدامن و آزاده بيوه يا دختر بزنند، بدون اين که دليل قاطعي و حجت محکمي داشته باشند، ميدان را باز مي گذارند براي هر که بخواهد زن بيگناهي يا مرد بيگناهي را با همچون تهمت زشت و پلشتي متهم سازد، و خودش در امن و امان بيايد و برود و تنبيه و تعزير نشود. آن وقت مردمان شب و روز آبرويشان در خطر باشد، و بترسند که ناموسشان لکه دار و حيثيتشان آلوده ، و نام نيکشان بر باد نرود. هر فردي در جامعه متهم يا تهديد به اتهام شود، و هر شوهري از همسر خود بنالد و شکوه کند، و هر مردي در آن از مادر خود ناله و افغان داشته باشد، و هر خانه و خانواده اي در همچون جامعه اي به فروپاشي و سقوط تهديدگردد ... اين هم حالت و وضعي از شک و پريشاني و دودلي است که قابل تحمّل نيست .
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اين بجاي خود، درکنار اين آشفتگي و پريشان حالي ، پياپي شنيدن تهمتها به دلها و درونهاي بيگناه وگريزان ازگناه پيام مي دهدکه فضاي جامعه يکسره آلوده است ، و اين کار زشت و پلشت زنا در آن شائع است . لذا کسي که از بزه وگناه دوري مي گزيده است و از ارتکاب بدين کار پلشت گريزان بوده است ، خود را به گناه مي آلايد، و به زنا اقدام مي نمايد، و بر اثرکثرت تکرار نام زنا زشتي و پلشتي آن در ذهن و احساس او سبک مي نمايد، و چنين بدو تفهيم مي شودکه غير از او بسياري از مردمان همچون عملي را انجام مي دهند! بدين خاطر، عقوبت و تعزير براي جلوگيري از زنا سودي نمي بخشد، در حالي که شب و روز مردمان در همچون فضاي کثيف و آلوده نفس مي کشند، فضاي ناپاکي که به ارتکاب زنا پيام مي دهد و اشاره مي کند! بدين سبب، و براي حفظ ناموسها از تاختها و يورشها، و براي حمايت و جانبداري از افراد با ناموس ، و پائيدن ايشان از دردها و رنجهاي ناگواري که بر سرشان مي آورند و بدانان مي رسانند، قرآن مجيد در عقوبت و تعزير تهمت زدن ناموسي اين همه سختگيري مي کند و شدت و حدت دارد، و تهمت ناموسي را به عقوبت و تعزير زنا نزديک مي نمايد ... و آن هشتاد تازيانه است ...گذشته از عدم پذيرش گواهي ، و ننگين کردن و رخنه گرفتن با واژگان دال بر فسق و فجور ... عقوبت و تعزير اول بدني است ، و عقوبت و تعزير دوم اخلاقي است و در ميان جمع مردمان اجراء مي گردد. اين عذاب و عقاب کافي است که سخن تهمت زننده ناموسي از اعتبار ساقط مي گردد وگواهي و شهادتي از او پذيرفته نمي شود. اعتبار او از ديدگان مردمان زدوده مي گردد و بر باد هوا مي رود، و در ميانشان مي آيد و مي رود ولي متهم قلمداد مي شود و به سخنانشان اعتبار و توجهي نمي شود! سومين عقوبت و تعزير، ديني و آئيني است . او منحرف از ايمان ، و خارج از راه راست است ...
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کار بدين شکل و بر اين روال است مگر اين که تهمت زننده چهار نفر گواه را حاضر بياوردکه گواهي بدهند اين عمل را ديده اند، و يا سه نفر را بياورد و با خود او گواهي بدهد، اگر خودش هم آن عمل را مشاهده کرده است . در اين صورت گفتارش داراي اعتبار است و صحيح و درست بشمار است .
جامعه اسلامي با سکوت کردن از تهمت غير محقق و ثابت نشده آن اندازه زيانبار و زيانمند نمي شود که با پراکنده کردن و پخش نمودن اتهام ، سهل و ساده گرفتن آن ، تشويق و ترغيب بسياري ازکساني که از ارتکاب همچون عمل پلشتي دوري مي گزيده اند و تقوا در پيش مي گرفته اند و آن را زشت وکثيف مي دانسته اند، و آن را ممنوع در جامعه يا کمياب مي شمرده اند، زيانبار و زيانمند مي شود ... تازه اين ، گذشته از دردها و رنجهاي ناگواري است که گريبانگير خانمهاي شريف و آزادگان بزرگواري مي گردد، وگذشته از آثار سوئي است که در زندگاني مردمان و در آرامش خاطر ديگران و در اطمينان خانه ها و خانواده ها دارد.
شمشير عقوبتها و شکنجه ها، پس از اجراء حد، هميشه بالاي سر تهمت زننده ناموسي آهيخته و برکشيده باقي مي ماند، مگر اين که توبه کند:
(إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
مگر کساني که ( قبل از حد) توبه کنند، ( و پشيماني خود را اظهار نمايند و ديگر تهمت نزنند، که خداوند از ايشان صرف نظر مي فرمايد) . چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است .
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فقهاء درباره اين استثناء داراي اختلاف راي و نظرند: آيا اين استثناء تنها شامل واپسين عقوبت و تعزير است ، و درنتيجه وصف فسق از او زدوده و برطرف مي گردد، وگواهي او مردود است ؟ يا اين که گواهي او نيز با توبه مقبول و پذيرفتني است ؟ .. امامان مالک و احمد و شافعي نظرشان اين است وقتي که همچون کسي توبه بکند، گواهي او پذيرفته مي گردد، و حکم فسق و فجور از او برداشته مي شود. امام ابوحنيفه گفته است : استثناء متوجه جمله واپسين است . با توبه حکم فسق و فجور از همچون کسي برداشته مي شود، ولي گواهي او نامقبول مي ماند و پذيرفتني نيست . شعبي و ضحاک گفته اند: گواهي همچون کسي پذيرفته نمي شود، اگر هم توبه کند، مگر اين که خودش اعتراف نمايد که در تهمتي که زده است دروغ گفته است . بدين هنگام گواهي او پذيرفته مي گردد.
من خودم اين حکم اخير را برمي گزينم ، چون افزون بر توبه کردن ، اعلان نمودن بيگناهي کسي نيز در ميان است که بدو تهمت زده شده است ، آن هم اعلاني که تهمت زننده خودش آن را بيان دارد. بدين گونه آخرين اثر تهمت زدوده مي شود، و ديگرگفته نمي شود: حد و تعزير بر تهمت زننده اجراء گرديده است به سبب اين که ادله کافي در دست نبوده است ! و به دل کسي از کساني که اتهام را شنيده اند نگذردکه چه بسا اين تهمت راست بوده است ولي تهمت زننده بقيه گواهان را نيافته است ... بدين وسيله ناموس تهمت زده شده به تمام وکمال پاک و بي آلايش مي ماند، و آبرو و اعتبار پيشين خود را بازمي يابد و از لحاظ رواني اعتبار خود را پيدا مي کند، همان گونه که پش از اين از لحاظ شرعي اعتبار خويش را بازيافته بود و تبرئه گرديده بود. ديگر انگيزه اي هم براي زدودن آبرو و بر باد دادن اعتبار تهمت زننده اي هم در ميان نمي ماندکه حد و تعزير خود را ديده است و توبه کرده است و به تهمتي که زده است اعتراف نموده است .
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اين قانون تهمت زدن ناموسي همگاني است . ولي جداي از اين ، تهمت زدن ديگري در ميان است که عمومي نيست و خصوصي است . شوهري به همسر خود تهمت ناموسي مي زند. اگر از او خواسته شود چهار نفرگواه حاضر آورد، به رنج انداختن و درخواست کار ناشدني و خارج از توان است . به فرض اگر شوهر سخني که درباره زن خود مي گويد راست باشد و دروغ نباشد، همين بس که او با اين کار ناموس خود را شهره مردمان مي سازد و با شرافت وکرامت فرزندان خويش بازي مي کند. به همين خاطر براي اين نوع تهمت ناموسي حکم ويژه اي ترتيب داده شده است :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ).
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کساني که همسران خود را متهم ( به عمل منافي عفت ) مي کنند، و جز خودشان گواهاني ندارند ( که بر صدق اتهامشان گواهي دهند، از آنان خواسته مي شود که براي اين که هشتاد تازيانه نخورند و عقوبت نبينند) هريک از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شهادت بطلبد که ( در اين نسبت زنا که به همسر دادم ) راستگو هستم . در پنجمين مرتبه ( بايد بگويد: ) نفرين خدا بر او باد اگر دروغگو باشد! اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد ( و سوگند بخورد) که شوهرش ( در اتهامي که بدو مي زند) دروغگو است ( چنين شهادتي ) عذاب ( رجم ) را از او دفع مي نمايد و در مرتبه پنجم ( بايد بگويد که : ) نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد! ( در اين که من مرتکب زنا شده باشم ) . اگر بزرگواري و مرحمت خدا شامل حال شما نمي شد، و او بس توبه پذير ( از بندگان خود) و حکيم ( در افعال خويش ) نبود ( دچار رنج زيادي مي شديد، و با احکام و حدود الهي آشنا نمي گشتيد) .
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در اين نصوص قرآني ، بر شوهران و همسران آسان گرفته مي شود، آسان گرفتني که مناسب نازکي حالت و تنگي موقعيت است . اين وقتي است که شوهر بر نابکاري همسر خود مطلع مي شود، و شاهدي هم جز خود ندارد. بدين هنگام شوهر چهار بار سوگند مي خورد، او در ادعاي زناکاري همسرش راستگو است . بار پنجم سوگند مي خورد نفرين خدا و او باد اگر از زمره دروغگويان باشد. اين سوگندها را گواهيها مي نامند، به اعتبار اين که شوهر، يگانه گواه مساله است . هرگاه اين کار را کرد مهريه همسر را آن اندازه که هست مي پردازد، و زن طلاق بائنه مي گردد و براي هميشه بر اين شوهر حرام مي شود. حد و تعزير در حق زن اجراء مي گردد که رجم است ، اگر از اجراء برنامه لعان سرباز زند. امّا اگر براي دفع اتهام از خود چهار بار به خدا سوگند بخوردکه شوهرش دروغگو است و بدو تهمت مي زند، و بار پنجم سوگند بخورد و بگويد: خدا بر او خشمگين باشد اگر شوهرش راستگو و خودش دروغگو باشد، حد و تعزير بر او اجراء نمي گردد، و از شوهر ش با لعان براي هميشه جدا مي شود. اگر حامله هم باشد فرزند بدو منسوب مي گردد نه به شوهرش . وکودک دور انداخته نمي شود. هرکس او را دور بيندازد حد و تعزير بر او اجراء مي گردد و تنبيه مي شود.[5]
روند سوره بر اين تخفيف و آسانگيري ، و بر اين مراعات احوال و شرائط و ظروف ، چنين پيرو مي زند:
(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ).
اگر بزرگواري و مرحمت خدا شامل حال شما نمي شد، و او بس توبه پذير ( از بندگان خود) و حکيم ( در افعال خويش ) نبود ( دچار رنج زياد مي شديد، و با احکام و حدود الهي آشنا نمي گشتيد) .
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روشن نفرموده است اگر بزرگواري و مرحمت خدا شامل حال شما نمي شد، با همچون آسانگيريها، و با پذيرش توبه بعد از مرتکب شدن گناهان ، چه چيز روي مي داد و چه مي شد ... آن را روشن نفرموده است تا مختصر و هراس انگيز بماند، و پرهيزگاران از آن بپرهيزند. نص قرآني اشاره دارد به اين که چيزي که مي شد شر و بلاي بزرگي بود.
روايتهاي صحيحي درباره سبب نزول اين حکم نقل گرديده است :
امام احمد با اسنادي که دارد از ابن عباس روايت کرده است که گفته است : هنگامي که اين آيه نازل گرديد:
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
کساني که به زنان پاکدامن نسبت زنا مي دهند، سپس چهار گواه ( بر ادعاي خود، حاضر) نمي آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز گواهي دادن آنان را ( در طول عمر بر هيچ کاري ) نپذيريد، و چنين کساني فاسق ( و متمرد از فرمان خدا) هستند.
سعد پسر عباده (رضي الله عنه) رئيس انصارگفت : اي پيغمبر خدا آيا بدين گونه نازل گرديده است ؟
پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟).
اي گروه انصار آيا نمي شنويد چيزي را که رئيس شما مي گويد؟ .
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انصارگفتند: اي پيغمبر خدا او را سرزنش مکن ، چه او مرد غيرتمندي است . به خدا سوگند او هرگز با زني جز دوشيزه ازدواج نکرده است ، و هرگز زني را طلاق نداده است و مردي از ما جرات کرده باشد با مطلقه او ازدواج کند، از شدت غيرتي که او دارد ... سعدگفت : به خدا سوگند اي پيغمبر خدا من مي دانم که اين آيه حق است و قطعاً از سوي يزدان نازل گرديده است . وليکن من اگر مردگولي را ببينم که ران در ران همسر من گذاشته است من حق نداشته باشم او را به تکان و هيجان اندازم ، و بلکه بروم و چهار نفر گواه را بياورم !!! به خدا سوگند من هرگز اين چهار نفر را نمي آورم و او را به خود رها نمي کنم ناکام دل خود را برآورده کند ... ابن عباس گفته است : چيزي نگذشت که هلال پسر اميه [6] آمد. او شب هنگام که از مزرعه خو د برميگردد، درکنار همسرش مردي را مي يابد. با چشمان خود او را ديد، و با گوشهاي خود صداي او را شنيد. ولي در حق اوکاري نکرد. صبح که شد بامدادان به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) رسيد و بدو عرض کرد: اي پيغمبر خدا من شامگاهان به پيش زنم گشتم . مردي را پيش او يافتم .
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با چشم خود ديدم و باگوش خود شنيدم ... پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) اين خبر را نپسنديد و سخت بر او توپيد. انصار دور او گرد آمدند و گفتند: به همان چيزي گرفتار آمديم که سعد پسر عباده گفت . مگر اين که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هلال پسر اميه را تازيانه بزند، وگواهي او را در ميان مردمان مردود و نامقبول دارد. هلال گفت : به خدا سوگند، من اميدوارم که يزدان راه چاره اي را براي اين کار پيدا کند. به ييغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عرض کرد: اي پيغمبر خدا! چنين مي بينم از خبري که با خود آورده ام سخت پريشان و ناراحت شده اي ، خدا مي داند که من راست هستم ... به خدا سوگند پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي خواست دستور دهد هلال پسر اميه را تازيانه بزنند وگواهي او را در ميان مردم باطل اعلام کند که خدا بر پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) وحي نازل کرد ... وقتي که بر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) وحي نازل مي گرديد، آن را از دگرگوني چهره اش دريافت و برداشت مي کردند ... از او دست کشيدند تا پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از دريافت وحي فارغ شد. پس آن گاه چنين نازل گرديد:
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ).
کساني که همسران خود را متهم ( به عمل منافي عفت ) مي کنند، و جز خودشان گواهاني ندارند ( که بر صدق اتهامشان گواهي دهند، از آنان خواسته مي شود که براي اين که هشتاد تازيانه نخورند و عقوبت نبينند)
هريک از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شهادت بطلبد.
پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مسرورگرديد و فرمود:
(أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا).
اي هلال ! مژده باد تو را که خدا براي تو گشايشي و راه چاره اي ترتيب داد.
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هلال عرض کرد: من که از پروردگار بزرگوار خود همين اميد را داشتم و انتظار مي کشيدم . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(أرسلوا إليها).
کسي را دنبال آن زن بفرستيد تا او را بياورد.
کسي را دنبال او فرستادند و او را آوردند. وقتي که حاضر آمد، پيغمبر خدا آيه را بر هلال و زنش تلاوت کرد، و آن دو را بدان يادآوري کرد، و بديشان گوشزد فرمود که عذاب آخرت شديدتر و سخت تر از عذاب دنيا است . هلال گفت : به خدا سوگند آنچه درباره او اي پيغمبر خدا گفته ام راست است . زن گفت : دروغ گفته است . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لاعنوا بينهما).
قانون لعان را ميانشان اجراء کنيد.
به هلال گفته شد: گواهي بده ... او چهار بار به خدا سوگند خوردکه از زمره راستگويان است . براي گواهي پنجم بدو گفته شد: اي هلال از خدا بترس . چه عذاب دنيا سبک تر و ناچيزتر از عذاب آخرت است . اين سوگند پنجم موجب ( اجراء حد زناي طرف مقابل، و در صورت دروغ بودن موجب ) عذاب آخرت تو مي گردد. گفت : به خدا سوگندکه خدا مرا در مقابل اين سوگند عذاب نمي دهد همان گونه که مرا در مقابل آن تازيانه نزد. پس گواهي را نيز اداء کرد و گفت : نفرين خدا بر او باد اگر از زمره دروغگويان باشد ... سپس به زن گفته شد: چهار بار به خدا سوگند بخورکه او از زمره دروغگويان است . در مرتبه پنجم بدو گفته شد: از خدا بترس ! چه عذاب دنيا سبک تر و ناچيزتر از عذاب آخرت است . اين سوگند پنجم موجب ( اجراء حد تهمت زدن طرف مقابل، و در صورت دروغ بودن موجب ) عذاب آخرت تو مي گردد. مدتي دچار لکنت زبان و منگ منگ شد و تصميم گرفت اعتراف کند. سپس گفت : به خدا سوگند قوم و قبيله خود را رسوا نمي کنم . براي بار پنجم گواهي داد که خشم خدا گريبانگير او باد! اگر شوهرش از راستگويان باشد ...
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پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ميان آن دو نفر جدائي انداخت . و دستور فرمودکه او فرزند خود را به پدري نسبت ندهد، و او را حرامزاده نگويد. هرکس که فرزند خود را حرامزاده بگويد بر او حد اجراء مي گردد. دستور هم فرمود: حق ماندن در خانه را ندارد، و نفقه هم ندارد. چون آنان بدون طلاق ، و بدون وفات شوهر از يکديگر جدا مي گردند. و فرمود:
(إن جاءت به , أصهيب[7] أريسح[8] حمش الساقين[9] فهو لهلال . . وإن جاءت به أورق[10] جعدا[11] جماليا[12] خدلج الساقين[13] سابغ الأليتين[14] فهو الذي رميت به).
اگر زن کودک را زائيد و کودک موهاي قرمزي ، و باسنهاي کم گوشتي ، و ساقهاي باريکي داشت ، متعلق به هلال خواهد بود ... و اگر زن کودک را زائيد و کودک گندمگون و خوش تيپ و داراي اندامهاي برازنده و موهاي مجعد و آراسته ، و تنومند و درشت اندام و داراي ساقهاي بزرگ و باسنهاي کلفت بود، متعلق بدان کسي است که از او آبستن شده است .
هنگامي که کودک را زائيد، کودک گندمگون و خوش تيپ و داراي اندامهاي برازنده و موهاي مجعد و آراسته ، و تنومند و درشت اندام و داراي ساقهاي بزرگ و باسنهاي کلفت بود ... پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن).
اگر سوگندها( ي آيات لعان ) نبود ( که حد را برطرف مي کنند) مرا با او کاري بود ( يعني حد را بر او اجراء مي کردم ، چون فرزندي را به دنيا آورده است که شبيه کسي است که او متهم به زنا با وي است ) .
اين شريعت اين چنين آمده است تا با حالت واقعيتي روياروي شودکه عملا بوده است ، و براي چاره سازي موقعيتي آمده است که براي خود صاحب حادثه ، و براي مسلمانان ، سخت بوده است ، و براي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مايه دردسر و دشواري گرديده است و گريزي و گزيري از آن نيافته است . تا آنجاکه به هلال پسر اميه - همان گونه که در روايت بخاري آمده است - مي فرموده است :
(
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البينة أو حد في ظهرك).
يا بايد دليل و حجت بياوري ، يا حد بر پشت تو آشنا مي شود.
هلال نيز مي گفته است :
اي پيغمبر خدا! وقتي که کسي از ما مردي را سوار بر زن خود ببيند، بايد برود و دليل و حجت بجويد؟
چه بسا کسي بگويد: آيا خداوند سبحان نمي دانسته است که همچون حالتي با قانون همگاني تهمت ناموسي ، برخورد پيدا مي کند؟ پس چرا استثناء را ذکر نفرموده است مگر بعد از وقوع آن موقعيت تنگ و ناجور؟
پاسخ اين چنين است : بلي که خداوند سبحان اين را مي دانسته است ، و ليکن حکمت او مقتضي اين بوده است که قانون هنگام احساس نياز بدان نازل گردد، تا مردمان با حرص و ولع پذيره آن گردند، و حکمتي و رحمتي را دريافت دارندکه در آن است . بدين سبب است که همچون پيروي را بر آن مي زند:
(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ).
اگر بزرگواري و مرحمت خدا شامل حال شما نمي شد، و او بس توبه پذير ( از بندگان خود) و حکيم ( در افعال خويش ) نبود ( دچار رنج زياد مي شديد، و با احکام و حدود الهي آشنا نمي گشتيد) .
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اندکي در برابر اين واقعه مي ايستيم ، تا ببينيم اسلام با اين قرآن مردمان را چگونه ساخته است ، و تربيت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) با اين قرآن ، مردمان را چگونه ساخته است ... اين قرآن درونهاي غيرتمند عربهائي را چگونه ساخته است ، درونهاي غيرتمندي را که چه زود منقلب و متاثر مي گردد و تنوره مي زند و رزم را مي آغازد، و پيش از منقلب گرديدن و متاثر شدن هم چندان نمي انديشد. اين حکمي است که براي عقوبت تهمت نامو سي نازل مي گردد. براي مردمان سخت و دشوار جلوه گر مي آيد. آن اندازه سخت و دشوار جلوه گر مي آيدکه سعد پسر عباده از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي پرسد: آيا اين گونه نازل شده است اي پيغمبر خدا؟ ! اين سوال را مي پرسد، در حالي که يقين دارد به همين صورت نازل گرديده است . وليکن با اين سوال از دشواري و مشقتي مي پرسدکه آن را در درون خود مي يابد بدان هنگام که در برابر اين حکم سر فرود مي آورد و کرنش مي برد، در آن حالت ويژه اي که به فرض در رختخواب او پيش بيايد! او ناگواري و تلخي اين تصور را چنين به رشته سخن خود مي کشد: به خدا سوگند اي پيغمر خدا من مي دانم که اين آيه حق است و قطعا از سوي يزدان نازل گرديده است . وليکن من اگر مرد گولي را ببينم که ران در ران همسر من گذاشته است من حق نداشته باشم او را به تکان و هيجان اندازم ، و بلکه بروم و چهار نفر گواه را بياورم !!! به خدا سوگند من هرگز اين چهار نفر را نمي آورم و او را به خود رها نمي کنم ناکام دل خود را براورده کند!
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اين تور تلخي که سعد پسر عباده توان آن را ندارد و نمي تواند همچون تصوري را به ذهن خود راه دهد، هرچه زودتر حاصل مي آيد و تحقق پيدا ميکند ... اين مردي است که با چشمان خود مي بيند، و با گوشهاي خود مي شنود، ولي ميان نفس خود قرآن را سد و مانع مي بيند. وقتي که فرمان قرآن را مانع هر اقدامي مي بيند، بر احساسات و عواطف خود چيره مي گردد. بر موروثات خويشتن غالب مي آيد. بر منطق محيط عربي چيره مي شود، منطقي که تند و خشن است و ريشه در ژرفاها دارد. جوشش خون خود را، و فوران احساسات و عواطف خويش را، و پرش و جهش اعصاب خويشتن را کنترل و سرکوب مي کند ... و همه اينها را به انتظار حکم خدا و حکم پيغمبرخدا (صلي الله عليه و سلم) ربط و پيوند مي دهد. اين هم تلاش سخت و کوشش طاقت فرسائي است . وليکن تربيت اسلامي ، دلها و درونها را آماده ساخته است تا همچون مشقت و محنتي را تحمّل کنند تا حکمي جز براي خدا در حق خود دلها و درونها، و درباره حيات و زندگي نماند.
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اين امر چگونه ممکن گرديد که روي بدهد؟ اين امر روي داد، چون آنان احساس مي کردندکه يزدان با ايشان است ، و آنان در کف حمايت او هستند، و خدا ايشان را مي پايد و مشمول عنايت و رعايت خود مي نمايد، و ايزد سبحان ايشان را وادار به رنج و درد بيرون از توان نمي نمايد. وقتي هم کار فراتر از توان ايشان گردد خدا آنان را وانمي گذارد و به ترک ايشان نمي گويد، و هرگز بديشان ستم نمي کند. آنان هميشه در سايه لطف خدا مي زيند. از نسيم الطاف و عنايات خدا تنفس مي کنند. پيوسته به خدا چشم مي دوزند، همان گونه که کودکان به سرپرست نان آور مهربان خانه چشم مي دوزند ... هان ! اين هلال پسر اميه است که با چشمان خود مي بيند و باگوشهاي خود مي شنود، و او تنهاي تنها است . شکايت درد و رنج خود را به پيشگاه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي برد. امّا پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هم راه چاره وگريزي از اجراء حد خدا پيدا نمي کند. اين است بدو مي فرمايد:
(البينة أو حد في ظهرك).
يا بايد دليل و حجت بياوري ، يا حد بر پشت تو آشنا مي شود.
ولي هلال پسر اميه تصور نمي کندکه خدا او را به دست حد بسپارد، در حالي که او در ادعاي خود صادق است . ناگهان خدا چنان استثنائي را درباره وضع شوهران و همسران فرو مي فرستد. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هلال را بدان مژده مي دهد. هلال بسان کسي که به خود مطمئن بوده و يقين کامل داشته باشد، مي گويد: من از پروردگار بزرگوار خويش به اين اميدوار بودم ... اين ، اطمينان به رحمت و رعايت و عدالت خدا است . اطمينان بيشتر ايشان به اين بود که خدا با ايشان است ، و آنان به خودشان رها نشده اند. بلکه ايشان در پيشگاه اويند، تحت کفالت و ضمانت او هستند ... اين است ايماني که ايشان را تمرين داده است بر اطاعت کردن و عبادت نمودن و تسليم شدن و راضي به مقتضاي الهي گرديدن .
*
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قرآن پس از تمام شدن از بيان حکم تهمت زدن ناموسي ، نمونه اي از تهمت ناموسي را ذکر مي کند. در آن از پلشتي و زشتي گناه پرده برمي دارد. اين تهمت متوجه خانه پاک و بزرگوار نبوت است ! متوجه ناموس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بزرگوارترين انسانها در پيشگاه خدا است ! متوجه ناموس دوستش ابوبکر صديق (رضي الله عنه) بزرگوارترين انسانها در پيشگاه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) است ! متوجه مردي از اصحاب، صفوان پسر معطل (رضي الله عنه) است ! آن کسي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) گواهي مي دهدکه از او جز خوبي را نديده است و سراغ نداشته است ... اين تهمت ، يک ماه در مدينه مسلمانان را به خود مشغول مي دارد.
اين تهمت ناموسي ، داستان مساله افک است ، مساله اي که بدان مرتبه والاي بالا سر مي کشد:
(
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إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
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وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ).
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کساني که اين تهمت بزرگ را ( درباره عائشه ، ام المومنين ) پرداخته و سر هم کرده اند، گروهي از خود شما هستند، اما گمان مبريد که اين حادثه برايتان بد است ، بلکه اين مساله برايتان خوب است ( و خير شما در آن است . چرا که : منافقان کوردل از مومنان مخلص جدا، و کرامت بيگناهان را پيدا، و عظمت رنجديدگان را هويدا مي کند، برخي از مسلمانان ساده لوح را به خود مي آورد. آناني که دست به چنين گناهي زده اند، هريک به اندازه شرکت در آن اتهام ، سهم حود را از مسؤوليت و مجازات آن خواهد داشت و) هر کدام از آنان به گناه کاري که کرده است گرفتار مي آيد، و کسي که ( سردسته آنان در اين توطئه بوده و) بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است ، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد. چرا هنگامي که اين تهمت را مي شنيديد، نمي بايست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان نيک بودن ( و پاکدامني و پاکي ) را نينديشند و نگويند: اين تهمت بزرگ آشکار و روشني است ؟ چرا نمي بايست آنان ( موظف شوند) چهار شاهد را حاضر بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ اگر چنين گواهاني را حاضر نمي آوردند، آنان برابر حکم خدا دروغگو ( و مستحق تازيانه خوردن ) بودند. اگر تفضل و مرحمت خدا در دنيا ( با عدم تعجيل عقوبت ) و در آخرت ( با مغفرت ) شامل حال شما نمي شد، هرآينه به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت ، عذاب سخت و بزرگي گريبانگيرتان مي گرديد. ( عذاب گريبانگيرتان مي شد) در آن زماني که به استقبال اين شائعه مي رفتيد و آن را از زبان يکديگر مي قاپيديد، و با دهان چيزي پخش مي کرديد که علم و اطلاعي از آن نداشتيد، و گمان مي برديد اين ، مساله ساده و کوچکي است ، در حالي که در پيش خدا بزرگ بوده ( و مجازات سختي به دنبال دارد) .
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چرا نمي بايستي وقتي که آن را مي شنيديد، مي گفتيد: ما را نسزد که زبان بدين تهمت بگشائيم، سبحان الله ! اين بهتان بزرگي است ! خداوند نصيحتتان مي کند، اين که اگر مومنيد، نکند هرگز چنين کاري را تکرار کنيد ( و خويشتن را آلوده چنين معصيتي سازيد. چرا که ايمان راستين با تهمت دروغين سر سازگاري ندارد) . خداوند آيات ( احکام واضح و روشن خود) را براي شما بيان مي دارد، و خدا بس آگاه ( است و از نيازهاي شما و عوامل بدي و خوبي زندگيتان باخبر است ) و حکيم است ( و به مقتضاي حکمتش احکام و قوانين را برايتان وضع مي کند) . بي گمان کساني که دوست مي دارند گناهان بزرگي ( همچون زنا) در ميان مومنان پخش گردد، ايشان در دنيا و آخرت ، شکنجه و عذاب دردناکي دارند. خداوند مي داند ( عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء را) و شما نمي دانيد ( ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتيها را) . اگر فضل و رحمت الهي شامل حال شما نمي شد، و اگر خداوند ( نسبت به شما) مهر و محبت نمي داشت ( آن چنان مجازات بزرگ و کمرشکني در برابر تهمت زنا به ام المومنين برايتان در دنيا تعيين مي کرد که زندگيتان را تباه مي کرد) . اي مومنان ! گام به گام شيطان ، راه نرويد و به دنبال او راه نيفتيد، چون هرکس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد ( مرتکب پلشتيها و زشتيها مي گردد) . چرا که شيطان تنها به زشتيها و پلشتيها ( فرا مي خواند و) فرمان مي راند. اگر تفضل و مرحمت الهي شامل شما نمي شد هرگز فردي از شما ( از کثافت گناه، با آب توبه ) پاک نمي گرديد، ولي خداوند هرکه را بخواهد ( از کثافات سيئات ، با توفيق در حسنات ، و با پذيرش توبه از او) پاک مي گرداند، و خدا شنواي ( هر سخني ، و) آگاه ( از هر عملي ) است .
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کساني که از شما اهل فضيلت و فراخي نعمتند، نبايد سوگند بخورند اين که بذل و بخشش خود را از نزديکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز مي گيرند ( به علت اين که در ماجراي افک دست داشته و بدان دامن زده اند) . بايد عفو کنند و گذشت نمايند، مگر دوست نمي داريد که خداوند شما را بيامرزد؟ ( همان گونه که دوست داريد خدا از لغزشهايتان چشم پوشي فرمايد، شما نيز اشتباهات ديگران را ناديده بگريد و به اينگونه کارهاي خير ادامه دهيد) ، و خدا آمرزگار و مهربان است ( پس خويشتن را متادب و متصف به آداب و اوصاف آفريدگارتان سازيد) . کساني که زنان پاکدامن بي خبر ( از هرگونه آلودگي و) ايماندار را به زنا متهم مي سارند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند ( اگر توبه نکنند. آنان عذاب عظيمي دارند) درآن روزي که عليه آنان زبان و دست و پاي ايشان بر کارهائي که کرده اند گواهي مي دهند. در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بيکم و کاست بديشان مي دهد، و آگاه مي گرداند که خداوند حق آشکار است ( و روز قيامت در حقانيت پروردگار شک و ترديدي براي سرسخت ترين لجوجان هم نمي ماند) . زنان ناپاک ، ازآن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک ، ازآن زنان ناپاکند و زنان پاک متعلق به مردان پاکند، و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. ( پس چگونه تهمت مي زنيد به عائشه عفيفه رزين ، همسر محمّد امين ، فرستاده رب العالمين ؟ !) آنان از نسبتهاي ناموسي ناروائي که بدانان داده مي شود مبرا و منزه هستند، ( و به همين دليل ) ايشان از مغفرت الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند ( که بهشت جاويدان و نعمتهاي غيرقابل تصور آن است ) .
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واقعه اين است ، واقعه افک . اين حادثه پاک ترين نفسهاي سراسر تاريخ بشريت را به درد آورد، و دردها و رنجهاي طاقت فرسائي را بدو تحميل کرد، و ملت مسلمان را مکلف به چشيدن تجربه اي نمودکه سخت ترين تجربه از تجارب تاريخ دور و دراز بشريت بود. يک ماه تمام دل پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را و دل عائشه همسر او راکه دوستش مي داشت ، و دل صفوان پسر معطل را دچار شک و ترديد و اضطر اب و پريشاني و درد و رنج طاقت فرسا کرد.
بگذاريم عائشه - رضي الله عنها - داستان اين درد و غم جانکاه را روايت کند، و از راز اين آيات پرده بردارد: زهري از عروه و ديگران ، و او و آنان از عائشه - رضي الله عنها - روايت کرده اند، که گفته است :
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پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) وقتي که مي خواست به سفري برود، ميان زنان خود قرعه مي کشيد. قرعه به نام هريک از ايشان بيرون مي آمد، او را با خود مي برد. در غزوه اي قرعه به نام من بيرون آمد.[15] آيه هاي حجاب نازل گرديده بود. من با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) راهي سفر شدم . مرا در کجاوه اي جاي مي دادند و برمي داشتند. راه رفتيم تا پيغمبر از آن غزوه بپرداخت و برگشت . به مدينه نزديک شديم . اعلان فرمود شبي بار سفر بربنديم و برويم . وقتي که اعلام کوچ شد پا شدم و از لشکر بيرون رفتم . وقتي که قضاي حاجت را انجام دادم به سوي کاروان برگشتم . به سينه ام دست زدم . گردن بندي که از مهره هاي اظفار داشتم پاره شده بود. به محل قضاي حاجت برگشتم و آن را جستجو کردم . جستجوي آن مدتي مرا به خود مشغول داشت . در اين وقت کساني که ازکاروانيان مسؤول برداشتن کجاوه من و کوچ آن بودند، به سوي کجاوه مي آيند و آن را برمي دارند و بر پشت شتر من مي گذارند و مي برند. گمان مي کنند که من درکجاوه هستم . در آن روز و روزگار زنان سبک بودند و هنوز چاق و سنگين نشده بودند. ما زنان خوراکيهاي فرعي و بخور نميري داشتيم ، و آن اندازه نداشتيم که بخوريم و چاق شويم . آن افراد وقتي که کجاوه را برمي دارند از سبکي آن تعجب نمي کنند. کجاوه را برمي دارند و مي روند. من زن کم سن و سالي بودم . شتران را برمي انگيزند و بار سفر برمي بندند و مي روند. من گردن بندم را پيداکردم ، بعد از آن که سپاه حرکت کرده بود به جايگاه آنان برگشتم . کسي در آنجا نمانده بود. همان جائي را پيدا کردم که کجاوه من در آنجا بود. گمان بردم آنان دنبال من مي گردند، و وقتي که مرا نخواهند يافت برمي گردند مرا با خود خواهند برد. در جاي خود نشسته بودم . خواب بر چشمان من چيره شد. به خواب رفتم .
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صفوان پسر معطل سلمي ذکواني ، موظف بوده است در منزلگاه اتراق شبانه سپاه بماند و بعد از روشن شدن هوا، آنجا را نگاه کند و اسباب و اثاثيه بجا مانده را جمع و به صاحبانش مسترد دارد. بامدادان به انجام وظيفه خود برمي خيزد و در جايگاه من سياهي انساني را مي يابدکه خوابيده است . به پيش من مي آيد و مرا مي شناسد. پيش از نزول آيات حجاب مرا ديده بود. باگفتن «انا لله و انا اليه راجعون» او از خواب پريدم . به سويم آمد و شتر خود را خواباند. بر دو دست شتر پاي گذاشت . من سوار شتر شدم . زمام شتر را گرفت و حرکت کرد. وقتي که سپاه در معرسين فرود آمده بود، ما به سپاه رسيديم ... آن که درباره کار من هلاک گرديد، هلاک گرديد. کسي که بيشتر به شايعه دامن زد عبدالله پسر ابي پسر سلول بود. به مدينه رسيديم . يک ماه تمام در آنجا بيمار و زار و نزار شدم . مردمان درباره سخنان تهمت زنندگان افک سخنها مي گفته اند و من متوجه نبوده ام . چيزي که بر درد من مي افزود اين بود لطفي راکه از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) هنگام بيماري مي ديدم اين بار نمي ديدم . به خانه مي آمد و سلام مي کرد و مي فرمود: دخترتان چگونه است ؟ بعد برمي گشت و مي رفت . اين امر مرا درباره او به شک و ترديد انداخت . از اين شر و بلا بي خبر بودم . وقتي که اندکي بهبودي يافتم . با حال زاري که داشتم همراه ام مسطح به سوي مناصع که توالت ما بود بيرون رفتم . ما زنان تنها شبها بيرون مي رفتيم . من و ام مسطح - او دختر ابوزهم پسر مطلب پسر عبد مناف بود. مادرش دختر صخر پسر عامر خاله ابوبکر صديق (رضي الله عنه) بود. پسرش مسطح پسر اثاثه پسر عباد پسر مطلب بود - پس از انجام کارمان قدم زنان برگشتيم . ام مسطح پايش در پيراهنش گير کرد و فرو افتاد. گفت مرگ بر مسطح! بدو گفتم : سخن بسيار بدي گفتي .
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آيا به مردي دشنام مي دهي که در جنگ بدر شرکت کرده است ؟ گفت : بيچاره نشنيده اي که چه گفته است ؟ گفتم : چه گفته است ؟ مرا از سخنان اهل افک بياگاهانيد. بيماري جديدي بر بيماريم افزود! هنگامي که به خانه ام برگشتم ، پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) تشريف آورد و فرمود: دخترتان چگونه است ؟ گفتم : اجازه بده به پيش پدر و مادرم برگردم. من در اين وقت مي خواستم از جانب پدر و مادرم کسب خبر کنم و خبر را چنان که هست بشنوم . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به من اجازه فرمود. به پيش پدر و مادرم برگشتم . به مادرم گفتم : مادر عزيز مردمان درباره اين خبر چه مي گويند؟ گفت : اي دخترک گراميم کار را بر خود آسان بگير. به خدا سوگندکمتر زن زيبائي بوده است که شوهرش او را دوست داشته باشد و هووهائي هم داشته باشد، مگر اين که هووها سخنان بسياري را پشت سرش گفته اند و شائعه سازيها کرده اند. گفتم : سبحان الله ! آيا مردمان اين سخن را بر زبان رانده اند و براي يکديگر روايت کرده اند؟ ! عائشه گفته است : آن شب تا دم صبح گريستم . اشکهايم بند نمي آمدند. حتي براي يک لحظه هم چشمانم به خواب نرفتند. صبح نيز گريه مي کردم . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) علي پسر ابوطالب ، و اسامه پسر زيد - رضي الله عنهما - را فراخواند. اين وقتي بودکه وحي بند آمده بود و چيزي نازل نمي گرديد. درباره فراق اهل و عيالش با ايشان مشورت فرمود. عائشه گفته است : اسامه اشاره به پاکي و بيگناهي اهل و عيال پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) کرد، و آنچه از محبت و مودت ايشان در خود سراغ داشت ذکر نمود. اسامه گفت : آنان اهل و عيال تو هستند اي پيغمبر خدا، و ما جز خير و خوبي از آنان چيزي نمي دانيم . ولي علي پسر ابوطالب گفت : اي پيغمبر خدا، خدا بر تو تنگ نگرفته است . زنان ديگري جز او زيادند. از کنيز بپرس او به تو اطلاع مي دهد.
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عائشه گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بريره [16] را فراخواند، و بدو فرمود: اي بريره ، آيا از او چيزي ديده اي که تو را به شک اندازد؟ گفت : نه ، سوگند به کسي که تو را به حق پيغمبرکرده است . من چيزي از او را نديده ام که آن را مايه ننگ او بدانم ، جز اين که او زن کم سن و سالي بوده است و از خمير خانواده اش به خواب غفلت ميرفته است . گوسفند مي آمده است و آن را مي خورده است . عائشه گفته است : پيغمير خدا (صلي الله عليه و سلم) همان روز برخاست و خواست با عبدالله پسر ابي پسر سلول تصفيه حساب کند. زماني که بالاي منبر بود برخاست و گفت : چه کسي داد مرا از مردي مي گيرد که اذيت و آزار او به اهل و عيال من رسيده است و مرا به درد آورده است ؟ به خدا سوگند که من از اهل و عيال خود جز خير و خوبي نديده ام . از مردي به بدي ياد کرده اندکه جز خير و خوبي از او مشاهده نکرده ام ، و به پيش اهل و عيال من نرفته است مگر با خود من . عائشه گفته است : سعد پسر معاذ (رضي الله عنه)[17] برخاست وگفت : من به خدا سوگند داد دل تو را از او مي گيرم . اگر از قبيله اوس باشد گردنش را مي زنيم ، و اگر از ميان برادرانمان قبيله خزرج باشد به ما دستور خواهي فرمود و ما دستور تو را در حق او اجراء مي کنيم . سعد پسر عباده (رضي الله عنه) برخاست که رئيس قبيله خزرج بود، و مرد صالحي بود، ولي حميت و غيرت او را گرفته بود، به سعد پسر معاذ گفت : به خدا سوگند دروغ مي گوئي . نه او را خواهي کشت و نه توان اين کار را داري . اسيد پسر حضير (رضي الله عنه) برخاست که پسر عموي سعد پسر معاذ بود. به سعد پسر عباده گفت : به خدا سوگند دروغ مي گويي ، ما قطعا او را خواهيم کشت . تو مرد منافقي هستي و از منافقان جانبداري و دفاع مي کني .
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دو قبيله اوس و خزرج به هيجان و تکان درآمدند، تا بدانجا که خواستند همديگر را بکشند، در حالي که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بالاي منبر بود. ايشان را مرتب به آرامش دعوت مي فرمود، تا ساکت شدند، و او از منبر پايين آمد ... آن روز نيز پياپي گريستم و اشکهايم بند نمي آمد، و خوابم نمي برد و چشمانم به خواب نمي رفت . پدر و مادرم تا دم صبح در پيش من ماندند و نخوابيدند. دو شب و يک روز گريستم ، تا آنجاکه گمان بردم گريه جگرم را پاره کرده است . هنگامي که پدر و مادرم نزد من بودند و من مي گريستم ، زني از انصار آمد و اجازه ورود خواست . بدو اجازه دادم . او هم نشست و با من گريستن آغاز کرد. هنگامي که ما اين چنين به شيون و زاري مشغول بوديم، ناگهان پيغمبرخدا وارد شد و نشست . تا آن روزپيش من ننشسته بود، از آن زمان که آنچه نمي بايست درباره من گفته بودند. يک ماه بود بدو درباره من چيزي وحي نشده بود. هنگامي که نشست شهادت لا اله الاالله را بر زبان جاري کرد. آن گاه فرمود:
(أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى , وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه , فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه).
و امّا ... درباره تو چنين و چنان به من رسيده است . اگر بيگناه هستي خداي بزرگوار پاکي تو را اعلام خواهد فرمود. و اگر به گناهي نزديک گرديده اي از خداي بزرگوار درخواست آمرزش کن و توبه نما و به سوي او برگرد، چه وقتي که بنده به گناه خود اقرار کند و آنگاه توبه کند، خداي بزرگوار توبه او را مي پذيرد.
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هنگامي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) گفتارش را به پايان رسانيد، اشکهايم از ريختن باز ايستاد تا آنجاکه احساس نکردم که قطره اي فرو ريزد. به پدرم گفتم : به جاي من به فرموده هاي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پاسخ بده. گفت : به خدا سوگند نمي دانم چه پاسخي به پيغمبر خدا بدهم و بدو چه عرض کنم . به مادرم گفتم : تو به جاي من به فرموده هاي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پاسخ بده . گفت : به خدا سوگند نمي دانم چه پاسخي به پيغمبر خدا بدهم و بدو چه عرض کنم ... عائشه گفته است : من زن کم سن و سالي بودم، خيلي قرآن را نخوانده بودم. پس گفتم : به خدا سوگند من مي دانم شما سخني را شنيده ايد که مردمان به يکديگرگفته اند و براي همديگر نقل نموده اند. اين سخن بر دل شما نشسته است و استقرار پذيرفته است ، و آن را راست پنداشته ايد و بدان باور کرده ايد. اگر به شما بگويم : من قطعاً پاک و بيگناهم ، سخن مرا تصديق نمي کنيد و بدان باور نداريد. و اگر براي شما اقرار به گناه کنم و خدا هم مي داندکه من از آن پاک و دورم ، به من باور مي کنيد و مرا تصديق مي نمائيد! به خدا سوگند براي خود و براي شما مثالي را نمي يابم مگر مثال پدر يوسف را، بدان گاه که گفت :
(فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ).

( و اما کار من ) صبر جميل است ، ( صبري که جزع و فزع ، زيبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد.) و تنها خدا است که پايد از او ياري خواست در برابر ياوه رسواگرانه اي که ميگوئيد. (يوسف/18)
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سپس کنار کشيدم و در رختخواب خود دراز کشيدم . بدين هنگام مي دانستم که من به خدا سوگند پاک و گناهم، و خداوند بزرگوار پاکي و بيگناهي مرا اعلام مي دارد. وليکن گمان نمي بردم که خداي بزرگوار درباره من وحي نازل فرمايد بدان گونه که قرائت و تلاوت شود . چه کار خود را آن اندازه حقير مي ديدم و خويشتن را زبون مي يافتم که آن را درخور وحي و شايسته اين نمي ديدم که خداي بزرگوار راجع به من سخن گويد و به صورتي مطرح شود که قرائت و تلاوت شود. ولي اميدوار بودم که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خواب ببيند و خدا در آن پاکي و بيگناهي مرا بدو بنمايد. به خدا سوگند پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هنوز از جاي خود تکان نخورده بود، وکسي از اهل خانواده بيرون نرفته بودکه خداوند بزرگوار بر پيغمبرخود (صلي الله عليه و سلم) وحي نازل کرد. شدت و حدت وحي که او را فرا مي گرفت ، او را فراگرفت . سپس به حال خود درآمد و سنگيني وحي زدود، در حالي که مي خنديد. نخستين واژه اي که فرمود به من گفت : اي عائشه خداوند بزرگوار را حمد و سپاس بگو . مادرم به من گفت : بلند شو و به سوي پيغمبرخدا (صلي الله عليه و سلم) برو. گفتم : به خدا سوگند بلند نمي شوم و به سوي او نمي روم ، وکسي را جز خداي بزرگوار حمد و سپاس نمي گويم . او است که وحي بر پاکي و بيگناهي من نازل فرموده است ... خداوند بزرگوار اين چنين وحي نازل فرمود:
(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ...).
کساني که اين تهمت بزرگ را ( درباره عائشه ، ام المومنين ) پرداخته و سر هم کرده اند، گروهي از خود شما هستند ... ... تا ده آيه ...
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وقتي که خداوند متعال اين آيات را درباره پاکي و بيگناهيم نازل فرمو د، ابو بکر صديق (رضي الله عنه) که به مسطح پسر اثاثه به سبب خويشاوندي او، و تنگدست بودن او، بذل و بخشش مي کرد، گفت : به خدا سوگند هرگز به مسطح چيزي نخواهم داد به علت سخناني که درباره عائشه – رضي الله عنها - گفته است . خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ...).
کساني که از شما اهل فضيلت و فراخي نعمتند، نبايد سوگند بخورند ....
تا مي رسد به اين فرموده :
(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
و خدا آمرزگار و مهربان است .
پس ابوبکر (رضي الله عنه) گفت : بلي به خدا سوگند، من دوست مي دارم که خدا مرا ببخشايد. نفقه و مخارجي راکه براي مسطح تعيين کرده بود دوباره بدو بازگرداند و بدو بخشيد، وگفت : به خدا سوگند هرگز آن را از او قطع نمي کنم و نمي برم . عائشه - رضي الله عنها - گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) درباره من از زينب دختر جحش سوال کرده و فرموده بود:
(يا زينب . ما علمت وما رأيت؟).
اي زينب ! چه چيز را دانسته اي و چه چيز را ديده اي ؟ .
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گفته بود: اي پيغمبر خدا گوش و چشم خود را مي پايم و مصون مي نمايم از اين که چيزي راکه نشنيده اند و نديده اند بدانها نسبت دهم . من گوش و چشم خود را از عذاب به دور مي دارم و دروغي را بدانها نسبت نمي دهم . به خدا سوگند از عايشه جز خير و خوبي را نديده و ندانسته ام . زينب کسي بودکه در ميان همسران پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) با من در نزديک شدن و محبت پيدا کردن در خدمت او مسابقه داشت و خواست بر من برتري گيرد. خدا ي بزرگوار او را به سبب پرهيزگاري مصون و محفوظ داشت . عائشه گفته است : خواهرش حمنه با او در اين باره دعوا مي کرد. حمنه از زمره کساني بو دکه در مساله افک به هلاک افتاده اند.[18] پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و اهل بيت او، و ابوبکر (رضي الله عنه) و خانواده اش ، و صفوان پسر معطل ، و مسلمانان همه ، يک ماه تمام در همچون فضاي خفقان آور و خفه کننده اي زندگي را بسر بردند، و در سايه همچون دردها و رنجهاي وحشتناک مساله افک طي کردند، افکي که اين آيات درباره آن نازل گرديده است .
انسان وقتي که مي ايستد در برابر تصوير زشت و هراس انگيز اين دوره دردناک زندگي پبغمبر (صلي الله عليه و سلم) و در برابر دردها و رنجاي ژرف و گزنده عائشه همسر محبوب پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بدانگاه که زن جوان شانزده ساله اي بيش نبوده است ، سن و سالي که لبريز از حساسيت کمرشکن و بلندپروا زيهاي لطيف و ظريف است ، بر خود مي پيچد و به تب و تاب مي افتد.
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هان ! اين عائشه پاک و پاکيزه است . هان ! اين او است که در پاکي و پاکيزگي و دل پاکي و روشن ضميري و باک انديشي و تصورات زيباي خود، جلوه گر است . هان ! اين عائشه است که تهمت زده مي شود به والاتر ين چيزي که بدان مي بالد. تهمت زده مي شود به والاترين چيزي که بدان مي بالد. تهمت زده مي شود به شرافت و ناموسش !!! اوکه دختر صديق است و در خانه وکاشانه پاک و والائي پرورش يافته است و تربيت ديده است . به امانت او تهمت زده ميشود! اوکه همسر محمّد پسر عبدالله است و از خاندان بني هاشم است ! اوکه محبوبه نازدار و عزيز دردانه آن دل بزرگ است ... گذشته از همه چيز به ايمان او تهمت زده مي شود! او که مسلمان نوخاسته و نوجوان پرورده در دامان اسلام است ! اوکه از روز نخست چشمانش در دامان اسلام بر روي زندگي باز شده است و بر روي جهان لبخند زده است ! اوکه همسر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) است .
آهاي اين او است که تهمت زده ميشود! اوکه پاک و بيگناه و بي خبر از هر آلايشي و دور از هرگندنائي است . اوکه غافل ازگندکاريهاي اين و آن است و کم ترين احتياطي ندارد، و انتظار چيزي را هم نمي کشد. اوکه منتظر چيزي نيست که پاکي و پاکدامني او را اعلام دارد. انتظار او از آستانه خدا است . به آستانه خدا چشم دوخته است و انتظار دارد پيغمر خدا (صلي الله عليه و سلم) خواب ببيند. در خواب بدو نموده شود که او پاک و پاکدامن است و مبرا و مطهر از تهمتي است که بدو زده مي شود. وليکن وحي به درنگ مي افتد. درنگ وحي براي حکمت و فلسفه اي است که خدا آن را اراده مي فرمايد. يک ماه کامل وحي به تاخير مي افتد، در حالي که او در همچون عذاب و عقابي مي سوزد و مي گدازد.
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اي خدا! او چه خبري را از ام مسطح مي شنود! او از بيماري زار و نزار مي افتد و درهم شکسته مي گردد! تبها و لرزها هر دم به سراغش مي آيند و داغ و تافته اش مي نمايند! غمگين و آشفته به مادرش مي گويد: سبحان الله ! مردمان اين را به يکديگر مي گفته اند؟ .. در روايت ديگري آمده است که مي پرسد: آيا پدرم هم از اين خبر اطلاع داشته است ؟ مادرش بدو پاسخ مي دهد: بلي! باز هم مي پرسد: آيا پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) نيز آگاه شده است ؟ مادرش دوباره مي گويد: بلي او هم ميدانسته است !
اي واي من ! اي خداي من ! پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پيغمبر او که بدو ايمان آورده است و شوهر او است و دوستش مي دارد، او است که بدو ميفرمايد:
(أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى , وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه , فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه).
و امّا ... درباره تو چنين و چنان به من رسيده است . اگر بيگناه هستي خداي بزرگوار پاکي تو را اعلام خواهد فرمود. و اگر به گناهي نزديک گرديده اي از خداي بزرگوار درخواست آمرزش کن و توبه نما و به سوي او برگرد، چه وقتي که بنده به گناه خود اقرار کند و آنگاه توبه کند، خداي بزرگوار توبه او را مي پذيرد.
او مي داندکه شوهرش از وي مي نالد وگلايه دارد، و به پاکي و بيگناهي او يقين ندارد، و بر تهمت او نيز داوري نمي نمايد و راي صادر نمي فرمايد. چون هنوز که هنوز است پروردگارش بدو خبر ند اده است ، و از پاکي و بيگناهي اي که عائشه از خود سراغ دارد تاکنون پرده برنيفتاده است ، وليکن عائشه نمي تواند پاکي و بيگناهي خود را اثبات کند. اين است که شبها و روزها را بسر مي برد در حالي که در آن دل بزرگي که دوستش مي دارد و وي را به ژرفاي دل خود راه داده است ، هنوز متهم است !
(1/55)



آهاي ! اين ابوبکر صديق است که باوقار و حساس و پاکدل است و درد و رنج او را نيش مي زند. چرا که به ناموس او تهمت زده مي شود. به دخترش تهمت زده مي شودکه همسر محمّد (صلي الله عليه و سلم) است ! محمّدکه رفيق او است ، رفيقي که دوستش مي دارد و درکنارش مي آرامد و بدو يقين و اطمينان دارد. پيغمبر او است ، پيغمبري که بدو ايمان دارد و تصديقش مي نمايد، تصديقي که از دل به خدا رسيده برمي خيزد، و هيچ گونه دليلي بر حقانيت او جز از خودش نمي طلبد ... ناگهان درد و رنج بر زبانش روان مي گردد، و اين گونه بر آن مي دود و مي گويد: به خدا سوگند در جاهليت نيز همچون تهمتي را به ما نزده اند. آيا در اسلام به همچون تهمتي خشنود مي گرديم ؟ اين سخن پيدا است که چه اندازه تلخي و سختي با خويشتن همراه دارد. حتي وقتي که دختر بيمار رنجديده اش بدو مي گويد: بجاي من پاسخ پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را بده . با درد و رنج بسيار و ناله هاي خفه شده درگلو مي گويد: به خدا سوگند نمي دانم چه چيز به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عرض نمايم !
ام رومان - همسر صديق - رضي الله عنهما - که خويشتن را در نزد دختر دردمند و بلازده خود از هر لحاظ شکيبا و خويشتندار نشان مي داد، دختر بيماري که گريه مي کند تا آنجاکه گمان مي برد که گريه جگرش را بدو نيم مي گرداند، به دخترش مي گويد: دخترک گراميم کار را بر خود آسان بگير. به خدا سوگندکمتر زن زيبائي بوده است که شوهري داشته باشد و شوهرش او را دوست بدارد، و هووهائي هم داشته باشد، مگر اين که هووها چيزهاي زيادي درباره او خواهند گفت ... ولي اين شکيبائي و خويشتنداري از ميان برمي خيزد. عائشه بدو مي گويد: به جاي من به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پاسخ بده . مادرش همان سخني را مي گويدکه جلوتر شوهرش گفته است : به خدا سوگند نمي دانم چه چيز به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عرض نمايم !
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و امّا مسلمان پاک و پاکدامن و مجاهد در راه خدا، صفوان پسر معطل ، متهم مي شود به خيانت کردن به پيغمبرش ! متهم مي گرددکه به همسر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خيانت کرده است ! اين است که به اسلام او، و به شرافت او، و به جوانمردي او، تهمت زده مي شود! بدو تهمت زده مي شود در هر آنچه بدان اين صحابي بزرگ افتخار مي کند و بدان مي بالد! او هم از همه اين تهمتها پاک و بيگناه است . او متهم به اتهام ستمگرانه اي مي گردد، اتهامي که دلش آن را تصور هم نمي کند و به خيالش نيز نمي گذرد. اين است که مي گويد: سبحان الله ! به خدا سوگند هرگز دوش زني را لخت نکرده ام . او ميداندکه حسان پسر ثابت اين دروغ شاخدار افک را درباره او پخش کرده است . خود را نمي تواند نگاه دارد. به سوي او مي رود و با شمشير بر سرش مي زند، ضربه اي بدو مي زندکه اندکي ميماند او را هلاک کند. چيزي که او را برآن مي دارد که بر روي شخص مسلماني شمشير بکشد - کاري که حرام است و از آن نهي شده است - درد و رنجي است که فراتر از تحمّل و بالاتر از توان او است . درد و رنج او بدانجا رسيدکه نتواند زمام دل مجروح و درون زخمي خود را نگه دارد!
گذشته از او، اين پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) است . اوکه پيغمبر خدا است ، و فردي از اوج خاندان بني هاشم است ... او که آن جايگاه او است به همسرش تهمت زده مي شود! به چه کسي ؟ به عائشه اي که جاي دختر و همسر و محبوبه او را دارد. هان ! اين او است که به پاکي فراش او تهمت زده مي شود. اوکه پاک است و پاکي از سراپاي وجودش ريزان است . هان ! اين او است که به حفاظت و صيانت حرمت او تهمت زده مي شود. به کسي تهمت زده مي شود که او قيوم و سرپرست زنان امّت خود است . هان! اين او است که بدو تهمت زده مي شود، در حالي که او در پناه حفاظت و صيانت خدا است ، و او پيغمبر است و مصون و محفوظ از هر نوع بدي و پلشتي .
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هان ! اين پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) که به همه چيز او تهمت زده مي شود، وقتي که به عائشه - رضي الله عنها - تهمت زده مي شود. به فراش و ناموس و دل و رسالت او تهمت زده مي شود. تهمت زده مي شود به هر چيزي که يک شخص عرب بدان مي نازد و مي بالد، و به هر چيزي که پيغمبري بدان مي نازد و مي بالد ... هان ! اين او است که به همه اين چيزهاي او تهمت زده مي شود. مردمان يک ماه کامل در مدينه آن را براي يکديگر روايت مي کنند و دهان به دهان مي گردانند، و او نمي تواند سر راه آن را بگيرد. خدا به خاطر حکمت و فلسفه اي که خودش مصلحت مي داند يک ماه کامل به ترک اين کار مي گويد و چيزي در روشنگري آن نمي گويد. محمّد (صلي الله عليه و سلم) انسان است و همه دردها و رنجهائي را مي چشد که انسان در همچون موقعيت دردناک و رنج آوري مي چشد. درد و رنج ننگ و عار را مي چشد. درد دل و نيش قلب را مي چشد. بالاتر از اينها تنهائي و هراسي را مي چشد که شبها خواب از ديدگان او مي ربايد. تنهائي و بي بهره مند از نور يزدان جهان را مي چشد، نوري که الفت و عادت داشته است که پرتو آن ، راه را برايش روشن نمايد ... شک و ترديد در دلش دست اندرکار و در گشت و گذار است . هرچند که قرائن و نشانه هاي زيادي بر پاکي و پاکدامني اهل و عيالش در دست است ، ولي درنهايت بديق قرائن و نشانه ها اطمينان ندارد. اين تهمت در مدينه بوي بد خود را مي پراکند. دل بشري او هم که عاشق همسر کوچک خود است با شک و ترديد عذاب مي بيند. او هم نمي تواند شک و ترديد را از دل براند. چراکه هرکه هست انسان است ، و از همين واکنشهاي بشري متاثر و منفعل مي شود. شوهري است که نمي تواند ببيند فراش او مورد طعنه قرار مي گيرد و تهمت آن را مي پسايد. مردي است که وقتي دانه شک و ترديد در دلش جاي مي گيرد، بزرگ مي شود و مي آماسد، وکندن جوانه آن بدون دليل و برهان قاطعانه ، براي او سخت و دشوار است .
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هان ! اين او است که دشواريها و سختيها بر اوکه تنهاي تنها است سنگيني مي کند. اين است که کسي را به پيش اسامه پسر زيد مي فرستد، اسامه پسر زيدکه خويشاوند و محبوب دل او است ... کسي را هم به پيش علي پسر ابوطالب مي فرستد، که پسر عموي او و تکيه گاه او است . از آن دو نفر رايزني مي کند و درباره کار ويژه خودش با ايشان مشورت مينمايد. علي که از خويشاوندان نزديک محمّد (صلي الله عليه و سلم) بود، و بدين خاطر درباره اين موقعيت بسيار حساس بود، وگذشته از اينها بسي نگران درد و رنجي بودکه دل محمّد (صلي الله عليه و سلم) را فشار مي داد، و پسر عموي او بود و خويشتن را ضامن سلامت او مي ديد، بدو پيشنهادکردکه خدا بر او سخت نگرفته است و مي تواند با زن ديگري ازدواج کند. در عين حال عائشه را نگاه دارد. تا بدين وسيله دل پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بيارامد و پريشان نشود. ولي اسامه مي دانست که چه محبت و مودتي در دل پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) راجع به اهل و عيال خود است ، و چه درد و رنجي از فراق او بدو دست خواهد داد، اين است اشاره به طهارت و پاکي اي مي کندکه از ام ا لمومنين سراغ دارد، و تهمت زنندگان را دروغگو مي نامد. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) غم و اندوه انسان را دارد، و به پريشاني و نگراني انسان گرفتار است . از سخن اسامه ، و ازگواهي کنيز توان و نيروئي به هم مي رساند، و از اين سخن و از آن گواه استمداد مي جويد و آنها را در مسجد به مردمان مي گويد. داد دل ميخواهد ازکساني که ناموس او را مورد تاخت و تاز قرار داده اند، و به اهل و عيال او تهمت زده اند، و به مردي تهمت زده اند که يکي از بزرگان بافضيلت مسلمانان است وکسي از او بدي و پلشتي نديده است ... درنتيجه کشمکش و درگيري ميان اوس و خزرج درمي گيرد.
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آنان در مسجد پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و در خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مانور مي روند وکمي مي ماند به سوي يکديگر بپرند. اين کار مي رساند چه فضاي شگفتي بر سرگروه مسلمانان در اين دوره و زمان سايه انداخته است ، و چگونه پاکي و والائي رهبري خدشه دارگرديده است ، و چگونه اين امر درون پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را نيش مي زده است و آزار مي داده است . بدان هنگام که نوري که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) عادت داشته است آن را يار و مددکار خود ببيند، هم اينک راه را براي او روشن نمي گرداند! ناگهان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) برمي خيزد و به پيش خود عائشه مي رود و آشکارا چيزي را با او در ميان مي نهد که مردمان مي گويند، و از او مي خواهد بيان کافي و شافي در اين باره بگويد و دل را راحت کند!
هنگامي که دردها و رنجها بدين گونه به اوج خود مي رسد، پروردگارش بدو مهر و عطوفت مي فرمايد. قرآن نازل مي شود و پاکي و پاکدامني عائشه صديقه طاهره را، و بيگناهي بيت نبوت پاک والا را اعلان مي فرمايد، و پرده از منافقاني برمي دارد که همچون تهمت بزرگ و دروغ شاخدار افک را سر هم آورده اند و به هم بافته اند و روايت نموده اند . و راه راست را براي گروه مسلمانان در روياروي شدن با همچون کار بزرگي ترسيم مي نمايد.
عائشه درباره اين قرآني که نازل مي گردد، گفته است : من آن وقت به خدا سوگند مي دانستم که بيگناهم ، و خداوند بزرگوار مرا تبرئه مي فرمايد و پاکي مرا اعلام مي فرمايد، ولي من گمان نمي بردم که خداي بزرگوار درباره کار و بار من وحي نازل کندکه قرائت و تلاوت شود. من خود را بسي کوچکتر و ناچيزتر از آن مي ديدم که يزدان درباره من به گونه اي صحبت فرمايد که قرائت و تلاوت گردد. امّا من اميدوار بودم که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خواب ببيند و در آن ، يزدان بيگناهي مرا بدو نمايد».
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امّاکار - همان گونه که در عرضه آيات پديدار مي آيد - تنها مربوط به عائشه – رضي الله عنها - نبوده است و تنها به شخص او محدود نگرديده است . بلکه از او فراتر رفته است و به شخص پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به وظيفه او در ميان مردمان در آن روز و روزگار رسيده است . و بلکه از اين هم تجاوز کرده است و به پيوند او با پروردگارش و به جملگي رسالتش گره خورده است و ارتباط پيدا کرده است . داستان افک تنها متوجه عائشه نبوده است و بس . بلکه تير تهمتي بوده است که به سوي عقيده به شخص پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و بنيانگذار عقيده ، نشانه روي شده است و پرتاب گرديده است ... به خاطر همين ، يزدان قرآن را نازل فرموده است تا قضيه از خود درآورده شده را شرح و بسط دهد، و نيرنگي را برگرداندکه از پيش ساخته شده است و توطئه آ ن چيده شده است ، و عهده دار اداره پيکاري شود که بر ضد اسلام و بر ضد پيغمبر اسلام تهيه ديده شده است ، و پرده از حکمت والائي برداردکه در فراسوي همه اينها قرار دارد، و جز خدا از آن آگاه نيست :
(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
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کساني که اين تهمت بزرگ را ( درباره عائشه ، ام المومنين ) پرداخته و سر هم کرده اند، گروهي از خود شما هستند، امّا گمان مبريد که اين حادثه برايتان بد است ، بلکه اين مساله برايتان خوب است ( و خير شما در آن است . چرا که : مناققان کوردل از مومنان مخلص جدا، و کرامت بيگناهان را پيدا، و عظمت رنجديدگان را هويدا مي کند، برخي از مسلمانان ساده لوح را به خود مي آورد. آناني که دست به چنين گناهي زده اند، هريک به اندازه شرکت در اين اتهام، سهم خود را از مسئوليت و مجازات آن خواهد داشت و) هر کدام از آنان به گناه کاري که کرده است گرفتار مي آيد، و کسي که ( سردسته آنان در اين توطئه بوده و) بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است ، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد.
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آنان نه فر دند و نه افرادند. بلکه آنان « عصبه : گروه، دسته » و مجموعه اي هستندکه داراي هدف يگانه اي مي باشند. عبدالله پسر ابي پسر سلول ، تنها کسي نبود که اين رخداد افک را به راه انداخته است . بلکه او کسي است که قسمت اعظم اين حادثه را عهده دار گرديده است و آن را به راه انداخته است . او نماينده گروهي از يهوديان يا منافقان است ، آن يهوديان و منافقاني که از جنگ آشکار با اسلام ناتوان و درمانده بوده اند، و در پس پرده اسلام خويشتن را پنهان داشته اند تا نهاني بر ضد اسلام به مکر وکيد بنشينند. حادثه افک يکي از نيرنگهاي کشنده ايشان بود. سپس مسلمانان گول آن را خوردند، وکساني از ايشان در اين قضيه فرورفتند و به گرداب آن درافتادند، از قبيله حمنه دختر جحش ، و حسان پسر ثابت، و مسطح پسر اثاثه . امّا اصل تدبير افک از سوي آن گروه بوده است و ابن سلول سردستگي ايشان را داشته است ، ابن سلولي که پنهانکار و نيرنگبازي بوده است که در پيکار شخص خود را نشان نداده است ، و آشکارا چيزي نگفته است که بدان گرفتار آيد و به سوي حد رانده شود. بلکه مساله را درگوشي ميان اطرافيان خودگفته است و آن را نهاني با کساني در ميان نهاده است که بديشان اطمينان داشته است ، و دانسته است که بر او گواهي نمي دهند. تدبيرکار به گونه اي ماهرانه وکثيف بود که توانست يک ماه کامل مدينه را به زلزله و تب و تاب اندازد، و زبان ها در پاک ترين و پرهيزگارترين محيطها و مکانها آن را بگو يند و نقل مجالس کنند!
روند قرآني به بيان چنين حقيقتي مي پردازد تا بزرگي حادثه را بنمايد، و ژرفي ريشه ها را نشان دهد، و گروهي را آشکار سازد که در فراسوي اين حادثه چمباتمه زده اند و به مکر وکيد دقيق و ژرف و پستي با اسلام و مسلمين نشسته اند.
آن گاه روند قرآني با شتاب به اطمينان بخشيدن مسلمانان از سرانجام اين مکر وکيد مي پردازد:
(
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لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).
گمان مبريد که اين حادثه برايتان بد است ، بلکه اين مساله برايتان خوب ( و خير شما در آن است ) .
اين حادثه برايتان خوب است . چه پرده برمي دارد از نيرنگبازاني که به اسلام نيرنگ مي زنند. با تهمت زدن به شخص پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و به اهل بيت او. اين حادثه براي مسلمانان روشن مي سازد که لازم است تهمت ناموسي تحريم گردد، و تهمت زنندگان دستگير شوند و بديشان حدي زده شود که يزدان واجب گردانده است . اندازه خطرهائي را هم تعيين مي کند که گروه مسلمانان را احاطه مي کند اگر زبانها آزاد شوند به تهمت زدن به زنان پاکدامن بي خبر از هرجا و دور از هرگناه و مومن بپردازند. اگر زبانها در اين مسير آزادگردند، ديگر در حدود و ثغوري نمي ايستند و مرزي نمي شناسند. بلکه بالاتر و فراتر مي روند تا به والاترين و شريف ترين مقامها نيز برسند، و به سوي بالاترين سرها نيزگردن بيفرازند، و آن وقت مردمان هرگونه حفاظتي و هر نوع صيانتي و هر جور تقوائي و هر قسم شرم و حيائي را از دست مي دهند.
اين حادثه خير است ، چون يزدان سبحان بدين مناسبت براي گروه مسلمانان پرده از برنامه راست و درستي را برمي داردکه بايد در مقابله و روياروئي با همچون کار بزرگي درپيش گرفت .
امّا دردها و رنجهائي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و اهل بيت او، وگروه مسلمانان همگي چشيدند و ديدند، بهاي تجربه اي بود که آموختند، و ماليات امتحاني بود که دارند، و واجب بود که آن را بپردازند!
کساني که در مساله افک فرورفتند و به گناه آن گرفتار آمدند، هريک از آنان به اندازه سهمي که در اين گناه داشته است به عذاب دچار مي آيد:
(لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ).
هر کدام از آنان به گناه کاري که کرده است گرفتار مي آيد.
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هريک از ايشان نصيب و بهره اي از سرانجام بد در پيشگاه خدا دارد. آنان بدترين چيز را به دست آورده اند که گناه است و در دنيا و در آخرت عقاب و عذاب آن را مي بينند:
(وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
و کسي که ( سردسته آنان در اين توطئه بوده و) بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است ، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد.
عذاب عظيمي دارد به اندازه نصيب و بهره اي که از آن جرم عظيم مرتکب شده است . آن کسي که بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است ، و رهبري حمله را عهده دار بوده است ، و نصيب زيادي از اين جرم و جنايت را برده است ، عبدالله پسر ابي پسر سلول است که سردسته منافقان ، و بردارنده پرچم مکر وکيد بوده است . او دانسته است چگونه جايگاه کشش را برگزيند و ازکجا نشانه رود. اگر خدا او را احاطه نمي فرمود و نگهدار دين خود و نگهبان پيغمبر خويش نمي بود و گروه مسلمانان را نمي پائيد، آنچه اندر وهم نايد آن مي شد ... روايت شده است وقتي که صفوان پسر معطل کجاوه ام ا لمومنين را مي برد، ابن سلول که در ميان اشراف قوم خود نشسته بود، گفت : اين چه کسي است ؟ گفتند: عائشه - رضي الله عنها - ... گفت : به خدا سوگند عائشه از صفوان ، و صفوان از عائشه سالم به در نرفته است . سپس گفت : زن پيغمبرتان با مردي شب را تا صبح به سر برده است ، آن گاه آن مردکجاوه او را مي برد!
اين سخن زشت و پلشتي بودکه گفت ، و آن را به وسيله گروه نفاق ، و با وسائل کجروانه پخش و شائع کرد. آن اندازه خبيث وکثيف کار کرد که مدينه طنين انداز از تهمت ناروائي شدکه باور ناکردني بود و همه قرائن و علائم آن را تکذيب مي کردند. حتي بر زبانهاي مسلمانان مي رفت بدون اين که خويشتنداري و پرهيزگاري کنند! و يک ماه کامل موضوع سخنها و صحبتهايشان گرديد! اين تهمت آن اندازه روشن بودکه مي بايست همين شنيده مي شد نفي مي گرديد و بعيد شمرده مي شد.
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انسان امروزه که مي شنود تعجب مي کند و به هراس مي افتد که چگونه همچون تهمت نابجا و ناروائي در فضاي آن روزي گروه مسلمانان رواج پيدا مي کند! و به گونه اي درمي آيد که همچون آثار سوء بزرگ و سترگ را در پيکره گروه مسلمانان پديد آورد، و مايه اين همه دردها و رنجهاي تو انفرسا در دل پاک ترين و بزرگ ترين افراد گردد.
پيکار آن اندازه فراخ بوده است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) درگير آن گرديده است ، وگروه مسلمانان آن روزي بدان فرو رفته اند، و اسلام درگير آن شده است . پيکار بزرگي بوده است . چه بسا بزرگ ترين پيکارهائي بوده است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) درگير آن گرديده ا ست ، و از آن پيروزمندانه بيرون آمده است با فرو خوردن دردها و رنجهاي بزرگي که داشته است ، و با حفظ وقار و عظمت دل و صبر جميلي که بهره مند از آنها بوده و درپيش گرفته است . يک کلمه هم از او نقل نشده است که دال بر نماندن شکيبائي او، و دال بر ضعف تحمّل او باشد. در حالي که دردها و رنجهائي پياپي او را هدف تيرهاي خودگرفته اند و به سويش نشانه رفته اندکه چه بسا بزرگ ترين دردها و رنجهائي بوده اند که در زندگانيش گريبانگيرش گرديده اند. خطري هم که از ناحيه اين تهمت نابجا و ناروا متوجه اسلام شده است ، از زمره شديدترين و سخت ترين خطرهائي بوده است که در تاريخ اسلام به وقوع پيوسته است .
اگر هر مسلماني آن روز درباره همچون مساله اي با دل خود رايزني مي کرد، دلش برايش راي و نظر صادر مي کرد، و اگر هر مسلماني آن روز به منطق فطرت رجوع مي کرد، منطق فطرت او را رهنمود و رهنمون مي نمود. قرآن مجيد مسلمانان را بدين برنامه در روياروئي با امور متوجه مي سازد، و آن را نخستين گام در حکم برکارها و قضاوت درکارها مي داند:
(لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ).
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چرا هنگامي که اين تهمت را مي شنيديد، نمي بايست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان نيک بودن ( و پاکدامني و پاکي ) را نينديشند و نگويند: اين تهمت بزرگ آشکار و روشني است ؟ .
بلي بهتر و پسنديده تر اين بودکه مردان و زنان مومن نسبت به خودگمان نيک بودن را داشته باشند، و سقوط بدين گندنا و بدين لجنزار را بعيد مي شمردند ... زن پاک و پاکدامن پيغمبرشان ، و برادرشان صحابي مجاهد، هر دو از خودشان بودند. پس گمان نيک بودن بديشان بردن بهتر و پسنديده تر بود. چه چيزي که سزاوار خودشان نبود، سزاوار همسر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و سزاوار رفيقش که از او جز خير و خوبي نديده بود، نبود ... ابو ايوب پسر زيد ا نصاري و همسرش - رضي الله عنهما - اين چنين کرده اند، همان گونه که امام محمّد پسر اسحاق روايت نموده است : ابوايوب زنش ام ايوب بدو گفت : اي ابو ايوب آيا مي شنوي مردمان درباره عائشه رضي الله عنها - چه مي گويند؟ گفت : بلي ... دروغ مي گويند. اي ام ايوب آيا تو اين کار را مي کردي ؟ گفت : به خدا سوگند، اين کار را نمي کردم . گفت : عائشه به خدا سوگند ا ز تو بهتر و نيک تر است ... امام محمود پسر عمر زمخشري در تفسير خود « کشاف » نقل کرده است : ابوايوب انصاري به ام ايوب گفت : آيا مي بيني که چه چيزگفته مي شود؟ گفت : آيا اگر تو به جاي صفوان بودي آيا نسبت به حرم پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بدي مي کردي ؟ گفت : نه . ام ا يوب گفت : اگر من به جاي عائشه - رضي الله عنها - بودم به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خيانت نمي کردم . عائشه که خوبتر و بهتر از من است ، و صفوان نيز خوبتر و بهتر از تو است ...
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هر دوي اين روايتها بر اين دلالت دارندکه برخي از مسلمانان به دل خود رجوع کردند و از دل خود راي و نظر خواستند. بعيد ديدندکه چيزي روي دهدکه به عائشه نسبت داده مي شود، و به مردي از مسلمانان نسبت داده مي شود، و آن نافرماني از خدا و خيانت به پيغمبر او، و سرنگون فرو افتادن به لجنزار زنا است ! همچون تهمتي را تنها به خاطر شبهه اي که قابل دفاع نيست و ارزش بحث و بررسي را ندارد، بايد زد؟! اين نخستين گام است در برنامه اي که قرآن آن را در روياروئي با امور لازم و واجب مي شمارد، نخستين گامي که دليل نهاني وجداني است . و امّا گام دوم ، درخواست دليل خارجي و برهان واقعي است :
(لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ).
چرا نمي بايست آنان ( موظف شوند) چهار شاهد را حاضر بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ اگر چنين گواهاني را حاضر نمي آوردند، آنان برابر حکم خدا دروغگو ( و مستحق تازيانه خوردن ) بودند.
اين تهمت بزرگي که به والاترين مقامات ، و به پاک ترين ناموسها، زده مي شود، شايسته نيست اين گونه سهل و ساده ازکنار آن گذشت ، و گذاشت اين گونه غيرمنصفانه و بدون دليل و برهان پخش و پراکنده گردد، و زبان ها آن را بقاپند و دهانها آن را بجوند بدون اين که گواه و دليلي در ميان باشد:
(لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ).
چرا نمي بايست آنان ( موظف شوند) چهار شاهد را حاضر بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ !.
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آنان که چنين کاري را نمي توانستند بکنند، در اين صورت دروغگو قلمداد مي شدند. در پيشگاه خدا دروغگو قلمداد مي شدند، خدائي که سخن او ثابت و تغييرناپذير است ، و حکم او دگرگون نمي شود، و قرار و مدار او تغيير و تبديل نمي شناسد. اين تهمت ، ننگ ثابت و صادق و دائمي است براي ايشان ، و از اين ننگ به در نمي آيند و پاک نمي گردند، و نجات و رهائي از عذاب و عقاب آن برايشان ميسر نيست .
اين دوگام است : گامي عرضه کردن کار به دل و راي و نظر خواستن از دل است . وگامي ثبوت مساله با دليل و بر هان است ... در حادثه افک ، مومنان از اين کام غافل گرديدند، وگذاشتند که فروروندگان در لجنزار دروغ شاخدار، به ناموس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) تهمت زنند و هردم بيشتر گويند و بيشتر روند! اين هم کار بسيار بزرگ و خطرناکي بود، اگر لطف و عنايت خدا نبود، بلا و مصيبت بزرگي همه مردمان را فرامي گرفت . خدا ايشان را برحذر مي فرمايد از اين که هرگز پس از اين درس دردناک به سوي همچون کاري برگردند:
(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
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اگر تفضل و مرحمت خدا در دنيا ( با عدم تعجيل عقوبت ) و در آخرت ( با مغفرت ) شامل حال شما نمي شد، هرآينه به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت ، عذاب سخت و بزرگي گريبانگيرتان مي گرديد. خداوند آن تهمت را درس سنگيني و سختي براي گروه مسلمانان نوخاسته بشمار آورده است ، و ايشان را با تفضل و مرحمت خود دريافته است و عقاب و عذاب خود را بديشان نرسانده است . چه اين تهمت سزاوار عذاب بزرگ و درخور عقاب سترگ بود، عذاب و عقابي که متناسب با عذاب و عقابي باشدکه سبب رسيدن آن به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و همسرش و دوست صحابي او بوده اند، دوست صحابي اوکه جز خير و خوبي از او سراغ نداشته است . عذاب و عقابي که متناسب با شري باشدکه در ميان گروه مسلمانان پخش و پراکنده و شائع گرديد، و همه مقدساتي را پسودکه زندگي گروه مسلمانان بر آنها استوار و برقرار بود. عذاب و عقابي که متناسب با خباثت وکثافت مکر و کيدي باشدکه گروه منافقان آن را بر ضد عقيده راه انداخته بودند و توطئه آن را چيده بودند و مي خواستند با همچون مکر وکيد ناپاکي و با همچون توطئه اهريمنانه اي عقيده را از ريشه برکنند، وقتي که اعتماد و يقين مومنان به پروردگارشان و پيغمبرشان و خودشان در مدت يک ماه کامل ، سست و لرزان شود، ماه کاملي که لبريز از پريشاني و سرگرداني بود و راه به جائي نمي بردند و به يقين و اطميناني دسترسي پيدا نمي کردند! وليکن تفضل خداگروه مسلمانان نوپا و نوخاسته را درمي يابد، و مرحمت او شامل خطاکاران مي شود، پس از آن درس سخت و سنگيني که به همچون مسلماناني داده مي شود.
قرآن تصويري از اين دوره را ترسيم مي کند، دوره اي که زمان آن از دست به در رفته است ، و معيارها و مقياسها در آن مختل گرديده است ، و ارزشها پريشان شده است ، و اصول و ارکان در آن هدر رفته است :
(
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إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ).
( عذاب گريبانگيرتان مي شد) در آن زماني که به استقبال اين شائعه مي رفتيد و آن را از زبان يکديگر مي قاپيديد، و با دهان چيزي پخش مي کرديد که علم و اطلاعي از آن نداشتيد، و گمان مي برديد اين ، مساله ساده و کوچکي است ، در حالي که در پيش خدا بزرگ بوده ( و مجازات سختي به دنبال دارد) .
اين تصويري است که در آن سبکسري و بيشرمي و ناپرهيزگاري است . در آن رخنه گرفتن از بزرگ ترين امور و عيبجوئي کردن از والاترين کارها بدون هرگونه توجه و اهميتي است :
(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ).
آن زماني که به استقبال اين شائعه مي رفتيد و آن را از زبان يکديگر مي قاپيديد.
زباني آن را از زباني دريافت مي داشت ، بدون هرگونه تدبر و تفکري و جستجو و پژوهشي ، و بدون هر نوع دقت و نگرشي ... حتي انگار سخنها به گوشها نمي رسد، و سرها سخنها را ورانداز نمي کند، و دلها به انديشيدن درباره سخنها اهمّيت نمي دهد!
(وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ).
و با دهانهايتان چيزي ( پخش مي کرديد و) مي گفتيد که علم و اطلاعي از آن نداشتيد.
چيزي را با دهانهايتان مي گفتيد، نه از روي عقل و شعورتان مي گفتيد، و چيزي را با دهانهايتان مي گفتيدکه از دلها برنمي خاست . بلکه واژه هائي بود که از دهانها مي پريد، پيش از اين که در مغز و ذهن مستقرگردد، و عقلها و خردها آن را دريافت و وارسي کنند.
(وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا).
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و گمان مي برديد که اين ، مساله ساده و کوچکي است . گمان مي برديدکه تهمت زدن به ناموس پيغمبر خدا، به درد آوردن دل پيغمبر، دل همسرش و اهل و عيالش ، آلوده کردن و پليد نمودن خانه صديقي که در جاهليت نيز تهمت بدان زده نشده است ، متهم کردن صحابي مجاهد در راه خدا، پسودن عصمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پسودن پيوند او با پروردگارش، و پسودن حفاظت و رعايت يزدان از او ... اينها همه سهل و ساده است !!!
(وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا).
و گمان مي برديد که اين ، مساله ساده و کوچکي است .
(وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ).
در حالي که در پيش خدا بزرگ بوده ( و مجازات سختي به دنبال دارد) .
در پيشگاه خدا جز چيزي هم بزرگ بشمار نمي آيدکه واقعاً بزرگ و سترگ باشد، آن اندازه بزرگ و سترگ که کوه هاي استوار از آن به لرزش و جنبش درآيند، و زمين و آسمان از آن به افغان و ناله افتد.
شايسته بودکه دلها حتي از شنيدن آن تهمت هم برمد، و حتي ازگفتن آن دوري ورزد، و نپسنددکه همچون تهمتي موضوع گفتگو قرارگيرد، و به خدا رو کند و خدا را والاتر و بالاتر از آن بداندکه پيغمبرش را به دست همچون کاري سپارد، و لازم بو د اين تهمت را بسي ا ز آن فضاي پاک بزرگوار دور گرداند و دور بيندازد:
(وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ).
چرا نمي بايستي وقتي که آن را مي شنيديد، مي گفتيد: ما را نسزد که زبان بدين تهمت بگشائيم، سبحان الله ! اين بهتان بزرگي است .
هنگامي که اين پسوده به ژرفاهاي دلها مي رسد و آنها را سخت به لرزش و جنبش درمي اندازد، در آن حال که دلها را بر بزرگي جنايتي و بر زشتي قباحتي مطلع مي گرداند که مرتکب آن گرديده است ، بدين هنگام بيدارباش و هوشيارباش درمي رسد و برحذر داشته مي شود از ا ين که به همچون کار بزرگي برگشت بشود:
(
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يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
خداوند نصيحتتان مي کند، اين که اگر مومنيد، نکند هرگز چنين کاري را تکرار کنيد ( و خويشتن را آلوده چنين معصيتي سازيد. چرا که ايمان راستين با تهمت دروغين سر سازگاري ندارد ) .
» يعظکم : پندتان مي دهد. شما را بازمي دارد» ... شيوه تربيتي موثري است . در مناسب ترين شرائط و ظروف شنيدن و اطاعت نمودن و پند گرفتن ، ذکر شده است . واژه ، برحذر داشتن از برگشتن به همچون کاري را دربر دارد که شده است :
(يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا).
خداوند نصيحتتان مي کند، اين که نکند هرگز چنين کاري را تکرار کنيد.
(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
اگر مومن هستيد.
چه مومنان ممکن نيست زشتي و پلشتي عملي همچون اين عمل برايشان روشن و آشکار گردانده شود، و از آن اين چنين برحذر داشته شوند، باز هم آنان به سوي همچون کاري برگردند، در حالي که مومن هم باشند:
(وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ).
خداونذ آيات ( احکام واضح و روشن خود) را براي شما بيان مي دارد.
خداوند آيات خود را برايتان روشن و بيان مي دارد، بدان گونه که در داستان افک روشن و بيان داشت ، و مکر وکيدي را برملا کرد که در فراسوي آن نهان بوده ، و خطاها و لغزشها را نيز آشکار نمود:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
و خدا بس آگاه ( است و از نيازهاي شما و عوامل بدي و خوبي زندگيتان باخبر است ) و حکيم است ( و به مقتضاي حکمتش احکام و قوانين را برايتان وضع مي کند ) .
خدا آگاه است و انگيزه ها و رازها و هدفها و مقصودها را مي داند، و مطلع از پيچ و خمهاي دلها، و آشنا با سوراخ سنبه هاي درونها است . او در مداواي دلها، و اداره امور آنها، و وضع مقررات و قوانين و حدودي که مايه اصلاح حال مي گردند، حکيم وکاربجا است .
*
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آن گاه روند قرآني در پيرو زدن بر داستان افک ، و آثاري که از آن برجاي مانده است به پيش مي رود، و بارها و بارها از دچار آمدن به همچون چيزي برحذر مي دارد، و فضل و لطف و مرحمت و مهرباني خدا را تذکر مي دهد، وکساني را تهديد مي کند که زنان پاکدامن بي خبر ازگناهان را متهم به زنا مي سازند، آنان را به عذاب آخرت تهديد مي کند و از آن مي ترساند. همراه با اين تهديد، درونها را از آثار همچون پيکاري پاک مي گرداند، و درونها را از شرائط و ظروف زمين رها مي نمايد، و صفا و نور را بدانها برمي گرداند ... همان گونه که اين امر جلوه گر مي آيد در موقعيتي که ابوبکر (رضي الله عنه) با خويشاوند خود مسطح پسر اثاثه درپيش گرفت بدان خاطرکه در داستان افک با کساني سهيم شدکه بدين داستان فرو رفته بودند و به آتش اين فتنه دامن مي زدند:
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
بي گمان کساني که دوست مي دارند گناهان بزرگي ( همچون زنا) در ميان مومنان پخش گردد، ايشان در دنيا و آخرت ، شکنجه و عذاب دردناکي دارند. خداوند مي داند ( عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء را) و شما نمي دانيد ( ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتيها را).
کساني که زنان پاکدامن را به زنا متّهم مي سازند، به ويژه آن کساني که جسارت کردند و بيت بزرگوار نبوّت را تهمت زدند، آنان کار مي کنند تا اعتماد مردمان مؤمن را به خير و عفّت و پاکي متزلزل کنند، و پرهيز از ارتکاب زنا را بردارند و برجاي نگذارند. آنان اين کارها را از راه اشاره به شيوع زنا در ميان گروه مؤمنان انجام مي دهند ... بدين وسيله زنا در درونهاي مردمان سبک جلوه مي کند و بعد از آن کار زنا از درون به بيرون سرايت مي کند و در واقعيّت زندگي مردمان پخش مي شود.
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بدين جهت خدا کساني را که به زنان پاکدامن تهمت مي زنند چنين معرّفي فرموده است که آنان دوست مي دارند که زنا در ميان مؤمنان پخش گردد، و ايشان را به عذاب دردناک دنيا و آخرت تهديد کرده است .
اين گوشه اي از برنام? تربيت است ، و مقرّراتي از ميان مقرّرات پيشگيري است ، اين مقرّرات هم با توجّه به آگاهي از نفس بشري ، و از روي شناخت شيو? دگرگوني احساسات و عواطف و رويکردها و جهتگيريها است ... بدين خاطر است که اين چنين پيرو مي زند:
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (19)
خداوند مي داند ( عواقب شوم و آثار مرگبار اشاع? فحشاء را) و شما نمي دانيد ( ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتيها را(.
آيا چه کسي کار و بار اين نفس را مي داند مگر آن کسي که او را آفريده است ؟ چه کسي کار و بار ايـن نفس بشري را اداره مي کند و مي گرداند مگر آن کسي که او را خلقت و آفرينش بخشيده است ؟ چه کسي است که ظاهر و باطن و پيدا و ناپيدا را ببيند، و چيزي از علم او پنهان و نهان نماند، مگر آن خدائي که بسي مطّلع و بسي آگاه است ؟
ديگر باره مؤمنان را تذکّر مي دهد به فضل و لطف و مرحمت و مهرباني خدا بديشان :
(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (20)
اگر فضل و رحمت الهي شامل حال شما نمي شد، و اگر خداوند ( نسبت به شما) مهر و محبّت نمي داشت ( آن چنان مجازات بزرگ و کمرشکني در برابر تهمت زنا به امّ المؤمنين برايتان در دنيا تعيين مي کرد که زندگيتان را تباه مي کرد(.
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حادث? بزرگي است . اشتباه بزرگي است . شرّي که در کمين است سزاوار است هر چه زودتر به هم? مسلمانان برسد و همگان را گرفتار بدي و بلا گرداند. و ليکن فضل و لطف و مرحمت و مهرباني خدا در ميان است . رأفت و عنايت او وجود دارد ... اين چيزي است کـه مؤمنان را از مصيبت و بلا به دور داشته است ... اين است ديگر باره ايشان را تذکّر مي دهد و يادآور مي کند. يزدان مؤمنان را با ايـن آزمون بزرگي که زندگي مسلمانان را فراگرفته است تربيت و پرورده مي کند. وقتي که آن شرّ عظيم برايشان به تصوير مي کشد و پيش چشمانشان مي دارد که نزديک بود هر چه زودتر همگان را فراگيرد، اگر فضل و لطف و مرحمت و مهرباني او نمي بود، عمل ايشان را هم برايشان به تصوير مي کشد که پيروي از گامهاي شيطان بوده است . سزاوار آنان نبود که از گامهاي دشمن خود و دشمن قديم پدرشان پيروي کنند. ايشان را برحذر مي دارد از اين که اهريمن آنان را به سوي همچون شرّ فراگيري بکشاند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (21)
اي مؤمنان ! گام به گام شيطان ، راه نرويد و به دنبال او راه نيفتيد، چون هر کس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد ( مرتکب پلشتيها و زشتيها مي گردد).
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چرا که شيطان تنها به زشتيها و پلشتيها ( فرا مي خواند و) فرمان مي راند. اگر تفضّل و مرحمت الهي شامل شما نمي شد هرگز فردي از شما ( از کثافت گناه، با آب توبه ) پاک نمي گرديد، ولي خداوند هر کـه را بخواهد ( از کثافات سيّئات ، با توفيق در حسنات ، و با پذيرش توبه از او) پاک مي گرداند، و خدا شنواي ( هر سخني، و) آگاه (از هر عملي ) است .
تصوير بسيار زشتي است اين که ا هريمن گام بردارد و مؤمنان پا به پاي او بروند. در صورتي که شايسته ترين مردمان براي گريز از شيطان و رفتن به راهي جداي از راه بدبيار و منحوس او، مؤمنانند. اين تصوير بسيار زشتي است و سرشت مؤمن از آن به چندش و گريز مي افتد، و وجدان مؤمن از آن بر خود مي لرزد، و خيال مؤمن از آن به لرزه و تب و تاب مي افتد. ترسيم اين تصوير و روياروي گرداندن مؤمنان با آن ، در درونهاي مؤمنان بيداري و برحذر شد ن و حسّاس گـردين را برمي انگيزد:
(وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ).
هر کس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد ( مرتکب پلشتيها و زشتيها مي گردد) ، چرا که شيطان تنها به پلشتيها و زشتيها ( فرا مـي حواند و) فرمان مي راند.
داستان افک نمونه اي از اين پلشتيها و زشتيهائي است که اهريمن مؤمناني را به سوي آن سوق داد و کشاند که بدان فرو رفتند و دچار همچون دروغ شاخداري شدند. افک نمون? نفرت انگيز و پلشتي بود.
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انسان واقعاً ضعيف است . در معرض کششها و جذبه ها قرار دارد. بر سر راه او آلودگيها و پليديها است . اگر فضل و لطف و مرحمت و مهرباني خدا او را نپايد بسي ضعيف است ، و کششها و جذبه ها او را درمي ربايد، و آلودگيها و پليديها او را مي آلايد و ناپاک مي نمايد. امّا وقتي که انسان رو به يزدا ن مي کند و رو به خدا مي رود، و برنام? او را پياده مي نمايد، و در مسير شريعت ا و گام برمي دارد، نيرومند و پاک مـي ماند و مصون و محفوظ از ضعفها و سستيها مي شود.
(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ).
اگر تفضّل و مرحمت الهي شامل شما نمي شد هرگز فردي از شما ( از کثافت گناه، با آب توبه ) پاک نمي گرديد، ولي خداوند هر که را بخواهد ( از کثافات سيّئات ، با توفيـق در حسنات ، و با پذيرش توبه از او) پاک مي گرداند.
نور خدا است که در دل مي درخشد و آن را پاک و تمييز مي گرداند. اگر تفضّل و مرحمت الهي شامل شما نمي شد، هرگز فردي از شما پاک نمي گرديد و پاکيزه نمي شد. خداوند مي شنود و مي داند. در نتيجه خدا هر که را سزاوار پاکي و پاکيزگي باشد پاک و پاکيزه مي گرداند، و هر که را که خير و خوبي و ا ستعداد و آمادگي در او سراغ داشته باشد، پاکيزه مي دارد و تميز مي گرداند.
(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (21)
و خدا شنواي ( هر سخني ، و) آگاه ( از هر عملي ) است . به دنبال تزکيه و طهارت ، دعوت به عفو و آمرزش بعضي از مؤمنان از بعضي از مؤمنان به ميان مي آيد. چرا که آنانند که آمرزش خدا را مي خواهند و عفو او را از خطاها و گناهاني خواستار مي گردند که مرتکب آنها مي شوند:
(
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وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(22)
کساني که از شما اهل فضيلت و فراخي نعمتند، نبايد سوگند بخورند اين که بذل و بخشش خود را از نزديکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا بار مي گيرند ( به علّت اين که در ماجراي افک دست داشته و بدان دامن زده اند) . بايد عفو کنند و گذ شت نمايند. مگر دوست نمي داريد که خداوند شما را بيامرزد؟ (همان گونه که دوست داريد خدا از لغزشهايتان چشم پوشي فرمايد، شما نيز اشتباهات ديگران را ناديده بگيريد و به اينگونه کارهاي خير ادامه دهيد) ، و خدا آمرزگار و مهربان است ( پس خويشتن را متأدّب و متّصف به آداب و اوصاف آفريدگارتان سازيد).
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اين آيه درباره ابوبکر رضي الله عنه نازل گرديده است ، پس از آن که قرآن دربار? عائش? صدّيقه نازل گرديده بود. ا بوبکر دانست که مسطّح پسر اثاثه از زمر? کساني بوده است که در مسأل? افک دست داشته اند و بدان فرو رفته اند. مسطح پسر اثاثه خويشاوند او است ، و يکي از فقراء مهاجرين است . ابوبکر رضي الله عنه بدو بذل و بخشش مي کرد. سوگند خورد که هرگز سودي به مسطح نرساند. اين آيه نازل شد و به ابوبکر تذکّر مي دهد، و به مؤمنان تذکّر مي دهد که آنان دچار خطا و اشتباه مي شوند، و سپس دوست مي دارند که خدا ايشان را بيامرزد و مورد عفو قرار دهد. پس خويشتن را به همين صفتي بيارايند که دوست مي دارند. لذا برخي بعضي را ببخشايند و از يکديگر گذشت نمايند، و سوگند نخورند که نـيکي و خوبي را از مستحقّان نيکي و خوبي بازدارند، هر وقت که مستحقّان به خطا روند و بدي کنند .در اينجا به افق والائي از افقهاي نفسهاي پاک خـيره مي شويم ، نفسهاي پاکي که با نور خدا پاک مي گردند. آن افق ، افق نفس ابوبکر صدّيق رضي الله عنه است . ابوبکري که داستان افک ژرفاهاي دل او را پسوده است و زخمي کـرده است ، و تلخي تهمت زدن به خانواده اش و به ناموسش را چشيده است . ابوبکر همين که دعوت پروردگار خود را به عفو و گذشت مي شنود، و همين که آن پرسش الهامگرانه وجدانش را مـي پسايد و آن را لمس مي نمايد که مي فرمايد:
) ألا تحبون أن يغفر الله لكم ).
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مگر دوست نمي داريد که خداوند شما را بيامرزد؟ . بر دردها و رنجها، و بر احساسها و عاطفه هاي بشري، و بر منطق محيط ، فائق مي آيد و اوج مي گيرد، و روح او شفاف مي شود و بال و پر مي كشد و با نور خدا درخشان و رخشان مي گردد. هرچه زودتر دعوت کنند? يزدان را با آرامش خاطر و با صدق گفتار پاسخ مي گويد: بلي به خدا سوگند من دوست مي دارم که خدا مرا ببخشايد. نفقه و مخارج را دوباره به سوي مسطح برگشت مي دهد و آنچه را بدو مي داده است مي دهد، و سوگند مي خورد: به خدا سوگند هرگز بذل و بخشش را از او قطع نمي کنم و نمي برم . اين هم در برابر سوگندي بود که بدين شکل خورده بود: به خدا سوگند هرگز سودي بدو نمي رسانم !
بدين وسيله خدا دردها و رنجهاي آن دل بزرگ را برطرف مي کند و مي زدايد، و آن را از آلودگيها و کثافتهاي پيکار، پاک و تمييز مي گرداند، تا براي هميشه باک و تمييز و درخشان با نور يزدان بماند.
*
اين است آمرزشي که خدا مؤمنان را بدان تذکّر مي دهد و يادآوري مي کند. اين آمرزش شامل کسي مي شود که از خطا و اشتباه تهمت زدن به زنان پاکدامن ، و از پخش کردن زنا و گناهان کبـير? ديگر در ميان مؤمنان ، توبه کند و دست بردارد. ولي کساني که همچون ابن ابي از روي ناپاکي درون ، به زنان پاکدامن تهمت مي زنند و در اين امر پافشاري مي کنند، هيج گونه عفو و بخششي شامل ايشان نمي گردد. اگر هم در دنيا از اجراء حدّ خويشتن را پنهان کنند و از آن بگريزند، بدان علّت که گواهان بر او گواهي نمي دهند، قطعاً عذاب خدا در آخرت منتظر و چشم به راه ايشان است . ديگر در آن روز نيازي به گواهان نيست :
(
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إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)َوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) (25)
کساني که زنان پاکدامن بي خبر ( از هرگونه آلودگي و( ايماندار را به زنا متهم مي سازند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند (اگر توبه نكنند). (آنان عذاب عظيمي دارند) در آن روزي كه عليه آنان زبان و دست و پاي ايشان بر كارهايي كه كرده اند گواهي مي دهند. در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي كم و كاست بديشان مي دهد، و آگاه مي گردند كه خداوند حق آشكار است (و روز قيامت در حقانيت پروردگار شك و ترديدي براي سرسخت ترين لجوجان هم نمي ماند).
در اين آيات خداوند متعال مجازات آنان را به تصوير کشيده و ناگواري آن را نمايان مي سازد. اين تصوير آناني است که زنان پاکدامن و بي خبر و به رشک آورندگاني که انديشه و نگراني متهم شدن به زنا را نداشتند، چون بي گناه و پاک و مطمئن بودند و انديشه ي چيزي نداشتند، چرا که اصولاً کاري نکرده بودند تا از آن انديشه کنند! اين مجازاتي است که زشتي و پستي از آن مي بارد. از آن روي خداوند متعال آنان را که مرتکب آن گردند را به عقوبت لعنت و نفرين خويش گرفتار سازد. لعنت خداوند سزاوار ايشان است و از رحمت و مهر پروردگار در دنيا و آخرت محروم خواهند گشت. آنگاه منظر دهشتناک مزبور را اين چنين توصيف مي کند:
(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم...)
در آن روزي كه عليه آنان زبان و دست و پاي ايشان بر كارهايي كه كرده اند گواهي مي دهند.
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آنگاه که همديگر را (به حقيقت) متهم مي سازند، آخر آنان بودند که زنان پاکدامن و ايماندار را به دروغ متهم مي کردند! اين نمايشي از يک تلافي بجا و دردناک به شيوه و اسلوب هنري تصويرسازي قرآن کريم است.
(يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق). .
در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي كم و كاست بديشان مي دهد...
ويجزيهم جزاءهم العدل , ويؤدي لهم حسابهم الدقيق . ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون:
(ويعلمون أن الله هو الحق المبين). .
و آگاه مي گردند كه خداوند حق آشكار است (و روز قيامت در حقانيت پروردگار شك و ترديدي براي سرسخت ترين لجوجان هم نمي ماند).

درس ششم: 26 زنان صالح از آن مردان صالح و درستکار هستند، و برائت حضرت عايشه رضي الله عنها.
سخن خويش درباره ي واقعه ي افک را با بيان تساوي و تعادلي که خداوند در ذات آدميان سرشته و ميان آنان جاري ساخته است به پايان مي برد؛ به اين ترتيب که مرداني با روح پليد با زناني که دروني پليد دارند پيوند يابند، و مردان پاک و نيکو با زناني پاک و نيکو آميزند. روابط ميان زنان و مردان بر همين اساس پايه نهاده مي شود. بنابراين محال است که حضرت عايشه رضي الله عنها با آن تهمتي که به وي زدند نصيب پاک و نيکوترين انسان بر روي اين کره ي خاکي گردد:
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)
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زنان ناپاك، از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك، از آن زنان ناپاكند، و زنان پاك، متعلق به مردان پاكند، و مردان پاك، متعلق به زنان پاكند. (پس چگونه تهمت مي زنيد به عائشه ي عفيفه ي رزين، همسر محمد امين، فرستاده ي رب العالمين؟!) آنان از نسبتهاي ناموسي ناروايي كه بدانان داده مي شود مبرّا و منزّه هستند، (و به همين دليل) ايشان از مغفرت الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند ( که بهشت جاويدان و نعمتهاي غيرقايل تصوّر آن است (.
نفس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم عائشه را سخت دوست مي داشت . ممکن نيست که خدا عائشه را محبوب پيغمبر معصوم خودگرداند، اگر او پاک نبود و سزاوار اين محبّت بزرگ نمي بود.
آن مردان پاک و زنان پاک ، مبرّا و منزّه از چيزي هستند که تهمت زنندگان مي گويند:
( مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ).
آنان از نسبتهاي ناموسي ناروائي که بدانان داده مي شود مبرّا و منزّه هستند.
آنان داراي فطرت پاک و سرشت پاکند، و چيزي بدانان نمي چـسبند و دامنگيرشان نمي شود از آنچه دربارة ايشان گفته شده است .
(لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (26)
ايشان از مغفرت الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندنذ ( که بهشت جاويدان و نعمتهاي غيرقابل تصوّر آن است).
مغفرت شامل لغزشها و اشتباه هائي مي شود که مي کنند. روزي والا و ارزشمندي بهر? آنان مي گردد که بيانگر والائي و ارزشمندي ايشان در پيشگاه پروردگار والا و بزرگوارشان است .
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با اين سخن ، داستان افک به پايان مي آيد. داستان آن حادثه اي کـه در آن گروه مسلمانان در معرض بزرگ ترين غم و محنت قرار گرفتند. چه اين غم و محنت ، غم و محنت تاخت بر طهارت بيت رسول بود. به حمايت و حفاظت يزدان از ييغمبران يورش شده بود. چرا که خدا نمي بايستي جز عنصر پاک بزرگوار را به خان? پيغمبرش راه بدهد. خدا اين غم و محنت را نمايشگاهي براي تربيت گـروه مسلمانان کرد. خدا خواست با اين غم و محنت ، گروه مسلمانان شفّاف گردند و سبکبال به پرواز درآيند، و تا آفاق نور اوج گيرند و بالا روند، در سوره اي که نور نام دارد.

[1] - چه بسا مراد از اسيران در اينجا مومنان ضعيفي است که نتوانسته اند هجرت کنند و مشرکان ايشان را در مکه نگاه داشته اند و بازداشت نموده اند.
[2] - ابوداوود و نسائي و ترمذي آن را روايت کرده اند.
[3] - ترمذي آن را از طريق عائشه - رضي الله عنها - استخراج و روايت کرده است .
[4] - ابوداوود آن را درکتاب حدود، باب عفو از حدود مادام که به حاکم نرسيده باشد، استخراج و روايت کرده است .
[5] - آيات 6 تا 9 برنامه قاعده « لعان » در فقه اسلامي است ، و چهار حکم قطعي براي اين نوع شوهر و همسر درپي خواهد داشت : الف - شوهر و همسر بدون هيچگونه مراسم طلاق ، فورا از هم جدا مي گردند و مهريه به زن داده مي شود. ب - براي هميشه بر يکديگر حرام و حق ازدواج مجدد را نخواهند داشت . ج - حد قذف از مرد و زن برداشته مي شود. با اين توضيح که اگر مرد از اجراي برنامه لعان سرباز زند تازيانه مي خورد، و اگر زن خودداري کند، رجم مي شود. د - اگر زن در اين ماجرا آبستن و فرزندي بزايد، متعلق به شوهر نخواهد بود و بلکه منتسب به همسر مي گردد. ( مترجم )
[6] - هلال پسر اميه يکي از سه نفري بودکه در جنگ تبوک واپس کشيده بود.
[7] - اُ صيهب : مصغر آضهب .کسي که موهاي قرمزي داشته باشد.
[
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8] - اُ ريسح : مصغر ارسح . کسي که باسن هاي کم گوشتي داشته باشد.
[9] - حمش الساقين : کسي که ساقهاي باريکي داشته باشد.
[10] - اورق : گندمگون.
[11] - جعد: کسي که خوش تيپ و داراي اندامهاي برازنده باشد. کسي که داراي موهاي مجعد و آراسته باشد نه پريشان مو و ژوليده ... اين دو صفت براي مدح است ... کسي که کوتولو و داراي اندامهاي چروکيده باشد.کسي که بخيل باشد ... اين دو صفت براي نکوهش است .
[12] - جمالي : کسي که تنومند و درشت اندام و داراي ترکيب بندکامل باشد.
[13] - خدلّخ الساقين : کسي که داراي ساقهاي بزرگ باشد.
[14] - سابغ الاليتئن : کسي که داراي باسنهاي کامل و بزرگي باشد.
[15] - اين غزوه ، جنگ بني مصطلق است که در سال پنجم هجري - بنا به ارجح اقوال - روي داده است .
[16] - امام شمس الدين ابوعبدالله ابن قيم جوزيه بررسي کرده است و ثابت نموده است که کنيزي که از او پرسش گرديده است بريره نبوده است . چون بريره به هنگام داستان افک پيش عائشه نبوده است و مدتها بعد از اين ، مکاتبه کرده است و خود را بازخريد نموده است . امام علي - کرم الله وجهه - فرمود: ازکنيز بپرس . برخي از راويان نام کنيز را بريره قلمداد کرده اند.
[17] - در روايت ابن اسحاق آمده است : کسي که اين سخن را و آن سخن را گفته است اسيد پسر حضير بوده است . امام ابن قيم جوزيه در کتاب زادالمعاد بررسي و تحقيق کرده است که سعد پسر معاذ بعد از غزوه بني قريظه پيش از داستان افک وفات کرده است . کسي که چيزي را گفته است که روايت کرده اند اسيد پسر حضير بوده است . امام ابن حزم نيز همچنين مي گويد، و روايت عبيدالله پسر عبدالله پسر عتبه از عائشه را گواه مي گيردکه در آن ذکري از سعد پسر معاذ نيست .
[
(1/86)



18] - ابن شهاب گفته است : اين آخرين چيزي است که درباره ا ين گروه اهل افک به ما رسيده است . بخاري و مسلم در صحيحين خود از زهري روايت کرده اند. همچنين ابن اسحاق آن را از زهري با اندکي اختلاف نقل کرده است.

سوره ي نور آيه ي 34-27

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
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تُفْلِحُونَ (31) وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) (34)

اسلام - همان گونه که قبلاً بيان کرديم - در پديد آوردن جامع? پاک بر عقوبت تکيه نمي کند. بلکه پيش از هر حيز بر پيشگيري تکيه مي ورزد. اسلام با انگيز ه هاي فطري نمي جنگد. وليکن انگيزه هاي فطري را نظم و نظام مي بخشد، و براي انگيزه هاي فطري فضاي پاک خالي از انگيزه هاي ساختگي را تضمين مي کند.
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انديشه اي که در اين ناحيه بر برنام? تربيتي اسلامي غالب است از يک سو به تنگنا انداختن فرصتهاي گمراهي وگمراهسازي ، و به دور داشتن عوامل فتنه و فساد و انگـيزه هاي بدي و بدکرداري، و سر راه گرفتن بر اسباب و علل تحريک کردن و برانگيختن است . و از ديگر سو از سر راه برداشتن سدّها و مانعهائي است که مانع اشباع طبيعي با وسائل پاک و مشروع مي گردند. بدين خاطر است که اسلام براي خانه ها و خانواده ها حرمت و کرامتي قرار مي دهد که تعدّي و تجاوز بدان درست نمي باشد. در نتيجه مردمان در خانه ها و خانواده هايشان با دخول غرباء ، بي خبر و ناگهاني روياروي نمي شوند. بلکه غرباء بايد اجازه بخواهند و بدانان اجاز? ورود داده شود تا بتوانند به ميان خانه ها و خانواده ها بيايند. تا چشمان بيگانگان و نامحرمان به نهانيهاي خانه ها و خانواده ها نيفتد، و بيگانگان و نامحرمان با زنان و دختران اهالي منازل در حين غفلت برخورد نکنند و روياروي نشوند ... درکنار اينها هم از مردان و زنان مسلمانان خواسته شد5 است چشم چراني نکنند و به نامحرمان خيره نشوند و نظر ننمايند. ازدواج ضامن حقيقي قناعت و بسنده کردن است ... اسلام ا ز عرضه داشتن کنيزکان براي زنا نهي مي کند تا کار زنا سهل و ساده ميسّر نگردد، و درنتيج? سهل و ساده ميسّر بودن زنا، بزهکاري و فاحشه گري رواج يابد و شيوع پيدا کند. بگذار به گون? فراخ تر و به شکل بازتري به همچون تضمينهاي پيشگيرانه اي بنگريم که اسلام آنها را پيشنهاد، و مراعات آنها را خوا ستار است :
*
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)
اي مؤمنان ! وارد خانه هائي نشويد که متعلّق به شما نيست . مگر بعد از اجازه گرفتن ( با زنگ زدن يا در کوبيدن ، و کارهائي جز اينها) و سلام کردن بر ساکنان آن . اين کار بر!ي شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سلام ) . اميد است شما ( اين دو چيز را به هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها را) در مدّ نظر داشته باشيد. اگر کسي را در خانه ها نيافتيد ( که به شما اجازه دهد) بدانجاها داخل نشويد تا ( کسي پيدا مي آيد و) به شما اجازه داده مي شود. اگر هم به شما ( اجازه داده نشد و) گفتند: برگرديد، پس برگرديد ( و اصرار نکنيد) . اين ( کار رجوع ، زيبنده تر به حالتان و) پاک تر برايتان مي باشد. خدا بس آگاه از کارهائي است که مـي کنيد ( پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد) . گناهي پر شما نيست که ( بدون اجازه ) وارد خانه هاي غير مسکوني ) چون مسجدها و دکانها و مهمانخانه ها و هتلها و گرمابه ها) شويد. چرا که ( اماکن عامّه هستند و براي گروه مخصوصي بنا نشده اند و) شما حقّ استفاد? از آنها را داريد. خدا مي داند آنچه را که آشکار مي سازيد و آنچه را که پنهان مي داريد ( و کارهاي ظاهر و باطن شما در برابر علم او يکسان و نمايان است (.
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خداوند خانه ها را جاي آرامش فرموده است . مردمان بدانجاها برمي گردند، و در آنجاها ارواحشان مي آسايد، و دلهايشان مي آرامد، و بر زنان و نواميس خويش ايمن مي گردند، و سنگينيها و دشواريهاي برحذر بودن و پرهيز کردن و حرص و جوش زدن اعصاب خردکن را از خود دور مي اندازند.
خانه ها اين گونه و اين سان نمي گردند مگر آنجاها حرم امن و امان بشوند، و کسي اجاز? ورود بدانجاها را نداشته باشد جز با آگاهي و با اجاز? ساکنان آنجاها. آن هم هنگامي که اهالي خانه ها بخواهند، و حالت و وضعي را داشته باشند که بخواهند مردمان ايشان را با آن حالت و وضع ملاقات کنند.
اين به جاي خود، گذشته از آن حرمت شکني خانه ها به وسيل? ورود بدون اجاز? ديگـران بدانجاها، چشمان بيگانگان وارد شونده به خانه ها را متوجّه زنان و دختران مي کند، و اندامهاي فتنه انگيزي را مي بينند که شهوات را برمي انگزند، و به گمراهي و گمراهسازي فرصت مـي دهند، گمراهي و گمراهسازي اي که ا ز ملاقاتهاي گذرائي و از نگاه هاي کوتاهي برمي خيزد و فراهم مي آيد که چه بسا تکرار مي شود و به نگـاه هاي هدفداري تبديل مـي گردند، نگـاه هاي هدفداري که گرا يشها و کششهائي آنها را به جنبش درمي اندازند که همان ملاقاتهاي نخستين بي هدف و بي انتظار آنها را بيدار مي کند، و آنها را بعد از چند گام به ارتباط ها و ديدارهاي بزهکارانه تبديل مي سازد، و يا آنها را به شهوتهاي نامقدّسي تغيير مي دهد که عقده هاي رواني و کجرويها از آنها برمي خيزند و نشأت مي گيرند.
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در جاهليّت مردمان تاخت مـي آوردند و به خانه ها مي ريختند. کسي که اين گونه به خانه ها وارد مي شد، پس از ورود مي گفت : تازه آمده ام و داخل شده ام ! چه بسا صاحب خانه را با اهل و عيال خود در حالتي مي ديد که درست نبود کسي آن دو را در اين حالت و بدين وضع مشاهده کند. گاهي اتّفاق مي افتاد که هسر لخت و عور مي بود و چيزي بر عورت نمي داشت . همسر بدين شکل مـي بود يـا شوهر بدين صوررت مي بود. اين امر سخت مي آزرد و جريحه دار مي کرد، و خانه ها را از امن و امان محروم و از آرامش و اطمنان بي بهره مي کرد. از ديگر سو وقتي که چشم به چيزي مي افتاد که محرّک و انگيزنده ، انسانها را در اينجا و آنجا به فتنه و بلا دچار مي ساخت .
بدين جهت خدا مسلمانان را با اين رسم والا تربيت مي کند، رسم اجاز? ورود خواستن به خانه ها، و سلام کردن بر ساکنان آنجاها، تا وارد شونده با اهالي خانه بتواند انس و الفت بگيرد، و تربن و وحشت از درونها برخيزد، پيش ا ز اين که ورود انجام پذيرد:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا).
اي مومنان ! و ارد خانه هائي ثشويد که متعلّق به شما نيست . مگر بعد از اجازه گرفتن ( با زنگ زدن يا در کوبيدن ، و کارهائي جز اينها) و سلام کردن بر ساکنان آن.
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قرآن از اجازه خواسش با انس و الفت گرفتن تعبير مي کند. اين تعبير هم الهام خش لطافت و ظرافت اجازه خواستن است ، و لطافت و ظرافت شيو5اي را مي رساند که کوبند? در رعايت مي کند و ا جاز? ورود مي خواهد. بدين شـيو? زيبا و محترمانه بر دلهاي اهل خانه مي نشيند و در ژرفاي درونهايشان انس مي گزيند، و آمادگي پذيره رفتن او را ييدا مي کنند. اين هم نگرش باريک و دل انگيزي است کـه در آن احوال مردمان مورد رعايت و عنايت قرار مي گيرد، و شرائط و ظروف اوضاع آنان در خانه هايشان ييش چشم داشته مي شود، و ضروريّات و نيازمنديهائي درنظرگرفته مي شود کـه اهل خانه چه بسا بدانها به سبب وارد شوندگان در شب يا روز ناراحت و بدحال گردند.
بس از کسب اجازه يا در خانه ها کسي از اهالي آنجاها وجود دارد و يا وجود ندارد. اگر کسي وجود نداشته باشد جائز نيست پس از اجازه خواستن حريم خانه ها را شکست و بيـباکانه بدانجا وارد گرديد، چـون دخول و ورودي بدون اجازه دادن نبايد صورت بپذيرد:
(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ).
اگر کسي را در خانه ها نيافتيد ( که به شما اچازه دهد بدانجاها داخل نشويد تا ( کسي پيدا مي آيد و) به شما اجازه داده مي شود.
اگر کسي از اهالي خانه در خانه بود، تنها اجازه خواستن ، دخول و ورود را آزاد و مبا ح نمي گرداند.
بلکه اجازه خواستن منوط به اجازه دادن است . اگر اهل خانه اجازه ندادند دخول و ورودي صورت نمي پذيرد، و واجب است بدون توقّف و انتظار برگشت و رفت :
(وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ).
اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: برگرديد، پس برگرديد (واصرارنکنيد) . اين ( کار رجوع ، زيبنده تر به حالتان و) پاک تر برايتان مي باشد.
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برگرديد بدون اين که ناراحت شويد و برنجيد، و بدون اين که احساس کنيد اهل خانه با شما بي ادبي مي کنند، يا از شما تنفّر و گريز دارند. مردمان داراي سرّها و رازهاي خود، و داراي عذرها و معذرتهاي خويش هستند. لازم است ارزيابي و سنجش شرائط و ظروف خودشان در هر زماني به خودشان واگذارگردد.
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (28)
خدا بس آگاه از کارهائي است که مـي کنيد ( پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد(.
خدا مطّلع از نهانيهاي دلها، و آگاه از انگيزه ها و جاذبه ها و دافعه هاي درونها است . ولي خانه هاي عمومي ، از قبيل : مهمانخانه ها و هتلها و سالنها و منازلي که براي ضيافت و پذيرائي آماده گرديده اند و مستقلّ از خانه هاي مسکوني هستند، ورود و دخول بدانجاها بدون اجازه مانعي ندارد، چون اجازه خواستن مشقّت به بار مي آورد و توليد زحمت مي کند. البته چنين ورود و دخولي بلامانع است مادام که علّت اجازه خواستن منتفي باشد:

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ).
گناهي بر شما نيست که ( بدون اجازه ) وارد خانه هاي غير مسکوني ( چون مسجدها و دکـانها و مهمانخانه ها و هتلها و گرمابه ها) شويد. چرا که ( !ماکن عامّه هستند و پـراي گروه مخصوصي بنا نشده اند و) شما حقّ !ستفاد? از آنها ر! داريد.
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) (29)
خدا مي داند آنچه را که آشکار مي سازيد و آنچه را که پنهان مي داريد ( و کارهاي ظاهر و باطن شما در براپر علم او يکسان و نمايان است (.
خدا بر ظاهر و باطن و پيدا و ناپيداي شما اطّلاع دارد. ا و در پنهان و آشکار شما را مي پايد. اين مراقبت و پائيدن بايد اطاعت دلها را تضمين کند، و موحب امتثال امر از آن ادب والا و رسم بالاي مذکور در کتاب خدا گردد، آن کتابي که براي انسانها برنام? کاملي را در هر جهتي و رويکردي ترسيم مي کند.
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قرآن برنامه زندگي است . قرآن اين گونه به جزئيّات زندگي اجتماعي مي پردازد، و اين گونه به جزئيّات زندگي اجتماعي عنايت مي ورزد. چه قرآن به جزئيّات و کلّيّات زندگي توجّه دارد، تا با اين توجّه ، ميان بخشها و بندهاي جزئي زندگي ، و ميان انديشه ها و چاره سازيهاي کلّي زندگي ، هماهنگي و همآوائي برقرار سازد. اجاز? ورود خواستن از اهالي خانه ها حرمت و کرامت خانه ها را محقّق مي سازد، حرمت وکرامتي که خانه ها را محلّ بازگشت و جايگاه آرامش و اطمينان مي گرداند. اجاز? ورود خواستن ، اهالي خانه را از درد و رنج ناگهاني ورود به درون خانه ، و از نگراني و دل شور? بي خبر وارد خانه گرديدن بيگانگان ، و از اذيّت و آزار سر زده داخل خانه شدن اين و آن ، و مشاهد? دخترا ن و زنان توسّط نامحرمان ، نجات مي بخشد ... البته تنها دختران و زنان نيستند که چنين متبادر به ذهن مي شود که مردمان دوست نمي دارند چشم بيگانگان بدانان بيفتد. بلکه مردمان مي خواهند عورتشان جداي از عورت بدن که به هنگام ذکر لفظ عورت متبادر به ذهن مي شود، محفوظ بماند. بلکه بايد عورت طعام ، و عورت لباس ، و عورت وسائل خانه را نيز بر معني واژ? عورت افزود. چرا که اينها چيزهائي هستند که اهالي خانه دوست نمي دارندکه بيگانگان و نامحرمان ناگهاني بر سرشان بتازند و همچون چيزهائي را بدون آمادگي قبلي ايشان و خود را جمع و جور کردن انان ببينند و ديد بزنند. عورتهاي احساسات و عواطف و حالات روا ني نيز عورت بشمارند. ايا چه کساني از ما دوست مي دارند که مردمان ايشان را ببينند، بدان گاه که ايشان در حالت و وضع ضعفي هستند وگريه کنند چون متأثّر از چيزي شده اند، يا به سبب کاري که خشم برانگز است خشمگين هستند، و يا در وضعي هستند که ا ز درد و رنجي شکوه و ناله و افغان سر مي دهند، درد و رنجي که از بيگانگان آن را نهان و پنهان مي دارند؟ !
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برنام? قرآني هم? ا ين ريزه کاريها را با همچون ادب والائي مراعات مي دارد، ا دب اجازه خواستن ؛ و با اين ريزه کاريها فرصتهاي اندک نگاه ها و نگرشها و ملاقاتها و برخوردهاي گذرائي را مراعات مي دارد که از ديرباز در دلها و درونها شهوتها و رغبتهاي پنهان را بيدار ساخته است ، و از ديرباز علاقه ها و ملاقاتها از آن نگـاه ها و نگرشها و برخوردها برخاسته است ، علاقه ها و ملاقاتهائي که اهريمن آنها را ترتيب داده است ، و بدانها دور از چشمان ديگرا ن و دلهاي دلسوزان ، در اينجا و آنجا جهت داده است !
کساني که ايمان آورده بودند از همان روز نخستيني که اين آيات نازل گرديد و با آنها مخاطب گرديدند، اين درسها را پذيرفتند، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خودش بدانها آغازيد.
ابوداوود و نسائي با اسنادي کـه داشته اند از سخن ابوعمر اوزاعي با روايت از قيس پسر سعد پسر عباده ذکر کرده اند که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تشريف آوردند تا در منزلمان ما را ملاقات فرمايند. فرمود:
(السلام عليکم و رحمه الله).
درود و رحمت خدا بر شما باد.
سعد پاسخ آهسته اي بدو داد. قيس گفته است : گفتم : آيا به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله و سلّم اجازه ورود نمي دهي ؟! گفت : بگذار زياد بر ما سلام بکند ( تا از دعايش بهره مند شويم ) . سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:(
(السلام عليکم و رحمه الله).
درود و رحمت خدا بر شما باد.
سعد پاسخ آهسته اي بدو داد. سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
( آلسلام عليکم و رحمه الله (.
درود و رحمت خدا بر شما باد.
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آن گاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آل و سلّم برگشت و رفت . سعد به دنبال او دويد و بدو عرض کرد: اي پيغمبر خدا من سلام تو را مي شنيدم و بدان آهسته پاسخ مي دادم تا بيشتر بر ما درود و رحمت بفرستي ... سعد گفته است : پيغمپر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم با او برگشت . سعد دستور داد وسائل استحمام او را فراهم آورند. پيغبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در آنجا خود را شست . سعد بدان حضرت جام? خميصه اي [1] داد که با زعفران يا با ورس [2] يعني روناس رنگ شده بود. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را بر خود پيچيد، سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دستهايش را بلندکرد و فرمود:
(اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة).
خداوندا مغفرت و مرحمت خود را بهر? خانواد? سعد پسر عبّاده فرما ...“
تا آخر حديث ...
ابوداوود با اسنادي که دارد از عبدالله پسر بشر روايت کرده است که گفته است : هر وقت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دم در کـساني مي رفت ، روبه روي در نمي ايستاد. بلکه در گـوش? راست يا در گـوش? چپ در مي ايستاد، و مي فرمود:
(السلام عليکم.السلام عليکم ).
درودتان باد. درودتان باد.
زيرا درها در آن روز و روزگار پرده اي نداشتند. ابوداود همچنين از هذيل روايت کرده است که گفته است : مردي آمد - يا گفته است : عثمان گفته است : سعد آمد - بر درگاه پيغمبر صلّي الله عليه و آل و سلّم ايستاد و اجاز? ورود خواست . بر دم در ايستاد - عثمان گفته است : رو به روي در ايستاد - پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بدو فرمود:
(هكذا عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذان من النظر).

اين شيوه از تو سزا است ؟ ! - يا: اين گونه ؟ ! - چه اجازه خواستن براي نگريستن است . ( تو که داري مي نگري !) . در صحيح بخاري و در صحيح مسلم از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت است که فرموده است :
(
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لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن , فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).

اگر شخصي بدون اجازه تو ( به خان? تو چشم بيندازد و) ديده ور شود، و تو سنگي را به سوي او بيفکني و چشم وي را کور گرداني، گناهي بر تو نيست .
ابوداود با اسنادي که دارد از ربعي روايت کرده است که گفته است : مردي از بني عامر آمد و از پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّلم که در خان? خود بود، اجاز? ورود خواست و گفت : آيا وارد شوم ؟ پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم که به خادم خود فرمود:
(اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان , فقل له:قل:السلام عليكم . أأدخل ? ).
به پيش اين مرد بيرون برو و بدو شيو? اجازه خواستن را بياموز. بدو بگو: بگو: درودتان باد، آيا داخل شوم ؟ . مردي که در بيرون بود، فرمود? او را شنيد و گفت : درودتان باد، آيا داخل شوم ؟ ييغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بدو اجازه فرمود، و او داخل شد.
هشيم گفته است : مجاهد گفته است : ابن عمر از کاري برمي گشت . شنزار تافته او را اذيّت رسانيده بود. دم در خيم? يک زن قريشي رفت و گفت : درودتان باد. آيا داخل شوم ؟ زن گفت : با امن و امان داخل شو. ابن عمر سخن خود را تکرار کرد. زن نيز سخن خود را دوباره گفت . ابن عمر اين پا و آن پا مي کرد. گفت : بگو : داخل شو. زن گفت : داخل شو. پس ابن عمر داخل شد.
عطاء پسر رباح از ابن عبّاس - رضي الله عنهما - روايت کرده است که گفته است : گفتم : آيا اجاز? ورود بخواهيم از خواهران يتيمي که دارم و تحت سرپرستي من در يک خانه بسر مي برند؟ گفت : بلي. سخنم را دوباره تکرار کردم تا به من اجازه دهد، ولي
نپذيرفت و گفت : دوست داري که ا يشان را لخت و عريان ببيني ؟ گفتم : خير.گفت پس اجاره بخواه . اين بار نيز سخنم را تکرار کردم . گفت : آيا دوست مي داري از خدا فرمانرداري کني ؟ گفتم : بلي. گفت : پس اجازه بخواه.
(1/98)



در حديث صحيح از پيغبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است که او نهي فرموده است از اين که شوهر شبانه به ميان اهل و عيال خود برگردد ... در روايتي چنين آمده است : پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نهي فرمود5 است ا ز اين که شوهر شبانه به ميان اهل و عيال خود برگردد تا خيانت و لغزش ايشان را پيجوئي کند.
در حديث ديگري آمده است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در روز به مدينه آمد. شتر خود را در بيرون مدينه خواباند
و فرمود:
(انتظروا حتى ندخل عشاء - يعني آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة , وتستحد المغيبة).

منتظر بمانيد تا آخر روز وارد شويم ، تا اين که موهاي پريشان شانه گردد، و موهاي نهان تر!شيده شود.
احساس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و احساس اصحاب او تا اين حدّ برخوردار از لطافت و دقّت مي گردد. اين هم در پرتو ادب والاي درخشاني است که يزدان بديشان آموخته است ، و در پرتو نور خدا رخشان گرديده است . ما امروزه مسلمانيم ، وليکن احساس ما از اين ريزه کاريها بي بهره گرديده است وکند و غليظ شده ا ست .کسي ا ز ما بر برادرش در خانه اش مي تازد، در هر لحظه اي از لحظات شب و روز که بخواهد در را مي زند. باز هم در را مي زند. ديگر باره در را مي زند و هرگز برنمي گردد و نمي رود تا اهل خانه را به ترس و هراس مي اندازد و در را براي او باز مي کنند. چه بسا او تلفن هم دارد و مي تواند تلفني اجاز? آمدن را بخواهد، پيش از اين که شخصاً بيايد و ببيند بدو اجازه مي دهند يا بداند موعد مناسب نيست . ولي او اين راه را ناديده مي گيرد تا بي موقع يورش آورد و درغير موعد خود بيايد و سر برسد. گذسته از اين ، عرف و عادت هم نمي پذيرد که همچون شخصي از خانه گردانده شود - تازه که آمده است - هر چند که اهل خانه ناگهاني آمدن او را نپسندند، ناگهاني آمدن که بدون اطّلاع قبلي و بدون انتطار پيشين صورت گرفته است !
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ما امروزه مسلمانيم ، وليکن ناگهاني در دوستان را مي زنيم در هر لحظه اي از لحظات زمان غذا خوردن و بر سفره نشستن .اگر خوراک را به پيش ما نکشند و سفره را برايمان پهن نکنند، از آنان دلخور مي شويم و مي رنجيم ! در شب آينده هم در منزل ايشان را مي کوبيم . اگر ما را تا صبح درخان? خود نگاه ندارند، دلخور مي شويم و رنجش خاطر ييدا مي کنيم . بدون اين که عذرهايشان را در اين و در آن بسنجيم و بپذيريم ! اين بدان خاطر است که متأدّب به اسلام نيستيم ، و ما خودمان را پيرو چيزي نمي کنيم که پيغمبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را با خود به ارمغان آورده است و در برابر آن کرنش نمي بريم . بلکه ما بندگان عرف و عادت و رسوم و آداب غلط و بزهکارانه هستيم ، عرف و عادت و رسوم و آدابي که خدا دليل و حجّتي همراه آن نفرموده است و سلطه و قدرتي بدان نبخشيده است! ديگران را مي بينيم ، آنان که اسلام را گردن ننهاده اند و بدان نگرويده اند. ايشان را مي بينيم که در رفتارشان آداب و مقرّراتي را مراعات مـي دارند که شبيه به چيزهائي است که آئين ما آن را به ارمغان آورده است ، تا ادب و اخلاق روحاني ما بشود، و رسوم و عادات رفتارمان در زندگي گردد.گاهي از آنچه ديگران بر آن هستند شگفت زده مي شويم، و آن را به عنوان چيز شگرف و نادره اي روايت مي کنيم ، و تلاش نمي کنيم که دين واقعي و اصيل خود را بشناسيم، و با آرامش خاطر به زير ساي? آن برگرديم.

پس از پايان گرفتن ادب اجازه خواستن ورود به منازل که يک قانون پيشگيري و حرکت در راه پاکسازي احساسات ، و پرهيز از اسباب و علل فتن? گذرا و گرفتار آمدن ناگهاني است ، روند قرآني راه را بر فتنه و آشوب سدّ مي کند تا شتر فتنه و آشوب نتواند زانو بند خود را پاره کند و آزاد و رها گردد براثر ديدن اتدامهائي که فتنه برانگيزند، و براثر حرکت تندي که به گمراهي و گمراهسازي مي خواند:

(
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قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31)

(
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اي پيغمبر!) به مردان مؤمن بگو: ( آنان موظّفند که از نگاه به عورت و محلّ زينت نامحرمان ) چشمان خود را فروگيرند، و عورتهاي خويشتن را ( با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع ) مصون دارند. اين براي ايشان زيبنده تر و محترمانه تر است . بيگمان خداوند از آنچه انجام مـي دهند آگاه است ( و سزا و جزاي رفتارشان را مي دهد) . و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را ( از نامحرمان ) فروگيرند ( و چشم چراني نکنند) و عورتهاي خويشتن را ( همچون سر، سينه ، بازو، ساق ، گردن ، خلخال ، گـردن بند، بازوبند) نمايان نسازند، مگر آن مقدار ( از جمال خلقت ، همچون چهره و پنج? دستها) و آن چيزها ( از زينت آلات ، همچون لباس و انگشتري و سرمه و خضاب ) که ( طبيعتاً ) پيدا مي گردد، و چارقد و روسريهاي خود را بر يقه ها و گريبانهايشان آويزان کنند ( تا گردن و سينه و اندامهائي که احتمالا از لابلاي چاک پيراهن نمايان مي شود، درمغزض ديد مردم قرار نگيرد) و زينت ( اندام يا ابزار) خود را نمودار نسازند مگر براي شوهرانشان ، پدرانشان ، پدران شوهرانشان ، پسرانشان ، پسران پسرانشان ، برادرانشان ، پسران برادرانشان ، پسران خواهرانشان ، زنان ( همکيش ) خودشان ، کنيزانشان ، دنباله رواني که نياز جنسي در آنان نيست ( از قبيل : افراد مخنّث، ابلهان ، پيران فرتوف ، اشخاص فلج ) ، و کودکاني که هنوز بر عورت زنان آگاهي پيدا نکرده اند ( و چيزي از امور جنسي نمي د!نند) ، و پاهاي خود ر! ( به هنگام ر!ه رفتن به زمين ) نزنند تا زينتي که پنهانش مي دارند ( جلب توجّه کند و صداي خلخال پاهايشان به گوش مردم برسد و) دانسته شود. اي مومنان ! همگي به سوي خدا برگرديد ( و از مخالقتهائي که در برابر فرمان خدا داشته ايد توبه کنيد) تا رستگار شويد.
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هدف اسلام برپائي و برجائي جامع? پاک و پاکـيزه اي ا ست ، جامعه اي که در آ ن هر لحظه و آن شهوا ت برانگيخته نشود، و در آن در هر لحظه و آن تحريکات گوشت و خون صورت نپذيرد. چه کارهاي برانگيختن و تحريک کردن پـياپي به شعله ور شدن آتش هوسرانيهائي سر مي کشد که نه هرگز خاموش مي گردد و نه هرگز سيراب مي شود و بس مي کند. نگاه خائنانه ، و حرکت تحريک آميز، و زينت لختيگري ، و پيکر عريان ، ... همه و همه حيزي انجام نمي دهند وکاري نمي کنند مگر اين که آن آتش سوزان حيواني ديوانه وار را به تکان و هيجان مي اندازند! و مگر ا ين که زمام ازکف اعصاب و اراده به در آورند! آن وقت يا هرج و مرجي پديدار مي آيد که مقيّد به قيد و قيودي نمي گردد، و بيماريهاي عصبي و عقده هاي رواني ناشي از سرکوبي هوسهاي برانگيخته شده ، بروز و ظهور مي کند! بدين هنگام آشکار مي شود که همچون کارهائي جز شکنجه و آزار نبوده است !!!
يکي از وسائل و ابزار کار اسلام براي پديد آورون جامع? پاک و پاکيزه ، از يک سو سدّ و مانع ايجاد کردن بر سر راه اين انگيزه ها و تحريکات نابجا و ناروا است ، و از ديگر سو استوار و برقرار داشتن انگيز? فطري و ژرفي است که ميان دو جنس مخالف موجود است ، استوار و برقرار داشتن آن به صورت درست و سالمي که خودش از آن برخوردار است ، و با نيروي طبيعي و سرشتي اي که خود دارد، بدون اين که به شکل تحريکات مصنوعي و ساختگي صورت پذيرد، و بلکه به شکل طبيعي و ايمن و پاک خود به کار رود و در مسير صحيح خود انجام شود.
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در وقتي از اوقات شائع شده بودکه نگاه آزاد، سخن بي پرده ، آميزش سهل و ساده ، شوخي آسايش بخش ميان دو جنس مخالف ، و اطّلاع بر مواضع نهان دلربا، و ... هم? اينها از يک سو ماي? آسايش و آرامش و رهائي نيروهاي اميال از حالت تراکم و انفجار، و آزادسازي خواستها و آرزوهاي زنداني مي گردد، و از ديگر سو ماي? پيشگري از سرکوبي، و از عقده هاي رواني مي شود، و باعث مي گردد فشار جنسي کم تر و سبک تر شود، و زبان? آتش جهشهاي خطرناک وکششهاي بيمناکي که در فراسوي فشار جنسي است فروکش کند ... و چيزهاي ديگري غير از اينها ...
اينها شائع گرديده بود به دنبال پيدايش برخـي از نظريّه هاي استوار بر جداسازي انسان از ويزگيهاي خاصّي که دارد و انسان را از حيوان جدا مي کند. و به دنبال اين که انسان را به قانون حيواني برگشت دادند که به گل فرو رفته است و به گل مي انديشد! به ويژه وقتي که نظريّه فرويد[3] پيش آمد. و ليکن اينها جز فرضيّه هاي نظري نبودند. من در کشورهائي که بي بند و باري و آزادي و رهائي از هم? قيد و قيودهاي اجتماعي و اخلاقي و ديني و انساني ، فراوان تر و گسترده تر است ، با چشمان خود چيزي را ديدم که اين فرضيّه ها و نظريّه ها را تکذيب مي کند و از بنياد نادرست نشان مي دهد.
بلي من خودم مشاهده کردم در کشورهائي که حتي يک
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قيد و بند لختي بدن ، و آميزش دو جنس مخالف با هم? شکلها و صورتهائي که براي آن تصوّر مي شود، وجود ندارد، هم? اينها به تهذيب انگيزه ها وکششهاي جنسي ، و به نظم و نظام بخشيدن آن منتهي نگرديده است . بلکه کـار به شعله ور شدن آتش گرايش جنسي ديوانه وار منتهي شده است ، گرايش جنون آميزي که سيري پذير نيست. و همين که آتش آن لحظه اي فروکش کرد ديگر باره سر برمي زند و تنوره مي کشد و تشنه کام مي ماند و بيش از پيش بالا مي رود و فروزان مي شود و جهش و پرش پيدا مي کند! در آنجاها بيماريهاي رواني و عقده هائي را ديدم که چنين تفهيم و برداشت شده بود اين گونه بيماريها و عقده ها جز از محروميّت همچون چيزهائي پديد نمي آيند! و جز از حسرت بر جنس مقابل نهان از ديدگان ، و پوشيده در پرده هاي قـيد و قيود مردمان اينجا و آنجاي جهان ، سر برنمي زنند و نشأت نمي گيرند! اين گونه بيماريها و عقده هاي رواني را به وفور ديدم ، و به همراه آنها همجنس بازي و انحرافات را با هم? انواع و اقسامي که دارد يافتم ... اينها نتيجه و ثمر? آميزش حاصل از اختلاط کاملي بود که قيد و بندي بر آن نبود، و حدّ و مرزي براي آن وجود نداشت . حاصل دوستي و دوست بازيهاي ميان دو جنس مقابل بود، دوستي و دوست بازيهائي که با آن همه چيز آزاد مي گردد! اين بيماريها و عقده ها از اندامهاي لختي سر چشمه گرفته بود که بر سر راه و پيش پاي همگان بود. از حرکات هوس انگيز، و نگاه هاي آشکار، و نگرشهاي محرک نشأت يافته بود. اينجا مجال شرح و بسط و بيان حوادث و شواهدي نيست که آشکارا دالّ بر ضرورت تجديد نظر دربار? همچون فرضيّه ها و نظريّه هائي است که واقعيّت عيني و جهان ديدني آن را فرياد مي دا رد.
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گرايش فطري مرد و زن گرايش ژرفي در تشکيل حيات است . زيرا يزدان سبحان ادام? زندگي و امتداد حيات را بر اين زمين ، و پياده شدن و محقّق گرديدن جانشيني اين انسان در آن را منوط و مربوط بدان فرموده است .
اين گرايش يک گرايش دائمي است . مدّتي مي آرامد، سپس دوباره برمي گردد. برانگيختن اين ميل فطري در هر زماني بر شدّت و طغيان آن مي افزايد، و آن را به يک کشش مادي جهت رسيدن به لذّت تبديل مي نمايد. هر وقت همچون لذّتي دست ندهد اعصاب تحريک شده خسته و کوفته مي گردد. اين هم به منزل? نوعي عذاب مستمرّ و شکنج? دائم است !.. نگاه هوس انگيز است . حرکت هوس انگيز است . خنده هوس انگيز است . ناز و کرشمه هوس انگيز است . چهچه زدني که بيانگر اين گرايش و کشش باشد هوس انگيز است ... راه امن و امان کم کردن اين انگيزه ها و محرّکها است ، تا بدانجا که اين گرايش و کشش در حدود و ثغور سرشتي خود بماند، و بدان پاسخ سرشتي داده شود ... اين برنامه اي است که اسلام آن را برمي گزيند. همرا ه با آن به تهذيب و تزکي? سرشت مي پردازد، و نيروها و توانهاي بشري را به امور زندگي اخروي سرگـرم و مشغول مي گرداند، ا موري که از انگيز? گوشت و خون فراتر مـي رود، و پاسخ به انگيز? گوشت و خون يگانه راه و يگانه هدف نمي شود!
در دو آيه اي که در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد، نمونه هائي از اين تنگ کردن و کم کردن دائر? فرصتهاي تحريک نمودن و برانگيختن و گمراه شدن و گمراه کردن و شيفتگي و شيدائي دوجانبه است :
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (30)
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)اي پيغمبر!) به مردان مؤمن بگو: ( آنان موظّفند که از نگاه به عورت و محل زينت نامحرمان ) چشمان خود را فرو گيرند، و عورتهاي خويشتن را ( با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع ) مصون دارند. ايـن براي ايشان زيبنده تر و محترمانه تر است . بي گمان خداوند از آنـچه انجام مـي دهند آگاه است ( و سزا و جزاي رفتارشان را مي دهد(.
نظر نکردن از سوي مردان ، ادب رواني است . تلاشي است که براي چيره شدن بر اطّلاع پيداکردن از زيبائيها و اندامهاي دلرباي چهره ها و بدنها انجام مي گيرد. همچنين کوششي است براي بستن نخستين پـنجره ا ز پنجره هاي شيدائي و گمراهي ، و يک سعي عملي است براي حائل و مانع شدن وصول تير زهرآگـين نظر و رسيدن آن به سياه خال دل انسان است !
مصون و محفوظ نمودن عورت ثمره طبيعي نظر نکردن است . يا به عبارت ديگر گام دومي براي استوار داشتن ا راده ، و بيدا ري ديده باني و نگاهباني، و تسلّط يافتن بر رغبت پيداکردن در مراحل نخستين آن است . بدين خاطر است که در يک آيه ميان آن دو جمع آورده مي شود، و يکي سبب و ديگري نتيجه قلمداد مي گردد. يا آن دو تا دوگام پياپي در جهان درون و در جهان بيرون به حساب مي آيند، و هر دوگام هم بسي به همديگر نزديکند.
(ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ).
اين براي ايشان زيبنده تر و محترمانه تر است .
اين کار براي احساسات و عواطف ايشان پاک تر است . بهتر هم تضمين مي کند که احساسات و عواطف آنان با تأثّرات و انفعالات شهوانـي در غير جاي مناسب و مشروع و پاک خود آلوده شود، و به مرتب? پست حيواني سقوط کند و سرنگون شود. اين کار براي مردمان پاک تر، و براي زنان و دختران و ناموسها و آبروهايشان ، و براي فضائي که در آن مي زيند، و براي هوائي که تنفّس مي کنند محفوظ کننده تر ا ست .
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خدا است که ايشان را بدين محافظت و مراقبت مي خواند. او که کـاملاً آگاه از ترکيب بند رواني و تشکيلات فطري انسانها است ، و بسي مطّلع از حرکات نفو س و حرکات اندامهايشان است:

(إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (30)
بيگمان خداوند از آنچه انجام مي دهند آگاه است ( و سزا و جز!ي رفتارشان را مي دهد).
(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ).َ
و به زنان مومن? بگو: چشمان خود را ( از نامحرمان ( فرو گيرند ( و چشم چراني نکند) و عورتهاي خويشتن را ( با پوشاندن و دوري از رابط? نامشروع ) مصون دارند.
زنان نبايد نگاه هاي گرسن? دزدانه بيندازند، يا نگاه هاي پيام رسان و هوس انگيز را داشته باشند، نگاه هائي که در سينه هاي مردان غوغا به پا مي کند و آشوب مي ا ندازد و فتنه هاي نهفته در زواياي دلهايشان را بيدار مي کند. و نبايد عورتهاي خود را جز در راه حلال پاک ، آزاد بدارند، حلال پاکي که به فطرت در فضاي پاک باسخ مـي گويد، و فرزنداني که از راه آن پـا به جهان مي گذارند از روياروئي با جامعه و زندگي شرمندگي نمي برند.
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا).
و زينت خويش را ( همچون سر، سينه ، بازو، ساق ، گردن ، خلخال ، گردنبند، بازوبند) نمايان نسازند، مگر آن مقدار ( از جمال خلقت ، همچون چهره و پنچه دستها) و آن چيزها ( از زينت آلات ، همچون لباس و انگشتري و سرمه و خضاب ) که ( طبيعتاً) پيدا مي گردد.
زينت براي زنان حلال است ، و زينت پاسخ به فطرف ايشان است . هر زني آزمند است بر ايـن که زيبا و آراسته باشد، و زيبا و آراسته جلو5گر آيد. زينت هم از عصري تا عصر ديگري اختلاف پيدا مـي کند. وليکـن اساس آن در درون فطرت يکي است ، و آن علاقه و رغبت برا ي کسب آن يا تکميل کـردن آن و جلوه گر نمودن آن در برابر مردان است .
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اسلام با اين علاقه و رغبت مبارزه نمي کند، وليکـن اسلام اين علاقه و رغبت را نظم و نظام و سر و سامان مي بخشد، و آن را متبلور و جلوه گر در جهت دادن بدان براي مرد واحدي مي سازد که شريک زندگي است . بدو آزادي مي دهد که او اطّلاع پيدا کند و بنگرد به زيبا ئي و جلوه گـري زن خود، آن زيبائي و جلوه گري اي که کسي جز او حقّ ندارد بر آن اطّلاع پيدا کند و بدان بنگرد. با او در اطّلاع و نگرش به چيزهائي، محارم وکساني که بعداً در آيه ذکر شده اند مشترک هستند، اشخاصي که چنان اطّلاع و نگرشي ، شهوات آنان را تحريک نـي کند و برنمي انگيزد.
زينت چهره و دستها که معولاً پيدا و نمايان مي گردد، کثيف و ظهور آن جائز است . زيـرا بيدايبثن چهره و دستها برابر فرمود? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مباح است . پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به اسماء دختر ابوبکر مي فرمايد:

(يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض , لم يصلح أن يرى منها إلا هذا[4]- وأشار إلى وجهه وكفيه).

اي اسما? زن وقتي که عادت ماهانه را پيدا کرد، درست نيست که جز اين از او ديده شود - اشاره فرمود به چهره اش و کف دو دستش .
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ).
و چــارقد و روسريهاي خود را بر يـقه ها و گـريبانهايشان آويزان کنند ( تا گـردن و سينه و اندامهائي که احتمالا از لابلاي چاک پيراهن نمايان مي شود، در معرض ديد مردم قرار نگيرد(.
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جُيُوب جمع جثب است که به معني گريبان ييراهن است . خُمُر هم جمع خمار است که به معني روسري و چارقد است که سر و گلو و سينه را مي پوشاند. روسري و چارقد براي اين ا ست تا محلّهاي زيبائي و دلربائي را بپوشاند و نگذارد آنها در معرض ديده هاي گرسنه قرار بگيرند، حتي در معرض ديد ناگهاني واقع شوند، آن ديدي که پرهيزگاران خويشتن را برحذر مي دارند از اين که آن را طول دهند يا تکرار کنند. وليکن پس از وقوع نظر ناگهاني گاهي در زوايـا و پيج و خمهاي درونشان نهان و پنهان مي گردد و درکمين مي ماند، هم بدان گونه که ا نگار اندامهاي زيبا و دلربا عيان ديده شده است !
خداوند نمي خواهد دلها را با اين نوع از بلا بيازمايد و همچون مصيبتي را وسيل? امتحان و ابزار آزمون نمايد. زنان مؤمني که اين نهي را دريافت داشتند، زنان مؤمني که دلهايشان با نور يزدان منوّر و درخشان بود، در اطاعت و فرمانبرداري از آن درنگ و منگ منگ نکردند، هرچند که علاقه و رغبت فطري به نماياندن زينت و جمال داشتند. زن در دوره جاهليّت عرب - همان گونه که امروز زن در جاهليّت جديد چنين مي کند - از ميان مردان مي گذشت سينه چاک و سينه لخت ، و چيزي سين? لخت او را نمي پوشاند. چه بسا گردن خود را نشان مي داد، و کاکلها و موهاي جلو سر خويش را مي نمود، و گوشواره هاي گوش خويش را پيدا و هويدا مي کرد. هنگامي که يزدا ن سبحان به زنان دستور فرمود که روسريها و چارقدهاي خود را بر يقه ها وگريبانهاي خود بيندازند، و زينت و جمال خود را هويدا نکنند، مگر آن بخش که به طور طبيعي پديدار مي گردد، آن گونه شدند و رفتار کردند که عائشه - رضي الله عنها - دربار? ايشان گفته است : « خداوند رحمت کناد زنان مهاجر نخستين را. وقتي که خدا اين را نازل کرد که :
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ).
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و چـارقد و روسريهاي خود را بر يقه ها و گـريبانهايشان آويزان کنند (تا گردن و سينه و اندامهائي که احتمالاً از لابلاي چاک پيراهن نمايان مي سود، در معرض ديد مردم قرار نگيرد(.
آنان جامه هاي خود را پاره کردند و آنها را چـارقد و روسري نموده و بر خود پوشاندند.[5]
از صفيّه دختر شيبه روايب شده است که گـفته است : وقتي از اوقات نزد عائشه بوديم . از زنان قريش و از فضيلت ايشان سخن رفت . عائشه - رضي الله عنها - فرمود: زنان قريش داراي فضيلت و برتري هستند. من به خدا سوگند با فضيلت تر و برتر از زنان انصار نديده ام ، در اين که کتاب خدا را تصديق کردند، و به قرآن منزّل ايمان آوردند، بدان هنگام که در سور? نور نازل شد که:
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ).[6]
مردانشان به سويشان برگشتند و آنچه را که خدا در اين سوره بر آنان فرو فرستاده بود بريشان خواندند و تلاوت کردند. مرد براي زن خود و دختر خويش و خواهر خويشتن و همه خويشاوندانش چيزهائي را مي خواند که نازل شده بود. زني از ايشان نماند، مگر اين که بلند شد، و جام? رنگارنگ را تکّه و پاره کرد و از آن بر سر خودش و بر چهره اش فرو اندا خت ، تا بدين وسيله تصديق و ايمان خود را به چيزي نشان دهد که از کتاب خدا نازل گرديده بود. آن گاه به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رفتبد با روسريهائي که بر سر و صورت خود داشتند، به گـونه ا ي که انگار کلاغها بالاي سرهايشان نشسته اند».[7]
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اسلام ذوق اجتماعي اسلامي را بالا برده است ، و احساس اسلامي را با جمال پاکيزه داشته است . ديگـر قالب حيواني براي دوست داشت جمال جاي نماند، بلکه قالب انساني پاکيزه ماي? دوست داشت جمال گرديد ... جمال لختي اندام ، جمال حيواني است ، و انسان با احساس حيوان بدان مي گرايد، هر چند کـه آن جمال هماهنگ وکامل باشد. و امّا جمال حشمت و وقار، جمال پاک و پاکيزه اي است که ذوق زيبائي را بالا مي برد، و آن را سزاوار انسان مي سازد، و آن را با نظافت و طهارت در حسّ و خيال احاطه مي نمايد.
اسلام امروزه نيز در صفهاي زنان مؤمن چنين کاري را نجام مي دهد، هر چند که ذوق عمومي سقو ط کرده است ، و قالب حيواني بر آن چيره شده است ، و آن را به سوي لختي و لختيگري و جهش و پرش کشانده است ، جهش و پرشي که بسان جهش و پرش چهارپايان است ! زنان مؤمن در پرتو تعليمات اسلام ، زيبائي هاي اندامهاي خود را مطيعانه و به دلخواه مي پوشانند، در ميان جامعه اي که زنان در آن لخت و بي حجاب مي گردند، و زنان در آن مردان را فرياد مي دارند، بدان گونه که حيوان براي حيوان فرياد برمي آورد.
اين حشمت و وقار وسيله اي از وسائل حفاظت و مراقبت از فرد و جماعت است ... بدين خاطر است که قرآن آن را آزاد مي گذارد، هر زمان از فتنه و بلا امن و امان وجود داشته باشد. اين است که قرآن محارم را جدا و مستثني مي کند، محارمي که معمولاً اميال آنان جلب نمي شود و شهوات ايشان برانگيخته و تحريک نمي گردد. آنان عبارتند از:
پدران ، پسران ، پـدران شوهران ، پسران شوهران ، برادران، پسران برادران ، و پسران خواهران ... همچنين قرآن زنان مؤمن را جدا و مستثني مي کند:
(أَوْ نِسَائِهِنَّ).
يا زنان ( همکيش ) خودشان .
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ولي زنان غير مسلمان خير. زيرا آنان در صورت اطّلاع بر زيبائي و جمال زنان و دختران مسلمانان ، چه بسا آن را براي شوهران و برادران خود، و براي مردان و پسرا ن همکيـش خويش تعريف و توصيف کنند. در صحيح مسلم و بخاري آمده است :
(لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها).
زني با زني که او را براي شوهرش توصيف مي کند به گونه اي که انگار او را مـي بيند، معاشرت و همزيستي نکند.
امّا زنان مسلمان ، امين هستند. دينشان ايشان را باز مي دارد از اين که جسم زن مسلماني و زينت و جمال او را براي شوهرانشان توصيف بکنند ... هچنيين قرآ ن کنيزان را جدا و مستثني مي کند:
(أو ما مَلَکَت أيمانُهُنَّ).
يا کنيزانشان .
مراد از ملک يمين در اينجا تنها کنيزان و بردگان زن است . بعضي گفته اند: مراد بردگان و بندگان مرد نيز مي باشد، چون بردگان و بندگان شهوتشان به سيّده و سرور خود قد نمي کشد و دسترسي ييدا نمي کند ... ولي نظريّ? نخستين بهتر و برتر است . چون هرچه باشد برده و بنده انسان است ، و در او شهوت انسان به حرکت و جنبش مي افتد، هر اندازه هم وضع خاصّي در دوره اي از زمان نداشته باشد ... همچنين قرآن جدا و مستثني مي کند دنباله رواني را که نياز جنسي در آنان نيست:
(التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ).
مردان دنباله روي که قدرت زناشوئي ندارند و ميل جنسي در آنان فرو مرده است ( از قبيل : افراد مخنّث ، ابلهان ، پيران فرتوت ، اشخاص فلج (.
آنان کسانيند که به علّتي از علل چشم طمع و اشتهائي به زنان ندارند. مثلاً به سبب قطع آلت ، مخنّث بودن، کودني و گولي ، ديوانگي و سائر چيزهائي که مرد را باز مي دارد از اين که نفس او هوس زن بکند. چون در اين حال ، امکان فتنه و بلائي و گول زدن و گول خوردني در ميان نيست . همچنين قرآن کودکان را جدا و مسشي مي کند:
(
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الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ).
کودکاني که هنوز بر عورت زنان آگاهي پيدا نکرده اند ( و چيزي از امور جنسي نمي دانند(.
مراد کودکاني است که اندام زن در ايشان احساس امور جنسي را برنمي انگيزد. هر زمان چنين کودکاني اهل تشخيص شدند، و اين احساس در ايشان برانگيخته گرديد - هر چند هم بالغ نشده باشند - آنان جزو افراد مستثني نيستند و در دائر? اين استثناء جاي ندارند. اينان - بجز شوهران - گناهي بر ايشان و بر زني که ديده مي شود نيست اگر بنگرند و اندامهاي زن - بجز ميان ناف و زانوي او - را ببينند. زيرا فتنه و بلائي کـه به خاطر آن حجاب و پوشش صورت مي پذيرد منتفي است . ولي شوهر خود زن مي تواند هم? اندامهاي همسرش را بدون هيچ گونه استثنائي ببيند.
از آنجا که پيشگيري و جلوگيري ازکج انگاري و بدرفتاري ، مراد و مقصود همچون قاعده و قانوني است ، اين آيه به پيش مي رود و زنان مؤمن را نهي مي کند از حرکاتي که زينت پوشيده را اعلان دارد، شهوات پنهان و نهان را برا نگيزد، و احاسات خفته را بيدار سازد. هر چند هم آنان عملاً زينت و زيبائي را نشان ندهند و آشکارا ننمايانند:
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ).
و پاهاي خود را ( به هنگام راه رفتن به زمين ) نزنند تا زينتي که پنهانش مي دارند ( جلب توجه کند و صداي خلخال پاهايشان به کوش مردم برسد و) دانسته شود.
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اين هم آگاهي ژرفي از ترکيب بند نفس بشري و واکنشها و پذيرشها و پـاسخگو ئيهاي آن است . زيرا چه بسا در مواقعي خيال کردن براي برانگيختن شهوات از خود ديدن نيرومندتر باشد. بسيارند کساني که ديدن کفش زن يا جام? زن و يا زيور زن شهوات ايشان را بيش از ديدن بدن خود زن برمي انگـيزد و تحريک مي کند. همان گونه هم بسيارند کساني که شبح زن که به خيالشان مي گذرد، بيش از ديدن خود زني که حضور دارد باعث تحريک و برانگختن ايشان مي گردد - اينها حالاتي است که امروزه براي آگاهان از بيماريهاي رواني معلوم و مشخّص است - گاهي صداي جرنگ و چرنگ زيورآلات يا بوي خوش عطر و عطور از دور، حواس مردان زيادي را برمي انگيزد و ايشان را به خود مشغول مي دارد، و اعصابشان را تحريک مي کند، و آنان را دچار سيلاب فتنه و آشوبي مي سازد که نمي توانند جلو آن را بگيرند و از امواج آن برهند.
قرآن راه را بر هم? اينها مي گيرد. زيرا نازل کنند? اين قرآن است که خالق همگان است . او مي داند چه انسانهائي را آفريده است . او بس دقيق و بس آگاه است.
روند قرآني در پايان اين دو آيه ، دلها را همه به سوي يزدان برمي گرداند، و براي دلها درگاه توبه و پشيماني را باز مي کند تا از آن درگاه وارد شوند و از چيزهائي که پيش از نزول اين قرآن بر دلها گذشته است و رفته است پاک گردند:
(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31)
اي مومنان ! همگي به سوي خدا برگرديد ( و از مخالفتهائي که در برابر فرمان خدا داشته ايد توبه کنيد(تا رستگار شويد.
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بدين وسيله قرآن در انسانها احساس مراقبت يزدان را برنمي انگيزد، و آنان را متوجّه عطوفت و عنايت و رعايت و ياري خدا بديشان به هنگام ضعف ايشان در برابر آن گرايش ژرف فطري اي که دارند مي سازد، و بدانان تفهيم مي کند که هيچ چيز مثل احساس حضور و دبده باني خدا، و مثل ترس و هراس از او، همچون گرايشي را ضبط وکنترل نمي نمايد.
*
تا اينجا چاره جوئي مساله از لحاظ پيشگيري رواني است . وليکن اين گرايش يک حقيقت واقعي است ، و بايد با راه حلّهاي واقعي و مثبت با آن روبرو گرديد ... اين راه حلّهاي واقعي از يک سو آسان کردن و ساده نمودن ازدواج ، و کمک کردن به انجام پذيرفتن ازدواج است . و از ديگر سو سختگيري در راه ها و جلوگيري از راه هاي ديگر تماسهاي جنسي ، و درنهايت بستن آن راه هاي نابهنجار است :
وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)
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مردان و زنان مجرد خود را و غلامان و کنيزان شايست? ( ازدواج ) خويش را ( با تهي? نفقه و پرداخت مهريّه ) به ازدواج يکديگر درآوريد ( و به فقر و تنگدستي ايشان ننگريد و نگران آيند? آنان نباشيد. چرا که ) اگر فقر و تنگدست باشند ( و ازدواجشان براي حفظ عفت و دوري از گناه انجام گيرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نياز مي گرداند. بي گمان خداوند داراي نعمت فراخ ( بوده و) آگاه ( از نيّات همگان ) است .
آنان که امکانات ازدواج را ندارند ( و قادر به پرداخت مهريه و نفقه نمي باشند) بايد در راه عفّت و پاکدامني تلاش کنند، تا خداوند از فضل و لطف خود، ايشان را دارا کند ( و وسيل? رفع نيازشان را فراهم سازد) . کساني که از بردگانتان خواستار ( آزادي خود با) عقد قرارداد شدند، با ايشان عقد قرارداد بپنديد اگر خير ( و صلاحيّت بر پاي خود ايستادن در زندگي آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخريد) در ايشان سراغ ديديد، ( در راه آزادي کمکشان کنيد) و اژ مال و ثروت خدا کـه خدا به شما داده است بديشان بدهيد. همچنين کنيزان خود را ( با جلوگيري از ازدواج ايشان ) وادار به زنا نکنيد، اگر آنان خواستند ( با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصيّت مستقلّي به هم رسانند و همچون آزادگان تشکيل خانواده دهند و) عفيف و پاکدامن باشند. ( اي مومنان ! با جلوگيري از ازدواج ، کار کنيزان را به خود فروشي نکشانيد) تا بدين وسيله خواهان مال و دارائي زودگذر دنيا بوده ( و بگوئيد ازدواج آنان با ديگران باعث کم کاري ايشان و کاستي رونق و کاهش بهايشان مي گردد) . هرکس ايشان را ( با منع ازدواج ) وادار ( به زنا و خودفروشي ) کند، اگر از واداشتن آنان توبه کند ( و راه ازدواج کنيزان و رفاه حال ايشان را به وسيل? موافقت با ازدواج فراهم سازد) خدا آمرزگار و مهربان است ( و او را مي بخشد و مورد لطف و محپّت قرار مي دهد(.
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ازدواج راه طبيعي روياروئي با گـرايشهاي فطري جنسي است ، و هدف نهائي پاک و پاکيز? اين گرايشهاي ژرف است .
لذا واجب است که اين گردنه ها از سر راه ازدواج برداشته شود، تا زندگي به شکل طبيعي و ساد? خود ادامه ييدا کند.گردن? مالي و دارائي نخستين گردنه در راه تشکيل خانه و خانواده ، و عفيف و پاکدامن گرداندن اشخاص و افراد است . اسلام سيستم کامل است . اسلام عفّت و پاکدامني را واجب نمي گرداند، مگر اين کـه براي آن اسباب و وسائل عفّت و پاکدامني را مهيّا کرده است و تهيّه ديده است ، و آن را براي افراد سالم ساده و آسان نموده است . در اين صورت کسي به زنا پناه نمي برد مگر فردي که از راه پاک سهل و ساده ، به طور عمد و بدون اضطرارب انحراف پيدا کند و به کژراهه رود. بدين خاطر يزدان به گروه مسلمانان دستور مي فرمايد که کسي را کمـک کنند که مال و دارائي سر راه ازدواج حلال را بر ايشان مي گيرد:
(وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه).
مردان و زنان مجرّد خود را و کنيزان شايست? ( ازدواج ) خويش را ( با تهي? نفقه و پرداخت مهريّه ) په ازدواج يکديگر درآوريد ( و به فقر و تنگدستي ايشان ننگريد و نگران آيند? آنان نباشيد. چرا که ) اگر فقير و تنگدست باشند ( و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه انجام گيرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نياز مي گرداند.
«ايامي »: [8]مراد مردان و زنان مجردّ است ... در اينجا مقصود آزادگان است . بعد از آن برده به طور مستقلّ ذکرگرديده است :
(وَ الصّالحينَ مِن عبادکُم وَ امائکم).[9]
و غلامان و کنـيزان شايست? ( ازدواج ) خويش را ( با تهي? نفقه و پرداخت مهريه ) به ازدواچ يکديگر درآوريد. همة آنان بي پو ل و تنگدستند همان گونه که از فرمودة قرآني بعد از آن برداشت مي شود:
(
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إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).
اگر فقير و تنگدست باشند ( و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه انجام گيرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نياز مي گرداند.
اين هم دستور گروه مؤمنان است که ايشان را به ازدواج همديگر درآورند. جمهور معتقدند که همچون امري براي سنّت است . دليل آنان اين است که بيوه هائي در روزگار پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بوده اند و به ازدواج همديگر هم درنياورده شده اند. اگر اين امر براي وجوب بود، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايشان را به ازدواج همديگر درمي آورد. ما معتقديم که اين امر براي وجوب است . نه بدين معني که رهبر مسلمانان بيوه ها را به ازدواج وادار سازد. وليکن بدين معني که بايد علاقه مندان به ازدواج ايشان را با کمک مالي مدد و ياري دهد و وسائل پاکدامني آنان را در کار ازدواج فراهم آورد. چرا که ازدواج وسيله اي از وسائل عملي پيشگيري و جلوگيري از آلوده داماني ، و پاک و پاکيزه کردن و زدودن جامع? اسلامي از زنا کاري است . ايـن عمل واجب است ، و وسيل? حصول واجب نيز واجب است . لازم است با وجود اين درنظر داشته باشيم که اسلام که يک نظام کاملي است ، اوضاع و احوال اقتصادي را چاره جوئي بنيادين و اساسي مي کند. افراد را سالم و توانا برکسب وکار مي گرداند، و راه به دست آوردن روزي را براي ايشان فراهم مي آورد، و سعي مـي کند مردمان به مساعدت و کمک بيت المال نيازمند نشوند. ويلکن در برخي از اوضاع و احوال لازم است بيت المال بخشي از مساعدتها وکمکهاي خود را روا بدارد و از ايشان دستگيري نمايد ... اصل در نطام اقتصادي اسلامي اين است که هر فردي در کشور اسلامي با درآمد خود بي نياز از بيت المال گردد. اسلام ميسّر کردن عمل و کفايت مزد را حقّي بر عهد? دولت مي داند و آن را براي افراد واحب مي شمارد.
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ولي کمک کردن و ياري رساندن از بيت المال را مربوط به يک حالت استثنائي محسوب مي دارد، يک حالت استثنائي که نظام اقتصادي در اسلام بر آن استوار و پايدار نمي گردد.
هرگاه بعد از اينها در جامع? اسلامي بيوه هائي فقر ماندند، و درآمد ويژ? آنان کفايت ازدوا ج را نداد، بر گروه مسلمانان لازم ا ست ايشان را به ازدواج برسانند و براي مرد زن بگيرند و زن را شوهر بدهند. بندگان و
بردگان نيز همين حکم را دارند. جز اين که اولياء بندگان و بردگان موظّفند ايشان را به ازدواج درآورند، مادام که قدرت و توا ن اين کار را داشته باشند.
درست نيست که فقر و تنگدستي سدّ و مانعي بر سر راه ازدواج بشود، هرگاه مردان يا زنان ، علاقه مند به ازدواج بوده ، و شايستگي آن را به هم برسانند. زيرا رزق و روزي در دست خدا است . خدا تضمين فرموده است که ايشان را بي نياز و دارا گرداند، اگر آنان راه عفّت پاک را در مدّ نظر داشته باشند و آن را در پيش گيرند:
(إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).
اگر فقير و تنگدست باشند ( و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه انجام گيرد) خداوند آنان ر! در پرتو فضل خود د!را و بي نياز مي گرداند.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله و سلّم فرموده است :
( ثلاثة حق على الله عونهم:المجاهد في سبيل الله , والمكاتب الذي يريد الأداء , والناكح الذي يريد العفاف).[10]
سه نفرند که ياري آنان بر خدا لازم است : مجاهد در راه خدا، و پنده و برده اي که با او عقد کتابت شده باشد و بخواهد مبلغ بازخريد خود را بپردازد، و ازدواج کننده اي که بخو!هد پاکد!من و با عفّت باشد.
وقتي که بيوه ها و مجرّدها در انتظار اقدام گروه مسلمانان براي به ازدواج درآوردن ايشان مي مانند، يزدان بديشان دستور مي دهد که پاکدامن بمانند تا با ازدواج بي نيازشان مي گرداند:
(
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وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).
آنان که امکانات ازدواح را ندارند ( و قادر به پـرداخت مهريّه و نفقه نمي باشند) بايد در راه عفت و ياکدامني تلاش کنند، تا خداوند از فضل و لطف خود، ايشان را دارا کند ( و وسيل? رفع نيارشان را فراهم سازد) .
(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (32)
بيگمان خداوند داراي نعمت فراخ ( بوده و) آگاه ( از نيّات همگان ) است ..
خدا کسي را به تنگنا نمي اندازد که خواهان عفّت و پاکدامني باشد. خدا از نيّت و صلاح او آگاه ا ست .
اين گونه ا سلام با مشکل روياروي مي گردد، روياروئي عملي نه روياروئي نظري . اسلام برا ي هر فردي که شايست? ازدواج باشد شرائط ازدواج را فراهم مي آورد، اگر او درمانده و ناتوان از نظر مالي باشد. مال و دارائي هم غالباً گردن? سختي بر سر راه ازدواج است . از آنجا که وجود برده و بنده در ميان گروه مسلمانان ، به سقوط سطح اخلاق کمک مي کند، و سهل انگاري و بي مبالاتي و بي بند و باري را ياري مي دهد، به سبب اين که برده و بنده حسّاسيّت ضعيفي نسبت به کرامت و شرافت بشري دارند. وجود برده و بنده در آن روزگار، ضرورتي براي مقابله به مثل با دشمنان اسلام بود. دشمنان اسلام اسـيران مسلمانان را برده و بنده مي کردند. وقتي که کار بدين منوال و بر اين روال بود، اسلام نيز براي رهائي از بردگان و بندگان هر وقت اين چنين شرائط و اوضاعي ييش مي آمد بدين کار اقدام مي ورزيد. تا زماني که احوال و اوضاع جهاني به گونه اي درآيد که موجب ا لغاء سيتم برده دا ري به طور کلي گردد. اسلام واجب کرده ا ست که هر زمان برده و بنده تقاضاي عقد کتابت و نگارش قرارداد بازخريد و دستيابي به آزادي خود را بنمايد بايد بدو پاسخ مثبت داده شود. آزادي او در مقابل مبلغي از دارائي صورت مي پذيرد که برده و بنده آن را مي پردازد تا به آزادي خويش برسد:
(
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وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا).
کساني که از بردگانتان خواستار ( آزادي خود با) عقد قرارداد شدند، با ايشان عقد قرارداد ببنديد اگر خير ( و صلاحيّت بر پاي خود ايستادن در زندگي آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخريد) در ايشان سراغ ديديد.
آراء فقهاء دربار? اين واجب بودن مختلف است . ما وجوب آن را برترين و بهترين رأي مي بينيم . چه ايـن امر همگام با خطّ سير اصلي و بنيادين اسلام در راه آزادي ، و در مسير کرامت انساني است . از همان زماني که برده و بنده عقد کتابت و نگارش قرار داد آزادي خود را انجام مي دهد، دارائي و اموال خودش به خودش تعلّق مي گيرد، و مزد کار و درآمد تلاشش متعلّق به خودش خواهد بود، تا بتواند اقساط عقد کتابت بازخريد آزادي خويشتن را بپرد[ زد. بخشي از زکات نيز واحب است بدو داده شود:
(وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ).
و از مال و ثروت خدا که خدا به شما داده است بديشان بدهيد.
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اين کارها وقتي انجام مي پذيرد که ارباب برده و بنده تشخيص دهد که برده و بنده داراي خير ( يعني قدرت بر کسب وکار و صلاحيّت زندگي مستقلّ ، و صداقت و امانت در پرداخت اقساط بهاي خود) است . خير هم نخست مسلمان بودن ، سپس قدرت برکسب و کار است . ارباب نبايد او را به امان خدا رها کند و او را سربار مردمان بعد از به دست آوردن آزادي نمايد. چه بسا اگر او چنين باشد به پست ترين راه ها و بدترين وسائل متوسّل شود تا زندگي بکند، و چيزي را فراچنگ آورد که بدان از زير بار سنگين هزينه هاي زندگي پشت راست کند و به در آيد. اسلام نظام کامل است و داراي ضمانت اجتماعي کاملي است . اسلام همچنين يک نظام واقعي و واقعگرا است . مهم نيست که گفته شود: برده و بنده آزاد گرديده است . عنوانها براي اسلام مهمّ نيست . بلکه براي اسلام مهمّ حقيقت و اقعي است . واقعيّت چيست و چه مي گويد مهمّ ا ست . برده و بنده واقعاً آزاد نخواهد بود مگر وقتي که پس از آزادي توانا بر کسب و کار باشد، و سربار مردمان نشود و غوز بالاي غوز ايشان نگردد، و به راه نابهنجار نرود، و به وسائل پلشت دست نزند، تا با آن بتواند به زندگي ادامه دهد. درنتيجه در راه زندگي زشت و پلشت، گرانبهاتر و والاتر از آزادي ظاهري را بفروشد و از دست بد هد. اسلام برده و بنده را آزاد مي کند تا جامعه را پاک و پاکيزه بدارد. او را آزاد نمي گرداند تا دوباره جامعه را بيالايد و از نو آلوده نمايد، جامعه را بيالايد و آلوده نمايد با چيزي که سخت تر و دردآورتر است .[11]
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خطرناک تر از وجود برده در ميان مردمان ، حرف? فاحشه گري بعضي از برده ها است ا اهل جاهليّت وقتي که کنيزي مي داشتند، او را مي فرستادند تا زنا بکند. بر او مالياتي را تعيين مي کردند و او مـي بايـست آن را بديشان پرداخت کند. اين هم همان فاحشه گري و خود فروشي است که تا بدين روزگار نيز بر دوام و به شکلهاي گوناگون برقرار است! وقتي که اسلام خواست محيط اسلامي را پاکسازي کند، زنا را به طور کلّي حرام کرد، و از اين نوع خاصّ با نصّ نام برد:
(وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (33)
و کنيزان خود را ( با جلوگيري از ازدواج ايشان ) وادار به زنا نکنيد، اگر آنان خواستند ( با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصيّت مستقلّي به هم رسانند و همچون آزادگان تشکيل خانواده دهند و) عفيف و پاکدامن باشند. ( اي مومنان ! يا جلوگيري از ازدواج، کار کنيزان را به خودفروشي نکشانيد) تا بدين وسيله خواهان مال و دارائي زودگذر دنيا بوده ( و بگوئيد ازدواج آنان با ديگران باعث کم کاري ايشان و کاستي رونق و کاهش بهايشان مي گردد) . هرکس ايشان را ( با منع ازدواج ) وادار ( به زنا و خودفروشي ) کند، اگر از واداشتن آنان توبه کند ( و راه ازدواج کنيزان و رفاه حال ايشان را په وسيل? موافقت با ازدواج فراهم سازد(
خد! آمرزگار و مهربان است ( و او را مي بخشد و مورد لطف و محبّت قرار مي دهد(.
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اسلام کساني را نهي مي کند از اين که کنيزان خود را بدين کار زشت و پلشت وادار کنند. بديشان بيدار باش و هوشيار باش مي دهد که از اين راه کثيف و خبيث ، دارائي و کالاهاي زندگي دنيا را به دست نياورند. به کنيزاني هم که وادار بدين کار زشت و پلشت شده اند وعد? آمرزش و مرحمت خدا را مي دهد، آن کار زشت و پلشتي که بدان وادار گرديده اند و قدرت و قوّتي براي دور نگاه داشتن خود از آن و گريز از آن نداشته اند.
سدي گفته است : اين آي? بزرگوار دربار? عبدالله پسر ا بيّ پسر سلول ، سردست? منافقان نازل گرديده است . او کنيزي داشت به نام معاذه . هروقت عبدالله پسر ابيّ پسر سلول مهماني برايش مي آمد، معاذه را به پيش او مي فرستاد تا مهمانش با وي همبستر شود، و درنتيجه نيکي و خوبي در حق مهمان کرده باشد، و تکـريم و تعظيمي بدو نموده باشد. معاذه به پش ابوبکر رضي الله عنه آمد و بدو شکايت اين کار را کرد. ابوبکر قضيّه را به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم عرض کرد. پيغبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به ابوبکر دستور داد معاذه را نگاه دارد. عبدالله پسر ابي پسر سلول فرياد برآورد: چه کسي داد دل مرا از محمّد مي گيرد؟ او کنيز ما را نگاه مي دارد و تسلّط ما را بر کنيزمان سلب مي کند! خدا اين آيه را دربار? ايشان نازل کرد.
اين نهي از وادار کردن کنيزان به زنا - در حالي که خودشان جوياي عفّت و پاکدامني هستند - براي به دست آوردن اموال ناچيز دنيا، بخشي از طرح قرآن در پاکسازي محيط اسلامي و بستن راه هاي ناپاک و آلو ده اي است که به آلوده داماني منتهي مي شوند. زيرا وجود فاحشه گري بسياري را به زنا مي کشاند به سبب سهولت دستيابي بدان . ا مّا اگر مردمان ، فاحشه و زناکار را پيدا نکنند به ازدواج مي گرايند و از راه پاک و پاکيزه به لذّت بردن از اين امر طبيعي مي پردازند.
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اين سخن فاقد ارزش است که مي گويند: فاحشه ها دريچه هاي اطمينان و سوپاپهاي امان هستند! وجود آنان خانه ها و خانواده هاي محترم را محفوظ نگاه مي دارد، زيرا هيچ راهي براي روياروئي با اين نياز فطري جز پرداختن بدان ا ز ا ين ر!ه ناپاک در ميان نيست ، وقتي که ازدواج دشوار و ناممکن مي گردد. يـا مي گويند: گرگهاي هيجان زد? شهوات به نواميس مصون و محفوظ ، يورش مي آورند اگر ايق طعم? مباح را نيابند!
انديشيدن بدين شکل و شيوه ، وارونه جلوه دادن اسباب و نتائج است . ميل جنس واجب است تميز و پاک بماند، و حيات را در ساي? نسل هاي جديد به ييش ببرد. بر گروه ها و دسته هاي مردمان نيز واجب است که نظامهاي اقتصادي خود را به گونه اي شايسته و بايسته کنند که هر فردي در آنها بتواند در سطحي از زندگي باشد که در آن به زندگي خردمندانه و به ازدواج خداپسندانه دسترسي پيدا نمايد. اگر آن وقت حالتهاي انحرافـي نادري ييش آمد اين حالتها چاره جوئي ويژه اي مي شود ... بدين شکل نيازي به زنا و فاحشه گري نمي ماند، و نيازي نخواهد بود که مزبله هاي بشري برپا و برجا گردد. هرکس که خواست دشواريها و سنگني هاي مسال? جنسي را سبک کند از کنار آن مزبله بگذرد، و فضولات خود را در جلو ديدگان مردمان و در بناگوش ايشان ، بدان کثافت خانه پرتاب کند و بريزد!
اين نظامهاي اقتصادي است که بايد بدين موضوع بپردازند و بدان اهمّيّت دهند، بدان گونه که اين بوي گند برنخيزد و پخش نشود، و فساد نظامهاي اقتصادي دليلي بر ضرورت وجود اين مزبله هاي همگاني به شکل انسانهاي پست و خواري به شمار نيايد.
اين کاري است که اسلام با نظام کامل و پاک و پاکدامن خود به انجام آن دست مي يازد و آن را مي سازد، نطامي که زمين را به آسمان ارتباط و پيوند مي دهد، و بشريّت را تا آن افق درخشان و رخشاني بالا مي بردکه از نور خدا استمدا مي جويد:
*
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روند قرآني بر اين مرحله پيرو مي زند با صفت قرآني اي که متناسب با موضوع و فضاي قرآن است :
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34)
(در اين سوره) آيه هاي روشن و بيانگر ( احکام الهي ) ، و سرگذشت مهمّي همچون سرگذشت پيشينيان ، و اندرز بزرگي جهت پرهيزکاران ، برايتان فرو فرستاديم (تا به مقرّرات ديني خود آشنا، و از اين سرگذشت بيدار و هوشيار، و از ايـن اندرز پرحکمت درس زندگي بياموزيد).
اينها آيه هاي روشن و روشنگرند. به پـيچيدگي و کج انديشي وکجروي از راه راست ميدان نمي دهند. اين هم نشان دادن سرنوشتهاي گذشتگاني است که از راه خدا منحرف شده اند و فرجام ايشان عذاب و عقاب گرديده است .
اين امر پند و اندرز براي پرهيزگاراني است که دلهايشان مراقب و مواظبت يزدان را احساس مي کند ، و مي ترسند و به راه راست مي روند.
احکامي که اين مرحله دربر مي گيرد، هماهنگ با اين پيرو است ، پيروي که دلها را با خدا ارتباط و پـيوند مي دهد، خدائي که اين قرآن را نازل فرموده است .

[1] خميصه : جام? ابريشم يا پشمي راه راه است .
[2] گياهي زردرنگ ا ست و با آن جامه ها را رنگ مي کنند. روناس. ( مترجم )
[3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « الانسان بين الماديه و الاسلام » تأليف محمّد قطب ، فصل: « مشکل جنسي ».
[4] ابوداوود در سنن خود آن را روايت کـرده است و گفته ا ست : حديث مرسلي است .
[5] بخاري آن را استخراج کرده ا ست .
[6] ترجم? آن چند سطر پيش گذشت.
[7] ابوداوود آن را استخراج کرده است .
[8] « آيامي » : جمع ايّم ، مردان و زنان بيوه . در ايـنجا مراد مردان و زنان مجرّد است ، اعم از پسر و دختر و بيوه . ( مترجم (
[
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9] «صالحـپن » : شايستگان. مراد کساني است که مي توانند ازدواج کنند و به وظائف زناشوئي اقدام نمايند. اهل تقوا و صلاح . ( مترجم ([10]ترمذي و نسائي آن را استخراج کرده اند.
[11] نظام برده داري به طورکلّي به پايان آمد همين که پيمانهاي جهاني بسته شد مبني بر تحريم برده و بنده کردن اسيران جنگي . نظام برده داري در اسلام موقّت و مقيّد به قاعد? معامله به مثل بود.

سوره ي نور آيه ي 45-35
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اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (36) رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ
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بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ (44) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)
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در دو درس گذشت? سوره ، روند قرآني به چاره جوئي تندترين و سخت ترين چيزي پرداخت که در هستي بشري است . تا هستي بشري را لطيف و ظريف و پاک و تمييز گرداند و آن را به اوج آفاق نور رساند. به چاره جوئي جهش گوشت و جوشش خون و شهوت چشم و هوس عورف پرداخت . از رغبت و علاق? جريحه دار کردن و زخم زبان زدن و بدنام نمودن و جهش خشم سخن گفت . به چاره سازي زنا پرداخت ، و براي جلوگيري از پخش آن در د لها و درونها، و در زندگي و محيط ، و در قول و گفتار، ارائ? طريق کرد. به چاره جوئي آن با شدّت و حدّت حدّ زنا و حدّ تهمت زدن پرداخت . به چاره سازي آن نشست با عرضه کردن نمون? زشت و رسواگرانه اي از تهمت زدن ناموسي به زنان مؤمن و باعفّت و بي خبر از هر جائي . به چاره جوئي آن با وسائل و راه هاي پيشگيري و جلوگيري پرداخت : با اجاز5 خواستن ورود به خانه ها، نظر نکردن ، پنهان داشتن زينت و جمال ، نهي از انگيزه ها و محرّکهاي فتنه و بلا، بيدار کردن و برانگيختن شهوت ، ازدواج کردن ، قدغن کردن فاحشه گري و زنا، و آزاد کردن برده و بنده ... هم? اين کارها بدان خاطر است که سر راه را بر پرشهاي گوشت و بر جهشهاي خون بگيرد، و براي دلها و درونها وسائل عفّت و والائي و پاکي و پاکيزگي و درخشش و روشنائي را فراهم آورد.
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قرآن در دنبال? داستان افک ، به چاره جوئي خشم وکين و تغيير معيارها و مقياسها و ا رزشها، و اضطرا ب و پريشاني دلها و درونها پرداخت . ناگهان ديديم دل و درون محمّد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم آرام مي گيرد و آرامش به هم مي رساند. دل و درون عائشه - رضي الله عنها - روشن و خشنود مي شود. دل و درون ابوبکر رضي الله عنه با گواهي خدا و پاک قلمداد کـردن او خشنود مي شود. دلها و درونهاي مسلمانان ، توبه کار و پشيمان از گناه و بزه مي گردد. بدان هنگام که دلها و درونها در بيابان برهوتي که دست و پا مي زدند و راه به جائي نمي بردند راهياب مي شوند و راستاي راه رستگاري روشن و پديدار مي گردد، و دلها و درونها به سوي پروردگار خود برمي گردند و فضل و لطف و رحمت و هدايت او را شکر و سپاس مي گويند.
قرآن با همچو ن تعليم و تربيتي ، و با همچون پاک و پاکيزه داشتني ، و با همچون رهنمود و رهنموني ، به معالجه و چاره جوئي هستي بشري نشسته است ، تا با نور درخشان گرديده است ، و به ا فق رخشان و تابان چشم دوخته است ، و به ورانداز کردن نور عظيمي پرداخته است که در آفاق آسمانها و زمين پرتو ا فکن است ، در آن حال و احوالي که آمادگي دريافت فيض و لطف شامل و کاملي را پيداکـرده است که جهاني را فرا گرفته است که هم? آن رخشان و هم? آن نور است :
(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ).
خدا روشنگر آسمانها و زمين است ( و او است که جهان را با نور فيزيکي ستارگان تابان ، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان ، و با شواهد و آثار موجود مخلوقات فروزان کرده است (.
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هنوز چنانکه بايد نصّ شگرف جلوه گر نمي آيد، نور آرام درخشاني بر مي تابد و سراسر جهان را فرامي گرد، و از عواطف و احساساف و اعضاء و اندامها سرريز مي گردد، و به زوايا و پيچ و خمها مـي ريزد و روان مي گردد. تا آنجا که سراسر جهان در امواج نور خيره کننده شناور مي شود، و چشمها و بينشها گلاويز آن مي گردد و آن را مي مکد، و پرده ها کنده و برداشته مي شود، و دلها شفّاف مـي گردد، و ارواح بال و پر مي گيرد و به پرواز درمي آيد، و همه چيز در امواج خروشان و بر سر و کول يکديگر دوان به شنا درمي آيد، و همه چيز در دريـاي نور پاک و تمييز مي شود، و همه چيز از انباشتگي و سنگيني خود بيرون مي آيد. ناگهان آنچه هست حرکت و پرواز است . ملاقات و آشنائي است . آميختن و الفت يافتن است . شادي و سرور است ... ناگهان جهان و هر چه و هر که در آن است نور مي شود و از قيد و قيود و مرز و حدود درمي گذرد و آزاد و رها مي شود. آسمانها و زمين در اين بزم و سرور به هم متّصل مي گردند. زندگان و جمادات يکسان مي شوند. دور به نزديک مي پيوندد. درّه ها و راه ها، و درونها و بيرونها، و حواسّ و قلوب همديگر را ملاقات مي کنند.
(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ).
خدا روشنگر آسمانها و زمين است .
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خدا است که نور را پديدار مي گرداند، و خدا است که بدان نظم و نظام مي بخشد ... خدا است که آسمانها و زمين را هستي مي بخشد. خدا است که در آسمانها و زمين قانون را پديدار و برقرار مي گرداند ... انسانها در اين اواخر با درک گوشه اي از اين حقيقت بزرگ در پرتو دانش خود، توانسته اند آنچه را که ماده ناميده مي شود - پس از شکافتن اتم - به پرتوهاي آزادي تبديل کنند که اساسآ نور هستند و ماهيّتي جز نور ندارند. ذرّات « ماده » هم که از بارهاي الکـتريکي و الکترونها تشکيل شده اند، هنگام شکافتن ، به شکـل تابشهائي از جنس نور آزاد مي شوند ... دل انسانها، قرنها و قرنها پيش از علم ، اين حقيقت بزرگ را مي دانسته است . دل انسانها هر وقت شفاف و درخشان گرديده است و به آفاق نور بال و پرکشيده است ، چنين چيزي را درک و فهم مي کرده است . دل محمّد پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم اين چيز را به تمام وکمال و همه جانبه درک و فهم فرموده است و لبريز و سرريز از آن گرديده است ، در آن حال که از طائف برمي گشته است و دست از هم? مردمان شسته است و به ذات يزدان جهان پناه برده است و گفته است :
(أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات , وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ).
پناه مي برم به نور ذات تو که تاريکيها بدان تابناک گشته اند و کارهاي دنيا و آخرت يدان سر و سامان پذيرفته اند.
دل مبارک پيغمبر صلّي الله عليه و آل و سلّم همچنين از اين امر لبريز و سرريز گرديده است ، بدان هنگام که کوچ زميني و آسماني معراج پيش آمده است . هنگامي که عائشه از او مي پرسد: آيا پروردگارت را ديده اي ؟ فرموده است:
(نور . أنى أراه ).
او نور است ، چگونه او را مي بينم ؟
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وليکن هستي بشري هميشه نمي تواند آن نور درخشان و فراگير را به وفور دريافت دارد، و به گون? طولاني آن افق دور را ورانداز کند. بعد از آن که اين نصّ قرآني آن افق دور و فراخ را جلوه گر مي سازد، برمي گردد و فاصل? آن را نزديک مي کند، و آن را به درک و فهم محدود بشري ، با مثال نزديک به ذهن و محسوس و ملموسي نزديک مي گرداند:
(مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ).
نور خدا، به چلچراغي مي ماند که در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني که انگار ستار? فروزان است ، و اين چراغ ( با روغني ) افروخته شود ( که ) از درخت پربرکت زيتوني ( به دست آيد) که
نه شرقي و نه غربي است ( بلکه تک درختي است در سرزمين بار و بلندي که از هر سو آفتاب بدان مي تابد. به گونه اي روغنش پالوده و خالص است ) انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله ور مي شود. نوري است بر فراز نوري ! ( نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون، همه جا را نورباران کرده اند. به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تکويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده هاي شک و شبهه را از جلو ديدگان همگان به کنار زده ، و جمال ايزد ذوالجلال را بر در و ديوار وجود به تجلّي انداخته اند. امّا اين چشم بينا و دل آگاه است که مي تواند ببيند و دريابد(.
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اين مثالي است که شکل غير محدود را به درک و فهم محدود نزديک مي گرداند، و نمون? کوچکي را ترسيم مي کند که احساس بشري بتواند آن را ورانداز کند و درباره اش بينديشد، آن زمان که نمي تواند اصل را ورانداز کند و درباره اش بينديشد. اين مثالي است که سرشت نور را به درک و فهم نزديک مي گرداند، بدان هنگام که درک و فهم انسان از پيگري فاصله و آفاق دور و دراز نوري عاجز و درمانده مي شود که در فراسوي درک و فهم تنگ و محدود بشري قرار دارد. پس از نشان دادن آسمانها و زمين ، به چراغدان مي پردازد. چراغدان طاقچ? کوچکي در ديوار است و جداي از پنجره است . در آنجا چراغ گذاشته مي شود. اين طاقچه نور را جمع و جور مي گرداند، و با تجمّع
پرتوها نور قوي و درخشان جلوه گر مي آيد:
(كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ).
نور خدا به چلچراغي مي ماند که در آن چراغي باشد.
(الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ).
چراغ در حبابي قرار دارد.
اين حباپ چراغ را از باد مي پايد و نور آن را صاف و زلال مي نمايد ، و چراغ مي درخشد و هر دم فروزانتر مي شود:
(الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ).
حباب درخشاني که انگار ستار? فروزاني است.
اين حباب خودش شفّاف و ارزشمند و گرانبها و درخشان و رخشان است ... در اينجا مثال و حقيت ، و نمونه و اصل به همديگر مي پيوندند بدان هنگام که روند قرآني از حباب کوچک به ستار? بزرگ مي پردازد، تا تدبّر و تأمّل به نمون? کوچک و ماکت ناچيز، منحصر و محدود نگردد، نمونه و ماکتي که جز براي نزديک گردا ندن آ ن اصل بزرگ و سترگ به دهن ، ترسيم و تهيّه نشده است...روند قرآني پس از اين نگرش به سوي نمونه و ماکت برمي گردد که چراغ است:
(يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ).
اين چراغ (با روغني ) افروخته شود (که) از درخت پر برکت زيتون است.
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نور روغن زيتون ، درخشان ترين و رخشان ترين نوري بوده است که مخاطبان روزي با آن آشنا بوده اند.امّا گزينش اين مثال تنها بدين خاطر نبوده است و بس . بلکه آن سايه هاي مقدّسي که درخت ير برکت مي اندازد نيز دخيل است . سايه هاي وادي مقدّس در کوه طور نزديک ترين سرزمين روئيدن درختان زيتون به جزيره العرب است. در قرآن اشاره به اين سرزمين و به سايه هاي پيرامون آن گرديده است:
(وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين).
همچنين درختي ( با آن ) پديدار کرده ايم که در کوه طور سينا مي رويد و ( صدها سال عمر مي کند و پيوسته سبز و خرّم است و بدون زحمت زياد، برکات فراواني بهر? شما مي سازد) و توليد روغني و نان خورشي مـي کند ( که داراي املاح کلسيم و آهن و فسفر و ويتامينهاي « آ» و « ب » بوده و سرشار از پروتئين است ، و استفاده هاي صنعتي دارد و در طبّ نيز مورد استقاده مي باشد، و نيز مواد غذائي ) براي خورندگان ( است ) . ( مؤمنون / 20).
درخت زيتون عمر درازي دارد. هر چه در آن است به سود مردمان است : روغن و چوب و برک و ميو? آن ... بار ديگري روند قرآني از نمونه و ماکت کوچک مي پردازد تا نگاهي به اصل بزرگ و سترگ بـيندازد. اين درخت ، يک درخت معيّن نيست و در مکاني و جهتي نمي گنجد و محدود و محصور نمي شود. بلکه درختي است تنها براي مثال نزديک گرداندن به ذهن :
(لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ).
نه شرقي و نه غربي است .
روغن اين درخت هم از جنس اين روغنهاي ديدني و محدود نيست . بلکه اين روغن ، روغن شگفت ديگري است:
(يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ).
انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله ور مي شود.
اين روغن آن اندازه درخشان و رخشان ا ست ، و آن اندازه روشن و تابان است نزديک است بدون آتش گرفتن هم بدرخشد و پرتو افکن شود.
(وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ).
اگر هم آتش بدان نرسد.
(
(1/137)



نُورٌ عَلَى نُور).
نوري است بر فراز نوري .
بدين وسيله در پايان گشت و گذار به سوي نور انباشت? آزادي برمي گرديم !
اين نور، نور خدا ئي است که تاريکيهاي آسمانها و زمين با پرتو آن درخشان و رخشان گرديده است و روشن و تابان شده است . نوري است که حقيقت و اصل و انداز? آن را نمي دانيم . بلکه اين تنها کوششي است تا در ساي? آن دلها بدان برسند، و ديدار آن را ورانداز کنند:
(يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ).
خدا هر که را بخواهد به نور خود رهنمود مي کند ( و شمعک نور خرد را به چلچراغ نور احد مي رساند و سراپا فروزانش مي گرداند(.
خداوند رهنمون مي کند کساني را که دلهايشان را رو به نور باز کنند و آن را ببينند. اين نور در آسمانها و زمين پخش و پراکنده است . در آسمانها و زمين در تلألؤ و طلوع است . هرگز قطع نمي شود، و هرگز محبوس و محدود نمي گردد. خاموشي ندارد و فروکش نمي کند. دل به هر کجا بنگرد آن را مي بيند. شخص سرگشته هرگاه آن را ورانداز کند هدايت مي يابد. و رهنمون مي شود. هرکجا و هر زمان با اين نور تماس بگيرد و اتّصال ييدا کند، خدا را ميابد.
مثالي که خدا براي نور خدا آورده است ، وسيله اي براي نزديک گرداندن نور خود به درک و فهم بشر است . خدا بس آگاه از توان انسان است :
(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (35)
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خداوند براي مردمان مثلها مي رند ( تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و دور از دائره دريافت خرد را - تا آنجا که ممکن است ، با تلسکوب وحي و در پرتو دانش - به خرد نرديک نمايد) و خداوند آگاه از هر چيزي است ( و مي داند چگونه مخلوق را با معپود آشنا کرداند) . اين نور روان و پخش در آسمانها و زمين ، و پر آسمانها و زمين ، درخشان و تابان در خانه هاي خدا است ، آنجاهائي که دلها با خدا پيوند پيدا مي کنند و بدو چشم مي دوزند و به يادش مي آورند و به ذکرش مي نشينند و از او مي ترسند و مي هراسند، و خالصانه از آن او مي گردند، و او را بر هم? چيزهاي جذاب و دل انگيز زندگي ترجيح مي دهند:
(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (36) رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (38)
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)اگر در جستجوي اين نور پرفروغ هستيد، آن را بجوئيد) در خانه هائي که خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود ( و با ذکر و ياد او، و با تلاوت آيات قرآني ، و بررسي احکام آسماني آباد شود. خانه هاي مسجد نامي کـه ) در آنها سحرگاهان و شامگاهان به تقديس و تنزيه يزدان مي پردازند، مرداني که بازرگاني و معامله اي ، آنان را از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمي سازد. از روزي مي ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان مي گردد. تا اين که خداوند برابر بهترين کارهايشان پاداششان را بدهد و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد، چرا که خداوند هرکس را که خود بخواهد بي حساب از مواهب خويش بهره مند مي سازد. رابط? تصويري ميان صحن? چراغدان در آي? پيشين ، و ميان صحن? خانه ها در اينجا موجود است ، به شيو? هماهنگي قرآني در نشان دادن صحنه هائي که داراي شکل همگون يا نزديک به هم هستند. در آنجا نيز پيوند مشابهي ميان چراغي بود که با نور در چراغدان مي درخشيد، و ميان دلهائي بود که با نور در خانه هاي خدا درخشان و رخشان مي شوند.
در اين خانه :
(أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ).
خداوند اجازه داده است برافراشته شوند.
اجاز? خداوند، فرمان براي اجراء است . اين خانه ها برافراشته و والايند، و پاک و گرانبهايند. صحن? برافراشته و والا بودن اين خانه ها هماهنگ با نور درخشان و رخشان در آسمانها و زمين است . سرشت والاي اين خانه ها با سرشت والاي نور درخشان و تابان هماهنگي دارد. اين خانه ها با والائي و ارزشمندي خود آماده براي اين مي شوند که نام خدا در آنها برده شود و به ذکر و ياد خدا برداخته شود:
(وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ).
و در آنها نام خدا برده شود ( و با ذکر و ياد او، و با تلاوت آيات قرآني ، و بررسي احکام آسماني آباد شود).
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با اين خانه هاي والا دلهاي پاک و روشن و تسبيحگو و يرهيزگار و نمازگزار و بخشايشگر نيز هماهنگ هستند، دلهاي کساني که :
(لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ).
بازرگاني و معامله اي ، آنان را از ياد خدا و خوانذن نماز و دادن زکات غافل نمي سازد
بازرگاني و معامله مي کنند براي به دست آوردن اموال و دارائي . وليکن آنان با وجود اشتغال به کسب و کار از اداي حقّ خدا در نماز، و از اداي حقّ بندگان در زکات غافل نمي گردند.
(يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ) (37)
از روزي مي ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان مي گردد .
دلها و چشمها به حيرت و اضطراب مي افتد، و از ترس و اندوه و پريشاني بر چيزي پايدار و برقرار نمي مانند. آنان از همچون روزي مي ترسند، و ايـن است که بازرگاني و تجارتي ، و معامله و خريد و فروشي ايشان را از ياد خدا غافل نمي گرداند.
ايشان با وجود اين خوف و هراسي که دارند، به اجر و پادا ش خدا دل مي بندند و چشم اميد مي دوزند:
(لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ).
تا اين که خداوند برابر بهترين کارهايشان پاداششان را بدهد و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد.
اميد ايشان به فضل و کرم خدا بي نتيجه نمي ماند:
(وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (38)

چرا که خداوند هرکس را که خود بخواهد بي حساب از مواهب خويش بهره مند مي سازد.
*
اين مقابل آن نور رخشان و تابان در آسمانها و زمين آن نوري که در خانه هاي خدا جلوه گر مي آيد و در دلهاي اهل ايمان مي درخشد، روند قرآني گستر? ديگري را عرضه مي دارد ، گستر? تاريکي که هيچ نوري در آن نيست. ضائع و هدر رفته است و هيچ خير و خوبي در آن وجود ندارد. و آن گستر? کفري است که کافران در آن بسر مي برند:
(
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) (40)
کافران اعمالشان به سرابي مي ماند که در بيابان بي آب و علفي شخص تشنه اي آن را آب پندارد. امّا هنگامي که به سراغ آن رود، اصلاً چيزي نيابد، مگر خدا را (که او را بميراند و ) به حساب او برسد و سزاي (عمل) وي را به تمام و کمال بدهد. خداوند در حسابرسي سريع است ( و محاسب? بنده اي او را از محاسب? بنذ? ديگري باز نمي دارد) . يا ( اعمال آنان ) بسان تاريکيهائي در درياي ژرف مواجي است که امواج عظيمي آن را فراگرفته است و بر قرار آن امواج عظيم ، امواج عظيم ديگري قرار گرفته باشد ( و موجهاي کوه پيکر بر يکديگر دوند و به بالاي همديگر روند) و بر فراز امواج ( خوفناک دريا) ابرهاي تيره خيمه زده باشند. تاريکيها يکي بر فراز ديگري جاي گرفته ( و آن چنان ظلمتي و وحشتي پديد آمده باشد که مسافر دريا) هرگاه دست خود را به در آورد ( و بدان ببکرد، به سپب تاريکي وحشتزاي بيرون و هراس دل از جاي کنده درون (ممکن نيست که آن را ببيند. ( آري ! نور حقيقي در زندگي انسانها فقط نور ايمان است و بدون آن فضاي حيات
تاريک و ظلماني است . نور ايمان هم تنها از سوي خدا عطاء مي گردد) و کسي که حدا نوري بهر? او نکرده باشد، او نوري ندارد ( تا وي را به راه راست رهنمود کند و بر راستاي راه بدارد(.
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تعبير قرآني براي حال کافران و براي فرجام ايشان دو صحن? شگفت را ترسيم مي کند، دو صحنه اي که از حرکت و حيات موج مي زند.
در صحن? نخست اعمال ايشان را ترسيم مي کند و اعمالشان را به سرابي تشبيه مي کند که در سرزمين برهوت گسترده اي باشد. سراب لمعان و درخشش دروغيني داشته باشد، و کسي که تشنه است و به دنبال آب است به سوي آن برود و از اينجا بدانجا در پي آن بدود و سرگشته شود. او که توقّع دارد سيراب بشود. ولي غافل از چيزي است که در آنجا در انتظار او است ... عاقبت بدانجا مي رسد. هيچ گونه آبي نمي يابد که سيرابش کند. بلکه چيز ناگهاني هراسناکي را مي يابد که بر دلش نگذشته است . چيز هراس انگيزي که بندهاي اندام او را مي گسلد، و جنون مي آورد و ديوانه مي کند:
(وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ).
خدا را در نزد سراب مي يابد!.
خدائي را مي يابد که بدو کفر ورزيده است و منکرش بوده است ، و با او دشمني نموده است . خدا را در آنجا مي يابد که در ا نتظار او است ! اگر او در آنجا ناگهاني دشمني از دشمنان انسان خود را بيابد زهره ترک مي شود و هراسناک مي گردد، در آن حال و احوالي که غافل است و آمادگي روبرو شدن را ندارد. پس بايد او چه حالي و احوالي پيداکـد وقتي که در آنجا خدائي را مي يابد که نيرومند و انتقام گيرنده و داراي قدرت و جبروت است؟
(فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ).
به حساب او مي رسد و سزاي ( عمل ) وي را به تمام و کمال مي دهد.
اين گونه تند و شتابان به حساب او مي رسد و سزاي وي را به تمام و کمال مي دهد، با تندي و شتابي که با ناگهاني و يک مرتبه فرارسيدن هماهنگ مي گردد.
(وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (39)
خداوند در حسابرسي سريع است .
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در صحن? دوم ، تاريکي پس از آن لمعان و درخشش دروغين محيط را فرا مي گيرد، و هول و هراس در تاريکيهاي درياي پرآب و موّاج ، مجسّم جلوه گر مي آيد. موجي بالاي موجي مي افتد و امواج بر سر و کول يکديگر مي دود! بالاي آن امواج هم ابري قرار مي گيرد. و بدين وسيله تاريکيها يکي بالاي ديگري مي افتد و متراکم مي شود، تا آنجا که مسافر دريا دست خود را بيرون بياورد و پيش چشمان خود نگاه دارد، به خاطر شدّت خوف و هراس و تاريکيهاي متراکم ، آن را نمي بيند!
اين کفر است که تاريکي دور افتاده از نور درخشان و تابان خدا است ، نوري که سراسر جهان را روشن کرده است . اين گمراهي است که دل در آن نزديک ترين نشانه هاي هدايت را نمي بيند. اين خوف و هراس است که هيج امن و اماني و آرام و قراري در آن نيست .
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40)
و کسي که خدا نوري بهر? او نکرده باشد، او نوري نذارد ( تا وي را به راه راست رهنمود کند و بر راستاي راه بدارد).
نور خدا هدايتي است در دلها. بينشي است در درون . ييوندي است در فطرت که با قوانين خدا در آسمانها و زمين مرتبط است . ملاقات با خدا در آسمانها و زمين است ، خدائي که نور آسمانها و زمين است . کسي که با اين نور اتّصال پيدا نکند، او به تاريکي مي افتد، تاريکي اي که رخت برنمي بندد و زدوده نمي شود. به مخالفتي مي افتد که هيج امن و اماني در آن نيست . به گمراهي و ضلالتي فرو مي رود که برگشت و رهائي از آن ممکن نيست . پايان کار هم سراب و آبگونه اي است که هدر مي رود و ضائع مي شود و به هلاک و عذاب رهنمود مي گردد. زيرا هيج عملي بدون عقيده سودمند نمي افتد، و هيچ شاياني و صلاحي بدون ايمان نفعي نمي رساند. هدايت و رهنمود خدا هدايت و رهنمود است و بس. و نور خدا نور است و بس .
*
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اين صحن? کفر و گمراهي و تاريکي است در جهان مردمان . به دنبال آن صحن? ايمان و هدايت و نور است در جهان فراخ و پهناور. صحنه اي است کـه سراسر هستي در آن نمودار مي شود. هر که و هر چه در آن است نمايان جلوه گر مي آيد و به تسبيح و تقديس يزدان ا قدام مي نمايد. انسان و پري جهان ، و فرشتگان و کرات کيهان ، و زنده ها و جمادات آن ، همه و همه به تسبيح و تقديس يزدان مي پردازند ... ناگهان هم? جهان همآوا با يکديگر به تسبيح و تقديس مي نشينند، و آواي تسبيح و تقديس در گوشه و کنار عالم طنين انداز مـي شود، و در صحنه اي هماهنگ مي شوند که وجدان به هراس مي ا فتد، وقتي که آن را ورانداز ميکند:
َ(لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) (41)

(اي پيغمبر!) مگر نمي داني که هم? کساني و هم? چيزهائي که در آسمانها و زمين بسر مـي برند، و جملگي پرندگان در حالي که ( در هوا) بال گسترده اند، سرگرم تسبپح ( خدا و فرمانبردار اوامر) او هستند؟ ! همگي په نماز و تسبيح خود آشناييد ( و برابر فرمان تکويني يا تشريعي ، و يا ا لهام !لهي ، به وظيف? خويش در زندگي آگاهند، و به زبان قال يا حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايان گر قدرت و حکمت آفريدگارند) ، و خدا دقيقا آگاه از کارهائي است که انجام مي دهند.
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انسان در اين جهان فراخ تک و تنها نيست . هر که و هر چه پيرامون او است ، و هر که و هر چه در طرف راست و چپ ا و است ، و هر که و هر چه بالا و پابين ا و است ، و هر کجا چشم بيندازد يا خيال او را بدانجا ببرد، و ... همه و همه دوستان او و ا ز آفريده هاي خدايند. دارا ي سرشتهاي گوناگون ، و داراي شکلهاي گوناگون ، و داراي سيماهاي گوناگونند، وليکن با وجود اين هـگان در آفريد? خدا بودن و خدا را پرستش کردن بدو مي رسند و مي پوندند، و به سوي يزدان رو مي کنند، و به تسبيح و تقديس او مي پردازند:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) (41)
و خدا دقيقاً آگاه از کارهائي است که انجام مي دهند.
قرآن انسان را متوجه مي سازد که به چيزهائي بنگرد که از آفريده هاي يزدان در پيرامون او قرار دارند. و به کساني بنگرد که از آفريدگان يزدان و در آسمانها و زمينند، و آنان به تسبيح و تقديس خدا مشغولند و از او مي ترسند و مي هراسند. به ويژه انسان بايد چشم خود و دل خود را متوجّه صحنه اي سازد که هر روز آن را مي بيند، ولي توجّه او را به خود جلب نمي گرداند و او را بيدار و هوشيار نمي کند و دل او را به حرکت درنمي آورد، به خاطر اين که بسيار آن را مي بيند و مشاهده مي کند. اين صحنه ، صحن? پرندگان است ، بدان گاه که پاهاي خود را جفت يکديگر مي کنند و در هوا به پرواز درمي آيند و به تسبيح و تقديس خدا مي پردازند:
(كل قد علم صلاته وتسبيحه ).
همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند ( و برابر فرمان تکويني يا تشريعي ، و يا الهام الهي ، به وظيق? خويش در زندگي آگاهند، و به زبان حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايان گر قدرت و حکمت آفريدگارند) .
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تنها انسان است که از تسبيح و تقديس پروردگارش غافل مي گردد. در صورتي که از هم? آفريده هاي خدا سزاوارتر براي ايمان و تسبيح و تقديس و نماز است . جهان و جهانيان در اين صحن? خاشعانه و خاضعانه همه و همه رو به آفريدگار خود مي کنند. به تسبيح و تقديس و حمد و سپاس او مي پردازند. در حال نماز و کرنش براي ا و هستند. جهان و جهانيان در فطرتشان نيز چنين مي باشند، و از اراده و فشيّت آفريدگار خود پيروي مي کنند که در قوانين دستگاه هاي وجودشان نهفته و تعبيه گرديده است . انسان - وقتي که دل شفّاف و صاف و روشني داشته باشد - اين صحنه را مجسّم بر پـرد? حس و شعور خود مي بيند، بدان گونه که انگار خود آنها را مشاهده مي کند. حتّي صداهاي تپش قلب اين جهان را، و نواها و زمزمه هاي تسبيح و تقديس خدا را از زبان اين جهان مي شنود. او هم با هم? پديده هاي اين هستي در نماز و مناجات آنها شرکت مي کند ... محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم پسر عبدالله اين چنين بود هر وقت راه مي رفت تسبيح و تقديس سنگ ريزه هاي زير پاي خود را مي شنيد. داوود عليه السّلام نيز هنگامي که سرودها و اشعار مذهبي زبور را مي خواند کوه ها و پرندگان با او همآوا و همصدا مي گرديدند.[1]
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (42)
مالکيّت آسمانها و زمين ( و فرماندهي مجموع? جهان هستي ) از آن خداوند است ، و بازگشت ( همکان در روز قيامت براي حساب و کتاب و سزا و جزا) به سوي يزدان است .
هيچ جهتي و رويکردي نيست مگر اين که کوي او است و رو بدو است ! هيچ پناه و پناهگاهي جز او نيست ! گريزي و گزيري از ملاقات او نيست . هيچ چيزي و هيچ کسي نيست که بتواند انسان را از عذاب و عقاب او برهاند و مصون و محفوظ بدارد. بازگشت همگان به سوي يزدان است که مالک جهان است .
*
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صحن? ديگري از صحنه هاي اين جهاني که مردمان غافل ازکنار آنها مي گذرند، صحنه اي که چشمها از آن لذّت خواهند برد، و درس عبرتي براي دلها است ، و جولانگاه تدبّر و تفکّر در بار? ساختارهاي خدا و نشانه هاي شناخت او است ، و جولانگاه پي بردن به
دلائل نور و هدايت و ايمان است ، اين صحنه است :
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ) (44)

مگر نمي داني که خداوند ابرها را آهسته ( به سوي هم ) مي راند، سپس آنها را گرد مي آورد، بعد آنها را متراکم و انباشته مي سازد، آن گاه مي بيني که باران از لابلاي آنها بيرون مي ريزد، و نيز خدا از آسمان ، از ابرهاي کوه مانند آن ، تگرکهاي بزرگي را فرو مـي آورد، و هر کس را بخواهد با آن زيان مي رساند، و هرکس را بخواهد از زيـان آن به دور مي دارد. درخشش برق ( حاصل از اصطکاک ) ابرها ( آن اندازه نيرومند است ( نزديک است چشمها را ( خيره و) از مـيان بردارد. ( هريک از اين يديده ها دليل بر قدرت خدا و موجپ ايمان به آفريدگار آنها است (.
صحنه آهسته و آرام نشان داده مي شود، ولي نشان دادن آن به درازا مي کشد. تکّه هاي آن را به تدبّر و تفکّر وامي گذارد، تکّه هائي کـه پيش از برخورد و همايش وجود دارند. هم? اينها براي اين است که هدف نمايش و عرض? آنها را در پسودن دل و بيداري آن بنماياند، و دل را به انديشيدن و عبرت گرفتن برانگيزد، و به وارسي و پژوهش ساختارهاي يزدان بکشاند که در فراسوي آنها است .
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دست قدرت خدا ابرها را مي راند و از اين مکان بدان مکان مي کشاند. سپس آنها را به يکديگر نزديک و متّصل مي گرداند. آن گاه آنها را متراکم و انباشته مي نمايد. وقتي که ابرها سنگن بار شدند از آنها آب ميبارد. باران هاي تند فرود مي آيد. ابرها به شکل کوه هاي بزرگ و نزديک به هم پديدار مي گرداند. از لابلاي آنها تگرگ ميبارد ... صحن? ابرها به شکل کوه ها چنان که بايد براي کسي پديدار نمي آيد، مگر براي آن کسي که بر هواپيما سوار شود و بالاي ابرها رود يا از لابلاي ابرها بگذرد. آن وقت است که واقعاً ابرها را بسان کوه ها مي بيند. بسان کوه ها بزرگ و داراي درّه ها و فرازها و نشيبها هستند. اين هم تعبير تصويرگري از حقيقي است که انسانها آن را نديده بودند تا وقتي که بر هواپيماها سوار شدند و در فضا به پرواز درآمدند.
اين ابرهاي کوه پيکر به فرمان يزدان مسخّر انسانند، و برابر قانوني که بر جهان حکمفرما است به سود انسانها درگشت و گذارند. برابر همين قانون خدا باران را براي کساني مي باراند که خود بخواهد، و باران را از کساني باز مي گيرد که خود بخواهد ... مکمّل اين صحن? بزرگ چنين است :
(يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأبْصَارِ) (43)
درخشش برق ( حاصل از اصطکاک ) ابرها ( آن اندازه نيرومند است) نزديک است چشمها را (خيره و ) از ميان بردارد..
اين هم براي تکميل هماهنگي با فضاي آن نور بزرگي است که در جهان پهناور است. اين هماهنگي نيز به شيو? هماهنگي در کار تصويرگري قرآني است.
*
سپس صحن? جهاني سوم به ميان مي آيد صحن? شب و روز:
(يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ) (44)
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خدا شب و روز را ( با کوتاه و دراز کردن ، و گرم و سرد نمودن ، و يکي را ظاهر و ديگري را محو ساختن ، و ديگر حو!دث و فعل و انفعالها) دگرگون مي نمايد. واقعاً در اين ( کار تغيير احوال ) عبرت بزرگي براي کساني است که چشم داشته باشند ( و بنگرند و بـينديشند و نتائج گشت و گذار و تغيير تدريجي شب و رور که سرچشم? پيدايش فصول چهارگانه و عامل اصلي حيات موجودات زنده است در مدّ نظر دارند (.
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انديشيدن دربار? گشت و گذار و دگرگوني شب و روز، آن هم با اين نظم و نظامي که مختلّ نمي گردد و سستي نمي گيرد، در دل حسّاسّيت و تدبّر و تفکّر دربار? قانوني را بيدار مي گرداند که ا ين جهان را مي چرخاند و ا داره مي کند، و وارسي و وراندازي آفريده هاي خدا را به دل مخابره مـي کند. قرآن دل را متوجّه آن صحنه هائي مي سازد که الفت و انس بدانها تأثير بسزاي آنها را از ميان برده است . اين کار قرآن بدان خاطر است که دل پيوسته با حسّ و شعور نويني و با پذيرش تازه اي با اين جهان روياروي گردد. شگفتي شب و روز در بسياري از اوقات دل انسان را مشتاق خود کرده است و آن را از کف ايشان ربوده است ، بدانگاه کـه براي نخستين بار آن شگقتي را ورانداز نموده است . شگفتي شب و روز همان است که هست و تغيير نکرده است و دگرگون نشده است و زيبائي و دلربائي خود را از دست نداده است . بلکه اين دل انسان است که زنگ زده است و خاموش گرديده است ، و ديگر در برابر شگفتي شب و روز به تپش نيفتاده است و به تکان درنيامده است . چه اندازه از زندگي خود را از دست مي دهيم ، و چه اندازه زيبائي اين هستي را ناديده مي گيريم و آن را مي بازيـم ، بدان هنگام که غافل از کنار اين پديده ها مي گذريم ، پديده هائي که حس و شعور ما را دلباخته و شيفت? خود مي سازند، وقتي که اين پديده ها تازه و نوين باشند، يا به عبارت ديگر حسّ و شعور ما تازه و نوين باشد! قرآن حسّ و شعور خاموش و افسرد? ما را تازه و نوين مي گرداند، و حواسّ خسته و ملول ما را بيدار مي نمايد، و دل سرد ما را مـي پسايد، و وجدا ن کـند ما را برمي انگيزد، تا اين جهان را وراندازکنيـم و وارسي نمائيم ، بدان گونه که انگار براي نخستين بار است که آن را مي بينيم و به تماشاي آن مي نشينيم .
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بايد در مقابل هر پديده اي بايستيم و به تدبّر و تفکّر راجع بدان بپردازيم ، و پرس و جو و جستجو نمائيـم که چه راز نهاني و جادوي پنهاني در فراسوي آن نهفته است و در پشت سر آن قرار گرفته است . و دست خدا را ببينيم ، که چگونه در همه چيز پيرامون ما کار خود را مي کند. حکمت خدا را در ساختارهايش ببينم ، و از اين آيه ها و نشانه هاي پراکنده در اينجا و آنجاي جهان و جايگزين درگوشه وکنار کيهان درس عبرت و پـند و اندرز بگيريم .
يزدان سبحان مي خواهد در حقّ ما لطف فرمايد، بدين گونه که هر بار که به يکي از پديده هايش مي نگريم و خيره مي شويم ، وجود تازه اي به ما ارمغان مي دارد، و ما را با نعمت احساس نويني نسبت بدان آمادگي مي بخشد و ما انگار براي نخستين بار است که آن را مي بينيم . ما پيوسته بارها و بارها جهان را مي بينيم و بيرون از شمار محو تماشاي آن مي شويم ، ولي انگار که ما هر بار از نو خلعت ديدن را به دست آورده ايم . و مي بينيم و نو مي شنويم و از نو لذّت مي بريم .
اين هستي به راستي زيبا و دلربا و دل انگيز است ! فطرت ما هم با فطرت هستي همگام و همآوا است . فطرت ما از همان سرچشمه اي ياري مي طلبد که هستي از آن ياري مي خواهد، و بر همان قانوني استوار و پايدار مي گردد که هستي بر آن استوار و پايدار مي شود. ارتباط گرفتن با دل اين هستي به ما انس و الفت ، آرامش و آسايش ، خويشاوندي و آشنائي ، و شادي و سروري مي بخشد که بسان شادي و سرور ملاقات کردن و ديدن خويشاوندي است که مدّتها است غائب يا از ديدگان نهان و دور است !
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ما در آنجا نور خدا را مي بينيم . چه خدا نور آسمانها و زمين است ... نور خدا را در آفاق بيرون و در زواياي درون خود مي يابيم در همان لحظه اي که اين هستي را با حسّ و شعور بينا، و با دل باز و گشوده ، و با چشم تدبّر و تفکّري مي نگريم و مي بينيم که به حقيقت تدبّر و تفکّر رسيده است و پيوند پيدا کرده است .
بدين جهت است که قرآن ما را بارها و بارها بيدار مي گرداند، و حسّ و شعور و روح و جان ما را به صحنه هاي گوناگون و دلرباي هستي خيره مي کند، تا از کنار صحنه ها غافل و چشم بسته نگذريم . که اگر چنين کنيم ا ز اين کوچ زندگي که بر پشت اين زمين سپري مي شود، بدون توشه و بدون اندوخته به در مي رويم ، يا با اندوخت? اندک و ناچيز جهان را به درود مي گوئيم .
*
روند قرآني براي نشان دادن صحنه هاي جهان به پيش مي رود، و وراندازي ما را بدانها برمي انگيزد. پيدايش حيات را عرضه مي دارد، و آن را از اصل واحدي ، و از سرشت يگانه اي ، معرّفي شکند و برجوشيده مي شمارد و مي گويد بعدها حيات تنوّع و دگرگوني پيدا کرده است ، و در آغاز وحدت پيدايش و سرشت داشته است :
(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (45)
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خداوند هر جنبنده اي را از آب آفريده است ( ولي با اين که اصل هم? آنها آب است ، داراي انواع گوناگون و استعدادهاي مختلف و طرز زندگي متفاوت شگفت انگيزي هستند) گروهي از آنها بر شکم خود راه مي روند ( همچون: ماهيها و خزندگان ) و گروهي از آنها بر روي دو پا راه مي روند ( مانند: انسانها و پرندگان ) و دسته اي پر روي چهار پا راه مي روند ( از قبيل : چهارپايان . تازه جنبندگان و جانداران ، منحصر به اينها نيستند و بلکه چهره هاي بسيار متنوّع و اشکال مختلف ديگر دارند، و) خدا هر چه را بخواهد مي آفريند. قطعآ او بر هر چيزي توانا است .
اين حقيقت سترگي که قرآن آن را با اين سادگي بـيان مي دارد، اين است که هر جنبنده اي از آب آفريده شده است . مراد قرآن وحدت عنصر اساسي در ترکيب بند جملگي جانداران و جانوران است . اين عنصر اصلي آب است . مقصود همان چيزي است که دانش نوين مي کوشد آن را ثابت بدارد و بگويد حيات از دريا يديدار گشته است و اصلاً در آب نشاً ت گرفته است . سپس به انواع و اجناس متنوّع و گوناگوني تبديل شده است و شاخه ها و نژادهاي جوراجوري از آن منشعب و جدا گرديده است .
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وليکن ما به شيو? خود به پيش مي رويم و حقائق ثابت قرآني را آويزه و د نباله رو نظريّه هاي علمي قابل تعديل و تبديل نمي نمائيم ... بر اين اشار? قرآني چيزي نمي افزائيم ، و به اثبات حقيقت قرآني بسنده مي کنيم ، و آن اين که خداوند هم? جانداران و جانوران را از آب آفريده است ، و هم? آنها داراي اصل واحدي هستند. سپس همان گونه که با چشم ديده مي شوند داراي سيماها و شکلهاي گوناگوني گرديده اند. از جمله خزندگان هستند که بر روي شکم راه مـي روند. و انسانها و پرنگان هستند که بر روي دو پا راه مي روند. دست? ديگري حيوانات هستند که بر روي چـهارپا راه مي روند. همه اينها برابر قانون و سنّت و مشيّت و اراده خدا صورت گرفته است ، و از جهش و تصادف به وجود نيامده است و پديدار نگرديده است :
(يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ).
خدا هر چه را بخواهد مي آفريند.
خدا هرحه را بخواهد مي افريند و مقيّد به شکلي و سيما و نمادي نيست . چه قوانين و سنني که د ر جهان است ، مشيّت و اراد? آزاد الهي مقتضي آن بوده است و بدان خشنود گرديده است:
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)
قطعاً خدا بر هر چيزي توانا است .
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اگر جانداران و جانوران را ورانداز کني و آنها را با اين همه انواع و اشکال و احجام و نشانه ها و رنگهاي گوناگون پيش چشم داري ، و بداني که هم? آنها از يک اصل واحد نشأت پيدا کرده اند، براي تو روشن و آشکار مي گردد پيدايش آنها از روي طرح و نقش? پيشين و مورد نظر، و برابر اراده و مشيّت انديشندانه ، صورت گرفته است ، و انديش? جهش ناگهاني و تصادف کور نفي و مردود مي گردد. آخر کدام جهش ناگهاني است که اين همه طرح و نقشه دربر داشته باشد؟ و کدام تصادف کور است که اين همه اندازه گيري و دقّت را به همراه آورد؟ بلکه ييدا و هويدا است که اينها ساختار خداوند توانا و کار بجائي است که هر چيزي را آفريده است و آفرينش بخشيده است و آن گاه به راه خود هدايت کرده است و رهنمود فروده است .

[1] مراجعه شود به انبياه/79 و سبأ /10 و ص/18 و 19.(مترجم)

سوره ي نور آيه ي 57-46
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لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
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الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57)
پس از آن چرخش و گردش سترگي که در جولانگاه هاي نور و در صحنه هاي جهان بزرگ انجام پذيرفت ، روند سوره به موضوع ا صلي خود برمي گردد، موضوع آ دا ب و اخلاقي که قرآن گروه مسلمانان را بر آنها پرورده مي کند و آ موزش مي دهد، تا دلهاي گروه مسلمانان پاک و پاکيزه شود و بدرخشد و منوّر گردد، و با نور خدا در آسمانها و زمين تماس پيدا کند.
روند سوره در درس گذشته از کساني سخن گفت که بازرگاني و معامله اي ايشان را از ياد خدا و از خواندن نماز و از دادن زکات غافل نمي سازد. و از کساني سخن به ميان آوردگه کفر را برمي گزينند. اعمالشان چه مـي شود، و سرانجامشان به کجا مي انجامد. از تاريکيهائي سخن رفت که برخي بالاي برخي و توده اي انباشته و توده اي است و آنان در آن تاريکيها گرفتارند.
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هم اينک در اين درس ، روند سوره از منافقان سخن مي گويد، منافقاني که از آيات روشن و روشنگر خدا سود نمي برند و راهياب نمي گردند. آنان به ظاهر از اسلام سخن مي گويند و خويشتن را مسلمان مي نامند، وليکن ايشان در اطاعت از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و در خشنودي به حکم او ، و اطمينان بدو، متأدّب به ادب مؤمنان نيستند. آن گاه روند سوره آنان را با مؤمناني که صادق در ايمان خود هستند مي سنجد، آن مؤمناني که خدا وعده داده است که ايشان را در زمين جايگزين کند و خلافت بخشد، و در دين پابرجا شوند، و در مقام امن و امان پيداکنند، به پاداش ادبي که با خدا و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم داشته اند، و اطاعتي که از خدا و پيغمبرش نموده اند، با وجود اين که کـافران با ايشان دشمني ورزيده اند و به مبارزه پرداخته اند. کساني که کفر را برگزيده اند خدا را در زمين درمانده نکرده اند، و از دست انتقام او نتوانسته اند بگريزند. جايگاه آنان آتش است ، وه که آتش چه بد جايگاهي است !
*
(لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (46)

ما ( از طريق وحي ) آيـه هاي روشن و روشنگري را فرو فرستاده ايم ( که هم خود واضح بوده و هم بيانگر احکام ديني و امثال زندگي و اسرار کوني مي باشند) و خداوند هر که را بخواهد ( در پرتو تلاش شخص و توفيق الهي ) به راه راست رهنمود مي کند.
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آيات خدا روشن و روشنگر هستند. نور خدا را جلوه گر مي سازند. سرچشمه هاي هدايت و رهنمود خدا را نشان مي دهند. خير و خوبي و شرّ و بدي را مشخّص و معلوم مي دارند. پاک و ناپاک را جدا مي سازند. برنام? خدا را در زندگي کامل و دقيق و بدون هر گونه پيچيدگي و ابهامي آشکار و نمودار مي نمايند. احکام خدا را در زمين بدون هر گونه شبهه و ترديدي معيّن مي گردانند. هرگاه مردمان داوري را به ييش آيه هاي خدا ببرند آنان داوري را به پيشگاه شريعت واضح و معلوم و روشن و منظّمي مي برند. صاحب حقّ بر حقّ خود نمي ترسد، و در آن حقّ با باطل نمي آميزد، و حلال آميـخت? حرام نمي گردد.
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46)
و خدا هر که را بخواهد (در پـرتو تلاش شخص و توفيق الهي ) به راه راست رهنمود مي کـند.
مشيّت و اراد? خدا مطلق و آزاد است و هيچ گونه قيد و قيودي آن را مقيّد و محدود نمي گرداند. جز اين که خدا براي هدايت راهي را قرار داده است . هرکس رو بدان راه کند و سر در آن راه نهد، هدايت يزدان و نور خداي سبحان را در آن راه مي يابد، و به سوي خدا رهسپار مي گردد و - با مشيّت و اراد? خدا - به آستان? قرب مي رسد. هرکس هم از آن راه کناره گيري کند و رويگردان از راستاي آن شود، نور راهنما را از دست مي دهد، و به مسير گمراهي مي افتد و بدان فرو مي رود. اين هم برابر مشـيّت و اراد? خدا در کار هدايت و ضلالت است .
به همراه اين آيه هاي روشن و روشنگر، دسته اي از مردمان پيدا مي شوند، دست? منافقاني که تظاهر به اسلام مي کنند، ولي با ادب اسلام متأدّب و متخلّق نمي گردند:
(
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وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (50)
) از جمل? کساني کـه خدا توفيق هدايت قرينشان نفرموده است ، مناققانـي هستند که پرتو ايـمان به دلهايشان نتابيده است ، ولي دم از ايمان مي زنند) و مي گوييد: به خدا و پـيغمبران ايمان داريم و ( از اوامرشان ) اطاعت مي كشيم، امّا پس از اين ادّعاء ، گروهي ار ايشان ( از شرکت در اعمال خير همچون جهاد، و ار حکم قضاوت شرعي ) رويگردان مي شوند، و آنان در حقيقت مؤمن نيستند. هنگامي که ايشان به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده مي شوند تا ( پيغمپر، برابر چيزي که خدا نازل فرموده است ) در ميانشان داوري کند، بعضي از آنان ( نفاقشان ظاهر مي شود و از قضاوت او) رويگردان مي کردند. ( زيرا که مي دانند حقّ به جانب ايشان نيست و پيغمبر هم دادگرانه عمل مي فرمايد، و حقّ را په صاحب حقّ مـي دهد) . ولي اگر حقّ داشته باشند ( چون مي دانند د!وري به نفع آنان خواهد بود) با نهايت سليـم به سوي او مي آيند. آيا در دلهايشان بيماري ( کفر) است ؟ يا ( در حقّانيّت قرآن ) شک و ترديد دارند؟ يا مي ترسند خدا و پيغمبرش بر آنان ستم کنند؟ ( بلي ! ايشان دچار بيماري کفر و گرفتار شک بوده و از داوري پيغمبر که برابر احکام الهي است هراسناک مي باشند. خوب مي دانند کـه خدا و رسول ستمگر نپوده و حقّ کسـي را حيف و ميل نمي کنند) بلکه خودشان ستمگرند.
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هرگاه ايمان صحيح در دل مستقرّ شود، آثار آن در روش و رفتار آشکار مي گردد. اسلام عقيد? متحرّک و پويا است و تاب تحمّل منفي بافي و کناره روي را ندارد. عقيد? اسلامي همين که در جهان فهم و شور درون پياده شود، مدلول و مفهوم آن در امور جهان بيرون پياده مي شود، و به زبان حرکت و پويش از خود مي گويد، و در جهان واقعيّت به رفتار و کردار درمي آيد، و باور نهان درون به صورت عمل آشکار بيرون سر بر مي زند. برنامه روشن اسلام در کار تربيت ، براساس تبديل درک و فهم دروني عقيده و دريافت آداب و اخلاق نهاني عقيده ، به حرکت و پويش روش و رفتار واقعي بيروني ، و همچنين بر اساس تبديل اين حرکت و پويش به عادت ثابت يا قانون ، استوار و پايدار مي گردد. همراه با آن ، انگيزه و محرّک نخستين هر حرکت و پويشي را نيز بايد زنده نگاه داشت تا پيوسته زنده و متّصل به سرچشم? اصلي باقي بماند.
اين منافقان مي گفتند:
(آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا).
به خدا و پيغمبر ايمان داريم و ( از اوامرشان ) اطاعت مي کنيم.
اين سخن را با زبان مي گفتند، وليکن مدلول و مفهوم آن در روش و رفتارشان پياده نمي شد. پشت مي کردند و سر به زير مي اندا ختند و مي رفتند. با اعمال تکذيب مي کردند آنچه را با زبان مي گفتند:
(وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (47)
و آنان در حقيقت مؤمن نيستند.
زيرا مؤمنان افعالشان ، اقوالشان را تصديق مي کند. ايمان عروسکي نيست که صاحب آن با آن شوخي و بازي بکند و خويشتن را سرگرم بدارد. سپس به ترک آن بگويد و برود. بلکه ايمان دگرگوني وضع درون ، و خمير? دل گرديدن و با دل آ ميخش ، و عمل جهان واقعيّت شدن است . وقتي هم چنين شد و حقيقت ايمان در درون جايگزين و در دل مستقرّ گرديد، نفس انسان نمي تواند از آن برگردد و به ترک آن بگويد.
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آن منافقاني که ادعاي ايمان را داشتند، با مدلول و مفهوم ايمان مخالفت مي ورزيدند وقتي که دعوت مي شدند به اين که داوري را به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم ببرند و برابر شريعتي رفتار کنند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را با خود به ارمغان آ ورده ا ست :
(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ) (49)
هنگامي که ايشان به سوي خدا و پيغمبرش فراخوانده مي شوند تا ( پيغمبر، برابر چيزي که خدا نارل فرموده است ) در ميانشان داوري کند، بعضي از آنان ( نفاقشان ظاهر مي شود و از قضاوت او) رويگردان مـي گردند. ( زيرا که مي دانند حقّ به جانب ايشان نيست و پيغمبر هم دادگرانه عمل مي فرمايد، و حقّ را به صاحب حقّ مي دهد) . ولي اگر حقّ داشته باشند ( چـون مـي دانند داوري به نفع آنان خواهد بود) با نهايت تسليم به سوي او مي آيند.
آنان مي دانستند که حکم خدا و پيغمبرش از حقّ نمي گذرد و از آن دور نمي افتد، و با هوا و هوس بدين سو و آن نمي گرايد، و از دوستي و دشمنانگي متأثّر و منفعل نمي گردد. اين دسته از مردمان نه حقّ را مي خواهند و نه تاب تحمّل دادگري را دارند. بدين جهت از داوري بردن به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم روي مي گرداندند، و از رفتن به خدمت او سر باز مي زدند. امّا ( گر در مسأله اي حقّ به جانب بودند آنان شتابان به خدمتش مي رفتند تا به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم داوري را ببرند. داوري او را مـي پسنديدند و تسليم آن مي شدند. زيرا آنان مطمئن بودند که به نفع ايشان داوري مي کند و حقّ را بديشان مي دهد، برابر شريعتي که خدا نازل کرده است ، و ستمي به کسي روا نمي دارد و حقّي از حقوق نمي کاهد.
(1/163)



اين دسته اي که ادّعاي ايمان را داشتند، با وجود اين ادعاء همچون راه کج و کوله اي را در پيش مـي گرفتند. اين دسته از منافقان نمونه اي از هم? منافقاني هستد که در هر زماني و در هر مکاني يافته مي شوند، آن کساني که جسارت آشکارا گفتن کفر را ندارند، و زماني که به سوي حکم خدا و پيغمبرش فراخوانده مي شوند سرباز مي زنند و روي مي گردانند و معذرتها سر هم مي بندند و مي آورند:
(وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (47)
و آنان در حقيقت مؤمن نيستند.
آخر ايمان با سرپيچي از حکم خدا و پيغمبرش جور درنمي آ يد، و ايشان تنها وقتي داوري را به سوي شريعت خدا مي برند يا قانون خدا را به داوري مي پذيرند که مصلحت آنان در آن باشد!
رضا به حکم خدا و پيغمبرش، دليل ايمان راستين است . خشنود بودن از داوري خدا و پيغمبرش خبر از استقرار حقيقت ايمان در دل مي دهد، و نشان? رعايت ادب لازم با خدا و با پيغمبر خدا است . حکم خدا و حکم پيغمبرش را مردود و ناپذيرفته نمي دارد مکر شخص بي ادب و تاريک دل و دروني که با ادب اسلام متأدّب نگرديده است ، و دل او با نور ايمان درخشان و تابان نشده است . بدين خاطر است که روند سوره با پرسشهائي کـه بيماري دلهايشان را به اثبات مـي رساند، بر اين رفتارشان پيرو مي زند، و از شکّ و ترديد ايشان اظهار شگفت مي کند، و عملکرد شگفت آنان را زشت مي شمارد:
(أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ).
آيا در دلهايشان بيماري ( کفر) است ؟ يا ( در حقّانيّت قرآن ) شکّ و ترديد دارند؟ يا مـي ترسند خدا و پيغمبرش بر آنان ستم کنند؟ .
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پاسخ پرسش اوّل مثبت است . چه بيماري دل است که همچون اثري را دارد و همچـون تأثيري را مي گذارد. آخر انساني که داراي فطرف سالم باشد، بدين گونه منحرف نمي گردد و به کژراهه نمي افتد. بلکه همچون بيماري و مرضي است کـه فطرت او با آن خلل مي پذيرد و سلامت خود را از دست مي دهد. آن وقت است که فطرت بيمار او حقيقت ايمان را نمي چشد، و در راستاي راه ايمان حرکت نمي کند.
برسش دوم براي تعجّب و شگفت است . آيا آنان دربار? حکم خدا شکّ و گمان مي ورزند، در حالي که گمان مي برند که ايمان دارند؟ ايا دربار? نزول اين حکم از سوي خدا شکّ وگمان دارند؟ يا درباره صلاحيّت اين حکم در برقراري دادگري شکّ و گمان دارند؟ هر دوي اين حالتها راه مؤمنان نيست .
برسش سوم براي زشت شمردن و تعجّب کردن از کار شگفت و عجيب ايشان است . آيا ايشان مي ترسند که خدا و پيغمبرش بر آنان جور و ستم کنند؟جاي تعجّب است که همچو ن ترس و هراسي در دل انساني پديدار گردد. چه خدا آفريدگار همگان و خداوندگار همگان است . چگونه در حکم خود بر کسي جور و ستم روا مي دارد تا حقّ او را به کس ديگري از آفريدگان خود دهد؟
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حکم خدا يگانه حکمي است که از گمان جور و ستم پاک و مبرّا است . زيرا خداوند دادگري است کـه به کسي ظلم روا نمي دارد، و همة بندگانش در برابر او يکسانند. به کسي براي مصلحت کسي ظلم نمي کند. هر حـکمي جداي از حکم خدا، شکّ و گمان جور و ستم در آن مي رود. چه انسانها بدان گاه که قانونگذاري مي کنند و داوري مي نمايند نمي توانند به مصالح خود نينديشند و نگرايند، انسانها چه فرد و چه طبقه و چه دولت فردي وقتي که قانونگذاري مي کند و داوري مي نمايد به ناچار در قوانين و مقرّرات ، حمايت از خود و حمايت از مصالح خود را درنظر مي گيرد. زماني که طبقه اي براي طبقه اي قانونگذاري مي کنند، و وقتي که دولتي براي دولتي قانونگذاري مي نمايند، و يـا دسته اي از ميان دولتها براي دسته اي قوانـين و مقرّرات تعيين مي کند، به همين روال عمل مي کنند. امّا وقتي که خدا قانونگذاري مي فرمايد از کسي و طبقه ا ي و دولتـي و دسته اي حمايت نمي نمايد و مصلحت ايشان را در مدّ نظر نـي گيرد. آنچه خدا انجام مي دهد عدالت مطلقي است که قوانين و مقرّراتي فراتر از قوانين و مقرّرات او توان چنين کاري را ندارد، و حکمي جز حکم او همچو ن چيزي را محقّق نمي گرداند و پياده نمي کند.
بدين سبب کساني که به حکم خدا و پيغمبرش راضي و خشنود نمي شوند آنان ستمگرند، ستمگرانـي کـه نمي خواهند عدالت برقرار گردد، و نمي خواهند حقّ فرمانروا شود و سلطه و قدرت داشته باشد. آنان در حکم خدا از جور و ستم نمي ترسند، و اصلاً در دادگري يزدان شکّ نمي کـند.
(بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (50)
بلکه آنان خودشان ستمگرند.
ولي آنان که واقعاً مؤمن هستند، ادب و اخلاقي جز اين با خدا و پيغمبرش دارند. ايشان سخن ديگري دارند بدا ن هنگامي که به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده مي شوند تا ميانشان داوري کند. و آن سخني است که سزاوار مؤمنان است، و خبر از درخشش دلهايشان با نور مي دهد:
(
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إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ) (51)
مؤمنان هنگامي که به سوي خدا و پيغمبرش فراخوانده شوند تا ميان آنان داوري کند، سخنشان تنها اين است که مي گويند: شنيديم و اطاعت کرديم ! و رستکاران واقعي ايشانند.
شنيدن و اطاعت کردن است بدون درنگ و ستيز و کجروي . شنيدن و اطاعت کردني که از اعتماد و باور مطلق برمي خيزد، اعتماد و باور مطلق به اين که حکم خدا و پيغمبرش حکم است و جز آن هوا و هوس است ، شنيدن و اطاعت کردني که از تسليم مطلق خداي بخشند? زندگي و حـيات ، و خداي متصرّف در آن بدان گونه که خود بخواهد، و از اطمينان بدين امريه هرچه خدا براي مردمان بخواهد همان خوبتر از چيزي است که ايشان براي خودشان مي خواهند، چشمه مي گيرد، چه خدائي که انسانها را آفريده است از حال و وضع ايشان از همگان آ گاه تر است .
(وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (51)
آنان رستگاران واقعي هستند..
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ايشان رستگارا نند. زيرا خدا است که ا مور آنان را مي چر خاند و اداره مي گرداند، و ارتباطات ايشان را نظم و نظام مي بخشد و با علم و عدل خويش در ميانشان دا وري مي کند. مومنان به ناچار بايد بهتر از کساني باشند که انسانهائي همچون خودشان امور زندگيشان را مي گرداند، و ارتباطات ايشان را نظم و نظام مي بخشند، و در ميانشان داوري و فرمانروائي مي کن ، انسانهائي که دانش و آگاهيشان به همه چيز قد نمي کشد، و جز دانش اندکي بديشان داده نشده است ... مومنان رستگارانند، چون آنان بر راستاي راه يگانه اي هستند، راهي که کج وکوله اي و پيچ و خمي در آن وجود ندارد. آنان از اين برنامه مطمئن هستند و يقين دارند. در آن حرکت مي کنند و دست و پاي خود راگم نمي کنند و سرگردان و حيران نمي گردند. نيروهايشان پخش و پراکنده نمي شود و هرز و هدر نمي رود. هواها و هوسها ايشان را متفرّق نمي سازد، و شهوترانيها و هواپرستيها زمام اختيارشان را به دست نمي گيرد و بدينجا و آنجا رهنمودشان نمي گرداند بلکه برنام? خدا در جلوشان آماده است و راست و روشن است .
(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) (52)
و هرکس اژ خدا و پيغمبرش پيروي کند و از خدا بترسد و از ( مخالفت فرمان ) او بپرهيزد، اين چنين کساني ( به رضايت و محبّت خدا و نعيم بهشت و خير مطلق دست يافتگان و) به مقصود خود رسيدگانند.
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در آي? پيشين سخن از اطاعت و تسليم در احکام بود. هم اينک سخن مي رود از اطاعت به طور کلي در هر امر يا در هر نهي . اين اطاعت هم بايد همراه باشد با هرا س و پرهيزگاري. پرهيزگاري فراگيرتر از هراس است . پرهيزگاري خدا را در نظر داشتن و احساس حضور او در هر کار کوچکي و بزرگي کردن ، و دوري نمودن از انجام هر آن چيزي است که خدا نمي پسندد و آن را زشت مي شمارد. پرهيزگاري بدين گونه و بدين شيوه گذشته از خوف و هراس از خدا براي تکـريم و تعظيم ذات خدا، و به خاطر حيا و شرم از او است . هرکس از خدا و پيغمبرش پيروي کند، و از خدا بترسد، و از نافرماني او بپرهيزد، اين چنين کساني به مقصود و مراد خود مي رسند. آنان در دنياي خود و در آخرت خود رستگار مي شوند. خدا چنين وعده داده است و خدا خلاف وعده نمي کند. آنان شايان رستگاري و. رسيدن به مقصود و مراد خود هستند. چه اسباب رستگاري و رسيدن به مقصود و مراد در واقعيّت زندگاني ايشان موجود است . اطاعت از خدا و پيغمبرش مقتضي سـير و حرکت در راه راست و استواري است که خدا آن را از روي علم و حکمت براي انسانها ترسيم کرده است . همچون راهـي طبيعي است که به رستگاري و نيل به مقصود در دنيا و آخرت منتهي شود. هراس از خدا و پرهيزگاري پاسباني است که ماندگاري بر راستاي برنامه را تضمين مي کند، و انسانها را از گول و فريب لذّات و شهواتي مي رهاند که بر دو سوي آن راه هستند و انسانها را فرياد مي دارند و به خود مي خوانند، ولي آنان نه منحرف مي شوند و نه بدان لذّات و شهوات توجّه مي کنند.
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ادب اطاعت از خدا و پيغمبرش، همراه با ترس از خدا و تقواي او، ادب والائي است ، و از اندازة? درخشش دل با نور يزدان ، و پيوند با خدا، و احساس شکوه و وقار و ترس و هراس کردن از خدا است . همچنين خبر از عزّت دل مؤمن و والائي او مي دهد. چه هر اطاعتي که بر اطاعت از خدا و ييغمبرش تکيه نداشته باشد، و از اطاعت خدا و پيغمبرش استمداد نخواهد و ياري نطلبد، خواري است و شخص محترم و بزرگوار از آن سرپيچي و خودداري مي کند، و سرشت مؤمن از آن گريزان و بيزار است ، و دل و درون او فراتر و والاتر از آن است که آن را بپذيرد. زيرا مؤمن راستين سر خود را جز براي خداوند يگان? توانا خم نمي کند و کرنش نمي برد.
روند سوره بعد از اين مقابل? ميان ادب زيباي مؤمنان ، و ادب نازيباي منافقاني که ادّعاي ايمان را دارند ولي مؤمن نيستند، براي تکـميل سخن از اين منافقان برمي گردد:
(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (54)
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آنان مؤکّدانه سوگندهاي مغلّظه ياد مي کنند که اگر بديشان دستور دهي ( جان بر کف به سوي ميدان جهاد) ببرون مي روند ( و از خانه و کـاشانه و اموال و اولاد خود درمي گذرند) . بگو: سوگند ياد نکنيد. اطاعت شناخته شده اي است ( که شما داريد. هرگز قول به فعل درنيامده است . گفتار چيزي نيست ، کردار نشان دهيد) چرا که قطعاً خدا از آنچه مي کـنيد آگاه است . بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت کنيد ( اطاعت صادقانه اي که اعمالتان بيانگر آن باشد) . اگر سرپيچي کرديد و رويگردان شديد، پر او ( که محمّد و پيغمپر خدا است ( انجام چيزي واجب است که بر دوش وي نهاده شده است ( و آن تبليغ رسالت است و از عهده اش هم برآمده است و کار خود را کرده است ) و بر شما هم انجام چيزي واجب است که بر دوش شما نهاده شده است (که اطاعت صادقانه و عبادات مخلصانه است ) اما اگر از او اطاعت کنيد هدا يت خواهيد يافت ( و به خير و سعادت جهان نائل مي گرديد. در هر حال ) بر پيغمبر چيزي جز ابلاغ روشن و تبليغ آشکـار نـيست ( و به وظيف? خود هم عمل کرده است (.
منافقان براي پيغبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم سوگند مي خوردند اگر بديشان دستور بدهد که براي جنگ بيرون روند، قطعاً بيرون خواهند رفت ... خدا مي داند کـه قطعاً آنان دروغگويند. خدا ريشخندکنان پاسخ ايشان را مي دهد، و سوگندهايشان به تمسخر مي گيرد:
(قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ).
بگو، سوگند ياد نکنيد. اطاعت شناخته شده اي است ( که شما داريد. هرگر قول به فعل درنيامده است . گفتار چيزي نيست ، کردار نشان دهيد(.
سوگند ياد نکنيد، چه اطاعت شما معلوم و مشخص است و جاي سخن گفتن او آن نيست . نيازي به قسم
خوردن و تأکيد کردن نمي باشد!.. اين سخن بدا ن مـي ماند که به کسي که او را مي شناسي ، و به دروغگوئي معروف باشد، بگوئي : بر صداقت خود برايم سوگند مخور. مساله روشن است و نيازي به دليل و برهان ندارد.
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روند سوره بر ريشخند مسخره آميز، همچون پيروي مي زند:
(إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (53)
چرا که قطعآ خدا از آنچه مي کنيد آگاه است .
ديگر نيازي به قسم خوردن و مؤکّد کردن نيست . خدا مي داند که شما اطاعت نمي کنيد و بيرون هم نمي رويد! بدين خاطر برمي گردد و از ايشان مي خواهد که اطاعت بکنند، اطاعت حقيقي ، نه آن اطاعتي که مشهور و مفهوم است !
(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ).
بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت کنيد ( اطاعت صادقانه اي که اعمالتان بيانگر آن باشد(.
(فَإِنْ تَوَلَّوْا)
اگر سرپيـچي بکنيد ....
و روگردان شديد، يا منافقي و دوروئي نموديد و فرمان را اجراء ننموديد ...
(فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ).
پر او ( که محمّد و پيغمبر خدا است ) انجام چيزي واجب است که بر دوش وي نهاده شده است ( و آن تبليغ رسالت است و از عهده اش هم برآمده است و کار خود را کرده است (.
تبلغ رسالت بر او وا جب است و به وظيف? خود هم عمل کرده است و تبليغ رسالت نموده است .
(وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ).
و بر شما هم انجام حيزي واجب است که بر دوش شما نهاده شده است ( که اطاعت صادقانه و عبادات مخلصانه است (.
آنچه بر شما هم واجب است اين است اطاعت بکنيد و مخلص باشيد. ولي شما آن را انجام نداده ايد و از آن سرباز زده ايد:
(وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا).
و اگر از او اطاعت کنيد هدايت خواهيد يافت ( و به خير و سعادت جهان نائل مي گرديد(راهياب مي شويد به برنام? راست و درستي که به رستگاري مي انجامد و به آرزويتان مي رساند.
(وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (54)
بر پيغمپر چيزي جز اپلاغ روشن و تبليغ آشکار نيست ( و به وظيف? خود هم عمل کرده است (.
(1/172)



پيغمبر مسؤول ايمان آوردن شما نيست ، و زماني که خودتان پشت مي کنيد، او مقصرّ بشمار نمي آيد. شما خودتان مسؤول هستيد و بازخواست مي گرديد و عذاب و عقاب مي بينيد به سبب عصياني که مي ورزيد و مخالفتي که مي کنيد و از فرمان خدا و از فرمان پيغمبر سرکشي مي نمائيد و دوري مي گزينيد.
*
پس از سخن گفتن از کار منافقان ، و به پايان رسانيدن سخن از ايشان بدين شيوه ، روند قرآني ايشان را به خود وامي گذارد، و از آنان روي مي گرداند و به مؤمنان مطيع رو مي کند، و پاداش اطاعت مخلصانه ، و ايمان پويا را در همين زمين ، پيش از واپسـين حساب در روز قيامت ، روشن مي سازد:
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (55)
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خداوند به کساني از شما که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد که آنان را قطعاً جايگزين ( پيشينيان ، و وارث فرماندهي و حکومت ايشان ) در زمين خواهد کرد ( تا آن را پس از ظلم ظالمان ، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه که پيشينيان ( دادگر و مؤمن ملتهاي گذشته (را جايگزين ( طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود ( در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ ) کـرده است ( و حکومت و قدرت را بدانان بخشيده است ) . همچنين آئين ( اسلام نام) ايشان را که براي آنان مي پسندد، حتماً ( در زمين ) پا برجا و برقرار خواهد ساخت ، و نيز خوف و هراس آنان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي سازد، ( آن چنان که بدون دغدغه و دلهر? از ديگران، تنها) مرا مي پرستند و چيزي را انبازم نمي گردانند. بعد از اين ( وعد? راستين ) کساني که کافر شوند، آنان کاملاً بيرون شوندگان ( از دائر? ايمان و اسلام ) بشمارند ( و متمرّدان و مرتدّان حقيقي مي باشند(.
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اين وعد? خدا به کساني از امّت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم است که ايمان ا آورده اند و کارهاي پسنديده کرده اند. وعده اين است که خدا ايشان را در زمين جايگزين ديگران در زمين مي گرداند، و آئين ايشان را که براي آنان مي پسندد، حتما پا بر جا و برقرار خواهد ساخت . و نيز خوف و هراس آنان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي سازد ... اين وعد? خدا است ، و وعد? خدا حقّ است ، و وعد? خدا رخ مي دهد و وقوع پيدا مي کند. و خدا هرگـز خلاف وعده نمي کند ... حقيقت اين ايمان چيست ؟ حقيقت اين جانشيني و جايگزيني چيست ؟ حقيقت ايماني که وعد? خدا بدان پياده مي شود و تحقّق مي پذيرد حقيقت بزرگ و سترگي است که همه تلاشها و پويشهاي بشري را فرا مي گيرد، و همه تلاشها و پويشهاي بشري را جهت مي دهد. همين که در دل مستقرّ مي گردد به صورت عمل و فعّاليّت و ساختن و پديد آوردني خود را اعلان و اعلام مي کند که همه و همه رو به خدا مي دارد، و صاحب آنها از آنها جز رضاي خدا مرادي و مقصودي نمي خواهد و نمي جويد. اين هم اطاعت از خدا و تسليم فرمان او شدن در کارهاي کوچک و بزرگ است ، اطاعتي که با وجود آن هوا و هوسي در نفس ، و لذّت و شهوتي در دل ، و ميل و گرايشي در فطرت باقي نمي ماند مگر اين که متابعت و پيروي کند از آنچه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را با خود از سوي خدا به ارمغان آورده ا ست .
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اين است ايماني که سراسر هستي انسان را فرا مي گيرد: همه خاطره هاي نفس او را، و هم? چيزهائي را که بر دل او مي گذرد، و هم? علاقه ها و رغبتهاي روح او را، و هم? آرزوها و خواستهاي فطرف او را، و هـ? حرکتها و جنبشهاي جسم او را، و همه نگـرشها و گرايشهاي اندامهاي او را، و هم? روشها و رفتارهائي را که براي رضاي خداي خود با اهل و خانواد? خويش ، و با جملگي مردمان دارد ... اينها را همه و همه رو به خدا مي دارد، و با هم? آنها همه و همه رضاي خدا را مي خواهد و مي جويد ... اين امر در فرمود? يزدان سبحان در خود آيه جلوه گر مي آيد و بيانگر علّت جانشين و جايگزين گرداندن و استقرار و تمکين بخشيدن و امن و امان به وجود آوردن است :
( يعبُدوني لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ).
(تنها مرا مي پرستند و چيزي را انبازم نمي گردانند.
شرک راه ها و رنگها دارد. رو کردن به غير خدا با عمل يا با احساس و شعور، رنگي از رنگهاي شرک ورزيدن براي خدا است .
آن چنان ايماني برنام? کامل زندگي است و در برگيرنده هر آن چيزي است که خدا بدان دستور داده است . از جمل? چيزهائي که خدا به انجام آنها دستور داده است فراهم آوردن اسباب ، و تهي? توشه ، و چنگ زدن به وسائل ، و آمادگي پيداکردن براي حمل امانت بزرگ در زمين است که امانت خلافت و جانشيني است .
حقيقت خلافت و جانشيني در زمين چيست ؟
حقيقت خلافت و جانشيني تنها حکومت و قدرت در دست گرفتن و چيره شدن و غلبه پيـداکردن نيست ... بلکه هم? اينها است ، به شرط اين که به کار گرفتن در راه اصلاح و آباداني و ساختن و بناکردن ، و پياده کردن برنامه اي باشد که خدا براي بشريّت ترسيم کرده است تا برابر آن رفتار کند و برابر آن رود، و از راه حرکت در آن به سطح کمالي برسد که برا ي بشريّت مقدّر و مقرّر گرديده است و شايست? آفريده اي است که خدا بدو کرامت و شرافت ارزاني داشته است .
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جانشيني و خلافت در زمين ، قدرت بر آباداني و اصلاح است ، نه قدرت بر نابودي و تباهي . قدرت بر تحقّق بخشيدن دادگري و آرامش است ، نه قدرت بر ستمگري و چيرگي . قدرت بر بالا بردن نفس بشري و نظام بشري است ، نه قدرت بر سرازير کردن فرد و جماعت به سوي مراتب حيواني .
اين خلافت و جانشيني همان است که خدا آن را به کساني وعده داده است که ايمان آورده باشند و کارهاي شايسته کرده باشند ... خدا بديشان وعده مي دهد که آنان را در زمين جانشيني و خلافت بخشد همان گونه که مؤمنان خوب و شايست? پيش از ايشان را جانشبني و خلافت بخشيده است - تا برنامه اي را پياده کنند که خدا اراده فرموده است و آن را خواسته است ، و دادگري و عدالتي را مقرّر و مستقرّ دا رند که خدا اراده فرموده است و آن را خواسته است ، و بشريّت را گامهائي در راهي سير و حرکت د هند که راه کمال است و آن روز خدا آن را براي انسانها مقدّر و مقرّر داشته است که ايشان را آفريده است ... ولي کساني که ملک و مملکت را به دست مي گيرند و قدرت و قوّت پيدا مي کنند و در زمين فساد و تباهي مي نمايند، آنان بدانچه دست اندر کار آن هستند مورد آزمايشند، يا ديگران با ايشان آزمايش مي گردند و در معرض آزمون قرار مي گيرند، آ ن کساني که همچون ستمگران و تباهي ييشگاني بر ايشان مسلط مي شوند به خاطر حکـتي که خدا مقدر مي فرمايد.
دليل اين برداشت دربار? حقيقت جانشيني و خلافت ، فرمود? خداوند بزرگوار است که بعد از آن آمده است :
(وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ).
آئين ( اسلام نام ) ايشان را که براي آنان مي پسندد، حتماً ( در زمين ) پا برجا و برقرار خواهد ساخت .
(1/177)



پا بر جا و برقرار کردن دين با پا بر جا و برقرار کردن آن در دلها، و هچنين در ادار? زندگي و گرداندن امور آن ، صورت مي پذيرد. در اين صورت خدا بديشان وعده داده است که ايشان را در زميق جانشيني و خلافت بخشد، و آئين ايشان را بر زمين سلطه و قدرت دهد، آئيني که خدا براي آنان پسنديده است و بدان خشنود گرديده است . دين ايشان به اصلاح ، به دادگري ، به چيره شدن بر شهوات زمين ، آبادان کردن اين زمين ، و به سود بردن از هم? چيزهائي دستور مي دهد که خدا آنها را در زمين به وديعت نهاده است ، از قبيل : ثروت و اندوخته و نيرو ... و جهت دادن هم? فعّاليّتها و تلاشها در آنها در مسير کسب رضاي خدا.
(وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا).
و خوف و هراس آنان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي سازد.
آنان در ترس و هراس بسر مي بردند، و امنيّتي نداشتند، و اسلح? خود را هرگز زمين نمي گذاشتند، تا آن گاه که هجرت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به مدينه ، يعني پايتخت نخستين اسلام ، صورت پذيرفت .
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ربيع از انس و او از ابوالعاليه دربار? اين آيـه روايت کرده است : پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و اصحاب او در مکّه ، حدود ده سال مردمان را به سوي خداي يگانه ، و به سوي پرستش بدون انباز خداي يگانه ، پنهاني دعوت مي کردند. آنان در ترس و هراس بودند و به خنگ دستور داده نشدند تا آن وقت که به مدينه هجرت کردند. به مدينه که آمدند خدا بديشان دستور جنگيدن داد. در آنجا هم مي ترسيدند و در ترس و هراس سر مي بردند. شبانه با اسلحه مي خوابـيدند. روزها نيز اسلحه به همراه داشتند. بر اين امر صبر و شکيبائي در پيش گرفتند تا آن گاه که خدا خواست . آن وقت بود که مردي از اصحاب گفت : اي پيغمبر خدا! ما براي هميشه اين گونه در ترس و هراس باشيم؟ آيا روزي فرا نمي رسد که در آن در امن و امان باشيم و اسلحه را از خود دور کنيم پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة)
صپر و شکيبائي جز مدّت اندکي نخواهـيد کرد مگر تا آن زمان که مردي از شما در ميان جمع عظيمي مي نشيند و آهني در ميان نخواهد بود.
اين بود که خدا اين آيه را نازل کرد، و خدا پيغمبر خود را بر جزيره العرب چيره فرمود. مسلمانان در امن و امان بسر بردند و اسلحه را بر زمين گذشتند. آن گاه خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود را ميراند. همچنين مسلمانان در زمان فرمانروائي ابوبکر و عمر و عثمان در امن و امان بودند. تا گرفتار چيزهائي شدند که شدند. خدا ترس و هراس را به ميانشان اندا خت . آ ن وقت بود که مر قبها و نگاهبانها گذاشتند، و اوضاع خود را تغيير دادند و خدا هم اوضاع جامعه را با دسترايشان تغيير داد.
(وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (55)
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بعد از اين ( وعد? راستين ) کساني که کافر شوند، آنان کاملاً بيرون شوندگان ( از دائر? ايمان و اسلام ) بشمارند ( و متمرّدان و مرتدّان حقيقي مي باشند(.
آنان از شرط خدا به در رفته اند، و به ترک وعد? خدا گفته اند، و پيمان خدا را ناديده گرفته اند.
وعدة خدا يک بار تحقّق پيداکرد، و پياده شد و واقعيّت يافت ، وقتي که مسلمانان بر شرط خدا ماندگار ماندند:
(يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيًّْا ).
(تنها) مرا مي پرستند و چيزي را انبازم نمي گردانند.
هيچ چيزي را انبازم نمي گردانند، نه از الهه و بتها و نه از هواها و هوسها و شهوتها. و ايمان مي آورند چنان که بايد، و کارهاي نو مي کنند. وعد? خدا اندوخته و آماده است تا دنيا دنيا است براي هر فردي از اين امّت ، فردي که بر شرط ماندگار مـي ماند و عهدشکني نمي کند. تنها پيروزي و جانشين کردن و تمکيق بخشيدن و امن و امان دادن را به تأخير مي اندازد. آن هم به خاطر سرباز زدن از شرط خدا در زاويه اي از زواياي گشاد و فراخ آن است ، يا به ترک تکليفي گفتن ازتکاليف مشکل و بزرگ آن است . اين وضع ادامه ييدا مي کند تا ملّت از آزمون سود مي برد، و از مرحل? امتحان مي گذرد، و مي ترسد و به دنبال امن و امان راه مي افتد و امنيّت را مي طلبد. احساس مي کند به خواري و پستي افتاده است ، لذا به دنبال عزّت و شوکت راه مي افتد، و عقب افتاده است و واپس مانده است ، و به فکر خلافت مي افتد و جوياي جانشيني مي گردد ... هم? اينها با وسائل ويژ? خودش صورت مي پذيرد، وسائلي که خدا تهيّه و تدارک آنها را خواسته است و اراده فرموده است ، و برابر شروطي انجام مي گيرد که خدا مقرّر و معلوم کرده است ... تحقّق يافتن و پياده شدن وعد? خدا تخلّف نايذير است ، و هيچ نيروئي از هم? نيروهاي زمين نمي تواند بر سر راه آن بايستد.
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بدين سبب بر اين وعده پيرو مي زند با دستور به نماز و زکات و اطاعت ، و اين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و امّت او به نيروي کافراني اهمّيّت ندهند که با ايشان مي جنگد و با آئينشان مي رزمند، آئيني کـه خدا آن را برايشان پسنديده است و از آن خشنود گرديده ا ست :
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (57)
نماز را در وقت معيّن و با خشوع و خضوع لازم بخوانيد، و زکات را ( په مستحقّان آن ) بپردازيد، و از پپغمبر اطاعت کنيد، تا اين که ( از سوي خدا) به شما رحم شود ( و مشمول رضايت و عنايت او گرديد) . گمان مبر که کافران درمانده کنندگان ( خدا) در زمين باشند ( و بتوانند از چنگال مجازات الهي فرار کنند و از قلمرو قدرتش بيرون روند. نه تنها در اين جهان از مجازات خدا مصون نستند) بلکه در آخرت جا يگاهشان دوزخ است و چه بد جايگاهي است !.
اين است توشه ، توش? ارتباط با خدا، و راست و درست گرداندن دل با خواندن نماز، و چيره شدن بر بخل و تنگچشمي ، و پاک و پاکيزه داشتن نفس خود و گروه مسلمانان با دادن زکات ، و اطاعت از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و خشنودي از حکم و داوري او، و اجراء شريعت خدا در هر کـار کوچکي و بزرگي ، و پياده کـردن و تحقّق بخشيدن برنامه اي که خدا براي زندگي خواسته ا ست و اراده فرموده است :
(لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (56)
تا اين که ( از سوي خدا) به شما رحم شود ( و مشمول رضايت و عنايت او گرديد) .
تا خدا به شما در زمين رحم کند و شما را از تباهي و سرازير شدن و ترس و هراس و پريشاني وگمرا هي برهاند، و در آخرت شما را از خشم و عذاب و عقاب خود نجات دهد.
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هرگاه شما مسلمانان بر راستاي را ه باشيد و برنام? خدا را پياده کنيد، از نيروي کافران بر شما باکي نيست . آنان نمي توا نند مسلمانان را در زمين درمانده کنند. نيروي ظاهري ايشان نمي تواند در هـيچ راهـي بر سر راه مسلمانان بايستد و سدّ راه آنان گردد. شما مسلمانان با برخورد اري از ايمانتان نيرومنديد. با نظام و سيستمي که داريد توانائيد. با توشه و ابزاري که داريد و مي توانيد از آن بهره مندگرد يد قدرتمنديد. چه بسا شما مسلمانان از توشه و ابزاري برخوردار نباشيد که کافران از توشه و ابزار مادي دارند، وليکن دلهاي با ايماني که به جهاد مي پردازند خوارق عادات و شگفتيهائي را مي آفرينند که نگو.
اسلام حقيقت بزرگ و سترگي است . کسي که مي خواهد به حقيقت وعد? خدا در اين آيات برسد، لازم است اين حقيقت بزرگ و سترگ را ورانداز کند، و لازم است مصداق !ن را در تاريخ زندگي بشريّت پـژوهش و بررسي نمايد. چنين کسي بايد شروط حقيقت ا سلام را چنان که بايد درک و فهم کند، پيش از اين که دربار? آن به شک و ترديد بپردازد، يا وقوع آن را در حالتي از حالات دير و دور بداند و بينگارد.
هيچ باري نبوده است که اين امّت برابر برنام? خدا حرکت بکند، و اين برنامه را در زندگي حاکـم و فرمانروا سازد، و آن را در همه امور خود بپذيرد و از آن خشنود باشد، مگر اين که وعد? خدا تحقّق يافته است و پياده گرديده است ، وعده اي که خدا به خلافت و جانشيني و مکانت و منزلت و امن و امان داده است . هيچ باري نبوده است که اين امّت با اين برنامه مخالفت کرده باشد، مگر اين که دنباله رو قافله گرديده است ، و خواري و رسوائي يافته است ، و آئين خود را از تسلّط و حاکميّت بر بشريّت مطرود و محروم ساخته است ، و ترس و هراس ، اين امّت را بازيچه دست خود نموده است ، و دشمنان هم اين امّت را در ربوده اند.
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هان اي مسلمانان ! وعد? خدا برجا و برقرار است ! هان اي مسلمانان ! شرط خدا معلوم و مشخّص براي همگان است ! کساني که پياده شدن و تحقّق پيدا کردن وعد? خدا را مي خواهند بايد که شرط را مراعات کنند. راستي چه کسي از خدا بهتر به عهد و پيمان خود وفا مي کند؟

سوره ي نور آيه ي 64-58

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
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فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (64)
اسلام برنام? کامل زندگي است . اسلام زندگي انسان را در هم? مراحل و مراتب زندگي نظم و نظام مي بخشد، و ارتباطها و تماسهاي زندگي ، و هم? حرکات و سکنات زندگي را سر و سامان مي بخشد: بدين جهت اسلام عهده دار بيان آداب و رسوم کوچک زندگي مي گردد، همان گونه که عهده دار بيان وظائف و تکاليف همگاني بزرگ مي شود، و ميان هم? آنها همآوائي و هماهنگي برقرار مي سازد، و در پايان هم? آنها را رو به خدا مي کند و به سوي خدا جهت مي دهد.
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اين سوره نمونه اي از آن همآوائي و هماهنگي است . بيان برخي از حدّها و کيفرها را دربر دارد و درکنار اجاز? ورود به خانه ها از آنها صحبت مي دارد. در جوار آن نيز گشت و گذار و گردش و چـرخش بزرگ و سترگي را در جولانگاه هاي هستي مـي آغازد. آن گاه روند سوره برمي گردد و از حسن ادب مسلمانان در داوري بردن به پيشگاه خدا و پيغمبرش ، و از سوء ادب منافقان در اين باره ، سخن مـي گويد. درکنار آن از وعد? راستين خدا به مؤمنان درباره خلافت بخشيدن و جايگزين کردن آنان ، و امن و امان و مکانت و منزلت بخشيدن بديشان صحبت مي شود. هان ! هم اينک در اين درس ، روند قرآني به ذکر آداب و رسوم اجازه خواستن در داخل خانه ها برمي گردد. اين هم درکـنار اجازه خواستن از مجلس ييغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به ميان مي آيد و از آن سخن مي رود. اسلام ارتباط ديد و بازديد و نحو? طعام و خوراک خوردن خويشاوندان و دوستان را نظم و نظام مي بخشد. همراه با آن ادب لازم داشتن در گفتگوي با پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را تعليم مي دهد، و از دعاي او صحبت مي کند ... هم? اينها آداب و رسومي است که گروه مسلمانان بدانها چنگ مي زنند، و روابط ايشان بر مبناي آنها نظم و نظام مي پذيرد. قرآن گروه مسلمانان را در جولانگاه هاي بزرگ و کوچک بدون هيچ گو نه تفاوتي تربيت مي کند و آموزش مي دهد.
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (58)
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اي کساني که ايمان آورده ايد! بايد بردگان شما و هچنين کودکانتان که په حدّ بلوغ نرسيده اند ( ولي مسائل حنسي و عورت و غـير آن را تميز و تشخيص مي دهند، به هنگام ورود به اطاقهاي خواب مردان و همسران ) در سه وقت اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح ، و در نيمروز هنگامي که لباسهاي ( معمولي ) خود را درمي آوريد، و بعد از نماز عشاء . ( اين اوقات ) سه وقت ( ويژ? خلوت و آشکار شدن ) عورت شما است . بعد از اين سه وقت پر شما و آنان گناهي نيست بدون اجازه وارد شوند. ( آنان خدمتکاران و کوچکان شما هستند و مشکل است هر بار در سائر اوقات اجازه بگيرند) . ايشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نيز دور و بر ايشان در رفت و آمديد ( و با صفا و صميميّت خانوادگي به يکديگر خدمت مي نمائيد) . اين گونه ( صريح و روشن ) خداوند آيه ها را براي شما توضيح و تبيين مي كند ( تا خويشتن را در پرتو احکام قرآني ، متأدّب به اخلاق اسلامي کنيد) . و خداوند بس آگاه و کاربجا است .
در اين سوره ، احکام اجازه خواستن برا ي ورود به منازل گذشت . در اينجا احکام اجازه خواستن در داخل خانه ها را بيان مي دارد.
خدمتگزاران برده ، و کودکاني که به حدّ بلوغ نرسيده اند ولي مسائل جنسي وعورت وغير آن را تمييز و تشخيص مي دهند، بدون اجازه وارد مي گردند، مگر در سه وقت که معمولاً در آن اوقات عورت پيدا مي شود. در اين سه موقع آنان بايد اجازه بگيرند. اين اوقات عبارتند از: زمان پيش از نماز صبح که چه بسا ا نسانها جامه هاي خوا ب به تن دا رند يا آنها را عوض مي نمايند و لباسهاي بيرون آ مدن ا ز اطاقهاي خواب را به تن مي کنند. و زمان چاشتگاه که به خواب نيمروز يا قيلوله مي پردازند، و جامه هاي خواب را براي آسايش و استراحت مي پوشند. و زمان بعد از نماز عشاء که لباسهاي معمولي را از تن به در مي آورند و جامه هاي شب را مي پوشند.
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روند قرآني اين اوقات را « عورات : شرمگاه ها») ناميده ا ست بدا ن جهت که شرمگاه ها در آنها پيدا مي گردد. در اين اوقات سه گانه قطعاً بايد خدمتگاران ، و کودکان تشخيص دهنده اي که بالغ نگرديده اند، اجازه بگيرند، تا چشمانشان به شرمگاه هاي اهالي خانواده خود نيفتد. اين هم آداب و رسومي که بيشتر مردمان در زندگي خانوادگي خود آنها را فراموش مـي کنند، و تأثيرات رواني و عصبي و اخلاقي آنها را ناچيز و حقير مي گيرند، وگـمان مـي برند کـه خدمتکاران به شرمگاه هاي سرورا ن نگاه نمي کنند! و کوچکاني که هنوز به سنّ بلوغ نرسبده اند متوجّه هـچون مناظري نمي شوند! در صورتي که روانشناسان امروز - پس از پيشرفت علوم روانشناسي - مي گويند کـه برخي از صحنه هائي که چشمان کـودکان در کوچکي بدانها مي افتد، در سراسر زندگاني ايشان تاثير مي گذارد، و چه بسا آنان را به بيماريهاي رواني و عصبي مبتلا مي سازد که بهبودي آنها دشوار خواهد بود.
خداوند بس دانا و بس آگاه مؤمنان را با همچون آداب و رسومي تربيت و پرورده مي کند. خداوند مي خواهد ملّتي را پديدار و نمودار کند که داراي اعصاب سالم ، و سينه هاي سالم ، و دريافتها و بينشهاي پاک ، و دلهاي تمييز، و انديشه ها و تصوّرهاي پاکيزه باشند.
اين اوقات سه گانه را اختصاص بخشيده است و اوقات ديگري را جزو آنها نشمرده است ، حون گمان کشف عورت در اين اوقات سه گانه مي رود. اجازه خواستن خدمتکاران و کوچکان را در هر زماني نخواسته است ، چون توليد مشکل مي کند. خدمتکاران و کوچکان بسيار به پيش اهالي خانواده مي آيند و مي روند، چون سن و سالشان کم است يا به کار و خدمت مشغولند:
(طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ).
ايشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نيز دور و بر ايشان در رفت و آمديد ( و با صفا و صميميت خانوادگي به يکديگر خدمت مي نمائيد(.
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بدين وسيله روند قرآني حرص و جوش بر پيدا نشدن شرمگاه ها، و از بين بردن فشار و دشواري را جمع مي آورد، فشار و دشواري اي که پديد مي آمد اگر بر خدمتکاران و بر کوچکان واجب مي کرد هميشه اجازه بگيرند، چنان که بر بزرگان واجب فرموده است .
ولي زماني که کوچکان به سنّ بلوغ رسيدند، آنان حکم بيگانگان را پيدا مي کنند، بيگانگاني که واجب است در هر زماني اجازه بگيرند، برابر نصّ عامي که آي? اجازه خواستن آن را بيان داشت .
روند قرآني با اين فرمودة خدا بر آيه پيرو مي زند:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(58)
خدوند بس آگاه و کاربجا است .
اين پيرو بدان خاطر است که مقام ، مقام آگاهي يزدان از نفسهاي مردمان ، و اطّلاع از آداب و رسومي است که نفسهاي مردمان را اصلاح مي کند؛ و مقام ، مقام حکمت و کار بجائي در چاره سازي نفسها و دلها نيز مي باشد.
*
قبلاً فرمان پنهان داشتن زينت و جمال زنان نيز گذشت تا جلو برانگيختن فتنه ها و تحريک شهوات گرفته شود. در اينجا روند قرآني برمي گردد و از ميان زنان ، خانمهائي را مستثني مي کند که پير و فرتوت شده اند و ميل زناشوئي و رغبت به معاشرت با مردان در ايشان نمانده است ، و اندامهايشان جاذب? جنسي را از دست داده است و فتنه و بلا به پا نمي کند و شهوات را برنمي انگزد:
(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (60)
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زنان از کار افتاده اي که ( به سنّ و سال نازائي رسيده اند و بر اثر سالخوردگي جاذب? جنسي را کاملاً از دست داده اند و) ميل به ازدواج ( با مردان ، و مردان نيز رغبت به ازدواج با آنان را) ندارند، اگر لباسهاي ( حفظ حجاب مذکور در سور? نور آي? 31، و سور? احزاب آي? 59) خود را از تن به در آورند ( و با جامه هاي معمولي با ديگران معاشرت کنند) گناهي بر آنان نيست ( چرا که به علّت فرتوت بودن و کهنسال شدن ، همچون دختران نابالغ کشته اند) در صورتي که ( هدف آنان خودآرائي و نمايش وسائل آرايش در برابر مردم نبوده و به بهان? برداشتن لباس حجاب ) زينت را نشان ندهند. ( با هم? اين احوال ، چون پيران سرمشق جوانان هستند) اگر عفّت را رعايت کنند ( و خويشتن را بپوشانند) براي ايشان بهتر است ، و خداوند شنوا و دانا است ( و لذا آنچه را مي گويند مي شنود، و آنچه را در دل دارند و در سر مي پرورانند مي داند).
گناهي بر اين چنين زنان پير و فرتوتي نيست اگر جامه هاي رويين را بيرون بياورند، بدان شرط که شرمگاه هايشان پيدا نشود و زينت و جمال خود را ننمايانند، يعني قصد جلوه گري و خودنمائي نداشته باشند. براي همون زناني بهتر اين است که با جامه هاي رويين گشاد خود را بپوشند. اين امر عفّت پيشه کردن ناميده شده است . چون ايـن کار موجب پاکدامني و ترجيح عفّت است . نبايد فراموش کرد که ميان خارج شدن از حشمت و خودآرائي و نشان دادن زينت و جمال ، و ميان فتنه و آشوب ارتباط ، و مـيان رعايب حجاب و ميان عفّت پيوند است ... اين هم برابر نظريّ? اسلام است ، نظريّه اي که مي گويد بهترين راه حفظ عفّت و رعايت پاکدامني ، کم کردن فرصتهاي گمراهي ، و سدّ و مانع ا يجاد کردن ميان محرّکها و ميان مردمان !ست .
(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (60)
خدا شنوا و دانا است .
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خداوند مي شنود و مي داند. بر آنچه زبان مـي گويد اطّلاع پيدا مي کند، و آگاهي دارد از آنچه بر دل مي گذرد. در اينجا کار مربوط به نيّت و حسّاسيّت دل و درون است .
*
سپس روند قرآني در نظم و نظام بخشيدن ارتباطها و رفت و آمدهاي خويشاوندان و دوستان به پيش مي رود:
(لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (61)
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بر ( اشخاص صاحب عذر چون ) کور و لنگ و بيمار، و بر خود شما ( تندرستان ) گناهي نيست که در خانه هاي ( فرزندان ) خودتان ، يا خانه هاي پدران ، مادران ، برادران ، خواهران ، عموها، عمّه ها، دائيها، و خاله هاي خود، و يا خانه هاي دوستانتان غذا بخوريد. همحنين بر شما گناهي نيست که به طور دسته جمعي و يا جداگانه خوراک تناول نمائيد. هر وقت داخل خانه هائي شديد بر همديگر سلام کنيد، سلام پربرکت ( و لبريز از خير و ثواب فراوان ، و تقويت کنند? پيوند موجود ميان دلهاي مردمان ، و درود) پاکي که به فرمان خدا مقرّر است ( و موجب صفا و صميميّت مي گردد) . اين گونه ( کافي و وافي و واضح ) خداوند آيه ها( ي احکام محکمه و شرائع مبرم? خود) را برايتان توضيح مي دهد و تبيين مي کند تا اين که ( بينديشيد و در پرتو خرد، احکام و مواعظ مندرج در آيات را) بفهميد ( و بدانها عمل کنيد(.
روايت شده است که مردمان در اين خانه هاي ذکر شده - بدون درخواست کردن اجازه - غذا مي خوردند، و گورها و لنگها و بيماران فقير را با خود مي بردند تا بديشان خوراک دهند ... مردمان در خوراک دادن ايشان به تنگ آمدند، و اينان نيز از رفتن با ايشان بدون دعوت قبلي صاحبان خانه ها يا بدون اجازه ، رنج مي بردند. اين کار وقتي بود که اين آيه نازل گرديد:
(و لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل).
اموال خودتان را به باطل ( و ناحق ، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدي و ... ) در ميان خود نخوريد. ( بقره/188)
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حسّاسيّت ايشان تيز بود. هميشه خود را برحذر مي داشتند از اين که به چيزي بيفتند که خدا از آن نهي فرموده است ، و حتّي مواظب بودند دورادور نيز به چيز حرام اشاره داشته باشند و بگرايند. ين بود که خدا ا ين ايه را نازل کرد، و مانع را از سر راه کور و بيمار و لنگ ، و از سر راه خويشاوندي برداشت که نتواند در خان? خويشاوند خود غذا بخورد، و نيازمندان همچون اين افراد را با خود به خان? آن خويشاوند ببرد. اين بخش هم مشروط بر آن است که صاحب خانه ناراحت نشود و اين کار را بپذيرد و از آن زيان و ضرر نبيند. اين عمل مبني بر قاعد? عامي است که مي گويد:
(لا ضرر ولا ضرار).
نه زيان بايد رساند و نه زيان بايد ديد.
و با استناد به اين فرموده :
(لا يحل مال امرى ء مسلم إلا بطيب نفس).[1]
مال شخص مسلماني ( براي کسي ) حلال نيست مکر با طيب خاطر.
از سوي ديگر اين آيه ، آي? تشريع و قانونگذار است . ما در آن دقّت اداء واژگاني و ترتيب موضوعي ، و ساختاري را ملاحظه مي کنيم که جائي براي شکّ و ترديد و پيچيدگي و نارسائي باقي نمي گذارد. همچنين در اين آيه ترتيب خويشاوندان را مي يابيم . چه اين آيه از خانه هاي فرزندان و شوهران مي آغازد ولي ايشان را برنمي شمارد. بلکه آي? مي گويد:
(مِنْ بُيُوتِكُمْ).
در خانه هاي خودتان .
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تحت اين اشاره خانه هاي پسران و خانه هاي شوهران قرار مي گيرد. چه خان? پسر خان? پدرش بشمار مي آيد، و خانه شوهر خان? همسر نيز مي باشد. پس از آن به ترتيب خانه هاي شوهران ، همسران ، پدران ، مادران ، برادران، خواهران ، عموها، عمّه ها، دائيها، خاله ها، و ... ذکر مي شود. به اين خويشاونديها گنجور و نگاهبان دارائي شخص افزوده مي شود. او هم مي تواند منصفانه و معمولي از خانه هائي بخورد که کليدهاي آنها را در دست دارد، ولي نبايد بيش از حدّ نياز خوراک خود بخورد. بدين خانه ها، خانه هاي دوستان ملحق مي گردد، تا رابط? دوستان به رابطه خويشاوندان بپيوندد، زماني که اذّيت و آزاري و ضرر و زيـاني در ميان نباشد. دوستان خوشحال مي شوند که در خانه هاي دوستان ـود بدون اجازه از خوراک ايشان بخورند.
روند قراآ ني وقتي که از ذکر خانه هائي مي پردازد که خوردن از خوراک آنها جائز است ، روشن مي دارد حالتي را که بدان گونه مي توان خوراک خورد: .
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ).
بر شما گناهي نيست که به طور دسته جمعي و يا جداگانه خوراک تناول نمائيد.
عادت برخيها در جاهليت چنين بودکه به طور فردي خوراک نخورند و تنهائي بر سفره ننشينند. اگر کساني را نمي يافتند که با ايشان بر سر سفره بنشينند و با ايشان دمخور شوند، از خوردن دست مي کشيدند و لب به طعام نمي زدند! يزدان اين سختگيري توانفرسا و رنج افزا را از مردمان برطرف فرمود، و کار را به سادگي خود برگرداند، وگره و تکلّف را از آن دور کرد، و آزاد فرمود که تنهائي يا گروهي خوراک بخورند، و تغذي? انفرادي يا اجتماعي را مباح اعلام نمود.
پس از اين که روند قرآني حالتي را به پايان مي برد که بدان گو نه بايد طعام خوردن صورت بگيرد، به آداب و رسوم وارد شدن به خانه هائي مي پردازد که در آنجاها خوراک خورده مي شود:
(
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فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً).
هر وقت داخل خانه هائي شديد بر همديگر سلام کنيد، سلام پر برکت ( و لبريز از خير و ثواب فراوان ، و تقويت کنند? پيوند موجود ميان دلهاي مردمان ، و درود) پاکي که به فرمان خدا مقرّر است ( و موجب صفا و صميميّت مي گردد(.
اين هم تعبير زيبا و دل انگيزي است دربار? نيروي رابطه موجود در ميان افراد مذکور در آيه . کسي که از آنان سلام کند بر خويشاوند خود يا دوست خود، در اصل بر خوشتن سلام مي کند. سلام و درودي کـه مي دهد، سلام و درودي است از سوي خدا. آن رحمتي را دربر دارد که نسيم آن از آستان? قدس الهي مي وزد، و آن عطري که به مشام مي رسد از گل بوستان خداوندي است . ميان ايشان پيوند محکمي برقرار مي سازد که اصلاً گسيختن ندارد.بدين منوال و بر اين روال ميان دلهاي مؤمنان و پروردگارشان در هر کار کوچ و بزرگي ارتباط برقرار مي سازد.

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (61)
اين گونه ( کافي و وافي و واضح ) خداوند آيه ها( ي احکام مـکمه و شرائع مبرم? خود) را برايتان توضيح مي دهد و تبيين مي کند تا اين که ( بييديشيد و در پرتو خرد، احکام و مواعظ مندرج در آيات را) بفهميد ( و بدانها عمل کنيد(.
حکمت و فلسفه و تقدير و تعبيري را درک و فهم مي کنيد که در برنام? الهي است .
*
روند قرآني از نظم و نظام بخشيدن روابط خويشاوندان و دوستان منتقل مي شود به نظم و نظام بخشيدن به روابط اهالي خانواد? بزرگ، خانواد? مسلمانان ... سخن از رئيس و سردار ايشان محمّد پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مـي زند، و به آداب و رسوم مسلمانان در مجلس پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي پردازد:
(
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إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (64)
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مؤمنان واقعي کساني هستن که به خدا و پيغمبرش ايمان دارند و هنگامي که در کار مهمّي ( چون جهاد) با او باشند، بدون اجاز? وي ( به جائي ) نمي روند، ( و تک و تنها رهايش نمي کنند) . کساني که از تو اجازه مي گيرند آنان واقعاً به خدا و پيغمبرش ايمان دارند. پس هرگاه از تو براي انجام بعضي از کارهاي خود اجازه خواستند، به هرکس از ايشان که مي خواهي ( و صلاح مي بيني ) اجازه بده ، و از خدا براي آنان آمرزش بخواه . بي گمان خدا بخشايشگر و مهربان است ( و با مغفرت و رحمت خود، اجازه خواستن و به دنبال مصالح خويش رفتن ايشان را که نوعي قصور در چنين اوقات بشمار است مي بخشد. اي مومنان !) دعوت پيغمبر را در ميان خويش ( براي اجتماع و شرکت در کارهاي مهم ّ) همسان دعوت برخي از خود بشمار نياوريد ( چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است ) . خداوند آگاه از کساني است که در ميان شما خويشتن را مي دزدند و پشت سر ديگران خود را پنهان مي دارند ( تا پيغمبر آنان را نبيند و از انصراف و گريز ايشان نپرسد و کاري بدانان حواله نکند) . آنان که با فرمان او مخالفت مي کنند، بايد از اين بترسند که بلائي ( در برابر عصياني که مي ورزنذ) گريبانگيرشان گردد، يا اين که عذاب دردناکي دچارشان شود ( اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي ، و دوزخ و ديگر شکنجه هاي اخروي ) . هان ! ( اي مردمان !) آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق به خدا است . او آگاه است از آنچه شما ( هم اينک ) بر آن هستيد ( و چه نوع عقيده و هدف و روشـي داريد) و آگاه است از آن روزي که انسانها در آن به سوي او باز مي گردند، و ايشان را از اعمالي که انجام داده اند آگاه مي سازد ( و جزا و سزا و پاداش و پادافره کردار و رفتار و گفتارشان را مي دهد) و خداوند از هر چيزي آگاه است ( و احوال و اوضاع و موافقت و مخالفت و اخلاص و نقاق کسي بر او پنهان نمي ماند) .
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ابن اسحا ق درباره نزول اين آيات روايت کرده است : هنگاميکه قريشيان و احزاب براي جنگ خندق جمع گرديدند، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم همايش ايشان را شنيد و دانست که براي چه چيزي گرد هم آمده اند و دست به دست يکديگ داده اند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور فرمود پيرامون مدينه خندقي را بکنند. خود پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم براي تشويق مسلمانان به پاداش کار، مشغول کندن گرديد و شخصاً به کار پرداخت . مسلمانان با او در کار خندق زدن شرکت ورزيدند. او ييوسته کار مي کرد و مسلمانان پيوسته کار مي کردند. کساني از منافقان کندي و تنبلي مي نمودند و آن گونه که بايد و شايد با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و مسلمانان کار نمي کردند، و خود را به بهان? کارهاي جزئي وناچيز از عمل خندق پنهان مي داشتند. بدون اطّلاع پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و بدون اجا ز? او خود را مي دزديدند و به پيش اهل و عيال خود برمي گشتند. کسي که از مسلمانان کـار واجبي برايش ييش مي آمد و مي بايست حتماً بدان اقدام نمايد، آن کار را به پيغمبر عرض مي کرد و ا حازة مرخّصي مي خواست . پيغمبر بدو احازه مي فرمود هر وقت کار خود را انجام مي داد دوباره برمي گشت و به کار کندن و کاويدن مي پرداخت ، بدان ا ميد که کار خيري را کرده باشد و اجر و پاداشي در ييشگاه خدا داشته باشد. خداوند بزرگوار دربار? اين چنين مؤمناني نازل فرمود:
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ...).مؤمنان واقعي کساني هستند که .... تا آخر...
آن گاه خداوند بزرگوار دربار? آن منافقاني که خود را از کار مي دزديدند، و بدون اجاز? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي رفتند، نازل فرمود:
(لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ...).
دعوت پيغمبر را در ميان خويــش همسان دعوت برخي از برخي از خود . .. تا آخر ...
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سبب نزول اين آيات هرچه باشد، اين آيات متضمّن آداب و رسوم روحاني و سازماندهي گروه مسلمانان و رهبر و سردار خودشان است . آداب و رسومي که کار مردمان رو به را ه نمي گردد و راست و درست درنمي آيد مگر زماني که اين آداب و رسوم از احساسات و عواطف ايشان و از ژرفاهاي درونشان برجوشد و برخيزد، و آن گاه در زندگاني ايشان مستقرّ گردد و آداب و رسومي شود که از آن پيروي کردد، و به شکل قوانين و مقررّاتي درآيد که اجراء شود. در غير اين صورت هرج و مرجي خواهد شد که حدود و ثغوري نمي شناسد:
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ).
مؤمنان واقعي کساني هستند که به خدا و پيغمبرش ايمان دارند.
مؤمنان کساني نيستند که به زبان مي گويد که مؤمن هستند، ولي مفهوم و مدلول گفتار خود را پياده نمي کنند و تحقّق نمي بخشند، و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمي نمايند.
(وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ).
وهنکامي که در کار مهمّي ( چون جهاد) با او باشند، بدون اجاز? وي ( به جائي ) نمي روند ( و تک و تنها رهايش نمي کنند(.
«امر جامع » کار مهمّ که مقتضي اشتراک همگان است . هـگان در آن براي رايزني و نظرخواهي يا براي جنگ يا کاري از کارهاي عمومي گرد مي آيند. مؤمنان نمي روند وقتي که از پيشواي خود ا جازه بگيرند، تا کار به هرج و مرج نکشد، و از وقار و نظام خالي نگردد.
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اين چنين کساني که ا ز همچون ا يماني برخوردا رند، و همچو ن ادبي را مراعات مـي دارند، اجاز? رفتن نمي خواهند مگر آن که مضطرّ و درمانده باشند. آنان سنگري را از ايمانشان و ا ز ادبشان دارند که آنان را مي پايد و نمي گذارد از امر جامع وکار عامي دست بکشند که خاطر همگان را به خود مشغول مي دارد ، و همايش دسته جمعي را خواستار ا ست ... با وجود ا ين ، قرآن رأ ي و نظر را به اجازه يـا عدم اجاز? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم رئيس مردمان وا مي گذارد ، گذشته از اين که بدو آزادي اجازه دادن مي دهد:
(فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ).
هر گاه از تو براي انجام بعضي از کارهاي خود اجازه خواستند، به هرکس از ايشان که مي خواهي ( و صلاح مي بيني ) اجازه بده .
خدا قبلاً پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را در برابر اجازه دادن به منافقان سرزنش کرده و فرموده بود:
(عفا الله عنك ! لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين)
خدا تو را بيامرزاد! چرا به آنان اجازه دادي ( که از جهاد بازمانند و با شما خارج نشوند) پيش از آن که براي تو روشن گردد که ايشان ( در عذرهائي که مي آورنذ) راستگوييد و يا بداني که چه کساني دروغگويند. (توبه / 43 .)
خدا به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آزادي رأي مي دهد، اگر خواست اجازه بدهد، و اگر خواست اجازه ندهد. در اينجا مشکل عدم اختيار اجازه را برطرف مي فرمايد. چه بسا در آنجا ضرورتي بوده است و عدم اختيار اجازه را ايجاب مي کرده است . آنچه مي ماند آزادي سنجش و تشخيص مصلحت است که به پيشواي مسلمانان واگذار است . او است که مصلحت مي داندکه فلاني بماند يا برگردد و بر ود. سخن او دربار? اين مسال? ساماندهي و سازماندهي معتبر است و هر گونه که صلاح بداند قضيّه را به پايان مي برد.
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با وجود اين ، اشاره مي فرمايد که بر ضرورت غالب آمدن ، و برنگشتن و نرفتن بهتر است . اجازه خواستن و رفتن ، قصور بوده ، و مقتضي استغفار و طلب آمرزش پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم براي افرادي است که عذر تقصير مي آورند:
(واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم).
و از خدا براي آنان آمرزش بخو!ه . بي گمان خدا بخشايشگر و مهربان است ( و با مغفرت و رحمت خود، اجازه خواستن و په دنبال مصالح حويش رفتن ايشان را که نوعي قصور در چنين اوقات بشمار است مي بخشد).
بدين و سيله دل و درون مؤمن را مقيّد مـي سازد، و مؤمن مادام که بتواند بر عذري که بدو اجاز? رفتن مي دهد غالب آيد، درخوا ست اجاز? رفتن نمي کند.
روند قرآني آن وقت رو مي کند به لزوم احترام گذا شتن به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به هنگام اجازه خواستن ، و در هم? احوال و اوضاع ديگر. نبايد او را به نام خودش مخاطب قرار داد و گفت : اي محمّد! يا نبايد او را با کنيه فرياد زد و گفت : اي ابوالقاسم ! بدان گـونه که مسلمانان همديگر را به نام يا با کنيه مخاطب قرار مي دهند و فرياد مي زنند. بلکه بايد با احترامي که خدا براي او قائل شده است ، وي را خواند و گفت : اي پيغمبر خدا! ا ي فرستاد? خدا!
(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا). .
) اي مؤمنان !) دعوت پيغمبر را در ميان خويش ( براي اجتماع و شرکت در کارهاي مهمّ ) همسان دعوت برخي ار خود بشمار بياوريد ( چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است (.
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لازم است دلها از احترام و بزرگداشت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم لبريز شود، تا دلها هر واژه اي و هر سخني و هر رهنمودي از واژه ها و سخنها و رهنمودهاي او را مهمّ و عظيم بشمارد و با احترام تلقي کند. اين هم يک نگرش ضروري است . چه لازم است مربّي داراي وقار باشد، و رهبر و پيشوا داراي هيبت و حشمت باشد. فرق است ميان اين که مربّي و رهبر و پيشوا داراي وقار و هيبت و حشمت باشند، و ميان اين که آنان متواضع و آرام بوده و نرمش داشته باشند، و در نتيجه ديگران فراموش بکنند که او مربّي و رهبر و پيشوا ي ايشان است و ا و را صدا بزنند بدان گونه که همديگر را صدا مي زنند ... لازم است منزلت و مکانت مربّي و رهبر و پيشوا در دل و درون کساني محفوظ و مصون بماندکه ايشان را تربيت و رهبري و پيشوائي مي کنند، تا بدين وسيله در ژرفاي درونشان بزرگي و سترگي مربّي و رهبر و پيشوا در اوج خود بماند، و مردمان شرم و حيا بکنند از اين که از حدود و ثغور احترام و تعظيم ايشان کوتاهي و تخطّي نمايند.
سپس روند قرآني منافقاني را برحذر مـي دا رد و بيم مي دهد که خود را مي دزدند و بدون اجازه مي روند، و برخي به برخي پناه مي برند، و بعضي با بعضي سازش مي کنند ... چشم خدا ايشان را مي پايد و مي بيند اگر هم چشم پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايشان را نپايد و نبيند:
(قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا).
خداوند آگاه از کساني است که در ميان شما خويشتن را مي دزدند و پشت سر ديگران خود را پنهان مي دارند ( تا پيغمبر آنان را نبيند و از انصراف و گريز ايشان نپرسد و کاري بدانان حواله نکند(.
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اين تعبير، تعبيري است که حرکت جاي خالي کردن و خود را دزديدن و با پرهيز و حذر از مجلس در رفتن را به تصوير مي کشد، و ترسوئي روياروئي در آن مجسّم و برجسته ، پديدار و نمودار مي شود، و خواري حرکت و احساس همزمان و همگام با آن ، در درونها جلوه گر و آشکار مي گردد:
(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (63)
آنان که با فرمان او مخالفت مي کنند، بايد از اين بترسند کـه بلائي ( در برابر عصياني کـه مي ورزند) گريبانگيرشان گردد، يـا اين کـه عذاب دردناکي دچارشان شود ( اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي ، و دوزخ و ديگر شکنجه هاي آخروي (.
تهديد و بيم هراس انگيزي است . برحذر داشتن بيمناکي است ... پس آنان که با فرمان او مخالفت مي کنند، و از برنامه اي غير از برنام? او پيروي مي کنند، و خويشتن را از صف مسلمانان براي سود بردن يا از زيان دور نگاهداشتن مي دزدند، بايد بترسند و بر حذر باشند از اين که فتنه و بلائي بديشان برسد که معيارها و مقياسها در آن پريشان شود و به هم بخورد، و ظم و نظامها در آن مختل ّ گردد. درنتيجه حقّ با باطل بياميزد، و پاک آميز? ناپاک بشود، و امور و شؤون مردمان و زندگي ايشان تباهي گيرد، و کسي بر خود ايمن نگردد، کسي در حدّ و مرز خويش نماند، و در آن خوب از بد جدا و متمايز نشود ... اين چـنين دوره اي از زمان ، دور? بدبخت همگان خواهد بود:
(أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (63)
يا اين که عذاب دردناکي دچارشان شود.
عذاب دردناکي در دنيا يـا در آخرت گريبانگيرشان گردد، به عنوان کيفر مخالفت از فرمان خدا، و مخالفت با برنامه اي که خدا آن را براي زندگي مي پسندد و از آن خشنود است .
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اين تهديد و بيم به پايان مي آيد. همراه با آن هم? سوره پايان مي پذيرد با توجّه دادن دلهاي با ايمان و دلهاي منحرف به اين که خدا مطّلع بر آنها است ، و مراقب اعمال آنها است . مطّلع و آگاه از هر آن چيزي است که دلها در ژرفاهاي خود نهان و پنهان مي دارند.
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (64)
هان ! ( اي مردمان !) آثحه در آسمانها و زمين است متعلّق به خدا است . او آگاه است از آنچه شما ( هم اينک ) بر آن هستيد ( و چه نوع عقيده و هدف و روشي داريد) و آگاه است از آن روزي که انسانها در آن به سوي او باز مي گردند، و ايشان را ار اعمالي که انجام داده اند آگاه مي سازد ( و جزا و سزا و پاداش و پادافره کردار و رفتار و گفتارشان را مي دهد) و خداوند از هر چيزي آگاه است ( و احوال و اوضاع و موافقت و مخالفت و اخلاص و نفاق کسي بر او پنهان نمي ماند).
*
بدين گونه با متوجّه کردن دلها و چشمها به خدا، و با يادآوري ترس و هراس و تقوا و پرهيـزگاري بدانها، اين سوره به پايان مي آيد. اين هم واپسين ضمانت ، و پاسبان واقعي اوامر و نواهي است . اين هم اخلاق و آدابي است که يزدان جهان در اين سوره آنها را بر مردمان واجپ فرموده است ، و هم? آنها را يکسان و برابر نموده است .
*
پايان جزء هيجدهم
به دنبال آن جزء نوزدهم قرار گرفته است که با سوره فرقان آغاز مي گردد.[2]

[1] شافعي آن را روايت کرده است ، و در يکي از دو گفتار خود راجع به مکاتب? با برده ، بدان استناد نموده است .
[
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2] جزء هيجدهم قرآن با يک چـهارم سور? فرقان ( آي? 20) به پايان مي آيد. و ليکن چون سور? فرقان داراي وحدت موضوع است ، ترجيح دادم جرء هيجدهم را در اينجا به پايان ببرم تا سور? فرقان با توفيق يزدان در جزء نوزدهم به تمام و کمال ذکر شود.
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في ظلال القرآن
جزء نوزدهم
سور? فرقان ، سور? شعرا و سور? نمل تا آي? 58

سوره ي فرقان آيه ي 20-1

بسم الله الرحمن الرحيم
سور? فرقان مکي و 77 آيه است
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2) وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً (3) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً وَزُوراً (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5) قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (6) وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً (8) انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11) إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12)
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وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14) قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً (16) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً (19) وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً (20)

اين سور? مکّي ، سراسر آن به گونه اي جلوه گر مي آيد که انگـار پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را ناز مي کند و از او غمزدائي مـي نمايد، و او را اطمينان مي دهد و نيرو مي بخشد، در آن حال که با مشرکان قريش روياروي گرديده است ، و با دشمنانگي ، گردنکشي ، اذيّت و آزار، و ستيزه گري نادرست ايشان روبرو شده است ، و ديده است که آنان بر سر راه هدايت ايستاده اند و سد و مانع فرا راه هدايت داشته اند.
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اين سوره در نگاه گذراي ديگـري انس و الفت دادن لطيف و ظريفي را به تصوير مي کشد که خدا بنده و پيغمرش صلّي الله عليه و آله و سلّم را با آن احاطه مي کند. انگـار آرام آرام بر دردهايش مرهم مي نهد، و رنجهايش را دست مي کشد و مي زدايد، و دلش را نوازش مي دهد، و بر آن باران يقين و اطمينان ريزان ، و از نسيمهاي عنايت و رعايت و لطف و محبت وزان مي کند.
اين سوره در نگاه گذراي ديگري پيکار سختي را به تصوير مي كشد ، پيکار سختي با انسانهاي گمراه و خدانشناس و دشمن خدا و پيغمبر. آن انسانهايي که سخت به ستيره گري مي پردازند، و سرکشي و چموشي مي آغازند، و ستـگرانه اذيّت و آزا ر مي رسانند، و از هدايت واضح و روشن و روشنگر کناره گيري مي کنند و مي گريزند.
اينان انسانهائي هستند که درباره اين قرآن بزرگ مي گويند:
(إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون).
اين ( قرآن ) دروغي بپش نيست که خود ( محمّد) آن را از پيش خود به هم بافته است و گروهي او را در اين کار ياري داده اند. ( فرقان /4 )
يا اينکه مي گويند:
(أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا)
افسانه هاي پيشينيان است که ( از ديگران ) خواسته است آن را برايش بنويسند، و چنين افسانه هايي سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مي شود ( تا آنها را حفظ کشد و په خاطر سپارد) . (فرقان/5)
اينان انسانهائي هستند که درباره محمّد پيغمبر بزرگوار خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گويند:
(إن تتبعون إلا رجلا مسحورا).
شما جز از يک انسان ديوانه پيروي نمي کنيد. (فرقان/8)
يا تمسخرکنان مي گويند:
(أهذا الذي بعث الله رسولا ?!).
اين است آن کسي که خدا او را به عنوان پيغمبر فرستاده !ست ؟!(فرقان/41)
اينان کسانيند که بدين گمراهي بسنده نمي کنند. بلکه دربار? پروردگار بزرگوارشان نيز پررويي و بي ادبي و فسق و فجور مي کنند!:
(
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وإذا قيل لهم:اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن ? أنسجد لما تأمرنا ? وزادهم نفورا).
هنگامي که به کافران گفته مي شود: براي خداوند رحمان ( که سراسر وجود شما غرق رحمت او است ، کرنش ببريد و ) سجده کنيد، ( از روي کبر و غرور و از سر استهزاء و تمسخر) مي گويند: رحمان چه چيز است ؟ ( ما که او را نمي شناسيم تا برايش سجده برده و پـرستش کنيم ) . آيا ما براي چيزي سجده کنيم ( و پرستش نمائيم ) که تو به ما دستور مي دهي ؟ ( مگر ما به سخن تو گوش فرا مي دهيم و فرمان تو را مي پذيريم ؟ ! امر به سجده در آن بيماردلان اثر معکوس مي گذارد) و بر نفرت و گريز ايشان ( از پذيرش ايمان ) مي افزايد.(فرقان/60)
يا اين که زحمت خود مي دهند و بر رنج ديگران مي افزايند:
( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا).
چرا فرشتگان به پيش ما نمي آيند ( تابر صدق رسالت تو گواهي دهند؟ ) يا چرا پروردگار خود را نمي بينيم ( تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگويد که او تو را فرستاده است ؟ .(فرقان/21)
اينان بسان همان کسانيند کـه از قديم بوده اند و از روزگار نوح تا خاتم الانبياء با پيغمبر خود همچون موضعگيري اي را داشته اند و همين کژراهه اي را در پيش گرفته اند... همچون مردماني بر انسان بودن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نيز اعتراض داشته اند وگفته اند:
(ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ? لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا !).
اين چه چيزي است ؟ ! او غذا مـي خورد، و در بازار راه مي رود، ( نه شيو? فرشتگان دارد، و نه روش شاهان . او امتيازي بر ديگران ندارد، چر! که همچون افراد عادي
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نياز به تغذيه دارد، در بازارها براي کسب و تجارت و خريد نيازمنديهاي خود رفت و آمد مي کند) . چرا لااقل فرشته اي به سوي او فرستاده نشده است تا ( به عنوان گواه صدق دعوتش ) همراه او مردم را بيم بدهد ( و در امر تبليغ رسالت او را ياري نمايد و ما هم ايـمان بياوريم ؟ !. ( فرقان / 7)
بر اموال و دارايي کم او نيز اعتراض دارند و مي گويند:
(أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها).
يا اين که گنجي ( از آسمان ) په سوي او انداخته شود( تا از آن خرج و انفاق کند) و يا اين که باغي داشته باشد که آز ( ميوه هاي ) آن بخورد ( و امرار معاش کند) . (فرقان/8)
اينها بر شيو? نزول تدريجي قرآن نيز اعتراض دارند و مي گويند:
(لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة !).
چرا قرآن بر او يکجا نازل نمي شود؟ ( و چرا آيات آن تدريجاً و با فواصل مختلف زماني نازل مي گردد؟!). فرقان /32)
تازه اين سخنان نابخودانه ، افزون بر دروغ ناميدن و تمسخرکردن و جفا نمودن و تهمت زدن بزهکارانه است.
پيغمبر يلّي الله عليه و آله و سلّم در مقابل اين همه گفتارها و کردارها ايستادگي و شکيبائي کرد، در حالي که هيج جاه و مقام و ثروف و اموالي نداشت . در برابر پروردگارش باي از گليم خود درازتر نکرد و چيزي را بدو پيشنهاد ننمود. جز اين چيزي نکرد که رو به خدايند و خشنودي او را بخواهد، و به چيزي جز اين توجه ننمايد و اهمّيّت ندهد:
(رب إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى).
پروردگارا! اگر تو بر من خشم نگيري، هر چه شود مهمّ نيست و نسبت بدان بي مبالات خواهم بود. شکايت خويش را تنها به آستان? تو مي آورم تا آن گاه که خشنود خواهي شد.[1]
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در اينجا و درهمين سوره ، پروردگارش او را در پناه خود مي دارد، و بر دردها و رنجهايش مرهم مي نهد و او را ناز مي کند و غمهايش را مي زدايد، و سختي ها و گرفتاريهايي را بر او سبک مي دارد که از سوي قوم و خويشانش بدو مي رسد و از سوء ادب و ازگرنکشي ايشان مي بيند، و مشاهده مي کند که آنان بر آفريدگارشان و روزي رسانشان و خالق کـل جهان و اداره کننده و راه برند? سراسر کيهان گردنکشي و سرکشي مي کنند! .. هر چيزي از اينها را که بر سر او بياورند هيچ گونه گناهي متوجّه او نبوده و وي مقصّر نيست .
(ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا).
مشرکان معبودهابي جز خدا را پرستش مي کنند که نه سودي به آنان مي رسانند و نه زياني . کافران پـيوسته در راه سرکشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني مي کنند. ( فرقان/ 55)
(واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون , ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا).
(مشرکان ) سواي خدا، معبودهايي را برگرفته اند ( و به پرستش اصنام و کواکب و اشخاصي پرداخته اند) که چيزي را نمي آفرييند و بلکه خودشان آقريده هايي بيش نيستند، و مالک سود و زياني براي خود نبوده ، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و توانائي ندارند. (فرقان/3)
(وإذا قيل لهم:اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن ?).
هنگامي که به کافران گفته مي شود: براي خداوند رحمان ( که سراسر وجود شما غرق رحمت او است ، کرنش ببريد و ) سجده کنيد. ( از روي کبر و غرور و از سر استهزاء و تمسخر) مي گويند: رحمان چه چيز است ؟ ( ما که او را نمي شناسيم تا برايش سجده برده و پرستش کنيم ) . ( فرقان/60 )
خداوند پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم را دلداري مي دهد، و با به تصويرکشيدن سطح پائين و پستي که تمسخرکنندگان در آن غلت مي خورند، از او دلنوازي و غمزدائي مي کند:
(
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أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ? إن هم إلا كالأنعام , بل هم أضل سبيلا !).
به من بگو، آيا کسـي که هوا و هوس خود را معبود خويش مي کند ( و آرزو پرستي را جايگزين خداپرستي مي سازد، تا آنجا که سنگهاي بي جاني ر! بر مي گزيند و به دلخواه مي پرستد) آيا تو وکيل او خواهـي بود؟ ( و مي تواني او را از هواپرستي به خداپرستي برگرداني ، و از ضلالت به هدايت بکشاني ؟ !) آيا گمان مي بري که بيشتر آنان ( چنان که بايد) مي شنوند يا مي فهمند؟ ( نه ! آنان تفکّر و تعقّل بدارند) ، ايشان همچون چهارپايان هستند، و بلکه گمراه تر.(فرقان/43و44).
خدا به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم وعد? کمک و ياري در پيکار و مجادله و مباحثه مي دهد:
(ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا).
) اين کافران ) هيچ مثالي را ( به عنوان اعتراض از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمي کشند، مگر اين که ما پاسخ راست و درست را، و بهترين وجه و زيباترين تبيين و تفسير را به تو مي نمايانيم ( و بدين وسيله اعتراضات واهي ايشان را پاسخ داده وباطل مي گردانيم ) . ( فرقا ن /33)
در پايان پيکار، کشتارگاه ها و جايگاه هاي نابودي تکذيب کنندگان پيشين را بدو نشان مي دهد.از حفله به اقوام موسي ، نوح ، عاد، ثمود، اصحاب الرّسّ ، و اقوام ديگري که در قرون مختلف در فاصل? ميان آنان بوده اند و نابود گرديده اند و به ديار نيستي رفته اند.
در پايان ذکر اين اقوام ، فرجام نابهنجار و ناگوار ايشان را در زنجيره اي از صحنه هاي قيامت نشان مي دهد:
(الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا).
کساني که کشان کشان بر رخساره به سوي دوزخ
برده مي شوند و در آن گرد آورده مي شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف ترين راه را دارند) .فرقان/34(
(
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بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادعوا ثبورا كثيرا).
اين حرفهائي را کـه مي زنند همه بهانه است ) . واقع قضيّه اين است که آنان قيامت را دروغ مي دانند، و ما براي کسي که قيامت را دروغ بداند آتش شعله ور و سوزاني را آماده کرده ايم . هنگامي که ( اين آتش فروزان دوزخ ) ايشان را از دور مـي بيند ( و آنان چشمشان بدان مي افتد) صداي خشم آلود و جوش و خروش آن را مي شنوند. هنگامي که ايشان ، با غل و زنجير، به مکان تنگي از آتش دوزخ افکنده مي شوند، در آنجا ( واويلا سر مي دهند و ) مرگ را به فرياد مي خوانند ( و آرزوي نابودي ميکنند کنند) . امروز يک بارنه ، بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و فريادش داريد ( ولي بدانيد که ديگر مرگي وجود ندارد، و خلاص از عذاب و نجات از عقابي که پيوسته رو به افزايش است ، غير ممکن است ). ( فرقان/11-14)
(ويوم يعض الظالم على يديه يقول:يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! ليتني لم أتخذ فلانا خليلا).
و در آن روز ستمکار ( کفر پيشه ) هر دو دست خويش را ( از شدّت حسرت و ندامت ) به دندان مي گزد و مي گويد: اي کاش ! با رسول خدا راه ( بهشت را) برمي گزيدم ( و با قافل? انبياء به سوي خوشبختي جاويدان و رضاي يزدان سبحان حرکت مي کردم . اي واي من ! من ، بر خود چه کردم ؟ ) اي کاش ! من فلاني را به دوستي نمي گرفتم !. ( فرقان /27و28)
خداوند پيغمبر را دلداري مي دهد به اين که صفت او بسان صفت هم? پيغبران پيش از خود است :
(وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق).
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ما هيح يک از پيغمبران را پيش از تو نفرستاده ايم مگر اين که ( هم? آنان از جنس بشر بوده اند و) غذا مي خورده اند و در بازارها (براي معامله و تهيّه نيازمنديهاي خود )راه مي رفته اند. (فرقان/20)
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكفى بربك هاديا ونصيرا).
اين گونه (که تو اي پيغمبر! با موضعگيري و عداوت سرسختان? اين گروه روبرو شده اي هم? پيغمبران در چنين شرائطي قرار داشته اند، و )براي هر پيغمبري گروهي از بزهکاران را دشمن ساخته ايم (که با او به مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت ورزيده اند امّا بدان که حقّ هميشه پيروز است، و تو هم تنها و بدون ياور نيستي، و خدا تو را به راه پيروزي بر آنان راهنمائي مي کند و ياريت مي دهد ) و همين بس که خداي تو راهنما و ياور باشد. (فرقان/31
خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را مکلّف و مو ظّف مي فرمايد که شکيبائي و پايداري کند، و با قرآني که با خود دارد به جهاد کافران بپردازد، قرآني که داراي دلائل روشن و براهين نيرومند و مؤثّر در ژرفاي وجدان است:
(فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا).
(در تبليغ رسالت و دعوت به حقّ، استوار و کوشا باش و ) از کافران اطاعت مکن (و به دنبال هوسها و خرافات ايشان مرو ) وبا ( اسلح? ) قرآن با آنان جهاد بزرگ ( و همه جانب? تبليغاتي )را بياغاز.(فرقان/52)
خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را تشويق مي کند و بر تحمّل سختيهاي جهاد بر مي انگيزد و از او مي خواهد بر سرور خود توکّل داشته باشد:
(وتوكل علي الحي الذي لا يموت وسبح بحمده , وكفى به بذنوب عباده خبيرا ).
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و ( در هم? امور بر خداوندي تکيه کن که هميشه زنده است و هرگز نمي ميرد و حمد و ثناي او را به جاي بياور (و بدان تو عهده دار ايمان يا کفر مردمان نيستي و خدا همگان را مي پايد ) و همين کافي است که خداوند از بندگانش آگاه است (و هيچ گونه گناهي از ديد او مخفي نم ماند).(فرقان/58)
بدين منوال و بر اين روال اين سوره به جلو مي رود: در پرتوي از آن ، انس و الفت بخشيدن و دلداري و غمزدائي کردن است و خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود را در پناه خويش مي گيرد. در پرتوي از آن ، رنجها و دردسرهاي مشرکان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم يزدان ، نابود ساختن و عذاب رساندن غافلان از سوي يزدان بزرگوار سبحان است . تا آن گاه که سوره به پايان خود مي رسد. ناگهان باد ملايمي وزان مي گردد و خوشي و خوشبوئي و گل و ريحان ، و آرامش و آمرزش ايزد جهان در مي رسد... و چهر? بندگان خداوند مهربان پديدار مي گردد:
(عباد الرحمن). . (الذين يمشون على الأرض هونا , وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . . .)
بندگان ( خوب خداي ) رحمان کسانيند که آرام ( و بدون غرور و تکبّر) روي زمين راه مي روند ( و تواضع در حرکات و سکنات ايشان و حتّي در راه رفتن آنان آشکار است ) ، و هنگامي که نادانان ايشان را مخاطب ( دشنامها و بد و بيراه هاي خود) قرار مي دهند، از آنان روي مي گرداند و به ترک ايشان مي گوييد...
انگار کار زار جهاد چکيد? دسترنج ايشان است ، و نبرد سخت ايشان با انسانهاي منکر و گمراه و ستيزه گر و کينه توز است که جهاد را پديدار و نمودار مي سازد. انگار آنان ميو? شـيرين و خوشمز? خير و خوبي نهان در درخت پرخار بشريّت هستند.
اين سوره با به تصوير کشيدن حقارت انسانها در پيشگاه يزدان پايان مي پذيرد، مگر آن انسانهائي که داراي آن چنان دلهاي مؤمني هستند، دلهاي مؤمني که به خدا پناه مي برند و او را به فرياد مي خوانند:
(
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قل:ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد كذبتم فسوف يكون لزاما).
بگو: اگر عبادت و دعاهايتان نباشد، پروردگار من اعتنائي به شما ندارد ( و برايتان کوچک ترين ارزشي قائل نيست . چرا که نعمتهاي والاي بهشت را بندگان خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد) . امّا شما ( کفّار، رسالت آسماني را) تکذيب مـي کنيد و ( نتيج? بد) آن ملازم شما خواهد شد ( و سزاي کفر و عصيان خود را خواهيد ديد) . (فرقان/77)
*
اينها سايه روشنهاي سوره است . آن هم محوري ا ست که سوره پيرامونش مي چرخد، و موضوع سوره است ، موضوعي که سوره بدان مي پردازد. اين هم وحدتي است که ناگسيختني است و مشکل است بتوان بخشي را از بخشي جدا کرد و بريد. ولي ميتوان آان را به چهار مرحله در پرداختن به اين موضوع تقسيم کرد.
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مرحل? نخست از اين چهار مرحله مي آغازد با تسبيح و تقديس خدا و حمد و سپاس ا و در برابر فرو فرستادن اين قرآن بر بنده اش تا بيم دهند? جهانيان گردد و با به يگانگي پرستيدن خدايي که مالک هر آن چيزي است که در آسمانها و زمين است ، و جهان را با حکمت و تدبير خود اداره مي کند و کار و بار آن را مي گرداند، و با نفي فرزند و انباز از خدا ... آن گاه مي پردازد به اين که مشرکان با وجود اين ، آلهه و بتهائي را با خدا مي پرستند، إلهه و بتهائي که چيزي را نمي آفرينند، و بلکه خودشان آفريده مي شوند .. هم? اينها پيش از آن ذکر مي شود که سخنان آزار دهند? ايشان را جع به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ذکر گردد، از قبيل تکذيب چيزي که براي آنان با خود به ارمغان آورده است ، و ايشان ادعا مي کردند که قرآن را از پيش خود ساخته است و به دروغ به خدا نسبت داده است ، و قرآن افسانه هاي گذشتگان است و از ديگران خواسته است آن را برايش رونويسي و بازنويسي کنند! همچنين پيش از اين که اعتراضات آ نان دربار? آدميزا دگي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و نياز او به خوراک ، و راه رفتن او در بازارها گردد، و قبل از اين که پيشنهادهايشان بيان شود که مي گفتند: فرشته اي به نزدش فرود آيد، يا گنجي بدو داده شود، ويا باغي داشته باشد که از آن امرار معاش کند، و پيش از اين که پررويي و سنگدلي ايشان بدانجا رسد که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را مرد ديـوانه اي و جادو شده اي بنامند ... انگار پيشاپيش يزدان سخنان کفر آميزشان را بيان مي فرمايد و انکار کردن پروردگارشان را ذکر مي نمايد تا سخنان نابهنجار و ناروايشان را دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و درباره رسالت او بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم سبک دارد و از درد نيش سخنانشان بر دل و جانش تا اندازه اي بکاهد ...
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آن گاه گمراهي ايشان را اعلان شکند و بيان مي دارد که آنان قيامت را دروغ مي نامند. آنان را از عذب دوزخي مي ترساند که آن را براي ايشان آماده کرده است ، و با غل و زنجير به گوش? تنگي از آن افکنده مي شوند. در مقابل اينان صفح? ديگري را نشان مي دهد که چهر? مؤمنان در آن پيدا و هويدا مي گردد، مؤمناني که به بهشت نائل شده اند:
(لهم فيها ما يشاءون خالدين).
(همان بهشتي که ) هر چه بخواهند، در آنجا موجود و براي آنان فراهم است ، و براي هميشه در آنجا خواهند ماند. (فرقان/16)
روند سوره در نشان دادن صحن? آنان در قيامت به ييش مي رود. در اين صحنه ايشان را روبرو مي گرداند با کساني که بجز خدا مي پرستيدند. اين کـسان هم شريک و انباز ساختن خود را تکذيب مي کنند و ادّعاي پرستشگران خو يش را ناروا و نابجا مي شمارند ... اين مرحله با دلداري و دلنوازي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم پايان مي پذيرد. بدو گفته مي شود که جملگي پيغمبران ، همچون او انسان بوده اند، و خوراک مي خورده اند و در بازارها راه مي رفته اند.
مرحل? دوم آغاز مي گردد باگردن افرازي کساني بر خدا که ملاقات با خدا را تکذيب مي کنند و مي گويند:
(لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا).
چرا فرشتگان به پيش ما نمي آيند ( تا بر صدق رسالت تو گواهي دهند؟ ) يا چرا پروردگار را نمي بينيم ( تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگويد که او تو را فرستاده است؟!) (فرقان/21)
روند سوره ، صحن? روزي را که در آن فرشتگان را مي بينند، تند و سريع پيش چشمانشان مي دارد:
(وكان يوما على الكافرين عسيرا ).
آن روز براي کافران روز سختي خواهد بود.
(ويوم يعض الظالم على يديه , يقول:يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ).
(1/13)



و در آن روز ستمکار ( کفر پيشه ) هر دو دست خويش را ( از شدّت حسرت و ندامت ) به دندان مي گزد و مي گويد: آي کاش ! با رسول خدا راه ( بهشت را) برمي گزيدم ( و با قافل? انبياء به سوي خوشبختي جاويدان و رضاي يزدان سبحان حرکت مي کردم . اي واي من ! بر خود چه کردم ؟ ) . (فرقان/27)
اين کار بدان خاطر است که ماي? دلداري و دلنوازي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم شود، و از اين که به ترک قرآن مي گويند ناراحت نگردد، و شکايت اين ترک قرآن را به پـيش خداي خود ببرد و بس . آنان بر شيو? فرو فرستادن تدريجي قرآن ايراد مي گيرند و مي گويند:
(لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة).
چرا قرآن بر او يکجا نازل نمي شود؟ !. ( فرقان/32)
بر اين اعتراض ايشان پيرو مي زند با صحنه اي از ايشان در روز قيامت که بر رخساره هايشان کشان کشان کشيده مي شوند، روز قيامتي که آن را دروغ مي گفتند و تکذيب مي کردند. فرجام تکذ يب کنندگان پيش از ايشان را نيز به تصوير مي کشد، از قبيل : قوم موسي ، قوم نوح ، قوم عاد، ثمود، اصحاب الرّس و نسلهاي زيادي که در فاصل? زماني ميان آنان بوده اند. از کار و بارشان اظهار شگفت مي شود که چرا بر ويرانه هاي شهر و ديار قوم لوط مي گذرند و درس عبرت نمي گيرند! روند سوره بدين وسيله از تأثير سرکشي و گردن افرازي ايشان بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کاهد، بدان گاه که مي گفتند:
(أهذا الذي بعث الله رسولا ?)
ايـن است آن کسي که خدا او را به عنوان پيغمبر فرستاده است ؟ !. (فرقان/41)
(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا).
ايشان جز همچون چهارپايان نيستند، و بلکه گمراه تر هستند. (فرقان/44)
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مرحله سوم چرخشي و گردشي در ميان صحنه هاي هستي است . اين صحنه با صحن? سايه آغاز مي گردد، و با پياپي آمدن شب و روز، و بادهاي مژده دهند? آب حيات بخش، و آفرينش انسان از آب، ادامه و استمرار پيدا مي کند، و بيان مي شود که آنان با وجود اين ، بجز خدا چيزهايي را مي پرستند که نه بديشان سود مي رسانند و نه بديشان زيان مـي رسانند، و آنان بر خداوندگار و آفريدگار خود مي شورند، و سنگدلانه و نامهربانانه سرکشي و گردن افرازي مي آغازند وقتي که به پرستش خداي راستين دعوت مي گردند:
(وإذا قيل لهم:اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن ?).
هنگامي که به کافران گفته مي شود: براي خداوند رحمان ( که سراسر وجود شما غرق رحمت او است ، کرنش ببريد و) سجده کنيد، ( از روي کبر و غرور و از سر استهزاء و تمسخر) مي گويند: رحمان چه چيز است ؟ ( ما که او را نمي شناسيم تا برايش سجده برده و پرستش کنيم ) . (فرقان/60)
خداوند مهربان آن کسي است که :
(جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرامنيرا . وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا).
در آسمان بر جهائي را به وجود آورده است ، و در آن ، چراغ ( فروزان خورشيد) و ماه تابان را ايجاد نموده است . خداي رحمان کسي است که شب و روز را ( به طور متناوب ) جايگزين يکديگر مي سازد، براي ( عبرت) انساني که بخواهد به ياد خدا باشد ( و فطرت خداشناسي را در خود بيدار نگاه دارد) يا بخواهد ( نعمتهاي بيشمار آفريدگارش را) سپاسگزاري کند ( و با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاري، بر الطاف و انعام خدا در حق خود بيفزايد) .
ولي آنان نه ياد آور مي شوند و پند و اندرز مي گيرند، و نه سپاسگزاري مـي کنند و شکر نعمت به جاي مي آ ورند.
(1/15)



سپس واپسين مرحله در مي رسد و « عباد الرحمن » را به تصوير مي کشد. بندگان خوب خداي رحمان کسانيند که براي خدا سجده مي برند و او را پرستش مي کنند. آن گاه روند سوره ا رکان و اصولي را مي نگارد که بندگان خوب خداي رحمان در پرتو آنها سزاوار همچون صفت والائي شده اند. سپس درگاه توبه را باز مي گذارد براي کساني که مشتاق باشند راه و روش بندگان خوب خداي رحمان را در پيش گيرند و در خطّ سير ايشان حرکت کنند. بعد جزا و سزاي شکيبائي ايشان را در برابر وظائف و تکاليف و سختي ها و دشواريهاي ايمان و عبادت به تصوير مي کشد:
(أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما).
به اينان بالاترين درجات و عالي ترين منزلگاه هاي بهشت داده مي شود در برابر صبر و استقامتشان ( بر انجام طاعات و دوري از منکرات ) ، و در آن ( جايگاه هاي والاي بهشت ، از هر سو) بر آنان درود و سلام گفته مي شود . ( فرقان / 75)
سپس سوره با بيان ناچيزي انسانها در پـيشگاه خدا پايان مي پذيرد، مگر اسانهائي که داراي همچون دلهاي فرمانبردار و پاسخگو و آشناي با خدا هستند و در ميان اين گّل? گريخته و گمراه تکذيب کنندگان و خدانشناسان بسر مي برند.
اين ناچيزي و حقارت ، دردها و رنجهائي را تخفيف مي دهد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم از تکـذيب کنندگان و خدانشناسان مي بيند و مي چشد. اين هم هماهنگ و سازگار با سايه روشن اين سوره و فضاي آن ، و با موضوع اين سوره و اهداف آن است ، و شيو? هماهنگي هنري در قران ا ست .
اکنون به طور مفصّل به مرحل? نخستين مي پردازيم .
(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض , ولم يتخذ ولدا , ولم يكن له شريك في الملك , وخلق كل شيء فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون , ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا , ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ).
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والامقام و جاويد کسي است که فرقان ، ( يعني جداسازند? حق از باطل ) را بر بند? خود ( محمّد) نازل کرده است ، تا اين که جهانيان را ( بدان ) بيم دهد ( و آن را به کوش ايشان برساند) . آن کسي که حکومت و مالکيت آسمانها و زمين از آن او است ، و فرزندي براي خود برنگزيده است ، و در حکومت و مالکيّت انبازي نداشته است ، و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و کاملا برآورده کرده است . ( مشرکان ) سواي خدا، معبودهائي را برگرفته اند ( و به پـرستش اصنام و صواکب و اشخاصي پرداخته اند) که چيزي را نمي آفرينند و بلکه خودشان آفريده هائي بيش نيستند، و مالک سود و زياني براي خود نبوده ، و بر مرگ و زندگي و رستاخير اختيار و تواني ندارند.
اين سرآغازي است که به موضوع اصلي سوره اشاره مي نمايد: قرآن از جانب يزدان اندک اندک نازل مي گردد. رسالت اسلام براي جملگي مردمان ا ست . خدا يگانه و يکتا است . خدا فرزند و انباز ندارد. خدا مالک سراسر اين جهان هستي است . اين جهان هستي با حکمت و تدبير و تقدير او اداره مي شود... با وجود هم? اينها مشرکان شرک مي ورزند، و افراد مفتري افتراء مي زنند، و ستيزه گران به ستيزه گري مي پردازند، و گردن افرازان گردن مي افرازند!
)تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا). .
والامقام و جاويد کسي است که فرقان ، ( يعني جداسازند? حق از باطل ) را بر بند? خود ( محمّد) نازل کرده است ، تا اين که جهانيان را ( بدان ) بيم دهد ( و آن را به گوش ايشان برساند
«تبارگ » از باب تفاعل برکت است . بيانگر کثرت و زيادت برکت و رفعت و والائي آن است . روند قرآني واژ? بزرگوار خدا را ذکر نکرد5 است ، و بلکه به اسم موصول بسنده نموده است :
(الذي نزل الفرقان).
آن کسي که فرقان را نازل کرده است .
(1/17)



اين کار براي اظهار صله و آشکارا نشان دادن آن در اين مقام است . زيرا موضوع مورد مجادل? سوره، صدق رسالت و نزول قرآن است .
روند سوره قرآن را فرقان ناميده است ، يعني جدا سازند? حق از باطل، زيرا قرآن جداسازند? حق از باطل ، و هدايت از ضلالت ، و برنامه اي از برنامه اي در زندگي ، و ميان دوره اي از دوره اي در روزگا ران بشريّت است . قرآن برنام? روشني را براي سراسر زندگي ترسيم مي کند، بدان گونه که در دل و درون مستقر است ، و بدان گونه که در واقعيّت مجسّم است . برنامه اي را ترسيم مـي کند که با هيچ برنامه اي از برنامه هاي پيشين بشريّت مخلوط و ممزوج نمي گردد، و روزگار تازه اي را براي بشريّت پديد مي آورد که از لحاظ احساسات و از نظر واقعيّت براي بشريّت تازه است و با هيچ روزگاري ا ز روزگاران پيش از خود مخلوط و ممزوج نمي گردد. قرآن فرقان با اين معني فراخ و بزرگ است . با فرقان روزگار کودکي به پايان مي آيد و روزگار رشد و نموّ مي آغازد. با آن روزگار معجزات مادي به پايان مي آيد، و دوران معجزات عقلي فرا سرسد. با آن روزگار رسالتهاي محلي و موقّت به آخر مـي رسد، و دوران رسالت همگاني و فر اگير فرا مي رسد:
(ليكون للعالمين نذيرا).
تا اين که جهانيان را ( بدان ) بيم دهد.
در مقام تعظيم و تکريم پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم اين چنين او به عبوديّت و بندگي توصيف مي کند:
(على عبده).
بر بند? خود....
در مقام سفر زميني و آسماني معراج نيز در سور? اسراء چش او را توصيف کرده است :
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى).
تسبيح و تقديس خدائي را سزا است که بند? خود ( محمّد پسر عبدالله ) را در شبي از مسجد الحرام ( مکّه ) به مسجد الاقصي ( بيت المقدس ) برد) .( اسراء/1)
در مقام دعا و مناجاتش او را در سور? جن’ به همين صفت عبوديّت و بندگي مي ستايد:
(وأنه لما قام عبد الله يدعوه . . .)
(
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به من وحي شده است که ) چون بند? خدا ( محمّد) بر پاي ايستاد ( و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد) و به پرستش خداوند پرداخت .... ( جنّ/19)
همچنين او را در اينجا و در مقام فرو فرستادن فرقان بر او با همين صفت عبوديّت و بندگي مي ستايد، همان گونه که او را در همين مقام در سور? کهف ستوده است :
)الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . . .).
حمد و سپاس خدائي را سزا است که بر بند? خود ( محمّد) کتاب ( قرآن ) را فرو فرستاده است و در آن هيچ گونه انحراف و کژي قرار نداده است .... (کهف/ 1)
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توصيف با عبوديّت و بندگي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در اين موارد، داراي معني خاصّ و دلالت ويژ? خود است و د الّ بر والائي اين مقام است . اين مقام بالاترين مقامي است که آدميزادي از آدميزادگان مي تواند به سوي آن اوج بگيرد و بدان برسد. همچنين در اين وصف يادآوري نهاني بدين امر است که مقام بشريّت زماني که به اوج خود مي رسد فراتر از اين نمي رود که به مقام عبوديّت و بندگي خدا برسد. يا به عبارت ديگر مقامي والاتر براي انسان از مقام عبوديّت و بندگي يزدان يافته نمي شود. مقام عبوديّت والاترين مقام انسان است ، و مقام الوهيّت خاصّ يزدان است و منحصر به ايزد سبحان است و پاک و زدوده از هرگونه شبه? شرک يا شبه? مشابهت است . نه انبازي براي خدا است و نه گهموني او را است . مقام سفر زميني و آسماني معراج، يا مقام دعا و مناجات ، و يا مقام وس و دريافت ييام آسماني ، جايگاه لغزش برخي از پيروان پيشين پيغمبران بوده است ، و افسانه هاي فرزند خدا بودن، و يا پيوندهاي استوار بر غـير الوهيّت و عبوديّت، از هـين مقام برخاسته است و در ذهن بعضي ها جايگزين گرديده است . بدين خاطر است قرآن با حرص و آز فراوان ، در اين مقام بر صفت عبوديّت تکيه و تأکيد مي کند، و مقام عبوديّت را بلندترين افقي معرّفي مي نمايد کـه برگزيدگان آدميزاد بدان نائل مي گردند.
روند قرآني هدف از نازل کردن تدريجي فرقان بر بند? يزدان را ترسيم کند:
( لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً).
تا اين که جهانيان را ( بدان ) بيم دهد ( و آن را به گـوش ايشان برساند).
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اين نصّ قرآني مکّي ا ست ، و دالّ بر اثبات جهاني بودن اين رسالت از همان روزهاي نخسـين است . نه اين که همان گونه باشد که برخي از « مورّخان » غيرمسلمان مي گويند، و بيان مي دا رند که دعوت اسلامي يک دعوت محلّي بوده است ، سپس بعد از وسعت ييداکردن دائر? فتوحات، چشم طمع به جهاني شدن آن دوخته ا ست و هوس جهان شمولي کرد5 است ! .. هدف دعوت اسلامي اين است که اين بشريّت را از روزگاري به روزگاري کوچ دهد، و از برنامه اي به برنامه اي ببرد، از راه ا ين فرقاني که خدا آ ن را بر بند? خود نازل کرده است تا بدان جهانيان را بيم دهد و آن را به گوش همگان برساند.
اين دعوت ، يک دعوت جهاني است و براي همه جهانيان است .اين مطلب وقتي ابلاغ و اعلام گرديده است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم هنوز در مکّه با تکـذيب و مقاومت و انکار روبرو مي گرديده ا ست .
والامقام و جاويد کسي است که فرقان را بر بنده خود نازل کرده است
)الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً).
آن کسي که حکومت و مالکيّت آسمانها و زمين از آن او است .و فرزندي ( براي خود) برنگزيده است ، و در حکومت و مالکيّت انبازي نداشته است ، و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و کاملاً برآورد کرده است .
بار ديگر روند سوره واژ? بزرگوار خدا را ذکر نمي کند. بلکه اسم موصول را به کار مي برد، تا ارتباط و ييوندي را اظهار دا رد که دا لّ بر صفاتي است که مراد از آنها در اين مقام ، تأکيد چنان ارتباط و ييوندي است :
(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
آن کسي که حکومت و مالکيّت آسمانها و زمين از آن او است.
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خدا است که سلطه و سيطر? مطلق بر آسمانها و زمين دارد، سلطه و سيطر? مالکيّت و حکومت ، و سلطه و سيطر? اداره کردن و گرداندن ، و سلطه و سيطر? تبديل و تغيير.
(وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً).
و فرزندي ( براي خود) برنگزيده است .
آخر توليد نسل قانوني از قوانيني است که خدا آنها را براي ادام? حيات آفريده است . خداوند سبحان که جاويدان است و بر باد فنا نمي رود. او نادر متعالي است که به چيزي نيازي پيدا نمي کند.
(وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ).
و در حکومت و مالکيّت انبازي نداشته است . هر چيزي که در آسمانها و زمين است گواه بر وحدت طرح و نقشه ، و بر وحدت قانون ، و بر وحدت اداره کردن و گرداندن جهان است .
(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً).
و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و کاملاً برآورد کرده است .
اندازه گيري و برآورد کرده است حجم و شکل و وظيفه وعمل هر چيزي را! اندازه گيري و برآورد کرده است زمان و مکان هر چيزي را! هماهنگي و همآوائي هر چيزي را با چيزهاي غير خود که درگستر? اين جهان بزرگ است انداز5گيري و برآورد کرده است .
ترکيب بند ا ين جهان ، و ترکيب بند هر چيزي در آن ، به گونه و به نحوي است که واقعاً انسان را به دهشت مي اندازد و حيران و ويلان شکند، و انديش? تصادف را قاطعانه نفي مي نمايد و بر آن قلم بطلان مي کشد. اندازه گيري و برآورد دقيقي که انسانها از پيگيري مظاهر و نمادهاي آن تنها در گوشه اي از گوشه هاي اين جهان بزرگ درمانده و ناتوان مي گردد. هر زمان که دانش بشري پيشرفت کرده است و پرده از برخي از گوشه هاي هماهنگي و همآوائي شگفتي برداشته است که در قوانين جهان و در نسبت ها و در يکايک اشياء آن وجود دارد، د ائر? تصوّر انسان درباره معني اين نصّ سترگ قرآني وسعت پيدا کرده است :
(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً).
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و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و کاملاً برآورد کرده است
«آ.کـريسي موريسون » رئيس آکاديمي علوم در نيويورک ، درکتاب خود تحت عنوان : « انسان به تنهائي بر جاي نمي ماند» مي گويد:[2]
) از جمل? چيزهائي که ماي? شگفتي است تنظيم طبيعت بدين شکـل است ، تنظيمي که داراي بالاترين دقّت ممکن است . براي مثال :
اگر قشر زمين چند قدم بيشتر از ضخامت فعلي آن مي بود، دي اکسيد کربن و اکسيژن ، مکيده مي گرديد، و وجود حيات گياهان ناممکن مي شد.
اگر ارتفاع آتمسفر کمتر از آنچه هست مي بود، ميليونها شهابي کـه هم اينک در سطح خارجي اتمسفر مي سوزند، به هم? گوشه و کنار زمين مي افتادند و هم? چيزهاي قابل سوختن را شعله ور مي ساختند. اين شهابها با سرعتي ميان شش مايل و چهل مايل در ثانيه در حرکت هستند. اگر شهابها با کندي گـلول? تفنگي حرکت مي کردند، هم? آنها به داخل زمين فرو مي رفتند و عاقبت آن هولناک مي بود. اگر شهاب ناچيزي که با سرعتي بيش ار هفتاد برابر گلول? تفنگ حرکت مي کند به انسان برخورد کند، تنها بر اثر حرارت عبور آن شهاب ، اندامهاي انسان تکّه تکّه مي گردد!
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آتمسفر زمين دقـيقاً بدان اندازه ضخامت دارد کـه اشعه هاي مؤثرّ در فعل و انفعالات شيميائي مورد نياز کشت و زرع بتوانند از لابلاي آن عبور کنند و به زمين برسند و ميکروبها را بکشند و ويتامينها را توليد کنند! بدون اين که به انسان زيان برسانند! مگر اين که انسان بيش از انداز? لازم خود را در معرض آن اشعه ها قرار دهدبا وجود اين که در طول روزگـاران گازها پيوسته از زمين برمي خيزند و بالا مي روند و بيبثتر آنها سمّي و زهرآگين مي باشند، آتمسفر زمين باقي و پايدار مانده است بدون اين که واقعاً کثيف و آلوده شود! و بدون اين که موازن? نسبت لازم آن براي انسان ، به هم بخورد و مختل گردد! موتور اين موازن? بزرگ، انبار وسيع آبها يعني اقيانوس است که زندگي ، خوراک، باران، آب و هواي معتدل و گياهان در ساي? وجود آن برقرار است . گذشته از اينها خود انسان نيز در سايه وجود اقيانوس ماندگار است ... »
در فصل ديگري از اين کتاب مي گويد:
اگر اکسيژن هوا به جاي بيست و يک درصد، ينجاه درصد يا بيشتر مي گرديد، هم? مواد سوختني زمين آتش مي گرفت و مشتعل مي شد. مثلاً اگر جرقه اي از آذرخش آسمان به درختي اصابت مي کرد، به ناچار سراسر جنگلها آتش مي گرفت و مي سوخت و چه بسا منفجر مي شد. اگر هم اکسيژن هوا ده درصد يا کمتر مي گرديد، زندگي چه بسا خود را در طول روزگاران با آن تطبيق مي داد، و ليک در اين حالت اندکي از عناصر تمدّني که انسان با آن خوي گرفته است و سر و کار پيدا کرده است وجود مي داشت و در دسترس او مي بود. براي مثال چه بسا انسان آتش نمي داشت ».
در فصل ديگري از اين کتاب مي گويد:
«
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ضوا بط و موازناتي که برقرار ا ست و نمي گذارد هيچ حيواني - هر چند که درّنده يا تنومند يا نيرنگباز باشد بر جهان تسلّط و سيطره پيدا کند از عصر يخبندان تا کنون ، بسي شگفت انگيز است ! امّا اين انسان است که اين ضوابط و موازنات را تغيير و دگرگون مي سازد با بردن گياهان و کوچ دادن حيوانات از منطقه اي به منطق? ديگري . هر چه زودتر هم جزاي سخت اين کار را ديده است ، و سزاي او در آفات حيوا نات و حشرات و نباتات نمودا ر گرديده است .
واقع? زير مثال برجسته اي بر اهمّيّت اين ضوابط و موازناتي است که به وجود انسان مربوط مي گردد: نوعي از بوته هاي خاردار وجود دارد که از آن به عنوان پرچين مزارع استفاده مي شود. اين بوته خاردار را به استراليا بردند و در آنجا به عنوان پرچين محافظتي کاشتند. ماي? بلاي عظيمي شد. زيرا به صورت وسيع و سر سام آوري زمينها را فرا گرفت . مساحتي را در برگرفت تقريباً به انداز? مساحت انگلستان . باعث مزا حمت اهالي شهرها و روستاها شد ، و زمـينهاي کشاورزي آنان را تلف کرد، و جلو کشت و زرع ايشان را گرفت . اهالي آنجا نتوانستند جلو اين فاجعه را بگيرند و از رشد و پيشرفت آن جلوگيري کنند. استراليا در خطر فراگيري اين لشکر ساکت و آرام قرار گرفت . اين سپاه گياهي بدون هر گونه سدّ و مانعي پيش مي رفت !
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دانشمندان حشره شناس در نواحـي جهان به گشت و گذا ر پرداختند. سرانجام حشره اي را پـيدا کردند که زندگي آن تنها بر روي اين نوع خاربن ميسّر بود و بس ، و جز از اين خاربن تغذيه نمي کرد. اين حشره را به استراليا بردند. اين حشره با سرعت زاد و ولد مي کرد و منتشر مي گرديد. دشمني هم در استراليا نداشت که جلو آن را بگيرد. چنين حشره اي دست اندر کار شد و از پاي نايستاد تا بر اين خاربن چيره گرديد. جالب اين که چنين خاربني به صورت مناسبي درآمد. شگفت آ ورتر اين که اين حشره اين نوع خاربن را ريشه کن نساخت . بلکه خاربن را بدا ن اندازه که براي پرچين سودمند باشد باقي گذاشت ، و براي هميشه جلو انتشار آن را گرفت .
بدين صورت ضوابط و موازنات پديدار گرديده است ، و ميان همه چيز تعادل و توازن مراعات شده است ، و هميشه هم مفيد و سودمند بوده است .
راستي چرا پشّ? مالاريا بر جهان چيره نگرديده است بدان اندازه که نياکان ما مثلاً به سبب آن مـي مردند و منقرض مي شدند؟ يا اين که انسانها در برابر پشّ? مالاريا مقاوم مي گرديدند و مصونيّت پيدا مي کردند و براي هميشه ازگزند آن در امان مي ماندند؟ همچون سخني را ميتوان در بار? پشّ? تب زرد نيز گفت . پشّ? تب زرد در يکي از فصلها در ناحي? شمالي پيشروي کرد تا بدانجا که به نيويورک رسيد.
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همچنين پشّه هاي ديگر در منطق? خشک فراوانند. چرا مگس « تسه تسه » تحوّل پيدا ننموده است . بدا ن انداز5 که در غير مناطق گرم نيز زندگي کند، و نژا د آدميزادگان را نابود و منقرض سازد؟ براي مثال انسان مي تواند بيماري وبا و انواع وباها و ميکروبهاي کشنده اي را ذکر کند که تا چندي قبل راه پيشگيري و دفاع در برابر آنها نبود. همچنين مي توان به اين مسأ له اشاره کرد که انسانها دربار? حفظ سلامت و حصول مقاومت و مصونيّت در برابر بيماريها و ييشگيري و جلوگيـري از انواع و ا قسام امراض ، کاملاً ناآگاه و بي خبر بودند ... با وجود هم? ا ينها ماندگاري نژاد آدميزادگـان در جهان واقعاً جاي شگفت است !
حشرات د اراي دو ريه نيستند، همان گونه که انسان که داراي دو تا ريه است . بلکه حشرات از راه لوله هائي تنفّس مي کنند. زماني که حشرات رشد و نمو مي کشند و بزرگ مي شوند، اين لوله ها با نسبت افزايش حجم حشرات نمي توانند همگام و همساز شوند. بدين خاطر هرگز حشره اي يافته نشده است که از چند سانتيمتر درازتر باشد. بالهاي حشرات هم چندان دراز نمي گردد. به سبب دستگاه وجودي حشرات و شيو? تنفّس آبها حشرات درشت و تنومند پديد نيامده اند. رشد و نمو اين انداز? حشرات ، باعث گرديده است سرکشي و طغيان آنها را سرکوب و مهار کند، و نگذارد بر جهان غالب آيند و چيره شوند. اگر اين قاعده و قانون سرشتي نبود، ماندن و دوام انسان بر روي زمين ممکن نمي گرديد. کافي است تو تصوّر کني اگر زنبوري به انداز? شير تنومند مي گرديد، يا عنکوتي بدين حجم و اندازه مي بود!
جز مقدار اندکي از نظم و نظام موجود در زيست شناسي حيوانات ذکر نگرديده است ، نطم و نظامي که بدون آن هيج جانداري - بلکه هيچ گياهي ـ ممکن نبود درگستر? زمين بر جاي بماند .. و الي آخر...».
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بدين منوال و بر اين روال روز به روز چيزي از اندازه گيري و اندازه نگاهداري شگـفت خدا در آفريده ها و ساختارهايش ، و اداره کردن دقيق و سر وسامان بخشيدن عجيب جهان توسّط يزدان براي دانش انسان ، پديدار و نمودار مي گردد، و آدميزادگان چيزي را از مدلولها و مفهومهاي فرموده او در فرقان که آن را بر بند? خود نازل کرده است ، درک و فهم مي کنند:
(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً).
و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و کاملاً برآورد کرده است .
با اين وجود، آن چنان مشرکاني چيزي از هم? اينها را نمي فهميدند.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً (3)
)مشرکان ) سواي خدا، معبودهايي را برگرفته اند ( و به پرستش اصنام و کواکب و اشخاصي پرداخته اند) که چيزي را نمي آفرينند و بلکه خودشان آفريده هايي بيش نيستند، و مالک سود و زياني براي خود نبوده ، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ندارند. (فرقان/3)
به همين منوال معبودهاي ادّعائي ايشان را از هم? ويژگيهاي الوهيّت لغت و بي بهره مي کند. چه معبودهاي آنان :
(لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً).
چيزي را نمي آفرينند..
بلکه خدا است که همه چيز را آفريده است .
(وَهُمْ يُخْلَقُونَ).
و بلکه خودشان آفريده هائي بيـش نيستند.
پرستش کنندگان معبودها خودشان معبودهايشان را مي سازند و مي تراشند، اگر معبودهايشان بتهاي سنگي يا چوبي باشد. و خدا معبودهايشان را مي آفريند، به معني ايجادشان مي کند، معودهايشان چه فرشتگان يا پريان يا انسان يا درخت و يا سنگ باشد...
(وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ)
و مالک ( سود و زياني ) براي خود نيستند.
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چه رسد به اين که براي پرستشگران خود « ضَرّاً وَلَا نَفْعاً :زياني و سودي » داشته باشند .کسي که و چيزي که نتواند به خود سودي برساند، اغلب زيان رسيدن بدو سهل و ساده است . امّا اين معبودها نمي توانند به خودشان هم زياني برسانند. بدين خاطر اين وصف در تعبير قرآني مقدم گرديده است چون سهل تر و ساده تر از اوصاف ديگري است که پس ا ز ان به رشت? سخن کشيده مي شود و جز خدا کسي و چيزي بر آنها تواناني ندارد:

وَلَايَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً (3)
و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ندارند. نه مي توانند زنده اي را بميرانند، و نه مي توانند زنده اي را پديد آورند و حيات بخشند، و نه براي ايشان مقدور است که جان به تن مرده اي برگردانند. گذشته از اينها چه ويژگيهاي الوهيّتي مي ماند که آنها داشته باشند؟ اصلاً شبه? مشرکان در برگرفتن انبازها چيست ؟ !
هان ! اين انحراف مطلق و کجروي کـامل است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را بعد از اين به وصفي جز پيامبر بخوانند و بدانند، و جاي شگفت است چيزي را که با خود ا ز سوي خدا برايشان به ارمغان آورده است ، دروغ يا ساحتار انسان لقب دهند. بزرگتر و زشت تر از ادعاهائي که دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دارند، ادعاهائي است که دربار? خدا دارند. آيا زشت تر از اين ادعاي انسان دربار? يزدان ادّعايي يافته مي شود؟ يزداني که آفريدگار انسان و آفريدگار هر چيزي است . يزداني که گرداننده و اداره کنند? جهان و اندازه گيرنده و برآورده کنند? همه چيز آن است . آ يا ا گر ا نسان بيايد و براي يزدا ن انباز قرار دهد بدتر و زشت تر از اين کار و از اين ادّعاء وجود دارد؟
از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم سؤال شد: کدام گناه بزرگ ترين گناه است ؟ فرمود:
(أن تجعل لله أندادا وهو خلقك . ..).[3]
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اين که براي خدا انپازها و همگونهائي قرار دهي ، در حالي که او تو را آفريده است ...
*
پس از بيان اين گردن افرازي بر مقام آفريدگار بزرگوار، روند سوره گردن افرازي ايشان را بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم عرضه مي دارد، و آن گـاه بدان پاسخي مي دهد که ياوگي و دروغ بودن آن را نشان مي دهد:
(وقال الذين كفروا:إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . فقد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا:أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل:أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض , إنه كان غفورا رحيما ).
کافران مي گويند: اين ( قرآن ) دروغي بيش نـيست که خود ( محمّد) آن را از پيش خود به هم بافته است و گروهي او را در اين کار ياري داده اند. آنان واقعاً ( با بيان اين سخن ) ستم و بهتان بزرگي را مرتکب شده اند. ( دربار? قرآن نيز) مي گويند: افسانه هاي پيشينيان است که ( از ديگران ) خواسته است آن را برايش بنويسند، و چنين افسانه هائي سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مي شود ( تا آنها را حفظ کند و به خاطر بسپارد) . بگو: قرآن را کسي فرو فرستاده است که راز آسمانها و زمين را مي داند ( و گوشه اي از اين راز را به عنوان معجزه در قرآن گنجانده است تا دليل بر وحي الهي باشد و انسانها نتوانند حتّي سوره اي همحون سوره هاي قرآن را بسازند و ارائه دهند) ، بي گمان خدا آمرزگار و مهربان است ( و سرکشان و بزهکاراني را مي بخشد که برگردند و از دروغگوئيها و پلشتيها دست بکشند(.
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دروغ آميزترين چيز اين است که کفّار قريش همچون سخني را بگويند، در حالي که در دل خود مي دانستند اين تهمتي است که بر اساس و پايه اي استوار نيست و کلام بي اساسي است . غير ممکن است بزرگان آنان همچون سخني را بديشان ياد بدهند و متوجّه نشوند ايي قرآني که محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم برآنان تلاوت و قرائت مي کند کلامي است جداي از کلام انسانها.ايـشان اين امر را با ذوقي که در سخن شناسي داشتند احساس مي کردند، و نمي توانستند خويشتن را از جاذب? تأثير قرآن برهانند و نگذارند اين سخن به گوش جانشان فرو برود و ايشان را به سوي خود بکشد. گذشته از اين ، آنان پيش از بعثت ، محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم را مي شناختند و مي دانستند که او صادق اميني است که دروغ نمي گويد و خيانت نمي کند. وقتي که او با ديگران دروغ نمي گويد، چگونه ممکن است با يزدان دروغ بگويد؟ و چگونه ممکن است سخني را به خداي سبحان نسبت دهد که آن را نفرموده است ؟
امّا همچون سخناني را مـي گفتند و شائعه پـراکني مي کردند چون بر مقامات اجتماعي خود مـي ترسيدند، مقاماتي که از رياست ديني ايشان نشأت مـي گرفت . همين امر بود که ايشان را بدين مانور رفتنها و
نيرنگبازيها در ميان عامّ? عرب مي کشانيد، آن مردمان عربي که چه بسا ميان سخنان جدائي نمي انداختند، و پله ها و مرتبه هاي کلام را نمي شناختند:
(إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ).
اين ( قرآن ) دروغي بيش نيست که خود ( محمّد) آن را از پيش خود به هم بافته است و گروهي او را در اين کار ياري داده اند.
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گويند که مرادشان از اين سخن سه بنده يا بيشتر بود که غير عرب بودند. اين هم سخن ياوه اي است و در برابر بحث و گفتگو تاب مقاومت ندارد. سخني است واهي ، نمي ارزد به کاهي! اگر انساني بتواند همچون قرآني را با کمک ديگران بسازد، چرا ايستاده اند و همچون اين قرآن را نمي سازند و به ميان نمي آورند؟ بگذار از ديگران آنان هم کمک بگيرند و حجّت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم را پوچ و باطل بکنند! مگر نه اين است که او ايشان را به مبارزه مي طلبد که بسان اين قرآن را بسازند و به ميدان بياورند، ولي آنان عاجز و درمانده اند و از اين کار سخت حيران و ويلان مانده اند؟ !
بدين خاطر روند قرآني در اينجا با ايشان دربار? اين سخن ياوه به مجادله و مباحثه نمي پردازد؛ بلکه ايشان را با صفت برجست? ماندگاري ، سرکوب مي کند و سرکوفت مي زند:
(فقد جاءوا ظلما وزورا (.
آنان واقعاً ( با بيان اين سخن ) ستم و بهتان بزرگي را مرتکب شده اند.
نسبت به حقّ و حقيقت ستم ورزيده اند. به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم ظلم کرده اند. به خويشش نيز ظلم و ستم نموده اند. بهتاني روا داشته اند کاملاً دروغ بودن آن روشن ، و پوچ بودن آن پيداي پيدا است .
آن گاه روند سوره به پيش مي رود و سخنان ايشان را درباره پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و قرآ ن بيان مي دارد:
(وقالوا:أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ).
(دربار? قرآن نيز) مي گويند: افسانه هاي پپشينيان است که ( از ديگران ) خواسته است آن را برايش بنويسند، و چنين افسانه هائي سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مي شود ( تا آنها را حفظ کند و به خاطر از آنجا که داستانهاي پيشينياني را در قرآن مي يافتند که براي عبرت و پند، و براي تربيت و راهنمائي آمده اند، دربار? همچون داستانهاي واقعي و درستي مي گفتند:
(أساطير الأولين).
افسانه هاي پپشينان است .
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گمان هم مي بردند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم درخواست کرده است آنها را برايش بنويسند و رونويسي کنند، تا بامدادان و شامگاهان بر مردم خوانده شوند - چرا کـه خودش امّي و بيسواد بود و نمي توانست بخواند و نمي توانست بويسد - اينها ادام? سخنانشان است ، و از زمر? ادّعاهاي واهي و بي اساس آنان است ، و ارزش بررسي و پژوهش را نداشته و در برابر دليل و حجت تاب مقاومت ندارد. روند داستانها در قران بدين شيوه، هم از نظر عرضه کردن داستانها، و هم از لحاظ هماهنگي بين داستانها و بين موضوعهائي که در آنها مطرح مي شوند، و هم از ديدگاه استشهاد با داستانها بر موضوعها، آن هم با اين تناسب موجود ميان هدفهاي داستانها و هدفهاي روند قرآني در سور? واحدي ، هم? اينها گواهي مي دهند بر قصد و اراده و چرخاندن و اداره کردن دقيق و ژرفي که در داستانهاي پراکنده اي موجود نيست کـه انديشه آنها را گرد نمي آورد، و قصد و اراده اي آنها را گرد نمي آورد، و قصد و اراده اي آنها را جهت نمي دهد و رهنمون نمي کند، بلکه همچون ا فسانه هائي براي سرگرمي و پـر کردن خلأ گـفته مي شود.[4]
در گفتار ايشان که مي گويند قرآن افسانه هاي پيشينيان است ، اشاره به فاصله هاي طولاني و بعد زماني داستانهاي قرآني است . محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم آنها را نمي داند. بلکه ا ز سوي حافظان ا فسانه ها بر ا و ديکته مي شود، آن کساني که نسلي پس از نسلي آنها را نقل و روايت مي کنند. بدين سبب بديشان پاسخ داده مي شود آن کسي که چنان داستانهائي را بر محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم ديکته مي کند از هر فرزانه اي فرزانه تر است . آن کسي است که هم? اسرار و رموز را مي داند، و خبري از پيشينيان و پسينيان بر او نهان نمي ماند:
(قل:أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض).
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بگو: قرآن را کسي فرو فرستاده است که راز آسمانها و زمين را مـي داند ( و گوشه اي از اين راز را به عنوان معجزه در قران گنجانده است تا دليل بر وحي الهي باشد و انسانها نتوانند حتّي سوره اي همچون سوره هاي قرآن را بسازند و ارائه دهند(.
دانش و آگاهي حافظان و راويان افسانه ها کجا و دانش و آگاهي فراگير يزدان کجا؟ ! افسانه هاي پيشينيان کجا و راز آسمانها و زمين کجا؟ ! نقط? کوچکي کجا و درياي مواج بي ساحل و بي کران کجا؟ !
هان ! بدانيد که آنان مرتکب گناه بزرگي مي شوند، وقتي که چنين ادّعاي بيهوده و سراپا ياوه اي را دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دارند. مهمّ تر از اين براي خدا انباز قرار مي دهند، خدائي که ايشان را آفريده است .... وليکن با وجود اين ، درگاه توبه و بازگشت باز است ، و دست برداشتن از گناه من و ميسّر است . خدائي که راز آسمانها و زمين را مي داند، و آ گاه از دروغ و ا فترائي ا ست که مي ورزند، و مطّلع از نيرنگي ا ست که توطئ? آن را مي چينند، بسي بخشنده و بسي مهربان است :
( إنه كان غفورا رحيما)
بيگمان خدا آمرزگار و مهربان است ( و سرکشان و بزهکاراني را مي بخشد که برگردند و از دروغگوئيها و پلشتيها دست بکشند(.
*
سپس روند قرآني در عرضه کردن سخنانشان راجع به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و راجع به اعتراضهايشان دربار? انسان بودن او، و راجع به پيشنهادهاي نامعقول و رنج افزايشان درباره رسالت ، به پيش ميرود:
(وقالوا:ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ? لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! أو يلقى إليه كنز , أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون:إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك:جنات تجري من تحتها الأنهار , ويجعل لك قصورا(.
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)محمّد را نيز مسخره مي کنند) و مي گويند: اين چه پيغمپري است ؟ ! او غذا مي خورد، و در بازارها راه مي رود، ( نه شيو? فرشتگان دارد، و نه روش شاهان . او امتيازي بر ديگران ندارد، چرا که همچون افراد عادي نياز به تغذيه دارد، و در بازارها براي کسب و تجارت و خريد نيازمنديهاي خود رفت و آمد مي کند) . چرا لااقلّ فرشته اي به سوي او فرستاده نشده است تا ( به عنوان گواه صدق دعوتش ) همراه او مردم را بيـم بدهد ( و در امر تبليغ رسالت او را يـاري نمايد و ما هم ايمان بياوريم ) . يا اين که گنجي ( از آسمان ) به سوي او انداخته شود ( تا از آن خرج و انفاق کند) و يا اين که باغي داشته باشد که از ( ميوه هاي ) آن بخورد ( و امرار معاش کند) . ستمگران ( کفر پيشه ) مي گويند: شما جز از يک انسان ديوانه پپروي نمي کنيد. ( اي پـيغمبر!) ببين چگونه براي تو مثلها مي زنند ( و گاهي تو را جادو شده ، و گاهي ديوانه ، و زماني دروغگو، و وقتي تعليم ديـد? بيگانگان غير عرب مي نامند، و بدين وسيله از راه راست و طريق? مباحثات و محاجات درست به در مي روند) و گمراه مي شوند و نمي توانند ( په سوي جاد? حقيقت و بيان حجّت ) راهي ييدا کنند ( و پر يک سخن ماندگار بمانند، و هر زمان قولي و هر لحظه نقلي دارند(.
بزرگوار خداوندي است که اگر بخواهد براي تو بهتر از آن ( چـيزهائي که آنان پيشنهاد مي کنند) مي سازد، باغهائي را ( در دنيا برايت پديدار مي نمايد) که در زير ( قصر و قصور و درختان ) آنها رودبارها و جويبارها روان باشد، و براي تو کاخهاي مجلّلي مي سازد ( و در اختيارت قرار مي دهد کـه ايشان در خواب هم نديده باشند).
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اين پيغمبر را چه شده است که غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود؟ آيا او انساني است و همچون انسانها به امور و شؤون آدميزاد مي پردازد؟ اين اعتراضي است کـه در هر دوره اي از ادوار، مردمان دربار? هم? پيغمبران آن را تکرار و بازگو کرده اند و گفته اند: چگونه ممکن است فلان پسر فلان که او را مي شناسيم و در زندگي خود با ما انس و الفت و سر و کار داشته است ، و بسان ما غذا مي خورد و همچون ما زندگي مي کند، پيغمبري از سوي خدا شود و بدو وحي گردد؟ چگونه ممکن است که او با جهان ديگري تماس بگيرد و از آن وحي دريافت کند، جهاني که جداي از اين کر? زمين است ؟ او که همچون ما داراي گوشت و خون است ، ولي به ما وحي نمي شود، و بدو وحـي مي شود.
بدانان وحي نمي شود، و چيزي از آن جهاني نمي دانند که از آنجا به يکي از ايشان وس مي شود، آن کسي که در چيزي با ايشان فرقي ندارد.
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مسأله از اين زاويه ، عجيب و دور از خرد به نظر مي رسد. وليکن از زاوي? ديگري سرشتي و پذيرفتني جلوه گر مي آيد... يزدان ا ز روح متعلّق به خود بدين انسان دميده است . با اين نفخ? الهي از سائر موجودات ديگر جدا شده است و انسان گرديده است و در زمين به خلافت و جانشيني نائل آمده است . انسان داراي علم و دانش ناقص ، و تجربه ها و آزموده هاي محدود، و وسايل و ابزا ر ضعيف است . خدا او را بدون کمک و ياري خود تنها نمي گذارد، و وي را بدون هدايت کردن و رهنمود نمودني که راه را براي او روشن بدارد، رها نمي سازد. يزدان جهان در انسان استعدادي براي پيوند با خود به وديعت نهاده است و آن را از راه همان نفخ? آسماني بدو بخشيده است ، نفغه اي کـه انسان را از چيزهاي ديگر جدا و ممتاز کرده است . پس جاي تعجّب نيست که ايزد سبحان يکي از اين آدميان را برگزيند، کسي که داراي استعداد روحي جهت دريافت وحي است ، و بدو چيزي را وحي کند که دوستان و برادرانش را بدان به راستاي راه آورد هر زمان که راه مه آلود و تاريک شود و جاده را گم بکنند. و چيزي را بدو وحي کندکه بدان کمک و ياري يزدا ن را بديشان برساند، هر زمان که به کمـک و ياري او نياز پيدا کنند.
اين بزرگداشت يزدان در حقّ انسان است . از برخي از زوايا شگفت انگيز به نظر مي رسد، و از برخي از زوايا طبيعي و سرشتي است . وليکن کساني که ارزش اين آفريده انسان نام را نمي دانند، و به حقيقت بزرگداشتي پي نمي برند که ايزد منّان براي انسان اراده فرموده است و خواسته است ، منکر اين مي شوند که انساني از راه وحي با خدا تماس پيدايند، و منکر اين مي شوندکه يکي از اثسانها پيامبري از سوي خدا شود. فرشتگان را از آدميان سزاوارتر و شايان تر براي نبوّت و رسالت مي دانند:
(لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا).
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چرا لااقلّ فرشته اي به سوي او فرستاده نشده است تا ( به عنوان گواه صدق دعوتش ) همراه او مردم را بيم بدهد ( و در امر تبليغ رسالت او را ياري نمايد و ما هم ايمان بياوريم (.
خدا فرشتگان را در برابر انسان سجده انداخته است به سبب ويژگيهاي برجسته و والائي که در انسان به وديعت نهاده است ، ويژگيهائي که از نفخ? بزرگوار و ارجمند آسماني نشأت گرفته است .
اين هم حکمت الهي است که در رسالت فردي از انسانها براي انسانها جلوه گر مي آيد. فردي که از جنس آدميان است و همچون ايشان احساس مي کند، و ذائقه و جشش ايشان را دارد، و رنج تجربه ها و آزمونهاي آنان را مي بيند، و دردها و زحمتها و آرزوها و خواستهاي آنان را درک و فهم مي کند، و جاذبه ها و شوقها و انگيزه ها وکششهاي ايشان را مي شناسد، و نيازمنديها و دشواريهاي آنان را مي داند... بدين خاطر به ضعف و نقص ايشان عطف توجّه دارد، و به کمي و کاستي آنان مي نگرد، و نيرومندي و پيشروي و ترقّي و والائي ايشان را مي خواهد، و گام به گام ايشان را به جلو حرکت مي دهد، در حالي که انگيزه ها و متأثّر شدنها و پاسخگوئيهايشان را مي فهمد و انداز? آنها را در نظر مي دارد، چون در نهايت خودش يکي از آنان است ، و آنان را با خود به سوي خدا رهسپار مي سازد، و در پرتو وحي و ياري خدا سختيها و دشواريهاي راه را پشت سرمي گذارد!
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مردمان هم به نوب? خود او را الگوئي مي يابند که ميتوان از او تقليد کرد و روش و منش او را در پيش گرفت ، چون او انساني از زمر? خودشان است . او آنان را آهسته و آ رام بالاتر و فراتر مي برد، و با اخلاق و اعمال ، و با وظائف و تکاليفي که آنها را بديشان ابلاغ مي دارد و بدانان مي رساند که خدا آنها را بر ايشان واجب گردانده است و از آنان خواسته است . او هم وجودش مترجم زنده اي از عقيده اي خواهد بود که با خود برايشان به ارمغان آورده است ، و زندگي و حرکات و اعمال او صفح? گشوده اي برايشان خواهد شد که آنان سطر به سطر آن را مـي خوانند و روا يت مي نمايند، و نفسهايشان به تقليد از آن مشتاق مي گـردد، چون آ ن عقيده را در انساني مجسّم مي بينند. اگر پيغمبر فرشته اي مي شد، دربار? کار او نمي انديشيدند، و تلاش نمي کردند از او تقليد کنند. زيرا از همان آغاز کار مي فهميدند که سرشت فرشته جداي از سرشت ايشان است . پس به ناچار روش او جداي از روش آنان است ، و اميدي به تقليد از او نمي داشتند، و شوق و علاقه اي به پـياده کـردن و تحقّق بخشيدن شکل زندگي او نمي ورزيدند!
اين حکمت خدا است ، خدائي که همه چيز را آفريده است و هر چيزي را به انداز? لازم و جهت کـاري به جهان گسيل داشته است . حکمت فراخ و همه جا گستر يزدان است که انساني را پيغمبر کرده است تا نقش خود را در رهبري انسانها اداء کند. اعتراض گرفتن بر انسان بودن پيغمبر، گذشته از ناآگاهي از بزرگداشت يزدان در حقّ انسان ، ناآگاهي از اين حکمت است ! از جمل? اعتراضهاي ساده لوحانه و جاهلانه ايشان يکي هم اين بود که مي گفتند اين بيغمبر براي کسب روزي خود در بازارها راه مي رود. چرا خدا نياز او را برآورده نکرده است ، و ثروت و دارائي فراواني را بدون رنج و زحمت بدو عطاء نکرده است ؟ :
(أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا).
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يا اين که گنجي ( از آسمان ) به سوي او انداخته شود ( تا از آن خرج و انفاق کند) و يا اين که باغي داشته باشد که از ( ميوه هاي ) آن بخورد ( و امرار معاش کند(.
خدا اراد5 نرموده است که پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم گنجي يا باغي داشته باشد. چه خدا خواسته است که او الگوي کاملي براي ملّت خود گردد. تکاليف و وظايف بزرگ و سنگين رسالت خود را اداء کند. در عين حال براي رزق و روزي خويش سعي و کوشش نمايد همان گونه که فردي از ملّت او بايد چنين کند و چنين رود. هم وظيف? ديني خود را انجام دهد، و هم براي کسب معاش به تلاش ايستد. ديگر کسي از ملّت او نگويد که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم براي کسب معاش به تلاش نايستاده است و براي به دست آوردن رزق و روزي رنج نکشيده است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نيازمنديهايش برآورده گرديده است و با مشکلات کسب روزي رويـاروي نشده است و دست و پنجه نرم نکـرده است . تنها به تبليغ عقيده و رسالت و تکاليف و وظائف خود پرداخته است و بس، و سدّ و مانعي بر سر راه نداشته است و رنجي را که من مي برم او نبرده ا ست و گرفتاريهاي مرا نداشته است ... امّا نه چنين است. هان ! ايـن پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم است که کار مي کند تا زندگي نمايد، و براي رسالت خود سعي مي ورزد و رنج مي کشد. دست کم هر فردي از ملت پيغمر صلّي الله عليه و آله و سلّم بايد سهم اندکي از مشکلات و مشقّات اين رسالت را بر دوش کشد و به وظائف و تکاليف آن عمل کند. مگر نه اين است که الگوي او در جلو ديدگان او است و به کار معاش و معاد مشغول است ؟ ..
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بعدها دارائي و اموال به سوي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم سرازير شد تا تجربه و آ زمون از ديگـر سو نيز تکميل شود و الگو به تمام و کـمال نمودار و پديدار گردد، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نگذاشت اين دارائي و اموال او را به خود مشغول دارد، يا او را بيکاره و بي مايه و عاطل و باطل کند. او در بخشندگي بسان باد وزان پر نعمت بهاران گرديد، و نسيم بخشش او مشام جان بينوايان را خوشبو کرد. اين بدان جهت بود که بر آزمايش دارائي و آزمون اموال فائق آيد، و از ارج و ارزش آن در درون دلها و جانها بکاهد، و هم بدان خاطر که بعد از آن کسي نگويد: محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم توانست به وظايف و تکاليف رسالت خود برخيزد چون فقير بود و دارايي و اموالي او را به خود مشغول نمي داشت . اما هان ! اين محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم است که دارائي و اموال به گون? فراوان به سويش سرازير مي گردد و به دستش مي رسد، وليکن باز هم در تبليغ دعوت خود پيش مي رود. درست بدان شکلي و بدان روشي عمل مي کند که در ايام فقر و فاق? خود عمل مي کرد. روز ثروتمندي همان است که روز مستمندي بود!
دارائي و اموال چيست ؟ گنجها و خزينه ها چيست ؟ باغها چيست؟ در آن زمان که انسان ضعيف فاني با خداي قوي باقي تماس پيدا مي کند. اين زمين و آنچه در اين زمين است چيست ؟ حتّي اين جهان هستي که سراسر آن آفريد? يـزدان سبحان است ، پس از تماس با خداي آفريدگار هر چـيزي ، و بخشنده زيـاد و کـم دنيوي ، چيست ؟ ولي آن روز مردمان اين را درک و فهم نمي کردند!
(وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً).
ستمگران ( کفرپيشه ) مي گوييد: شما جز از يک انسان ديوانه پيروي نمي کنيد.
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اين سخن ستمگران? آشکاري است که روند قرآني آن را در اينجا از ايشان روايت کرده است ، و در سور? اسراء نيز آن را از ايشان نقل نموده است ، [5] و هم در اينجا و هم در آنجا پاسخ يگانه اي بديشان داد است :
(انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً).
بنگر چگونه براي تو مثلها مي زنند و ( گاه کاهن ، گاه مجنون ، وقتي شاعر، و زماني ساحرت مي گويند) از اين رو آنان گمراه کشته و نمي توانند راهي ( به سوي حقّ ) پيدا کنند.
هر دو سوره موضوع نزديک به همي را چـاره جوئي مي کنند، و آن را در فضاي همانندي در اينجا و در آنجا وارسي مي نمايند ... مرادشان از اين گفتار بي ادبي نسبت به خود پيغمبر خدا صلّي الله و آله و سلّم و پائين آوردن مقام او بود چرا که او را همسان و همگون کسي بشمار مي آوردند که خرد او را جادو و جنبل کرده باشند. در نتيجه سخنان عجيب و غريبي را بگويد، سخنان پريشان و نابساماني را بگويد که مردمان طبيعي و معمولي و داراي عقل سالم آنها را بر زبان نرانند! گفتار ناروا و نابجاي همچون کافراني در عين حال که بيانگر فهم و شعور کينه توزانه و ستمگران? ايشان است ، بيانگر اين واقعيّت نيز هست که آنچه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي فرمايد فراتر از کلام انسانها و بالاتر از سطح گفتار مأنوس و مألوف آنان است ... در ضمن پاسخ بديشان ، اشاره به شگفت از کارشان مي شود:
(انظر كيف ضربوا لك الأمثال).
بنگر چگونه براي تو مثلها مي زنند؟ !
گاهي تو را به جادو و جنبل شدگان همسان و همگون مي کنند! گاهي هم تو را به تهمت زدن به خدا متّهم مي نمايند! زماني نيز تو را همطراز و همرديف راويان افسانه ها مي سازند! .. هم? اينها گمراهي بو ده و دوري از درک و فهم حقّ و حقيقت است :
(فضلوا).
از اين رو آنان گمراه گشته اند.
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از هم? راه هاي حقّ گمراه شده اند، و از همه راه هاي هدايت به کژراهه افتاده اند:
(فلا يستطيعون سبيلا).
از اين رو آنان نمي توانند راهي ( به سوي حقّ و هدايت) پيدا کنند.
اين مجادله به پايان مي رسد با بيان حقارت و بي ارجي چيزي که پيشنهاد مي کنند، و چيزي که از کـالاها و متاعهاي زودگذر زندگي دنيا تصوّر مـي نمايند، آن چيزهائي که آنها را ارزشمند و گرانبها مي انگـارند، و آنها را والاتر و برتر از آن مي شمارند که خدا آنها را به پيغمبر خود صلّي الله عليه و آله و سلّم عطاء فرمايد، هر چند هم واقعاً او پيامبر خدا باشد، از قبيل : گنجي بدو داده شود، و يا باغي داشته باشد که از آن بخورد و امرار معاش کند؛ البتّه اگر خدا مي خواست بزرگتر و سترگ تر ا ز اين چيزهاي پيسنهادي را بدو عطاء مي کرد:
(تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً).
بزرگوار خداوندي است که اگر بخواهد براي تو بهتر از آن ( چيزهائي که آنان پيشنهاد مي کنند) مي سازد، باغهائي را ( در دنيا برايت پديدار مي نمايد) که در زير ( قصر و قصور و درختان ) آنها رودبارها و جويبارها روان باشد، و براي تو کاخهاي مجلّلي مي سازد ( و در اختيارت قرار مي دهد که ايشان در خواب هم نديده باشند).
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امّا خدا خواست براي ا و بهتر از باغها و کاخها را بسازد. تماس با دهند? باغها و کاخها را براي او ترتيب داد. بدو احساس و شعوري داد که رعايت و عنايت و محافظت و مراقبت خدا از خود را بدان درک و فهم بکند، و رهنمود و رهنمون و توفيق و هدايت خدا را ببيند و لمس کند... و مز? حلاوت آن تماس و پيوندي را بچشد که هيچ نعمتي از نعمتهاي خدا با آن برابري نمي کند و به پاي آن نمي رسد، و هيچ کالا و متاعي همگون و همرديف آ ن نمي شود، چه کوچک باشد و چه بزرگ. ميان اين نعمتها و آن نعمتها فاصله از زمين تا آسمان اسب ، اگر آن را درک کنند و بفهمند يا بچشند و مزمزه کنند!
*
پس از بيان اين اندازه از گفتارهاي ستمگرانه ايشان درباره خدا و دربار? پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم روند قرآنـي پرده از انداز? ديگـري از اندازه هاي کـفرشان و گمراهيشان برمي دارد. آنان قيامت را دروغ مي پندارند، و بدين لحاظ از هيچ گونه ظلم و ستمي و ا فتراء و تهمتي باک ندارند و دوري نمي گزينند، و از روزي نمي ترسند که در آن با آفريدگار جهان روبرو مي گردند و ايشان را در برابر ظللم و ستمي که کرده اند و افتراء و تهمتي که زده اند، محاسبه و دادگاهي مي فرمايد. روند قرآني آنان را در صحنه اي از صحنه هاي قـيامت به تصوير مي کشد، صحنه اي که دلهاي سخت را به لرزش و تکان مي اندازد، و احساسات و عواطف خاموش شد? ايشان را به تپش و جنبش مي افکند، و آنان را بر هول و هراسي مطّلع مي گرداند که در آنجا چشم به راه ايشان است ، و آنان را بر خوبي و زيبائي چيزي مطّلع مي سازد که در هنگام? آن هول و هراس بزرگ در انتظار مؤمنان است :
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)بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا , إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا , وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا)! قل:أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا , لهم فيها ما يشاءون خالدين , كان على ربك وعدا مسؤلا ).
(اين حرفهائي را که مي زنند همه بهانه است ) . واقع قضيّه اين است که آنان قيامت را دروغ مي دانند و ما براي کسي که قيامت را دروغ بداند آتش شعله ور و سوزاني را آماده کرده ايم . هنگامي که ( اين آتش فروزان دوزخ ) ايشان را از دور مي بييد ( و آنان چشمشان بدان مي افتد) صداي خشم آلود و جوش و خروش آن رآ مي شنوند. هنگامي که ايشان ، با غل و زنجير، به مکان تنگي از آتش دوزخ افکنده مي شوند، در آنجا ( واويلا سر مي دهند و) مرگ را به فرياد مي خوانند ( و آرزوي نابودي مي کنند) . امروز يک بار نه ، بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و فريادش داريد ( ولي بدانيد که ديگر مرگي وجود ندارد، و خلاص از عذاب و نجات از عقابي که پيوسته رو به افزايش است ، غير ممکن است . اي پيغمبر! بديشان ) بگو: آيا اين سرنوشت دردناک ) بهتر است ، يا بهشت جاويداني که به پرهيزکاران وعده داده شده است ؟ ( بهشتي که برابر وعد? الهي توسّط انبياء ) هم پاداش ( اعمال دنيوي ) آنان است و هم جايگاه و قرارگاه ( سرمدي ) ايشان . ( همان بهشتي که ) هر چه بخواهند، در آنجا موجود و براي آنان فراهم است ، و هميشه در آنجا خواهند ماند. اين نعمتها وعد? خدا بوده است ، وعده اي که ( مؤمنان برابر رهنمود يزدان در کتابهاي آسماني ) تحقّق آن را از خدا خواسته اند.
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واقع قضيّه اين است که آنان قيامت را دروغ مي دانند ... بدان مرزي از کفر و ضلال رسيده اند - آن مرزي که تعبير قرآني آن را دراز و فراخ به تصوير مي کشد - که قرآن از هم? چيزهاي پـيش از آن روي مي گرداند تا ا ين مرز کفر و ضلال را برجسته و نمودار مجسّم و پديدار سازد:
(بل كذبوا بالساعة).
واقع قضيّه اين است که آنان قيامت را دروغ مي دانند.
آن گاه پرده را به کنار مي زند از روي هول و هراسي که منتظر انجام دهندگان اين چنين کار زشتي است . آنچه براي ايشان تهيّه و آماده است آتش مشتعل و فروزان دوزخ است:
(وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا).
ما براي کسي که قيامت را دروغ بداند آتش شعله ور و سوزاني را آماده کرده ايم .
مشخّص و برجسته نشان دادن ، هنري در قرآن است . قرآن با اين هنر شکلها و صحنه هائي را که نشان مي دهد تا مرز اعجاز بالا مي برد و اوج مي دهد، به گونه اي که انگار عنصر حيات را به پيکر شکل ها و صحنه ها و حالتهاي رواني مي دمد . مراد ما اين است که خلعت حيات را به تن اشياء معاني مي کند، اشياء و معاني اي که حيات مجسّمي ندارند.[6]
ما در اينجا در برابر صحن? آتش شعله ور و فروزاني هستيم ، آتشي که جان به پيکر آن دميده شده است ! ناگهان مي بينيم اين آتش مي نگرد و آن کساني را مي بيند که قيامت را دروغ مي دانند. آنان را دورادور مي بيند! يکهو بر سر خشم مي آيد و مي غرّد. صداي غرّش آن را و فرياد خشم آن را مي شنوند! برمي افروزد! از خشم بر سر ايشان غرّشها سر مي دهد و تندتر فرياد مي کشد. براي انتقام گرفتن از آنان ا ز هم مي ترکد و اخگرهايش لت و پار مي شود، بدان گاه که ايشان هنوز در راه رسيدن و فرو افتادن بدان هستند! .. صحن? هراس انگيزي است ، آن اندازه هراس انگيز است که پاها و دلها را به لرزه مي اندازد!
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آهاي ! آنان دارند بدان مي رسند. هيچ کسي از ايشان از اين غول رها نگرديده است ! همه به سويـش آمده اند! با اين آ تش درگير شده اند! امّا بر ايشان چيره مـي آيد و آنان را نقش زمين مي نمايد! مي خواهند از دست اين آ تش بگريزند و کناره گيري کنند! ولي مغلوب و منکوبشان مي کند! و بلکه همه بدان ا فکنده مي شوند! آنان با غل و زنجير بدان افکنده شده اند. دستهايشان با زنجيرها به پاهايشان بسته شده است . در جاي تنگي از آن افکنده شده اند. اين مکان تنگ بر غم و دلتنگي ايشان مي افزايد، و کاري مي کند که نتوانند بگريزند يا خويشتن را از اين پهلو بدان پهلو بچرخانند ... آن گاه ،
آهاي ! ايشان نااميد از خلاص و نجات گرديده اند! و غمناک و اندوهگين در آتش گرفتار آمده اند! شروم مي کنند به فرياد زدن مرگ! مي خواهند مرگ ايشان را دريابد و از اين بلا آنان را برهاند!
(وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً .(
هنگامي که ايشان ، با غل و زنجير، به مکان تنگي از آتش دوزخ افکنده مي شوند، در آنجا ( واويلا سر مي دهند و) مرگ را به فرياد مي خوانند ( و آرزوي نابودي مي کنند) . امروز نابود شدن آرزوي ارزومند است ، و يگانه راه گريز و راه نجات از اين غم و اندوه توانفرسا است ... آن گاه آنان اين پاسخ را مي شنوند، پاسخ ريشخندآميز و تلخ و ناگواري را:
) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيرا).ً
امروز يک بار نه ، بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و فريادش داريد ( ولي بدانيد که ديگر مرگي وجود ندارد، و خلاص از عذاب و نجات از عقابي که پيوسته رو به افزايش است ، غير ممکن است (.
يک بار هلاک و نابود شدن هيچ فايده اي ندارد و هيچ سودي نمي بخشد، و به هيچ وجه بسنده نيست !
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در اين جايگاه غم ا نگيـز و هولناک ، آنچه به پرهيزگاران وعده داده شده است عرضه مي گردد، پرهيزگاراني که از پروردگارشان مي ترسند، و ملاقات او را چشم مي دارند، و به قيامت ايمان دارند. اين بخش هم با اسلوب تمسخرآميزي عرضه مي گردد:
) قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولا).ً
اي پپغمبر! بديشان ) بگو: آيا اين ( سرنوشت دردناک ( بهتر است ، يا بهشت جاويداني که به يرهيزگاران وعده داده شده است ؟ ( بهشتي که برابر وعد? الهـي توسّط انبياء ) هم پاداش ( اعمال دنيوي ) آنان است و هم جايگاه و قرارگاه ( سرمدي ) ايشان .
آيا آن غم و اندوه زشت و رسوانه گرانه بهتر است ؟ يا بهشت جاويداني که خدا آن را به پرهيزگاران وعده داده است ، و حقّ درخواست آنجا را بديشان واگذار نموده است ، و حقّ طلب محقّق شدن وعده ا ي را بدانان داده ا ست که تخلّف ناپذير است ، و بدانان اجازه فوموده است که در آنجا هر چيزي را که مي خواهند درخواست کنند؟ آيا اين دو گروه را مي توان با يکديگر سنجيد و قابل مقايسه ديد؟ هرگز! وليکن مسخره کردن کساني در مـيان است که بر پيغمبر بزرگوار گردن افرازي مي کردند.
آن گاه روند قرآني به پيش مي رود و به عرضه کردن صحن? ديگري از صحنه هاي قيامتي ادامه مي دهد که تکذيب کنندگان آن را دروغ دانسته اند. ا ين صحنه ، صحن? آن مشرکاني است که با انبازها و خدا گونه هائي گرد آورده شده اند و از آنان سوال مي شود و ايشان پاسخ مي دهند!
(1/48)



)ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله , فيقول:أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء , أم هم ضلوا السبيل ? قالوا:سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر , وكانوا قوما بورا . . فقد كذبوكم بما تقولون , فما تستطيعون صرفا ولا نصرا . ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا).
)براي اندرز مردمان يادآور شو) روزي را که خداوند هم? مشرکان را ( براي حساب و کتاب ) به همراه هم? کساني که ( همچون عيسي و عزير و فرشتگان، در دنيا) بجز خدا مـي پرستيدند، گرد مي آورد و ( به پرستش شدگان ) مي گويد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه کرده ايد ( و بديشان دستور داده ايد که شما را پرستش نمايند) يا اين که خودشان گمراه گشته اند ( و به اختيار خود شما را پرستش نموده اند؟ ) آنان ( در پاسخ ) مي گويند: تو منزّه و بدور ( از آن چيزهائي ) هستي ( که مشرکان به تو نسبت مي دهنذ) . ما ( انسانها) را نرسد که جز تو سرپرستاني براي خود برگزينيم ( و سواي تو را بپرستيم ) ، وليکن ( سبب کفر و انحرافشان اين است که ) آنان و پدران و نياکانشان را ( از نعمتها و لذائذ دنيا) برخوردار نموده اي ، تا آنجا که ياد ( تو و سپاس تو) را فراموش کرده اند ( و به جاي شکر نعمت ، در شهوات و کامجوئيها فرو رفته اند) و مردمان تباهي شده اند و هلاک گشته اند. به پرستش کنندگان مشرک گفته مي شود: شما که مي گفتيد اينان شما را از راه منحرف و گمراه کرده اند و به عبادت خود خوانده اند! هم اينک ) ايشان سخنان شما را تکذيب مي کنند و نادرست مي دانند. لذا نه مي توانيد ( عذاب الهي را) از خود بدور داريد، و نه مي توانيد ( خويشتن را) ياري دهيد و ( يا از ديگران ) ياري ببينيد. ( بندگان جملگي بايد بدانند که ) هر کس از شما ( با کفر و عصيان ، هـچون اينان ) ستم کند، عذاب بزرگي را بدو مي چشانيم .
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آنچه را که بجز خدا مي پرستيد چه بسا بتها باشند. و چه بسا فرشتگان و پريان باشند، و هر چيز ديگري بجز خدا معبود گرفته شود. خدا قطعاً مي داند چه چيزهائي را پرستيده اند و خدا گونه اش انگاشته اند. وليکن درخواست پاسخ در گستر? بزرگ قيامت بدين شکـل انجام مي پذيرد. از مشرکان پاسخ خواسته مي شود در آن حال و احوالي که جملگي آنان در ميعادگاه محشر گرد آورده شده اند. درخواست همچون پاسخي ايشان را رسوا و تنبيه مي کند، و خودش عذاب هولناک و هراس انگـيزي است ! پاسخ ، توبه و برگشت از اين « الهه » است ! به درگاه خدا مي نالند و اظهار پشيماني مي نمايند و با ناله و افغان رو به آستان يزدان يگان? سحان مي کنند و او را به يگانگي مي ستايند و منزّه و پاک از اين تهمت شرک و انباز مي نمايند، و خويشتن را نه تنها از ادّعاي گزينش خدا گونه ها تبرئه مي دارند و از آ نها بيزاري مي جويند، بلکه از اين که بجز خدا اوليائي براي خويش برگزيده باشند خويشتن را تبرئه مي دارند و نمي پذيرند که چنين کرده باشند!.. ننگ بر آن منکران نادان باد!:
(قالوا:سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر , وكانوا قوما بورا).
آنان ( در پاسخ ) مي گويند: تو منزّه و بدور ( از آن چيزهائي ) هستي ( که مشرکان به تو نسبت مي دهند) . ما ( انسانها) را نرسد که جز تو سرپرستاني براي خود برگزينيم ( و سواي تو را بپرستيم ) ، وليکن ( سبب کفر و انحرافشان اين است که ) آنان و پدران و نياکانشان را ( از نعمتها و لذائذ دنيا) برخوردار نموده اي ، تا آنجا که ياد ( تو و سپاس تو) را فراموش کرده اند ( و به جاي شکر نعمت ، در شهوات و کامجوئيها فرو رفته اند) و مردمان تباهي شده اثد و هلاک گشته اند.
(1/50)



اين برخورداري دور و دراز ارثي از نعمتهاي زندگي ، بدون اين که دهند? نعمتها را بشناسند و روبدو کنند و شکر او گويند، ايشان را غافل و بي خبر کرده است و ياد پروردگار را از دلهايشان زدوده است ، و ذکر بخشايند? نعمتها را از يادشان برده است . اين است که دلهايسان بيفائده و بي ثمر گرديده است و فاسد و تباه شده است . بسان زمين خشکيده و تباهي که حياتي در آن نباشد و کشت و زرع و محصول و ثمري ندهد. « بوار» که واژ? « بور» از آن است به معني هلاک است . ولي اين واژه افزون بر اين معني به خشکي و بي حاصلي نيز اشارت دارد: خشکي دلها، و بي حاصلي زندگي . بدين هنگام روند قرآني بدان بندگان نادان رو مي کند، و با سخنان خوارکننده و رسواگـرانه اي ايشان را مخاطب قرار مي دهد:
(فقد كذبوكم بما تقولون , فما تستطيعون صرفا ولا نصرا).
به پرستش کنندگان مشرک گفته مي شود شما که مي گفتيد اينان شما را از راه منحرف و گمراه کرده اند و به عبادت خود خوانده اند! هم اينک ايشان سخنان شما را تکذيب مي کنند و نادرست مي دانند. لذا نه مي توانيد ( عذاب الهي را) از خود به دور داريد و نه مي توانيد ( خويشتن را) ياري دهيد و ( يا از ديگران ) ياري ببينيد. نه مي توانيد عذاب را دفع کنيد و بازگردانيد، و نه مي توانيد خويشتن را کمک و ياري دهـيد، و نه مي توانيد از ديگران کمک و ياري دريافت نمائيد... در حالي که صحنه در آخرت و در روز همايش همگان است ، روند قرآني ناگهاني به سوي تکذيب کنندگان برمي گردد، در حالي که هنوز آنان در زمين هستند:
(ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا).
(بندگان جملگي بايد بدانند که ) هر کس از شما ( با کفر و عصيان ، همچون اينان ) ستم کند، عذاب بزرگي را بدو مي چشانيم .
اين هم شيو? قرآن در پسودن دلها ا ست ، در آن لحظه اي که براي پاسخگوئي آماده مي گردند، و متاثر از همچون صحنه هراسناکي هستند!
*
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هم اينک که آنان و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرجام تهمت زدن و تکذيب کردن و تمسخر نمودن را ديده اند ، و فرجام اعتراض کردن بر انسان بودن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و خوراک خوردن و در بازارها راه رفتن او را مشاهده نموده اند، روند قرآن به سوي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم برمي گردد و او را دلداري مي دهد و از او غمخواري مي کند. براي اين منظور بدو مي گويد که او در ميان پيغمبران بي سابقه و نوظهور نيست . هم? پيغمبران به طور کـلي راه رفته اند ( و خوراک خورده اند و سائر ويژگيهاي انساني را داشته اند):
(وَ ما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً (20)
ما هيچ يک از پيغمبران را پپش از تو نفرستاده ايم مگر ايـن که ( هم? آنان از جنس پشر بوده اند و) غذا مي خورده اند و در بازارها ( براي معامله و تهيّ? نيازمنديهاي خود) راه مي رفته اند. ما برخي از شما را وسيل? امتحان برخي ديگر کرده ايم ( و اغنياء را پا فقراء ، تندرستان را با بـيماران ، پيغمبران را با کافران و مشرکان ، و برعکس مي آزمائيم ) . آيا شکيبائي مي ورزيد؟ ( تا از عهد? امتحان الهي به در آئيد و پاداش بزرگ او را دريـافت نمائيد؟ شکيبائي کنيد، چرا کـه شکيبائي رکن اصلي پيروزي است ) . خداي تو بينا است ( و همه چيز را مي بيند و همگان را در برابر اعمالشان پاداش مي دهد(.
اگر اعتراضي در ميان بوده باشد، اعتراض از شخص پيغمبر نبوده است . بلکه اعتراض از قانون و سنتي از قوانين و سنن خدا است ، قانون و سنتّي که مقدّر و مقرّر گرديده است و داراي پايان هدفدار و معلوم ا ست :
(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة).
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ما برخي از شما را وسيل? امتحان برخي ديگر کرده ايم (و اغنياء با فقراء ، تندرستان را با بيماران ، پيغمبران را با کافران و مشرکان ، و برعکس مي آزمائيم (.
تا کساني که حکمت خدا و تدبير و تقدير او را درک و فهم نمي کنند اعتراض کنند، و کساني که به خدا و حکمت و کمک و ياري او اعتماد و اطمينان دارند شکيبائي بکنند، و دعوت برزمد، و با وسائل آدمي و از راه هاي آدمي چيره بشود، و کساني ثابت قدم بمانند که مي توانند در برابر اين آزمايش و آزمون ثابت قدم بمانند:
( أتصبرون ?).
آيا شکيبائي مي ورزيد؟ ( تا از عهد? امتحان الهي به درآئيد و پاداش بزرگ !و را دريافت نمائيد؟ شکيبائي کنيد، چرا که شکيبائي رکن اصلي پيروزي است (.
(وكان ربك بصيرا).
خداي تو بينا است ( و همه حيز را مي بيند و همگان را در برابر اعمالشان پاداش مي دهد(.
خدا بيناي سرشتها و دلها و سرنوشتها و فرجامها است . اين اضافه در اينجا: « ربک : پروردگارت » داراي الهام و سايه روشن ، و نسيم دلپذير و خوشبوئي است که در مقام پيروي کردن و دلداري و پناه دادن و نزديک گرداندن به ميان مي آيد... خدا رازها و رمزهاي نهفته در لابلاي دلها را مي بيند.

[1] بخشي از مناجاتي است که اندکي بعد از اذيت و آزاري که در طائف ديده است سر داده است ... ( مؤلف ) . مراجعه شود به جلد اول في ظلال القرآن ، صفح? 58 .. ( مترجم (.
[2] ترجم? عربي محمود صالح فلکي ، به نام : « العلم يدعو الي الايمان ».
[3] بخاري و مسلم آ ن را ا ستخراج کرده ا ند.
[4] براي اطّلاع بيبشتر مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : قصه در قرآن .
[5] نگا: اسراء /47.(مترجم)
[6] مراجعه شود به کتاب « التصوير الفني في القرآن » فصل « التخيل الحسي و التجسيم ».
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) وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21)يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22)وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا (24)وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلا (25)الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26)وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا (27)يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا (28)لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانِ خَذُولا (29)وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30)وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31)وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا (32)وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33)الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلا (34)وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35)فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36)وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا
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كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37)وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38)وَكُلا ضَرَبْنَا لَهُ الأمْثَالَ وَكُلا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39)وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا (40)وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولا (41)إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلا (42)أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا (43)أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا (44)
اين مرحله از سوره با چيزي مي آغازد که همگون و همسان سرآغاز مرحل? نخستين است . شيو? مرحل? نخستين را در پيش مـي گيرد، و در ايـن مسير گردن افرازي مشرکان بر پروردگارشان را و اعتراضهاي ناروا و پيشنهادهاي نابجاي آنان را ديباچه اي مي سازد، براي سخن گـفتن در مقام دلداري ود لجوئي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از چيزهائي که بدانها بر او گردن افرازي مي کردند و عظمت مي فروختند. تنها فرقي که هست روند قرآني در اينجا در عرض? عذاب و عقابي که در آخرت منتظر ايشان است شتاب مي ورزد، و آن عذاب و عقاب را در زنجيره اي از زنجيره هاي متّصل به همديگر صحنه هاي قيامت نشان مـي دهد، به عنوان پاسخ به گفتارشان و اظهار بطلان سخنانشان :
(لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ).
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چرا فرشتگان به پيش ما نمي آيند ( تابر صدق رسالت تو گواهي دهند؟ ) يا چرا پروردگار خود را نمي بينيم ( تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگويد که او تو را
فرستاده است ؟ (.
آن گاه روند قرآني اعتراضهاي ايشان را پاسخ مي گويد که دربار? نزول تدريجي و بخش بخش قرآن داشتند. با بيان حکمت نزول تدريجي و بخش بخش قرآن پيرو مي زند، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را به مدد و ياري خدا در مجادلاتي که با او خواهند داشت اطمينان مي دهد:
(ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا).
(اين کافران ) هيح مثالي را ( به عنوان اعتراض از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) يه ميان نمي کشند، مگر اين که ما پاسخ راست و درست را، و بهترين وجه و زيباترين تبيين و تفسير را به تو مي نمايانيم ( و بدين وسيله اعتراضات واهي ايشان را پـاسخ داده و باطل مي گردانيم ).
په پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بديشان محلّ نقش زمين شدنهاي تکذيب کنندگان پيشين را نشان مي دهد، و نگاه آنان را متوجّه محلّ نقش زمين شدن و نابود گشتن قوم لوط مي سازد. بديشان يادآور مي شود که وقتي که بر شهر و ديار درهم کوبيده و ويران قوم لوط مي گذرند، چرا نبايد تماشاگه آن ، دلهايشان را نلرزاند و منقلبشان نگرداند؟ ا.. همة اين چيزها ديباچه اي است براي بيان تمسخرها و استهزاء هائي که در حقّ خود پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم داشتند و گردن افرازيها و سينه جلو دادنهائي کـه مي ورزيدند و مي نمودند. همش که اين کارهايشان را نشان مي دهد، پيرو نـيرومندي بر اعمال ناپسندشان مي زند و در آن خوار و رسوايشان مي سازد:
(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا).
ايشان همچون چهارپايان هستند، و بلکه گمراه تر. (فرقان/44)
*
(
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وقال الذين لا يرجون لقاءنا:لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ! لقد استكبروا في أنفسهم , وعتوا عتوا كبيرا . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين , ويقولون:حجرا محجورا . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا . ويوم تشقق السماء بالغمامونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا . ويوم يعض الظالم على يديه , يقول:يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني , وكان الشيطان للإنسان خذولا). .
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آنان که اميدي به ملاقات ما ( در روز رستاخيز نداشته و قيامت را قبول) ندارند مي گويند: چـرا فرشتگان به پيش ما نمي آيند ( تا بر صدق رسالت تو گواهي دهند؟)يا چرا پروردگار خود را نمي بينيم ( تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگويد که او تو را فرستاده است ؟ ) واقعاً آنان خويشتن را بزرگ پنداشته اند ( و از حدّ خود بسي پا را فراتر نهاده اند) و در ظلم و طغيان سخت سرکشي نموده اند. روزي فرشتگان را مي بييند و در آن روز مژده و نويد ي براي بزهکاران در ميان نخواهد بود ( و بلکه روزي است که از ترس فرياد برمي آورند و) مي گويند: پناه !! امان!! ما به سراغ تمام اعمالي که ( به ظاهر نيک بوده و در دنيا) آنان انجام داده اند مي رويـم و همه را چون ذرّات غبار پراکنده در هوا مي سازيـم ( و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي کنيم . چرا که نداشتن ايمان ، موجب محو و نابودي احسان ، و بي اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي گردد) . روزي را کـه آسمان ( کر? زمين در آن روز، بر اثر انفجارات کواکب و سيّارات ) به وسيل? ابر ( حاصل از گرد و غبار غليظ کرات ) پاره پاره ( و لکّه لکّه ) مي گردد، و فرشتگان تند تند و پياپي فرو فرستاده مي شوند ( تا نام? اعمال را به دست مردمان برسانند، و به هنگام حسابرسي و دادگاهي بر آنان گواهي بدهند) . در آن روز حکومت واقعي و ملک حقيقي ، از آن خداوند مهربان است ( و مملکت جهان ، به صورت ظاهر و باطن و حقيقي و مجازي ، در دست يـزدان است ) ، و آن روز براي کافران روز سختي خواهد بود. و در آن روز ستمکار ( کفر پيشه ) هر دو دست خويش را ( از شدّت حسرت و ندامت ) به دندان مي گزد و مي گويد: اي کاش ! با رسول خدا راه ( بهشت را) برمي گزيدم ( و با قافل? انبياء به سوي خوشبتي جاويدان و رضاي يزدان سبحان حرکت مي کردم . اي واي ! من برخود چه کردم ؟ ) اي کاش ! من فلاني را به دوستي نمي گرفتم .
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بعد از آن که قرآن ( براي بيداري و آکاهي ) به دستم رسيده بود، مرا گمراه ( و از حقّ منحرف و منصرف ) کرد. ( آري ! اين چنين ) شيطان انسان را ( به رسوائي مي کشد و ) خوار خوار مي دارد.
مشرکان اميدي به ملاقات خدا ندارند. يعني چشم به راه همچون ملاقاتي نيستند، و براي آن حسابي باز نمي کنند، و زندگي خود را و رفتار و کردار خود را بر اساس آن استوار و پايدار نمي نمايند. بدين علّت دلهايشان عظمت خدا و شکوه و جلال او را احساس نمي کند، و زبانهايشان واژه ها و سخناني را مي گويد و بيانگر تصوّرها و انديشه هائي مي گردد که از دلي برنمي خيزد که به ملاقات خدا اميد و باور داشته باشد.
(وقال الذين لا يرجون لقاءنا:لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا !).
آنان که اميدي به ملاقات ما ( در روز رستاخيز نداشته و قيامت را قبول ) ندارند مي گويند: چرا فرشتگان به پيش ما نمي آيند ( تا بر صدق رسالت تو گواهي دهند؟ ) يـا چرا پروردگار خود را نمي بينيم ( تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگويد که او تو را فرستاده است ؟ (.
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مشرکان بعيد مي ديدند که پيغمبر انسان باشد. براي اين که به عقيده اي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايشان را بدان مي خواند ايمان بياورند، درخواست مي کردند که فرشتگان به نزد ايشان فرود آيند و بر آن عقيده گواهي دهند، يا اين که خدا را ببيند و با ديدن يزدان سبحان آن عقيده را راست بدانند و تصديق بکنند... اين هم گردن افرازي بر مقام خداوند ذوالجلال است ، گردن افرازي نادانان بي شرمي که جلال و عظمت خدا را در درون خود احساس نمي کنند، و چنان که بايد قدر و منزلت خدا را نمي دانند. آخر آنان کيستند تا اين چنين گـردن افرازي کنند و سينه جلو دهند؟ آنان در برابر خداوند بزرگوار و مقتدر و شکوهمند کيـستند و چيستند؟ آنان کيستند و چيستند وقتي که آنان در ملک و مملکت و در ميان آفريده هاي خدا بسان ذرّ? کوچک سرگرداني هستند؟ آنان ذرّ? سرگرداني مي مانند مگر ايـن که خويشتن را از راه ايمان با خدا مرتبط کنند و از ذات او استمداد بطلبند و ارزش خود را بخواهند ... بدين جهت در خود همين آيه پاسخ ايشان را مي دهد پيش از اين که آيه به پايان برسد، و سرچشم? اين گردن ا فرازي را روشن مي دارد:
(لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا).
واقعاً آنان خويشتن را بزرگ پنداشته اند ( و از حدّ خود بسي پا را فراتر نهاده اند) و در ظلم و طغيان ست سرکشي نموده اند.
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شأن و مقام خود را بزرگ ديده اند، اين است که تکبّر ورزيده اند و سخت سرکشي نموده اند. آن اندازه خود را بزرگ ديده اند تا از ارزيابي ارزشهاي حقيقي واپس مانده اند و ارزشهاي حقيقي را درست نسنجيده اند. کارشان بدانجا کشيده است که جز خود را احساس نمي کنند، و خودشان براي خودشان آن اندازه ضخيم و عظيم گشته اند که گمان مي برند چيز بزرگي در اين جهان گرديده اند و سزاوار اين شده اند که خداوند بزرگوار براي ايشان پديدار و نمودار شود تا آنان ايمان بياورند و دعوت اسلام را تصديق و باورکنند! آن گاه راست و درست به تمسخرشان مي پردازد. چرا که ايشان را بر هول و هراسي مطّلع مي گرداند کـه در روز سخت و هراسناکي که فرشتگان را در آن روز مي بينند منتظر ايشان است . ديدن فرشتگان کمترين درخواست گردن ا فرازان? ايشان است . آنان فرشتگان را نمي بينند مگر در روز سخت هولناکي . در آن روز عذاب منتظرشان است ، عذابي کـه تاب تحمّل آن را ندارند، و از ا ست آن هم رهائي نمي يابند. آن روز، روز حساب و کتاب و عذاب و عقاب است :
(يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون:حجرا محجورا . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا).
روزي فرشتگان را مي بيننند و در آن روز مژده و نويدي براي بزهکاران در ميان بخواهد بود ( و بلکه روزي است که از ترس فرياد برمي آورند و) ميگويند: پناه !! امان!! ما به سراغ تمام اعمالي که ( به ظاهر نـيک بوده و در دنيا) آنان انجام داده اند مي رويم و همه را چون ذرّات غبار پراکنده در هوا مي سازيـم ( و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي کنيم . چرا که نداشتن ايمان ، موجب محو و نابودي احسان ، و بي اعتبار شدن اعمال خوب انشان مي گردد).
روزي پيشنهادي که دا شتند تحقّق پيدا کند و جلوه گر مي آيد:.
(يوم يرون الملائكة).
روزي فرشتگان را مي بينند.
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در آن روز بزهکاران مژده داده نمي شوند، بلکه عذاب مـي گردند. وه که چه پاسخي به چـيزي است که مي گفته اند! در آن روز مي گويند:
(حجرا محجورا).
پناه !! امان !!.
يعني حرام است حرا م . اين جمله را براي پرهيز از شرّ و بلا، در برابر دشمنان مي گفتند. « حخرآ محجوراً » اصطلاحي بوده است در ميان عربها. وقتي به کسي برخورد مي کردند که از او مي ترسيدند» براي گرفتن امان آن را خطاب به طرف مـي گفتند. در آن روز و روزگار طبق عادتي که داشتند ايـن جمله را در وقت ترس و هراس ناگهاني گفتند، امّا امروز ايشان کجايند و آنچه مي گفته اند کي و کجا بوده است ؟ ! ديگر لابه و فرياد و امان و صد امان ، ايشان را مصون و محفوظ نمي دارد:
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا).
ما به سراغ تمام اعمالي که ( به ظاهر نيک بوده و در دنيا) آنان انجام داده مي رويـم و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا مي سازيم ( و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي کنيم . چرا که نداشتن ايمان ، موجب محو و نايودي احسان ، و بي اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي گردد .(
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در يک لحظه اين چنين مي گـردد. خيال ، حرکت آمدن را دنبال مي کند. انگار آمدن ، شبح مجسّمي است . اين هم شيو? قرآن در مجسّم کردن و به نظر درآوردن است .[1] خيال به دنبال برانگيختن ا عمال ، و گرد و غبار کردن افعال در هوا، راه مي افتد. ناگهان مي بيند که هر آنچه در دنيا از اعمال صالح و کارهاي پسنديده کرده اند گرد و غبار مي شود و در فضا مي پراکند. چرا کـه کارهاي شايسته اي که انجام داده اند بر ا يمان استوار نبوده است ، ايماني که دل را به خدا مـي رساند، و عمل صالح را برنام? ترسيم شده اي و اصل مورد نظري مـي گرداند. وقتي که کار بر ايمان استوار شود، ناسنجيده و بي هدف انجام نمي شود، و يک رخداد آني و ناگهاني نمي گردد، و حرکتي نمي شود که خير و برکتي نداشته باشد و بدون قصد و هدف صورت بگيرد. عملي که تک و تنها بوده و به برنامه اي متّصل و مربوط نباشد ارزشي ندارد، و حرکتي که تک و تنها بوده و حلقه اي از زنجير? داراي هدف معلومي نباشد بيهوده و بيفائده است .
وجود انسان و زندگي و کار او از نظر اسلام ، همه و همه با اصل اين جهان پيوند خورده است ، و با قانوني درهم تنيده است که بر هستي فرمانروا است ، و کيهان را به يزدان پيوند مي دهد . از جمله انسان و فعاليّت و تلاش او را به ايزد سبحان متّصل و مرتبط مي دارد. هرگاه ا نسان زندگي خود را از محور اصلي ببرد، محوري که او را و جهان را به يزدان پيوند مي دهد، چيز دورافکنده و هدر رفته اي مي گردد و هـيچ گونه بها و ارزشي نخواهد داشت ، و ارزيابي و محاسبه اي براي عمل او نخواهد بود. بلکه همچون عملي وجود نخواهد داشت و ماندگار نواهد ماند.
ايمان است که انسان را به يزدان مرتبط مي گرداند، و به عمل او بها و ارزش مي دهد، و براي انسان در گستر? اين جهان و در ساختار آن ، مکانت و منزلتي در نظر مي گيرد.
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بدين منوال اعمال آن مشرکان بر باد مي رود و نابود مي شود. آن گونه بر باد مي رود و نابود مي شود کـه تعبير قرآني آن را بدين صورت محسوس خيال انگيز به تصوير مي کشد:
(وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورا).ً
ما به سراع تمام اعمالي که ( به ظاهر نيک بوده و در دنيا) آنان انجام داده اند مي رويم و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا مي سازيم ( و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي کنيم . چرا که نداشتن ايمان ، موجب محو و نابودي احسان ، و بي اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي گردد).
در اينجا روند قرآني به سوي ديگري نگاهي مي اندازد و ناگهان مؤمنان را مي بيند که بهشتيانند، تا تقابل را در صحنه تکميل کند:
(أصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلا).ً
بهشتيان در آن روز، جايگاه و استراحتگاهشان بهتر و نيکوتر است .
مؤمنان در بهشت جايگزين شده اند و آرميده اند، و خوش و آسوده در زير سايه ها نشسته اند. جايگزين شدن و اسقرار پذيرفتن ، در مقابل سبکي گرد و غبار پراکنده در هوا قرار دارد. و آرميدن و آرامش پـيدا کردن ، در مقابل جزع و فزعي است که فرياد آي امان و آي پناه هراس انگيز را برمي انگيزد.
کـافران پيشنهاد مـي کردند که خدا و فرشتگان در سايه بانهائي از ابر به پيش آنان فرود آيند! چه بسا اين انديش? تباه از افسانه هاي اسرائيلي سرچشمه گرفته باشد. چرا که اين گـونه افسانه ها خدا را به تصوير مي کشيدند بدين شکل که او در تکّ? ابري و يا در ستوني از آتش پديدار مي آيد و نمودار مـي گردد. روند قرآني در اينجا برمي گردد تا صحن? ديگري در آن روز به تصوير بکشد که پيشنهادشان با نزول فرشتگان به پيش ايشان ، تحقّق حاصل مي کند
(ويوم تشقق السماء بالغمام , ونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوما على الكافرين عسيرا).
(1/64)



)ياد آورشو) روزي را که آسمان ( کر? زمين در آن روز، بر اثر انفجارات کواکب و سيّارات ) به وسيل? ابر ( حاصل از گرد و غبار غليظ کرات ) پاره پاره ( و لکّه لکّه ) مي گردد. و فرشتگان تند تند و پياپي فرو فرستاده مي شوند ( تا نام? اعمال را به دست مردمان برسانند، و به هنگام حسابرسي و دادگاهي بر آنان گواهي بدهند) . در آن روز حکومت واقعي و ملک حقيقي ، از آن خداوند مهربان است ( و مملکت جهان ، به صورت ظاهر و باطن و حقيقي و مجازي ، در دست يزدان است ) ، و آن روز براي کافران روز سختي خواهد بود.
اين آيه و آيات بسيار ديگري در قرآن ، بيان مي دارند که رخدادهاي نجومي بزرگي در آن روز روي مي دهد. همه اين آيات بيشمار اشاره دارند به اين که اختلال و از هم گسيختگي کاملي در نظم و نطام جهان صورت مي پذيرد، نظم و نظامي که اين جهان ديدني و سيّارگان و ستارگان و افلاک و کواکب را به يکديگر ربط و پيوند مي دهد. اين آيه هاي بسيار اشاره دارند به انقلاب و دگرگوني در اوضاع و اشکال و ارتباطات جهان ، و اين انقلاب و دگرگوني پايان اين جهان خواهد بود. اين انقلاب و دگرگوني تنها شامل کر? زمين نمي شود. بلکه شامل هم? سيّارگان و ستارگان و افلاک و کـواکب مي گردد...هيچ مانعي ندارد که ما نماها و نمادهاي اين ا نقلاب و دگرگوني را عرضه بداريم ، بدان گونه که در سوره هاي متعدد و فراواني آمده است :
(إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . . . . وإذا البحار سجرت).
هنگامي که خورشيد در هم پيچيده مي شود ( و نظام جهان درهم مي ريزد) ، و هنگامي که ستارگان تيره و تار مي گردند و فرو مي افتند، و هنگامي کـه کوه ها ( از جاي برکنده مـي شوند و به اين سو و آن سو) رانده مي شوند... و هنگامي که درياها سراسر برافروخته مي گردند ( و گدازه ها و گازهاي درون زمين طوفانهاي آتشين و انفجارهاي هولناکي پديد مي آورند)... (تکوير/1-3و 6...)
(
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إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بعثرت).
هنگامي که آسمان شکافته مي گردد، و هنگامي که ستارگان از هم مي پاشند و پخش و پراکنده مي شوند، و هنگامي کـه درياها شکاف برمي دارند و به هم مي پيوندند، و هنگامي که گورها زير و رو مي گردند ( و مردگان زنده مي شوند و بيرون مي آيند و براي حساب آماده مي شوند) ...(انفطار/1-4)
هنگامي که آسمان مي شکافد، و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مـي سزد و حقّ هم همين است ، و هنگامي که زمين گسترده مي شود ( و با زدوده شدن فرازها و نشيبها و پستيها و بلنديهاي آن ، صاف و هموار مي گردد) و آنچه ( از خزينه ها و مرده ها) در درون خود دارد بيرون مي اندازد، و ( از آنها) خالي مي گردد، و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حقّ هم همين است .... (انشقاق/1-5)
(انشقت السماء فكانت وردة كالدهان).
بدان گاه کـه آسمان شکافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته ( حوادث هولناکي رخ مي دهد که به گفتار در نمي آيد) .( رحمن /37 )
(إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا . فكانت هباء منبثا).
اين در هنگامي است که زمين سخت به تکان و لرزه انداخته مـي شود، و کوه ها سخت در هم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي گردند، و به صورت غپار پراکنده درمي آيند.(واقعه/4-6)
(فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية).
هنگامي که يک دم در صور دميده شود، و زمـين و کوهها از جا پرداشته شوند و يکباره در هم کوبيده و متلاشي گردند، بدان هنگام که آن واقع? ( بزرگ قيامت در جهان ) رخ مي دهد ( و رستاخيز برپا مـي شود) ، و آسمان از هم مي شکافد و مي پراکند، و در آن روز سست و نااسوار مي گردد....(حاقه/13-16)
(يوم تكون السماء كالمهل , وتكون الجبال كالعهن).
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روزي آسمان همسان فلز گداخته مي شود، و کوه ها همسان پشم رنگين مي کردد....
(معارج/8و9 )
(إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها).
هنگامي که زمين سخت به لرزه درانداخته مي شود، و زمين ( از هم مي شکافد و گدازه هاي دروني و دفينه ها و مرده ها، و هم? ) سنگينيها و بارهاي خود را بيرون مي اندازد ( و به گون? ديگري درمي آيد) .... (زلزله/1و2)
(يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش).
روزي است که مردمان همچو پروانگان پراکنده ( در اينجا و آنجا حيران و سرگردان ) مي گردند، و کوه ها همسان پشم رنگارنگ حلّاجي شده مي شوند. (قارعه/4و5)
(فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين , يغشى الناس هذا عذاب أليم).
منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پديدار مي کشد، دودي که تمام مردم را فرا مي گيرد. اين همان عذاب دردناک عظيم است . ( دخان /10و11)
(يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا).
روزي ، زمين و کوه ها سخت به لرزش و جنبش درمي آيد و ( چنان کوه ها در هم کوبيده مي شوند که ) کوه ها به توده هاي پراکنده و تپّه هاي ريگ روان تبديل مي گردد. (مزمل/14)
(السماء منفطر به).
در آن روز آسمان ( با هم? قوّت و عظمتي که دارد، از خوف و هول قيامت ) از هم شکافته مي گردد. (مزّمّل/18)
(إذا دكت الإرض دكاً دکاً).
زماني که زمين سخت در هم کوبيده مي شود وصاف و مسطّح مي گردد. (فجر/21 )
(فإذا برق البصر , وخسف القمر , وجمع الشمس والقمر).
هنگامي که چشمها ( از شدّت هول و هراس ) سراسيمه و آشقته مي شود، و ماه بي نور و روشنائي مي گردد و خورشيد و ماه گردآوري مي شود .... ( قيامت/ 7- 9)
(فإذا النجوم طمست , وإذا السماء فرجت , وإذا الجبال نسفت).
هنگامي که ستارگان محو و تاريک مي گردند، و هنگامي که آسمان شکافته مي شود، و هنگامي که کوه ها برکنده و پراکنده مي گردند.... (مرسلات/8 - 10)
(
(1/67)



ويسألونك عن الجبال فقل:ينسفها ربي نسفا , فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا).
) اي پيغمبر! حال که از قيامت صحبت کرده اي ، منکران رستاخيز) از تو دربار? کوه ها مي پرسند ( و مي گويند: کوه هائي بدين عظمت - که به عقيد? ايشان قابل تزلزل نيست - به هنگام پايان گرفتن جهان چـه سرنوشتي خواهند داشت ؟ ) . بگو: پروردگارم آنها را آز جا مي كند و ( در هوا) پراکنده مي دارد ( و بر باد مي دهد) . سپس زمين را به صورت فلات صاف و هموار و بي آب و گياه رها مي سازد. در آن هيچ گونه پستي و بلندي نمي بيني ( انگار قبلا آباد نبوده است و خانه و کاشانه و فراز و نشيبي نداشته است ) . ( طه / 105 - 107)
(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب).
کوه ها را مي بيني و آنها را ساکن و بـي حرکت مي پنداري ، در حالي که کوه ها مانند ابرها در سير و حرکت هستند. ( نمل /88 )
) ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة).
روزي ما ( نظام جهان هستي را په عنوان مقدّمه اي براي نظام نوين درهم مـي ريزيم و از جمله ) کوه ها را به حرکت درمي آوريم ، و ( هم? موانع سطح زمين را از ميان برمي داريم ، به گونه اي که ) زمين را ( صاف و همه چيز را در آن ) نمايان مي بيني . (کهف/47)
(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات . (
( خداوند از کافران و عاصيان انتقام مي گيرد) در آ ن روزي که اين زمين به زمـين ديگري و آسمانها به آسمانهاي ديگري تبديل مي شوند. (ابراهيم/48)
) يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب).
روزي ما آسمان را در هم مي پيچيم به همان صورت که طومار نامه ها در هم پپچيده مي شود. (انبياء/104)
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اين آيه ها همه از اين خبر مي دهند که پايان جهان ما پايان هراس انگيزي است . در آن ، زمين به زلزله و تکان مي افتد و سخت در هم کوبيده مي شود. کوه ها از جاي کنده مي شوند. درياها منفجر مي گردند، با لبريز شدن بر اثر درهم آميخش و آميز? همديگر شدن آبهاي درياها و اقيانوسها، و يا بر اثر انفجار اتمهاي آبها و پرت شدن گدازه هاي آتش فشانيها و به آتش تبديل شدنها. همچنين در پايان جهان ستارگان تيره و تار و بي نور مي شوند، و آسمان از هم مي پاشد و فرو مي ريزد، و ستارگان درهم مي شکنند و پخش و پراکنده مي شوند. فاصله ها از ميان برمي خيزند و خورشيد و ماه گرد هم مي آيند، و آسمان گاهي همچون دود، و گاهي مشتعل و گلگون به نظر مي رسد ... و سائر هول و هراسهاي وحشتناک جهاني ديگر...
در اين سوره - يعني فرقان - خدا مشرکان را از تکّه و پاره شدن آسمان با ابر مي ترساند، و اين ابر چه بسا ابرهاي متراکم فراهم آمده از بخارهاي آن چنان انفحارهاي هولناک باشد. در آن زمان که پايان جهان است فرشتگان به پيش کافران نازل ميگر دند بدان گونه که خودشان پيشنهاد مي کردند. فرشتگان براي تصديق پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم پائين نمي آيند. بلکه تا عهده دار عذاب و شکنج? ايشان به فرمان پـروردگارشان بشوند:
(وكان يوما على الكافرين عسيرا).
آن روز براي کافران روز سختي خواهد بود.
چون در آن روز هول و هراس ، و عذاب و عقاب است ... ايشان را چه شده است که نزول فرشتگان را پيشنهاد مي کنند؟فرشتگان که جز در همچون روز سختي فرود نمي آيند.
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آن گاه روند قرآني صحنه اي ا ز صحنه هاي آن روز را نشان مي دهد. در آ ن پشيماني ستمگرا ن کـره را به تصوير مي کشد. آن صحنه را به درازا نشان مـي دهد، بدان گونه شنونده خيال مي کند که اين صحنه هرگز به پايان نمي آيد و هرگز بر يک حال ماندگار نمي ماند. صحن? ستمگري را به تصوير مي زند که از پشيماني و اندوه و ناراحتي دستهاي خود را گاز مي گيرد:

ويوم يعض الظالم على يديه يقول:يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا . .
و در آن روز ستمکار ( کفر پيشه ) هر دو دست خويش را ( از شدّت حسرت و ندامت ) به دندان مي گزد و مي گويد: اي کاش ! با رسول خدا راه ( بهشت را) برمي گزيدم ( و با قافل? انبياء به سوي خوشبختي جاويدان و رضاي يزدان سبحان حرکت مي کردم . اي واي من ! بر خود چه کردم ؟ ) اي کاش ! من فلاني را به دوستي نمي گرفتم . بعد از آن که قر آن ( براي بيداري و آکاهي ) به دستم رسيده بود، مرا گمراه ( و از حق منحرف و منصرف ) کرد. ( آري ! اين چنين ) شيطان انسان را ( به رسوائي مي کشد و ) خوار خوار مي دارد.
هر چيزي که در پيرامون او است سکوت مي گزيند، و او صداي ناله و آه خود را بلندتر و بلندتر مي گرداند، و فريادهاي غم انگـزش در گلويش مي شکند... آهنگها و نواهاي موسيقي واژه ها بر درازاي موقعيّت مي افزايد و تأثير آن را ژرف تر مي نمايد. تا بدانجا که خونند? اين آ يات و شنوند? ا ين آيات در پشيماني و ا ندوه و ناراحتي شرکت مي ورزند و خود را شريک او مي دانند!

(ويوم يعض الظالم على يديه ).
و در آن روز ستمکار ( کفر پيشه ) هر دو دست خويش را ( از شدّت حسرت و ندامت ) به دندان مي گزد.
(1/70)



تنها گاز گرفتن يک دست او را بسنده نيست . بلکه گاهي اين دست و گاهي آ ن دست را گاز مي گيرد، يا هر دو دست را با همديگر گرد مي آورد و گاز مي گيرد از شدّت پشيماني گزنده و نيش زننده اي که در گاز گرفتن هر دو دست جلوه گر است . گاز گرفتن بر دست معلوم همگان است و روند قرآني با آن به حالت رواني اشاره مي نمايد و آن حالت دروني را مجسّم پيـش چشم مي دارد:
(يقول:يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ).
مي گويد: اي کاش ! با رسول خدا راه ( بهشت را) برمي گزيدم ( و با قافل? انبياء به سوي خوشبختي جاويدان و رضاي يزد!ن سبحان حرکت مي کردم . اي واي ! من ، بر خود چه کردم ؟ )
کاش راه رسول خدا را مي سپردم ، و از او جدا نمي گرديدم ، و گمراه نمي شدم و از راستاي راه او به کژراهه نمي افتادم ... رسول خدا همان کسي است که رسالت او را تکذيب کرده است و بعيد دانسته است که خدا پيغمبري را مبعوث و برانگيخته کند!
(يا و يلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا .).
اي کاش ! من فلاني را به دوستي نمي گرفتم .
«فُلاناً: فلاني » به صورت نکره و نامعلوم ذکر مي شود تا شامل هر دوست بدي و نابابي گردد که انسان را از راه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم باز مي دارد، و انسان را از ياد خدا و از قرآن گمراه و منحرف مي گرداند...[2]

(لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ).
بعد از آن که قرآن ( براي بيداري و آگاهي ) به دستم رسيده بود، مرا گمراه ( و از حقّ منحرف و منصرف (کرد.
او اهريمني بود که گمراه مي کرد، و يا او ياور اهريمن بود.
(وكان الشيطان للإنسان خذولا ).
( آري اين چنين ) شيطان انسان را ( به رسوائي مي کشد و) خوار خوار مي دارد.
اهريمن انسان را به جايگاه هاي خواري و رسوائي مي کشاند، و به هنگام جدّي بودن و به تلاش ايستادن ، و در جايگاه هاي ترس و هراس و غم و اندوه ، او را خوار و رسوا مي گرداند.
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قرآن اين چنين دلهايشان را با اين صحنه هاي تکـان دهنده به لرزه مي انداخت ، صحنه هاي تکان دهنده اي که سرنوشت و فرجام هولناک ايشان را مجسّم مي کرد، و آن را واقعي و ديدني بديشان مي نمود، در حالي کـه آنان هنوز در کر? زمين بودند، و ملاقات با خدا را تکذيب مي کردند، و نامحترمانه بر مقام او گردن افرازي مي نمودند، و پيشنهادهاي بي شرمانه اي را داشتند. اين است که هول و هراس وحشتناکي در آنجا در انتظار است ، و آن وقت پشيماني پس ازگذشت فرصت سودي بديشان نمي رساند.
*
پس از اين گشت و گذار در آن روز سخت و دشوار، روند قرآني ايشان را به کر? زمين برمي گرداند، و موضعگيري آنان را با پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و اعتراضهائي را نشان مي دهد که بر شيو? نزول تدريجي قرآن داشتند. آن گاه اين گشت و گذار را نيز با صحنه اي به پايان مي برد که در روز همايش همگاني قيامت ، يعني حشر دارند:
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (34)
(1/72)



و پپغمبر ( شکوه کنان از کيفيّت برخورد مردمان با قرآن ) عرض مي کند، پروردگارا! قوم من اين قرآن را ( که وسيل? سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوري کرده اند ( و از ترتيل و تدبّر و عمل بدان غافل شده اند) . اين گونه ( که تو اي پيغمبر! با موضعگيري و عداوت سرسختان? اين گروه روبرو شده اي ، هم? پيغمبران در چنين شرائطي قرار داشته اند، و ) براي هر پيغمبري گروهي از بزهکاران را دشمن ساخته ايم ( که با او به مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت ورزيده اند. امّا بدان که حقّ هميشه پيروز است ، و تو هم تنها و بدون ياور نيستي ، و خدا تو را به راه پيروزي بر آنان راهنمائي مي کند و ياريت مي دهد) و همين بس که خداي تو راهنما و ياور باشد. کافران مي گويند: چرا قرآن بر او يکجا نازل نمي شود؟ ( و چرا آيات آن تدريجاً و با فواصل مختلف زماني نازل مي گردد؟ ) . همين گونه ( ما قرآن را به صورت آيات جداگانه و بخش بخش مي فرستيم ) تا دل تو را ( با انس بدان و حفظ آن ) پابرجا و استوار بداريم ، و آن را قسمت به قسمت وآرام آرام ( توسّط جبرئيل ، بر تو) فرو مي خوانيم ( تا آن را با دقّت بياموزي و کم کم به خاطر سپاري . ( اين کافران ) هيح مثالي را ( به عنوان اعتراض از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمي کشند، مگر اين که ما پاسخ راست و درست را، و بهترين وجه و زيباترين تبيين و تفسير را به تو مي نمايانيم ( و بدين وسيله اعتراضات واهـي ايشان را پاسخ داده و باطل مي گردانيم ) . کساني که کشان کشان بر رخساره به سوي دوزخ برده مي شوند و در آن گرد آورده مي شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف ترين راه را دارند.
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آنان قرآني را رها کرده اند و به ترک آن گفته اند که خدا آن را بر بنده اش نازل فرموده است تا ايشان را بـيم دهد، و آنان را بينا کند. آنان از قرآن دوري گرفته اند و گوشهايشان را به روي آن باز نکرده اند. چـرا که مي ترسيده اند که قرآن ايشان را جذب خود گرداند و به سوي خويش بکشاند و نتوانند جلو دلهايشان را بگيرند و دلهايشان را ا ز پذيرش قرا ن باز دارند. آنان از قرآن گريخته اند و درباره اش نينديشيده اند و پژوهش ننموده اند تا از لابلاي آن حقّ و حقيقت را نبينند و نفهمند، و در پرتو نور آن رهنمود و رهنمون را مشاهده نکنند و راهياب نشوند. به ترک قرآن گفته اند و آن را قانون زندگي خود نساخته اند، در حالي که قرآن آمده است تا برنامه زندگي گردد، و زندگي را به درست ترين و را ست ترين راه بکشاند و سوق دهد:
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30)
و پيغمبر ( شکوه کنان از کيفيّت برخورد مردمان با قرآن ) عرض مي کند، پروردگارا! قوم من اين قرآن را ( که وسيل? سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوري کرده اند ( و از ترتيل و تدبّر و عمل بدان غافل شده اند) . خداوندگار پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم قطعاً مي داند، ولي باز هم با پريشاني و پشيماني او را فرياد مي دا رد و با دعا و زاري او را گواه مي گيرد که از هيچ کوششي بازنايستاده است ، امّا اين قوم ا و هستند که بدين قرآن گوش نداده اند و درباره اش نينديشيده اند.
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خداوندگارش او را دلداري مي دهد و از او دلنوازي مي کند، و بدو مي فرمايد که اين قانون و سنّت جاري است که در ميان هم? پيغمبران پيش از او بوده است ، و جملگي رسالتها آن را به خود ديده است . براي هر پيغمبري دشمناني بوده اند که به ترک هدايتي گفته اند که آ ن پيغمبر با خود برايشان به ا رمغان آورده است ، و ا ز راه خدا خود را و ديگران را باز داشته اند. ولي خدا پيغمبران خود را به راه ييروزي بر دشمنان بزهکارش رهنمون فرموده است و هدايت بخشيده است :
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً (31)
اين گونه ( که تو اي پيغمبر! با موضع گيري و عداوت سرسختان? اين گروه روبرو شده اي ، هم? پپغمبران در چنين شرائطي قرار داشته اند، و ) براي هر پيغمبري گروهي از بزهکاران را دشمن ساخته ايم ( کـه با او به مبارره پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت ورزيده اند. امّا بدان که حقّ هميشه پيروز است ، و تو هم تنها و بدون ياور نيستي ، و خدا تو را به راه پيروزي بر آنان راهنمائي مي کشد و ياريت مي دهد) و همين بس که خداي تو راهنما و ياور باشد.
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حکمت والا از آن خدا است . ظهور بزهکاران براي جنگ با پيغمبران و مبارزه با دعوتهايشان ، ا نبياء را قوي تر و استوارتر مي سازد، و دعوتهايشان را با قالب جدّي و استقامتي قالب ريزي مي کند که شايان سرشت دعوتها است . مبارزه صاحبان دعوتها با بزهکاراني که بر سر راه دعوتها مي ايستند و مي رزمند، هر اندازه هم براي صاحبان دعوتها يعني انبياء توليد مشقّت و زحمت کند، و دعوتها را به تأخير بيندازد، اين چنين مبارزه اي است که دعوتهاي حقّ را از دعوتهاي باطل جدا و ممتاز مي سازد، و کساني را سره و خالص مي گردا ند که بر دعوتها را ست قامت و ا ستوار مي ايستند، و کساني را مي راند و مطرود مي دارد که نادرست و نابکارند. در مبارزه است که معلوم مي گردد چه کساني در کنار دعوتها مي مانند و مؤمن و قوي و مخلص هستند و براي غنيمتهاي دنيوي نمي رزمند، و جز دعوت خالص را نمي خواهند، و جز رضاي خداوند بزرگوار را نمي طلبند.
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اگر دعوتها سهل و ساده بود و آسان دست مي داد، و راه آماده و با گلها گل افشان و آراسته مي بود، و در راستاي آن دشمنان و جنگجوياني قرار نمي گرفتند، و تکذيب کنندگان و ستيزه گراني بر آن نمي ايستادند و نمي رزميدند، براي هر انساني ممکن و سهل و ساده بود که صاحب دعوت گردد. آن وقت دعوتهاي راه حقّ و ادّعاهاي راه باطل به همديگر مي آميخت و آ ميز? يکديگر مي گرديد، و فتنه ها و آشوب ها و آشفتگيها ييش مي آمد. امّا ظهور دشمنان و رزمندگان با دعوتها است که مبارزه را براي پيروزي دعوتها قطعي و حتمي مي گرداند، و دردها و رنجها و فداکاريها و جان نثاريها را افروزين? پيروزي دعوتها مي سازد. دردها و رنجها و فداکاريها و جان نثاريها را نمي کشند و بر عهده نمي گيرند مگر ياران جدّي و واقعي و مؤمن دعوت حق ّ. آن مؤمناني که دعوتشان را بر آسايش و استراحت و متاع و کالا، و بر اموال و دارائي گذراي دنيا ترجيح مي دهند. بلک دعوتشان را بر خود زندگي ترجيح مي دهند و فراتر مي نهند، اگر دعوتشان مقتضي اين گردد که در راه آن شربت شهادت سر بکشند و جان فداي آن کنند. بر راستاي مبارز? تلخ جز کساني از مردمان پايدار نمي مانند و استوار نمي ايستند که داراي استقامت بيشتر، و ايمان قوي تر باشند، و بيشتر از ديگران به چيزي چشم اميد بدوزند که در نزد خدا است ، و چيزي را بسي خوار و حقير بدانند که در نزد انسانها ا ست ... بدين هنگام است که دعوت حقّ از ادّعاهاي باطل جدا و متمايز مي گردد. و بدين هنگام است که صفهاي نيرومندان از صفهاي ضعيفان مشخّص ، و افراد مخلص از افراد غير مخلص خدا مي شود. و بدين هنگام است که دعوت به راه خود در ساي? کساني ادامه مي دهد که بر آن استوار و پايدار مانده اند، و از امتحان و آزمون آن سرافراز بيرون آمده اند، و در بوت? بلاها و مصيبتها گداخته و سره گرديده اند. آنان امناي دعوت هستند.
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کسانيند کـه سختيها و دشواريها و پـيآمدهاي پـيروزي را تحمّل کرده اند و پرچم آن را بر دوش کـشيده اند. آنان کسانيند که اين پيروزي را با بهاي گراني به دست آورده اند، و صادقانه ماليات آن را پرداخته اند، و اين پيروزي را بر همه چيز ترجيح داده اند و برتر نهاده اند. تجربه ها و آزمونها و رنجها و بلاها بديشان آموخته است چگونه دعوتشان را از ميان خارستانها و صخره سنگها بگذرانند و به پيش برانند. سختي ها و دشواريها و ترسها و هراسها هم? نيروها و توانهاي ايشان را به جوش و خروش درآورده است و برانگيخته کرده است . در نتيجه نيروي ذخير? پشتوان? ايشان ، و اندوخت? آشنائي و آگاهي آنان ، فزوني پذيرفته است و افزايش يافته است . هم? اين چيزها هم پشتوان? دعوتي شده است که پرچم آن را در خوشي و ناخوشي و شادي و غم برمي دارند و به اهتزاز درمي آرند.
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آنچه اغلب اتفّاق مي افتد اين است که بيشتر مردمان به تماشاي مبارزه بزهکاران و ياران دعوتها مي ايستند. به مبارز? آنان مي پردازند تا آن گاه که پشتوان? فداکاريها و جان نثاريها و قربانيها و دردها و رنجها در صف ياران دعوت به اوج مـي رسد و بزرگ و سترگ مي گردد. ياران دعوت را مي بينند که بر دعوت خود ثابت و استوار مانده اند و در راه خود به پيش مي تازند و جان مـي بازند. در اين هنگام و در اين هنگامه ، مردمان فراواني که به تماشا ايستاده اند مي گويند يـا احساس مي کنند که اين ياران دعوت بر دعوتشان با وجود هم? اين فداکاريها و جان نثاريها و تقديم قربانيها و ديدن اين همه رنجها و دردها نمي ايستند و پايداري نمي کنند مگر اين که در اين دعوت چيزي وجود دارد که گرانبهاتر و ارزشمندتر از چيزي است که آن را فدا و قربان مي سازند... در اين وقت کثرت مردماني که به تماشا ايستاده اند تا ببينند اين عنصر گرانبها و ارزشمند کدام است که بر هم? کالاهاي گذراي زندگي برتري مي يابد و رجحان مي پذيرد، و از خود زندگي نيز به عقيد? يارا ن دعوت بالاتر و والاتر است ، بلي در اين وقت تماشاگران دسته دسته بدين عقيده درمـي آيند و بعد از مدّتها تماشاي مبارزه ، اين عقيده را به جان مي پذيرند.
به خاطر هم? اين چيزها است که خدا براي هر بيغمبري دشمناني از بزهکاران را قرار داده است ، و بزهکاران را رو در روي دعوت حقّ قرار داده ا ست ، و حاملان دعوت را بر آن داشته است که با بزهکاران برزمند و بجنگند، و دردها و بلاها و مصيبتهائي بديشان برسانند که خودشان مي بينند، و به را ه خود ادامه دهند و به ييش بروند. پايان کار و نتيج? مبارزه هم از پيش تعيين شده است ، و معروف و مشهور است و متّکيان به خدا در آن به اشتباه نمي روند و راه خطا نمي پويند. پايان و نتيج? نبرد اين است و جز اين نيست : هدايت يافتن و راهياب شدن به حقّ ، و سرانجام رسيدن به پيروزي است :
(
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وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ).
و همين بس سه خداي تو راهنما و ياور باشد.
پيدايش بزهکاران بر سر راه انبياء يک چيز طبيعي است . چه دعوت حقّ در زمان مناسب خود مي آيد براي چاره جوئي تباهي و فسادي که در ميان جماعتي از مردمان روي داده است يا دامنگير بشريّت به طور کلّي شده ا ست ، تباهي و فسادي که دلها را فراگرفته است ، و به قوانين و مقرّرات مردمان سرايت کرده است ، و اوضاع و احوال را درنورديده است . بزهکاران هم خود را در پشت همچون تباهي و فسادي پنهان مي دارند و کمين مي کنند، بزهکاراني که از يک سو تباهي و فساد را به بار مي آورند، و از ديگر سو از تباهي و فساد بهره برداري مي کنند. آب بزهکاران در جوي تباهي و فساد روان مي شود، و تباهي و فساد هماهنگ با مکتب و مشرب ايشان است ، و هواها و هوسهايشان در قضاي و باخيز و طاعون زده تنفّس مي کند. بزهکاران در فضاي و باخيز و طاعون زده مستندي براي معيارها و ارزشهاي پوچ پيدا مي کنند و بر آن تکيه مـي نمايند، معيارها و ارزشهائي که وجودشان بسته بدا نها است ، و بودن تباهي و فساد مساوي با بودن آنان ، و بودن آنان مساوي با پبودن تباهي و فساد است ... لذا در اين صورت طبيعي است که بزهکاران بر سر راه پيغمبران و دعوتهاي ايشان سبز شوند و پيدا گردند تا از هستي خود دفاع نمايند، و فضائي را برجاي دارند و ماندگار نمايند که مي توانند در آن تنفّس کنند. برخي از حشرات با بوي خوش گلها خفه مي شوند، و جز درگندابها و زباله دانها نمي توانند زندگي کنند. بعضي از کرمها نيز در آبهاي پاک روان مي ميرند، و جز در مردابهاي گنديده و بدبو نمي توانند زندگي کنند. بزهکاران هم همين گونه هستند ... پـس طبيعي است که بزهکاران دشمنان دعوت حقّ باشند و در مبارز? با آن تا پاي جان بايستند.
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همچنين طبيعي است که دعوت حقّ سرانجام پيروز بشود و در نهايت برد با آن باشد، زيرا دعوت حقّ با خطّ سير حيات حرکت مي کند، و به افق والاي درخشاني رو مي کند که در آن با يزدان تماس مي گيرد و پيوند پيدا مي کند. آن افقي که در آنجا به کمال مقدّر و مقرّر خود مي رسد، آن کمال مقدّر و مقرّري که يزدان اراده فرموده ا ست :
(وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ).
و همين بس که خداي تو راهنما و ياور باشد.
سپس روند قرآني در عرضه کردن گفتارهاي بزهکاراني به پيش مي رود که با دعوت قرآن روياروي مي ايستادند، و بدان گفتارها پاسخ مي گويد:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً) (32)
کافران مي گويند: چرا قرآن بر او يکجا نازل نمي شود؟ ( و چرا آيات آن تدريجاً و با فواصل مختلف زماني نازل مي گردد؟ ) . همين گونه ( ما قرآن را به صورت آيات جداگانه و بخش بخش مي فرستيم ) تا دل تو را ( با انس بدان و حفظ آن ) پابرجا و استوار بداريم ، و آن را قسمت به قسمت و آرام آرام ( توسّط جبرئيل ، بر تو) فرو مي خوانيـم ( تا آن را با دقّت بياموزي و کم کم يه خاطر سپاري (.
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اين قرآن آمده است تا ملّتي را تربيت کند، و جامعه اي را پديد آورد، و سيستم و نظامي را برقرار سازد. تربيت به زماني و متأثّر شدني و دگرگون گرديدني با سخن نياز دارد، و محتاج حرکتي است کـه متأثّر شدن و دگرگون گرديدن را به واقعيّت اجتماعي تبديل کند. نفس بشري در عرض شب و روزي با خواندن کتاب کامل و شامل برنام? جديد، به تمام و کمال و گسترده و فراخ متحوّل و دگرگون نمي گردد. بلکه روز به روز متأثّر از گوشه اي از اين برنامه مي شود، و از پلّه هاي آن آرام و آهسته بالا مي رود، و به مشقّات و مشکلات و تکاليف و وظائف آن اندک اندک عادت مي کند، و از آن نمي رمد. ولي اگر به صورت يکجا و ستبر و سنگين و دشوار به نفس بشري عرضه گردد، از آن مي رمد و مي گريزد. نفس بشري هر روز با وعده غذايي سير کننده و مفيد رشد و نمو مي کند، و در روزهاي بعد آمادگي بيشتري براي سود بردن از وعده هاي غذائي بعدي پيدا مي کند، و شايستگي بيشتري براي استفاد? از آن به هم مي رساند، و بيشتر و بهتر از آن لذّت مي برد.
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قرآن برنام? کامل و شاملي را براي سراسر زندگي با خود به ارمغان آورده است . در عين حال قرآن برنامه اي را براي تربيت به ارمغان آورده است که با فطرت بشري هماهنگ و همساز است و از دانش کسي سرچشمه گرفته است که آفريدگار فطرت بشري است . اين است که بخش بخش و تدريجي برابر نيازهاي زند? گروه مسلمانان فرود آمده است ، گروه مسلماناني که در راه رشد و نموّ خود بوده اند. ايـن برنامه موافق با آمادگي و استعدادي فرود آمده است که روز به روز در ساي? برنام? تربيتي دقيق الهي رشد و نموّ پيدا مي کند و مي بالد. آمده است تا برنام? تربيتي و قوانين و مقرّرات زندگي باشد، نه اين که يک کتاب فرهنگي شود و تنها براي لذّت بردن يا فقط براي دانش و آگاهي پيدا کردن باشد. قرآن آمده است تا حرف به حرف و کلمه به کلمه و قانون به قانون آن اجراء شود. آمده است تا آيات آن « دستورکارهاي روزانه » شود، دستوري که مسلمانان در آن روزگار آن را دريافت مـي کردند و به محض دريافت بدان عمل مي نمودند و به مرحل? اجراء درمي آوردند. درست بدان شکلي که سربازان در پادگانها و سرباز خانه هاي خود يا در ميدان مشق « دستور کار روزانه » را دريافت مي دارند و مي خواهند آن را بفهمند و تمرين کنند و با علاق? زياد اجراء نمايند، و خويشتن را با آن تطبيق دهند و دگرگون سازند.
به خاطر اينها است که قرآن به تدريج نازل گرديده است و بخش بخش فرود آمده است. نخستين چيزي که چنين شيوه و روشي به خاطر آن در پيش گرفته شده است و اندک اندک قرآن نازل گرديده است ، به خاطر دل پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بوده است . قرآن به تدريج آمده است تا دل پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را بر راه استوار و پايدار بدارد، و در مراحل و منازل راه اندک اندک تلاوت و قرائت شود، و جزء به جزء دريافت گردد و دل او را ثابت و برجاي بدارد:
(
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كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ).
همين گونه ( ما قرآن را به صورت آيات جداگانه و بخش بخش مي فرستيم ) تا دل تو را ( با انس بدان و حفظ آن ) پاپرجا و استوار بداريـم ، و آن را قسمت به قسمت و آرام آرام ( توسّط جبرئيل، بر تو) فرو مي خوانيـم ( تا آن را با دقت بياموزي و کم کم به خاطر سپاري).
«ترتيل » در اينجا به معني پياپي و پشت سر هم ا ست که سازگار با حکمت آفريدگار و همآوا با دانش و آگاهي کردگار از نيازهاي دلها، و از استعدادهايي است که دلها براي دريافتن دارند.
قرآن با اين برنام? خود معجزه ها در دگرگونسازي افرادي کرد که قرآن را جدا جدا و کم کم و يياپي و منظّم دريافت مي داشتند، و روز به روز از آن متأثّر مي شدند، و روايت به روايت با آن قالب مي گرفتند و خويشتن را مي ساختند. ولي زماني که مسلمانان از اين برنامه غافل گرديدند، و قرآن را به عنوان کالاي فرهنگي ، و کتاب عبادت تلاوت کردند و بس ، و قرآن را برنام? تربيت سرشتها و خودسازي با آن ، و برنام? زندگي عملي و پياده کردن و اجراء نمودن ننمودند، به هيچ وجه از قرآن سود نبردند و بهره مند نشدند، زيرا از برنام? قرآن کناره گيري کردند، و از خطّ سيري که خدا وند عليم و خبير ترسيم فرموده بود دوري گزيدند. روند قرآني در ثابت قدم و دل بر جاي داشتن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و اطمينان بخشيدن اميد بر ياري و مدد خداوندگاري با حجت کامل و برهان شامل ، به پيش مي رود، و بدو مي گويد هر وقت بابي از مجادله و مباحثه با او باز کنند، و هر زمان که ييشنهادي بدو پيشنهاد کنند، يا اعتراضي از او بگيرند، خداوند با ادلّ? قاطعانه و با براهين مستدّلانه به فرياد او مي رسد:
(وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) (33)
(
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اين کافران ) هيح مثالي را ( به عنوان اعتراض از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمي کشند، مگر اين که ما پاسخ راست و درست را، و بهترين وجه و زيباترين تبيين و تفسير را به تو مي نمايانيم ( و بدين وسيله اعتراضات واهي ايشان را پاسخ داده و باطل مي گردانيـم).
آنان به ناروا مجادله سر مي دهند، و خداوند مجادل? باطل ايشان را با حقّ پاسخ مي گويد و مغز سر باطل آنان را فرو مي پاشد. حقّ في است که قرآن درصدد بيان آن است . آنچه هست تنها پيروزي بر باطل ، و چيره شدن در مباحثه و مجادله نيست . بلکه حق خودش قوي و روشن است ، آن اندازه قوي و روشن که باطل بدان نمي آميزد.
يزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم وعد? ياري و مددکاري در هر مباحثه و مجادله اي را مي دهد که ميان او و ميان قوم او درمي گيرد. چه او بر راستاي حقّ ا ست ، و خدا ا و را با حقّي مدد و ياري مي دهد که باطل را نيست و نابود مي کند. کي مجادل? ايشان در برابر دليل و برهان نيرومند و رساي يزدان تاب مقاومت
مي آورد؟ و کي باطل ايشان در برابر حقّي مي ايستد که مغز سر باطل را از هم مي باشد، آن حقي که از سوي خدا نازل مي گردد؟
اين چرخش و گردش هم با صحنه اي از ايشان به پايان مي رسد، صحنه اي که در آن روز قيامت بر رخساره هايشان کشيده مي شوند و گردآوري مي گردند، و اين بر رخساره کشيدن کيفر سرباز زدن ايشان از حقّ ، و تغيير دادن معيارها و مقياسهاي خود و دگرگون کردن سخنها و گفتارهاي خويش در جدال بي حاصل و بي نتيجه است :
(الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً) (34)
کساني که کشان کشان بر رخساره به سوي دوزخ برده مي شوند و در آن گرد آورده مي شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف ترين راه را دارند.
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صحن? همايش در محشر و بر روکشاندن بزهکاران کفر پيشه ، بيانگر اهانت و تحقير و وارونه شدن است که کيفر خود را بالا گرفتن و بزرگي فروختن و تکبّر ورزيدن و از حقّ روي گرداندن است . روند فرآني اين صحنه را جلو ديدگان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي دارد تا باعث دلداري و دلنوازي او ا ز چيزي باشد که از دست بزهکاران و مشرکان مي بيند. روند قرآ ني اين صحنه را جلو ديدگان بزهکاران و مشرکان نيز مي دارد تا خويشتن را بر حذر دارند از چيزي که در انتظارشان است . اين هم صحنه اي است خود نشان دادن آن از عظمت آنان مي کاهد و لجاجت و عناد ايشان را سست و لرزان مي نمايد، و هستي آنان را به جنبش و تکـان مي اندازد. اين تهديدها و بيمها سخت آبشان را به لرزه و تکان مي انداخت ، وليکن آنان با خود کلنجار مي رفتند و زورکي تحمّل مـي کردند و دشمن و ستيزه گر مي ماندند.
*
آن گاه روند قرآني ايشان را به گشت و گذار و چرخش و گردش ديگري مي برد و آنان را به جايگاه نقش زمين شدن و نابود گرديدن تکذيب کنندگان ملّتهاي پيشين سوق مي دهد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً (37) وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلّاً ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلّاً تَبَّرْنَا تَتْبِيراً (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً) (40)
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ما به موسي کتاب ( تورات ) عطاء کرديم ( و او را موظّف به تبليغ احکام آن نموديم ) و برادرش هارون را همراه و مددکار او ساختيم ( تا وي را در کار مهمّ رسالت و برنام? سنگين مبارز? با فرعون و فرعونيان کمک و ياري نمايد) . گفتيم : هر دو نفر به سوي مردماني برويد که آيات ما را تکديپ کرده اند ( و نشانه هاي خدا را که در آفاق وانفس پخش است ناديده گرفته اند و تعليمات انبياي پيشين را پشت گوش انداخته اند. موسي و هارون به پپش فرعون و فرعونيان رفتند و آنان آن دو را تکذيب کردند) پس ما ايشان را به شدّت هلاک و نابود کرديم . ( قبل از موسي نيز چنين کـرديم ) و قوم نوح را غرق نموديم و ايشان را عبرت مردمان ساختيم ، بدان گاه کـه پيغمبران را تکذيب کردند. ما براي ستمگران عذاب دردناکي فراهم ساخته ايم . و عاد و ثمود و اصحاب الرّسّ و ملّتها و اقوام بسـيار ديگري را که در اين ميان بودند ( هلاک ساختيم . ولي ما هرگز غافلگيرانه آنان را مجازات نکرديم و بلکه ) براي هم? آنان مثلها زديم ( و پندها و اندرزها گفتيم. امّا به خود نيامدند و اندرز نپذيرفتند) و ما جملگي ايشان را سخت هلاک و نابود کرديم . ( قريشيان در سفرهاي خود به شام ) از کنار شهري که باران شرّ و بدبختي ( سنگباران ) بر سر اهالي آنجا درگرفته بود گذشته اند ( و صحنه هاي گويا و تابلوهاي زند? سرنوشت دردناک آلودگان و بزهکاران را ديده اند) . مگر آنها را نديده اند؟ ! ( آري ! اين صحنه ها را ديده اند، ولي درس عبرت نگرفته اند. چرا که آنان کافر بوده و اصلا به رستاخيز معتقد نيستند) و به معاد دل نمي بندند.
اين موسي است که بدو کتاب داده مي شود و همراه او برادرش هارون به عنوان يار و مددکار ارسال مي گردد. به آنان دستور داده مي شود که روياروي شوند با :
(الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ).
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مردماني که آيات ما را تکذيب کرده اند ( و نشانه هاي خدا را که در آفاق وانفس پخش است ناديده گرفته اند و تعليمات انبياي پپشين را پشت گوش انداخته اند) . اين بدان جهت بود که فرعون و فرعونيان آيات يزدان را حتّي پيش از آمدن موسي و هارون به سويشان ، تکذيب مي کردند. چه آيات خدا همه بر جا و موجود بوده است ، و پيغمبران تنها غافلان را بدانها تذکّر داده اند ... پيش از اين که آي? دوم در روند سوره به پايان برسد، سرنوشت و فرجام ايشان را با د رشتي و اختصار ترسيم مي کند:
(فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً) (36)
پس ما ايشان را به شدّت هلاک و نابود کرديم .
اينها هم قوم نوح هستند:
(لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ ).
بدان گاه کـه پيغمبران را تکذيب کردند، ايشان را غرق نموديم.
قوم نوح تنها نوح را تکذيب کردند، وليکن نوح عقيد? يگانه اي را برايشان آورده بود که هم? پيغمبران هم آن را با خود آورده بودند و به همراه آن فرستاده شده بودند. وقتي که قوم نوح ، نوح را تکذبب مي دارند، به منزل? اين است که جملگي پيغمبران را تکذيب کرده باشند.
(وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ).
ما ايشان را عبرت مردهان ساختيم .
معجز? طوفان در طول زمان فراموش نمي گردد، و هر که دربار? آن بينديشد و با چشم خرد بدان بنگرد عبرت مي گيرد،اگر قلبي داشته باشد که به تدبّر و تفکّر بنشيند.
(وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً) (37)
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ما براي ستمگران عذاپ دردناکي فراهم ساخته ايم . عذاب دردناک آماده است و نيازي به فراهم ساختن ندا رد. واژ? « ظالمين » به جاي ضمير آمده آست تا اين وصف را براي ايشان ثابت دارد، و سبب عذاب را بيان کند ... اينها هم عاد و ثمود و اصحاب الرّسّ [3] و ملّتها و اقوام فراواني در اين فواصل زماني هستند. هم? آنان به همين سرنوشت دچار آمده اند، بعد از آن که مثالها براي ايشان زده شده است و اندرزها - ايشان گفته شده است ، ولي آنان دربار? سخنان نينديشيده اند و گوششان بدهکار نبوده است ، و از هلاک و نابودي نترسيدها ند و خويشتن را حذر ندا شته ا ند . شهري که باران بد عذاب بر آن باريده اسب شهر لوط است . هم? اينها مسير واحدي را پيموده اند و به پايان واحدي مي رسند:
(ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ).
ما هرگز غافلگيرانه آنان را مجازات نکرديم و بلکه ) براي هم? آنان مثلها زديم ( و پندها و اندرزها گفتيم. امّا به خود نيامدند و اندرز نپذيرفتند.
براي آنان مثلها زده ايم تا پند بپذيرند و عبرت بگيرند.
(وَكُلّاً تَبَّرْنَا تَتْبِيراً) (39)
و ما جملگي ايشان را سخت هلاک و نابود کرديم .
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سرانجام تکذيب حقّ و حقيقت از طرف ايشان درهم نورديدن و درهم شکستن و خرد و خمير کردن و نابود نمودن آنان بود. روند قرآني اين مثالها را مي آورد تا با سرعت و شتاب جايگاه نقش زمين شدن غمناک آنان و نابودي اسفبار ايشان را پيش چشم دارد، و آن را با جايگاه نقش زمين شدن و هلاک گرديدن قوم لوط به پايان ببرد که بزهکاران کفر پيشه و مشرکان ، در سدوم در کوچ تابستاني به سرزمين شام ازکنار آنجا مي گذشتند. خدا قوم لوط را با باران آتشفشاني فراهم آمده از گازها و سنگها سخت هلاک و نابود کرد. در پايان بيان مي دارد که دلهايشان عبرت نمي گيرد و متأثّر نمي شود، چون چشم به راه رستاخيز و زندگي دوباره نيستند، و ملاقات با خدا را باور نمي دارند و انتظار نمي کشند. اين سبب سختي آن دلها و تباهي آنها است . کارهاي ايشان و اعتراضهاي آنان و تمسخرشان به قرآن و استهزاء نمودن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از همين سرچشمه برمي جوشد.
بعد از اين عرضه نمودن تند و سريع ، از تمسخر و استهزائي سخن مي رود که در حقّ پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم داشتند! پيش از اين تمسخر و استهزاء هم از گردن افرازي ايشان بر يزدان و اعتراض آنان از شيو? نزول قرآن ، سخن رفته است . همچنين قبلاً صحنه هاي دردناکي که ا يشان در روز رستاخيز و همايش همگاني سراي آخرت دارند مورد بررسي قرارگرفته است ، و از جايگاه نابودي و هلاک امثال ايشان در اين زمين سخن به ميان آمده است ... هم? اينها براي دلخوشي و فرح افزائي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است که پيش از ذکر استهزاء آنان و بيشرمي ايشان است . سپس روند قرآني با تهديد کردنشان و تحقير نمودنشان و فرود آوردن آنان به پايه و پله اي پست تر و پائين تر از پايه و پل? حيوان پيرو مي زند:
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وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً (41) إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44)
هنگامي که تو را مي بينند، تنها به استهزاء و تمسخرت مي گيرند، ( و شوخي کنان برخي به برخي مي گويند:) اين است آن کسي که خدا او را به عنوان پيغمبر
فرستاده است ؟ ! ( تا ما عقلاء و کبراء از او پيروي کنيم و به دنبالش راه بيفتيم ؟ !) اگر ما استقامت و پايداري بر ( پرستش ) خدايان خود نکنيم ، بيم آن ميرود که ( ايـن مرد ما را گمراه سازد، و با حسن بيان و قوّت حجّت خويش ) ما را از معبودهايمان منصرف کند ( و به سوي يکتاپرستي متمايل نمايد، و در نتيجه منحرفمان گرداند. مشرکان در روز قيامت ) هنگامي که عذاب ( خدا) را ديدند، خواهند دانست که چه کسي گمراه و منحرف است . ( آيا تو بيراهه مي روي ، يا اين که ايشان کژراهه مي روند) . به من بگو ببينم، آيا کسـي که هوا و هوس خود را معبود خويش مي کند ( و آرزو پرستي را جايگزين خداپرستي مي سازد، تا آنجا کـه سنگهاي بيجاني را برمي گزيند و به دلخواه مي پرستد) آيا تو وکيل او خواهي بود؟ ( و مي تواني او را از هواپرستي به خداپرستي برگرداني ، و از ضلالت به هدايت بکشاني ؟ !) . آيا گمان مي بري که بيشتر آنان ( چنان کـه بايد) مي شنوند يا مي فهمنذ؟ ! ( نه! آنان تفکّر و تعقّل ندارند) . ايشان همچون چـهارپايان هستند، و بلکه گمراه تر.
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محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم پيش از بعثت در ميان قوم خود عزيز دلها و محبوب همگان بود. در نزد ايشان مکانت و منزلت خانوادگي داشت . او از والاترين خاندان بني هاشم، و بني هاشم از والاترين قبيل? قريش بود. محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم از لحاظ اخلاق نيز داراي مکانت و منزلت بود، و بدو لقب امين داده بودند. دستور او را در ميان خود دربار? گذاشتن حجرالاسود مدّتها پيش از بعثت قبول کردند و بدان خشنود شدند. آن روزي که ايشان را بر بالاي کوه صفا فراخواند و بديشان گفت : آيا او را راستگو مي دانند و بدو باور دارند اگر بديشان خبر دهد که سپاهيان و سواراني در دامنه اين کوه هستند؟ گفتند: بلي، تو در نزد ما متهم به دروغ نيستي .
ولي پس از بعثت و بعد از آن که اين قرآن بزرگ را براي ايشان آورد، او را مورد تمسخر قرار مي دادند و مي گفتند:
(أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً) (41)
اين است آن کسي که خدا او را به عنوان پيغمبر فرستاده است ؟ ! ( تا ما عقلاء و کبراء از او پيروي کنيم و به دنبالش راه بيفتيم ؟ !).
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اين گفتار تمسخرآميز زشتي است ... آيا اين کار پلشت ايشان از روي قانع شدن و معتقد گرديدن به اين است که شخص پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه و آله و سلّم مستحقّ اين تمسخر و استهزاء است ، و آن چيزي را که با خود آورده است سزاوار اين ريشخند و ناروا است ؟ .. هرگز. بلکه ايـن امر نقشه و طرح ساختار بزرگان قريس بود که بدين وسيله مي خواستند از تأثّير شخصيّت بزرگ پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و از تأثّير اين قرآن بکاهند، قرآني که نمي توان در برابر آن مقاومت کرد و ايستادگي نمود. اين تمسخر و استهزاء وسيله اي از، وسائل مبارزه با دعوت جديدي بود که مقامات اجتماعي و اوضاع اقتصادي ايشان را تهديد مي کرد، و آنان را از اوهام و خرافات اعتقادي اي که همچون اوضاعي بر آنها استوار مي گرديد بي نصيب و بي بهره مي نمود.
آنان جلسات و همايشهائي براي انديشيدن دربار? توطئه ها و ترفندهاي درهم تنيده و سفت بافته ترتيب مي دادند، و در آن جلسه ها و همايشها تصميم بر همچون وسيله اي مي گرفتند و بر آن متّفق مي شدند، در حالي که به دروغ خود در آن يقين داشتند:
ابن اسحاق روايت کرده است که وليد پسر مغيره ، گروهي از قريشيان پيرامون او گرد آمدند. او مسنّ و به حج آمده بود. بديشان گفت : اي قريشيان ، موسم حجّ فرا رسيده است . دسته ها و گروه هاي عرب در اين وقت به پيش شما خواهند آمد. دربار? رفيقتان چيزهائي شنيده اند. يک رأي و نظر شويد و دربار? او سخن يگانه اي بگوئيد و همسخن شويد. سخنان گوناگون و مختلفي نگوئيد تا يکي سخن ديگري را تکذيب نکند و تناقض گوئي پيش نيايد.گفتند: اي ابوعبد شمس تو بگو که ما چه بگوئيم تا همسو و همآوا شويم . گفت : بلکه شما سخن ببگوئيد و من مي شنوم .گفتند: مي گوئيم
کاهن و غيبگو است .گفت : نه ، به خدا قسم او کاهن و غيبگو نيست .
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ما کاهنان را ديده ايم . آنچه او مي گويد زمزم? کاهنان و سجع و آراي? ايشان نيست . گفتند: پس مي گوئيم : او ديوانه است . گفت : او ديوانه نيست . ما ديوانگي را ديده ايم و با آن آشنائي پيدا کرده ايم . کـارهائي که او مي کند، خفگي و خيال پردازي و وسوس? ديوانه نيست . گفتند: مي گوئيم او شاعر است . گفت : او شاعر نيست . ما شعر را مي شناسيم و با انواع آن آشنائيم . رجز و هزج و قريض و مقبوض و مبسوط آن را مي دانيم . آنچه او مي گويد شعر و چکامه نيست . گفتند: در اين صورت خواهيم گفت : او جادوگر است . گفت : او جادوگر نيست . ما جادوگران و جادوگري ايشان را ديده ايم . سخن او به گره ها دميدن و تف کردن و جادو و جنل نمودن آنان نيست . گفتند: ا ي ابوعبد شمس تو چه مي گويي ؟ گفت : سخن او داراي ملاحت و بهجت است . تن? سخن او بسان تن? درخت خرما ( ثابت و استوار) است ، و شاخه هاي سخن او داراي مـيوه هاي ( زيبا و شيرين هسان خرماهاي نورس » است . هر چه از اين گونه سخنان بگو ئيد، ديگران مي فهمند که باطل و پوچ است . امّا نزديک ترين سخن به ذهن در بار? او اين است که بگوئيد: او جادوگر است و جادوئي در سخن دارد که با آن ميان مرد و پدرش ، و ميان مرد و همسرش ، و ميان مرد و قوم و قبيله اش ، تفرقه و جدائي مي اندازد ... با اتّفاق نظر بر اين تصميم از پيش او پراکنده شدند و رفتند. بر سر راه هاي مردمان مي نشستند، مردماني که به حجّ مي آمدند. هـين که از کنار آنان مي گذشتند ايشان را از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم برحذر مي داشتند و بيم مي دادند، و کار و بار وي را بدانان مي گفتند.
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اين مثالي از نيرنگ و چاره جوئي ايشان است که اشاره به حيراني و ويلاني ايشان و توطئه ها و ترفندهايشان بر ضدّ پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دارد، و بيانگر اين نيز هست که آنان در عـين حال حقيت و واقعيّت او را مي دانسته اند و حقّانيّت او بر ايشان روشن و مسلّم بوده است . امّا اين که او را مورد استهزاء قرار مي داده اند و به باد تمسخر مي گرفته اند، و مسخره کنان مي گفته اند:
(أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً) (41)
آيا اين است آن کسي که خدا او را به عنوان پيغمبر فرستاده است ؟ !.
و همچون کلامي را به شکل تعجّب و رخنه و چيز ناممکن و ناشدني اظهار مي داشتند. اين کارها جز گوشه اي از آن توطئه ها و ترفندهاي ترتيب داده شده و تهيّه گرديده اي نبود که از حقيقت فهم و شعور درونشان برنمي خاست . بلکه آن را وسيله اي براي کاستن از منزلت او و پائين آوردن ارزش او در برابر ديدگان عامّ? مردم به کار مي بردند، عامّ? مردماني که سران و بزرگان قريش مي خواستند آنان تحت نفوذ ديني و سيطر? آئيني ايشان بمانند، تا از اين راه مقامات اجتماعي و اوضاع اقتصادي ايشان برجاي بماند، مقامات و اوضاعي که در ساي? همين نفوذ و سيطر? مورد بهره برداري و سود جوئي ايشان برقرار و پايدار مي ماند! کاري که قريشيان در اين باره مي کردند، کاري است که دشمنان هم? دعوتها و دعوت کنندگان ، در هم? زمانها و مکانها کرده اند.
در همان حال که قريشيان به تمسخر و استهزاء مي پرداختند و به توهين و تحقير دست مي يازيدند، خود سخنانشان به چـيزي اشاره دارد که از عظمت شخص پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم حقيقت حجّت و برهان او، و آسماني بودن قرآني که با خود به ارمغان آورده است ، در دلها و درونهايشان بود ه است . اين است که
مي گفتند:
(إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ).
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اگر ما استقامت و پايداري بر ( پرستش ) خدايان خود نکنيم ، بيم آن مي رود که ( اين مرد ما را گمراه سازد، و با حسن بيان و قوّت حجّت خويش ) ما را از معبودهايمان مصرف کند ( و به سوي يکتاپرستي متمايل نمايد، و در نتيجه منحرفمان گرداند(.
پس در اين صورت با اعتراف خودشان قرآن دلهايشان را به لرزه و تکان انداخته است ، تا آنجا که نزديک بوده است خداگونه هاي خود را رها کنند و به ترک عبادت ايشان بگويند - هر چند که آن همه حرص و آز داشتند آئين خود را پاس بدارند، و در ساي? آن مقامات و منافع خودشان مصون و محفوظ شود - اگر آنان مقاومت نمي کردند و در برابر متأثّر شدن خود از قرآن پايداري نمي نمودند و بر پرستش خداگونه هايشان شکيبائي نمي ورزيدند و پافشاري نمي کردند. معلوم است شکيبائي و پافشاري وقتي است که مقاومت سختي در برابر جذّابيّت سختي انجام پذيرد. آنان هدايت را ضلالت مي ناميدند، بدان خاطر که حقائق را خوب نمي سنجيدند و ارزشها را خوب ارزيابي نمي کردند. وليکن با اين وجود آنان نمي توانستند زلزله و تکاني را پنهان دارند که به دلهايشان در برابر دعوت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم و شخصيّت او و قرآني که با خود داشت ، افتاده بود. تا آنجا که آنان به توهين کردن و تحقير نمودن شخص پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و دعوت او مصرّانه و کينه توزانه تظاهر و خودنمائي مي کردند و همديگر را در اين امر کمک مي نمودند. از اينجا است کـه روند قرآني با شتاب ايشان را چکيده وار و هراس انگيز تهديد مي هد:
(وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً) (42)
هنگامي که عذاب ( خدا) را ديدند، خواهند دانست که چه کسي گمراه و منحرف است . ( آيا تو بيراهه مي روي ، يا اين که ايشان کژراهه مي روند(.
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خواهند دانست آنچه را برايشان آورده است هدايت است يا ضلالت، بدان هنگام که دچار عذاب مي آيند، چه اين عذاب در دنيا باشد، همان گونه که در جنگ بدر ديدند و چشيدند، و چه اين عذاب در آخرت باشد، همان گونه که در روز حساب و کتاب خواهند ديد و خواهند چشيد.
روند قراني رو به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کند و او را در برابر دشمنانگي و سرکشي و تمسخر مشرکان ، دلداري و دلنوازي مي کند. چه او که در تبليغ دعوت خود کوتاهي نکرده است ، و در ذکر حجت قصور نورزيده است ، و سزاوار گردن افرازي و تاخت و تازي نبوده است که دستخوش آن گرديده است . بلکه علّت در خود ايشان است . آنان هوا و هو س خود را معبودي براي خود کرده اند و آن را پرستيده اند، و به سوي دليل و برهاني نـيامده اند، و دليل و برهاني را گردن ننهاده اند. پيغبر صلّي الله عليه و آله و سلّم چه چيز مي تواند براي کسي بکند که هوا و هوس خود را معبود خويش مي گرداند؟
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43)
به من بگو، آيا کسي که هوا و هوس خود را معبود خويش مي کشد ( و آرزوپرستي را جايگزين خداپرستي مي سازد، تا آنجا که سنگهاي بي جاني را بر مي گزيند و به دلخواه مي پرستد) آيا تو وکيل او خواهي بود؟ ( و مي تواني او را از هواپرستي به خداپرستي برگرداني ، و از ضلالت به هدايت بکشاني ؟ !).
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تعبير شگفتي است . تعبيري است که نمون? ژرفي از يک حالت برجست? رواني را ترسيم مي کند، بدان هنگام که انساني از هم? معيارها و مقياسهاي معلوم و ميزانها و ترازوهاي دقيق و مشهور مي گريزد، و در برابر هوا و هوس خودکرنش مي برد، و شهوات خود را حاکم و فرمانروا مي سازد، و خود را مي پرستد، و تابع معيار و مقياس و ميزاني نمي شود، و به تعريفي اعتراف نمي کند و به منطقي گردن نمي نهد، وقتي که با هوا و هوس سرکش او برخورد پيدا کند، هوا و هوس کسي که آن را معبودي ساخته است که پرستش مي گردد و فرمان برده مي شود.
خداوند سبحان بند? خود را با نرمش و محبّت و الفت ، دربار? اين نمونه از مردمان ، مخاطب قرار مي دهد:
(أَرَأَيْتَ).
مرا خبر بده .... به من بگو.
روند قرآني اين تصوير گوياي بيانگر را براي او ترسيم مي کند، تصويري از آن نمونه اي که با او منطق فائده اي ندارد، و حجّت چيزي نمي ارزد، و حقيقت بهائي ندارد؛ تا خاطرش از تلخي شکست در هدايت او بياسايد. چه او قابل هدايت نيست ، و شايان اين نيست که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود را به کار او بدارد، و بدو توجّه داشته باشد و اهمّيّت بدهد:
(أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً؟).
آيا تو وکيل او خواهي بود؟ ( و مي تواني او را از هواپرستي به خداپرستي برگرداني ، و ار ضلالت به هدايت بکشاني ؟ !).
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آن گاه روند قرآني گام ديگري را در تحقير اين چنين کساني برمي دارد که هوا و هوس خود را مي پرستند، و شهوات و آرزوهاي خويش را حاکم و فرمانروا مي نمايند، و حجّت و حقيقت را دشمن مي دارند، تا خويشتن را و هواها و هوسها و شهوات و آرزوهاي خويشتن را بپرستند. گام ديگري را به جلو برمي دارد و همچون کساني را با چهارپاياني برابر مي دارد که نمي شنوند و عقل و شعور ندارند. آن گاه واپسين گام را برمي دارد و همچون کساني را از مکانت و منزلت چهارپايان به سوي پل? پائين تري و پست تري غلت مي دهد و سرازير کند:
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44)
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آيا گمان مي بري که بيشتر آنان ( چنان که بايد) مي شنوند يا مي فهمند؟ ( نه ! آنان تفکّر و تعقّل ندارند) . ايشان همچون چهارپايان هستند، و بلکه گمراه تر. در اين تـير، خويشتنداري و دادگري است . چه مي گويد: « اکثرهم : بيشتر آنان » . زيرا اندکي از آنان به هدايت مي گرائيدند، يا اين که در کنار حقيقت مي ايستادند و دربار? آن مي انديشيدند و آن را بررسي مي کردند. ولي اغلب ايشان از هوا و هوس ، معبودي مي ساختند که اطاعت مي گرديد. بيشتر آنان دلائل . را نمي فهميدند بدان گاه که به گوشها و خردها مي رسيد. ايشان بسان چهارپايان بودند. چه انسان را از حيوان جز استعداد تدبر و تفکر و درک و شعور، و دگرگون شدن برابر تدبّر و تفکّر و درک و شعوري که انسان از حقائق در پرتو بينش و هدف و قانع شدن از روي دليل دارد، جدا نمي سازد. بلکه انسان وقتي که از اين ويژگيهاي بشري بي نصيب و بي بهره مي گردد، از حيوان هم فروتر و پست تر مي شود. زيرا حيوان به سبب استعدادي که يزدان در آن به وديعت نهاده است ، وظائف خود را کامل و صحيح انجام مي دهد و اداء مي کند. در صورتي که انسان ويژگيهائي را ناديده مي گيرد که يزدان در او به وديعت گذاشته است . آن ويژگيهائي که نه تنها آنها را ناديده مي گيرد، بلکه از آنها سود هم نمي برد، همان گونه که حيوان از ويژگيهاي خود سود مي برد:
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44)
ايشان همچون چهارپايان هستند، و بلکه گمراه تر. بدين منوال روند قرآني بر تمسخر و استهزاء کردنشان به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم آن چنان پيروي مي زند، پيروي که تمسخر و استهزاء کنندگان را از چهار چوب آدميّت با درشتي و خواري و پستي بيرون مي راند.

بدين گونه مرحل? دوم سوره نيز به پايان مي آيد.

[
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1] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : خيال پردازي محسوس و مجسّم ساختن . و کتاب : « مشاهد القـيامه في القران ».
[2] برخي از روايات دربار? سبب نزول اين آيات چنين مي گويند: عقبه پسر ابومعيط ، زياد به مجلس پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم رفت و آمد مي کرد. پيغمبر را براي مهماني دعو کرد. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خودداري کرد از اين که از غذاي او بخورد مگر زماني که شهادتين را بر زبان براند. عقبه چنين کرد. ابي بن خلف که دوست عقبه بود او را سرزنش کـرد و بدو گفت : از آئين نياکان مرتدّ شدي . گفت : نه به خدا سوگند. ولي او نخواست از خوراک من بخورد، در حالي که او در منزل من بود. از او خجالت کشيدم و شهادتين بر زبان راندم . ابّي بن خلف گفت : ا ز تو خشنود نمي گردم تا به پيش او نروي و بر پس گردن او پاي ننهي و بر چهره اش تف نيندازي . عقبه به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمد. او در دارالنّدوه در حال سجده بود. آنچه ابّي بن خلف گفته بود در حقّ رسول کرد. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بدو فرمود:( لا ألقاک خارج مکه الا علوت راسک بالسيف ) .تو را در خارج ا ز مکّه ملاقات نمي کنم مگر اين که سرت را با شمشير پرت مي کنم..عقبه در جنگ بدر اسير شد. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به علي دستور داد او را بکشد، و علي او را کشت .
[3]رسّ : چاهي را مي گويند که ديواره هائي براي آن نچيده و بنا نکرده باشند.گويا صاحبان اين نوع چاه ها در روستائي از روستاهاي يمامه بوده اند و پيغمبر خود را کشته اند. ا بن جرير آنان را همان اصحاب الاخدود دانسته است که مؤمنان را مي سوزاندند، و در سور? بروج از ايشان ذکري رفته است .

سوره ي فرقان آيه ي 62-45

(
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أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا (45)ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46)وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47)وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49)وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا (50)وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51)فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53)وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56)قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا (57)وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58)الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59)وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ
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نُفُورًا (60)تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61)وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62))

روند قرآني در اين مرحله به ترک سخنان مشرکان و مجادل? ايشان با پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گويد، تا چرخش و گردش و گشت و گدار ديگري را در صحنه هاي جهان و در جولانگاه هاي آن بياغازد، و دل پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را متوجّه آنها کند، و ذهن و هوش او را بدانها متصّل و مرتبط سازد. اين اتّصال و ارتباط به تنهائي کافي است که خاطر مبارک او را از تنگناهاي کـوچک مشرکان برهاند، و دريچ? دل او را رو به آن افقهاي فراخ باز کند، افقهاي فراخي که نيرنگ نيرنگبازان و دشمنانگي بزهکاران در برابر آنها بسي ناچيز مي نمايد.
قرآن دلها و خردها را هميشه متوجّه صحنه هاي اين جهان مي نمايد، و ميان صحنه هاي اين جهان و ميان خردها و دلها ارتباط برقرار مي سازد، و ذهن و شعور را براي پذيره رفتن اين صحنه ها با احساس تاز? بازي بيدار مي کند، احساس تاز? بازي که صداها را مي شنود و پرتوها را دريافت مي دارد، و از آنها مقلب و دگرگون مي شود و بدانها پاسخ مي گويد، و در اين جهان به سير و سفر درمي آيد تا نشانه هاي عظمت و شناخت خدا را ببيند و بفهمد، نشانه هائي که در لابلاها و گوشه و کنارهاي جهان پخش و پراکنده اند، و در صفحات جهان به تماشا گذاشته شده اند. و دست آفريدگار گرداننده و اداره کنند? امور جهان را ببيند، و آثار اين دست را در هر چيزي مشاهده کند که چشم بدان مي افتد، و گوش آن را مي شنود. آن گاه هم? اين نشانه هاي ديدني و شنيدني را ماده اي براي تدبّر و تفکّر سازد، و از راه تماس با ساختارهاي دست خدا با خدا تماس برقرار سازد..
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زماني که انسان در اين جهان با چشمان باز، دل بيدار، حسّ و روح هوشيار، و انديشه و خاطر جمع و در ارتباط با خالق دادار، زندگي بکند، قطعاً زندگي او از شرائط و ظروف کوچک زمين اوج مي گيرد و فراتر مي رود، و احساس و شعور او نسبت به زندگي بالا و والا مي گردد، و در عين حال چندين برابر مي شود. انسان در هر لحظه اي احساس مي کند که کرانه هاي هستي بسيار فراخ تر از سطح اين زمين است ، و هر آنچه را که مي بيند از اراد? واحدي بيرون مي آيد، و با قانون واحدي در ارتباط است ، و رو به آفريدگار واحدي مي كند، و خود انسان هم يکي از اين پديده ها و آفريده هاي فراواني است که با خدا تماس و پيوند دارند، و دست خدا در هر چيزي است که پيرامون او ا ست ، و در هر چيزي است که چشمان او بدو مي خورد، و در هر چيزي است که دستهايش لمس مي نمايد و مي پسايد.
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احساسي از پرهيزگاري ، و احساسي از انس و الفت ، و احساسي از يقين و اعتماد د ر حسّ و شعور او به هم مي آميزد، و بر روح و روانش مي ريزد، و دنياي او را آباد مـي سازد، و در نتيجه او را با قالب ويژه اي از شفّافّيت و مودّت و اطمينان و آرامش در کوچي که بر اين کره دارد قالب ريزي و سرشته مي کند، تا آن گاه که به سوي خدا مي رود و او را ملاقات مي کند. انسان تمام اين کوچ را در جشني به پايان مي برد، جشني که خدا آن را تهيّه ديده است و ترتيب داده است ، و دست خداي اداره کننده و گردانند? جهان سفر? آ ن را پهن کرده است و چيده است و زيبا و آراسته نموده است . روند قراني در اين درس از صحن? ساي? دل انگيزي که دست خدا آن را مي گسترد و سپس ساده و زيبا آن را جمع مي کند، به صحن? شب و آنچه در شب از خواب و آرامش است ، و به صحنه روز و آنچه در روز از حرکت و جنبش است ، و به صحن? بادها که مژده رسان رحمت يزدانند و به دنبال وزيدن آنها آب است که زنده کنند? چيزهاي مرده و بي جان است ، و به صحن? درياهاي شيرين و تلخي که ميانشان سدّ و مانعي است و آنها را از همديگر جدا مي سازد و به يکـديگر نمي آميزند، و از صحن? آب آسمان به صحن? آب نطفه که بعدها انساني مي گردد و در زندگي دخل و تصرِّف مي کند، و به صحن? آفرينش آسمانها و زمين در شش دوره ، و به صحنه بروم و منازل موجود در آسمان و آنچه در آسمان چراغ درخشان و ماه تابان است ، و به صحن? شب و روز که در طول زمان پياپي مي آيند و به دنبال يکديگر فرا مي رسند، منتقل مي گردد.
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روند قراني در لابلاي اين صحنه هاي الهامگرانه ، دل را بيدا ر و خرد را هوشيار مي سازد، و آن گاه دل و خرد را به تدبّر و تفکّر درباره آفريده ها و ساختارهاي خدا در آن صحنه ها وامي دارد، و قدرت و تدبير يزدان سبحان را يادآور مي شود، و همراه با آن از شرک ورزي مشرکان اظهار شگفت مي کند، و از اين که چيزي را مي پرستند که سودي و زياني بديشان نمي رساند، و از ناآگاهي ايشان از يزدان و از گردن افرازي آنان بر او ، و از تظاهر ا يشان به کفر و منکر خدا شدنشان ، تعجّب مي نمايد. راستي کار شگفت و شکّ برانگيزي است که آنان با وجود قرار گرفتن در ميان اين همه نشانه هاي خداشناسي ، و ديدن صحنه هاي جهاني که خدا آنها را آفريده است ، کفر بورزند و منکر آفريدگار هستي شود.
بگذار لحظه هائي در آن جشني به سر بريم که آفريدگار هستي بخش و شکل و صورت دهنده ما را در طول زندگي بدان دعوت مي فرمايد.
(أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً) (46)
مگر نمي بيني که پروردگارت چگونه سايه را گسترانيده است ؟ ( و شامل هم? کر? زمين به طور متناوب کرده است ، و با نظام ويژ? نور و ظلمت ، زندگي را براي انسانها و جانداران و گياهان ممکن و آسان ساخته است ؟ !) و همچنين خورشيد را دالّ بر اين ساي? گسترده کرده است ؟ اگر خدا مي خواست سايه را ساکن مي کرد ( و با استقرار دائم ظلمت ، توازن حرارت را به هم مي زد، و حيات را از گستره زمين برمي چيد) . سپس ما آن سايه را آهسته جمع کرده و برمي چينيم ( واين برچيدن تدريچي بيشترين فائده را براي موجودات دارد(.
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صحن? ساي? گسترد? دل انگيز، به انسان خست? رنج کشيد? درمانده ، پيام آسايش و آرامش و ا من و امان مي دهد. انگار همچون سايه اي دست نوازشگر مهرباني است که بر جان و تن نسيم فرح انگيز را وزان مي کند، و بر زخمها مرهم مي نهد، و دردها را از ميان مي برد، و دلهاي خست? رنج کشيد? درمانده را نوازش مي دهد و آرامش مي بخشد ... آيا اين چيزي است که يزدان سبحان آن را مي خواهد، در آن حال و احوالي که او دل بند? خود را که به تمسخر و استهزاء و شدّت و محنت گرفتار آمده است ، متوجّه سايه مي کند؟ ! آيا خداوند مهربان دل خست? رنج کشيد? بند? خود را در اين پيکار سخت مي نوازد و دردها و محنتهايش را دست مي کشد و مي زدايد، در حالي که بنده اش هنوز در مکّه است و با کفر و تکبّر و نيرنگ و دشمنانگي و ستيزه جوئي روبرو است ، و تعداد مؤمنان اندک است ، و شماره مشرکان فراوان است ، و هنوز هم بدو اجاز? مقابل? به مثل پيکار، و دفع اذيت و آزار و يورش و استهزاء ، بدو داده نشده ا ست ؟ ! اين قرآ ن که بر دل پيغمبر 2صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل مي گرديد، به منزل? مرهم آرام بخش ، و ساي? گسترد? فرح افزا، و روح حيات بخشي در گرماي کفر و منکر خدا بودن و عصيان از فرمان يزدان بود. سايه - به ويژه درگرماي بيابان سوزان - صحنه اي است که با روح سراسر سوره و آنچه در آن از بارانها و سايه ها است هماهنگي و همآوائي دارد.
تعبير قرآني صحن? سايه را ترسيم مي کند، در آن حال که دست خدا نهاني و آهسته آن را مي گستراند، و آن را آرام و، لطيف و ظريف جمع مي آورد و در هم مي پيچد:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ).
مگر نمي بيني که پروردگارت چگونه سايه را گسترانيده است ؟ ( و شامل هم? کر? زمين به طور متناوب کرده است ، و با نظام ويژ? نور و ظلمت ، زندگي را براي انسانها و جانداران و گياهان ممکن و آسان ساخته است؟!).
(
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ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً) (46)
سپس ما آن سايه را آهسته جمع کـرده و برمي چينيم ( و ايـن برچيدن تدريجي بيشترين فائده را براي موجودات دارد(.
سايه همان تاريکي خفيفي که اجسام مي افکنند وقتي که اشعّ? خورشيد در روز پشت افق ناپديد مي گردد. سايه با گردش زمين به دور خورثبيد حرکت مي کند، و وضع و درازا و شکل آن تغيير مي کند. خورشيد شناسانند? سايه ا ست و با نور و حرارت خود سايه را معرّفي مي کند ( چرا که ضدّ به ضدّ شناخته مي شود) ، و مساحت و امتداد و گشتن آن را مشخص مي گرداند. پيجوئي گامهاي سايه در گسترش و همايش و امتداد و انقباضي که دارد، به دل و درون انسان شادي و آرامش مي بخشد. همچنين در دل و درون انسان بيداري زيباي روشني را برانگيخته مي دارد، بدان گاه که دل و درون انسان ساختارهاي آفريدگار دقيق و توانا را دنبال مي کند و پيجوئي مي نمايد ... صحن? سايه ها در حالي که خورشيد دارد غروب مي کند، و سايه ها درازتر و درازتر مي شوند، و امتداد مي يابند و مي گسترند، آن گاه در يک لحظه ، بلي فقط در يک لحظه انسان نگاه مي کند و هيچ کدام از آنها را نمي بيند. قرص خورشيد پنهان شده است ، و سايه ها با آن نهان گرديده است . راستي سايه ها بايد کجا رفته باشند؟ دست نهان يزدان که سايه ها را گسترده بود، آنها را جمع گردانده است . همه آنها درهم پيچيده شده اند و در ساي? بسيار تاريکي گرد آورده شده اند و برچيده گرديده اند!
اين دست ، دست قدرت تواناي ماهري است . دستي است که انسانها از پيجوئي آثار آن در جهان پيرامونشان غافل مي مانند. اين دست هميشه به کار مشغول است و خستگي بدان راه ندارد.
(وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ).
اگر خدا مي خواست سايه را ساکن مي کرد ( و با استقرار دائم ظلمت ، توازن حرارت را به هم مي زد، و حيات را از گستر? زمين برمي چيد(.
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ساختار جهان ديدني با اين نظم و نظام ، و نظم و نظام منظوم? شمسي بدين روال ، باعث مي شود که سايه اين گونه لطيف و دقيق حرکت کند. اگر اين نظم و نظام کمترين اختلافي پيدا بکند، آثار آن در سايه اي که مي بينيم اختلاف ييدا مي کند. اگر زمين ثابت مي ماند و حرکت نمي کرد، سايه نيز بر سطح زمين ثابت مي ماند و نمي گسترد و دامن فراهم نمي چيد. اگر سرعت گردش زمين کندتر يا تندتر از آنچه هست مي شد، سايه نيز در گسترش يافتن و دامن فراهم چيدن کـندتر يا تندتر مي گرديد. سازماندهي جهان ديدني بر اين قانوني که دارد سبب مي گردد که پديده سايه بر اين روال باشد، و بدان ويژگيهائي مي بخشد که مشاهده مي کنيم .
توجّه دادن بدين پديده اي که هر روز مي بينيم، و غافل و بي خبر از کنار آن مي گذريم ، گوشه ا ي ار برنام? قرآن در پيوسته زنده نگاه داشتن جهان در برابر ديدگان درونمان است . و گوشه اي از زنده نگاه داشتن حسّ و شعور ما نسبت به جهاني است که در پيرامون ما است . قرآن کاري مي کند احساسات خاموش شد? ما را تحريک کند و برانگيزد، احساساتي که طول انس و الفت ، آهنگ و نواي صحنه هاي شگفت هستي را از گوش جانشان گرفته است و ا ز يادشان تردد ا ست . اين گوشه اي از شيو? قرآن است که خردها را و دلها را با اين جهان هولناک عجيب ، پيوند و آشتي دهد.
*
روند قرآني از صحن? سايه به صحن? شب پوشنده ، و خواب آرام بخش، و روز و حرکت و جنبشي که در آن است ، منتقل مي گردد:
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً (47)
اين خدا است که براي شما شب را ( همچون ) پوشش ، و خواب را ( ماي?) آرامش و آسايش ، و روز را ( هنگام ) بيداري ( و جنش و تلاش و کوشش ) نموده است .
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شب اشياء و زنده ها را مي پوشاند. اين جهان به گونه اي نمايان مي گردد که انگار جام? شب را به تن مي کند و تاريکي آن را کمربند خود مي نمايد. پس شب لباس است . در شب حرکت قطع مي گردد و آرامش برقرار مي شود و مردمان و بسياري از حيوانات و پرندگان و حشرات مي خوابند. خواب گسيختن از حسّ و شعور و اطّلاع و آگاهي است . پس خواب تعطيل کار به منظور استراحت و تجديد قوا است . آن گاه صبح مي دمد و نفس مي کشد و حرکت و جنبش آغاز مي شود، و زندگي در روز به راه مي افتد. اين هم زنده شدن دوباره رستاخيز از آن مرگ کوچک خواب نام است ، مرگي که زندگي روي زمين را بطور متناوب فرا مي گيرد، و رستاخيز و حيات دوباره را پديد مي آورد، و در هر گردشي از گردشهاي هميشگي و بدون وقف? زمين ، جان به پيکر جهان مي دمد. اين مرگ و زندگي بر انسانها مي گذرد و آنان غافل هستند از اين که اين کار دالّ بر اداره کردن جهان توسط يزدان سبحاني است که لحظه اي غافل نمي شود و به خواب نمي رود.
*
آن گاه از پديد? بادهاي مژده رببان باران و گـياهان سحن مي رود:
(وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً) (49)
خدا کسي است که بادها را به عنوان مژده رسانهاي پيشقراول باران رحمت خود وزان مي کند...و اين ما هستيم که از آسمان آب پاک و پاک کننده ( محيط و چرک و کثافت ) را نازل مي گردانيم ، تا با آن سرزمين مرده (و خشکيده را با روياندن گياهان ، سرسبز و ) زنده گردانديم ، و آن را براي نوشيدن در اختيار مخلوقاتي که آفريده ايم ، از جمله چهارپايان زياد و مردمان فراوان ، قرار دهيم.
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زندگي روي زمين به طور کلّي با آب باران بر دوام برقرار است ، چه مستقيم ، و چه به وسيل? کانالها و مسيرها و رودخانه ها و جويبارهائي که بر سطح زمين تشکيل مي دهد، و چشمه سارها و چشمه ها و چاه هاي داخل زمين فرو رفته اند. امّا کساني که مستقيماً با باران سر و کار دارند آنان رحمت خدا را کامل و صحيح تشخيص مي دهند. اين گونه افراد به باران چشم مي دوزند، و کاملاً آگاهند که زندگيشان به تمام و کمال بر باران ا ستوا ر و با باران مرتبط است . ايشان بادها را ا نتظار مي دآرند، بادهائي که مي دانند ابرها را مي رانند، و از آنها شادمان مي گردند، و رحمت خدا را در آنها احساس مي کنند، اگر از زمر? کساني باشند که يزدان سينه هايشان را براي ايمان باز و گشوده باشد.
تعبير قرآني معني پاکي و پاکسازي را آشکارا بيان مي دارد:
(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) (48)
اين ما هستيم که از آسمان آب پاک و پاک کننده (محيط و چرک و کثافت ) را نازل مي گردانيم.
اين سخن وقتي به ميان مي آيد که قرآن در صدد ذکر زندگي و حياتي است که در آب وجود دارد:
(لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً) (49)
تا با آن سرزمين مرده (و خشکيده را با روياندن گياهان ، سرسبز ) زنده گردانيم ، و آن را براي نوشيدن در اختيار مخلوقاتي که آفريده ايم ، از جمله چهارپايان زياد و مردمان فراوان ، قرار دهيم .

تعبير قرآني ساي? ويژه اي بر زندگي مي اندازد، ساي? پاکي و پاکسازي را. چه يزدان سبحان اراده فرموده است زندگي پاک و پاکيزه بماند، و او است که سطح زمين را با آب پاک و تمييزي شستشو مي دهد، آب پاک و تمييزي که زندگي به پيکر زمين خشک و مرده مي دمد، و مردمان و چهارپايان را سيراب مي کند.
*
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روند سخن هنگام رسيدن بدين مقطع از عرضه داشتن صحنه هاي جهاني ، به سوي قرآن نازل شده از آسمان نگاهي مي اندازد، قرآني که آن هم از آسمان نازل مي گردد تا دلها و جانها را پاک و پاکيزه بدارد. مردمان چگونه از آب حيات بخش اجسام شاد مي گردند، ولي از قرآن حيات بخش ارواح شاد نمي شوند:
( وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً (50) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51)
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً (52)

ما قرآن را به صورتهاي گوناگون ( در قالب الفاظ زيبا و جمله هاي مؤثّر و گيرا و شيوه هاي دلربا) در ميان مردمان بيان داشته ايم تا آنان ( خداي خود را ) ياد کنند و پند گيرند، امّا بسياري از مردم جز کفر و ناسپاسي ( در برابر آن از خود) نشان نمي دهند. اگر ما مي خواستيم در هر شهر و روستائي ، ( پيغمبر) بيم رساني را برمي انگيختيم . ( ولي صلاح امّتها و ملّتها در اين نمي باشد. پس ( در تبليغ رسالت و دعوت به حقّ ، استوار و کوشا باش و) از کافران اطاعت مکن ( و به دنبال هوسها و خرافات ايشان مرو) و با ( اسلح? ) قرآن با آنان جهاد بزرگ ( و همه جانب? تبليغاتي ) را بياغاز.
( وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا).
ما قرآن را به صورتهاي گوناکون ( در قالب الفاظ زيبا و جمله هاي مؤثّر و گيرا و شيوه هاي دلربا) در ميان مردمان بيان داشته ايم تا آنان ( خداي خود را ) ياد کنند و پپد گيرند.
قرآن را به صورتهاي مختلف ، و با شيوه هاي متعدّد و با نگرشهاي متنوّع ، بديشان عرضه کرده ايم ، و با آن ذهن و شعور و درک و فهم آنان را مخاطب قرار داده ايم ، و از هر دري از درهاي درونشان داخل شده ايم ، و از هر وسيله اي براي به جوش وخروش انداختن دلهايشان سود برده ايم .
(لِيَذَّكَّرُوا).
(1/112)



تا آنان ( خداي خود را ) ياد کنند و پند گيرند.
کار به بيش از تذکّر و يادآوري نيازي ندارد. حقيقتي که قرآن مي کوشد ايشان را به سوي آن برگرداند، در فطرتشان متمرکز است و جاي دارد. هوا و هوسي که از آن معبودي را ساخته اند، آن را از يادشان برده است .
(فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ).
اما بسياري از مردم جز کفر و ناسپاسي ( در برابر آن از خود) نشان نمي دهند.
وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در اين صورت سنگين است . او با هم? انسانها روياروي مي گردد، و بيشتر آنان را هوا و هوسشان گمراهشان ساخته ا ست ، و از همه چيز جز کفر سرپيچي کرده اند، هر چند که دلائل ايمان آوردن حاضر و آماده بوده است .
) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً) (51)
اگر ما مي خواستيم در هر شهر و روستائي ، ( پيغمبر) بيم رساني را برمي انگيختيم . ( ولي صلاح امتّها و ملّتها در اين نمي باشد .(
برخي از مفسّران ضمير « ه » در فعل « صرّفناه » را به آب برمي گردانند که نزديکترين واژ? مذکور در عبارت است ، و واژ? قرآن هم در اين مقام ذکر نشده است تا ضمير را بدان برگرداند. ولي ما ترجيح مي دهيم که اين ضمير به قرآن برمي گردد، چون شکّي در اين نيست که ضمير« ه » در اين فرمود? خدا: ( وجاهدهم به ) ( و با آن با ابشان جهاد کن ) . ( فرقا ن/52) به قرآن برمي گـردد. زيرا با آب به جنگ ديگران نمي رود.کسي که ضمير دوم را به قرآن برمي گرداند ضمير ا ول را نيز به قرآ ن برمي گردا ند اين هم نگرشي از نگرشهاي بسيار قرآن است که به مناسبت چيزي که در مدّ نظر است ذکر مي شود. اين مناسبت در اينجا نازل کردن آب پاک کنند? حيات بخش است و ذهن را به نازل کردن قرآن پاک کنند? حيات بخش متوجّه مي سازد که سراسر اين سوره پيرامون آن مي چرخد.
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در اين صورت زحمت و مشقّت تقسيم مي شد، و اداي وظيفه تخفيف پيدا مي کرد. وليکن يزدان جهان براي انجام اين مهمّ بنده اي را برگزيده است که خاتم الانبياء ، يعني واپسين پيغمبران است ، و بيم دادن مردمان هم? شهرها و روستاها را برعهد? او گذاشته است ، تا واپسين رسالت وحدت پيدا کند و بر زبانهاي پيغمبران فراوان در شهرها و روستاها پراکـنده نگردد. قرآن را بدو ارمغان داشته است تا با آن به جهاد ديگران برود و برزمد:
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً (52)
پس ( در تبلپغ رسالت و دعوت به حقّ ، استوار و کوشا باش و) از کافران اطاعت مکن ( و به دنبال هوسها و خرافات ايشان مرو) و با ( اسلح?) قرآن با آنان جهاد بزرگ ( و همه جانب? تبليغاتي ) را بياغار.
در اين قران قوّت و قدرت ، سلطه و شوکت ، تأثير ژرف ، و کشش و جاذبيّتي است که با آن مقاوت و پايداري نمي گردد. اين قرآن دلهاي مشرکان را سخت تکان مي داد، و ارواحشان را به تندي به لرزه مي انداخت . آنان با هر وسيله اي با تأثير قرآن پـيکار مي کردند و مي خواستند از تأثير آن بکاهند و جلوگيري نمايند، ولي راهي بدين کار نمي يافتند و چـار? آن راسران و بزرگان قريش به تود? مردمان مي گفتند:
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون).
گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنکام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديش? درباره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و ) شما پيروز گرديد. (فصّلت/26)
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اين گفتار مي رساند که چه اندازه از تأثير اين قرآن درون سران و بزرگان قريش و درون تود? مردمان به زلزله و تکان درآمده است و به ترس و هراس افتاده است . آنان گرويدگان به اين قرآن را مي ديدند که از تأثير آيه اي يا دو آيه اي ، و سوره اي يا دو سوره اي که محمّد پسر عبدالله صلّي الله عليه و آله و سلّم آنها را تلاوت مي فرمود، در فاصل? بامدادي و شامگاهي چه اندازه تغيير مي کردند و دگرگون مي شدند و انگار جادو مي شدند! جانها فرمانبردار پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گرديد، و دلها به سويش مي گرائيد.
رؤساي قريش اين سخن را به پيروان و همفکران خود نمي گفتند و خودشان از تأثير اين قرآن کنار بمانند. اگر آنان در ژرفاي درونشان احساس لرزه و تکاني نمي کردند که ايشان را به ترس و هراس اندازد، چنين دستوري نمي دادند، و در ميان قوم خود اين برحذر باش و هوشيار باش را پخش نمي کردند که از هر سخني بيشتر بر ژرفاي تأثير اين قرآن دلالت دارد!
«
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ابن اسحاق گفته است : محمّد پسر مسلم پسر شهاب زهري برايم روايت کرده است که براي او نقل شده است : ابوسفيان پسر حرب ، و ابوجهل پسر هشام ، و اخنس بسر شريق پسر عمر پسر وهب ثقفي همپيمان بني زهره ، شبي بيرون رفتند تا سخن پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را بشنوند بدان گاه که او در خانه اش نماز شب را مي خواند. هر يک از آنان در جائي جايگزين شدند تا بشنوند. هيچ يک از ايشان از محلّ ديگري خبر نداشت . تمام شب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم گوش فرا دادند تا سپيد? صبح دميد. بامدادان پراکنده شدند. در راه به هم رسيدند. يکديگر را سرزنش کردند، و يکي به ديگري گفت : به همچون کاري برنگرديد. چه اگر يکي از بي خردان شما را ببيند به دل و درون او دغدغه مي اندازيد. سپـس رفتند و برگشتند. شب دوم هر يک از آنان به جايگاه شب قبلي خود برگشت. تمام شب به ييغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم گوش فرا دادند تا سپيد? صبح دميد. بامدادان پراکنده شدند. در راه باز به هم رسيدند. يکي به ديگري همان چيزي را گفت که شب قبلي گفته بود. سپس رفتند و برگشتند. شب سوم نيز هر يک از آنان به جايگاه پيشين خود برگشت . تمام شب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم گوش فرا دادند تا سپيد? صبح دميد. بامدادان پراکنده شدند. در راه دوباره به هم رسيدند. همديگر گفتند:
از اينجا تکان نمي خوريم و نمي رويم تا پيمان نبنديم که ديگر بدينجا برنگرديم ! بر اين کار پيمان بستند و سپس پراکنده شدند و رفتند.
(1/116)



هنگامي که آفتاب طلوع کرد، اخنس پسر شريق چوگان خود را برداشت و بيرون رفت . به نزد ابوسفيان در خانه اش رفت . بدو گفت : اي ابوحنظله به من بگو رأي تو دربار? چيزي که از محمّد شنيده اي چيست ؟ گف : اي ابو ثعلبه ، به خدا سوگند چيزهائي را شنيده ام که از آنها آگاهم و مي دانم مراد از آنها چيست . و چيزهائي را هم شنيده ام که معني آنها را ندانسته ام و از مراد آنها آگاه نشده ام . اخنس گفت : من هم بدان کسي سوگند که تو بدو سوگند خوردي اين چنين هستم .
سپس از پيش او برخاست و به نزد ابوجهل رفت و در خانه اش او را ملاقات کرد. بدو گفت : اي ابوالحکم ، نظر تو دربار? آنچه از محمّد شنيده اي چيست ؟ گفت : چه چيز شنيده ام ؟ ! ما و بني عبد مناف بر سر بزرگي و احترام کشمکش و ستيز کرديم . آنان خوراک دادند، ما نيز خوراک داديم . آنان ديگران را بر شتران خود سوار کردند، ما نيز چنين کرديم . ايشان بذل و بخشش نمودند، ما هم بذل و بخشش نموديم . تا جائي که بر مرکبها سوار شديم ، و بسان دو اسب مسابقه ، با يکديگر به پيش تاختيم ! امّا وقتي فرا رسيد که آنان گفتند : از ميان ما پيغمبري برانگيخته شده است که از آسمان بدو وحي مي شود. ما کي بدين پايگاه و جايگاه مي توانيم برسيم ؟ به خدا سوگند هرگز ما به پـغمبرشان ايمان نمي آوريم و او را تصديق نمي کنيم!!!
اخنس پسر شريق از پيش او هم برخاست و رفت » .
بدين منوال و بر اين روال با خويشتن ورمي رفتند و جلو دل خود را مي گرفتند و سعي مي کردند بدين قرآن نگرايند و بدان گوش جان نسپارند تا اين قرآن بر ايشان چيره نشود و زمام اختيار را از دست آنان نگيرد. سران و بزرگان قريش مواظب بودند تود? مردم از آنان مطّلع نشوند. چرا که اگر تود? مردم مي دانستند که سران و بزرگان قريش چگونه اسير بيان قرآن شده اند و شبه جادو شدگان گرديده اند، رياست ايشان مورد تهديد قرار مي گرفت.
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در قرآن حقّ سرشتي ساده اي است . وقتي کـه دل را مستقيماً به چشم? اصلي متّصل نمود، متوقف کردن اين چشم? جوشان ، و جلوگـري از اموا خروشان آن دشوار مي گردد. در قرآن صحنه هائي از قيامت ، داستانها، صحنه هائي از جهان گويا، جايگاه هاي هلاک و نابودي گذشتگان ، و نيروي برجسته و نمايان و مجسم نشان دادن است ، به گونه اي که دلها را سخت به لرزه و تکان مي اندازد، و دلها با وجود آن آرام نمي يابد و قرار نمي گيرد.
در بعضي از موارد، تنها يک سوره هستي انسان را به لرزه و تکان مي اندازد، و هم? جوانب را بر تفنس مي گيرد، بدان گونه که سپاه عظيمي که داراي ساز و برگ فراوان باشد از عهد? چنين کاري برنمي آيد.
در اين صورت جاي شگفت نيست اگر خدا به ييغمبر خود صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور دهد کـه از کافران فرمانبرداري نکند، و در کار دعوت خود لرزان و هراسان نشود، و با اين قرآن به جهاد و پيکار کافران رود. چه او با نيروئي به جهاد و پيکار ايشان مي رود که هستي انسان در برابر آن توان ايستادگي ندارد، و نمي تواند با آن بجنگد و چار? آن را بسازد.
*
روند قرآني بعد از اين نگرش، به صحنه هاي هستي برمي گردد، و بر صحن? بادهاي مژده رسان و آب پاک و پاک کننده با صحن? درياهاي شيرين و شور و حاجز و مانعي که در ميان آنها قرار دارد، پيرو مي زند:
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً (53)
خدا کسـي است که دو دريا را در کنار هم روان مي سازد ( و بر اثر وزن مخصوص ، بي تفاوت درج? غلظت آب شور و شيرين ، آ ميز? يکديگر نمي شوند و ) اين يکي شيرين شيرين است ، و آن ديگر شور شور خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد کرده است که آنها را کاملاً از هم جدا ساخته است.
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خدا کسي است که دو دريا را به حال خود رها کرده است . اين يکي شيرين شيرين است ، و آن ديگري شور شور. جاري مي گردند و به همديگر برخورد مي کنند، ولي با يکديگر نمي آميزند و مخلوط نمي شوند. بلکه در ميان آن دو حاجز و مانع سرشتي است که خدا آنها را بر آن سرشته است . مسير رودبارها اغلب بلندتر از سطح دريا است . بدين خاطر رودبارهاي شيرين به درياهاي شور مي پيوندند، ولي برعکس صورت نمي گيرد مگر به ندرت . با اين ا ندازه گيري دقيق ، درياها - هر چند که بزرگتر و پرآب ترند - بر رودبارها طغيان نمي کنند و سرنمي کشند، رودبارهائي که زندگي انسانها و حيوانها و گياه ها در گرو آنها است . اين اندازه گيري و سنجش کار تصادف گذرائي و جهش ناگهاني و نابجائي نيست . بلکه قانون مستمرّي و حساب دقيقي در ميان است که با اراد? آفريدگاري صورت مي گيرد که اين جهان را براي هدفي و منظوري آفريده است که قوانين خدا با دقّت و استواري آن را محقّق مي دارند و پياده مي کنند.
در قوانين اين هستي در نظر گرفته شده است که آبهاي شور اقيانوسها بر رودخانه ها و بر خشکيها طغيان نکنند و سرنکشند، حتّي در حالتهاي جزر و مدّي که جاذبه و کشش ماه آنها را ايجاد مي کند. ماه آبهاي سطح زمين را به گونه اي به سوي خود مي کشد که آبها تا ارتفاع زيادي فرا مي روند و اوج مي گيرند.
صاحب کتاب : « ا نسان به تنهائي برجاي نمي ماند» که ترجم? عربي آن : « العلم يدعو الي الايمان » ناميده شده است ، مي گويد:
«
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قمر از ما 240000 مايل فاصله دارد. مدّي که در شبانه روز دو بار رخ مي دهد يادآوري ظريف و لطيفي از وجود ماه دارد. مدّي که در اقيانوس روي مـي دهد گاهي تا ارتفاع 6 60پا[1] در بعضي جاها بالا مـي رود. حتّي قشر زمين دو بار در شبانه روژ به سوي خارج در حدّ چندين بوصه [2] به سبب جاذب? ماه منحني مي گردد و قوس پيدا مي کند. همه چيز هم به نظرمان منظّم و دست نخورده مي رسد، تا بدانجا که ما به نيروي هراس انگيزي پي نمي بريم که سطح اقيانوس را چند پا بالا مي برد، و قشر زميني که به نظرمان تا اندازه اي سخت و سفت است منحني مي گردد و قوس پيدا مي کند.
مرّيخ داراي يک ماه است 9 ماه کوچکي است . جز .0 600 مايل از آن فاصله ندارد... اگر ماه ما به جاي فاصل? زيادي که اکنون با ما دارد، 50000 مايل مثلاً ا ز ما دور مي بود، مدّ آبها بدان درجه اي بالا مي رفت که هم? زمينهاي آبي را در شبانه روز دو بار زير مي گرفت ، با آب جوشان و خروشاني که با نيروي خود کوه ها را از جا مي کند. در اين حالت چه بسا هم اينک قاره اي وجود نمي داشت که با سرعت ممکن از ژرفاي آب بيرون بيايد و سربرآورد، و کر? زمين از اين پريشاني و نابساماني درهم مي شکست ، و مدّي که به هوا خيز برمي داشت هر روز طوفانهائي پديد مي آورد. اگر فرض کينم که قاره ها از ميان مي رفتند، ميانگين عمق آب بالاي سراسر کر? زمين در حدود يک مايل و نيم مي گرديد. در اين صورت اگر هم حياتي وجود مي داشت جز در ژرفاي اقيانوسهاي عميق کجا ممکن مي شد?»
(1/120)



دست خدائي که اين جهان را مي گرداند و اداره مي فرمايد، دو دريا را ساري و جاري کرده است و ميان آن دو حاجز و مانعي از سرشت خودشان و از سرشت اين جهان به وجود آورده است ، اين جهان هماهنگي که مقدارها و اندازه هاي آن با دست سازند? مدبّر حکيمي جريان مي يابد، جريان مقدّر و مقرّر و سنجيده و طرح ريزي شده اي که همه چيز آن دقيقاً ترسيم و تعيين گرديده است .
*
آن گاه روند قرآني از آب آسمان و آب دريا و رو دخانه ، به آب نطفه مي پردازد، آبي که از آن حيات مستقيـم انسان سرچشمه مي گيرد:
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (54)
خدا است که از آب ( مني ) انسانها را آفريده است و ايشان را به ( دو گروه ) ذکور و اناث تبديل کرده است ، و پروردگار تو همواره ( بر انجام هر چه بخواهد) توانا بوده و هست .
از اين آب جنين را مي آفريند. اگر نر باشد نسب است ، و اگر ماده باشد صهر است ، چون صهر به معني دامادي است ، و ماده داماد مي آورد.[3]
حيات شري حاصل از اين آب مني نام ، شگفت انگيزتر و سترگ تر از آن حياتي است که از آب آسمان پديد مي آيد. چه از يک سلول [4] از ميان ده ها ميليون سلول نهان در يک قطر? آب مرد که با تخمک زن در درون رحم مي آميزد، آن آفريد? پيچيد? ترکيبي انسان نام وجود مي آيد، انسان که شگفت انگيزترين موجودات به طور کلي است !
(1/121)



از سلولهاي همگون و از تخمکهاي همسان و نرها و ماده ها به شيو? شگفتي پديد مي آيند، شيوه اي که بشر را ز آ ن را نمي داند، و دانش بشر نمي تواند آن را ثبت و ضبط کند يا علّت يابي نمايد. سلولي در مـيان هزاران سلول را نمي توان با صفات مشخّصه اي شناسائي کرد و گفت : اين سلول است که توليد نر يا ماده مي کند! همچنين تخمکي را نمي توان با صفات مشخّصه اي شنناسائي کرد و گفت : اين تخمک است که توليد نر يا ماده مي کند!..با وجود اين مشخّصات است که در آخر اين يکي تبديل به مرد و اين يکي تبديل به زن مي گردد!
(وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (54)
و پروردگار تو همواره ( بر انجام هر چه بخواهد) توانا بوده و هست .
آهاي! اين قدرت است که گوشه اي از آن در اين شگفت بس شگفت نشان داده مي شود!
اگر انسان برود و در بار? آبي که انسان از آن پيدا مي گردد پژوهش کند، سرگيجه مي گيرد، بدان گاه که از ويژگيهاي انسان کامل نهان دربار? اجسام بسيار ريز و کوچکي به بررسي مي پردازد که حامل عناصر وراثتي هر جنسي ، و پدر و مادر او، و خويشاوندان نزديک او است . آن عناصر وراثتي را برمي دارد تا آنها را به جنين نر و جنين ماده تحويل دهد، برحسب چيزي که دست قدرت ، آفرينش و رويکرد او را در مسير زندگي برآن ترسيم و تعيين مي کند.
اينها هم اشاره هائي از کتاب : « انسان به تنهائي برجاي نمي ماند» دربار? ويژگيهاي عناصر وراثتي نهان در آن ذرّات بس کوچک است :
«هر سلولي چه نر باشد و چه ماده ، حامل کروموزوم ها[5]، و ژنها[6] يعني واحد هاي وراثتي هستند. کروموزوم ها هسته [7] را تشکيل مي دهند که تيره رنگ بوده و حامل ژن ها مي باشند. ژن ها عامل اصلي و قطعي چيزي هستند که هر موجود زنده اي يا انساني بر آن استوار مي گردد. سيتوپلاسم [8] ترکيب هاي شيميائي شگفتي است که هر دوتاي کروموزوم ها و ژنها را احاطه مي کند. ژنها يا واحدهاي وراثتي - کـه
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مسؤول هم? پديده هاي بشري موجود بر سطح زمين اعم از خصائص فردي و احوال رواني و رنگها و جنسهاي آنها هستند - آن اندازه ريز و کوچک مي باشند که اگر هم? آنها گردآورده شوند و در يک مکان گذاشته شوند، حجم آنها کمتر از حجم « انگشتانه » مي گردد!
اين ژنهاي بسيار ريز و کوچک ميکروسکپي ، کليدهاي بدون چون و چراي خواصّ هم? انسانها و حيوانها و گياه ها هستند. « انگشتانه اي » که هم? صفات فردي دو بيليون انسان را در خود جاي مي دهد، واقعاً مکان کم حجمي است . امّا با وجود اين ، حقيقتي است که جاي جدال و ستيزي در آن نيست .
جنين با تمايز تدريجي خود از سلول نطفه به گون? بالغ ، بازگو کنند? گذشت? حياتي و صفات ا رثي است که با ترکيب و سازمان منظّم مولکولي موجود در ژنها و سيتوپلاسم از آن محافظت مي شود.
مشاهده کرده ايم که ژنهاي موجود در سلولهاي هم? موجودات زنده در داشتن نظامهاي خاصّ مولکولي ( کد بندي ژنتيکي ) مشترک هستند. اين سيستمهاي مولکولي که از مقياسهاي ميکروسکپي رايج بسيار کوچکترند، نگهدارند? نقش? وراثتي و صفات ا جداد و وگيهاي هر موجود زنده بوده و کنترل هم? ويژگيهاي ريشه و ساقه و برگ و گل و ميوه در گياهان ، و نيز نظارت بر شکل ظاهري پوست و مو و اعضاء در حيوانات و انسان را به عهده دارد».
بدين مقدار از شگفتيهاي حيات بسنده مـي کنيم ، شگفتيهائي که قدرت آفريننده و اداره کننده و گردانند? جهان آنها را در حيات به وديعت نهاده است .
(وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (54)
و پروردگار تو همواره ( بر انجام هر چه بخواهد) توانا بوده و هست .
*
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در مثل همچون فضائي ، فضاي آفرينش و سنجش ، و در جلو آن چنان حياتي که از آب آسمان و از آب نطفه پديدار مي شود، نطفه اي که آن همه خصائص در آن اندوخته شده است ، خصائصي که از يک سلول پسري را با تمام ويژگيهايش و وراثتهايش مي سازد، و از يک سلول نيز دختري را با تمام ويژگيهايش و وراثتهايش ميسازد... در مثل همچون فائق، پرستش غير خدا چيز عجيب و زشتي بشمار مي آيد. آن اندازه عجيب و زشت که فطرت از آن بيزاري مي جويد... روند قرآني در اينجا عبادات ايشان براي غير خدا را نشان مي دهد:
(ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا).
مشرکان معبودهائي جز خدا را پرستش مي کنند که نه سودي به آنان مي رسانند و نه زياني ، کافران پيوسته در راه سرکشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني مي کنند.
(وكان الكافر على ربه ظهيرا).
کافران پيوسته در راه سرکشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني مي کنند.
هم? کافران - مشرکان مکّه هم در ضمن ايشان هستند دشمن پروردگارشان مي باشند، پروردگاري که آنان را آفريده است و اندامهايشان را همآوا و همساز فرموده است و هر عضوي از اعضاء ا نسان را جهت کاري و براي حکمتي سامان داده است . آخر چنين چيزي چگونه بايد باشد؟ کافري که آن اندازه کوچک و ناچيز است کي مي تواند دشمن و ضدّ خدا باشد؟ کافر دشمن دين خدا است . کافر دشمن برنامه اي است که خدا آن را براي زندگي اراده فرموده است و خواسته است . تعبير قرآني تنها مي خواهد پرده از بزه کافر بردارد و زشتي گناه او را برساند، و کافر را دشمن پروردگارش و سرورش به تصوير بکشد!
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کافر وقتي که با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و با رسالت او مي جنگد، در اصل با خدا مي جنگد. ديگر جنگ با پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نيست ، بلکه جنگ با خدا است ، خدائي که ضامن و روزي رسان او است . پس از آن بنده خود را مطمئن مي سازد و بدو آرامش مي دهد، و سنگيني را بر دوش او سبک مي کند، و بدو مي فهماند وقتي کـه وظيف? خود را در بشارت دادن و بيم دادن انجام مي دهد، و با قرآن به جهاد کافران مي پردازد، ديگر مسؤوليّتي در برابر دشمنانگي بزهکاران و ستيزه جوئي کافران با خود ندارد. خدا به جاي او عهده دار پيـکار با دشمنانش مي گردد، دشمناني که با خدا دشمني مي ورزند. پس بايد که بر پروردگارش توکّل کند و پشت بدو بندد. خدا آگاه تر از هرکسي و هر چيزي است!
(وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . قل:ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا . وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده , وكفى به بذنوب عباده خبيرا)
ما تو را جز په عنوان بشارت دهنده ( مؤمنان به بهشت( و بيم دهنده ( کافران به دوزخ ، به سوي مردم ) نفرستاده ايم . بگو: من در برابر ابلاغ اين آئين هيح گونه پاداشي از شما مطالبه نمي کنم . تنها پاداش من اين است که کسي - اگر خواست - راه را به سوي پروردگارش در پيش گيرد ( و در مسيري که منتهي به رضا و رحمت و پاداش فراوان يزدان است گام بردارد) و ( در هم? امور) بر خداوندي تکيه کن که هميشه زنده است و هرگز نمي ميرد. و حمد و ثناي او را بجاي آور ( و بدان تو عهده دار ايمان يا کفر مردمان نيستي و خدا همگان را مي پايد) و همين کافي است کـه خداوند از گناهان بندگانش آگاه است ( و هيچ گونه گناهي از ديد او مخفي نمي ماند(.
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بدين وسيله خدا وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را مشخّص و معيّن مي فرمايد، و آن مژده دادن و ترساندن است بدان گونه که بعداً در مدينه بدو دستور داده است . اين هم حکمتي دارد که خدا از آن آگاه است . گمان مي بريم از جمل? اين حکمت اين است که خداوند سبحان مرداني را در اين دوره آماده مي کرده است که اين عقيد? تازه بر آنان تکيه بکند، و اين عقيده در دل و درونشان زيست نمايد، و در زندگانيشان ترجمه شود، جامعه اي که اسلام بر آن حاکم گردد و فرمان براند و مراقب و محافظ آن شود. در اين دوره آمادگي ، جامع? اسلامي به جنگها و خونريزيهائي نپردازد که قريش را از پذيرش اسلام ، باز دارد، و دلهايشان بر روي اسلام بسته شود. خدا چنين مقدّر و مقرّر فرموده بود که بعد از هجرت برخي از آنان وارد اسلام کردند، و سائر ايشان بعد از فتح مکّه اسلام را بپذيرند، و از ميان آنان هست? سخت و توانمندي براي عقد? جاويدان با ا جاز? يزدان پديد آيد.
بايد دانست که تب و مغز رسالت ، در مدينه باقي ماند، همان گونه که در مکّه بود، و آن مژده دادن و ترساندن است. جنگيدن براي برطرف کردن و از ميان بردن سدّها و مانعهاي مادي موجود بر سر راه آزادي دعوت ، و براي حمايت و حفاظت مؤمنان مقرّر گرديده است تا مؤمنان بتوانند آزادانه به عبادت و پرستش خود بپردازند و کسي نتواند ايشان را با زور از دين برگرداند. اين نصّ قرآني در مکّه و در مدينه بطور يکسان صادق است :
(وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا).
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده ( مؤمنان به بهشت و بيم دهنده ( کافران به دوزخ ، به سوي مردم (نفرستاده ايم .
(قل:ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا).
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بگو: من در برابر ابلاغ اين آئين هيچ گونه پاداشي از شما مطالبه نمي كنم. تنها پاداش من اين است که کسي اگر خواست - راه را به سوي پروردگارش در پيش گيرد ( و در مسيري که منتهي به رضا و رحمت و پاداش فراوان يزدان است گام بردارد(.
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم هيج گونه چشم داشتي به اجر و پاداش کسي ندارد، و به خاطر به دست آوردن کالائي از کالاهاي د نيوي به کار تبليغ نمي پردازد. چشم انتظار دريافت چيزي از کساني ندارد که راهياب به اسلام مي شوند و آن را مي پذيرند. جزيه و خراج و ماليات و رشوه اي از کسي نمي خواهد، و نذر و قرباني مسلماني را انتظار نمي کشد. کسي که اسلام را مي پذيرد فردي از افراد گروه مسلمانان مي شود همين که زبان به اداي واژه ها و جمله هائي مي گشايد و دل او بدانها اعتقاد دارد. اين مشخّص? اسلام است . مشخّص? اسلام اين است که کاهني در اسلام نيست که حقّ کهانت خود را تقاضا کند، و واسطه اي در ميان نيست که پول وساطت و ميانجيگري خود را دريافت دارد. در اسلام « رسم دخول » و شيو? ورودي وجود ندارد. در اسلام پولي براي دريافت راز يا برکت دادن و يا استقبال و پذيره رفتن در ميان نيست . اين سادگي اين آئين و پاکي آن از هر چيزي است که ميان دل و ميان ايمان فاصله بيندازد، و در اسلام واسطه ها و کاهنهائي در ميان نيست ... پاداش پيغمبر تنها يک چيز است و بس : راهيابي راهياب به خدا و نزديکي او به پروردگارش مطابق آنچه مي بيند و تشخيص مي دهد!
(إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا).
تنها پاداش من اين است که کسي - اگر خواست - راه را به سوي پروردگارش در پيش گيرد ( و در مسيري که منتهي به رضا و رحمت و پاداش فراوان يزدان است گام بردارد).
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اين يگانه پاداش پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است ... دل پاک او خشنود مي شود، و وجدان بزرگوار او آسوده مي شود، اگر بنده اي از بندگان يزدان را ببيند که به سوي پروردگارش راهياب شده است . چه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم رضا و خشنودي خداي خود را مي طلبد، و راه او را انتخاب مي کند و برمي گزيند، و به سوي مولا و سرور خود رو مي کند و رهسپار مي شود.
(وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده).
و ( در هم? امور) بر خداوندي تکيه کن که هميشه زنده است و هرگز نمي ميرد. و حمد و ثناي او را بجاي آور (و بدان تو عهده دار ايمان يا کفر مردمان نيستي و خدا همگان را مي پايد(.
هر کسي جز خدا مي ميرد، چون او به سوي مرگ مي رود. تنها زنده اي مي ماند که نمي ميرد. توکّل کردن و تکيه زدن بر کسي که روزي از روزها - هر چند هم عمر او طولاني يا کوتاه باشد - به درود حيات مي گويد، تکيه زدن بر تکيه گاهي است که در حال سقوط و فروافتادن است ، و پشت بستن به سايه اي است که برطرف و برچيده مي شود. تنها بايد توکّل کرد و تکيه زد بر زنده جاويدي که برطرف نمي شود و نابود نمي گردد...
(وسبح بحمده).
و حمد و ثناي او را بجاي آور.
کسي حمد و ثنا نمي گردد مگر دهند? نعمت و حيات بخش سرمدي ... کار کافران را به کسي واگذار که هميشه زنده است و هرگز نمي ميرد. چه او از گناه ها و بزهکاريهايشان مطّلع است ، و چيزي از گناه ها و بزهکاريهايشان بر او پوشيده و پنهان نمي ماند.
(وكفى به بذنوب عباده خبيرا).

و همين کافي است که خداوند از گناهان بندگانش آگاه است ( و هيج گونه گناهي از ديد او مخفي نمي ماند) . به هنگام نشان دادن آگاهي مطلق و قدرت بر سزا و جزا، از آفرينش آسمانها و زمين توسّط يزدان ، و از استقرار او بر عرش ، سخن ميرود:
(
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الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً) (59)
آن کسي که آسمانها و زمين را و هم? چيزهاي ميان آن دو را در شش دوره آفريده است، و آن گاه بر تخت) فرماندهي و ادار? امور جهان ) نشسته است ( و کار و بار کائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پيوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است ) . او داراي رحمت فراوان و فراگير است ( و رحمت عام وي هم? موجودات را در برگرفته است و مطيع و عاصي و مؤمن و کافر بر اين خوان يغما نشسته اند اگر مي خواهي از ادوار آفرينش هستي باخبر کردي ) پس از شخص بسيار آگاه و فرزانه بپرس .
قطعاً روزهائي که خدا در آنها آسمانها و زمين را آفريده است متفاوت با روزهاي زميني ما است . چه روزهاي ما حاصل از نطم و نظام منظوم? شمسي است ، و مقياس و معياري است که نتيج? گردش کرات بوده و بعد از آفرينش آسمانها و زمين پديدار گرديده است . کر? زمين يک بار در برابر خورشيد دور خود بگردد شبانه روزي بشمار مي آيد. آفريدن چيزي جز اين نيست که اراد? خدا بدان تعلّق گيرد و بگويد:
(کُن).
بشو.... پديد آي ...
شدن و پديد آمدن فوراً صورت مي گيرد:
( فيکون ).
پس مي شود ... فوراً پديد مي آيد...
چه بسا مراد از اين شش روز از روزهاي خدا که مقدار آنها را کسي جز خدا نمي داند، شش دوره از زماني باشد که در آنها تحوّل و تبدّل فراواني در آسمانها و زمين صورت گرفته است تا جهان به وضع فعلي درآ مده است . و اما استواء بر عرش ، به معني کاملاً چيره شدن و فرماندهي را به دست گرفتن است . واژة « ثم: سپس » دالّ بر ترتيب زماني نيست . بلکه دالّ ژرفا و فراخناي مرتب? چيرگي و فرماندهي است .
همراه با چيرگي و فرماندهي ، رحمت واسع? هميشگي است:
(الرَّحْمَنُ).
داراي رحمت فراگير خدائي که داراي رحمت عظيم و لطف عظيم است.
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همراه با رحمت ، اطّلاع و آگاهي است :
(فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً) (59).[9]
از شخص بسيار آگاه و فرزانه بپرس ( که من هستم که خدايم).
از کسي بپرس که آگاهي مطلق دارد و چيزي از دائر? آگاهي او بيرون نيست و بر او چيزي پوشيده و نهان نمي ماند. هر گاه از خدا بپرسي، از شخص بسيار اگاه سؤال مي کني . آن کسي که چيزي نه در زمين و نه در آسمان بر او پنهان و نهان نمي ماند.
*
با اين وجود، آن اشخاص خود بزرگ بين و گردن افراز، دعوت به پرستش خداوند مهربان را سبک مي شمارند و زشت مي انگارند:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً (60)

هنگامي که به کافران گفته مـي شود: براي خداوند رحمان ( که سراسر وجود شما غرق رحمت او است ، کرنش ببريد و) سجده کند. ( از روي کبر و غرور و از
سر استهزاء و تمسخر) مي گويند: رحمان چه چيز است ؟ ( ما که او رانمي شناسيم تا برايش سجده برده و پرستش کنيم ) . آيا ما براي چيزي سجده کنيم ( و پرستش نمائيم ) که تو به ما دستور مي دهي ؟ ( مگر ما به سخن تو گوش مي دهيـم و فرمان تو را مي پذيريم ؟ ! امر به سجده در آن بيماردلان اثر معکوس مي گذارد) و بر نفرت و گريز ايشان ( از پذيرش ايمان ) مي افزايد.
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اين شکل زشت و پلشتي از شکلهاي بي شرمي و گردن افرازي است . در اينجا از آن ياد مي شود تا نمودار دست کم و ناچيز گرفتن گردن افرازي ا يشان بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم باشد. آنان که براي پروردگارشان احترام قائل نيستند، و با اين شيو? نابهنجار از ذات والاي کردگار سخن مي رانند، آيا بايد از ايشان تعجّب کرد که دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بگويند آنچه راکه مـي گويند؟ ايشان که از اسم خداوند بزرگوار مـي رمند و مي گريزند، و گمان مي برند که آنان از نام « رحمان » آگاهي ندارند، و از آن پرسش مي نمايند، پرسشي که بر بي شرمي و پرروئي ايشان مي افزايد:
(قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ).
مي گويند: رحمان چه چيز است ؟ .
گردن افرازي و سبکسري ايشان بدان اندازه رسيده است که بگو يند: ما جز رحماني را نمي شناسيم که در يمامه است ... مرادشان مسيلم? کذاب بود!
روند قرآني به گردن افرازي ايشان با تمجيد و بزرگ داشت يزدان سبحان ، و با سخن از برکت و عظمت ايزد منان ، و با يادي از عظمت آفرينش و آفريده هايش ، و با بيان آيات و نشانه هائي که بدين آفرينش و آفريده هاي بزرگ تذکّر ميدهند، پاسخ مي گويد:
تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً (62)
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پاينده و بزرگوار خداي رحماني است که در آسمان برجهائي را به وجود آورده است و در آن ، چراغ ( فروزان خورشيد) و ماه تابان را ايجاد نموده است . خداي رحمان کسي است کـه شب و روز را ( به طور متناوب ) جايگزين يکديگر مي سازد، براي ( عبرت ) انساني که بخواهد به ياد خدا باشد ( و فطرت خداشناسي را در خود بيدار نگاه دارد) يا بخواهد ( نعمتهاي بيشمار آفريدگارش را) سپاسگزاري کند ( و با زنده نگاه داشتن روح شکر گزاري ، بر الطاف و انعام خدا در حقّ خود بيفزايد).
مراد از بروج - بنا به قول ارجح - منازل سيّارات و مدارات نجومي عظيم آنها است . عظمتي که در اينجا است ، چنين احساس مي شود که در مقابل سبک داشتن و ناچيز شمردني است که در اين گفتار مشرکان نهفته است:
(وَمَا الرَّحْمَنُ).
رحمان چه چيز است ؟ .
اين چيزي از آفريده هاي او است ، چيزي که سترگ و هراس انگيز و بزرگ در حسّ و در حقيقت است . از جمله اين بروج ، خورشيد ذکر مي شود و ان را « سراج : چراغ » مي نامد. زيرا خورشيد است که پرتوهاي خود را به زمين ما و جز ان مي تاباند. در ميان ذکر بروج از ماه تاباني سخن مي رود که انوار ارام بخش و زيباي خود را ارسال مي دارد.
همچنين صحن? شب و روز را نشان مي دهد، و از پياپي آمدن آن دو سخن مي گويد. شب و روز دو نشان? بزرگ خداشناسي هستند که چون پيوسته تکرار و دنبال يکديگر مي آيند مردمان آنها را فراموش مي نمايند. در صورتي که اگر اين دو پديده بررسي گردند براي خداشناسي بس است:
(لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً) (62)
براي ( عبرت ) انساني که بخواهد به ياد خدا باشد ( و فطرت خداشناسـي را در خود بيدار نگاه دارد) يـا بخواهد ( نعمتهاي بيشمار آفريدگارش را) سپاسگزاري کند ( و با زنده نگاه داشن روح شکرگزاري، بر الطاف و انعام خدا در حقّ خود بيفزايد(.
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اگر خداوند به نوبه روز را جايگزين شب ، و شب را جايگزين روز نمي کرد، و يکي را يشت سر ديگري نمي آورد، زندگي بر روي کر? زمين براي انساني و حيواني و گياهي امکان نمي داشت . بلکه اگر طول شب و روز تغيير پيدا مي کرد زندگي نيز تغيير پيدا مي نمود. درکتاب : « انسان به تنهائي برجاي نمي ماند» که ترجم? عربي آ ن : « لم يدعو ( لي ( لايمان » ا ست ، آمده است : « کر? زمين پيرامون محور خود در بيست و چهار ساعت يکبار مي چرخد، تقريبا با سرعت هزار مايل در ساعت . هم اينک تو فرض کن که کر? زمين تقريباً با سرعت صد مايل در ساعت بگردد... چرا چنين نشود؟ ... اگر چنين مي شد، شب ما و روز ما ده برابر مدّت فعلي طولاني مي گرديدند. در اين حال و احوال ، خورشيد سوزان تابستان هر روز گياهان ما را مي سوزاند، و هر شب هر گياهي که در زمين است يخ مي بست !»
پاينده و بزرگوار خدائي است که آسمانها و زمين را آفريده است، و هر چيزي را به مقدار و انداز? لازم خلق نموده ا ست و به جهان گسيل داشته است . پاينده و بزرگوار خدائي است که در آسمان برجهائي را آفريده است و در آسمان چراغ تابان خورشيد، و ماه درخشان را پديد آورده است .
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً (62)

خداي رحمان کسـي است که شب و روز را ( به طور متناوب ) جايگزين يکديگر مي سازد، براي ( عبرت ( انساني کــه بخواهد به ياد خدا باشد ( و فطرت خداشناسي را در خود بيدار نگاه دارد) يا بخواهد ( نعمتهاي بيشمار آفريدکارش را) سپاسگزاري کند ( و با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاري، بر الطاف و انعام خدا در حق خود بيفزايد).

[1] پا مقياس طول ، برابر با يک قدم متوسّط ؛ گام . قدم . قوت ( foot) . )فرهنگ معين)
[
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2]بوصه=pouce مقياس قديمي است. هر بوصه 27 ميليمتر است ( نگا: ضميم? لسان العرب. با کوشش آقايان يوسف خيّاط ، و نديم مرغشلي (.
[3] « نسباً » : خويشاوندي حاصل از جهت مردان . « صهراً» : خويشاوندي حاصل از جهت زنان . مراد از « نسباً و صهراً» دو دست? نر و ماده ، يعني مردان و زنان است . ( مترجم (
[4] در بدن انسان در حدود 12/10 تا 13/10 عدد سلول وجود دارد. ( مترجم )
[5] تعدادکروموزوم ها در هر سلولي از سلولهاي بدن انسان 46 عدد است . کروموزوم ها ساختمانهاي مسؤول انتقال عوامل و خصوصيّات وراثتي هستند. ( مترجم (
[6] ژنها عامل ا يجاد کنند? صفات و خصوصيّات ارثي هستندکه از والدين به کودک منتقل مي کردند.بر روي کروموزوم هاي هر سلول از سلولهاي انسان حدود يک ميليون ژن وجود دارد! (مترجم)
[7] هسته محلّ ذخير? اطّلاعات وراثتي و فرامين سنتز ترکيبات سلولي است .( مترجم (
[8] سيتوپلاسم ماد? پروتوپلاسمي است که پيرامون هسته را فرا گرفته است .( مترجم (
[9] « خبيراً » مفعول يا حال است . معني اين بخش از آيه چنين است : از من که خدايم بپرس ، چرا که من آگاه و آشنايم ... آگاهانه از آفرينش و نياز جهان به آفريدگار سبحان پرس و جو و بحث و فحص کن و تحقيق در ا ين باره برايت مهمّ باشد. ( مترجم)

سوره ي فرقان آيه ي 77-63
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وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً (65) إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (70) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً (71) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً (74) أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً (77)
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اين مرحل? واپسين در سوره ، در آن صفحات مشخّصه ، و ارکان و اصول ويژ? « بندگان خداوند مهربان ) برجسته نشان داده مي شود. انگار بندگان خوب خداوند مهربان، چکيد? بشريّت در پايان پيکار طولاني ميان هدايت و ضلالت هستند. انکـار آنان برجاي ماند? نبردي مي باشند که ميان انسانهاي منکر و دشمن خدا، و ميان پيغمبراني درگرفته است که هدايت را با خود براي بشريّت به ارمغان آ ورده اند. گوئي بندگان خوب خداي مهربان ، ثمر? پاک و تازه آن جهاد سخت و دراز، و حاصل د لجوئي آسايش بخشي از حاملان هدايت در برابر رنجها و دشواريهاي انکار و سرسختي و رويگرداني هستند که از کافران و مشرکان ديده اند. در درس پيشين گذشت که مشرکان تجاهل مي کردند و نام « رحمان » را انکار مي نمودند. هم اينک اينان بندگان خوب خداي رحمان و مهربانند. آن کسانيند که خداي رحمان و مهربان را مي شناسند، و سزاوار اين هستند که به خدا نسبت داده شوند و بندگان او بشمار آيند. هان ! هم اينک اين ايشانند که با صفات مشخّص? خود، و با ارکان و اصول اعتقاد دروني و رفتار بيروني و کردار زندگانيشان معرّفي مي شوند. آهاي ! اين آنانند که به عنوان نمون? زنده و واقعي جماعتي معرّفي مي گردند که اسلام همچو ن جماعتي را مي خواهد، و به عنوان نمونه انسانهائي معرّفي مي شوند که اسلام مي خواهد با تربيت استوار خود آنان را پـديد آورد. آنان کسانيند که سزاوار اين هستند که خدا در زمـين بديشان توجّه فرمايد و اهمّيّت بدهد، و عنايت خويش را شامل ايشان نمايد. چه انسانها همه کوحکتر و ناچيزتر از آن هستند که خدا بديشان توجّه فرمايد و اهمّيّت بدهد، اگر همچو ن جماعتي در ميان آنان نباشد، و همچون جماعتي با تضرّع و دعا رو به خدا نکند.
*
(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً) (63)
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و بندگان ( خوب خداي ) رحمان کسانيند که آرام ( و بدون غرور و تکبّر) روي زمين راه مي روند ( و تواضع در حرکات و سکنات ايشان و حتّي در راه رفتن آنان آ شکار است ) . و هنگامي که نادانان ايشان را مخاطب ( دشنامها و پد و بيراه هاي خود) قرار مي دهند، از آنان روي مي گرداند و به ترک ايشان مي گوييد.
هان ! هم اينک اين نخستين نشانه ا ز نشانه هاي بندگان خدا ي مهربان است : آنان ساده و آسوده خاطر روي زمين راه مي روند. در راه رفتن ايشان تکلّف و تصنّع نيست . در راه رفتن آنان تکبّر و باد به غبغب انداختن نيست . در راه رفتن آنان رويگرداني و نابساماني يا مردگي و سست عنصري نيست . راه رفتن بسان هر حرکتي بيانگر شخصيّت ، و نمايانند? احساسات و عواطف و خرد و بينشي است که در درونها جايگزين و مستقرّ است . کسي که راست و درست و جدّي و هدفدار باشد، صفات و خصال خود را در راه رفتن خويش نشان مي دهد. را ست و درست و جدّي و هدفدار راه مي رود. وقار و آرامش خويشتن را مي پايد، و جدّي و توانائي خويش را مي نمايد. معني اين بخش:
(يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً).
آرام ( و بدون غرور و تکبّر) روي زمين راه مي روند ( و تواضع در حرکات و سکنات ايشان و حتّي در راه رفتن آنان آشکار است (.
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اين نيست که مردني و سر به زير راه مي روند، و شل و ول و سست و ضعيف حرکت مي کنند و مـي روند، آن گونه که برخي از مردمان چنين مي فهمند از ميان آن کساني که مي خواهند اظهار پرهيزگاري و نيـکوئي کنند و به تقوا و صلاح تظاهر نمايند! اين بيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم است ، وقتي که راه مي رفت به جلو خم مي شد، و در راه رفتن از هم? مردمان تندتر و زيباتر و باوقارتر مي رفت. ابوهريره مي گويد: چيزي را زيباتر از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نديده ام . انگار خورشيد در چهره ا ش مي درخشده و کسي را در را ه رفتن تندتر و چابک تر از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نديده ام . انگار زمين زيـر پـاي او درهم نورديده مي شود. ما خويشن را به هنگام رفتن با او به زحمت مي انداختيم ، ولي او معمولي و بدون توجّه راه خود را مي پيمود. علي پسر ابوطالب رضي الله عنه مي گويد: وقتي که پپيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم راه مي رفت به سوي جلو خم مي شد، انگار سر در نشيب مي نهد و از سرا شيبي پائين مي رود. در روايت ديگري مي فرمايد: انگار از سربالائي به پائين مي رود... همچون رفتني رفتن افراد با عزم و اراده و دلير است .[1]
بندگان خوب خداي مهربان ، در جدّي بودن و وقار داشتن و اراد? کاري کردن ، هم و غم خود را متوجّه کارهاي مهمّ و بزرگي مي کنند. به ناداني نادانان اهمّيّت نمي دهند و گوششان به بي خردان بدهکار نمي باشد. دل خود را و وقت خود را و جدّ و جهد خود را صرف درگيري و ستيز و پيکار با ديوانگان و نادانان نمي کنند. خوشتن را از ياوه گويي و بدزباني و ياوه گويان و بدزبانان والاتر مي دانند و از اشخاص ويلان و سرگردان در بيابان گمراهي دوري مي گزينند:
(وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً) (63)
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و هنگامي که نادانان ايشان را مخاطب ( دشنامها و بد و پيراه هاي خود) قرار مي دهند، از آنان روي مي گرداند و به ترک ايشان مي گويند.
به ترک نادانان به سبب ضعف و ناتواني نمي گويند، بلکه خويشتن را برتر و والاتر از ا يشان مي شمارند. از روي عجر و درماندگي ايشان را ترک نمي کنند، بلکه با داشتن قدرت و قوّت به همچون کاري دست مي يازند. آنان وقت خود را و جدّ و جهد خود را بالاتر از اين مي گيرند و مي دانند که آنها را صرف چيزي کنند که سزاوار شخص بزرگواري نيست که از ياوه گوئي و بدزباني مي پرهيزد، و خود را سرگرم چيزي مي کنند که مهمّ تر و بزرگتر و بالاتر ا ز اين چيزها است .
*
روز ايشان با مردمان ا ست ، و امّا شب ا يشان با پرهيزگاري و خدا را در نظر داشتن ، و جلال و عظمت او را احساس کردن ، و ترس و هراس از عذاب او به دل داشتن مي گذرد:
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً (65) إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (66)

و کسانيند که ( بخش قابل ملاحظه اي از شب ، و گاهي تمام ) شب را با سجده و قيام به رور مي آورند ( و با عبادت و نماز سپري مي کنند) . و کسانيند که پيوسته مي گويند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما بدور دار. چرا که عذاب آن ( گريبانگير هر کس که شد از او) جدا نمي گردد ا و تا ابد ملازم وي مي شود) . بي گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است .
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تعبير قرآني سجده و قيام نماز را برجسته مي نماياند تا حرکت بندگان خوب خداي مهربان را به تصوير بکشد که چگونه در دل شب بدان گاه که مردمان در خواب هستند آنان به نماز ابستاده اند و شب را با سجده و قيام براي پروردگار خود به سر مي برند، و تنها رو به سوي پروردگارشان مي دارند، و فقط براي او برمي خيزند، و فقط براي او سجده مي برند. آنان مردماني هستند که دست از خواب آسايش بخش و خوش مي کشند، و به انجام چيزي مي پردازند که فرح افزاتر و خوشايندتر از آن است . آنان رو به پروردگار خود مي دارند، و جانها و اندامهايشان را سرگرم پرستش او مي کنند. مردمان به خوا ب ناز فرو رفته اند، ولي آ نان برا ي خداي خود برپاي مي ايستند و به درگاه بي نياز سجده مـي برند. مردمان بر زمين مي افتند و دل به زمين مي دهند، امّا آنان به عرش خداوند مهربان چشم مي دوزند، و به آستان? خداوند بزرگ و سترگ مي نالند.
آنان در قيام و در سجود و در چشم دوختن و در دل دادن و جان آويز? آستان يزدان کردن ، دلهايشان لبريز از تقوا و پرهيزگاري و پر از ترس و هراس از عذاب دوزخ مي گردد. مي گويند:
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً (65) إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (66)

پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما بدور دار. چرا که عذاب آن ( گريبانگير هر کس که شد از او) جدا نمي گردد ( و تا ابد ملازم وي مي شود) . بي گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است .
(1/140)



آنان که دوزخ را نديده اند، وليکن ايشان به وجود آن ايمان آورده ا ند ، و شکل آن را پيش خود مجسّم داشته اند برابر آنچه در قرآن مجيد آمده است و بر زبان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بزرگوار خدا رفته است . اين هراس بزرگوارانه ثمر? ايمان عميق و ثمر? تصديق است . آنان رو به درگاه پرورودگارشان با تضرّع و زاري و با خشوع و خضوع مـي دارند و عاجزانه درخواست مي نمايند که عذاب دوزخ را از ايشان بدور دارد. اين که شب را با سجده بردن و بر پا ايستادن براي پروردگارشان بسر مي برند بديشان اطمينان نمي بخشد و مطمئنّشان نمي سازد. آ نان عمل و عبادتشان را جداي از تقوائي مي دانند که در دل و درونشان در غوغا و گشت و گذار است . ايشان در عبادت خود حفظ از آتش و امان از دوزخ را نمي بينند، اگر فضل و لطف و گذشت و بزرگواري و رحمت خدا ايشان را درنيابد، و عذاب دوزخ را از آنان دور نگرداند.
تعبير قرآني مي رساند که انگار دوزخ يق? هر کسي را مي گيرد، و بر سر راه هر انساني قرار دارد. دهان خود را گشوده است ، و مي خواهد که بقاپد و قورت بدهد. دستهايش را باز کرده است و مي خواهد که اشخاص دور و نزديک را بگيرد! بندگان خوب خداوند مهربان کسانيند که شب را با سجده و قيام براي پروردگارشان بسر مي برند. از دوزخ مي ترسند و به ترس و هراس مـي افتند. به درگاه پروردگارشان ناله و زاري سر مي دهند و تضرّع کنان درخواست مي نمايند که پروردگارشان عذاب دوزخ را از ايشان برگرداند، و آنان را ا ز دست يازيدن دوزخ و سر راه گرفتن آن بر ايشان بپايد و رستگارشان نمايد!
تعبير سخنانشان لرزان است ، در آن حال کـه آنان از ترس و هراس به درگاه پروردگارشان مي نالند و افغان مي کنند:
(إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً) (65)
قطعاً عذاب آن ( گريبانگير هر کس که شد از او ) جدا نمي گردد ( و تا ابد ملازم وي مي شود(.
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عذاب دوزخ ملازم دوزخيان مي گردد و از ايشان دور نمي شود و دست برنمي دارد، و به ترک آنان نمي گويد و ول کن نيست . اين هم چيزي است که عذاب دوزم را هراس انگيز و ترسناک و زشت مي گرداند.
إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (66)

بي گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است .
آيا بدتر از دوزخ مکاني يافته مي شود که انسان در آنجا جاي بگيرد و اقامت بگزيند؟ آخر دوزخ که آتش است ، کي جاي جايگزين شدن و اقامت گزيدن است ؟ کي دوزخ جاي اقامت است ، دوزخي که دوزخيان را در آن بالاي زبان? آتش شب و روز مي گردانند؟ !
بندگان خوب خدا ي مهربان در زندگاني خود نمون? قصد و هدف داشتن ، و اعتدال و ميانه روي نمودن ، و هماهنگي و هماوائي ورزيدن هستند: ’
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا , وكان بين ذلك قواما)
و کسانيند که به هنگام خرج کردن ( مال براي خود و خانواده ) نه زياده روي مي کنند و نه سخت گيري، و بلکه در ميان اين دو ( يعني اسراف و بخل ، حدّ) ميانه روي و اعتدال را رعايت مي کنند.
اين هم نشان? اسلام است ، نشانه اي که اسلام آن را در زندگاني افراد و گروه ها پياده مي کند، و در تربيت کردن و قانونگذاري نمودن متوجّه آن است ، و ساختار بنياد خود را سراسر بر هماهنگي و همآوائي و اعتدال و ميانه روي استوار و پايدار مي سازد.
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با وجود اعتراف اسلام به مالکيّت مقيّد فردي ، مسلمان آزاد نيست هر آن گونه که خود بخواهد اموال و دارائي خاصّ خود را خرج و صرف کند، بدان گونه که حال و وضع چنين است در سيستم سرمايه داري ، و درميان هم? ملّتهائي که قانون الهي در هم? ميدانها و در همه زمينه ها بر آنان حاکم نبوده و فرمان نمي راند. بلکه سخص مسلمان ، مقيّد به اعتدال هم در زياده روي و هم در سختگري است . چرا که زياده روي در خرج و صرف ا موال و دارائي ، جان و مال و جامعه را به تباهي مي کشاند، و سختگيري و تنگچشمي در خرج و صرف اموال و دارائي همانند زياده روي از يک سو بيفائده گذاشتن اموال و دارائي ، و محروم کردن صاحب آن از بهره وري و استفاده بردن از ثروت شخصي است ، و از ديگر سو بازداشتن جامعه از دسترسي بدان اموال و دارائي و سود بردن از آن است . اموال و دارائي ابزار کار اجتماعي براي پياده کردن و تحقّق بخشيدن خدمات اجتماعي است . زياده روي در خرج و صرف اموال و دارائي ، و بخل و تنگ چشمي در خرج و صرف اموال و دارائي ، هر دو تا در محيط اجتماعي و در جولانگاه اقتصادي ، نقص و خلل بوجود مي آورند. زنداني کردن و استفاده نکـردن از اموال و دارائي بحرانهائي را بوجود مي آورد، و بسان آن ، بدون حساب و کتاب گشاده دستي کردن و ريخت و پاش نمودن هم بحرانهاي نابهنجاري را به دنبال دارد. گذشته از همچون بحرانهائي ، فساد قلوب و تباهي اخلاق را ايجاد مي کند. اسلام که در صدد سرو سامان دادن اين گوشه از زندگي است ، از اصلاح دل و درون فرد مي آغازد، و بدين منظور ميانه روي را نشانه اي از نشانه هاي ايمان قرار مي دهد:
(وكان بين ذلك قواما).
در ميان اين دو ( يعني اسراف و بخل ، حدّ) ميانه روي و اعتدال را رعايت مي کنند.
*
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نشان? ديگري از نشانه هاي بندگان خوب خداي مهربان اين است که آنان براي خدا انباز قرار نمي دهند، و از کشتن انسان دوري مي گزينند، و از زنا مي پرهيزند. اينها گناهان بزرگي و زشتي هستند که عذاب دردناک را به دنبال دارند:
(والذين لا يدعون مع الله إلها آخر , ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق , ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة , ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا , فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات , وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا).
و کسانيند که با الله ، معبود ديگري را به فرياد نمي خوانند و پـرستش نمي نمايند ، و انساني را که خداوند خونش را حرام کرده است ، به قتل نمي رسانند مگر به حقّ ، و زنا نمي کنند. چرا که هر کس ( يکي از) اين ( کارهاي ناشايست شرک و قتل و زنا) را انجام دهد، کيفر آن رامي بيند. ( کسي که مرتکب يکي از کارهاي زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در قيامت مضاعف مي گردد، و خوار و ذليل ، جاودانه در عذاب مي ماند، مگر کسي که توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، که خداوند ( گناهان چنين کساني را مي بخشد) و بديها و گناهان ( گذشت? ) ايشان را به خوبيها و نيکيها تبديل مي کند، و خداوند آمرزنده و مهربان است ( و نه تنها که سيّئات را مي بخشد، بلکه آنها را تبديل به حسنات مي نمايد. آخر) کسي که توبه کند و کار شايسته انجام دهد، کاملاً به سوي خدا باز مي گردد ( و تبديل سيّئات به حسنات تعجّبي ندارد. زيرا کار خدا بي مثال ، و پاداش خدا بـي حساب و درياي مهرش بي کران است).
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يکتاپرستي و خدا را به يگانگي شناختن ، اساس ايـن عقيده است ، و دوراه? جدائي آشکار استوار و سهل و ساده ميان اين عقيده ، و ميان ييچيدگي و کجروي و گره خوردگي اي است که سيستم شايسته و نظام بايسته اي براي زندگي بر آن برقرار و پايدار نمي گردد.
پرهيز کردن از کشتن انسان - مگر به حقّ - دو راه? جدائي ميان زندگي اجتماعي ايمن و مطمئنّي است که زندگي بشري در آن مورد احترام قرار مي گيرد و بدان ارزش داده مي شود، و ميان زندگي جنگلها و غارهائي است که کسي در آن برجان خويشتن ايمن نيست و به کاري يا ساختاري اطمينان خاطر ندارد.
پرهيز از زنا نيز دو راه? جدائي ميان زندگي پاکي است که انسان در آن احساس مي کند که از احساس زمخت حيواني اوج گرفته است ، و احساس مي کند که نزديکي با جنس مقابل هدف والاتري از فرونشاندن آتش هوس گوشت و خون دارد، و ميان زندي پست و زمختي است که نرها و ماده ها در آن قصد و هدفي جز ارضاء غريز? هو ا و هوس ندارند.
به خاطر اين که اين سه صفت ، دو راه? جدائي ميان زندگي شايست? انسان بزرگوار در پيشگاه دادار، و دو راه? جدائي ميان زندگي کم بها و زمخت و فرو افتاده به پرتگاه حيوان است ، خدا وند آن سه صفت را در رديف صفتهاي بندگان خوب خداي مهربان ذکر کرده است ، بندگان خوبي که والاترين و بزرگوارترين انسانها در پيشگاه خدا هستند. بر اين صفات پيرو تهديد آميز شديدي را آورده است :
(ومن يفعل ذلك يلق أثاما).
هر کس ( يکي از) اين ( کارهاي ناشايست شرک و قتل و زنا) را انجام دهد، کـفر آن رامي بيند.
«اثام » به معني عقاب و عذاب است . اين عقاب و عذاب را با ما بعد خود، تفسير و تبيين کرده است :
(يضاعف له العذاب يوم القيامة , ويخلد فيه مهانا) .
)کسي که مرتکب يکي از کارهاي زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در قيامت مضاعف مي گردد، و خوار و ذليل ، جاودانه در عذاب مي ماند.
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تنها عذاب مضاعف هم نيست ، بلکه خواري و ذلّت هم در ميان است که خود سخت تر و دردناک تر از عذاب است.
آن گاه روند قرآني درگاه توبه را بر روي کسـي باز مي کند که مي خواهد از اين سرنوشت بد، با توبه و ايمان درست و با عمل صالح نجات پيدا کند و رستگار شود:
(إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا).
مگر کسي که توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد.
خداوند به توبه کنندگان مؤمن و کارآ وعده مي دهد بديهائي را که پيش از توبه انجام داده اند، به نيکيهائي تبديل گرداند که بعداً انجام مي دهند، و آن نيکيها را بر نيکيهاي تاز? ايشان بيفزايد.[2]

خداوند ( گناهان چنين کساني را مي بخشد) و بديها و گناهان ( گذشت? ) ايشان را به خوبيها و نيکيها تبديل مي کند.
اين هم فيض و برکتي از عطاء خدا است که در مقابل عملي از اعمال بنده بدو داده نمي شود. بلکه تنها بدان خاطر بدو ارمغان مي گردد که راهياب شده است و از گمراهي برگشته است و خود را در پناه قرق خدا داشته است ، و به خدا پناه آورده است ، - از آن که به گريزپائي و گمراهي افتاده است .
(وكان الله غفورا رحيما) .
و خداوند آمرزنذه و مهرپان است ( و نه تنها که سيّئات را مي بخشد، بلکه آنها را تبديل به حسنات مي نمايد) .
درگاه توب? خدا هميشه باز است . هر کس که دلش بيدار گردد، و بخواهد برگردد، مي تواند بدان درگاه درآيد. هر کسي که قصد آ ن درگاه کند جلو او گرفته نمي شود، و هر کس که بخواهد بدان درگاه پناهنده شود اين درگاه بر روي او بسته نمي گردد، او هر کس که باشد و هر گناهي و بزهي ازگناهان و بزه ها مرتکب گرديده باشد.
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طبراني از زبان ابومغيره روايت کرده است که او از صفوان پسر عمر، و او از عبدالرحمن پسر جبير، و وي هم از پدرش ابوفروه نقل نموده است که ابوفروه به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمد، و بدو عرض کرد: به من بگو، کسي که هم? گناهان را انجام داده باشد و به ترک چيزي از گناهان نگفته باشد، آيا او مي توا ند توبه کند؟ فرمود:
(أسلمت؟).
آيا مسلمان شده اي ؟ .
گفت : بلي فرمود:
(فافعل الخيرات واترك السيئات , فيجعلها الله لك خيرات كلها).
نيکيها و خوبيها را انجام بده ، و بديها و زشتيها را رها کن . خدا هم? بديها و زشتيها را برايت به نيکيها و خوبيها تبديل مي کند.
ابوفروه گفت : هم? خيانتها و همه کجرويهايم ؟ فرمود: (نعم). بلي.
ابوفروه رفت و تا ا ز ديده ها نهان شد الله اکبر مي گفت . روند قرآني قاعد? توبه و شرط توبه را مقرّر و بنيانگذاري مي کند:
(ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا).
(آخر کسي که توبه کند و کار شايسته انجام دهد، کاملاً به سوي خدا باز مي گردد ( و تبديل سيّئات به حسنات تعجّبي ندارد. زيرا کار خدا بي مثال ، و پاداش خدا بي حساب و درياي مهرش بي کران است .(
توبه با پشيماني و دست کشيدن از گناه مي آغازد، و با عمل صالح و کار پسنديده اي به پايان مي آيد که ثابت مي کند توبه درست و جدّي بوده است . عمل صالح و کار پسنديده در عين حال تعويض مثبتي را در دل و درون براي دست کشيدن از گناه پديد مي آورد. گـناه ، کار و جنبش است . لازم است خلاً آن را با کار و جنبش عکس آن برگرد، و الاّ دل و درون به سبب خلائي که پس از دست کشيدن از گناه آن را احساس مي کند، به سوي گناه مي گرايد. اين هم اشار? شگفتي در برنام? تربيتي قرآني است که بر آگاهي ژرفي از دل و درون بشري استوار و پايدار مي گردد. آخر چه کسـي از آفريدگار آگاه تر از چيزي است که او آن را آفريده است ؟ پاک و بزرگوار خدا است !
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روند قرآني پس از اين بيان معترضه ، به ذکر نشانه هاي «بن گان خوب خدا» برمي گردد:
(والذين لا يشهدون الزور , وإذا مروا باللغو مروا كراما).
و ( بندگان خداي رحمان ) کسانيند که بر باطل گواهي نمي دهند، و هنگامي که کارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه ( از شرکت در بيهوده کاري و ياوه سرائي کناره گيري مي کنند و از آنها) مي گذرند.
بر باطل گواهي ندادن ، چه بسا معني ظاهري واژگاني و قريب به ذهن باشد: آنان شهادت باطل و گواهي دروغ نمي دهند. چون در اين کار ضايع کردن و هدر دادن حقوق ، و کمک به ظلم و ستمگري است . و چه بسا معني آن اين باشد: آنان از شرکت در مجلسي يا حضور در جائي مي گريزند که در آن مجلس ويا در آن جا باطل روي مي دهد، هر نوع باطلي و هر شکل باطلي. چه خود را بالاتر از آن مي دانند که در همچون مجالسي و جاهائي حضور به هم رسانند... اين معني رساتر و سنگين تر است . آنان هم خويشتن را و هم تلاشهايشان را از بيهوده گوئي و ياوه سرائي ، و از کارهاي پوچ و نادرست مي پايند و به دور مي نمايند:
(الزور , وإذا مروا باللغو مروا كراما).
و هنگامي که کارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه ( از شرکت در بيهوده کاري و ياوه سرائي کناره گيري مي کنند و از آنها) مي گذرند.
خود را به پوچي و هيچي سرگرم کنند، و گوش خود را به شنيدن سخنان ياوه بدهکار نمي نمايند. بلکه خويشتن را بالاتر از آن مي دانند که خود را بدان بيالايند و سرگرم ديدن آن نمايند، چه رسد به اين که در آن شرکت کنند. مؤمن کاري والاتر و مهمّ تري دارد که او را از پوچي و هيچي و ياوه گويي و ياوه سرائي باز مي دارد. مؤمن فرصت پرداختن به لغو يّات را ندارد. او به کار عقيده و دعوت خود مي پردازد، و در درون و در بيرون زندگي خويش به انجام وظائف و تکاليف عقيده و دعوتش خود را سرگرم مي سازد.
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از جمل? نشانه هاي بندگان خوب خداي مهربان اين است کس آنان زود پند مي آموزند و يادآور مي شوند هرگاه پندشان دهند و يادآوريشان کنند. زود درس عبرت مي گيرند زماني که بديشان درس عبرت دهند، و گوش دلهايشان را بر روي آيات خدا باز مي گذارند، و آيات خدا را با درک و فهم دريافت مي دارند و بدانها ارج و بها مي دهند:
(والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا).
و کسانيند هنگامي که به وسيل? آيات پروردگارشان پند داده شدند همسان کران و نابينايان بر آن فرو نمي افتند ( و غافل وار بدان گوش فرا نمي دهند. بلکه با گوش دل مي شنوند و با چشم عقل بدان مي نگرند، و درسها و اندرزهاي قرآني را آويز? گوش جان مي کنند و نيروي ايمان خود را بدان تقويت مي سازند(.
در تعبير قرآني گوشه زدن به مشرکاني نهفته است که همچون کران و کوران بر خدايان و باورها و ياوه هاي خود فرو مي افتند. نه حقّ را مي شنوند و نه حقّ را مي بينند، و به هدايت يا نور چشم نمي دوزند. حرکت فرو افتادن بر رخساره ها بدون شنيدن و ديدن و انديشيدن ، حرکتي است که غفلت و به باطل فرو رفتن و تعصّب کورکورانه را به تصوير مي کشد. بندگان خوب خداي مهربان هوشيارانه مي فهمند و درک مـي کنند و مي بينند. نه تعصّب کـورکورانه اي دارند، و نه کورکورانه بر رخساره هايشان فرو مي افتند. هرگاه از عقيد? خود جانبداري نمايند، بسان شخص آگاه و فهميده و بينا جانبداري مي کنند.
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در آخر، بندگان خوب خداوند مهربان اين برايشان بسنده نـيست که شب را با سجده و قيام به روز مي آورند، و اين که آنان با آن صفات برجسته و نشانه هاي وارسته اي موصوف و نشاندار هستند که هم? آنها بزرگ و سترگ بشمارند، بلکه اميدوارند که فرزندان و نوادگاني به دنبال ايشان بيايند و برنام? آنان را بپيمايند، و همچنين همسراني از نوع خود داشته باشند که چشمانشان بدانان روشن شود، و مايه شادي و شادماني ايشان شوند، و دلهايشان بدانان بيارامد، و وجودشان بر تعداد « بندگان خوب خداوند مهربان » بيفزايد و ايشان را چندين برابر نمايد. اميدوارند که يزدان از ميان ايشان پيشواي خوبي براي کساني برگزيند که از خدا مي ترسند و خويشتن را از خشم و عذاب او مي پايند:
(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً) (74)
و کسانيند که مي گوييد: پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما ( که سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر کارهاي پسنديده ، و ماي? سرور ما و) باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پـرهيزگاران گردان ( به گونه اي که در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي نمايند(.
اين احساس فطري ايماني ژرفي است . احساس عشق به چندين برابر شدن رهروان راه خدا، و در پيشاپيش آنان فرزندان و همسران ، چون ايشان نزديک ترين مردمان در پـيروي کردن هستند، و ايشان نخستين امانتي مي باشند که از انسان دربار? آنان سؤال مي شود. و احساس عشق به اين که مؤمن ا حساس کند که او پيشوا و راهنماي به خير و خوبي گردد و عاشقان راه خدا بدو اقتداء نمايند. البته در اين کار خودستائي و خودنمائي و خودبزرگ بيني نيست . چه کساني که در اين کاروان و با اين کاروان حرکت مي کنند همه و همه راه به سوي خدا د ارند و در راه خدا گام برمي دارند.
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و امّا پاداش بندگان خوب خداوند رحمان ، اين گفتار بدان خاتمه مي پذيرد:
(أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً) (76)
به اينان بالاترين درجات و عالي ترين منزلگاه هاي بهشت داده مي شود در برابر صبر و استقامتشان ( بر انجام طاعات و دوري از منکرات ، ) و در آن ( جايگاه هاي والاي بهشت ، از هر سو) بدانان درود و سلام گفته مي شود. در آنجاها جاودانه مي مانند. چه قرارگاه خوب و چه جايگاه زيبائي !!!.
مراد از « غرفه » چه بسا بهشت، و يا مکان ويژه اي در بهشت باشد. همان گونه که د ر ايـن جهان « غرفه : قسمتهاي فوقاني منازل و طبقات بالاي خانه ها» ارزشمندتر از سالن است وقتي که مردمان در منازل ا ز مهمانان ا ستقبال و پذيرائي مي کنند. آن بزرگواراني که صفات و نشانه هاي ايشان گذشت ، در بهشت با درود و خوشامد پذير? آنان مي روند، به پاداش آن صفات و نشانه هايي که داشتند و سخن از آنها گذشت . اين هم تعبيري با معني و مفهوم ويژ? خود است . اين اراده هاي نستوه نياز به شکيبائي در برابر هواهاي نفساني ، و چيزهاي فريبنده و فريباي زندگي ، و دافعه ها و جاذبه هاي سقوط دارند. استقامت تلاشي را مي طلبد که بر آن جز با شکيبائي نمي توان ماندگار ماند، شکيبائي اي که سزاوار آن است که يزدان سبحان آن را در اين فرقان ، يعني قرآن ذکر بفرمايد.
در مقابل اين که بندگان خوب خداوند مهربان به تضرّع و زاري ا ز خدا وند باري درخواست مي نمايند که دوزخ را ا ز ايشان به دور دارد، دوزخي که بدترين قرارگاه و جايگاه است ، آفريدگار جهان بهشت را بدانان مرحمت مي فرمايد.
(خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً) (76)
در آنجاها جاودانه مي مانند. چه قرارگاه خوب و چه جايگاه زيبائي !!.
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هيچ کسي جز خدا نمي تواند ايشان را از آنجا بيرون بکند. آنان در آنجا بهرين حال و وضع را دارند، و از قرارگاه و جايگاه بس دل انگيز و دلربائي برخوردارند.
هم اينک که روند قرآني بندگان خوب خدا وند مهربان را به تصوير کشده است ، آن کساني که چکيد? پاک و پالود? بشريّت هستند، سوره را با کوچک و ناچيز جلوه دادن بشريّت در پيشگاه خدا - اگر همچون بندگان خوب خداوند مهربان به آسمان چشم ندوزند - ختم مي کند. و امّا تکذيب کنندگان ، عذاب و عقاب ايشان حتمي است و ملازمشان مي گردد.
(قل:ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما). .
بگو: اگر عبادت و دعاييان نباشد، پروردگار من اعتنائي به شما ندارد ( و برايتان کوچک ترين ارزشي قائل نيست . چرا که نعمتهاي والاي بهشت را بندگان خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد) . امّا شما ( کفّار، رسالت آسماني را) تکذيب مي کنيد و ( نتيح? بد) آن ملازم شما خواهد شد ( و سزاي کفر و عصيان خود را خواهيد ديد(.
اين هم پاياني است که با سراسر موضوع سوره همخواني و مناسبت دارد. ذکـر آن براي دلجوئي و دلنوازي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و دلداري او در برابر دشمنانگي و سرکشي و انکاري است که از قوم خود ديده است ، قومي که بر او گردن افراشته اند، هر چند که او را شناخته اند، و به مقام و منزلت او آشنا بوده اند و جايگاه و پايگاه وي را در ميان خود دانشته اند، وليکن آنان به خاطر حفظ مقام و ماندگاري بر باطل خود به دشمنانگي و سرکشي پرداخته اند.... قوم او کيستند؟ هم? انسانها کيستند؟ اگر آن گروه اندکي در ميان نباشند که خدا را مي پرستند و به کمک مي طلبند و به تضرّع و زاريش مي خوانند، بدان گونه که بندگان خوب خداوند مهربان خدا را مي پرستند و به کمک مي طلبند و به تضرّع و زاري مي خوانند.
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آنان کيستند؟ و کر? زمين چيست ، کره اي که هم? انسانها را در خود جاي داده است ؟ همه انسانها و خود کره زمين ، جز ذرّه کوچکي در فضاي هولناک هستي نيستند. انسانها همه جز نوعي از انواع زنده هاي فراوان روي زمين نيستند. انسانها تنها ملّتي از ملّتهاي بيشمار روي زمين هستند. نسلي از يک ملّت ، تنها صفحه اي از کتاب قطوري است که تعداد صفحات آن را خدا مي داند و بس.
انسان با وجود اين ، باد به غبغب مي اندازد و خويشتن را مي آماسد و مي آماسد، و خود را چيزي به حساب مي آورد، و گردن مي افرازد و گرد ن مي افرازد تا بدانجا که بر آفرينند? خويش نيز گردن مي افرازد و در برابر خداوند سبحان قد علم مي کند! انسان ، کوچک کوچک است و ضعيف ضعيف و ناتوان ناتوان . مگر وقتي که با خدا تماس پيدا کند و از او توان و نيرو و رهنمود و رهنون بطلبد. در اين وقت است که چيزي در ترازوي خدا مي گردد، و چه بسا از فرشتگان خداوند مهربان در اين ترازو برتري گيرد و بالا بيفتد، در پرتو فضلي و عنايتي که خدا به انسان داده است و فرشتـگان را در برابرش به سجده انداخته است ، تا خدا را بشناسد و با او تماس پيدايند و وي را پرستش نمايد، و بدين وسيله خصاثص خود را محفوظ و مصون دارد، خائصي که با بودن آنها فرشتگان در برابر انسان به سجده و کرنش افتادند. اگر اين خصائص از انسان سلب شود، بچّ? سرراهي هدر رفته اي است ، اگر هم? همنوعانش به کف? ترازو انداخته شوند کـف? ترازو سنگين نمي شود و باعث رجحان نمي گردد!
(قل:ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم).
بگو: اگر عبادت و دعايتان نباشد، پروردگار من اعتنائي به شما ندارد ( و برايتان کوچک ترين ارزشي قائل نيست . چرا که نعمتهاي والاي بهشت را بندگان خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد(.
در تعبير قرآني ، سند بزرگواري پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و افتخار و احترام او است :
(قل:ما يعبأ بكم ربي).
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بگو: اگر عبادت و دعايتان نباشد، پروردگار من اعتنائي به شما ندارد.
چه من در جوار و پناه او هستم . او خداي من است و من بند? او هستم . راستي شما کيستيد که بدو ايمان نياوريد و در صف بندگان او قرار نگيريد؟ شما هيمه و آتشگير? دوزخ هستيد.
(فقد كذبتم فسوف يكون لزاما).
شما ( کفّار، رسالت آسماني را) تکذيب مي کنيد و ( نتيج? بد) آن ملازم شما خواهد شد ( و سزاي کفر و عصيان خود را خواهيد ديد(.
*
پايان سوره فرقان

[1] به روا يت « زادالمعاد في هدي خير ا لعباد» تاليف شمس الدّين ابوعبدالله ابن قيّم جوزيه .
[2] معني ديگر تبديل سيّئات به حسنات اين است : خداوند بديهاي ( يشان را به نيکيها، و گناهانشان را به طاعات و عباد!ت تبديل مي نمايد! .. ( مترجم (
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بسم الله الرحمن الرحيم
سور? شعراء مکّي و 277 آيه است

سوره ي شعراء آيه ي 9-1

طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9)

موضوع اصلي اين سوره موضوع هم? سوره هاي مکّي است ... عقيده ... عقيده در عناصر بنيادين اين سوره خلاصه گرديده است: خدا را يگانه دانستن و به يگانگي پرستيدن :
(فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) (213)
بجز خدا معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مکن ، که ( اگر چنين کني ) از زمر? عذاب شوندگان خواهي بود. (شعراء/213)
ترس و هراس از آخرت:
(وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (89)
مرا خوار و رسوا مدار در روزي که (مردمان براي حساب و کتاب و سزا و جزا، زنده و) برانگيـخته مي شوند. آن روزي که اموال ، ( يعني نيروي مادي ) ، و اولاد ( يعني نيروي انساني ، به کسي ) سودي نمي رساند. بلکه تنها کسـي ( نجات پيدا مي کند و از اموالي که در راه آفريدگار صرف ، و از اولادي که در مسير پروردگار رهنمود کرده باشد، سود مي برد) که با دل سالم ( از بيماري کفر و نقاق و ريا) به پيشگاه خدا آمده باشد.( شعر اء 87 /- 98)
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تصديق وحي و پيامي که از سوي خدا بر محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم پيغمبر خدا، نازل گرديده است :
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) (194)

اين ( قرآن ) فرو فرستاد? پروردگار جهانيان است ( و هم? سرگذشتهاي مذکور در آن راست ، و احکام آن تا روز قيـامت برجا و واجب الاجراء است ) . جبرئيل آن را فرو آورده است بر قلب تو، تا از زمر? بيم دهندگان با شي .(شعراء/192- 194) ترساندن از فرجام تکذيب ، چه با عذاب دنيوي اي که تکذيب کنندگان را نابود مي سازد، و چه با عذاب اخروي اي که در انتظار کافران است :
(فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (6)
آنان ( آيات قرآني را ) دروغ مي نامند، و هر چـه زودتر خبر ( مجازات ) چيزي که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد ( و کيفر کمرشکن و دردناک کار خود را خواهند ديد) . (شعراء/6)

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227)
و کساني که ستم مي کنند خواهند دانست که بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است!!! . (شعراء/277)
گذشته از خدا را يگانه دانستن و به يگانگي پرستيدن ، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دلنوازي مي شود و دلداري مي گردد در برابر ا ين که مشرکان او را دروغگو و قرآن را دروغ مي شمارند:
(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (3)
انگار مي خواهي از غم و اندوه اين که آنان ايمان نمي آورند، خويشتن را نابود کني ؟ !.
(شعراء/3)
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آن گاه مي پردازد، به تسکين دل مؤمنان ، و به شکيبائي خواندن آنان بر رنج و زحمتي که از مشرکان مي بينند، و ايشان را استوار و پايدار بر عقيده مي دارد، استوار و پايدار بمانند هر اندازه هم در راه عقيده از سوي ستمگران شکنجه و آزار ببينند، بدان گونه که پيش از آنان مؤمناني استوار و پايدار مانده اند و ايستادگي نموده اند و ميدان را خالي نکرده اند.
پيکر? سوره داستانهائي است که 180 آيه از مجموع آيات اين سوره را به خود اختصاص مي دهد. در اصل ، اين سوره از اين داستانها و ديباچه و پيروي فراهم مي آيد. اين داستانها و ديباچه و پيرو هم وحدت کامل و متجانسي راتشکيل مي دهند که بيانگر موضوع سوره است و آن را به شيوه هاي گوناکون برجسته مي نمايانند، و در کنار هدف واحدي به هم مي رسند... بدين خاطر از داستان هر حلقه اي يا حلقه هائي که اين مقاصد و اهداف را برساند صرف نظر مي کند.
فضاي تهديد و بيم و تکذيب ، و عذابي که به دنبال تکذيب مي آيد، بر داستانها حاکم است ، همان گونه که بر سراسر سوره حاکم است . اين سوره با تکذيب مشرکان قريش روياروي مي شود، مشرکاني که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را تکذيب مي کردند، و پندها و اندرزها را تمسخر مي نمودند، و از آيات خدا روي مي گرداندند. از زود گرفتار آمدنشان به عذابي سخن مي گويد که بديشان وعده داده شده است و آن را با شتاب مي خواستند. از دروغگويي ايشان دربار? وحي و قرآن سخن مي گويد. ادّعاء مي کردند که قرآن جادو يا چکامه است و شياطين آن را نازل و القاء مي نمايند!
اين سوره سراسر آن - ديـباچه و داستانها و پيرو مرحل? وا حدي در اين ميدان است . بدين خاطر آن را به بندها يا چرخشها بر حسب ترتيب آنها تقسيم مي کنيم ، و پيش از داستانهاي برگزيده، به ديباچه مي پردازيم :
(طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ )(2)
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طا، سين ، ميم . اين ( سوره که به تو وحي مي شود، برخي از) آيات کتاب ( قرآن است که ) بيانگر ( احکام الهي براي سعادت دنيا و آخرت مردمان ) است .
طا. سين . ميم ... اينها حروف مقطّعه اي هستند و اشاره به اين دارند که اين آيات کتاب روشن و روشنگر - از جمله آيات اين سوره - از همچون حروفي ساخته و پرداخته شده اند. اين حروف هم در دسترس تکذيب کنندگان وحي است . آنان مي توانند از همچون حروفي همچون کتاب روشن و روشنگري را ساخته و پرداخته کنند... در اين سوره هم در ديباچه و هم در پايان آن از همچون کتابي سخن مي رود. همان گونه که در سوره هائي که در قرآن با حروف مقطّعه مي آغازند کار بر اين روال و بدين منوال است .
پس از اين بيدار باش و هوشيار باش ، روند قرآني روي سخن به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي نمايد و از او دلنوازي مي کند و کار را بدو ساده و آسان نشان مي دهد. او از اين که مشرکان وي را تکذيب مي کردند، و به قران مجيد باور نداشته و ايمان نمي آوردند، و به شکنجه و آزارش نيز مي پرداختند، آزرده خاطر مي گرديد. کار مشرکان را بزرگ مي گرفت ، و بر رنج خود مي افزود. خدا او را دلداري مي داد و براي او بيان مي دارد که خدا مي توانست گردنهايشان را زورکي پيج بدهد و به سوي ايمانشان بکشاند، با نشان دادن معجزه اي که آنان را کاملاً وادار به ايمان سازد:
(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (4)

انگار مي خواهي از غم و اندوه اين که آنان ايمان نمي آورند، خويشتن را نابود کني ؟ ! اگر ما بخواهيم معجزه اي از آسمان بر آنان نازل مي نمائيم کـه گردنهايشان در برابر آن ( خم گردد، و از روي اجبار ايمان بياورند و ) تسليم شوند. ( امّا سنّت خدا و حکمت
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الله مقتضي اختيار است ، و ثواب يا عقاب را مترتّب بر آن کرده است (.
در تعبير قرآني چيزي شبيه به سرزنش است دربار? ا ين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خويشتن را دلتنگ مي دارد و مي آزارد، بدان خاطر که مشرکان ايمان نمي آورند:
(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (3)
انگار مـي خواهي از غم و اندوه اين که آنان ايمان نمي آورند، خويشتن را نابود کني ؟ !
بخع النفس، يعني کشتن خود ... اين هم به تصوير مي کشد که چه اندا زه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از تکذيب ا يشان در رنج بوده است . آخر او مي دانسته است که به دنبال .تکذيب ايشان چه عقابي و عذابي در انتظارشان است . اين بود دلش به حالشان مي سوخت و وجود مبارکش از آن ذوب مي شد و مي کاست . آخر آنان قبيله و عشيره و خويشاوندان او بودند. دلش تنگ مـي شد، و پروردگارش بدو مهر مي ورزيد و او را از اين غم و اندوه باز مي داشت و بر اين غم و اندوه کشنده سرزنشش مي کرد، و کار را بر او سبک جلوه گر مي داد، و بدو مي فرمود: ايمان آوردن ا يشان وظيف? تو نيست . اگر ما مي خواستيم ايشان را وادارکنيم ، آنان را بدين کار وامي داشتيم ، و از آسمان معجزه اي بر ايشان نازل مي کرديم که نمي توانستند با آن بستيزند و راه جدال در پيش گيرند، و از ايمان آوردن کناره گيري و دوري کنند. روند قرآني کرنش ايشان را در برابر همچون معجزه اي ، به صورت محسوسي به تصوير مي کشد:
(فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (4)
گردنهايشان در برابر آن ( خم گردد، و از روي اجبار ايمان بياورند و) تسليم شوند.
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گردنهايشان در برابر آن کج و خم شود، بدان گونه که انگار اين وضع ، حالتي است که از ايشان جدا شدني نيست ، و آنان بر آن ماندگار مي مانند! ولي يزدان سبحان نخواسته است که معجزه اي در اين رسالت بنمايد که ايشان را زورکي به پذيرش ايمان وادار نمايد. معجز? اين رسالت را قرآن کرده است ، و قرآن را برنامه زندگي کاملي ، و معجز? همه جانبه اي نموده است:
خداوند قرآ ن را معجزه کرده است در ساختار تعبيري و در هماهنگي هنري . بدين معني که قرآن را بر ويژگيهاي يگانه اي و در سطح يگانه اي ، استواري و يايداري بخشيده است - به گونه اي که تناقض و اختلاف بدان راه نمي يابد، و ويژگيهايش متفاوت نمي شود، بدان گونه که در کـارهاي انسانها مشهود و معروف است . در کارهاي انسانها بالا افتادن و پائين افتادن و قدرت و ضعف، حتّي در کار يک فرد ا تفاق مي افتد، و حالتهاي متغيّري پيدا مي کند. در صورتي که ويژگيهاي تعبيري اين قرآن يک روال دارد، و در يک سطح قرار مي گيرد، و ثابت است و تخلّف ناپذير، و بر منبع خود دلالت دارد، منبعي که احوال و اوضاع آن تغيير نمي پذيرد.
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خداوند قرآن را معجزه کرده است در ساختار فکري ، و در هماهنگي قطعه ها و جزء هاي قرآ ن و در تکامل آ نها. هم? رهنمودهاي قرآن و هم? قوانين قرآن به همديگر مي پيوندد و هماهنگي مي پذيرد و کمال مي يابد و زندگي بشري را احاطه مي کند و در برمي گيرد، و به همه جوانب و زواياي زندگي پاسخ مي گويد و زندگي را به جلو مي اندازد و پيشرفت مي د هد، بدون اين که يک جزء از زندگي اين برنامه فراگير سترگ با جزء ديگري از آن مخالف بيفتد و تعارض پيدا کند، و بدون اين که جزئي از اجزاء آن با فطرت انساني برخورد پيدا کند يا از پاسخگوئي بدان کوتاه و ناتوان بماند... هم? اجزاء قرآن به محور يگانه اي بسته شده است ، و به دستاويز يگانه اي بند گرديده است ، در هماهـگي و هماوائي اي که دانش و آگاهي محدود انسان ممکن نيست بدان پي ببرد. به ناچار بايد دانش و آگاهي مطلقي باشد که مقيّد به قيدها و بندهاي زمان و مکان نباشد. همچون آگاهي و دانشي است که اين گونه احاطه اي به قرآن داشته است ، و بدين نظم و نظام آن را سر و سامان بخشيده است .
خداوند قرآن را معجزه کرده است در سهل و ساده ورود و نفوذ آن به دلها و جانها، و پسودن کليدهاي آنها، و باز کردن و گشودن قفلهاي آنها، و برانگيختن جايگاه هاي تأثير پذيري و پاسخگوئي آنها. قرآن به گره گشائي و رفع مشکلات و دفع معضلات دلها و جانها با سهل و سادگي شگفتي مي پردازد، و با ساده ترين پسوده ها برابر برنام? خود به تربيت دلها و جانها دست مي يازد، بدون اين که پيچيدگي و کجروي و غلط اندازي بشود.
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خدا خواسته است که اين قرآن ، معجز? اين رسالت باشد. خدا نخواسته است که معجزه اي را فرو بفرستد که با زور مادي گردنها رايج و خم بکند و آنها را به کرنش بيندازد و به تسليم وادار سازد. چه اين رسالت واپسين ، رسالت بازي براي هم? ملّتها، و براي همه نسلها است . اين رسالت ، رسالت پـچيده و گره خورده اي براي اهل زماني و اهل مکاني نيست . بدين لحاظ جا دارد که معجز? آن نيز براي دور و نزديک ، و براي هر ملّتي و هر نسلي باز باشد. معجزات و خوارق عادات وادار کننده به ايمان ، جز گردنهائي را خم نمي گرد اند و به کرنش نمي کشا ند که خودشان آنها را ديده باشند. بعد از آن چنين معجزات و خوارق عاداتي داستانهائي خواهند شد که روايت مي گردند، و واقعيّتي نمي گردند که ديده شوند... امّا قرآن اين او است که بيش از سيزده قرآن است کتاب بازي و برنام? ترسيم شده اي است و اهل اين زمان از آن چيزي برمي گيرند که زندگانيشان را راست و درست مي داند - اگر راهياب بدين امر شده باشند که آن را پيشوا و راهنماي خود قرار د اده باشند - و به نيازهايشان به طور کامل پاسخ مي گويد، و ايشان را گذشته از نيازها به جهان والاتري و به افق برتري و به سرنوشت بهتري رهبري مي کند. بعد از ما هم مردمان در اين قرآن بسياري از چيزهائي را که ما نيافته ايم خواهند يافت . زيرا اين قرآن به هر جوينده و خواستاري به انداز? نيازش مي بخشد، و اندوخت? آن هم باقي مي ماند و به پايان نمي آيد، و بلکه دم به دم تازه و تازه مي گردد و هر دم از اين باغ بري مي رسد. ليکن مشرکان بدين حکمت والاي والا پي نمي بردند، و زمان به زمان از آنچه از اين قرآن بزرگ بر ايشان نازل مي گرديد روي مي گرداندند و بدان پشت مي کردند:
(وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) (5)
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هيح گونه موعظه و اندرز تازه اي ( از قرآن ) براي آنان از سوي خداوند رحمان نمي آيد، مگر اين که ايشان از آن رويگردان مي شوند.
نام رحمان در اينجا ذکر مي شود تا از يک سو اشاره به رحمت فراوان ايزد سبحان با فرو فرستادن اين قرآن گردد که سراسر پند و اندرز است ، و از ديگر سو روي گرداني ايشان از قرآن ، زشت و پلشت جلوه گر گردد! آخر آنان از رحمتي روي مي گردانند که بر ايشان نازل مي گردد! به ترک رحمت مي گويند و خويشتن را از رحمت محروم مي دارند! در حالي که از هر چيزي بيشتر به رحمت نياز دارند.
بر اين روي گرداني از قرآن و پند و اندرز خدا و بي بهره ساختن خود از آن ، با تهديد به عقاب و عذاب خدا پيرو مي زند:
(فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (6)
آنان ( آيات قرآني را ) دروغ مي نامد، وهر چه زودتر خبر ( مجازات ) چيزي که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد ( و کيفر کمرشکن و دردناک کار خود را خواهند ديد(.
اين هم تهديد نهاني مختصر هولناکي است . در لابلاي تعبير، تمسخر تهديدآميزي نهفته است که با تمسخر ايشان تناسب دارد:
(فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (6)
هر چه زودتر خبر ( مجازات ) چيزي که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد ( و کيفر کمرشکن و دردناک کار خود را خواهند ديد).
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اخبار عذابي را که بدان تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد! آنان هرگز اخبار را دريافت نمي دارند. بلکه ايشان خود عذاب را خواهند چشيد، و در آن عذاب اخبار خواهند شد، اخباري که مردمان براي يکديگر روايت مي دارند و مي گويند که بر آنان چه آمده است و چه رفته است . وليکن ايشان به تمسخر مي پردازند، و لذا، بديشان همراه با تهديد هولناکي تمسخر مي گردد! آنان معجز? خارق العاده اي را مي طلبند، در حالي که از معجزه هاي چشمـگير خدا غافل مي شوند که پيرامون ايشان را فراگرفته است . آن معجزه ها براي دل باز و احساس بينا بس است . هر صفحه اي از صفحات اين جهان شگفت ، معجزه اي است که دلها بدان اطمينان مي يابد و به يقين مي رسد.
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )(8)
آيـا آنان به زمين نمي نگرند و نمي بينند که چه قدر انواع و اقسام گياهان و درختان نر و ماد? زيبا و سودمند را در آن رويانده ايم ؟ ( اگر دقّت کنند نشانه هاي قدرت يزدان را در آرايش و پيرايش ظاهري و در خواصّ و فوائد باطني روئيدنيها مي بينند، و پيدايش اين همه رنگ و بو و فعل و انفعالات شيميائي ، و وجود زوجيّت و طرز تلقيح و باروري رستنيها، به زبان حال ايشان را به سوي خالق متعال رهنمود مي کند و آنان را از تکفير و تکذيب حقّ به دور مي سازد) . بي گمان در اين کار ( آفرينش گياهان و درختان ، در کوه و دمن و مزرعه و بيابان ) نشان? بررگي است ( بر وجود خالق جهان ) ولي اکثر مردمان ( چشم دل رامي بندند و به نداي عقل گوش فرا نمي دهند و اين چند روز? حيات را غافل وار بسر مي برند و به خدا) ايمان نمي آورند،
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معجز? روياندن گياه زنده از زمين ، و آن را به صورت زوجيّت نر و ماده درآوردن ، چه نر و ماده بر روي دو درخت جداگانه باشد که دو پايه گفته مي شود، و چه نر و ماده بر روي يک درخت باشد که يک پايه نام دارد و اغلب گياهان بدين شکل هستد... اين معجزه در زمين ، پيرامون ايشان در هر لحظه تکرار مي شود:
(أَوَلَمْ يَرَوْا).
آيا نمي نگرند و نمي بيبند؟ !
کار نيازمند نگريستن و ديدني بيش نيست .
برنام? قرآني در کار تربيت ، ميان دل و صحنه هاي اين جهان ارتباط برقرار مي سازد، و احساس خاموش و ذهن کودن را بيداري و هوشياري مي بخشد، و دل بسته را باز مي کند، و آن گاه احساس و ذهن و دل را متوجّه نواوريها و زيبائيهاي ساختارهاي خدا مي سازد که در پيـرامون انسان در هر مکاني پراکنده اند، تا انسان ايـن جهان زنده را با دل زنده بگردد، و خدا را در نوآوريها و زيبائيهاي ساخارهاي او مشاهده کند. و به خدا پي ببرد هر زمان که چشمانش به نوآوريها و زيبائيهاي ساختارهاي خدا بيفتد، و در هم? آفريده هاي خدا با خدا پيوند پيدا کند و او را مراقب و مواظب خويشش در هر لحظه اي از لحظات شب و روز بالاي سر خود احساس بکند، و بداند که او بنده اي از بندگان يزدان است و متّصل به آفريده هاي ايزد سبحان است و مرتبط با قوانيني است که بر جملگي آنان حاکم و فرمانروا است ، و او هم نقش ويژه اي دراين جهان ، به ويژه در اين زمين دارد، زميني که او در آن جانشين گرديده است و به خلافت نشسته است :
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) (7)
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ايا آنان به زمين نمي نگرند و نمي بينند که چه قدر انواع و اقسام گياهان و درختان نر و ماد? زيبا و سودمند را در آن رويانده ايم ؟ ( اگر دقّت کنند نشانه هاي قدرت يزدان را در آرايش و پيرايش ظاهري و در خواصّ و فوائد باطني روئيدنيها مي بينند، و پيدايش اين همه رنگ و بو و فعل و انفعالات شيميائي ، و وجود زوجيّت و طرز تلقيح و باروري رستنيها، به زبان حال ايشان را به سوي خالق متعال رهنمود مي کند و آنان را از تکفير و تکذيب حقّ به دور مي سازد(.
گياهان کريم هستند، يعني نافع و سودمند، و ارزشمند و زيبا و خوش منظر هستند، چون زندگي در آنها موج مي زند، حياتي که خداوند بزرگوار آن را پديد آورده است ... واژه کريم به نفس الهام مي کند که پذير? ساختارهاي خدا برود، به گونه اي که سزاوار تکريم و بزرگداشت و باگرمي استقبال کردن و پذيره رفتن است . نه اين که خوار بدارد و غفلت بورزد و غافل بماند.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً).
بي گمان در اين کار ( آفرينش گياهان و درختان ، در کوه و دمن و مزرعه و بيابان ) نشان? بزرگي است ( بر وجود خالق جهان (.
آنان معجزه هائي درخواست مي کردند، وليکن اکثر آنان بدين معجزه ايمان نداشتند:
(وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) (8)
ولي اکثر مردمان ( چشم دل را مي بندند و به نداي عقل گوش فرا نمي دهند و اين چند روز? حيات را غافل وار بسر مي برند و به خدا) ايمان نمي آورند.
ديباچ? سوره با پيروي به پايان مي آيد که در آن پس از عرضه کـردن هر معجزه اي تکرار مي گردد:
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (9)
پروردگار تو قطعاً چير? مهربان است .
«
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عزيز» : نيرومند تواناي بر نشان دادن معجزه ها، و گرفتار آوردن تکذيب کنندگان به عذاب . « رحيم » : کسي که معجزه هاي خود را مي نماياند و هر که دلش راهياب نبود بدانها ايمان مي آورد. تکذيب کنندگان را مهلت و فرصت مي دهد، و ايشان را عقاب و عذاب نمي دهد تا وقتي که بيم دهنده اي به سويشان نرود. در مزه هاي جهان هستي نشانه هاي ا يمان آوردن بسي است و بسنده است ، وليکن رحمت خدا اقتضاء مي کند که پيغمبران را براي روشن کردن چشم دل و انديشه ، و براي مژده دادن و بيم دادن مبعوث کند و برانگيزد.

سوره ي شعراء آيه ي 68-10
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وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34)
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يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي
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إِسْرَائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67)وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68)
اين حلقه ا ي از زنجير? داستان موسي عليه السلّم است . در اين سوره هماهنگ با موضوع سوره ، و بارويکرد ذکر مي شود. رويکرد سوره مي گرايد به سوي بيان فرجام تکذيب کنندگان رسالت ، و دلجوئي از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و غمزدائي از او در برابر رنجها و اندوه هائي که از روي گرداني مشرکان و از تکذيب ايشان ديده است ، و ذکر عنايت و رعايتي که يزدان نسبت به دعوت خود و در حقّ مؤمنان دارد هر چند آنان داراي شوکت و قدرت نباشند و دشمنانشان در زمين نيرومند و مقتدر باشند و با اذيّت و آزار بر ايشان چيره شوند. اين همان موقعيّتي است که مسلمانان در مکّه داشتند، بدان هنگام که اين سوره نازل مي گرديد. داستانهاي قرآني يکي از وسائل تربيت قرآني است که در قرآن مجيد ذکر گرديده است . حلقه هائي از زنجير? داستان موسي عليه السلّم تاکـنون در سوره هاي بقره ، مائده ، اعراف ، يونس ، اسراء ، کهف و طه ذکر گرديده است ، جدا ي از اشاره هائي که در سوره هاي ديگر به داستان موسي عليه السلّم رقته است .
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هر بار حلقه هائي از زنجير? داستان يا اشاره هائي بدان ذکر مي شود که هماهنگ با موضوع سوره ، يا با روندي است که سوره در آن ذکر مي گردد، بدان گونه که در اين سوره آمده است . اين حلقه ها يا اشاره ها در به تصوير کشيدن موضوعي که روند قرآني به سوي آن مي گرايد و جهتگيري مي نمايد شرکت مي کند.[1]
حلقه اي که در اينجا عرضه شده است حلق? رسالت و تکذيب و سرگذشت غرق شدن فرعون و فرعونيان به عنوان سزا و جزايشان ، و به عنوان عقاب و عذاب توطئه اي است که درباره موسي و مؤمناني روا ديده است که با موسي بوده اند. گوش? ديگري از اين حلقه نجات موسي و بني اسرائيل از نيـرنگ ستمگران است . در اين بخش تصديق گفتار يزدان سبحان است کـه در اين سوره دربار? مشرکان ذکر شده است:
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227)
و کساني کـه ستم مي کنند خواهند دانست که بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است!.(شعراء/277)
و تصديق اين گفتار يزدان است :
فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6)
آنان ( آيات قرآني را) دروغ مي نامند، وهر چه زودتر خبر ( مجارات ) چيزي که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد ( و کيفر کمرشکن و دردناک کار خود را خواهند ديد) . (شعراء/6)
اين حلقه به صحنه هاي نمايشي تقسيم گرديده است . در وسط آنها فاصله هائي است بدان اندازه که پرده بر صحنه فرو افتد، و سپـس پرده از صحن? ديگري به کنار
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رود که در پي آن مي آيد. اين هم يک پديد? هنري ديدني در شيو? قرآني به هنگام عرض? داستان است .[2] در اينجا هفت صحنه است : اول صحن? ندا در دادن و وحي کردن و مناجات موسي عليه السلّام با پروردگار خودش است . دوم صحن? روياروي شدن موسي با فرعون و فرعونيان به وسيل? رسالتش و دو معجز? عصا و يد بيضاء است . سوم صحن? توطئه چيني و نيرنگبازي و همايش جادوگران و جمع فراواني از مردمان براي مبارزه بزرگ است . چهارم صحن? جادوگران در دربار فرعون است . جادوگران به اجر و پاداشي که دريافت مي دارند اطمينان پيدا مي کنند و فرعون را به غلبه کردن و چيره شدن خود اطمينان ميدهد. پنجم صحن? خود مسابقه و مبارزه و ايمان آوردن جادوگران و تهديد کردن و بيم دادن ايشان توسّط فرعون است . ششم صحنه اي با دو بخش است : بخش نخست صحن? پيام دادن خدا به موسي است مبني بر اين که بندگان او را در شب حرکت بدهد و بکوچاند.. بخش ديگر صحن? ارسال قاصدان از طرف فرعون به شهرها است براي جمع آوري سپاهيان جهت پيوستن به بني اسرائيل. هفتم صحن? رسيدن به دريا، و سرانجام دو تکّه شدن دريا و غرق گرديدن ستمگران و نجات مؤمنان است .
اين صحنه ها در سوره هاي اعراف و يونس و طه نشان داده شده است . وليکن در هر جائي گوشه اي عرضه مي شود که مناسب با آن جا باشد، و به شيوه اي اداء مي گردد که هماهنگ با رويکرد آن جايگاه باشد. هم در اينجا و هم در آنجا نقطه هاي معيّني است که بر آنها تکيه مي شود.
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براي مثال در سور? اعراف با صحن? رويارويي موسي و فرعون چکـيده وار آغاز گرديده است ، و صحن? جادوگران ادامه مي يابد و تند و سريع پايان مي گرد. در صورتي که توطئه ها و نيرنگهاي فرعون و فرعونيان بعد ا ز آن با شرح و بسط به ميان آمده است ، و از معجزات موسي و اقامت در مصر بعد از توفيق در مبارزه ، و پيش از صحن? غرق شدن فرعون و فرعونيان و نجات از دريا، در حلقه هاي زيادي استمرار پيدا کرده است ... اين امر را در اينجا خلاصه نموده است و بدان اشاره نکرده است . در صورتي که در صحن? ستيز و جدال موسي و فرعون پيرامون وحدانـيّت يزدان سبحان و وحي او به ييغمبرش گسترده سخن رفته است . وحي در اين سوره موضوع ستيز و جدال مشرکان و پيغمبر يزدان صلّي الله عليه و آله و سلّم است .
در سور? يونس ، روند قرآني با صحن? روياروئي آغازيده است و چکيده وار بدان پرداخته است و معجزه هاي عصا و يد بيضاء را رها کرده است ، و صحن? مبارزه را نيز چکيده وار بيان داشته است . در صورتي که در اين جا به هر دو تاي اينها به طور مشروح و مسبوط پرداخته است .
روند قرآني در سور? طه صحن? اوّل مناجات ميان موسي و پروردگارش را بسط داده است . بعد از دو صحنه رويارويي و مبارزه ، به پيش رفته است و با بني اسرائيل در کوچ دور و درازشان همسفر گرديده است . از صحن? غرق شدن فرعون و فرعونيان و نجات موسي و مؤمنان ، در اينجا فراتر نرفته است .
همچنين در عرض? داستان هرگز تکرار نمي بينيم، با وجود کثرت عرض? داستانها در سوره هاي قرآن . زيرا گوناگوني گزينش حلقه هائي که عرضه مـي گردند، و صحنه هائي که در هر حلقه اي نشان داده مـي شوند، و گوشه اي که از هر صحنه اي برگزيده مي شود، و شيو? عرض? هر صحنه اي ، اينها همه داستان را در هر جائي تازه و خوشايند مي کند، و با اين جايگاه هماهنگ و همآوا مي سازد.
*
(
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وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (17)
(1/20)



براي قوم خود بيان دا ر) هنگامي را که پروردگارت موسي را ( نزديک کوه طور) ندا داد که به سوي قوم ستمکار ( فرعون و فرعونيان ) برو. ( قومي که با کفر و معاصـي بر خود ستم کرده اند، و با به بندگي کشاندن بني اسرائيل ، بدانان ظلم نموده اند) . قوم فرعون ( شگفتا چـگونه در ظلم فرو رفته اند!) آيا ( از سرانجام کار و کيفر ستم خود نمي ترسند و از خشم و عذاب خدا) نمي پرهيزند؟ ( موسي ) گفت : پروردگارا! من مي ترسم که مرا تکذيب کنند ( و از روي تکبّر و تفرعن رسالتم را نپذيرند. اگر تکذيپم کنند، از غم و غصه ) سينه ام تنگ مي شود، و ( بدين هنگام چنان که بايد در مجادل? با آنان ) زبانم نمي گردد ( و روان و گويا صحبت نمي کنم ) پس ( جبرئيل را) به پپش ( برادرم ) هارون بفرست ( و پيغمبرش گردان، تا ياري و کمکم کند) . آنان ( به گمان خود، قصاص ) گناهي بر من دارند و مي ترسم ( پيش از انجام وظيق? تبليغ ) مرا بکشند. ( خداوند اين تقاضاي صادقان? موسي را اجابت کرد و گفت : ) اين چنين نيست ( کـه بتوانند تو را به قتل برسانند. درخواستت را راجع به هارون پذيرفتم ) . دو نفري با ( توش? ) معجزات ما ( که عصا و يد بيضاء است ، به سوي فرعون و فرعونيان ) پرويد ( و بدانيد که ) ما با شما هستيم و ( شما را در پناه خود مي داريم ، و کاملاً مطالبي را که در ميان شما و ايشان مـي گذرد) مي شنويم . ( قطعاً شما پيروزيد) . به سراغ فرعون برويد و بگوئيد: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم . ( پروردگار جهانيان به تو دستور مي دهد) اين که بني اسرائيل را ( آزاد از زنجير اسارت و بردگي کني و) با ما همراه سازي ( تا به سرزمين مقدّس ، يعني فلسطين برويم (.
به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم با اين داستان خطاب مي شود ، بعد از آن در سرآغاز سوره بدو فرموده است:
(
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لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (6)
انگار مـي خواهي از غم و اندوه ايـن که آنان ايمان نمي آورند، خويشتن را نابود کني ؟ ! اگر ما بخواهيم معجزه اي ار آسمان بر آنان نازل مي نمائيم که گردنهايشان را در برابر آن ( خم گردد، و از روي اجبار ايمان بياورند و) تسليم شوند. ( امّا سنّت خدا و حکمت الله مقتضي اختيار است ، و ثواب يا عقاب را مترتّب بر آن کرده است ) هيچ گونه موعظه و اندرز تازه اي ( از قرآن ) براي آنان از سوي خداوند رحمان نمي آيد، مگر اين که ايشان از آن روي گردان مي شوند. آنان ( آيات قرآنـي را) دروغ مي نامند، و هر چه زودتر خبر ( مجازات ) چيزي که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد ( و کيفر کمرشکن و دردناک کار خود را خواهند ديد(.
آن گاه روند قرآني به بيان اخبار تکذيب کنندگان روي گردان استهزاء کننده مي پردازد، و از عذاب دردناکي سخن مي گويد که دامنگرشان گرديده است :
(وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ) (11)
براي قوم خود بيان دار) هنگامي را که پروردگارت موسي را ( نزديک کوه طور) ندا داد که به سوي قوم ستمکار ( فرعون و فرعونيان ) برو. ( قومي که با کفر و معاصي بر خود ستم کرده اند، و با به بندگي کشاندن بني اسرائيل ، بدانان ظلم نموده اند) . قوم فرعون ( شگفتا چگونه در ظلم فرو رفته اند!) آيا ( از سرانجام کار و کيفر ستم خود نمي ترسند و از خشم و عذاب خدا) نمي پرهيزند؟ .
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اين صحن? نخستين است ، صحن? واداشتن موسي عليه السّلام به پذيرش رسالت ، که با اعلان صفت قوم او مي آغازد:
(الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (10)
قوم ستمکار.
آنان با کفر و ضلالت به خويشتن ستم ورزيده اند، و به بني اسرائيل نيز ستم نموده اند، چرا که پسرانشان را سر مي بريدند، و دخترانشان را زنده نگه مي داشتند، و بني اسرائيل را به سخره مي گرفتند و زورکي از ايشان کار مي کشيدند، و آنان را شکجه مي د ادند ... بدين سبب روند قرآن صفت ايشان را پـيشاييش ذکـر مي کند و سپس آن را معيّن و مشخّص مي سازد:
(قَوْمَ فِرْعَوْنَ).
قوم فرعون ( شگفتا چگونه در ظلم فرو رفته اند!) .
(أَلا يَتَّقُونَ) (11)
آيا ( از سرانجام کار و کيفر ستم خود نمي ترسند و از خشم و عذاب خدا) نمي پرهيزند؟ .
آيا نمي ترسند؟ آيا از سرانجام ظلم خود نـي هراسند؟ آيا از گمراهي و سرگرداني خويش برنمي گردند و پشيمان نمي شوند؟ هان بدانيد که کار و بارشان جاي شگفت است و سزاوار تعجّب است ! همچون کار و بار هم? ستمگران همسان آنان جاي شگفت و مايه تعجّب است.
کار فرعون و فرعونيان براي موسي عليه السّلام تازگي نداشت . او را مـي شناخت . با ظلم و ستم فرعون و سرکشي و قلدري او آشنا بود. مي دانست رسالت آسماني کار بزرگ و وظيف? سترگي است . بدين خاطر به درگاه پروردگار خود مي نالد و از ضعف و ناتواني خويش سخن مي گويد، نه بدان جهت که از کـار شانه خالي کند يا از پذيرش وظيفه عذر خود را بخواهد. بلکه مي نالد و ضعف و ناتواني خويشتن را اظهار مي دارد تا از خداي و ياري بخواهد و در انجام اين وظيف? دشوار عنايت و رعايت يزدان جهان را درخواست کند.
(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) (14)
(1/23)



)موسي ) گفت : پروردگارا! من مي ترسم که مرا تکذيب کنند ( و از روي تکبّر و تفرعن رسالتم را نپذيرند. اگر تکذيبم کنند، از غم و غصه ) سينه ام تنگ مي شود، و ( بدين هنگام چنان که بايد در مجادل? با آنان ) زبانم نمي گردد ( و روان و گويا صحبت نمي کنم ) پس ( جبرئيل را) به پيش ( برادرم ) هارون بفرست ( و پيغمبرش گردان، تا ياري و کمکم کند) . آنان ( به گمان خود، قصاص ) گناهي بر من دارند و مي ترسم ( پيش از انجام وظيف? تبليغ ) مرا بکشند.
از گفتار موسي عليه السّلام اين برمي آيد که ترس او تنها از تکذيب کردن ايشان نيست . بلکه چه بسا در وقتي از اوقات به تنگ آيـد و زبانش روان و گويا نشود و نتواند سخنان خود را آشکارا بيان دارد ، و اين تکذيب را نقد کند و مردود دارد و چار? آن را بسازد. زيرا زبان موسي عليه السّلام لکنت داشت ، لکنتي که در سور? طه از آن سخن رفته است :
(واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي).
و گره از زبانم بگشاي ( تا روشن و گويا آن را بيان دارم .) تا اين که سخنان مرا بفهمند ( و دقيقاً متوجّه مقصود من شوند) .( طه / 27و 28)
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بر اثر لکنت ، حالتي از تنگي و بنگي و منگي به انسان دست مي دهد که ناشي از عدم قدرت بر اداي سخن و شرمندگي بردن از اين کار است . هر اندازه هم ناتواني سخن گفتن و شرمندگي بردن از آن بيشتر گردد، لکنت زيادتر مي شود و دلتنگي را فزوني مي بخشد و باعث گرفتاري بيشتري مي گردد... و به همين منوال ... اين هم حالت شناخته شده اي است . بدين خاطر بود که موسي عليه السّلام مي ترسيد همچون وضعي و همچون حالتي براي او پيش آيد، بدان گاه که رسالت را به کسي ابلاغ مي دارد که ستمکار و قلدري فرعون نام است . لذا شکايت ضعف و ناتواني خود را و آنچه از آن مي ترسيد که براي تبليغ رسالت او پيش آيد، به پيشگاه خداوندگار ـود مي برد و با تضرّع و زاري درخواست مي نمايد که به برادرش هارون وحي کند و پيام دهد، و او را با موسي در رسالت شرکت دهد تا از او در اداي وظيفه قصوري نشود و کوتاهي پيش نـيايد، و از آن سرباز نزند و عذر تقصيري در انجام وظيفه نداشته باشد. زيرا هارون داراي زباني گوياتر است و بدين جهت کمتر منقلب و دگرگون گردد، و هرگاه موسي دچار لکنت زبان شود يا دلتنگي و گرفتاري براي او پيش بيايد، هارون کار مجادله و بيان حجّت و دليل را بر عهده گيرد و تبليغ رسالت را به انجام رساند. موسي پروردگارش را به فرياد خواند - همان گونه که در سور? طه آمده است - تا گره را از زبان او بگشايد و اين مشکل را برطرف فرمايد. براي احتياط بيشتر و انجام وظيف? بهتر از يزدان جهان درخواست مي نمايد که برادرش هارون را ياور و مددکار ا و فرمايد:
همچنين اين گفتارش نيز بدين سمت و سو جهت دارد:
(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) (14)
آنان ( به گمان خود، قصاص ) گناهي بر من دارند و مي ترسم ( پيش از انجام وظيف? تبليغ ) مرا بکشند.
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ذکر اين قصاص و گناه در اين جا ناشي از هراس از روبروشدن ، و شانه خالي کردن از انجام وظيفه نيست . بلکه نشات مي گيرد ا ز علاقه اي که موسي عليه السّلام هارون دارد. اين را درخواست مي نمايد تا اگر او را کشتند، پـس از او هارون عهده دار تبليغ رسالت شود، و وظيف? واجب آسماني را بدون تأخير و بدان گونه که پروردگارش دستور فرموده است به انجام رساند.
اين احتياط براي دعوت است نه دعوت کننده . احتياط در مرتب? اوّل براي اين است که نکند زبانش در بيان دعوت بند آيد و در تبليغ رسالت ناتوان نمايد، بدانگاه که در موضع دفاع از رسالت پروردگارش و بيان آن قرار دارد. نگراني ( و ( ز اين بوده است دعوت ناتوان و نارسا جلوه گر آيد. احتياط در مرتب? دوم براي اين است که موسي را بکشند و دعوت پروردگارش متوقف گردد، دعوتي که انجام آن برعهد? او گذاشته شده است و موظّف به اداء و تبليغ آن گرديده است و سخت آزمند بر استمرارش شده است . اين چيز لائق و سزاوار موسي عليه السّلام است ، موسائي که خدا او را تحت رعايت و نظارت خاصّ خود پرورش و تربيت کرده است و او را براي وحي و حمل رسالت خود برگزيده است و از زمر? مقرّبان نموده است .
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وقتي که پروردگارش اين حرص و آز و دلسوزي و احتياط او را ديد، بدانچه درخواست نمود پاسخ مثبت داد ، و او را از آنچه از آن مي ترسند اطمينان بخشيد. تعبير قرآني در اينجا مرحل? اجاب? دعا، و ارسال جبرئيل به سوي هارون ، و رسيدن موسي به مصر، و ملاقات او با هارون را، چکيده و مختصر بيان مدارد. صحن? موسي و هارون را برجسته نشان مي دهد، بدا ن گاه که با يکديگر گرد مي آيند و دو نفري فرمان پروردگار بزرگوارشان را دريافت مي نمايند، در همان لحظه اي که خدا موسي را در آن اطمينان مي بخشد و خاطر جمع مي کند، و سخت ترسها و هراسها را از او به دور مي دارد، با واژه اي که در حقيقت براي رد ع و انکار به کار مي رود، و آن واژ? « کلا: هرگزً هرگز!» است :
(قَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (17)
خداوند اين تقاضاي صادقان? موسي را اجابت کرد و گفت : ) اين چنين نيست ( که بتوانند تو را به قبل برسانند. درخواستت را راجع به هارون پذيرفتم ) . دو نفري با ( توش? ) معجزات ما ( که عصا و يد بيضاء است ، به سوي فرعون و فرعونيان ) برويد ( و بدانيد که ) ما با شما هسـيم و ( شما را در پناه خود مي داريم ، و کاملاً مطالبي را که در ميان شما و ايشان مي گذرد) مي شنويم . ( قطعاً شما پيروزيد) . به سراغ فرعون برويد و بگوئيد: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيـم . ( پروردگار جهانيان به تو دستور مي دهد) اين که بني اسرائيل را ( آزاد از زنجير اسارت و بردگي کني و ) با ما همراه سازي ( تا به سرزمين مقدّس ، يعني فلسطين برويم).
هرگز! هرگز! هيچ وقت دلتنگ نمي گردي و زبانت بند نمي آيد. هرگز! هرگز! تو را نخواهند کشت . هم? اينها را سخت از دلت بران. تو و برادرت برويد.
(فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا).
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دو نفري با ( توش? ) معجزات ما ( که عصا و يد بيضاء است ، به سوي فرعون و فرعونيان ) برويد.
موسي از جمل? معجزات، دو چيز را ديده بود که عصا و يد بيضاء است . روند قرآني آن دو را در اينجا خلاصه مي کند، چه در اينجا و در اين سوره جايگاه تمرکز بر روياروئي و موضعگيري جادوگران و موقعيّت غرق شدن و نجات يافتن است . برويد ...
(إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15)
ما با شما هستيم و ( شما را در پناه خود مي داريم ، و کاملاً مطالبي را که در ميان شما و ايشان مي گذرد) مي شنويم . ( قطعاً شما پيروزيد).
چه نيروئي است ؟ چه سلطه و قدرتي است ؟ چه رعايت و عنايت و امن و اماني است ؟ خدا با شما دو نفر است و با هر انساني در هر لحظه اي و در هر مکاني است ، وليکن مراد از بودن خدا در اين جا بودن مدد و ياري و کمک و پشتيباني ا ست . روند قرآني همچون بودني را به صورت شنيدن ترسيم مي کند که شديدترين بودن و آگاه شدن است .اين هم کنايه از دقّت رعايت و وجود مدد کاري است . اين هم شيوه قرآن در تعبير با تصوير است ... دو نفري برويد ...
(فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ).
به سراغ فرعون برويد.
او را از وظيف? خود بدون ترس و هراس و من من کردن بياگاهانيد:
(فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (16)
و بگوئيد: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم .
موسي و هارون دو نفر بودند ولي به سوي يک وظيفه و براي يک رسالت مي روند. لذا آنان فرستاده هستند، فرستاد? پروردگار جهانيان .[3] رو در روي فرعوني سخن بگوئيد که ادّعاي الوهيّت دارد، و به قوم خودمي گويد:
(ما علمت لكم من إله غيري).
من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم . ( قصص/ 38 )
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اين رو در روئي نيرومندي است که آشکارا حقيقت توحيد و يگانه پرستي را از همان لحط? اول بيان مي دارد، بدون اين که گام به گام و آهسته به سوي آن حرکت شود، و بدون اين که ترس و هراس و هوشيار باش و بيدار باشي در آن رود. يک روياروئي حقيقي است و احتمال پلّه پّله بالا رفتني و سازش کردني در آن نيست که نيست.
(إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (17)

ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم . ( پروردگار جهانيان به تو دستور مي دهد) اين که بني اسرائيل را ( آزاد از زنجير اسارت و بردگي کني و ) با ما همراه سازي ( تا به سرزمين مقدّس ، يعني فلسطين برويم ) .
از اين سخن و از امثال آن در داستان موسي عليه السّلام در قرآن پيدا و هويدا است که موسي عليه السّلام پبغمبري نبوده است که فقط به سوي فرعون و قوم او رود و ايشان را به آئين خودش دعوت کند و برابر برنام? رسالت خودش آنان را رهنمون گرداند. موسي عليه السّلام پيغمبري بود که به سوي ايشان فرستاده شده بود تا از آنان بخواهد بني اسرائيل را آزاد و رها سازند و بگذارند آن گونه که خود مي خواهند به پرستش پروردگارشان بپردازند. بني اسرائيل از گذشته ها اهل دين بوده اند، از آن زمان که نيايشان اسرائيل ، کـه همان بعقوب پدر يوسف رضي الله عنه است آنان پيرو آئين آسماني بوده اند. ولي آئين آسماني در دل و درونشان فروکش کرده است و به خاموشي گرائيده است ، و عقائدشان تباهي گرفته است . اين است که يزدان سبحان موسي عليه السّلام را به سويشان روانه داشته است تا ايشان را از ظلم و جور فرعون برهاند و آزاد گرداند و از نو تربيت ايشان را با آئين توحيدي و يگانه برستي بياغازد و دين خدا را در ميانشان زنده سازد و رونق دهد.
*
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تا بدينجا ما روبروي صحن? رستاخيز و وحي و وظيفه بوده ايم، وليکن پرده در اينجا فرو مي افتد، تا ايـن که خويشتن را در برابر صحن? روياروئي و مبارزه بيابيم :
(قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (22)
)فرعون ) گفت : آيا ما تو را در کودکي مـيان خود ( در دامان مهر و در آغوش لطف خويش ) نپرورده ايم ؟ و آيا سالهاي متمادي از عمرت در بين ما ماندگار نبوده اي و از رعايت و حفاظت و نان و نمک ما برخوردار نگشته اي ؟ !) و آن کاري را کرده اي که کرده اي و مرتکب قبل يکي از طرفداران ما شده اي ، و از اينها گذشته، تو اينک ) کفران نعمتهاي ما مي کني ( و حقّ نان و نمک ما را فراموش مي نمائي ، و با ادّعاي پيغمبري پروردگار جهان ، الوهيّت ما را ناديده مي گيري . موسي ) گفت : من در حين انجام اين کار ( نمي دانسم مشتي که براي تأديب و تنبيه به قبطي مي زنم ، منتهي به قتل مي گردد، و) از سرگشتگان ( و بـيخبرانـي ) بودم ( که اطّلاع ندارند ضرب? مشت هم گاهي منجر به قتل مي شود) . پس من از دست شما گريختم وقتي که از شما ترسيدم ( که در برابر اين قتل غيرعمد مرا بکشيد) و خداوند به من علم و دانش بخشيد ( تا در پرتو آن چيزها را درست ببينم و کارها را صحيح و به جا انجام دهم ) و مرا از زمر? پيغمبران کرد ( تا بندگان خداي را به سوي نجات از عذاب فراخوانم ) . آيا اين منّتي است که تو بر من مي گذاري اين که بني اسرائيل را بنده و برد? خود ساخته اي ؟!).
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فرعون تعجّب مي کند، وقتي که موسي را با اين ادّعاي بزرگ روياروي خود مي بيند:
(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (17)
(پروردگار جهانيان به تو دستور مي دهد) اين که بني اسرائيل را ( آزاد از زنجير اسارت و بردگي کني و ) با ما همراه سازي ( تا به سرزمين مقدّس، يعني فلسطين برويم).
واپسين چيزي که يادآور مي شود اين است که مي گويد تو که پرورش يافت? کاخ ما بوده اي و از آن روز که در صندوقي تو را از آب گـرفته ايم در دامان خويشت پرورده ايم [4] تو پس از کشتن يک نفر قبطي گريخته اي ، قبطي اي که با يک اسرائيلي مي جنگيده است .[5] گويند: اين فرد قبطي از چاکران فرعون بوده است . ميان آخرين باري که فرعون موسي را ديده است با امروز که موسي اين ادّعاي بزرگ را دارد، فاصل? زماني زيادي افتاده است . امروز موسي با ادّعاي بزرگ با فرعون روياروي مي شود. بدين خاطر فرعون با ريشخند و.تمسخر و تعجّب مي گويد:
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19)
)فرعون ) گفت : آيا ما تو را در کودکي ميان خود ( در دامان مهر و در آغوش لطف خويش ) نپرورده ايم ؟ و آيا سالهاي متمادي از عمرت در بين ما ماندگار نبوده اي و از رعايت و حفاظت و نان و نمک ما برخوردار نگشته اي ؟ !) و آن کاري را کرده اي که کرده اي و مرتکب قبل يکـي از طرفداران ما شده اي ، و از اينها گذشته، تو اينک ) کفران نعمتهاي ما مي کني ( و حقّ نان و نمک ما را فراموش مي نمائي ، و با ادّعاي پيغمبري پروردگار جهان ، الوهيّت ما را ناديده مي گيري (.
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آيا اين سزاي تربيت و احترامي است که درکودکي از ما ديده اي ؟ آيا اين سزاي ما است که امروز بيائي و با آئيني که داريم مخالفت نمائي ؟ و آيا اين سزاي ما است که بر پادشاهي بشوري که در خانه اش پرورش يافته اي و بزرگ گرديده اي ، و امروز بيائي و او و ديگران را به سوي خدائي جداي از او دعوت کني ؟ ! تو که سالهاي زيادي از عمر خود را در ميان ما گذرانده اي و چيزي از اين ادّعائي که امروز داري نداشته اي ، و از مقدّمات اين کار بزرگ هم چيزي به ما خبر نداده اي ، امروز تو را چه شده است ؟ !
فرعون موسي را با تهديد و بيم به ياد حادث? کشتن فرد قبطي مي اندازد:
(فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ).
آن کاري را کرده اي که کرده اي .
کار زشتي را کرده اي که آشکارا نمي توان با واژگان بيان کرد و بي پرده از آن سخن گفت ! آن کار پلشت را کرده اي در حالي که :
(وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (19)
کفران نعمتهاي ما مي کني ( و حقّ نان و نمک ما را فراموش مي نمائي ، و با ادّعاي پيغمبري پروردگار جهان ، الوهيّت ما را ناديده مي گيري .
بدان گاه که تو اين کار زشت را کرده اي خدائي را قبول نداشته اي که امروز از او سخن مي گوئي . تو که آن وقت درباره خداوندگار جهان سخن نمي گفتي!
بدن منوال فرعون هم? چيزهائي را گرد مي آورد که گمان مي برد پاسخ کشنده اي براي موسي عليه السّلام است و موسي عليه السّلام پاسخي براي آنها نخواهد داشت ، و تاب ايستادگي نخواهد آورد. به ويژه داستان کشتن را به ميان مي کشد، و با آن از پشت پرد? واژگان او را تهديد به قصاصي مي کند که به دنبال آن قتل است و کيفر کار او است !
ولي موسي که خدا دعاي او را پذيرفه است و لکنت زبان او را زدوده است ، به فرعون پاسخ مي دهد:
(
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قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (22)
موسي گفت : من در حين انجام اين کار ( نمي دانستم مشتي که براي تأديب و تنبيه به قبطي مي زنم ، منتهي به قبل مي گردد، و) از سرگشتگان ( و بيخبراني ) بودم ( که اطّلاع ندارند ضرب? مشت هم گاهي منجر به قتل مي شود) . پس من از دست شما گريختم وقتي که از شما ترسيدم ( که در برابر اين قتل غيرعمد مرا بکشيد) و خداوند به من علم و دانش بخشيد ( تا در پرتو آن چيزها را درست ببينم و کارها را صحيح و به جا انجام دهم ) و مرا از زمر? پپغمبران کرد( تا بندگان خداي را به سوي نجات از عذاب فراخوانم ) . آيا اين منّتي است که تو بر من مي گذاري اين که بني اسرائيل را بنده و برد? خود ساخته اي ؟ !.
اين کار را کرده ام در آن حال و احوالي که هنوز جاهل بوده ام ، و براي جانبداري از قوم خود برجهيده ام و دست اندرکار شده ام ، نه اين که براي دفاع از عقيده اي که امروزه با آن آشنا شده ام و نه از روي حکمتي که پروردگارم به من بخشيده است به پا خاسته و به تلاش نشسته ام .
(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ).
پس من از دست شما گريختم وقتي که از شما ترسيدم ( که در برابر اين قتل غيرعمد مرا بکشيد(.
از شما بر خود ترسيدم و گريختم . خدا هم به من خير و خوبي عطاء فرمود و به من حکمت و فرزانگـي بخشيد:
(وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (21)
و مرا از زمر? پيغمبران کرد( تا بندگان خداي را به سوي نجات از عذاب فراخوانم (.
من چيز نوظهور و پيغمبر بدون نمونه نيستم . بلکه من شخص از کاروان ييغمبرنم :
(مِنَ الْمُرْسَلِينَ)[6] (21)
از زمر? پيغمبران هستم .
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سپس موسي عليه السّلام ريشخند او را با ريشخند پاسخ مي گويد: ولي با ريشخند حق ّ و حقيقي :
(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (22)
آيا اين منّتي است که تو بر من مي گذاري اين که بني اسرائيل را بنده و برد? خود ساخته اي ؟ !.
تربيت و پرورش من در کودکي در خان? تو جز بدان خاطر نبوده است که بني اسرائيل را بنده و برد? خود کرده اي ، و پسرانشان را کشته اي . بدين سبب مادرم مجبور گرديده است که مرا در صندوقچه اي بيندازد، و صندوقچه را به آب بيندازد، و تو مرا از آب برگيري و در خانه ا ت تربيت کني . در نتجه من د ر خان? پدري پرورش نشدم . آيا اين چيزي است که با آن بر من منّت مي نهي ؟ ! آيا اين فضل و بزرگواري بزرگي است که تو داشته اي و روا ديده اي ؟!
بدين هنگام فرعون از اين پرسش درمي گذرد، و شروع به پرسش از اصل دعوت موسي عليه السّلام مي کند، ولي خود را به ناداني مي زند و با تمسخر و بي ادبي در حقّ خداوند بزرگوار به پرسش و کنکاش مي پرد ازد:
(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ) (23)
فرعون گفت : پروردگار جهانيان کيست ؟ ( که اين همه از او صحبت مي کني و خويشتن را فرستاد? او مي داني ) . فرعون- خدا رسوايش کناد - مي پرسد: چه چيز پروردگار جهانيان مي شود، پروردگاري که تو مي گوئي که از يپش او آمده اي ؟ پرسشي بدين گونه پـرسش کسي است که اصلاً خدا را قبول نداشته باشد، و گفته و گوينده را به تمسخر گيرد، و مساله را به طور کلّي شگفت بداند تا بدين وسيله تصوّر آن را تا ناممکن بيند و بشمارد، و آن را قابل سخن گفتن و بررسي و وارسي نداند!
موسي عليه السّلام به فرعون پاسخ مي دهد، پاسخي که مشتمل است بر ربوبيّت خداوند بزرگوار بر جهان ديدني و هر آنچه در آن است :
(قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) (24)
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) موسي ) گفت : پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است ، اگر شما راه يقين مي پوئيد ( و حقيقت را مي جوئيد، حقّ اين است که گفتم ).
پاسخي است که با آن تجاهل سنگ مي گردد و آن را فرو مي پوشاند ... خدا پروردگار اين جهان هراس انگيزي است که اي فرعون سلطه و قدرت تو و آگاهي و بينش تو بدو نـي رسد. آنچه فرعون ادّعاء مي کرده است در اين خلاصه مي شود که او خداوندگار اين ملّت و اين بخش از سررمين وادي نيل ا ست و بس. اين هم ملک و مملکت کوچک ناچيزي است . بسان ذرّه اي يا همگون دان? گرد و غباري در آسمانها و زمين و ميان آن دو است . پاسخ موسي عليه السّلام بدو ناچيزي چيزي را همراه دارد که فرعون ادّعاء مي کرد، و اصلاً بطلان آن ادّعاء را متضمّن است . او را فرا مي خواند به نگريستن به اين جهان هراس انگيز، و انديشيدن دربار? کسي که مي تواند خداوندگار وي باشد... و آن خداوند جهانيان است ! .. سپس بر اين رهنمود يپروي مي زند با نقل قول موسي عليه السّلام[7]:
(إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) (24)
اگر شما راه يقين مي پوئيد ( و حقيقت را مي جوئيد، حقّ اين است که گفتم (.
اين ، بلي تنها اين است و بس که بايد بدو يقين داست و تصديق کرد. فرعون به افراد ييرامون خود مي نگرد، و آنان را از اين سخن شگفت زده مي کند. يا چه بسا او مي خواهد ايشان را از متأثّر شدن بدان باز دارد، همان گونه که شيو? زورهداران و قلدراني است که مي ترسند سخنان حقّ ساده و آشکار به دلها فرو خزد و بر دلها بنشيند:
(قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ) (25)
فرعون رو) به اطرافيان خود ( کرد و مسخره کنان ) گفت : آيا نمي شنويد ( اين مرد چه مي گويد؟ ! مي شنويد که جز ياوه نمي گويد؟ !).
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آيا گوش بدين سخن شگفت دور از عقل نمي داريد؟ سخني که ما هر آن را نشنيده ايم ، و کسـي را نمي شناسيم که تا به حال آن را گفته باشد! موسي بد ون کمترين توقّف بر فرعون و فرعونيان تاخت برد با صفت ديگري از صفاتي که پروردگار جهانيان دارد:
(قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأوَّلِينَ) (26)
) موسي پس از اشاره به جهان کبير، اشاره به جهان صغير کرد و ) گفت : او پروردگار شما و پروردگار نياکان پپشين شما است ( که مردند و چون جاودانه نبودند خدا نبودند(.
اين سخن با فرعون و ادّ عاء او و احوال و اوضاع وي تماس بيشتري دارد و بيشتر مي خواند. موسي عليه السّلام اين سخن به مبارز? فرعون مي رود و بدو مي گويد که خداوندگار جهانيان خداوندگار او نيز مي باشد، و ا و بيش از فردي از بندگان پروردگار جهانيان نيست . او آن گونه که در ميان قوم خود ادّعاء مي کند خداوندگار نيست . خداوند جهانيان خداوندگار قوم او نيز مي باشد، و فرعون آن گونه که گمان مي برد خداوگار ايشان نيست . خداوند جهان خداوندگار نـياکان پـيشين نيز مي باشد. وراثتي که الوهيّت فرعون بر آن استوار است ادّعاي باطل و پوچي است . قبلاً هم جز خدا براي جهانبان خداوندگاري نبوده است .
اين سخن ، کمر فرعون را مي شکند. ديگر در برابر اين سخن تاب شکيبائي و سکوت را نمي آورد. مگر مي شود که درباريان و فرعونيان ، ييرامون او باشند و او همچون سخني را بشنود؟ ! بدين سبب گويند? اين سخن را به ديوانگي متّهم مي سازد:
(قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) (27)
( فرعون به خيره سري همچنان ادامه داد و ) گفت : پپغمبري که به سوي شما فرستاده شده است قطعاً ديوانه است ! ( چرا که سخنان پريشان مي گويد، و جز مرا خدا مي داند(.
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پيغمبري که به سوي شما فرستاده شده است ... فرعون مي خواهد رسالت را به طور کلّي مورد ريشخند و تمسخر قرار دهد، نه اين که بخواهد به رسالت اعتراف کند و بگويد چه بسا رسالت روي دهد و ممکن گردد. موسي عليه السّلام را نيز به ديوانگي متّهم مي کند، تا تأثير سخن او را از بين ببرد، سخني که وضع سياسي و ديني فرعون را از ريشه مورد طعنه قرار مي داد، و مردمان را به سوي يزدان ، يعني خداوندگار مردمان و خداوندگار نياکان پيشين ايشان برمي گرداند.
ليکن اين ريشخند و اين تهمت ، از شوکت موسي نمي کاهد. موسي به کار خود ادامه مي دهد و سخن حقّ را آشکارا مي گو يد، سخن حقيّ که سرکشان و قلدران را به تکان مي اندازد و بنياد ايشان را به لرزه مي افکند:
(قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (28)
موسي باز هم به نشانه هاي خداشناسي گسترده در پهن? آفرينش اشاره کرد و ) گفت : او پروردگار طلوع و غروب ( کواکب و سيارات جهان ) و هم? چيزهائي است که در ميان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل مي بوديد ( چنين چيزي را در پرتو خرد، از روي نظام طلوع و غروب ستارگان و برنام? دقيق و اسرارآميز آنها مي فهميديد(.
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مشرق و مغرب دو صحنه اي هستند که هر روز ديده مي شوند، وليکن دلها به سبب انس فراوان بدانها و کثرث تکرارشان متوجّه آنها نمي گردند. واژه هاي مشرق و مغرب هم بر طلوع و غروب ، و هم بر مکان طلوع و غروب دلالت دارند. اين دو پديد? بزرگ به گـونه اي هستند که فرعون و غير او از قلدران و زورمداران جرأت نمي کنند که ادّعاء نمايند مي توانند آنها را پديدار و د ر آنها تصرّف کنند. پس چه کسي است که آنها را پـديدار مي سازد و در آنها دخل و تصرّف مي نمايد و آنها را با ا ين نظم و نظام متوا لي به وجود مي آورد که يک بار هم تخلّف نمي کنند و از وقت معيّن به تأخير نمي افتند؟ اين رهنمود، دلهاي کودن را نيز به تکان و لرزه مي اندازد، و خردهاي خفته را سخت بيدار و هوشيار مـي سازد. موسي عليه السّلام احساسات ايشان را برمي انگيزد و خردهايشان را به کار مي اندازد و آنان را به تدبّر و تفکّر فرا مي خواند:
(إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (28)
اگر شما عاقل مي بوديد.
طاغيان و زورمداران از چيزي نـي ترسند بدا ن گونه که از بيداري ملّتها، و از بيداري دلها مي ترسند. و کسي را بدان گونه دشمن نمي دارند که دعوت کنندگان به سوي بيداري و هوشياري را دشمن مي دارند. و از کسي انتقام نمي گيرند بدان سان که از کساني انتقام مي گيرند که دلها و درونهاي خفته را به تکان مي اندازند. بدين خاطر است که مي بيني فرعون بر موسي مي تازد و بر سرش فرياد مي کشد، بدان هنگام که موسي با ا ين گفتار خود تارهاي دلها را مي پسايد و سرود بيداري و هوشياري را بر آن تارها لاي لائي مي نمايد. اين است که از گفتگوي با او سخت ممانعت به عمل مي آورد و با تهديد شديد و تاخت صريح آن را اعلام مي دارد، تهديد شديد و تاخت صريحي که طاغيان و زورمداران بر آن تکيه مي کنند وقتي که دستپاچه مي شوند و دليل و برهان ايشان را خوار و رسوا مي سازد:
(
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قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ)[8] (29)
فرعون سخت برآشفت و) گفت : اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني تو را از زمر? زندانيان خواهم کرد ( و در بيغوله هاي زندان همچون ديگران خواهي پوسيد).
حجّت اين است و دليل اين : تهديد کردن و بيم دادن به اين که او را از زمر? زندانيان خواهد کرد. زندان از او دور نيست . زنداني کردن هم چيز تازه اي نيست ! اين هم دليل عجز است و ناتواني ، و نشان? احساس ضعف باطل و واپس اندا ز، در برابر حقّ نيرومند و جلوانداز است . اين نشان? طاغيان و زورمداران است ، و اين راه آنان در گذشته و حال است !
اما اين تهديد و بيم پيوند دل موسي را نگسيخت و نيروي آن را به هم نريخت ... چگونه موسي عليه السّلام دلش پريشان و آشفته مي شود و نيرويش درهم مي ريزد و نابسامان مي گردد؟ مگر نه اين است که او پيغمبر خدا ا ست ؟ مگر نه اين است که خدا با ا و و با برا در او است ؟ ناگهان موسي صفحه اي را باز نگاه مي دارد که فرعون مي خواهد آن را ببندد و خويشتن را آسوده کند. صفحه را با سخن نويني و با دليل تازه اي باز نگاه مي دارد:
(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ) (30)
) موسي) گفت : آيا اگر من چيز روشني را به تو نشان دهم ( که دليل قاطع و برهان واضحي بر وجود خداي متعال و نمايان گر صدق رسالت و پپغمبري من باشد، باز هم مرا زنداني مي کني ؟
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آيا اگر هم براي تو دليل وا ضح و برهان قاطعي بر صدق رسالت خود بياورم باز هم مرا زنداني خواهي کرد و از زمر? زندانيانم خواهي گرداند؟ اين سخن فرعون را در پيش درباريان و فرعونيان به تنگنا مي اندازد که به گفتار يپشين موسي گوش فرا داده اند. اگر فرعون نخواهد به ذکر برهان و دليل موسي گوش فرا دارد، دليل بر اين مي گردد که فرعون از برهان و دليل موسي در ترس و هراس است ، در حالي که ادّعاء مي کرده ا ست که موسي ديوانه است . بدين علّت خود را ناچار ديد که از موسي بيان برهان و دليل را بخواهد:
(قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (31)
( فرعون ) گفته اگر از زمر? راستگوياني ، آن را بنماي . اگر در ادّعاي خود راستگوئي ، آن را ذکر کن . يا اگر تو از زمر? راستگوياني که چيز روشن و روشنگري داري ، اين گوي و اين ميدان . فرعون هنوز که هنوز است مردمان را به شکّ و ترديد دربار? موسي مي اندازد، از ترس اين که نکند دليل و برهان موسي در دل و جان مردمان تأثيري داشته باشد و ماي? گرايش ايشان بدو شود.
در اينجا موسي دو معجز? مادي و محسوس خود را نشان مي دهد. نشان دادن اين دو معجزه را به تأخير مي اندازد تا بدانجا که فرعون مبارزه طلبي را به اوج خود مي رساند:
(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) (33)
(در اين هنگام موسي ) عصاي خود را انداخت . به ناگاه اژدهاي ( حقيقي و ) نماياني گرديد. و دست خود را ( به گريبان فرو برد و سپس آن را) بـيرون آورد. ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ( همچون ماه تابان ) ديدند. ( پرتو آن همه جا را نور باران و درخشان کرد) .
تعبير سخن مي رساند که عصا عملاً به اژدهائي تبديل گرديد و جان به پيکرش دويد، و وقتي که موسي عليه السّلام دستش را بيرون آورد عملاً سفيد و درخشان گرديد. اين سخن خدا دالّ بر اين است :
(
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فَإِذَا هِيَ).
ناگهان عصاي او ... ناگهان دست او ....
کار تنها به تصوّر انداختن و به خيال افکندن نيست ، هان گونه که در سحر و جادو حال بر اين روال است . سحر و جادو سرشت و هاهيّت چيزها را تغيير نمي دهد. بلکه حواس را به گمان و تصوّر مي اندازد به گونه اي که غير واقعي را واقعي مي انگارد.
معجز? حيات که به پيکر اشياء مي دود و انسانها از آن چيزي نمي دانند، معجزه اي است که در هر لحظه روي مي دهد. اما انسانها به خاطر طول الفت و تکرار بدان دل نمي دهند و توجّه نمي کنند. يا آنان خزيدن حيات به پيکر ممات را به عنوان مبارزه نمي نگرند و به تماشاي آن با ديد? معجزه نمي نشينند. ولي در اين صحنه که
موسي عليه السّلام رو در روي فرعون ايستاده است و اين دو خارق العاده را به رخ او کشيده است ، کار تفاوت مي کند و همگان را به لرزه و تکان و هول و هراس مي اندازد. فرعون بزرگي و نيروي معجزه را احساس کرد. با شتات به مقاومت پرداخت . خواست به دفع آن بکوشد. خودش هم ضعف موقعيّت خود را دريافت . کاري کرد که مردمان پيرامون خويش را گول بزند و با ايشان به چاپلوسي بنشيند. هراس ايشان از موسي و قوم او را برانگيخت، تا تأثير معجزه هائي را پوشيده دارد که همگان را به لرزه و تکان انداخته است :
(قَالَ لِلْمَلإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) (35)
(فرعون ) به اشراف و بزرگان دور و بر خود گفت : اين ( مرد) جادوگر بس آگاه ( و ماهري ) است . مي خواهد با جادوي خود ( عامّ? مردم را پيرامون خويش جمع آورد و ) شما را از سرزمين خودتان ( مصر) بيرون کند. پس شما ( چه مي انديشيد و) چه فرمان مي دهيد؟ .
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از اين گفتار فرعون ، اقرار و اعتراف به عظمت معجزه پيدا است ، هر چند که او آن را سحر و جادو قلمداد مي کرد، و آورند? معجزه را ساحر و جادوگر « بس آگاه » مي ناميد. هراس او ا ز متأثّر شدن مردمان ا ز معجزه بود. بدين خاطر فرعون مردمان را بر ضدّ موسي تحريک مي کند و مي آغالاند:
(يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ).
مي خواهد با جادوي خود ( عامّ? مردم را پيرامون خويش جمع آورد و ) شما را از سرزمين خودتان ( مصر) بيرون کند.
سقوط فرعون از اوج عظمت و ترس و هراس و فروتني و کرنش او در برابر مردماني پيدا است که خود را خداي ايشان مي کرد. اين است که فرمان و رايزني آنان را درخواست مي کند:
(فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) (35)
پس شما ( چه مي انديشيد و) چه فرمان مي دهيد؟ .
آخر کي فرعون فرمان پيروان خود را خواسته است ، فرمان کساني که براي او سجده مي کرده اند و کرنش مي برده اند؟
اين خوي طاغيان و زورمداران است ، وقتي که احساس مي کند زمين زير ياهايشان متزلزل و لرزان مي شود، اين چنين سخنانشان نرم مي گردد، به دنبال دستورهاي قلدرانه اي که مي داده اند و فرمانهاي حاکمانه اي که مي رانده اند. به ملّتها پناه مي آورند و مردمان را به کمک و ياري مي طلبند، پس از آن که ايشان را با پاها له و لورد مي کرده اند. به مشورت و رايزني د ربار? کارها تظاهر و خودنمائي مي کنند، پس از آن که از روي هوا و هوس خود فرمان مي رانده اند و خودرأيي و استبدا د مي کرده اند. اين کار هم تا بدانگاه است که از منطق? خطر مي گذرند. وقتي که خطر از سرگذشت ، همان هستند که بودند. همان ستمگران و استبدادگران و قلدرانند که بودند!
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درباريان و اشراف که گول نيرنگ فرعون را خوردند، و خودشان نيز انبازهاي فرعون در پوچگرائي بودند، و صاحبان مصلحت نظام در اوضاع و احوالي بودند که آنان را حواشي و اطرافيان مقرّب و متنفّذان و دارندگان سلطه و قدرت مي کرد، و ترسيده بودند که موسي و بني ا سرائيل بر سرزمينشان چيره شوند اگر عامّ? مردمان به سويشان روند و ييرو ايشان شوند، وقتي که دو معجز? موسي را ديده اند و گوش به سخنان او فرا داشته اند، به فرعون گفتند: سحر و جادوي موسي را با سحر و جادوي همگون و همسان پاسخ گويد. براي اين کار جادوگران را جمع کند و آمادگي فرا چنگ آورد:
(قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ) (37)
گفتند: موسي و برادرش را مهلت بده ( و در کار شکنج? آنان عجله مکن ) و به تمام شهرها ( ي مصر، مأموراني ) براي بسيج اعزام کن ، تا هم? جادوگران ماهر و زبر دست را پيش تو بياورند.
او را و برادر او را تا مدّتي مهلت بده. قاصدان خود را به شهرهاي بزرگ بفرست تا جادوگران ماهر و زبردست را براي مبارزه سحر و جادوي موسي با سر و جادوي خود گرد آورند و رزم را بياغازند.
*
در اين جا پرده بر اين صحنه فرو مي افتد تا در جاي ديگري پرده بالا رود که صحنه جاد وگران است و جادوگران گرد آمده اند، و مردمان براي ديدن مسابقه و مبارزه جمع شده اند. جانبداري از جادوگران، و در پشت سر ايشان هواداري از صاحبان قدرت ، به تار و پود پيکرشان دويده است و آنان را سراپا شور کرده است . زمين مبارزه ميان حقّ و باطل آماده گرديده است . يا به عبارت ديگر: زمين مبارز? ميان ايمان و طغيان مهيّا است .
(فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) (40)
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سرانجام جادوگران در روز موعود ( که چاشتگاه روز جشن مصريها بود، در مکان معيّني ) گرد آورده شدند( و به ميدان مبارزه گسيل گشتند. از مردم نيز براي حضور در ميدان مبارز? دعوت به عمل آمد) و به مردم گفته شد: آيا ( در اين صحنه ) شما گرد مي آئيد؟ تا اگر جادوگران پيروز شوند، ما از آنان پيروي کنيم ( و آن چنان صحنه را گرم و داغ نمائيم و هو و جنجالي برپا کنيم که دشمن خدايان ما براي هميشه از ميدان به در رود .
از تعبير سخن چنين پيدا است که جنبش تحريک و تشويق مردمان و به شور و غوغا انداختن ايشان در ميان است :
(هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ).
آيا ( در اين صحنه ) شما گرد مي آئيد؟ تا اگر جادوگران پيروز شوند، ما از آنان پيروي کنيم ؟ .
آيا شما گرد مي آئيد و از موعد تخلّف نمي نمائيد؟ تا ما پيروزي جادوگران و چـيره شدن ايشان بر موساي اسرائيلي را ببينبم ؟! عامّ? مردم هميشه براي همچون کارهائي گرد مي آيند، بدون اين که بدانند که حاکمان طاغي و ياغي ايشان خويشتن را بدا ن امور سرگرم مي نمايند و به بازيچه مي نشينند. به همچو ن مسابقاتي و جشنهائي و همايشهائي مي پردازند تا اندکي از رنج و ستم و سرکوبي و درد غافل شوند و آرامشي به هم رسانند و ديگر باره مردمان را بدان سمت و سوئي برا نند که مي خواهند و ميدانند! همايش مصريها نيز براي ديدن مسابقه و مبارز? جادوگران و موسي عليه السّلام از اين قبيل قماش بود!
*
آن گاه صحن? جادوگران به ميان مي آيد که در پيشگاه فرعون براي مسابقه آماده گرديده اند. به پاداش و مزد خود اطمينان دارند اگر چيره شوند. از فرعون وعد? پاداش و مزد فراوان ، و تقرّب به آستان عالي او را مي گيرند!
(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (42)
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هنگامي که جادوگران ( نزد فرعون حاضر) آمدند و به فرعون گفتند: آيـا ما پاداش بزرگ و قابل ملاحظه اي خواهيم داشت اگر پيروز شويم ؟ ( فرعون که سخت از موسي به وحشت آفتاده بود و در تنگنا قرآر داشت ) گفت : بلي ! ( هر چه بخواهيد مي دهم ) به علاوه شما در اين صورت از مقرّبان ( درگاه من ) خواهيد بود.
بدين منوال موقعيّت گروه مزدوري برملا مي گردد که فرعون طاغي از آنان کمک مي گيرد. گروه مزدوري که مهارت خود را در برابر مزدي که منتظر آن هستند به کار مي برند، و هيچ گونه پيوندي با عقيده و هيچ گونه رابطه اي با مسأله اي ندارند، و چيزي جز مزد و مصلحت وقت نمي خواهند. اينان کسانيند که طاغيان و زورمداران هميشه در هر مکاني و در هر زماني ايشان را استخدام مي کنند و به کار مي گيرند.
هان ! هم اينک اين گروه هستند کـه از مزد رنج و خستگي و بازي و وارستگي خود در گول زدن اطمينان پيدا مي کنند. هان ! اين فرعون است که بديشان وعد? بيشتر از مزدشان را مي دهد. بديشان وعده مي دهد که آنان را از زمر? مقرّبان درگاه خود خواهد کرد، فرعوني که به گمان خويش خود را شاه ايشان و بلکه خداي ايشان مي داند!
*
سپس ناگهان صحنه بزرگ مسابقه و رخدادهاي سترگ آن به ميان مي آيد:
(
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قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) (51)
(
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در روز موعود و در مـيدان مبارزه ، موسي ) به جادوگران گفت : آنچه را مي خواهيد بيفکنيد، بيفکنيد! ( و هر چه در قدرت داريد بنمائيد و به ميدان آوريد) . پس جادوگران ( با غرور و نخوت ) طنابها و عصاهاي خود را افکندند و گفتند : به عزّت فرون سوگند که ما قطعاً چيره و پيروزيم ! موسي ( مهلت نداد و) عصاي خود را افکند. ناگهان ( اژدهاي بزرگي گرديد و با سرعت ) شروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان کرد ( و آنها را يکي بعد از ديگري در کام خود فرو برد) . جادوگران سجده کنان بر زمين افتادند. گفتند: به پروردگار عالميان ايمان داريم ، به پروردگار موسي و هارون ( فرعون جادوگران را تهديد کرد و ) گفت : آيـا به او ايمان آورديد پيش از آن که من به شما اجازه دهم ؟ ! او بي گمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگري آموخته است . پس خواهيد دانست ( که با چه زجر ، شکنجه اي شما را خواهم کشت ) . حتماً دستها و پاهاي شما را عکس يکديگر قطع مي گردانم و همگي شما را به دار مي آويزم . ( جادوگران شجاعانه ) کفتند: هيچ زياني نيست ( از اين کاري که تو خواهي کرد. هر کاري که مي خواهي بکن باکي نيست . چرا کـه ) ما به سوي پروردگارمان باز مـي کرديم ( و به لقاي معشوق و معبود حقيقي خود مي رسيم و پاداش خويش را از او دريافت مي داريم .) ما اميدواريم که پروردگارمان گناهان ما را ببخشاياد، چرا که ما ( در ميان قوم تو) نخستين ايمان آورندگان بوده ايم .
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صحنه آرام و عادي آغاز مي گردد، جز اين که از همان آغاز شروع به موسي اطمينان مي دهد به حقيّ که با خود دارد. به گروه ها و دسته هاي جادوگراني هم توجّه کند و اهمّيّت ندهد که از شهرها جمع آوري شده اند، جادوگراني که آمادگي نهايت مهارت را در کار مورد نظر خود دارند، و فرعون و درباريان و اشراف او در پشت سر ايشانند، و عامّ? مردمان گمراه و گول خورده نيز پيرامون آنان هستند ... اين اطمينان پيدا و جلوه گر است در اين که موسي مي گذارد ايشان کار را بياغازند - به جادو و جنبل خود بپردازند:
(قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ) (43)
در روز موعود و در ميدان مبارزه ، موسي ) به جادوگران گفت : آنچه را مي خواهيد بيفکنيد، بيفکنيد! ( و هر چه در قدرت داريد بنمائيد و به ميدان آوريد) .
در خود تعبير سخن ، تحقير نهفته است :
(أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ) (43)
آنچه را مي خواهيد بيفکنيد، بيفکنيد!
هيچ گونه ملاحظه اي و توجّهي به کارشان نمي شود و مرزي براي آن تعيين نمي گردد. جادوگران نهايت هارت خود را و بزرگترين نيرنگ خود را فراهم وردند و چرخش و مبارزه را آغازيدند به نام فرعون با استمداد از عزّت او:
(فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ) (44)
پس جادوگران ( با غرور و نخوت ) طنابها و عصاهاي خود را افکندند و گفتند : به عزّت فرعون سوگند که ما قطعاً چيره و پيروزيم!
روند قرآني در اينجا توضيح نمي دهد که ريسمانها و چوگانهاي ايشان چه کار کردند، بدان گونه که در سور? اعراف و سور? طه بيان دا شته است . تا ساي? اطمينان و ماندگاري بر حقّ برجاي بماند، و شتابان به عاقبت مسابق? حقّ و باطل برسد، چون اين هدف اصلي سوره است.
(فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ) (45)
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موسي ( مهلت نداد و ) عصاي خود را افکند. ناگهان ( اژدهاي بزرگي گرديد و با سرعت ) شروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان کرد ( و آنها را يکي بعد از ديگري در کام خود فرو برد).
بلاي ناگهاني سرگيجه آوري درگرفت ، بلائي که بزرگان جادوگرا ن انتظار آن را نمي کشيدند. آنان که هم? جدّ و جهد را در هنر خود نموده اند، هنري که با آن زيسته اند و خوب آن را فراگرفته اند و در آن مهارت يپدا کرده اند، و آخرين تواني را به کار برده اند که جادوگران مي توانند انجام دهند. آنان گروه ها و دسته هاي فراواني هستند، و از هر مکاني گردآوري شده اند. ولي موسي تک و تنها است ، و جز چوگانش را به همراه ندارد. آن گاه چه شد؟ چوگان او ترفندها و دروغهاي جادوگرانه را با سرعت و قدرت فرو بلعيد! لقف يا فرو بلعيدن سريع ترين حرکت براي خوردن است . آنان از آن روز که با جادو آشنا شده اند جادوکاري جز اين نکرده است که ديگران را به گمان و خيال اندازد، وليکن اين چوگان ريسمانها و چوگانهايشان را واقعاً فرو مي بلعد و آنها را قورت مي دهد و هيچ گونه اثري از آنها را برجاي نمي گذارد! اگر آنچه را که موسي مي کند سر بود، ريسمانها و چوگانهايشان برجاي مي ماند پس از آن که مردمان را به گمان و خيال انداخته است و بديشان چنين فهمانده ا ست که مار موسي آنها را بلعيده است . ولي جادوگران مي نگرند و مي بينند اثري از ابزارهاي دروغين جادوگران? ايشان بر جاي نمانده است !
بدين هنگام است که آنان نـي توانند خويشتن را نگاه دارند و از اعتراف و اقرار به حقّ روشني دوري کنند که جاي جدالي و ستيزي باقي نمي گذارد. جادوگران از هم? مردمان سزاوارتر براي اعتراف و اقرار به اين هستند که آنچه موسي با خود به ارمغان آورده است حقّ و حقيقت است :
(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) (48)
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جادوگران سجده کنان بر زمـين افتادند. گفتند: به پروردگار عالميان ايمان داريم ، به پروردگار موسي و هارون.
جادوگران از همين لحظه داراي مزد بودند، و انتظار پاداش از فرعون در برابر مهارت خود داشتند. آنان که عقيده اي نداشتند، و مسأله و قضيّه اي برايشان مطرح نبود. ولي حقيّ که دلهايشان را لمس کرد و پسود ايشان را کاملاً دگرگون نمود. تکاني بود که ايشان را به لرزه افکند، و سخت به حرکتشان انداخت . تکاني بود که به ژرفاي درونشان و به ته دلهايشان رسيد، و توده هاي ضلالت را از درونها و دلهابشان زدود، و آنها را در لحظه هاي کوتاهي صاف و زنده و فروتن در برابر حقّ ، و آباد با ايمان نمود. ناگهان همچون جادوگراني خويستن را در سجده و کرنش مي بينند و سر بر زمين مي يابند، بدون اين که اراده اي در ايـن باره از خود داشته باشند. زبانشان به گفتار درمي آيد و با سخن ايمان روان مي شود و آشکارا و بـي پرده گواهي به وجدانيّت الهي مي دهند:
( آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) (48)
به پروردگار عالميان ايمان داريم ، به پروردگار موسي و هارون .
(ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن . إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه).[9]
هيچ دلي نيست مگر اين که ميان دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد. اگر خدا خواست آن دل را ( بر راستاي راه ايمان ) استوار مي دارد، و اگر خدا خواست آن دل را ( از راستاي راه ايمان ) منحرف مي سازد.
بدين منوال جادوگران مزدور به مؤمنان برگزيده تبديل شدند، آن هم در برابر ديده ها و گوشهاي عامّ? مردماني که گرد آمده بودند، و در جلو ديده ها و گوشهاي فرعون و درباريان و اشراف او! بدون اين کـه دربار? چيزي بينديشند که پيآمد و نتيج? ايمان آوردن آشکار است . ايمان آوردن آشکاري که رو در روي فرعون طاغي ياغي صورت مي پذيرد! اصلاً براي آنان مهمّ نـيست فرعون چه مي کند يا چه مي گويد!
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قطعاً اين دگرگوني ناگهاني همچون صاعقه اي بر فرعون و درباريانش فرود مده است . چه عامّ? مردمان گرد آمده اند. مزدوران فرعون ايشان را آماده کرده اند تا مسابقه را ببينند . آنان را آماده کرده اند با دروغ اين که موساي اسرائيلي جادوگر است و مي خواهد ايشان را از سرزمينشان با جادوي خود اخراج کند و براند، و مي خواهد حکومت و قدرت را به دست قوم خود بسپارد، و جادوگران او را مغلوب و خاموش خواهند کرد ... مردمان مي بينند که هم اينـک جادوگران به نام فرعون و عزّت او آنچه دارند مي اندازند و هر نيرنگي دارند بکنند، ولي شکست مي خورند تا بدانجا که به شکست خود اعتراف هم مي کنند، و اقرار مي نمايند که موسي در رسالت خود از جانب يزدان جهان راست مي گويد و صادق است ، و به پروردگار جهانيان ايمان مي آورند، پروردگاري که او را برانگيخته است و روانه کـرده است ، و به ترک پرستش و بندگي فرعون مي گويند! همان جادوگرا ني که تا لحظه اي پيش لشکريان او بودند، لشکرياني که براي خدمت بدو آمده بودند، و چشم به راه پاداش و مزد او بودند، و با عزّت و شکوه او کار را آغاز کرده بودند!
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اين انقلاب است ، انقلابي که تخت سلطنت فرعون را تهديد مي کند. چرا که افسان? آئيني اي را تهديد مي کند که اين تخت سلطنت بر آن پا بر جا کرديده است و يايدار مانده است ، افسان? الوهيّت ، يا افسان? فرزند خدايان بودن فرعون - هم بدان گونه که در برخي از ازمنه و عصور شائع و را يج بوده است - اينان جادوگرانند. جادو هم پيش? مقدّسي بوده است که جز کاهنان معابد در طول و عرض مملکت کسي بدان دست نيازيده است و آن را به دست نگرفتد است . هان ! هم اينک اين جادوگرانند که به پروردگار جهانيان ايـمان مي آورند، پروردگار موسي و هارون . عامّ? مردمان هم به دنبال کاهنان در معتقدات خود راه مـي روند، معتقداتي که کاهنان ايشان را بدانها سرگرم مي نمودند و غافل و بي خبرشان مي کردند. پس در اين صورت براي تخت سلطنت فرعون چه تکيه گاهي جز قدرت و قوت مي ماند؟ قدرت و قوّت هم به تنهائي و بدون عقيده تخت سلطنتي را برجاي نمي دارد و از حکومت و فرمانروائي حمايت و محافظت نمي نمايد.
ما مي توانيم انداز? هراس فرعون ، و انداز? ترس درباريان و اشراف پيرامون او از روياروئي با اين بلاي ناگهاني را پيش چشم داريـم ، وقتي که اين حقيقت را درک و فهم مي کنيم و به تصوّر در مي آوريم . اين حقيقت که ايمان آوردن جادوگران کـاهن است ، ايـمان آوردني که اين گونه بي پرده و آشکار و چيره صورت مي پذيرد و با پيدايش آن چاره اي برانسان نمي ماند جز اين که به سجده درافتند و اعتراف کنند و اظهار توبه و پشيماني نمايند.
بدين هگام فرعون ديوان? ديوانه شد، و به تهديد و بيم پلشتي پرداخت ، و جادوگران را به عقاب و عذاب و شکنجه و آزار تهديد کرد، پس از آن که جادوگران را جلوتر به توطئه و دست به يکي کردن با موسي بر ضدّ خود و بر ضدّ ملّت متّهم کرده بود!
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قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) (49)
( فرعون جادوگران را تهديد کرد و ) گفت : آيا به او ايمان آورديد پيش از آن که من به شما اجازه دهم ؟ ! او بيگمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگري آموخته است . پس خواهيد دانست ( که با چه زجر و شکنجه اي شما را خواهم کشت ) . حتماً دستها و پـاهاي شما را عکس يکديگر قطع مي گردانم و همگي شما را به دار مي آويزم .
(قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ).
آيا به او ايمان آورديد پپش از آن که من به شما اجازه دهم؟!.
فرعون نگفت : « آمنتم به : بد و ايمان آورديد» ... بلکه گفت : « آمنتم له : براي او ايمان آورديد» . يعني فرعون کار ايشان را تسليم موسي عليه السّلام شدن مي شمرد، آن هم بدون اجاز? او! انگار ايمان آوردن جادوگران شيو? مانورها و توطئه چيني ها است . در مانورهاي سياسي و توطئه چينيها افراد از روي اراده و آشنايي با هدف ، و سنجش فرجام ، و دقّت در نتيجه ، کار را مـي آغازند و بدان دست مي يازند. فرعون از آن پسوده اي که دلهايشان را لمس کرد و پسود، اطّلاع نداشت و بي خبر بود. آخر چه وقت طاغيان و ياغيان دل داشته اند، دلي که اين پسوده هاي درخشان و درفشان را درک و فهم کند؟ آن گاه فرعون به متّهم کردن ايشان شتافت ، تا اين انقلاب بزرگ و باشکوه را بپوشاند و آن را در نظر مردمان توطئه جلوه گرگرداند:
(إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ).
او بي گمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگري آموخته است .
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اين تهمت شگفتي است و قابل تفسير و توجيه نيست ، مگر اين که گفته شود برخي از اين جادوگران - که جزو کاهنان بوده اند - تربيت موسي را در کاخ فرعون بر عهده گرفته اند در آن روز و روزگـاري که فرعون موسي عليه السّلام را به فرزندي پذيرفته است ، يا به معابد مي رفته است و به پيش ايشان رفت و آمد مي کرده است . فرعون به اين ارتباط دور چنگ زده است و کار را وارونه جلوه داده است ، و به جاي اين که بگويد: او شاگرد شما جادوگران است ، گفته است : او سردسته و بزرگ شما است . تا بدين وسيله بر عظمت کار بيفزايد، و هول و هرا س را در مقابل ديدگان عامّ? مردمان چندين برابر نمايد!
آن گاه پس از بيم دادن ، به عذاب و عقاب تهديد مي کند، عذاب و عقابي که در انتظار مؤمنان است :
(فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) (49)
پس خواهيد دانست ( که با چه زجر و شکنجه اي شما را خواهم کشت ) . حتماً دستها و پاهاي شما را عکس يکديگر قطع مي گردانم و همگي شما را به دار مي آويزم . اين حماقتي است که هر طاغي ياغي اي مرتکب آن مي شود ، بدان گاه که احساس خطر براي تخت سلطنت خود يا براي وجود خود مي کند. مرتکب آن مي شود با درشتي و تندي و زشتي ، بدون اين کـه از دلي يـا از دروني بترسد و بينديشد که آه مظلومي به عرش خدا سرکشد .... اين سخن فرعون طاغي زورمدار بوده است ، آن کسي که مي تواند هر چه را مي گويد اجراء کند... امّا سخن گروه مؤمناني که نور را ديده اند چه بوده است ?
سخن ايشان سخن دلي است که خدا را يافته است و ديگر به چيزي اهمّيّت نمي دهد که پس از اين يافتن از دست مي دهد. دلي است که با خدا تماس پيدا کرده است و مز? عزّت را چشيده است و ديگر به طاغي ياغي اهمّيّت نمي دهد. دلي است که آخرف را مي خواهد، و نه اندک و نه پيشکار و بار ايـن جهان براي ا و مهمّ نمي باشد
(
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قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) (51)
(جادوگران شجاعانه ) گفتند: هيچ زياني نيست ( از اين کاري که تو خواهي کرد. هر کاري که مي خواهـي بکـن باکي نيست . چرا که ) ما به سوي پروردگارمان بازمـي گرديم ( و به لقاي معشوق و معبود حقيقي خود مي رسيم و پاداش خويش را از او دريافت مي داريم .) ما اميدواريم که پروردگارمان گناهان ما را ببخشاياد چرا که ما ( در ميان قوم تو) نخستين ايمان آورندگان بوده ايم .
هيچ مانعي نيست . هيچ مانعي نيست در اين که دستها و پاها برعکس يکديگر قطع شود.[10] هيچ مانعي نيست به دار زدن و عذاب و عقاب رساندن . هيچ مانعي نيست از اين که مرگ بيايد و شهادت فرارسد .. چه مانعي است ما به سوي پروردگار خود برمي گرديم ... هر چه بشود در اين زمين بگذار بشود. چه ما آنچه بدان دل بسته ايم و اميد خود را آويـز? آن کرده ايم و آن را مي طلبيم اين است که :
(أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا).
پروردگارمان گناهان ما را ببخشايد.
به پاداش اين که :
(أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) (51)
چرا که ما ( در ميان قوم تو) نخستين ايمان آورندگان بوده ايم .
ما پيشتاز ديگران و مقدّم بر ايشان بوده ايم.
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خدايا، خداوندگارا ! ايمان چه زيبا و چه والا است بدان هنگام که در دلها مي درخشد! و بدان هنگام که به جانها مي تابد! و بدان هنگام که آرامش را به درونها مي دهد! و بدان هنگام که نژاد خاک زاد زمين را برمي گيرد و به سوي اعلي علّيّين مي برد! و بدان هنگام که دلها را لبريز از بي نيازي و اندوخته و وفور نعمت مي کند. در ا ين وقت است که هم? چيزهائي که در زمين است در برابر ديدگان حقير و ناچيز و بي ارج و سبک جلوه گر مي آيد. در اينجا پرده بر اين زيبائي فراوان و فراگير فرو مي افتد، و چيزي بر آن نمي افزايد، تا حلال و شکوه دل انگيز صحنه ، و آهنگ و نواي مؤثّر آن در ژرفاي دلها باقي بماند، صحنه اي که خداوند با آن جانها را در مکّه مي پرورد در حالي که با اذيّت و آزار و غم و اندوه و شدّت و سختي روياروي هستند و به تنگا درآمده اند و به ناله افتاده اند، و با آن هنر صاحب عقيده اي را مي پرورد که با اسلح? عقيده به جنگ طاغيان و ستـگران و عذاب و عقاب رسانندگان مي رود و روياروي مي شود.
و امّا بعد از اين ، خدا سرپرستي بندگان مؤمن خود را برعهده مي گيرد. فرعون به توطئه مي پردازد. هم? لشکريان خود را گرد مي آورد:
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53)
إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ) (56)
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ما به موسي وحـي کرديم که شبانه بندگان ( مؤمن بني اسرائيل ) مرا ( از مصر) کوچ بدهد. شما حتماً تعقيب مي شويد ( و فرعون و فرعونيان براي دستگيري شما دنبالتان مي کنند. توسّط جاسوسان خبر به دربار رسيد که موسي و بني اسرائيل درصدد کـوچ به سرزمين ديگري هستند) پس فرعون ( مأموراني ) به شهرها فرستاد تا ( نيرو) جمع کنند ( و جلو ايشان را بگيرند. فرعون به مأموران دستور داد و ) گفت : ( به اهالي شهرها بگوئيد: ) اينها ( که قصد فرار و تجمّع و تقويت در جاي ديگري را دارند) گروه اندک و ناچيزي هستند ( و ما با نخستين تاخت ايشان را گرفتار و به شکنجه و آزار مي رسانيـم ) آنان ما را بر سر خشم مي آورند. ( البته جاي هيچ گونه نگراني نيست، و ليکن ) ما گروهي هستيم محتاط ( و بيدار و دورانديش (.
در اينجا فاصله اي در رخدادها و زمانها پيش مي آيد و از آن در اين مکان سخن نمي رود. چه موسي و بني اسرائيل پس از مسابقه دوره اي زيست مي کنند. در اين دوره معجزه هاي ديگري روي مـي دهد که در سور? اعراف ذکر شده اند [11] و بيش از ا ين بوده اند که خدا به موسي وحي فرمايد قوم خود را بکوچاند و عازم جاي ديگري گرداند. و ليکن روند قرآني در اينجا اين فاصل? زماني را در هم مي نوردد تا به پايان مناسب با موضوع و رويکرد اصلي سوره برسد.
خداوند به موسي پيام داد که بندگان او را در شب کوچ بدهد، پس از آن که تدبير و تنظيم کار را فراهم مي بيند. بد و خبر داد که فرعون و سپاهيانش او را تعقيب خواهند کرد. بدو دستور فرمود قوم خود را به سوي ساحل دريا حرکت دهد. ظاهراً اين مکان بايد محلّ برخورد خدج سوئيس با منطق? درياچه ها باشد.
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فرعون از خروج بني اسرائيل در دل شب آگاهي پيدا کرد. دستور داد چيزي صورت بپذيرد که « آماده باش همگاني » گفته مي شود. به شهرها کساني را فرستاد تا سپاهيان را براي او گردآوري کنند، و همراه با ايشان حرکت کند و به موسي و قوم او برسد، و کار را بر ايشان تباه کند و چاره سازي آنان را نقش بر آب سازد. امّا او نمي دانست که اين چاره سازي کار چاره ساز واقعي است!
مزدوران فرعون روانه شدند تا سپاهيان را گردآوري کنند... وليکن اين همايش اشاره به تربن و هراس فرعون دارد، و بيانگر قدرت و قوّت موسي و کساني است که با او هستند، و مي رساند که از جانب ايشان چه خطر بزرگي متوجّه فرعون و فرعونيان است ، تا آنجا که شاهي که به گمان خود خويشتن را خدا مي دانست نياز به گردآوري سپاهيان و بسيج عمومي و آماده باش همگاني پيدا مي کند! در اين صورت لازم است از شأن و مقام مؤمنان کاسته شود:
(إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) (54)
) فرعون به مأموران دستور داد و گفت : به اهالي شهرها بگوئيد: ) اينها ( که قصد فرار و تجمّع و تقويت در جاي ديگري را دارند) گروه اندک و ناچيزي هستند ( و ما با نخستين تاخت ايشان را گرفتار و به شکـجه و آزار مي رسانيم).
چرا بايد اين همه به کارشان اهمّيّت داد، و لشکريان و سپاهيان براي مقابله با ايشان گردآورد؟ مگر نه ايـن است که آنان گروه اندک و ناچيزي هستند؟ !
(وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ) (55)
آنان ما را بر سر خشم مي آورند.
آنان کارهائي مي کنند و سخناني مي گويند که خشم و کين ما را برمي انگيزند!
در اين صورت کارشان بزرگ و خطرشان سترگ است بگذار مزدوران بگويند: اين مهمّ نيست ، چـون ما در کمين ايشان هستيم و آنان را مي پائيم :
(وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ) (56)
البتّه جاي هيچ گونه نگراني نيست، و ليکن ) ما گروهي هستيم محتاط ( و بيدار و دورانديش (.
(1/58)



ما هوشيار و بيداريم و مگر و کيد ايشان را مي پائيم . نسبت به کار و بارشان احتياط و دورانديشي مي کنيم . زمام ا مورشان را در دست داريم !
اين حيراني و سرگرداني باطلگرايان قلدري است که هميشه رودرروي صاحبان عقيد? آسماني مي ايستند و با مؤمنان مي رزمند!
*
پيش از اين که روند قرآني صحن? واپسين را نشان دهد، شتابان پايان کار را پيش چشم مي دارد و از اخراج فرعون و فرعونيان از ميان نعمتها و کالاها، و از وراثت بني اسرائيل مستضعف ، سخن مي راند:
(فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (59)
( سرانجام آنچه مـي بايست بشود شد، و عاقبت بني اسرائيل بر فرعون و فرعونيان پپروز شدند) و ما آنان را از باغها و چشمه سارها بيرون رانديم ، و ( ايشان را) از ميان گنجها و کاخهاي مجلّل ( به در کرديم ) . اين چنين ( شد که بني اسرائيل پيروز گشتند) و آنها را ميراث بني اسرائيل کرديم .
فرعون و فرعونيان به دنبال موسي و قوم او رهسپار شدند و درصدد پيجوئي ا يشان برآمدند. ايـن بيرون رفتن ، واپسين بيرون رفتن ايشان بود. اين بيرون رفتن بيرون کردن ايشان بود از ميان باغها و چشمه سارها و گنجها و جايگاه هاي ارزشمند و مقامات مهمّي که داشتند، و پس از آن بدين نعمتها برنگشتند! روند قرآني بدين خاطر است که همچون فرجام و سرنوشت واپسيني را به دنبال بيرون شدنشان براي پـيجوئي و تعقيب مؤمنان بيان مي دا رد، تا شتابان سزا ي ستم و سرمستي و تعدّي ناگوار و ناجورشان را پيش چشم مجسم دارد.
(وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (59)
و آنها را ميراث بني اسرائيل کرديم .
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معلوم نيست که بني اسرائيل پس از بيرون رفتنشان به سوي سرزمين مقدّس به مصر برگشته اند يا خير، و ملک و مملکت مصر و گنجهاي فرعون و مقام او را به تاراج برده و بدانها رسيده اند يا خير. بدين جهت مفسّران مي فرمايند: بني ا سرائيل به چيزهائي رسيدند که شبيه چيزهائي بود که فرعون و درباريانش و فرعو نيان از آنها برخوردار بودند. اين وراثت ، وراثت نوعي از باغها و چشمه سارها و گنجها و مقام بزرگ و سترگ بوده است .
*
بس از نمايش اين بخش ، صحن? واپسين قاطعانه اي به ميان مي آيد:
(فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ) (66)
(
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فرعون و فرعونيان ) بني اسرائيل را تعقيب کردند و به هنگام طلوع آفتاب بديشان رسيدند و هنگامي که هر دو گروه يکديگر را ديدند، ياران موسي گفتند، ما ( در چنگال فرعونيان ) گرفتار مي گرديم ( و هلاک مـي شويم . موسي ) گفت : چنين نيست . پروردگار من با من است . ( قطعاً به دست دشمنم نمي سپارد و به راه نجات ) رهنمودم خواهد کرد. به دنبال آن به موسي پيغام داديم که عصاي خود را به دريا بزن . ( وقتي عصا را به دريا زد) دريا از هم شکافت ، و هر بخشي همچون کوه بزرگي گرديد ( و دوازده راه خشک در آن پديدار شد، و هر گروهي از اسباط دوازده گان? بني اسرائيل در جاده اي حرکت کرد) ، و در آنجا ديگران را ( نيز به موسي و بني اسرائيل ) نزديک گردانديم ( و فرعون و فرعونيان را وارد آن راه هاي دوازده گانه کرديم ) . موسي و جملگي همراهان او را نجات داديم . سپس ديگران را غرق کرديم .
موسي شبانه بندگان خدا را با وحي و چاره انديشي خدا کوچاند. لشکريان فرعون بامدادان با نيرنگ و سرمستي فرعون بندگان خدا را دنبال کردند. هان ! هم اينک صحنه به پايان خود نزديک مي شود! و پيکار به اوج خود مي رسد! .. موسي و قوم او جلو دريا هستند و کشتيباني با ايشان نيست ، و نمي توانند خود را به دريا بزنند. چرا که آمادگي همچون کاري را ندارند. فرعون همراه لشکريانش بديشان نزديک گرديده است ، لشکرياني که سراپا غرق در اسلحه اند و آنان را مي جويند و رحمي ندارند و رحمي نمي کنند!
حال به گونه اي است که از خود مي گويد! دلائل حال همه بيانگر اين است که ديگر راه گريزي نيست ! دريا هم در پيش روي آنان است ، و دشمنان در پشت سر ايشان :
قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61)

ياران موسي گفتند، ما ( در چنگال فرعونيان ) گرفتار مي گرديم و هلاک مي شويم .
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غم و اندوه به نهايت خود رسيده است ! جز چند دقيقه اي نمانده است که آن هم هر چه زودتر مي گذرد و بعد از آن مرگ بر سرشان مي تازد! نه راه نجاتي در پيش است و نه ياوري وجود دارد!
ولي موسي ، آن کسي که از پروردگارش وحي دريافت مي دارد، لحظه اي به شکّ و ترديد نمي افتد. او دلش از اعتماد به پروردگارش لبريز است . به ياري خدا يقين دارد. مؤکّدانه به نجات دل بسته است ، هر چند که نمي داند اين نجات چگونه روي مي دهد. وليکن بايد که نجات باشد، چه اين خدا است کـه او را راه مي برد و رهنمود مي کند. اين خدا است ک ه او را مـي پايد و رعايت و حمايت مي نمايد.
(قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) (62)
موسي گفت : چنين نيست . پروردگار من با من است . ( قطعاً به دست دشمنم نمي سپارد و به راه نجات ) رهنمودم خواهد کرد.
هرگز! هرگز! .. با اين شدّت و تأکيد موسي فرياد برمي آورد. هرگز! هرگز! ما گرفتار نمي آئيم و به چنگال دشمن درنمي آئيم . هرگز! هرگز! فتنه زده و بلا زده نمي گرديم . هرگز! هرگز! ضايع نمي شويم و هدر نمي رويم .
(كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) (62)
چنين نيست . پروردگار من با من است . رهنمودم خواهد کرد.
موسي با اين قاطعيّت و تأکيد و يقين همچون سخني را بر زبان مي راند. در واپسين لحظه پرتو تابان در شب نااميدي و اندوه درخشيدن مي گيرد، و راه نجات به گونه اي پديدار مي شود که حساب آن را نکرده بودند:
(فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ).
به دنبال آن به موسي پيغام داديم که عصاي خود را به دريا بزن .
روند قرآني نمي ايستد تا بگويد موسي چوگان خود را به دريا زد.چه اين مفهوم و معلوم است . ولي با شتاب نتيجه را اعلام مي دارد:
(فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) (63)
دريا از هم شکافت ، و هر بخشي همچون کوه بزرگي گرديد.
(1/62)



معجزه روي داد، و آنچه مردم مي گفتند ناممکن و محال است تحقّق حاصل کرد و شد. مردم قانون و سنّت خدا را از روي آنچه خود مي شناختند و با آن خوي و الفت داشتند و تکرار مي گرديد و مي ديدند مي سنجيدند. خدائي که قانونها و سنّتها را آفريده است ، مي تواند آن قانونها و سنّتها را برابر خواست و اراد? خود به کار اندازد هر وقت که بخواهد.
معجزه روي داد، و ميان دو بخش آب راه پديدار گرديد. آب بر دو سوي راه همچون کوه بزرگ ايستاد.
بني اسرائيل خود را به آن انداختند و رهسپار شدند. فرعون با سپاهيانش ميخکوب شدند. دهانشان از حيرت باز ماند، از حيرت اين صحن? خارق العاده اي که ديدند و از اين رخداد شگفتي که درگرفت .
فرعون بايد هم حيران و سرگردان بر جاي خود ميخـکوب شده باشد. ايستادن به طول انجاميد. فرعون موسي را و قوم او را مي ديد که در ميان امواج عظيم آب راهي طي مي کردند کـه پيدا گرديده است . اين حيرت پيش از وقتي بود که به لشکريان خود دستور دهد خويشتن را به دنبال بني اسرائيل به آب بزنند و همان راه شگفتي را در پيش بگيرند که پـديدار آمده است.
چاره سازي خدا به کمال رسيد. بني اسرائيل از ساحل آن سوي آب بيرون آمدند . فرعون و لشکريان او ميان دو بخش آب همگي گرد آمده بودند. خدا ايشان را به سرنوشت حتمي و قطعي خود نزديک گردانده بود:
(وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) (65)
و در آ نجا ديگران را ( نيز به موسي و بني اسرائيل ) نزديک گردانديم ( و فرعون و فرعونيان را وارد آن راه هاي دوازده گانه کرديم ) . موسي و جملگي همراهان او را نجات داديم .
(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ) (66)
سپس ديگران را غرق کرديم.
اين معجزه اي بود که در طول روزگاران از آن سخن رفته است و سخن مي رود. نسلها و نسلها از آن سخن مي گويند. امّا آيا مردمان بسياري بدان ايمان آورده اند؟
(
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إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) (67)
بي گمان در اين کار ( ماجراي نجات مؤمنان و غرق کافران ) درس عبرت بزرگي است ( براي کساني که چشم باز و دل آگاه داشته باشند و دربار? سرگذشت جبّاران مغرور بينديشند و اوراق تاريخ مکتوب و منظور را به دقّت بخوانند و ببينند) . ولي اکثر آنان ايمان نياوردند ( و کمتر ايشان ، همچون آسيه و چادوگران ، به جمع مؤمنان پيوستند(.
معجزه هاي خارق العاده هميشه و قطعي ايمان به دنبال نمي آورند. هر چند مردمان به ناچار در برابر آنها تسليم مي شوند. چه ايمان هدايتي در ميان دلها است .
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (68)
بي گمان پروردگار تو با عزّت و توانا، و با محبّت و مهربان است .
اين هم پيروي است که در سوره با آن آشنائيم و به دنبال معجزه ها و تکذيب ، زده مي شود.

[1]مراجعه شود به صفحات 381- 388 جزء شانزدهم في ظلال القرآن ، و به کتاب « التصوير الفني في القرآن » فصل : داستان در قرآن .
[2] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : داستان در قرآن .
[3]« رسول » : علّت اين که به صورت مفرد آمده است نه به صورت مثنّي، يعني : «رسولا» اين است (رسول ) مصدر و به معني (رساله) است و به عنوان مفرد و مثنّي و جمع و مؤنّث و مذکّر ذکر شود. همچنين ( رسول ) معني جمع نيز دارد. مانند: ضيف درهولاء ضيفي ( حجر/68) .و طفل در ثُم نخرجکـم طفلاً ( حج /5) ... ( مترجم).
[4]مراجعه شود به في ظلال القرآن . جزء شانژدهم. سور? طه .
[5] مراجعه شود به سور? قصص .
[
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6]ملاحظه مي شود که از ناحي? هماهنگي هنري در فن سخنوري ، حرف فاصل? سوره ميـم يا نون است و پيش از آن حرف مدّي است . اين فرموده : من المرسلين ، همنواي با آهنک حاکم بر سوره است . بر عکس اگر گفته مي شد: و جعلني رسولا همچون نوائي نمي داشت . اما با اين وجود، معني مقصود را مي رساند. اين هم يکي از بسيار و مشتي از خروار است . همچون کاري در قرآن نه نادر است و نه شگفت . اين چنين هماهنگي هنري و ديني در تعبير قرآني گرد مي آيد.
[7] موسي به زبان عربي سخن نگفته است . با فرعون به زبان مصري سخن گفته است ، و ليکن قرآن گفت? او را روايت مي نمايد.
[8] راجع به « من المسجونين » همان چيزي گفته مي شود که دربار? « من المرسلين » گفته شد.
[9] بخاري و مسلم آن را استخراج کرده اند.
[10] دست راست با پاي چپ و دست چپ با پاي راست.
[11] جلد پنجم في ظلال القران، جزء نهم ، صفعه 98- 113

سوره ي شعرا آيه ي 104-69

(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لأبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (
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102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (104)
داستان موسي نه با فرعون و فرعونيان گذشت ، و با اين سرانجام به پايان آمد، سرانجامي که مژد? مؤمنان مستضعف تحت شکنجه را در بر دارد - همسان آن گروه کـم مؤمني که در مکّه در آن روز و روزگار بودند اين سرانجام همچنين نابودي ستمگران زورمداري را در بردارد که موقعيّت آنان به موقعيّت مشرکان مکّه مي ماند.
هم اينک داستان ابراهيم عليه السّلام و قوم او به دنبال داستان موسي مي آيد. به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده مي شود که اين داستان را براي مشرکان بازگو کند. چرا که مشرکان مگه گمان مي بردند وارثان ابراهيم بوده و بر ائين کهن او هستند. در حالي که براي خدا انباز قرار مي دادند، و بتهائي را ترتيب مي دادند و انها را براي پرستبثن در خانة خدا کعبه جاي مي دادند، کعبه اي که ابراهيم آن را خالصانه براي پرستش خدا بنا نهاده است .... خدا بدو دستور مي دهد که داستان ابراهيم را برايشان بخواند تا از آن به اصل گمان خود پي ببرند.
داستانها در اين سوره خطّ سير تاريخي را به ترتيب پي نمي گيرند، زيرا تنها درس عبرت آنها مطرح است و بس . ولي در سور? اعراف براي مثال خطّ سير تاريخي مقصود و منظور بوده است ، و مراد عرض? خطّ سير وراثت زمين ، و پياپي آمدن پيغمبران از روزگار آدم عليه السّلام است . در سور? اعراف داستانها برابر خطّ سير تاريخي آمده اند، از آن زمان که از بهشت سقوط حاصل مي گردد و زندگي انسانها مي آغازد.
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حلقه اي که از زنجير? داستان ابراهيم عليه السّلام در اينجا ذکر مي شود، حلق? رسالت او به سوي قوم خودش است . در اين حلقه گفتگوي ابراهيم با قومش پيرامون عقيده درمي گيرد، و خدايان ادّعائي مردود شناخته مي شوند، و رويکرد عبادت به خدا مي گردد، و روز قيامت نيز تذکّر داده مي شود. به دنبال اينها صحن? کاملي از صحنه هاي قيامت مي آيد. در آن صحنه بندگان از معبودهاي خود به زشتي ياد مي کنند، و بر شرکي که ورزيده اند و آنان را بدين عذاب و بدبختي کشانده است پشيمان مي گردند. انگار هم اينک عملاً بدان عقاب و عذاب و بدبختي و بدبياري افتاده اند! در اينجا درس عبرت داستان براي مشرکان گفته مي شود... بدين خاطر است که سخن از ارکان و اصول عقيد? يکتاپرستي و توحيد به درازا مي کشد، و بسي از عقيد? شرک آلود، و از سرنوشت مشرکان در روز سزا و جزا سخن مي رود. چون تمرکز بر عقيده است ، و چيزهاي ديگر جز عقيده در سوره هاي ديگر از آنها سخن گفته مي شود.
حلقه هائي از زنجير? داستان ابراهيم عليه السّلام در سوره هاي بقره ، انعام ، هود، ابراهيم ، حجر، مريم ، انبياء و حج به ميان آمده است . در هر سوره اي هم حلق? مربوط با روند همگاني سوره مناسبت دارد، و چيزي در آن آمده است که با موضوع سوره و فضاي آن و سايه روشن آن مي خواند و همآوائي دارد.
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در سور? بقره حلقه اي از زنجير? داستان ابراهيم عليه السّلام است که در آن ابراهيم خان? خدا را همراه با اسماعيل عليه السّلام مي سازد، و دعا مي کند که خدا مکّه را محل امن و امان گرداند. اعلام هم مي کند کـه وراثت خان? خدا و وراثت سازند? آن به مسلماناني مي رسد که از آئين او پيروي مي کنند، نه به کساني که از روي حسب و نسب ادّعاي وراثت او را دارند. اين نکته هم وقتي ذکر مي شود که از مخالفتهاي بني اسرائيل ، و از طرد و لعن ايشان ، و از اين سخن مي رود که وراثت دين ابراهيم و وراثت خان? خدا به مسلمانان مي رسد و بديشان مي سزد و بس .
در اين حلقه همچنين از ذکر حجّت سخن مي رود، حجّت در برابر شاه کافري که منکر خدا است . حجّت هم با ذکر صفات خدا است . از جمله خدا است که زندگي مي بخشد و مي ميراند، و خورشيد را از مشرق طلوع مي دهد و برمي آورد. از شاه کافر هم مي خواهد او خورشيد را از جانب مغرب طلوع بدهد و بربياورد. در نتيجه شاه کافر ساکت و سرکوب مي شود.
همچنين در اين حلقه از زنجير? داستان ابراهيم عليه السّلام ابراهيم از خدا عاجزانه درخواست مي نمايد که بدو نشان دهد چگونه مردگان را زنده مي گرداند. خدا بدو دستور مي دهد چهار پرنده را ذبح کند، و اندامهايشان را آميز? يکديگر بکند و تکّه هاي آنها را بالاي کـوه ها قرار دهد. آن گاه خدا در حضور ابراهيم آن پبرندگان را زنده مي گرداند، و آن پرندگان به سوي ابراهيم بال مي گيرند و مي آيند.
هم اين و هم آن وقتي به ميان مي آيندکه در سوره از معجزه هاي خدا و از قدرت او بر ميراندن و زنده گرداندن سخن مي رود.
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در سور? انعام حلق? ديگري از زنجير? داستان ابراهيم ذکر مي گردد. در آن سخن مي رود از پروردگار ابراهيم، و از راهيابي و هدايتي که خدا بهر? ابراهيم مـي سازد، بدان گاه که دربار? ستارگان و ماه و خورشيد به تأمّل و تفکّر مي پردازد، و صحنه هاي جهان را ورانداز مي سازد. اين هم در سوره اي آمده ا ست که پيرامون عقيده دور مي زند، و از نشانه هاي خداشناسي در جهان سخن مي راند، نشانه هائي که دالّ بر سازند? نوآفريني هستند که انبا زي ندارد.
در سوره هود نيز حلق? مژده دادن او به اسحاق آمده است . اين مژده در روند سخن از داستان لوط است بدان هنگام که فرشتگان راه به سوي ابراهيم را در پيش گرفته اند و از شهر و ديار قوم لوط مي گذرند و آنجا را ويران و خراب مي کنند. در اين حلقه از زنجير? داستان ابراهيم، عنايت و رعايت خدا نسبت به برگزيدگان بندگانش و نابود کردن فاسقان و بزهکاران جلوه گـر مي آيد.
در سور? ابراهيم حلق? دعاي ابراهيم در جوار کعبه به ميان مي آيد، بدان گاه که ابراهيم دعا مي کند که خدا فرزندان او را بپايد، فرزنداني که ايشان را در فلات بدون کشت و زرعي رها کرده است . همچنين در اين حلقه ابراهيم خداي را سپاس مي گويد که با وجود پيري و کبر سن ّ، اسماعيل و اسحاق را بدو ارمغان داشته است . ابراهيم از خدا درخواست مي کند که او را و فرزندان او را نمازگزار فرمايد، و دعايش را بپذيرد، و او را و پدر و مادرش را و مؤمنان را در روزي ببخشايد که حساب و کتاب به مـيان مي آيد... روند سوره به طور کلّي بيانگر اين است که پيغمبران همگي رسالت يگانه اي را براي ملّتهاي خود آورده اند که توحيد و يکتاپرستي است ، و بيان مي کند که تکذيب کنندگان هم در برابر ملّتهاي پيغمبران صف يگانه اي را ترتيب داده اند و به مبارزه برخاسته اند. انگار رسالت درخت سايه داري در گرماي نيم روز کفر و در بيابان داغ انکار است !
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در سور? حجر هم حلقه اي عرضه شده است که در سور? هود با شرح و بسط بيشتري به ميان آمده است ، بدان هنگام که سخن از رحم يـزدان نسبت به بندگان مؤمن خود، و سخن از عذاب و عقاب او در حق سرکشان بزهکار است .
در سور? مريم حلقه اي از زنجير? داستان ابراهيم ذکر مي شود که در آن از دعوت ابراهيم از پدرش با نرمش و مهرباني، و از خشم و تندخوئي پـدرش با او، و از کناره گيري ابراهيم از پدرش و قومش ، و از بخشيدن اسماعيل و اسحاق بدو، سخن مي رود. اينها در سوره اي ذکر مي شوند که از عنايت و رعايت خدا در حقّ بندگان برگزيده اش سخن گفته مي شود، و فضاي کلّي سوره را مرحمت و مودّت و نرمي و مهرباني فرا مي گيرد.
در سور? انبياء هم حلقه اي از زنجير? داستان ابرهيم ا ست که در آن از دعوت ابراهيم از پدرش و از قومش ، و از ننگين و ناچيز قرار دادن بتها، و درهم شکستن آنها، و از فرو انداختن ابراهيم به داخل آتشي که به فرمان يزدان براي او سرد و سالم مي گردد، و از نجات ابراهيم و برادرزاده اش لوط و رفتن به سرزميني صحبت مي شود که آنجا را خداوند براي جهانيان پـر خير و برکت فرموده است . اينها هم وقتي مطرح مي شوند که از ملّتهاي پيغمبران سخن در ميان است ، و گفته مي شود که خدا نسبت به اين ملّتها چه اندا زه لطف و عنايت دارد، و چه اندازه دوست مي دارد که اين ملّتها به پرستش خداي يگانه اي بپردازند که او را هيچگونه انبازي نيست .
در سور? حجّ نيز اشاره اي به فرمان دادن يزدان براي پاکيزه نگاه داشتن خان? کعبه براي طوا ف کنندگان و معتکفان آستان است .
*
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70)
)اي پيغمبر!) سرگذشت ابراهيم را براي کافران بيان دار. هنگامي که به پدرش ( آزر) و قوم ( بت پرست ) خود گفت : چه چيز را پرستش مي کنيد؟ ( چيزهائي که مي پرستيد، کي شايست? پرستش مي باشند؟ (.
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سرگذشت ابراهيمي را برايشان بخوان که گمان مي برند آنان وارثان او هستند، و ايشان از آئين او پـيروي مي کنند. چيزي را برايشان بخواند که ابراهيم خودش هم آن را دوست نمي دارد و نمي خواهد که پدر و قومش آن را بپرستند. پدر و قوم ابراهيم بتهائي را پرستش مي کردند که همسان همين بتهائي بودند که مشرکان در مکّه مي پرستيدند. ابراهيم با پدرش و قومش در شرکي که مي ورزيدند، و در ضلالتي که به سر مي بردند، با ايشان مخالفت مي ورزيد و با شگفت مي پرسد و کارشان را ناروا و زشت نشان مي دهد:
(مَا تَعْبُدُونَ) (70)
چه چيز را پرستش مي کنيد؟ .
(قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ) (71)
(مفتخرانه پاسخ دادند و ) گفتند: بتهاي بزرگي را مي يرستيم و دائماً ( به پرستش آنها مي پردازيــم و) بر عبادتشان ماندگار مي مانيم !.
آنان بتهاي خود را خدايان مي ناميدند. نقل قول ايشان چنين اسب : آنها بتهايند. اين سخن هم خبر از ايـن مي دهد که آنان نمي توانستند منکر اين شوند که آنها تنهائي هستند که از سنگ تراشيده شده اند، و ايشان با وجود اين معتکف آستانشان مـي مانند، و پـوسته به عبادت و پرستش آنها مي پردازند. اين هم حدّ سبکسري و کوتاه فکري است . امّا عقيده وقتي که کج شد صاحبان آن عقيده نمي دانند عبادتشان و تصو رّاتشان و گفتارهايشان به سوي چه چيزي گرائيده است و انحراف پيدا کرده است !
ابراهيم عليه السّلام دست اندر کار بيدار و هوشيار کردن دلهاي غافلشان مي شود، و خرد هاي کودنشان را اطّلاع و آ گاهي مي بخشند و آنان را متوجّه سبکسري و سخافتي مي کند که بدان دست يـازيده اند و بدون آگاهي و انديشه بدان در افتاده اند:

(قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) (73)
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)ابراهيم ) گفت : آيـا هنگامي که آنها را به کمک مي خوانيد، صداي شما را مي شنوند و نيازتان را برآورده مي کنند؟ يا سودي به شما مي رسانند ( اگر ار آنها اطاعت کنيد؟ ) و يا زياني متوجّه شما مـي سازند ( اگر از آنها سرپيچي نمائيد؟ (.
کمترين چيزي که بايد خدائي داشته باشد که پرستيده مي شود نيروي شنيدن است همان گونه که پرستشگر او دارد، پرستشگري که عبادت و دعاي خود را متوجّه او مي سازد! اين بتها نه مي شنوند که پرستشگرانشان چه مي گويند بدان گاه کـه عبادت خود را متوجّه آنها مي کنند و به پرستش آنها مي پردازند و آنها را براي جلب سود و دفع زيان به کمـک مي خوانند. اگر بتها کرند و نمي شنوند آيا مي توانند سودي برسانند و زياني را دفع گردانند؟ نه براي اين و نه براي آن نمي توانند آنها را به کمک بخوانند و فريادشان دارند!
آن مردمان هيج گونه پاسخي بد ين پرسش نداشتند و ندادند. چه آنان شکيّ در اين نداشتند که ابراهـيم ريشخندشان مي کند و کارشان را به تمسخر مي گيرد و ناپسندش مي شمارد. آنان هيچ گونه حجّتي براي دفع سخني نداشتند که ابراهبم مي گفت. وقتي هم صحبت کـرده اند پـرده از واپسگـرائـي خود برداشته اند، واپسگرابي اي کـه گريبانگير مقلّدان بـي شعور و بي انديشه مي شود:
(قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) (74)
مي گويند: ( چيزي از اين کارها را نمي توانند بکنند) فقط ما پدران و نياکان خود را ديده ايم که چنين مي کردند ( و بتان را به گون? ما پرستش مي نمودند و ما هم از کارشان تقليد مي کنيم و بس . مگر مي شود پدران و نياکان ما در اشتباه بوده باشند؟ ).
اين بتها نمي شنوند و زيان نمي رسانند و سودي نمي بخشند. وليکن ما پدران و نياکان خود را بر آنها معتکف ديده ايم ، ما نيز معتکف بر انها شده ايم و به پرستش ا نها پرداخته ايم !
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اين پاسخ، جواب شرم آوري است ، ولي مشرکان شرم نمي کردند از اين که آن را بگويند، همان گوته که مشرکان در مکّه شرم نمي کردند که همچون کاري را بکنند. تنها عملکرد پدران و نياکان براي اعتبار و ارزش آن بسنده بود. ديگر نيازي به وارسي و پژوهش نيست . از زمر? موانع سر راه اسلام اين بود که مشرکان حاضر نبودند از آئين آباء و اجدادشان دست بردارند، و به اعتبار آنان لطمه اي وارد کنند، و اعتراف کنند که آباء و اجدادشان در ضلالت و گمراهي بوده اند. مگر همچون چيزي در حقّ گذشتگان روا است ؟ ! رو در روي حقّ اغلب همچون اعتبارها و ارزشهاي توخالي و ناروا مي ايستد، و مردمان آنها را بر حقّ ترجيح مي دهند، در دوره هاي واپسگرائي عقلاني و نفساني و انحرافي که گريبانگير مردمان مي گـردد، و همراه با آنها نـيازمند تکان نيرومندي مي شوند که ايشان را به آزادي و آزاد منشي و انديشه برگردا ند.
در برابر اين واپسگرائي ، ابراهيـم عليه السّلام با وجود حوصله و شکيبائي خود، چاره اي جز اين نداشت کـه آنان را سخت به تکان درآورد، و دشمنانگي خود را روياروي بتها آشکارا اعلان دارد، و با عقيده تباه و فاسدي برزمد که در پناه همچون اعتبارها و ارزشهائي به پرستش بتها اجازه دهد و عبادت آنها را روا بدارد!
(قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ) (77)
آ يا ( مي دانيد که چه کار مي کنيد و) مي بينيد که چه چيز را مي پرستيد؟ ! هم شما و هم پدران پيشين شما. هم? آنها دشمن من هستند ( آنهائي که شما معبود خود مي دانيد) بجز پروردگار جهانيان.
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بدين منوال مي بينيم که ابراهيم را از کار خود باز نداشت اين که پدرش و قومش مي پرستند چيزهائي را که مي پرستند، و اين که از عقيد? ايشان ببرد، و با خدايان و عقيد? ايشان و نياکانشان - که نياکان او هم بودند - برزمد و با گذشتگان پيکار کند!
به همين منوال قرآن به مؤمنان مي آموزد که در عقيده جاي سازش با پدر و با قوم نيست . رابط? نخستين رابطه عقيده است و ارزش نخستين ارزش ايمان است ، و چيزهاي جز ايمان پيرو ايمانند. هر وقت ايمان باشد، آنها هم هستند.
ابراهيم « رَبَّ الْعَالَمِينَ: خداوندگار جهانيان » را از دشمنانگي خود جدا کرد، دشمنانگي او با چيزي که آنان و پدران و نياکان گذشت? ايشان مي پرستيدند:
(فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ) (77)
هم? آنها دشمن من هستند ( آنهائي که شما معبود خود مي دانيد) بجز پروردگار جهانيان .
چه بسا در ميان پدران و نياکان پيشين ايشان کساني بوده اند که خداي را پرستيده اند، پيش از آن که عقيد? مردمان تباهي گيرد و منحرف گردد، و چه بسا ميان پدران و نياکان پيشين ايشان کساني هم بوده اند خدا را پرستش کرده اند ولي با خدا خدايان ديگري را که ادّعاء مي کرده اند پرستش نموده اند. اين هم احتياط در گفتار است ، و دقّت در تعبير به شمار است . احتياط در گفتار و دقّت در تعبير سزاوار ابراهيم عليه السّلام است ، بدان گاه که از عقيده و موضوع دقيق آن صحبت مي دارد.
آن گاه ابراهيم عليه السّلام شروع مي کند به ذکر صفت پروردگارش، و ارتباطي که او در هر حالي و در هر زماني با او دارد.اين است که ما احساس مي کنيم ابراهيم عليه السّلام چه نزديکي استواري ، چه ارتباط خوشايندي ، و چه احساسي داشته است و چگونه دست خدا را در هر حرکتي و ناله اي و نغمه اي ، و در هر حاجتي و هدفي مي ديده است .
(
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الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) (82)
)پروردگار جهانياني ) که مرا آفريده است ، و هم او مرا ( به سوي سعادت دنيا و آخرت ) راهنمائي مي سازد ( و در سراسر زندگي من حضور دارد و لحظه اي از من غافل نيست ) . آن کسي است که او مرا مي خوراند و مي نوشاند. و هنکامي که بيمار شوم او است که مرا شفا مي دهد. و آن کسي است که ( چون اجلم فرا رسد) او مرا مي ميراند و سپس ( در رستاخيز براي حساب و کتاب و جزا و سزا) مرا زنده مي گرداند. و آن کسي است که اميدوارم در روز جزا و سزا ( که قيامت بر پا است ( گناهم را بيامرزد.
از صفتي که ابراهيـم براي پروردگار خود ذکر مي کند، و از تصوير رابطه اي که او با پروردگارش دارد، چنين احساس مي کنيم که ابراهيم با تمام وجودش با پروردگارش بوده است ، و با يقين و اطمينان به الطافش چشم دوخته است ، و عاشقانه بدو توجّه داشته است و رو نموده است ، و او به گونه اي پروردگارش را توصيف مي کند انگار او را ديده است ، و انعام و الطافش را بر خود با دل و جان و هم? اندام پسوده است ... نغم? خوشايندي که در نقل قول او پديدار است و در قرآن ماندگار است ، اين فضاي دلنشين و اين سايه دلنواز را فراخي مي بخشد و آن را درخشان و رخشان مي سازد، با نواهاي شيرين و آرام و کشيده و نرمي که گوش جان را مي نوازد.
(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) (78)
آن که مرا آفريده است ، و هم او مرا ( به سوي سعادت دنيا و آخرت ) راهنمائي مي سازد ( و در سراسر زندگي من حضور دارد و لحظه اي از من غافل نيست). .
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خدا آن کسي است که مرا آفريده است ، بدان گونه که خود مي داند و من نمي دانم ، او آگاه تر از من به ماهيّت و هستي من است ، و او مطّلع از من به وظائف و احساسات من است ، و او حال و مآل مرا از من بهتر مي داند:
(فَهُوَ يَهْدِينِ) (78)
او مرا راهنمائي مي نمايد.
خدا مرا به سوي خود رهنمود مي فرمايد، و در راهي که در پيش دارم مرا رهنمون مي نمايد، و در برنامه اي که بر آن مي روم توفيقم عطاء مـي فرمايد. انگار ابراهيم عليه السّلام خميري است که مطيع در دست سازند? نوآفرين است و به شکلي که بخواهد او را درمي آورد و هر گونه که بخواهد مهيايش مي نمايد. اين تسليم مطلقي است که با اطمينان و آرامش و آسايش و يقين و اعتماد، صورت مي پذيرد.
(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (80)
آن کسي است که او مرا مي خوراند و مي نوشاند. و هنگامي که بيمار شوم او است که مرا شفا مي دهد.
اين ضمانت مستقيم و مهربانانه و رعايت کنند? حال و دوستانه و با محبّت و مودّت است . ابراهيم آن را در تندرستي و بيماري اجناس مي کند. با ادب و اخلاق والاي نبوّت متأدّب و متخلّق مي گردد، و بيماري خود را به پروردگارش نسبت نمي دهد - در حالي که او مي داند که با مشيّت و خواست پروردگارش بيمار و يا تندرست مي شود- تنها پروردگار خود را در مقام لطف و انعام ياد مي کند، بدان گاه که او را مي خوراند و مي نوشاند ... و بدو شفا مي بخشد ... و پروردگارش را فقط در مقام مبتلا شدن و گرفتار آمدن خود ياد نمي کند، بدان گاه که پروردگارش او را مبتلا مي سازد و گـرفتار مي نمايد.
(وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) (81)
و آن کسي است که ( چون اجلم فرا رسد) او مرا مـي ميراند و سپس ( در رستاحيز براي حساب و کتاب و جزا و سزا) مرا زنده مي گرداند.
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اين ايمان است به اين که خدا است که مرگ را فرا مي رساند، و اين ايمان است به رستاخيز و زندگي دوباره ، با سليم کامل و خشنودي عميق .
(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) (82)
و آن کسي است که اميدوارم در روز جزا و سزا ( که قيامت بر پا است ) گناهم را بيامرزد.
نهايت چيزي که ا برا هيم عليه السّلام مي خواهد، ابراهيم پيغمبر و قاصد آسماني ، آن کسي که پروردگارش را بدين گونه مي شناسد، و بدين گونه پروردگارش را احساس مي کند، و در ژرفاي درونش اين گونه احساس قرب و نزديکي مي نمايد، نهايت چيزي که مي خواهد اين است که پروردگارش اشتباه و گناه او را در روز سزا و جزا ببخشايد. ابراهيم خويشتن را پاک و بيگناه نمي داند. او مي ترسد خطائي داشته باشد. ابراهيم بر عمل خود تکيه نمي کند، و در برابر کارش خويشتن را مستحقّ چيزي نمي بيند. تنها او چشم طلمع به فضل و لطف پروردگارش مي دوزد، و مهر و محبّت او را چشم مي دارد. و اين تنها چيزي است کـه او را به عفو و مغفرت اميدوار مي گرداند.
اين احساس تقوا است . احساس ادب است . احساس پرهيزگاري و دوري از گناه است . اين احساس ارزش نعمت خدا است ، نعمتي که واقعاً بزرگ و سترگ است . ولي ارزش عمل بنده ، کوچک و ناچيز است .
بدين گونه ابراهيم در صفت پروردگار خود عناصر عقيد? صحيح را گرد مي آورد: يگانگي يزدان ، يعني پروردگار جهانيان . اعتراف به دخل و تصرّف خدا در امور انسانها در ريزترين کارهاي زندگانيشان بر روي زمين . رستاخيز و زندگي دوباره و حساب و کتاب پس از مرگ، و فضل و لطف خدا، و کوتاهي ورزيدن بندگان . اينها عناصري است که قوم او آنها را زشت مي شمردند و دشمن مي داشتند، و مشرکان آنها را نمي پسنديدند.
آن گاه ابراهيم توبه کار نالان ، دعاي دل انگيز و طولاني خود را مي آغازد، و در آن دعا با ايمان و فروتني رو به پروردگارش مي کند:
(
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رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لأبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (89)
) ابراهيم دست دعا به درگاه خدا برداشت و گفت : ) پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما ( تا در پرتو آن ، حقّ را حقّ ، و باطل را باطل ببينم ، و قدرت بر داوري صحيـح در ميان بندگانت داشته باشم ) ، و مرا ( در دنيا و آخرت ) از زمر? شايستگان و بايستگان گردان، و ( با توقيق در طاعت و عبادت و اعمال نيک ) براي من ذکر خير و نام نيک در ميان آيندگان برجاي دار، و مرا از زمر? کساني ساز که بهشت پر نعمت را فراحنگ مي آورند، و پدرم را ( با رهنمود به ايمان و توفيق در طاعت و عبادت ، مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان، و بدين وسيله او را) که از گمراهان است بيامرز، و مرا خوار و رسوا مدار در روزي که ( مردمان براي حساب و کتاب و سزا و جزا، زنده و) برانگيخته مي شوند، آن روزي که اموال ، ( يعني نيروي مادي ) ، و اولاد، ( يعني نيروي انساني ، به کسي ) سودي نمي رساند. بلکه تنها کسي ( نجات پيدا مي کند و از اموالي که در راه آفريدگار صرف ، و از ا ولادي که در مسير پروردگار رهنمود کرده باشد، سود مي برد) که با دل سالم ( از بيماري کفر و نفاق و ريا) به پيشگاه خدا آمده باشد.
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سراسر اين دعا و تمنّا درخواست چيزهائي از اهداف و امتع? اين زمين در آن نيست ، و حتّي درخواست تندرستي هم نشده است . دعا و تمنّائي است که متوجّه افقهاي والا است ، و احساسات پاکي آن را به جنبش مي اندازد و به حرکت درمي آورد. دعا و تمنّاي دلي است که خداي را شناخته است و هرکس و هر چيزي جز او را کوچک و ناچيز شمرده است ، و مز? الطاف الهي را چشيده است و هم اينک بيش از پيش مي طلبد، و در حدود آنچه چشيده است و آنچه مي خواهد، اميد مي ورزد و مي هرا سد.
(رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا).
پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما.
آن فرزانگي به من عطاء فرما که با آن ارزشهاي درست و ارزشهاي نادرست را بشناسم ، و در نتيجه بر راستاي راه راستي بمانم و رهسپار شوم که مرا به چيزي برساند که ج اودانه است .
(وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (83)
و مرا ( در دنيا و آخرت ) از زمر? شايستگان و بايستگان گردان.
اين سخن را ابراهيم پيغمبر و بزرگوار و نالان و شکيبا مـي گويد. واي چـه فروتني و تواضعي ! واي چـه پرهيزگاري و تقوائي ! واي چه ترسي و لرزي از قصور و کوتاهي ! واي چه هراسي از دگرگوني دلهال واي چه حرصي و ازي بر ملحق شدن به شايستگان و بايستگان و بسا آن هم با توفيق و مددي که پروردگارش بدو در انجام کارهاي شاسته و بايسته اي عطاء بفرمايد که او را به شايستگان و بابستگان ملحق نمايد!
(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ) (84)
و ( با توفيق در طاعت و عبادت و اعمال نيک ) براي من ذکر خير و نام نيک در ميان آيندگان برجاي دار.
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دعائي و تمنّائي است که علاق? به ماندگاري نام نيک او را بدان وامي دارد، امّا اين شهرت و آوازه را نه با حسب و نسب مي خواهد، بلکه با عقيده و ايمان جوياي آن است . چه او از پروردگارش درخواست مـي کند در ميان کساني که بعدها مي آيند و بر اين کر? خاکي زيست مي نمايند، نام نيکي داشته باشد که آنان را به سوي حقّ برانگيزد و بخواند، و ايشان را به سوي آئين سرشتي يکتاپرستي که آئين او است جذب و جلب نمايد. چه بسا اين دعا و تمنّا همان باشد که در جاي ديگري آن را سر داده است ، بدان هنگام که ستونهاي کعبه را او و پسرش اسماعيل بالا برده اند و سپس گفته اند:
(ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك , وأرنا مناسكنا , وتب علينا , إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك , ويعلمهم الكتاب والحكمة , ويزكيهم , إنك أنت العزيز الحكيم).
اي پروردگار ما! ( اين عمل را) از ما بپذير، بي گمان تو شنوا و دانا ( به گفتار و نيّات ما) هستي . اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم ، و از فرزندان ما ملّت و جماعتي پديد آور که تسليم ( فرمان ) تو باشند، و طرز عبادت خويش را ( در کعبه و اطراف آن ) به ما نشان بده ، و ( اگر نسيان و لغزشي از ما سرزد) بر ما ببخشاي ( و در توبه را بر رويمان باز گذار) ، بي گمان تو بس توبه پذير و مهرباني . اي پروردگار ما! در ميان آنان ( که از دودمان ما و منقاد فرمان تويند) پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فروخواند و کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار شريعت و مقاصد آن ) را بديشان بياموزد و آنان را ( از شرک و اخلاق ناپسند) پاکيزه نمايد، بي گمان تو عزيزي و حکيمي ( و بر هر چيزي توانا و پيروزي و هر کاري را که مي کني بنا بر مصلحتي و برابر حکمتي است). (بقره؟127-129)
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خدا دعاي او را استجابت فرمود، و تمنّاي او را برآورده نمود، و نام نيک او را در ميان آيندگان برجاي گذاشت ، ودر ميانشان پيغمبري از خودشان برانگيخت که آيات او را بر آنان بخواند و بديشان کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار شريف و مقاصد آن ) را بياموزد، و آنان را ( از شرک و اخلاق ناپسند) پاکيزه نمايد... ايـن پذيرش دعا بعد از هزاران سال صورت پذيرفته است . اين هزاران سال هم برابر عرف و عادت مردمان طولاني است ، وليکن در پيشگاه خدا وقت محدود و معلومي دارد. هر زمان حکمت خدا مقتضي گـرديد در آن دعا پذيرفته مي شود و مفهوم آن تحققّ پيدا مي کند.
(وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ) (85)
و مرا از زمر? کساني ساز که بهشت پر نعمت را فراچنگ مي آورند.
قبل از اين ، ابراهيم از پـروردگارش با دعا و زاري درخواست کرده بود که او را به شايستگان و بابستگان ملحق فرمايد، با توفيقي که خدا بدو در انجام کارهاي شايسته و بايسته عطاء مي نمايد، کارهاي شايسته و بايسته اي که او را با شايستگان و بايستگان حرکت مي دهد و در صفوف آنان جايگزين کند، و به بهشت پر نعمتي مي برد که بندگان خوب خدا آن را به ارث مي برند.
(وَاغْفِرْ لأبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ) (86)
و پدرم را ( با رهنمود به ايمان و توفيق در طاعت و عبادت، مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان، و بدين وسيله او را) که از گمراهان است بيامرز.
اين دعا و تمنّاي مغفرت و مرحمت براي پدرش است با وجود ا ين که پدرش چه اندازه سخنان درشتي و تهديدهاي سختي با او داشته است . و ليکن ابراهيم بدو وعده داده بود که برايش طلب آمرزش کـند، و بدين وعد? خود وفا کرد. قرآن بعدها روشن ساخته است و بيان داشته است طلب آمرزش براي مشرکان جائز نيست ، هر چند هم مشرکان از زمر? نزديکان و خويشان باشند، و مقرّر فرموده است که طلب آمرزش براي پدرش را کرده است به خاطر وعده اي که بدو داده است:
(
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فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه).
ولي هنگامي که براي او روشن شد که پـدرش ( در قيد حيات بر کفر اصرار مي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با کفر وداع مي گويد، دانست که او) دشمن خدا است ، از او بيزاري جست ( و ترک طلب آمرزش براي وي گفت). (توبه/114)
ابراهيم دانست که خويشاوندي ، خويشاوندي حسب و نسب نيست. بلکه خويشاوندي ، خويشاوندي عقيده است ... اين هم يکي از اصول و ارکان تربيت روشن اسلامي است . چه نخستين رابطه و پيوند، رابطه و پيوند عقيدة به خدا است ../ رابطه و پيوند ميان دو نفر از افراد بشر بر اساس و پايه آن جاي و ماندگار مي ماند و بس. هر وقت اين رابطه و پيوند بگسلد، هم? ارتباطها و خويشاونديها منقطع مي گردد، و دوري اي به ميان مي آيد کـه رابطه و بپوندي و خويشي و خويشاوندي با آن باقي مي ماند.
(وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (89)
و مرا خوار و رسوا مدار در روزي که ( مردمان براي حساب و کتاب و سزا و جزا، زنده و ) برانگيـخته مي شوند، آن روزي که اموال ، ( يعني نيروي مادي ) ، و اولاد، ( يعني نـيروي انساني، به کسـي ) سودي نمي رساند. بلکه تنها کسـي ( نجات پيدا مـي کند و از اموالي که در راه آفريدگار صرف ، و از اولادي که در مسير پروردگار رهنمود کرده باشد، سود مي برد) کـه با دل سالم ( از بيماري کفر و نفاق و ريا) به پيشگاه خدا آمده باشد.
از گفتار ابراهيم عليه السّلام:
(وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) (87)
و مرا خوار و رسوا مدار در روزي که ( مردمان براي حساب و کـتاب و سزا و جزا، زنده و ) برانگيخته مي شوند.
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پي به انداز? هول و هراس روز قيامت مي بريم، هول و هراسي که ابراهيم از آن روز داشته است ، و انداز? شرم و حياي او از پروردگارش را مي فهميم ، و مي دانيم چه اندازه از خواري و رسوائي در پيشگاه او ترسيده است و بيم و هراس داشته است ، و از کوتاهي و قصور خود ترسيده است و ترسان و هراسان بوده است ، هر چند که او پيغمبر بزرگواري بوده است .
از اين گفتارش نيز:
(يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (89)
آن روري که اموال ، ( يعني نيروي مادي ) ، و اولاد، ( يعني نيروي انساني ، به کسي ) سودي نمي رساند. بلکه تنها کسي ( نجات پپدا مي کند و از اموالي که در راه آفريدگار صرف ، و از اولادي که در مسير پروردگار رهنمود کرده باشد، سود مي برد) که با دل سالم ( از ييماري کفر و نقاق و ريا) به پيشگاه خدا آمده باشد.
انداز? درک و فهم او از حقيقت آن روز، و درک و فهم او از حقيقت ارزشها و واقعيّت معيارها را پيش چشم جلوه گر مي بينيـم .
ارزش و بهائي در آن روز و در آنجا که روز حساب و کتاب و جايگاه سزا و جزا است در ميان نيست مگر ارزش و بهاي اخلاص ، اخلاص دل يکجا براي خدا، و بريدن دل از هرگونه شائبه اي ، و از هرگونه بيماري اي ، و از هرگونه هدف و مقصودي ... جز خدا ... بريدن و دل کندن دل از شهوات و انحرافات . خالي شدن دل از آويختن و تعلّق داشتن به چيزي جز خدا. اين است سلامت دل ، سلامتي که به دل ارزش و بها مي دهد، و بدان قدر و منزلت ارمغان مي دارد.
(يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ) (88)
آن روزي که اموال ، ( يعني نيروي مادي ) ، و اولاد، ( يعني نيروي انساني ، به کسي ) سودي نمي رساند.
چيزي از اين معيارها و ارزشهاي پوچ و باطل سودي نمي رساند، معيارها و ارزشهائي که مردمان در زمين بر آنها فرو مي افتند و گرد مي شوند. اينها در واپسين ترازو وزني و بهائي ندارند!
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در اينجا صحنه اي از صحنه هاي قيامت پديدار مي آيد. صحنه اي که آن روز را به تصوير مي کشد که ابراهيم از آن مي ترسد و مي پرهيزد. انگار آن روز هم ايـنک حاضر و آماده است ، و ابراهيم آن را مي نگرد و مي بيند، و آن دعا و تمنّاي فروتنانه و توبه کارانه را سر مي دهد:
(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (102)
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در آن هنگام بهشت براي پرهيزگاران نزديک گردانده مي شود ( و آنان که از کفر و معاصي رويگردان، و به ايمان و طاعت در جهان روي آورده پودند، به سوي آن مـي روند ) . و دوزخ براي گمراهان آشکار گردانده مي شود، و بديشان گفته مي شود: کجا هستند معبودهائي که پـيوسته آنها را عبادت مي کرديد؟ ( معبودهاي ) غير از خدا. آيا آنها ( در برابر شدائد و سختيهائي که اکنون پا آن روبرو هستيد و هستند) شما را کمک مي کنند يا خويشتن را ياري مي دهند؟ پس از آن ، آنان ( که پرستش شوندگان گمراهساز) همراه گمراهان ( که پرستش کنندگان ايشان بودند) پياپي به دوزخ سرنگون افنده مي شوند، و جملگي لشکريان اهريمن ( نيز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون مي کردند) . آنان ( که معبودهاي دروغين را پرستيده اند) در آنجا به کشمکش ( با معبودهاي خود) مي پردازند و مي گوييد: به خدا سوگند ما در گمراهي آشکـاري بوده ايم . آن زمان که ما شما ( معبودهاي دروغين ) را با پـروردگار جهانيان ( در عبادت و طاعت ) برابر مي دانستيم ! و ما را جز بزهکاران ( شياطين نام ) گمراه نکرده است . ( اي واي بر ما ! امروز) ما اصلاً شفاعت کنندگاني نداريم ( که ما را برهانند! ها که معتقد به ميانجيگري ميانجيگران براي نجات خود بوديم . همچنين امروز) دوست صميمي و دلسوزي هم نداريم ( تا دست کم گريه اي براي ما سر دهد). کاش ! ( به جهان ) برگشتي داشتيم تا از زمر? مؤمنان مي شديم ( و در پرتو ايمان درست و اعمال شايسته ، از عذاب دوزخ نجات مي يافتيم و به بهشت درمي آمديـم ).
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بهشت نزديک گرديده است و به پرهيزگاران نشان د اده مـي شود، پـرهيزگاراني که از عذاب و عقاب خدا مي ترسيده اند. دوزخ نمودار گرديده است و به گمراهان نشان داده شده است ، گمراهاني که راه را گم کرده اند و به کژ راهه افتاده ا ند و روز جزا و سزا را دروغ ناميده اند و بدان باور نداشته اند. آنان در صحنه ا ي از صحنه هاي دوزخ ايستاده اند. سرکوب کردن و تنبيه نمودن را ديده اند، پيش از اين که به دوزخ سرنگون درافکنده شوند ... آنان مي پرسند از چيزها و کساني که بجز خدا آنها را در دنيا مي پرستيده اند - اين پرسش و پاسخ هم همگام با داستان ابراهيم و قوم او و گفتگوهائي است که ميان ابراهيم و قومش راجع به چيزهائي که مي پرستيدند ردّ و بدل گرديده است - از آنان امروز مي پرسند؟
(أين ما كنتم تعبدون من دون الله ?).
کجا هستند معبودهائي که پـيوسته آنها را عبادت مي کرديد؟ ( معبودهاي ) غير از خدا.
آنها کجايند؟
(هل ينصرونكم أو ينتصرون ?).
آيا آنها ( در برابر شدائد و سختيهائي که اکنون با آن روبرو هستيد و هستند) شما را کمک مي کنند يا خويشتن را ياري مي دهند؟ .
آن گاه پاسخي از آنها شنيده نمي شود، و منتظر پاسخي از آنها هم نمي گردند. بلکه اين پـرسش تنها براي سرکوبي و تنبيه است .
(فکبکوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) (95)
پس از آن ، آنان ( که يرستش شوندگان گمراهساز) همراه گمراهان ( که پرستش کنندگان ايشان بودند) پياپي به دوزخ سرنگون افکنده مـي شوند، و جملگي لشکريان اهريمن ( نيز همراه آن دو گروه په دوزخ سرنگون مي کردند(.
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سرنگون و پياپي فروا فکـنده مي شوند .... از آهنگ واژ? «َكُبْكِبُوا: سرنگون و پياپي فرو افکنده مي گردند» نزديک است صداي پرت کردن آنان و واژگون شدن اينان و فرو افتادنشان بدون هر گونه عنايتي و رعايتي و بدون هر گونه نظم و نظامي، و صداي کــرکر و جرجري که از سرنگون فرو افتادن و برخوردشان به يکديگر برمي خيزد، بدان گونه که کناره هاي پرتگاه پياپي فرو افتد و به يکديگر بيفتند، به گوشمان برسد. واژه« كُبْكِبُوا: سرنگون و پياپي فروافکنده مي شوند».
واژه اي است که با آهنگ خود معني خود را به تصوير مي کشد. آنان گمراهان و سرگشتگانند، و همه گمراهان و سرگشتگان همراه ايشان سرنگون فرو انداخته مي شوند. آنان:
(وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) (95)
و جملگي لشکريان اهريمن (نيز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون مي گردد).
همگي هم اهريمنند. اين ذکر عام بعد از خاص است. همگان همراه آنان واژگون و سرنگون به دوزخ درمي آيند.
صداي ايشان را در دوزخ مي شنويم... آنها به معبودها و بتهاي خود مي گويند:
) تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (98)
به خدا سوگند ما در گمراهي آشکار بوده ايم. آن زمان که ما شما (معبودهاي دروغين ) را با پروردگار جهانيان ( در عبادت و طاعت ) برابر مي دانستيم!.
ما شما را همچون خدا پرستش مي کرديم ، چه با او و چه بدون او. امّا چه فايده اکنون آن را مي گويند که فرصت از دست رفته است و زمان آن گذشته است ! آنان مسؤوليّت را بر دوش مجرمان و بزهکارانشان مي اندازد و آنان را مقصّر مي سازد. آن کساني را که ايشان را گمراه کرده اند و از هدايت بازداشته اند. آن گاه از سخن باز مي ايستد و متوجّه مي شوند که زمان مناسب است و فرصت از دست رفته است ، و تقسيم مسؤوليّتها هيچ گونه فائده اي ندارد:
(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100)وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) (101)
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اي واي بر ما ! امروز) ما اصلاً شفاعت کنندگاني نداريم (که ما را برهانند! ما که معتقد به ميانجيگري ميانجيگران براي نجات خود بوديم. همچنين امروز ) دوست صميمي و دلسوزي هم نداريم (تا دست کم گريه اي براي ما سر دهد ).
نه خداياني به شفاعت برمي خيزند! و نه دوستيهائي سودي مي رسانند!... اگر شفاعتي براي گذشته ها نمي شود، آيا برگشتني به دنيا هم امکان ندارد تا به اصلاح کارهائي برآئيم که از دست ما به در رفته اند؟ تا اصلاح حال کنيم و بديها را با خوبيها جبران نمائيم !
(فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (102)
کاش ! ( به جهان ) برگشتي داشتيم تا از زمر? مومنان مي شديم ( و در پرتو ايمان درست و اعمال شايسته ، از عذاب دوزخ نجات مي يافتيم و به بهشت درمي آمديـم ) .
اين هم از تمنّا فراتر نمي رود! چرا که نه برگشتي و نه شفاعتي در ميان است ، و اين روز سزا و جزا است ! سپس پيرو هميشگي در مي رسد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (104)
بي گمان در اين ( سرگذشت ابراهيم ) پند و عبرتي ( براي عاقلان قوم تو و سائر فرزانگان ) است ، ولي ( جاي تعجّب است ) بيشتر آنان ايمان نداشته ( و ايمان نمي آورند) . قطعاً پروردگارت ( بر انتقام از بي دينان ) توانا و ( نسبت به مؤمنان ) مهربان است .
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اين پيرو همان پيروي است که در اين سوره پس از عرض? مهلکه ها و نابودگاه هاي عاد و ئمود و قوم لوط آمده است . همچنين اين پيرو به عنوان پيرو هر معجزه اي ا ز معجزه هاي يزدان که به تکذيب کنندگان نموده شده است مي آيد. اين صحنه از صحنه هاي قيامت جايگزين مهلکه ها و نابودگاه هاي تکذيب کنندگان در دنيا است . چه فرجام قوم ابراهيم را به تصوير مي کشد، و پايان شرک را به طور کـلّي پيش چشم مجسّم مي دارد. اين هم جايگاه عبرت در سراسر داستانهاي سوره است . صحنه هاي قيامت در قرآن به گونه اي نشان داده مي شوند که انگار هم اينک روي داده اند و پديدار آمده اند!
انگار چشمها آنها را مي پايند و تماشا مي نمايند و عقلها و شعورها آنها را ورانداز مي کنند، و وجدانها و درونها از آنها به تکان درمي آيند، بدان گونه که انگار مهلکه ها و نابودگاه ها جلو چشمان بيـندگان است و بينندگان بسان همان کساني شاهد رخدادها و نابوديهاي اقوام ستمگرند که خودشان در کنار صحنه ها حاضر و آماده بوده اند و با چشمان سر به مهلکه ها و نابودگاه ها نگريسته اند.

سوره ي شعراء آيه ي 122-105

(
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كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأرْذَلُونَ (111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (122)

همان گونه که روند قرآني از داستان موسي به داستان ابراهيم از لحاظ تاريخي عقب گرد کرد، به همين منوال از د استان ابراهيم نيز به داستان نوح عقب گرد تاريخي مي کند. خطّ سير تاريخي در اينجا مقصود و مراد نيست ، بلکه مقصود و مراد عبرت گرفتن از فرجام شرک و تکذيب است .
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داستان نوح ، همچون داستان موسي و داستان ابراهيم ، در سوره هاي گوناگوني از قرآن عرضه مي شود. پيش از اين در سور? ا عراف در خطّ سير تاريخي پيغمبران و پيامبريها از زمان فرود آمدن از بهشت چکيده وار عرضه شده است . به طور مختصر از دعوت قوم خود به يگانه پرستي ، و بيم دادن ايشان از عذاب روز بزرگ، و متهم کردن او به گمراهي از سوي قومش ، و شگفت ايشان از اين که خدا مردي از خودشان را برانگيزد و به سوي آنان روانه دارد، و تکذيب کردن او از سوي قوم ، و بدين خاطر غرق شدن ايشان و نجات او و کسان همراه او، بدون سيل، سخن ميرود.
داستان نوح در سور? « يونس » نيز به اختصار آمده است و بيانگر قسمتهاي پاياني رسالت او است . چه قوم خود را به مبارزه خوانده است ، ولي آنان او را تکذيب کرده اند ... آن گاه او و کساني که با او سوار کشتي مي شوند نجات مي يابند، و ديگران غرق مي گردند. در سور? « هود» هم به تفصيل از داستان طوفان و کشتي و از رخدادهاي بعد از کشتي سخن رفته است ، بدان گاه که نوح به درگاه پروردگار خود مي نالد و با دعا و زاري درخواست مي کند خدا پسرش را نجات دهد، پسري که با غرق شدگان غرق گرديده است . البتّه از مجادل? او با قومش پيرامون عقيد? يگانه پرستي سخن رفته است که پيش از قضيّ? طوفان بوده است .
در سور? « مؤمنون » نيز داستان نوح عرضه شده است . در آن از دعوت نوح از قومش سخن رفته است . نوح قوم خود را به پرستش خداي يگانه دعوت کند. آنان از او ايراد مي گيرند که او انساني و فردي از ايشان است و مي خواهد خويشش را از آنان فراتر گيرد.اگـر خدا مي خواست مردمان را راهنمائي کند فرشتگان را نازل و روانه مي کرد. او را به ديوانگي متهّم مـي کنند. آن گاه بيان مي شود که چگونه نوح رو به خدا مي کند و ا ز پروردگارش مدد و ياري مي طلبد. سپس اشار? سريعي به کشتي و طوفان مي شود.
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دا ستان نوح اغلب در زنجير? داستانهاي عاد و ثمود و قوم لوط و اهالي مدين ذکر مي شود، از جمله در اين سوره نمايان ترين چيزي که در اين حلقه از زنجير? داستان در اينجا ذکر مي گردد دعوت نوح از قوم خود به سوي ترس از خدا و داشتي تقوا است . بديشان اعلام هم مي دارد که در برابر هدايت و راهيابي از ايشان اجر و مزدي نمي طلبد و نمي خواهد. وقتي هم بزرگان از او مي خواهند فقراء و مساکين مؤمن را از نزد خود براند تا آنان به پيش او بيايند و بدو بگروند، از اين کار سرپيچي مي کند. اين هم درست همان چيزي است که در مکّه مشرکان از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي خواستند! آن گاه نوح خداي خود را به فرياد مي خواند که ميان او و ميان قومش داوري بفرمايد. خدا نيز دعاي او را مي پذيرد و بدين منظور تکـذيب کنندگان را غرق مي نمايد و مؤمنان را نجات مي دهد.
*
(كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ) (123)
ماجراي آموزند? ديگري مربوط به قوم نوح است ) قوم نوح پيغمبران را تکذيب کردند.
اين پايان کار است . پايان داستان است . داستان را با آن مي آغازد تا سرانجام داستان را از همان سرآغاز داستان روشن سازد. آن گاه به تفصيل مي پردازد.
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قوم نوح جز نوح را تکذيب نکرده بودند. ولي بيان مي شود که آنان هم? پيغمبران را تکذيب کرده اند. چه رسالت در اصل خود يگانه است . رسالت دعوت به توحيد خدا و يگانه پرستي ، و اخلاص عبوديّت و بندگي براي او است . پس هرکس دعوت به يگانه پـرستي را نپذيرد و اخلاص عبوديّت نداشته باشد، جملگي پيغمبران را تکذيب کرده است . قرآن اين معني را تأکيد مي کند. و آن را در جاهاي بسياري ، و با شيوه ها و ساختارهاي متعدّدي مقرّر مي دارد. چه اين امر بخش مهمّي از بخشهاي مهمّ عقيد? اسلامي است . هم? دعوتها و رسالتها اين امر را در بر مي گيـرند، و جملگي انسانها در ساي? آن به دو صف تقسيم مي گردند، صف مؤمنان و صف کافران . در طول رسالتها و در طي قرون و اعصار چنين بوده است و چنين رفته است : شخص مسلمان مي نگرد، ناگهان مي بيند هر ملّت مؤمن به هر ديني و هر عقيده اي که از سوي خدا به ارمغان آمده باشد، ملّت او است ، از بامداد تاريخ گرفته تا طلوع اسلام که واپسين آئين توحيدي و يکتاپرستي است . صف ديگري در ميان هر ملّتي و در هر آئيني کافران هستند. مؤمن ، به جملگي پيغمبران ايمان مي آورد، و هم پيغمبران را مورد احترام قرار مي دهد، چون پيغمبران جملگي بردارندگان پرچـم رسالت يگـانه اي هستند که رسالت توحيد و يگانه پرستي است .
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انسانها برابر معياري که مسلمان دارد به نژادها و رنگها و ساکنان ميهن ها تقسيم نمي گردند. بلکه به پيروان حقّ و پيروان باطل تقسيم مي شوند. مسلمان هم با پـيروان حقّ است و ضدّ پيروان باطل است ، در هر زماني و در هر مکاني که باشد. بدين منوال ترازو در دست مسلمان در طول تاريخ يکي است . ارزشها و معيارها در ذهن او فراتر از نژادگرائي و رنگ و زبان و ميهن ، و از خويشاوندي کنوني يا ريشه دار در ژرفاهاي تاريخ است . ارزشها و معيارها بردا شته مي شوند و ارزشها و معيارهاي يگانه اي مي گردند، و آن ارزش و معيار ايمان است کـه همگان با آن سنجيده مي گردند، و جملگي با آن ارزيابي مي شوند.
(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) (110)
ماجراي آموزند? ديگري مربوط به قوم نوح است ) . قوم نوح پيغمبران را تکذيب کـردند زماني که همنژادشان نوح پديشان گفت : هان ! پرهيزکاري کنيد! قطعاً من براي شما پيغمبر اميني هستم . از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد. من در مقابل اين دعوت هيچ مزدي از شما نمي خواهم . مزد من جز بر پروردگار جهانيان نيست . پس از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد.
اين دعوت نوح است ، دعوتي که قوم خودش آن را تکذيب کردند و نوح را که همنژادشان بود به پيغمبري نپذيرفتند. همنژادي نوح با ايشان مي بايست آنان را به صلح و ساز و اطمينان و ايمان و تصديق بکشاند. وليکن قوم او به همچون رابطه و ييوندي توجّه نکردند و اهمّيّت ندادند، و دلهايشان براي دعوت همنژادشان نرم نگرديد، بدان گاه که نوح بديشان گفت :
(أَلَا تَتَّقُونَ؟).
آيا پرهيزکاري نمي کنيد؟ .
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آيا از فرجام کاري که مي کنيد و بدان سرگرم هستيد نمي ترسيد؟ آيا دلهايتان ترس و هراس از خدا را احساس نمي کند؟
اين چنين رهنمود به تقوا و راهنمائي به پرهيزگاري در سراسر اين سوره ادامه دارد. خدا از فرعون و قوم او نسبت به موسي نيز به همين منوال روايت مي فرمايد، بدان گاه که خدا موسي را به سويشان روانه و موظّف به تبليغ مي نمايد. نوح هم همين را به قوم خود گفته است ، و هر پيغمبري پس از نوح همچون سخني را با قوم خود داشته است و بدين سمت و سو رهنمودشان کرده است :
(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) (107)
قطعاً من براي شما پيغمبر اميني هستم .
پيغمبري که خيانت نمي کند و گول نمي زند و نادرستي نمي کند، و از چيزي که به تبليغ و ر ساندن آن موظّف و وادار گرديده است نمي کاهد و بر آن نمي افزايد.
(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) (108)
پس از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد.
بدين منوال مي بينيم که روند قرآني برمي گردد به ترساندن ايشان از خدا، و اين ترس و تقوا را اين بار محدود و مشخّص مي نمايد، و آن را به خداوند بزرگوار نسبت مي دهد، و دلها را با آن براي اطاعت و تسليـم به جوش و خروش مي اندازد.
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آن گاه از ناحي? دنيوي و کالاهاي آن اطمينان مي بخشد، و بديشان مي گويد در دعوت به خدا هيچ گونه چشم داشتي به ماديّات ندارد و از ايشان در برابر هدايت و رهنمود ا جر و مزدي نمي خواهد. او ا جر و مزد خود را از خداوندگار جهانياني مي خواهد که وي را مکلّف و موظّف فرموده است که مردمان را دعوت کند و به کار تبليغ بپردازد. اين آگاهي دادن مردمان از دريافت نکردن پاداش و دستمزد، چنين به نظر مي رسد پيوسته در کار دعوت درست و بجا و ضروري باشد. تا دعوت درست جدا شود از دعوتهاي نادرستي که کاهنان و پيشوايان منحرف اديان بدانها مي پردازند. و دين را وسيل? معاش و استثمار مردمان مي سازند و اموال بندگان يزدان را مي چاپند. کاهنان و پيشوايان منحرف ديني پيوسته مصدر دريافت اموال مردمان به شيوه هاي گوناگون بوده اند و تظاهر به زهد را دام ديگران کرده اند. ولي دعوت راستين خدا پيوسته کساني به تبليغ آن کوشيده اند که خالصانه براي خدا کار کرده اند و در برابر رهنمون و رهنمود پاداش و مزدي از ديگران نخواسته اند . چه پاداش و مزد خود را بر پروردگار جهانيان ديده اند.
نوح در اينجا درخواست تقوا و اطاعت را مکرّر مي دارد، به دنبال اين که ايشان را از ناحي? پاداش و مزد اطمينان مي بخشد:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) (108)
پس از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد.
ولي قوم نوح از او اعتراض شگفتي داشتند. اين اعتراض هم از جانب هم? انسانها با يکايک پيغمبران بوده ا ست :
(قالوا:أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ?).
گفتند: ما ( اشراف و نجباء ) به شما ايمان بياوريم ، در حالي که پست ترين و بي ارزش ترين افراد از تو پيروي کرده اند؟ ! ( چگونه انتظار داري افراد ثروتمند و والامقام ، با مشتي بي سرو پا و گمنام، همراه و همنشين شوند؟ !).
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مرادشان از پست ترين و بي ارزش ترين افراد، فقيران و تنگدستان بود. چه معمولاً فقيران و تنگدستان در اوائل کار پيغمبران و رسالتهاي آسمان ، به پيغمبران و رسالتها مي گروند و بر ديگران سبقت مي گيرند و ايمان مي آورند و تسليم فرمان يزدان مي شوند. تکبّر توخالي و خودبزرگ بيني پوشالي ايشان را از هدايت باز نمي دارد، و مصالح شخصي آنان را بر جاي نمي نشاند، مصالحي که بر اوضاع و احوال نابجا و ناروا متّکي است ، و از اوهام و خيالبافيها و افسانه ها مدد مي جويد، اوهام و خيالبافيها و افسانه هائي که جام? دين به تن مي کند. آنان در نهايت سرباز مي زنند از اين که آئين يکتاپرستي خالص ، ايشان را با عامّ? مردمان برابر و مساوي دا رد، بدان گاه که ارزشهاي پوچ همه و هه سقوط مي کند و کنار مي افتد و تنها ارزش يگانه اي صعود مي کند و بالا مي افتد، ارزش ايمان و عمل صالح . ارزش يگانه اي که قومي را بالا مي برد و والا مي گرداند، و ديگران را پائين مي اندازد و کوچک مي سازد، با ترازوي يگانه اي که ترازوي عقيده و رفتار استوار و پايدار است .
بدين جهت نوح پاسخي بديشان مي دهد، پـاسخي که ارزشهاي استوار و پايدار را مقرّر مي دارد، و کار پيغمبر را معيّن مي نمايد، و کارهاي مردمان و حساب آنان را به خدا واگذار مي فرمايد، کارهائي که بدانها دست مي يازند و به انجام آنها اقدام مي نمايند.
(قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) (115)
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) نوح ) گفت : ( وظيف? من دعوت همگان به سوي حقّ و اصلاح جامعه است ) من چه مي دانم آنان چه کاري داشته اند؟ ( و گذشته ايشان چه بوده است ؟ مهمّ امروز است که دعوت مرا پذيرفته و در مقام خودسازي برآمده اند و در راه حقّ گام نهاده اند) . حساب ( اعمال و جزاي کار) ايشان جز بر عهد? پروردگارم نيست ، اگر شما فهميده و باشعور باشيد ( مي دانستيد که کارخوب و بد گذشت? ايشان از ديد خدا پنهان نبوده است و سرو کارشان با خدا است نه با من ) . من هرگز مؤمنان را ( از پيش خود) نمي رانم ( تا دل شما را بدست آرم ) . من بيم دهند? آشکاري بيش نيستم .
هنگامي که نوح عليه السّلام به پيکار ايشان با دليل روشن و با منطق درست رفت ، و نتوانستند در مجادله با حجّت و برهان به پيش روند، بدان چيزي متوسّل شدند که طاغيان و زورمداران بدان متوسّل مي شوند، هر زمان که حجّتشان نمي ماند و دليل و برهان خوار و رسوايشان مي دارد. متوسّل به تهديد کردن با نيروي مادي شديدي شدند که طاغيان و زورمداران در هر زماني و در هر مکاني بدان متوسّل مي شد ند، بدان هنگام که دليل و برهانشان نمي ماند، و دليل و برهان راستروان درمانده و ناتوانشان مي سازد:
(قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (116)
گفتند: اي نوح ! اگر ( بدين رفتار و گفتار خود) پايان ندهي ، قطعاً جزو سنگساران خواهي شد ( و بر سر تو همان خواهد آمد کـه بر سر سائر مخالفان ما آمده است).
طاغيان و زورمداران از چهر? درهم کشيد? خود پرده را کنار زدند، و گمراهان و سرگشتگان وسائل و ابزارهاي پلشت و بدقوار? خود را نشان دادند، و نوح دانست که دلهاي سخت و سنگين نرم نمي گردد.
در اينجا نوح رو به آستان سرپرست يگانه ، و ياور يکتائي کرد که براي مؤمنان کسي و چيزي جز او پناه و پناهگاه نيست :
(
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قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )(118)
) نوح به پپشگاه خدا عرض کرد و) گفت : پروردگارا! قوم من ، مرا دروغگو ناميدند ( و دعوتم را نپذيرفتند! اکنون که هيچ راهي براي هدايت ايـن ستمگران باقي نمانده است و تمام تلاش و توانم بيفائده بوده است ( ميان من و اينان خودت داوري کن ( و کافران و مشرکان را نابود فرما) و من و مؤمناني را که با من هستند ( از دست شکنجه و آزارشان ) نجات بده . پـروردگارش مي دانست کــه قوم او وي را تکذيب کرده اند و دروغگو ناميده اند. و ليکن اظهار غم و اندوه و ناله و شکوه به درگاه ياور مددکار، و درخواست دادگري و دادرسي از کردگار، و کار به صاحب کار واگذاشتن ، و او را به فرياد خواندن و گفتن :
(فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحا ).
ميان من و اينان خودت داوري کن .
ظلم و ستم و تکذيب را در واپسين مرز خود جاي مي دهد:
(وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )(118)
و من و مؤمناني را که با من هستند ( از دست شکنجه و آزارشان ) نجات بده .
خداوند گار دادار دعاي پبغمبرش را برآورده کرد، پيغمبري که طاغيان و زورمداران او را به سنگسار کردن تهديد کرده بودند، بدان سبب که نوح مردمان را به تقوا و ترس از خدا، و اطاعت از پيغمبر خدا، فراخوانده بود، هر چند که در برابر اين کار خود، مزدي نخواسته بود، و جاه و مقامي و دارائي و اموالي نطلبيده بود:
) فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120)
ما او و کساني را که با او بودند، درکشتي پر ( از انسانها و حيوانهاي گوناگون و خوراک و نيازمنديهاي آنان و اينان ) نجات داديم . سپس بقيه را غرق کرديم .
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بدين منوال و بر اين روال ، مختصر و سريع کار به پايان رسيد. روند قرآني پايان پيکار ايمان و طغيان را در بامداد بشريّت به تصوير مي کشد، و سرنوشت هر پيکاري را معلوم و مقرّر مي دارد که در تاريخ دور و دراز بشريّت پس از آن درمي گيرد و مي آيد.
آن گاه پيرو تکراري سوره زده مي شود، پيروي که به دنبال هر معجزه اي از معجزه هاي خداوند چيره و مهربان زده مي شود:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 122) )
بي گمان در اين ( سرگذشت ابراهيم ) پند و عبرتي ( براي عاقلان قوم تو و سائر فرزانگان ) است ، ولي ( جاي تعجّب است ) بيشتر آنان ايمان نداشته ( و ايمان نمي آورند) . قطعاً پروردگارت ( بر انتقام از بي دينان) توانا و ( نسبت به مؤمنان ) مهربان است .

سوره ي شعراء آيه ي 140-123
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كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140)

قوم هود در احقاف مي زيستند. احقاف کوه هاي شني نزديک به حضر موت است که ناحيه اي از نواحي يمن است . پس از قوم نوح بر سرکار آمدند. آنان پس از دوره اي که طوفان درگرفت و روي زمين را از ناپاکان سرکش طاغي و ياغي شست ، دلهاي کجي را پيداکردند و به کژ راهه افتادند.
اين داستان در سور? « اعراف » و در سور? « هود» به صورت مفصّل آمده است . سور? « مؤمنون » بدون ذکر نامي از هود و عاد آمده است . از دو سوي داستان در اينجا به طور مختصر سخن به ميان مي آيد: يک سوي آن دعوت هود از قوم خود، و سوي ديگر آن فرجامي است که تکذيب کنندگان ايشان بدان مي رسند. اين داستان هم همان گونه آغاز مي شود که داستان قوم نوح آغاز مي گردد:
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كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127)
قوم عاد پيغمبران ( خدا) را تکذيب کردند ( و دروغگو ناميدند) . بدان گاه که برادرشان هود بديشان گفت: هان ! تقوا پيشه کنيد ( و پرهيزکار باشيد، و از عذاب خدا بپرهيزيد) من پيغمبر اميني براي شما هستم . از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد. من هيچ اجر و پاداشي در برابر اين دعوت از شما نمي طلبم . اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نمي باشد.
اين سخن يگانه اي که هر پيغمبري آن را مي گويد: دعوت به تقوا و ترس از خدا، و اطاعت از پيغمبر او، و اعلان خودداري از دريافت ماديات و اموالي که مردمان دارند، و خود را بالاتر از ارزشهاي زوال پذير زمين گرفتن ، و چشم طمع دوختن به پاداش و مزد فراوان و ارزشمندي که در پيشگاه خدا دارند.
آن گاه چيز ويژه اي افزوده مي شود که اختصاص به اين قوم و کارهاي ايشان دارد. خوشگذراني و زياده روي در ساختمان سازيها و کاخ نشينيها تنها محض نازيدن و لاف زدن به قدرت مادي داشتن ، و اعلان ثروت و د ارائي کردن ، و مسابقه دادن در جمع آوري هر چه بيشتر اموال ، و بالابردن ساختمانها و کاخهاي مجلّل ، و غيره را بر ايشان زشت مي شمرد. افزون بر اين بر آنان زشت مي شمرد که از داشتن مقام و منزلت دنيوي ، در اختيار گرفتن قدرتها و نيروها، مست و مغرور مي شوند، و از تقوا و ترس از خدا غافل مي گردند، و فراموش مي کنند که يزدان ايشان را مي پايد و بر رفتار و کردارشان نظارت مي نمايد:
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129)
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آيا شما بالاي هر بلندي و مکان مرتفعي کاخ سر به فلک کشيده اي مي سازيد و ( در آن ) به خوشگذراني و کارهاي بيهوده مي پردازيد؟ و دژها و قلعه هائي مي سازيد که انگار جاودانه مي مانيد؟ .
« ريع » مکان مرتفع و بلند زمين است . چنين پيدا است که آنان بالاي بلنديها ساختمانهائي را مي ساختند که از دور همچون نشانه اي به نطر مي آمد و علامتي محسوب مي شد. مرادشان فخرفروشي و نازش و سر را بالا گرفتن و شق و رق ايستادن به سبب داشتن قدرت و مهارت بود. اين است که يزدان آن را بيهوده کاري و خوشگذراني مي نامد. اگر اين بناها و کاخها را در بلنديها براي رهنمون مسافران و آشنائي آنان با مسير راه ها مي ساختند، يزدان بديشان نمي فرمود: « تعبثون : کارهاي بيهوده ، و خوشگذراني مي کنيد» ... اين امر انسان را رهنمود مي کند به اين که انسان کوشش و پويش خود را، و مهارت و وارستگي خود را، و اموال و دا را ئي خود را در را ه چيزي خرج و صرف کند که ضروري و مفيد است ، نه در راه خوشگذراني و آرايش و پيرايش و نه تنها به خاطر نشان دادن برجستگي و وارستگي واستادي و هنرنمائي خود و بس .
از اين فرمود? يزدان جهان :
(وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) (129)
و دژها و قلعه هائي مي سازيد که انگار جاودانه مي مانيد .
پيدا است که قوم عاد از لحاظ تمدّن صنعتي به جائي رسيده است که شايان ذکر است . تا آنجا که کارگاه هائي براي تراشيدن کوه ها و ساختن کاخها مي سازد، و نشانه هائي که بر بلنديها ترتيب مي دهد، و حتّي به انديش? اين قوم خطور مي کند که اين کارگاه ها و کاخهائي که به وسيل? آنها مي سازند براي حفظ ايشان از مرگ کافي است ، و براي حفاظت و حمايت ايشان از تأثيرات جوّي و از ايلغارهاي دشمنان بسنده است . هود به زشت شمردن کارهائي که قوم ا و مي کنند ادامه مي دهد و به پيش ميرود:
(وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) (130)
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و هنگامي که مجازات مي کنيد، از حدّ تجاوز مي کنيد، و همـچون ستمگران و سرکشان کيفر مي دهيد ( و در برابر کمترين جرم ، سنگين ترين جريمه و سزا روا مي داريد و عدالت و ترحّمي نداريد(.
آنان سرکشان و سنگين دلان هستند. وقتي که يورش مي برند قدرت نمائي و زورگوئي مي کنند. در تاخت و تاز خود از سنگين دلي خودداري نمي کنند، همان گونه که کار قلدران زورمدار است که خويشتن را با نيروي مادي اي که در دسترس دارند چيره و والا ببينند.
در اينجا روند قرآني ايشان را به تقوا و پرهيز از خشم و عذاب خدا، و اطاعت از پيغمبر او برمي گرداند، تا ايشان را از اين درشتي تازند? قلدران? زورمدار باز دارد و جلو ايشان را بگيرد. ـسزاوار ايشان بود که متذکّر شوند و پند گيرند و سپاسگزار الطاف الهي باشند و شکر نعمتهاي او را به جاي آورند، و بترسند از اين که يزدا ن چيزهائي را از ايشان باز پس گيرد که بديشان عطاء فرموده است ، و در برابر زياده روي در بيهوه کاري و تاخت و تاز و سرمستي ناپسنديده آنان را عقاب و عذاب بدهد:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135)
از (خشم) خدائي بپرهيزيد که شما را با نعمتهائي که مي دانيد ياري داده است . شما را ياري داده است با (اعطاء ) چهارپايان و پسران ، و با باغها و چشمه ها من مي ترسم عذاب روز بزرگ ( قيامت ) گريبانگير شما شود.
بدين منوال ايشان را به نعمت دهنده و خود نعمت به اختصار تذکّر مي دهد.
اول با اين سخن :
(أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ).
شما را با نعمتهائي که مي دانيد ياري داده است .
اين نعمتها آماده اند و در دسترسشان است . آنها را مي شناسند و در آنها روزگار بسر مي برند و مي زيند.
سپـس تا اندازه اي شرح و بسط مي دهد:
(
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أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) (134)
شما را ياري داده است با ( اعطاء ) چهارپايان و پسران ، و با باغها و چشمه ها.
اينها هم نعمتهاي مشهور آن روزگار بودند، و آ نها نعمتند در هر روزي و روزگاري ... آن گاه ايشان را از عذاب روزي بزرگ مي ترساند، و به شکل دلسوزي با ايشان و ترس بر ايشان از آن عذاب برحذرشان مي گرداند. چه او برادر ايشان و فردي از خودشان است . او آزمند است بر اين که عذاب آن روزي که شکّ و ترديدي در وقوع آن نيست گريبانگير ايشان نشود. وليکن اين يادآوري و اين بيم دادن ، به ژرفاهاي دلهاي خشک و سخت و خشن فرو نمي رود. کارشان پافشاري بر زشتکاري ، و دشمنانگي با حقّ و حقيقت ، و بي حيائي و بيشرمي است :
(قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ) (136)
آنان ( به هود پاسخ دادند و ) گفتند: براي ما تفاوت نمي کند چه ما را اندرز بدهي يا ندهي ! ( بيهوده خود را خسته مکن و ما را درد سر مده (.
برايمان مهمّ نيست ما را پند بدهي يا اصلاً پند ندهي و از جمله پند دهندگان نباشي ! در اين تعبير توهين و تحقير و بي شرمي و جفاپيشگي پيدا و هويدا است . به دنبال آن سخني مي آيد که به جمود فکري و واپسگرائي و تکيه بر تقلد اشاره مي نمايد:
(إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (138)
اين ( چيرهائي که به هم بافته اي و به ما خواهي گفت ) جز شيوه و عادت پيشينيان نيست ( آناني که در گذشته خود را پيغمبر ناميده اند و دروغهائي را به گذشتگان تحويل داده اند و ادّعاهائي همچون ادّعاي تو داشته اند) ... و ما ( نه در اين جهان و نه در آن جهان (عذاب داده نمي شويم .
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دليل ايشان بر آنچه هستند، و دليل ايشان در برابر چيزي که از هود نمي پذيرند و نمي پسندند ، اين است که اين شيوه و رفتار پيشينيان و برنام? کار آنان بوده است . ايشان هم برابر برنام? پيشينيان حرکت مي کنند و راه مي روند! گذشته از اين ، آنان احتمال وقوع عذاب در برابر خلق و خوي پيشينيان را بعيد مي دانند و نفي مي کنند!
(وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (138)
و ما ( نه در اين جهان و نه در آن جهان ) عذاب داده نمي شويم .
روند قرآني در اينجا به تفصيل از ستيزه گريها و درگـريهاي ايشان با پيغمبرشان ، و از مجادل? آنان با او، سخن نمي گويد و بيش از اين به صحبت ادامه نمي دهد و بلکه تند و سريع بدان پايان مي بخشد:
(فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ).
قوم عاد، هود را دروغگو ناميدند ( و رسالتش را نپذيرفتند) و ما هم نابودشان کرديم .[1]
در دو واژه کار به پايان مي آيد، و بساط قوم زورگو و زورمدار عاد درهم پيچيده مي شود، و کارخانه ها و کارگاه هائي که داشتند ويران و نابود مي گردد، و نعمتهايشان درهم نورديده مي شود و چهارپايان و فرزندان و باغها و چشمه هايشان مي ميرند و چيده مي گردند!
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چه ملّتهاي فراواني که بعد از عاد آمده اند و بدين روال و بر اين منوال انديشيده اند، و همچون غرور و کبريائي به خود گرفته اند، و هر زمان که در تمدّن پيش رفته اند و اوج گرفته اند از خدا دور شده اند، و گمان برده اند که انسانها ديگر از خدا بي نياز گرديده اند!!! اين سرمستي و اين خود فراموشي وقتي بيشتر و بيشتر پديدار گرديده است و ماي? لاف و گزاف فراوان ايشان شده است که ديده اند وسائل و ابزار نابودي ديگران را دارند و به کار مي آرند، و خويشش را مي پايند و از دست دشمنان خود را محافظت مي نمايند ... امّا بعد از آن ، روزها و شبها گذشته است ، و ناگهان عذاب از بالا و پائين به سويشان تاخته است و از هر سو ايشان را در برگرفته است و بزم و بساط پوشالي آنان را جمع نموده است.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (140)
در اين ( سرگذشت قوم عاد) عبرتي است ( براي کساني که بخواهند از سرنوشت ديگران، درسي و پندي بيـاموزند) . اکثر قوم عاد ايمان نيـاوردند ( و راه کفر در پيش گرفتند و نتيج? آن را ديدند) . بيگمان پروردگار تو چيره و توانا ( بر درهم شکستن جبّاران ستمکار) و مهربان ( در حقّ ضعيفان ديندار) است .

[1] مراد از آيات 137 و 138 اين است اعمالي که آنان مرتکب مي شدند، از قبيل بت پرستي و ساختن قصرها و قلعه هاي سر به فلک کشيده بر نقاط مرتفع، و خشونت و مجازات رساندن و کيفر دادن ، همان چيزهائي است که پپشينيان انجام مي داده اند و مطلب قابل ايرادي نمي باشد. و ...(مترجم)

سوره ي شعراء آيه ي 159-141

(
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كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (159)

اين خود همان دعوت و با همان واژگان است و هر پيغمبري آن دعوت را داشته است و واژگانش را گفته است . قرآن از روي قصد و اراده عبارتي را متّحد و متّفق روايت مي کند که هر پيغمبري آن را بر قوم خود خوانده است ، تا وحدت رسالت را از لحاظ سرشت و برنامه بنماياند، و دالّ بر اصل واحدي باشد که رسالت هر پيغمبري بر آن استوار است ، و آن ايمان به خدا و ترس و هراس از او، و اطلاعت از پيغمبري است که از سوي خدا مي آيد.
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آن گاه روند قرآني چيزي را مي افزايد کـه مخصوص کار و بار قوم ثمود است ، و سرنوشت موقعيّت و سرشت شرائط و ظروف اقتضاء مي کند و خواهان آن است . آن وقتي که همنژادشان صالح ايشان را تذکّر مي دهد به نعمتهائي که دارند و د ر آنها غوطه ورند. آنان در حجر مي زيستند که ميان شام و حجاز است ، و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم همراه اصحاب خود از کنار خانه و کاشان? ويران? ايشان در جنگ تبوک عبور فرمودند. صالح ايشان را از سلب اين نعمتها توسّط خدا بيم مي دهد، و همچنين آنان را از حساب و کتابي که به دنبال کالاها و نعمتهاي مورد استفاد? ايشان فرا مي رسد مي ترساند، و از نحو? استفاد? نادرستشان از آن نعمتها برحذرشان مي گرداند.
(أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ) (149)
آيا ( چنين تصوّر مي کنيد که جهان سراي جاودانگي است و ) شما در نهايت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي شويد؟ در ميان باغها و چشمه سارها؟ و در ميان کشتزارها، و نخلستانهائي که ميوه هاي نرم و شاداب و رسـيده دارند؟ و ماهرانه در دل کوه ها خانه هائي را بتراشيد ( و بسازيد و در آنها به عيش و نوش بپردازيد؟ ).
آنان در ميان کالاها و نعمتهائي غوطه ور بودند و مي زيستند که همنژادشان صالح آنها را به تصوير مي کشد. ولي بي خبر و غافل از اين کالاها و نعمتها مي زيستند و نمي انديشيدند چه کسي آنها را بديشان داده است ، و دربار? جايگاه پيدا شدن و حاصل آمدن آنها نمي انديشيدند و به تأمّل و تفکّر نمي پرداختند، و سپاس دهند? نعمتها و بخشنده کالاها را نمي گفتند. پيغمبرشان اين نعمتها و کالاها را برايشان به تصوير مي کشد، تا دربار? آنها بينديشند و پژوهش کنند و ارزش آنها را بدانند، و از نيستي و نابودي آنها بترسند و بهراسند.
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در ميان سخناني که بديشان فرمود پسوده هائي است که دلهاي غافل را بيدار و هوشيار مي کند، و حرص و آز و ترس و هراس را در آنها برمي انگيزد:
(أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ) (146)
آيا ( چنين تصوّر مي کند که جهان سراي جاودانگي است و) شما در نهايت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي شويد؟ .
آيا گمان ميبريد به ترک شما مي گويند تا در ميان نعمتها و کالاها و خوشيها و رفاه هائي که داريد ماندگار بمانيد؟ .. اين سخن مختصر، بزرگي و عظمتي در لابلاي خود دارد ... آيا به ترک شما گفته مـي شود در ميان هم? اينها در امن و امان بمانيد، و از دست رفتن چيزي از آنها شما را بيم ندهد، و سلب نعمتي از آنها شما را به ترس و هراس نيندازد، و دگرگوني و تغييري ماي? خوف و هول شما نگردد؟
آيا در ميان اين باغها و چشمه سارها و کشتزارهاي گوناگون ، و نخلستانهائي که ميوه هاي آنها سهل و ساده هضم مي شوند تا بدانجا که انگار ميوه هايشان هضم گرديده اند و نيازي به تلاش دستگاه هاي بدن براي هضم آنها نيست ، شما ماندگار مي شويد؟ و آيا به ترک شما مي گويند تا در خانه هائي زندگي را سر بدهيد که در دل صخره سنگها با مهارت و استادي مي تراشيد و زيبا و دلگشا مي سازيد؟
صالح بعد از آن که د لهايشان را با اين پسوده هاي بيدار کنند? هوشياري بخش مي پسايد، ايشان را به سوي تقوا و پرهيزگاري ، اطاعت و فرمانبرداري ، مخالفت با اشراف کجرو و دورافتاده از حقّ و حقيقت و منحرف از راستاي راه و گراينده به فساد و تباهي و شرّ و بدي، دعوت مي نمايد:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) (152)
از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد، و از فرمان اسراف کنندگان فرمانبرداري مـي کنيد، آن کساني که در زمين تباهي مي نمايند و اصلاح نمي کنند.
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ولي اين پسوده ها و اين نداها بدان دلهاي خشکيده جفاکار در نمي آيد، و گوش به پسوده ها و نداها فرا نمي دهد و در برابر آنها نرم نمي گردد.
(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (154)
) قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و ) گفتند: تو از زمر? جادو شدکان و ديوانگان هستي و بس . ( اين است که چنين پريشان گوئي و ياوه سرائي مـي کني ) تو انساني همچون خود ما بيش نيستي ، ( آخر چگونه گمان مي بري که پيغمبر شده اي ؟ !) اگر از زمر? راستگوياني ، معجزه اي را به ما بنما.
تو از زمر? کساني هستي که خردهايشان جادو مي شود و عقل از دست مي دهند و ياوه سرائي مي کنند و خودشان نمي دانند چه مي گويند! انگار کسي جز ديوانه دعوت به سوي خدا نمي کند!
(مَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا).
تو انساني همچون خود ما بيش نيستي .
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اين شبهه اي است که پـوسته انسانها آن را مي انگارند هر وقت پيغمبري به سويشان بيايد. انسانها هميشه تصوّر شگفتي از پيغمبر داشته اند. حکمت خدا را در اين که پيغمبر بايد انسان باشد درک و فهم نکرده اند، و ندانسته اند که جنس آميزاد با انتخاب پيغمبران از ميان آنان براي اين کــه پيشقراولان بشريّت شوند و با سرچشمه هدايت و نور متصّل و مرتبط کردند چه اندازه بزرگ و سترگ مي شوند و والا و بالا مي روند. آدميزادگان پيغمبر را آفريد? ديگري جداي از خود تصوّر کرده اند يا چنين انگاشته اند که پيغمبر بايد از جنس آد ميان نباشد، و بلکه آفريد? ديگري باشد، وقتي که پيغمبر براي انسانها خبر آسمان ، و خبر غيب ، و خبر جهان پوشيده از ديدگان آدميان را مـي آورد... آدميزادگان راز اين مسأله را درک و فهم نکرده اند که يزدان به انسان حرمت و عظمت بخشيده است و توانائي آن را داده است که بتواند با جهان فرشتگان ارتباط پيدا کند. يعني در حالي که انسان پاي بر اين عالم خاکي دارد مي تواند با جهان افلاکي تماس پيدا کند، انساني که مي خورد و مي خوابد و ازدواج مي کند و در بازارها راه مي رود، و بالأخره هم? کارهائي را مي کند که سائر انسانها مي کنند، و همان احساس ها و کششهائي را دارد که ديگران دارند، و حال اين که متّصل و مرتبط بدان راز بزرگ است .
انسانها نسلي پس از نسلي از پيغمبر، خارق العاد? معجزه نامي خواسته اند تا آن معجزه رساند که او واقعاً از سوي خدا فرستاده شده است :
(فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (154)
اگر از زمر? راستگوياني ، معجزه اي را به ما بنما.
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قوم ثمود نيز اين معجزه را درخواست کرده است ، و خدا از صالح بنده خود پـذيرفته است که همچون معجزه اي را توسّط او به آنان بنمايد. خدا اين معجزه را به صورت ماده شتري به صالح بخشده است . ما به اوصاف اين شتر ماده بدان اندازه فرو نمي رويم که مفسّران پيشين آن فرورفته اند. زيرا در ذکـر اين اوصاف سند صحيحي در دست نداريم تا بر آن تکيه کنيم و بدان اعتماد داشته باشيم . لذا بدان بدين اندازه بسنده مي کنيـم که اين شتر ماده جنب? معجزه داشته است و همان خارق العاده اي بوده است که قوم ثمود درخواست کرده اند.
(قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (156)
( هنگامي که خدا شتر ماده اي را معجزه آ سا براي صالح پديدار کرد، صالح بديشان ) گفت : اين شتري است ( که خدا آن را معجر? شما نموده است ) . يک روز سهم آب متعلّق په آن و روز جداگانه ديگري سهم آب متعلّق به شما است . کمترين آزاري به آن نرسانيد که اگر چنين کنيد عذاب روز بزرگ، شما را فرو خواهد گرفت.
شتر ماده به سوي ايشان آمد. با ايشان شرط کرد که آبي که از آن مي نوشند روزي متعلّق به شتر ماده باشد و روز ديگري متعلّق به خودشان گردد. در روزي که آب سهم او است به آن جور و ستم نکنند، و آن هم در روزي که آب سهم ايشان ايشان بدانان جور و ستم نکند، و آب آن با آب ايشان آميز? يکديگر نشود، و آب آنان با آب آن به هم نياميزد. صالح بديشان گوشزد کرد که اصلاً کمترين آزاري به شتر ماده نرسانند، که اگر بدان آزاري برسانند، عذاب روز بزرگ قيامت بديشان مي رسد.
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آيا معجز? خارق العاده چه تأثيري بر قوم رخنه گر کينه توز داشت ؟ اين معجزه ايـمان را به درون دلهاي خشکيده نريخت ، و نور را به جانهاي تاريک نتاباند. هر چند که ايشان را مقهور و مغلوب کرد و در مبارزه شکست داد. آنان عهد و پيمان خود را نگاه نداشتند، و به شرط خود وفا نکردند:
(فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ) (157)
ولي آنان شتر را ( باتير) کشتند و ( عذاب خدا را در چند قدمي خود ديدند و از کرد? خود) پشيمان شدند.
عقر به معني نحر يعني سربريدن است . کساني که از آنان شتر را کشتند افرادي بودند که در زمين فساد و تباهي مي کردند و به اصلاح نمي پردا ختند. صالح آنان را از همچون کساني برحذر داشت و بيمشان داد. ولي از بيـم دهنده نترسيدند. بدين جهت گناهي که در حقّ شتر آن جماعت مرتکب شدند بر همگان نوشته شد، و همگان در برابر اين گناه بزرگ گرفتار آمدند.
قوم صالح بر اين کار پشيمان گرديدند، وليکن پس از فوت فرصت و وقت مناسب تصديق پيغمبر خود کردن :
(فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ).
عذاب ايشان را فرو گرفت ( و پشيماني بديشان سودي نبخشيد).
در اينجا از نوع عذاب سخن نرفته است ، چون شتاب در ميان است ، و سرعت کار مراد است!
آن گاه پيرو درمي رسد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (159)
مسلّماً در اين ( سرگذشت پايمردي پيغمبران و مؤمنان و سرنوشت کافران و ظالمان ) درس عبرتي ( براي مردمان ، و همچنين نشانه اي از قدرت خداوند جهان در ياري دينداران و نابودي بي دينان و گردنکشان تاريخ ) است . و اکثر ( قوم ثمود هم ايمان نيـاوردند وهمچون قوم عاد)ايشان ( نيز از زمر? ) مؤمنان نشدند. بي گمان پروردگار تو چيره ( بر گردنکشان ) و مهربان ( در حقّ مؤمنان ) است .
*
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كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (175)
در اينجا داستان لوط به ميان مي آيد. جايگاه تاريخي آن همراه با داستان ابراهيم بودن است . وليکن روند تاريخي در اين سوره مورد نظر نيست ، همان گونه که گفتيم بلکه آنچه مورد نظر است وحدت رسالت و برنامه، و عاقبت تکذيب کردن است :
فرجام کار، نجات مؤمنان و هلاک تکـذيب کنندگان است.
لوط همان گونه با قوم خود کار را آغازيد که نوح و هود و صالح کار را شروع کرده بودند. بيشرمي و پرده دري ايشان را زشت مي شمارد، و در دلهايشان وجدان تقوا را به جوش و خروش مي اندازد، و آنان را به ايمان و اطاعت مي خواند، و ايشان را اطمينان مي بخشد به اين که چيزي از اموالشان را در مقابل رهنمون و راهنمائي نمي خواهد. آن گاه گناه همجنس بازي پلشت ايشان را به رخ آنان مي کشد، کار زشتي که قوم لوط در تاريخ بدان شناخته گرديده است :
(
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أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) (166)
آيا در ميان جهانيان ، به سراغ جنس ذکور مي رويد ( و با ايشان به جاي زنان آميزش مي نمائيد؟ ) و همسراني را که پروردگارتان برايتان آفريده است رها مي سازيد. بلکه اصلاً شما قومي هستيد که ( با ارتکاب هم? معاصي ، در ظلم به خود و جامعه ) از حدّ مي گذريد ( و مرزي ميان خوب و بد به رسميت نمي شناسيد).
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گناه پلشتي که قوم لوط بدان شناخته شده اند - قومي که در شهرهائي از جلگ? اردن سکـونت داشتند انحراف جنسي ، يعني آميزش با مردان کردن ، و به ترک زنان گفتن بود. اين کار انحراف زشتي است از فطرت . خداوند نر و ماده را آفريده است ، و هر يک از آن دو را به گونه اي سرشته است که به طرف مقابل خود عشق ورزد و بگرايد. اين ميل به جنس مخالف براي تحقّق بخشيدن حکمت و مشيّت خدا در کار ادام? حيات از راه توليد نسل است ، نسلي که با نزديکي نر و ماده به يکديگر پيدا مي شود و اتمام مي پذيرد. اين ميل و گرايش جزو قانون جهاني عامي است که هر کسي را که در جهان است و هر چيزي را کـه در جهان است هماهنگ و همـکار براي اجراي مشيّت و اراده اي مي سازد که اين جهان را مي گرداند و اداره مي کند. ولي نزديکي نر با نر هدفي را برآورده نمي سازد و نتيجه اي نمي بخشد، و با سرشت هستي و قانون آن همگامي ندارد. جاي شگفت است که کسي در اين کار پلشت لذّتي به دست بياورد. لذّتي که مرد و زن در مسأل? زناشويي خود مي يابند چيزي جز وسيله سرشتي براي تحقّق بخشيدن و پياده کردن مشيّت الهي نيست . انحراف از قانون هستي در عمل قوم لوط پيدا است . بدين جهت چاره اي جز اين نبوده است که از اين انحراف برگردند، يا اين که نابود شوند، چون از کاروانيان حيات و از کاروان فطرت بيرون رفته اند و از حکمت وجودي خود به در شده اند که امتداد حـيات توسّط ايشان از راه ازدواج و زاد و ولد است .
هنگامي که لوط ايشان را به ترک اين انحراف فراخواند، و رها کردن همسران را که خدا برايشان خواسته بود بر آنان زشت شمرد، و تعدّي از فطرت و تخطّي از حکمت نهان در آن را برايشان نادرست قلمداد فرمود، آشکار گرديد که آنان براي برگشت به ميان کاروانيان حيات ، و مراجعه به سنّت و قانون فطرت ، حاضر و آماده نيستند.
(قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) (167)
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گفتند: اي لوط ! اگر ( از ايـن سخنان ) دست نکشي، از زمر? تبعيدشدگان ( از شهر و ديار ما) خواهي بود.
لوط در ميان ايشان غريب بود. او همراه عمويش ابراهيم بدان گاه که به ترک پدرش و قومش گفت ، و شهر و ديارش را رها کرد، و از اردن گذشت همراه گروه اندکي از کساني که ايمان آورده بودند، به ميان قوم لوط آمد. سپس تک و تنها با ا ين قوم زندگي مي کرد، تا وقتي که خدا او را پيغمبر کرد و به سويشان روانه فرمود، تا آنان را از کار ناشايست و نابايستي که مي کردند گرداند. ولي ايشان او را تهديد به اخراج از ميان خود کردند، و بدو گفتند اگر از دعوت ايشان به سوي راستاي فطرت سالم دست نکشد، او را از بين خود مي رانند!
بدين هنگام جز اين نماند که آشکارا بديشان بگويد که او از انحراف جنسي ايشان بيزار است . تند و تيز بر آ نان تاخت ، و کارشان را زشت و پلشت اعلام داشت :
(قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ) (168)
لوط بديشان پاسخ داد و ) گفت : من از کار شما نفرت دارم ( و زشت و ثاپسندش مي دانم ).
« قلي » که مصدر « قالين : دشمن دارندگان . بيزاران . کينه به دل دارندگان » است ، به معني سخت نفرت داشتن و بيزاري جستن است . لوط رو در رو سخت از ايشان اظهار تنفّر مي کند. آن گاه با دعا و زاري رو به درگاه باري مي کند و عاجزانه تمنّا مي نمايد که او را و خانواده و پيروان او را ا ز ا ين بلا نجات دهد و برهاند:
(رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) (169)
پرودرگارا! مرا و اهل و عيال و پيروان مرا از ( عذابي که سزاوار) کارهاي ايشان ( است ) به دور و محفوظ دار!
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لوط که کار ايشان را نمي کرد، امّا با فطرت صادق خود تشخيص مي داد که کارشان نابود کننده و خانمانسوز است . او در ميان ايشان است . و او رو به آستان پروردگار خود مي کند و درخواست مي نمايد که ا و را و اهل و عيال و پيروان او را از نابودي و هلاکي برهاند که دامنگير قومش خواهد شد.
خداوند دعاي پيغمبرش را پذيرفت و استجابت فرمود:
(فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ) (171)
ما او و جملگي خاندان و پيروان او را (از عذاب و بلاي نابود کنند? ناشي از کـردار بزهکاران ) رهائي بخشيديم ، مگر پپرزني را که ( همسر او بود، و به سبب همکاري با بزهکاران ) از هلاک شدگان گرديد.
ا ين پيرزن همسر او بود -همان گونه که در سوره هاي ديگر گفته شده است - او پيرزن بدي بود و عمل زشت قوم را مي پسنديد و بر انجام آن کمکشان مي کرد!
(ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (173)
سپس ما ديگران را نابود کرديم ( و جملگي اهل شهر را با شهر زير و رو نموده و درهم کوبيديم ) . و بر سرشان باران ( سنگ ) را بارانديم امّا چه باران بدي که اين گروه تهديدشدگان را فرو گرفت ( باراني که سخت شهر و ديارشان را وير!ن و نابود کرد).
گويند شهرها و روستاهايشان به دل زمين فرو برده شد، و آب بالاي آنها را فرا گرفت . از جمل? آنها شهر سدوم بود. گمان مي رود سدوم هم اينک در اعماق بحرالميّت است که در اردن است .
برخي از دانشمندان زمين شناسي تأکـيد مي کنند که بحرالميّت چندين شهر را فرا گرفته است ، شهرهائي که پر از مردمان بوده اند. بعضي از باستان شناسان بازمانده هائي را در کنار? بحرالمـيّت يافته اند که در نزديکي آن کشتارگاهي وجود دارد که قربانيها را در آن سر مي بريدند.
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به هر حال قرآن خبر شهرهاي لوط را روايت کرده است بدين صورتي که ديديم - و خبرهائي که قرآن بيان مي دارد، مادر سخنها در هر موضوعي است ، و با سخن قرآن ، مردمان حقّ صحبت ندارند.
آن گاه بر مکان نقش زمين شدنشان و نابودگاهشان پيرو مکرّري مي زند:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (175)
) در اين ( ماجراي قوم لوط ) درس عبرتي ( براي هوشياران ) است ، و بيشتر آن قوم ايمان نياوردند ( و سزاي خود را ديدند) .قطعاً پروردگار تو چيره ( در نابودي بزهکاران و جبّاران تاريخ ) و مهربان ( در حقّ مؤمنان) است .

سوره ي شعراء آيه ي 191-176

(كَذَّبَ أَصْحَابُ الأيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأوَّلِينَ (184) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190)وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (191)
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اين هم داستان شعيب است . جايگاه تاريخي آن پيش از داستان موسي است . داستان شعيب در اين جا مـي آيد محض همگامي با بقي? داستانها در اين سوره ساکنان ايکه اکثرشان همان ساکنان مدين هستند. ايکه درختان فراوان سردرهم کشيده و درهم تنيده است . چنين به نظر مي رسد ايکه بيشه زار پر از درختي در جوار مدين بوده است . مدين هم ميان حجاز و فلسطين ، دور و بر خليج عقبه قرار داشته است .
شعيب در آغاز همان چيزي را به ساکنان ايکه گفته است که هر پيغمبري به قوم خود فرموده است . اصل عقيده را بديشان گفته ا ست ، و اظهار داشته است که از آنان پاداش و مزدي نمي خواهد. آن گاه دربار? کار و باري با ايشان صحبت کرده است که بديشان اختصاص داشته است:
(أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)
پـيمانه را به تمام و کمال بپردازيد، و از زمر? کم دهندگان ( جنس به مردم و کاهندگان اموال ايشان ) نباشيد. و با ترازوي درست ( اشياء و اجناس را ( بکشيد. اشياء مردم را نکاهيد ( و حقوق ايشان را ضائع نکنيد) و در زمين تباهي نورزيد.
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کارشان اين بود - همان گونه که در سوره هاي اعراف و هود آمده است که در ترازو و پيمانه خيانت مي کردند و از کالاهاي مردم مي کاستند، و با زور و غصب افزون از حقّ خود را از ديگران دريافت مي د اشتند، و کم تر از حقّ مردمان را به مردمان مي دادند، و با پول کمي مي خريدند و با پول زيادي مي فروختند. چنين به نظر مي آيد، ساکنان ايکه بر سر راه قافلدهاي تجاري و در گذرگاه کاروانهاي بازرگاني بوده اند، و بر تجارت و بازرگاني نظارت و فرمانروائي داشته اند. پيغمبرشان شعيب بديشان دستور داد در هم? اين کارها دادگري کنند و انصاف داشته باشند، زيرا عقيد? صحيح بايد حسن معامله به دنبال داشته باشد، و نمي تواند از حقّ و عدل در معاملات مردمان چشم پوشي و صرف نظر کند. آن گاه شعيب احساسات تقوا و پرهيزگاري را در دل و درونشان به جوش و خروش انداخت ، با يادآوري کردن آبشان به آفريدگار يگانه و واحدشان ، آفريدگاري که همه نسلها و هم? پيشينيان را آفريده است :
(وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ) (184)
و بپرهيزيد از ( عذاب ) کسي که شما و نسلهاي گذشته را آفريده است .
کاري جز اين نکردند که او را به جادو شده و ديوانه متّهم نمودند، و گفتند: او سخنان را قاطي مي کند و پريشان گوئي مي کند:
(قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) (185)
گفتند : تو قطعاً از جمل? جادو شدگان و ديوانگاني .
رسالت او را انکار کردند و گفتند او انساني بسان ايشان است . انساني همچون آنان - به گمانشان - نبايد که پيغمبر باشد. او را تکذيب نمودند و دروغگويش خواندند:
(وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186)(
تو انساني جز ما نيستي و ما مسلماً تو را از زمر? دروغگويان مي دانيم .
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از او درخواست کردند که اگر در ادّعاي پيغمبري خود راستگو است عذابي را بر سر ايشان بياورد که آنان را از آن مي ترساند، و قطعه ها و شهابهائي از آسمان بر سرشان فرود آورد، يا آسمان را تکه تکه کند و قطعات آن را بر سرشان ببارا ند و سنگسارشان گرداند:
(فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (187)
اگر راست مي گوئي ( که بيغمبري ) تکّه هائي از آسمان بر سر ما فرو ريز.
اين مبارز? بيشرمان? تمسخرآميز رسواگرانه اي است ! اين مبارزه شبيه به همان مبارزه اي است که مشرکان از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بزرگوا ر دادار درخواست مي کردند.
(قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) (188)
) شعيب بديشان ) گفت: پروردگار من آگاه تر ( از هر کسي ) از کارهائي است که شما مي کنيد ( و معاصي و گناهاني که مي ورزيد، مطمئناً عذاب در خور گناهتان را در وقت مقدّر به شما مي رساند.
روند قرآني بدون هرگونه تفصيلي و هرگونه به دراز کشاندن سخني ، با شتاب سرا نجام کار را بيان مي دارد:
(فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (189)
او را تکذيب کردند، و در نتيجه عذاب ( روز) ابر ايشان را فرو گرفت و ( آتش سوزان آنان را سوزاند) . واقعاً عذاب روز بزرگي بود.
گويند: گرماي خفه کنند? سختي ايشان را در برگرفت ، گرمائي که نفسها را قطع مي کرد و سينه ها را سنگين و تنگ مي نمود. در اين اوضاع و احوال ابري پديدار گرديد، و آنان به زير ساي? آن رفتند. ديدند خنک است ولي ناگهان صاعق? پر غرّش طنين اندازي درگرفت و ايشان را سخت به ترس و هراس انداخت و يکايک آنان را نابود کرد.
آن روز « يوم الظله : روز سايه گستر» نام گرفت ، چون سايه از نشانه هاي معلوم آن روز بود.
آن گاه پيرو مکرّر، به ميان مي آيد:
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إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191)

) در اين ( ماجراي قوم لوط ) درس عبرتي ( براي هوشياران ) است ، و بيشتر آن قوم ايـمان نياوردند ( و سزاي خود را ديدند) .قطعاً پروردگار تو چيره ( در نابودي بزهکاران و جبّاران تاريخ ) و مهربان ( در حقّ مؤمنان) است .
داستانها در اين سوره پايان مي پذيرند تا به دنبال آنها واپسين پيرو بيايد.

سوره ي شعراء آيه ي 227-192

(
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وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223)
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وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (226) إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227)

داستانها به پـايان آمدند. در هم? آنها سرگذشت پبغمبران و پيغمبريها، و سرگذشت تکذيب و روي گرداني ، و سرگذشت مبارزه و عذاب است .
اين داستانها پس از ديباچ? سوره مي آيند. در ديباچه به طور خاصّ سخن از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و مشرکان قريش است :
(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (6)
انگار مي خواهي از غم و اندوه اين که آنان ايمان نمي آورند، خويشتن را نابود کني ؟ ! اگر ما بخواهيم معجزه اي از آسمان بر آنان نازل مي نمائيم که گردنهايشان در برابر آن ( خم گردد، و از روي اجبار ايمان آورند و) تسليم شوند. ( امّا سنّت خدا و حمت الله مقتضي اختيار است ، و ثواب يا عقاب را مترتّب بر آن کرده است ) . هيح گونه موعظه و اندرز تازه اي ( از قرآن ) براي آنان از سوي خداوند رحمان نمي آيد، مگر اين که ايشان از آن روي گردان مي شوند. آنان ( آيات قرآني را) دروغ مي نامند، و هر چه زودتر خبر ( مجازات ) چيزي که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند بديشان خواهد رسيد ( و کيفر کمرشکن و دردناک کار خود را خواهند ديد). (شعراء/3-6)
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سپس داستانها آورده شده اند. هم? داستانها هم نمونه هائي ا ز سرگذشت اقوامي است که خبر مجازات چيزي که بدان استهزاء و تمسخر کرده اند بديشان خواهد رسيد و کيفر کمرشکن و دردناک کـار خود را خواهند ديد!
وقتي که داستانها پايان مي گيرند، روند قرآني به موضوع اصلي سوره برمي گرد د که ديباچه آن را در بر د ارد. آن گاه اين واپسين پيرو مي آيد، و از قرآن سخن مي گويد، و تأکيد مي کند که قرآن از سوي پـروردگار جهانيان نازل مي گردد. از جمله اين داستانها که قرنها از آنها گذشته اند، قرآن آنها را تذکّر مي دهد و جزو قرآن هستند. اين واپسين پيرو اشاره مي کند به اين که علماء بني اسرائيل با اخبار اين پيغمبر آشنايند و قرآني را مي شناسند که با او به ارمغان آمده است ، چـرا که در کتاب هاي خودشان از آن سخن رفته است و مذکور افتاده است امّا مشرکان با دلائل آشکار سر ستيز دارند، و گمان مي برند که قرآن سحر يا شعر است . اگر قرآن بر يکي از غيرعربها نازل مي شد که عربي صحبت نمي کرد و او قرآن را به زبان خودشان براي آنان مي خواند بدان ايمان نمي آوردند. زيرا عناد و سرکشي بود که مشرکان را ا ز قرآن به دور مي داشت نه ضعف د ليل و بر هان ! شياطين اين قرآن را بر محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل نکرده اند، همان گونه که اخبار را بر کاهنان نازل مي کنند. اين قرآن شعر نيست . چه شعر داراي برنام? ثابت و قوانين استوار خود است . شعراء برابر انفعالها و هواهاي خود به هر راهي پاي مي گذارند، و در فنون و انواع شعر بـي هدف چکامه سرائي مي کنند. قرآن تنها قرآن است و از سوي يزدان نازل مي گردد براي اين که به شما تذکّري دهد، پيش از آن که به عذاب و عقاب گرفتار آ يند، و پيش از اين که خبر مجازات چيزي بدا نان رسد که بدان استهزاء و تمسخر مي کنند.
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وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)
کساني که ستم مي کنند خواهند دانست که بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است !!!.
*
اين ( قرآن ) فرو فرستاد? پروردگار چهانيان است ( و هم? سرگذشتهاي مذکور در آن راست ، و احکام آن تا روز قيامت برجا و واجب الاجرا است ) . جبرئيل آن را فرو آورده است بر قلب تو، تا از زمر? بيم دهندگان باشي ، با زبان عربي روشن و آشکاري .
روح الامين ، جبرئيل عليه السّلام است . او اين قرآن را از سوي خدا بر قلب پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل کرده است . بر چيزي که آ ن را نازل کرده است امين است ، و محافظ و نگاهبان آ ن است . قرآن را بر دل ] و نازل کرده است و او قرآن را مستقيماً دريافت داشته است و آن را مستقيماً حفظ نموده است . جبرئيل قرآن را بر محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل کرده است تا از زمر? بيم دهندگان گردد، آن را به زبان عربي روشن نازل گردانده است . زبان عربي زبان قوم او است ، زباني که با آن ايشان را دعوت مي کند، و قرآن را بر ايشان مي خواند. آنان هم انداز? توان بشري را در گفتن مي دا نند، و درک و فهم کنند که اين قرآن از جنس کلام انسان نيست ، هر چند که به زبان ايشان است . مي دانند که اين قرآن با نظم و نظام و با معاني و مفاهم و با آوا و نوائي که دارد، بيانگر اين است کـه قطعاً از چشمه اي غير بشري برآمده است و در رسيده است .
روند قرآني آن گاه از اين دليل ذاتي به ديل خارجي ديگري منتقل مي گردد:
(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (197)
(1/129)



)وصف ) اين قرآن در کتابهاي پيشينيان ( از قبيل تورات و انجيل ) موجود است . آيا همين نشانه براي ( ايمان آوردن ) ايشان کافي نيست که علماي بني اسرائيل ( به خوبي ) از آن آگاهند؟!.
صفت پيغمبري که قرآن بر او نازل مي گردد در کتابهاي پيشينيان آمده است ، همان گونه که اصول عقيده اي که در آن است در کتاب هاي ييشينيان آمده ا ست . از اين جا ا ست که علماي بني اسرا ئيل چشم به راه همچون رسالتي بوده اند، و انتظار همچون پيغمبري را مي کشيده اند، و احساس مي کرده اند که زمان او در رسيده است و بر سرشان سايه کشيده است ، و يکي براي ديگري بدين امر سخن مي گفت ، و براي همديگر روايت مـي کردند، همان گونه که از زبان سلمان فارسي ، و از زبان عبدالله پسر سلام رضي الله عنه نقل گرديده است ، و اخبار در اين باره نيز ثابت و اطمينان بخش است .
مشرکان تکبّر و ستيزه جوئي مي کنند تنها براي تکبّر و ستيزه جوئي ، نه به خاطر ضعف حجّت و قصور دليل . اگر شخص غيرعربي که به زبان عربي سخن نمي گويد، اين قرآن را براي ايشان مي آورد و آن را به صورت قرآن عربي بر آنان مي خواند، بدان ايمان نـي آوردند، و بدان باور نمي داشتند و تصديقش نمي کردند، و اعتراف و اقرار نمي نمودند که اين قرآن بدو وحـي شده است ، حتّي اگر دليلي هم در دست مي داشت که با آن با متکبّران خودبزرگ بين روياروي مي شد:
(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) (199)
و اگر قرآن را بر يکي از غير عربها نازل مي کرديم ، و او قرآن را براي آنان مي خواند ( به گون? رسا و گويا و صحيح و زيبا) به آن ايمان نمي آوردند.
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در اين امر، دلداري و غمزدائي از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است ، و سرکشي و خودبزرگ بيني آنان در برابر هر گونه دليلي هم به تصوير کشيده مي شود. سپس پيروي بر اين مي آيد و بيان مي دارد که تکذيب کردن بر اين قوم نوشته شده است و همخو و همراه ايشان گرديده است به سبب سرکشي و خودبزرگ بيني اي که مي ورزند. اين کار قطعي و حتمي گرديده است که اين قرآن را تکذيب کنند.انگار سرشت دلهايشان شده است و دگرگون نمي شود. تا وقتي که عذاب به سراغشان مي آيد، آنان در غفلت خواهند بود و به خود نمي آيند:
(كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (202)

ما اين گونه قرآن را ( با بياني گويا و رسا، و به شيو? ساده و آسان ، توسّط فردي از خودشان ) به دلهاي بزهکاران وارد مي گردانيم ( و فصاحت و بلاغت و اعجاز آن را بديشان مي فهمانيم . امّا ايشان ، به سبب دلهاي بيماري که دارند) بدان ايمان نمي آورند، تا عذاب دردناک را ( و مجازات شديدي را که بدان بيم داده شده بودند) مي بينند. ( امّا چه فايده که ديگر ايمان ايشان پذيرفته و سودمند نيست ) . عذاب ، ناگهان گريبانگير ايشان مي گردد، به گونه اي که نمي فهمند ( چگونه و از کجا سر رسيده است(.
تعبير سخن يک تصوير محسوسي از ملازمت و ماندگاري ايشان با تکذيب را ترسيم مي کند، و گويد: تکذيب بدين شکل ملازم ايشان است ، شکل ايمان نياوردن ، و قرآن را تکذيب نمودن . بدين شکـل قرآن را در دلهايشان نظم و نظام بخسيده ايم و آن را ساري و جاري گردانده ايم . قرآن به دلهايشان فرو نمي رود مگر اين که آن را تکذيب کنند، و قرآن بدين شکل در دلهايشان خواهد ماند.
(حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألِيمَ) (201)
تا عذاب دردناک را ( و مجازات شديدي را که بدان بيم داده شده بودند) مي بينند.
(
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فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (202)
عذاب ، ناگهان گريبانگير ايشان مي گردد، به گونه اي که نمي فهمند ( چگونه و از کجا سر رسيده است(.
برخي از آنان عملاً بر اين وضع و حال مي مانند تا با کشته شدن يا مردن به درود اين زمين مي گويند، و در آن دم به عذاب دردناک گرفتار مي آيند ... تنها در اين لحظه است که بيدار مي گردند و از غفلت به در مي آيند:
(فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) (203)
(به هنگام نزول عذاب فرياد برمي آورند) و مي گويند: آيا به ما مهلتي و فرصتي داده مي شود؟ ! ( آخر اکنون همه چيز را مي دانيم و سخت پشـيمانيم و گوش به فرمانيم ! مگر چنين چيزي ممکن است ؟ !).
آيا به ما تا وقت ديگري فرصتي و مهلتي داده مي شود، تا جبران گذشته ها کنيم و راه صلاح و فلاح درپيش بگيريم ؟ ! هرگز! هرگز! چنين فرصتي و مهلتي بديشان داده نمي شود!
آنان با شتاب فرا رسيدن عذاب خدا را درخواست مي کردند، ولي از راه تمسخر و بي شرمي. گول کالاها و نعمتهائي را خورده بودند کـه داشتند و در آن غوطه مي خوردند. اين کار احساس ايشان را کودن مي کرده است ، و آنان را به گونه اي درمي آورده است که بد مي ديدند از ميان اين کالاها و نعمتها به سوي عذاب و عقاب بار سفر بربندند و بدان بـيفتند و به کيفر برسند. کارشان به کار ثروتمندان و صاحبان نعمت و قدرت مي ماند که کم تر به دلهايشان مي گذرد اين همه ثروت و نعمت پايان بپذيرد و زوال بگيرد. کم تر تصوّر مي کنند که ثروت و نعمت دگرگون گردد و تخت و بخت واژگون بشود. روند قرآني در اين جا از اين غفلت آنان را بيدار مي گرداند، و وضع و حالي را به تصوير مي کشد که دارند و برآنند در آن زمان که عذابي بديشان مي رسد که با شتاب فرا رسـيدن آن را درخواست مي کردند:
(
(1/132)



أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ) (207)
آيا درخواست سرعت گرفتن و جلو افتادن ( نزول) عذاب ما را داشتند؟ ! بگو ببينيم، اگر ما سالهاي ديگري ايشان را ( از ايـن زندگي دنيا) بهره مند سازيم ( و با خوشي و خرّمي مدّت ديگري را بسر ببرند) ، سپس عذابي که به آنان وعده داده مي شود دامنگيرشان گردد، اين تمتّع و بهره گيري از دنيا، براي آنان چه سودي خواهد داشت ؟ .
روند قرآني تصوير شتابگران? عذاب درخواست کردن را در سوئي، و تحقّق پيدا کردن و فرا رسيدن موعد عذاب را در سوي ديگري قرار مـي دهد به ناگاه سالهاي خورداري از ثروت و نعمت پايان مي پذيرد و از ميان مي رود انگار که نبوده است . ديگر ثروت و نعمت و قدرت و قوّت کم ترين سودي بديشان نمي رساند، و عذابشان را تخفيف نمي دهد و سبک نمي گرداند.
- در حديث صحيح آمده است :
(يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة , ثم يقال له:هل رأيت خيرا قط ? هل رأيت نعيما قط ? فيقول:لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا , فيصبغ في الجنة صبغة , ثم يقال له:هل رأيت بؤسا قط ? فيقول:لا والله يا رب ...)
کافر را مي آورند و او را يک بار به آتش فرو مي برند، سپس بدو گفته مي شود: آيا هرگز خوبي و خوشي ديده اي ؟ آيا هرگز نعمت و لذّت ديده اي ؟ خواهد گفت : پروردگارا! به خدا سوگند نه ! کسي را مي آورند که در دنيا فقيرترين و بيچاره ترين مردمان بوده است ، او را يک بار به بهشت مي برند. سپس بدو گفته مي شود: آيا هرگز فقر و بيچارگي ديده اي ؟ خواهد گفت : پروردگارا! به خدا سوگند نه !
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آن گاه روند قرآني مردمان را بيم مي دهد که ترساندن ، ديباچ? نابود شدن است ، و مهرباني خدا، مقتضي اين اسبت که شهري و دياري را نابود نسازد مگر اين که به آنجا قبلًا پيغمبري را بفرستد و او ساکنان آنجا را با دلائل ايمان تذکّر دهد و يادآوري کند:
(وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ) (209)
ما اهل هيج شهر و دياري را هلاک نکرده ايم ، مگر اين که بيم دهندگاني ( از پيغمبران ) داشته اند ( و قبلاً به ميان ايشان رفته اند و به اندرز و رهنمودشان برخاسته اند و آنان را به اوامر و نواهي خدا آشنا ساخته اند) . تا متذکّر شوند و بيدار گردند. ما هرگز ستمگر نبوده ايم ( تا پيش از ارسال پيغمبران و اتمام حجّت بر مردمان ، ايشان را عذاب دهيم ).
خداوند عهد و پيمان فطري از انسانها گرفته است که او را به يگانگي بپرستند و تنها براي او عبادت بکنند. فطرت خود به خود وجود آفريدگار يگانه را احساس مي کند مادام که تباه و منحرف نشده باشد[1] . دلائل ايمان در جهان پخش و پراکنده است و هم? آنها بيانگر وجود آفريدگار يگانه هستند. هرگاه مردمان عهد و پيمان فطرت را فراموش کرده اند، و از دلائل ايـمان غافل شده اند، بيم دهنده اي آمده است و آنان را به چيزي تذکّر داده است و يادآوري کرده است که آن را فراموش نموده اند، و ايشان را بيدار ساخته است و متوجّه چيزي کرده است که از آن غافل مانده اند.
آن را ابن کثير در تفسير خود ذکر کرده است و گـفته است : ( از جمل? احاديث صحيح است ).
رسالت يادآوري است و فراموش کنندگان را يادآور مي شود و تذکّر مي دهد و بيدارشان و هوشيارشان مي گرداند. اين هم افزون بر دادگري و مهرباني است .
(وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ) (209)
ما هرگز ستمگر نبوده ايـم .
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ما هرگز ستمگر نبوده ايم در اين که شهرها و نواحي را پس از تذکّر و يادآوري با عذاب و هلاک کيفر داده ايم و نابودشان کرده ايم . چه عذاب و هلاک کيفر برگشتن از خطّ سير هدايت و دوري گزيدن از برنام? يقين و باور است.
*
سپس روند قرآني گردش و چرخش تازه اي را دربار? قرآن مجيد مي آغازد:
(وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ )(212)
اين قرآن را شياطين فرو نياورده اند ( و بلکه جبرئيل آن را فرو آورده است . اصلاً اين کار) ايشان را نسزد، و توانائي ( چنين کاري را) ندارند. قطعاً ايشان از گوش فرا دادن ( به فرشتگان و دريافت پيام آسماني از ايشان) محروم و برکنارند.
در گردش و چرخش پيشين ، روند قرآني مقرّر داشت که قرآن از سوي پروردگار جهانيان نازل گرديده است ، و روح الامين جبرئيل آن را فرود آورده است . از دروغ ناميده شدن قرآن توسط مشرکان ، سخن به درازا کشيد، و از شتاب ورزيدن ايشان براي نزول عذابي سخن رفت که قرآن آنان را بدان بيم مي داد... هان ! هم اينک يزدان ادّعاي ديگر آنان را نفي مي کند. ايشان ادّعاء مي کردند که شياطين قرآن را به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم الهام مي کنند، بدان گونه که مطالب ديگري را به کاهنان الهام مي نمايند. کاهنان به گمان خود شياطين اخبار غيبي را برايشان مي آورند، و اخبار غيبي را مي شنوند و به گوش ايشان مي رسانند.
شياطين را نسزد که همچون قرآني را بياورند. شياطين را نسزد که به وحي يزدان گوش فرا دهند و قرآن را بشنوند و آن را بدو برسانند. بلکه روح الامين قرآن را با اجاز? پروردگار جهانيان نازل مي کند، و همچون کاري در توان شياطين نيست .
*
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روند قرآني در اين جا رو به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کند و او را از شرک برحذر مي دارد - هر چند که او از همه کس از شرک دورتر است - اين کار بدان خاطر است که ديگران خويشتن را نپايند و بسي از شرک دوري نمايند. قرآن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را موظّف مي کند که وابستگان و خويشان نزديک خود را بترساند. و بدو دستور مي دهد برخدا توکّل نمايد، خدائي که پيوسته او را مي پايد و در پناه خود مي دارد:
(فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (220)
بجز خدا معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مکن ، که ( اگر چنين کني ) از زمر? عذاب شوندگان خواهي بود. خويشاوندان نزديک خود را ( از شرک و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسان ( و آنان را به سوي توحيد و دادگري فراخوان ) . و بال ( محبّت و موّدت ) خود را براي مؤمناني که از تو پپروي مي کنند بگستران . و اگر آنان ( که خويشان تو مي باشند) از فرمان تو سرکشي کردند، بگو: من از کار شما بيزارم ( و شما را دوست نمي دارم ) . و بر خداي چيره و مهربان توکّل کن ، آن خدائي که تو را مي بيند بدان گاه که ( براي نماز تهجّد) برمي خيزي ، و ( همچنين مي بيند) حرکت ( قيام و رکوع و سجود و نشست و برخاست ) تو را در ميان ( صف جماعت ) سجده برندگان چرا که او بس شنوا و آگاه است.
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وقتي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با عذاب شوندگان به عذاب تهديد مي گردد، اگر با خدا معبود ديگري را فرياد دارد و بپرستد - هر چند که چنين چيزي محال است ، ولي فرض مي شود اگر چنين شود - پس حال ديگران چگونه خواهد بود اگر چنين کنند و چنين روند؟ چگونه ديگران اگر همچون ادّعائي بکنند، از عذاب و عقاب نجات ييدا مي کنند؟ ! از کسي جانبداري نمي شود. عذاب و عقاب حتّي از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دور نمي شود، اگر مرتکب اين گناه بزرگ شود!
قرآن بعد از بيم دادن خود پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم او را موظّف به بيم دادن وابستگان و خويشاوندان خويش مي سازد، تا اين کار درس عبرتي بري ديگران گـردد. بيگانگان متوجّه شوند که حتّي وابستگان و خويشاوندان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم تهديد به عذاب و عقاب مي شوند اگر بر شرک بمانند و ايمان نياورند:
(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ) (214)
خويشاوندان نزديک خود را ( از شرک و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسان ( و آنان را به سوي توحيد و دادگري فراخوان ).
بخاري و مسلم روايت کرده اند و گفته اند: وقتي که اين آ يه نازل گرديد، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بالاي کوه صفا رفت و فرياد برآورد:
(يا صباحاه !).
آهاي ( مردمان !) بامدادان ( تاخت و تاز است ، بشتابيد و خويشتن را از دشمنان بپائيد!).
يکي خودش مي آمد. ديگري کسي را مي فرستاد تا ببيند چه خبر است . مردمان در خدمت او گرد آمدند.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(يا بني عبد المطلب . يا بني فهر . يا بني لؤي . أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ?)
اي فرزندان عبدالمطلب ! اي فرزندان فهر! اي فرزندان لوي ! آيا اگر به شما خبر دهم که لشکرياني در دامن? کوه هستثد و مي خواهند په شما حمله کنند، آيا مرا تصديق مي کنيد و راستگو مي دانيد؟ .
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گفتند : بلي ... فرمود:
(فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد).
من بيم دهند? شما هستم . روياروي من عذاب سختي قرار گرفته است ( آن اندازه نزديک است که هر آن به انسان برسد .(
ابولهب گفت: از همين حالا تا غروب مرگت باد! آيا ما را براي اين کار دعوت کرده اي و به فرياد خوانده اي؟!
خداوند نازل فرمود:
(تبت يدا أبي لهب وتب . . .).
نابود باد ابولهب ! و حتماً هم نابود مي گردد. ( مسد/1)
مسلم با اسنادي که د ارد به نقل از عائشه رضي الله عنه روايت کرده است که گفته است : وقتي که (وأنذر عشيرتك الأقربين) نازل شد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم برخاست و فرمود:
(يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سلوني من مالي ماشئتم).
اي فاطمه دختر محمّد! اي صفيه دختر عبدالمطلب ! اي پسران عبدالمطلب ! من براي شما در پيشگاه خدا نمي توانم کاري بکنم . از دارائيم هر چه مي خواهيد از من بخواهيد.
مسلم و ترمذي با استناد به ابوهريره روايت کرده اند که او گفته است : هنگامي که اين آيه نازل گرديد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم قريشيان را به طور عام و خاص دعوت کرد و فرمود:
(يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا . إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها).
اي گروه قريش خويشتن را از آتش برهانيد. اي گروه بني کعب خويشتن را از آتش برهانيد. اي فاطمه دختر محمّد خويشتن را از آتش برهان . زيرا من به خدا سوگند در پيشگاه خدا براي شما نمي توانم کاري بکنم . تنها کاري که از دست من ساخته است اين است که شما صل? رحمي داريد و آن را چنان که بايد به جاي خواهم آورد.
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اين احاديث و احاديث ديگري روشن مي نمايند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم چگونه فرمان يزدان را دريافت کرده است ، و چگونه آن را به خويشاوندان و نزديکان خود رسانده است و ابلاغ فرموده است ، و از کار و بار ايشان دست شسته است ، و آنان را دربار? امور آخرت به خداي واگذار نموده است و سپرده است ، و برايشان روشن نموده است که خويشاوندي آنان با او سودي به حالشان ندارد هرگاه عمل ايشان بديشان سود نرساند. بديشان اعلام فرمود که او که پيغمبر خدا است براي آنان در پيشگاه خدا نمي تواند کاري بکند... اسلام اين است ، کاملاً روشن و آشکار است . اسلام ميان خدا و بندگانش واسطه گري و ميانجيگري را نمي پذيرد، حتّي اگر اين واسطه گـري و مـيانـگري از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بزرگوار آفريدگار باشد.
يزدان همچنين براي پيغمبرش روشن گرداند که چگو نه با مؤمناني رفتار کند که دعوت خدا را توسّط او مي پذيرند و بدا ن گردن مي نهند:
(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (215)
بال ( محبّت و مودّت ) خود را براي مؤمناني که از تو پيروي مي کنند بگستران .
مراد از گستراندن بال ، نرمخوئي و فروتني و مهرباني است که به صورت محسوس و مجسّم بيان گرديده است . شکل گستراندن بال لطف و مهرباني تشبيه شده است به کار پرندگان بدان گاه که مي خواهند فرود آيند و بالهاي خود را پهن مي کنند و مي گسترند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نيز در طول زندگي خود با مؤمنان چنين بود. اخلاق او قرآن بود. او ترجم? زند? کاملي براي قرآن مجيد بود.
همچين يزدان براي او روشن فرمود که چگونه با سرکشان رفتار بکند و کار و بارشان را به پروردگارشان واگذار نمايد، و از کارهائي که کنند خويشتن را کنار و پاک نمايد:

(فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) (216)
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اگر آنان ( کـه خويشان تو مي باشند) از فرمان تو سرکشي کردند، بگو: من از کار شما بيزارم ( و شما را دوست نمي دارم ).
وضع در مکّه اين چنين بود، پيش از اين که به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده شود با مشرکان بجنگد.
آن گاه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را متوجّه پروردگارش مي گرداند، پروردگاري که پيوسته او را مي پايد و درکنف حمايت و رعايت تنگاتنگ خود مي دارد:
(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (220)
بر خداي چيره و مهربان توکّل کن ، آن خدائي که تو را مي بيند بدان گاه که ( براي نماز تهجّد) برمي خيزي ، و ( همچنين مي بيند) حرکت ( قيام و رکوع و سجود و نشست و برخاست ) تو را در ميان ( صف جماعت ) سجده برندگان، چرا که آو بس شنوا و آگاه است .
ايشان را رها کن و به سرکشي خودشان بسپار. از اعمالشان بيزاري جوي، و رو به پروردگار خود کن و بر او تکيه کن . در هم? کارهايت از او ياري بخواه ، و مدد بجوي . قرآن يزدان سبحان را در اين سوره با دو صفت مکرّر توصيف مي کند که عزّت و رحمت است . سپس به دل پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم احساس انس و الفت و نزديکي و قربت مي اندازد. پروردگارش او را در حال ايستادن انفرادي براي نماز مي بيند، و او را در صفهاي نماز جماعت که همگان به سجده افتاده اند هم مي بيند. او را يگانه و تنها مي بيند، و او را در ميان جمع نمازگزاران هم مي بيند، بدان گاه که به سر و سامان دادن و نظم و نظام بخشيدن و امامت آنان مي پرد ازد، و بدان گاه که در ميانشان مي آيد و مي رود. حرکات و سکنات او را مي بيند. خطراتي که بر دلش مي گذرد، و دعاهائي که بر زبانش مي رود، خدا يکسان هم? آنها را مي شنود:
(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (220)
او بس شنوا و آگاه است .
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در تعبير سخن بدين شيوه و بدين گونه ، انس و ا لفتي با رعايت و عنايت و قرب و منزلت و ملاحظه و مشاهده است . بدين منوال و بر اين روال پيغمبر صلّي الله ععليه و آله و سلّم احساس مي کرد که درکنف حمايت پروردگارش ، و در جوار و قرب آفريدگارش است . او در فضاي اين انس و الفت آسماني مي زيست .
*
واپسين چرخش و گردش در سوره آن هم پيرامون قرآن است . چرخش و گردش نخستين تأکيد شد که قرآ ن از سوي پروردگار جهانيان نازل گر ديده است و روح الامين آن را با خود به زمين آورده است . در دومين چرخش و گردش نفي شد اين که شياطين آن را نازل کرده باشند. اين بار هم مقرّر مي شود که شياطين پيش افرادي همچون پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل نمي شوند. و در امانت و صدق و صلاح برنام? او دخالت نمي توانند بکنند. بلکه شياطين به پـيش دروغگويان بزهکار و کاهنان گمراهي مي روند که پيامهاي شياطين را دريافت مي کنند و آنها را با بزرگ نمائي و بيم دادن و به هراس افکندن پخش مي کنند و اشاعه مي دهند:
(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ) (223)
آيا به شما خبر بدهم شياطين بر چه کسي نازل مي شوند ( و القاء وسوسه مي کنند؟ ) بر کساني نازل مي گردند که کذّاب و بس گناهکار باشند. ( چرا که کاهنان و غيبگويان دروغزن و پلشت مي باشند. به شياطين ) گوش فرا مي دهند و بيشترشان دروغگويند ( و از پيش خود چيزهائي به هم مي بافند).
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در ميان عربها کاهنان و غيبگوياني بودند. آنان گمان مي بردند که جنّيان اخبار را برايشان مي آورند. مردمان بديشان پناه مي بردند و به غيبگوئيهايشان باور و اعتماد مي کردند. اکثر آنان دروغزن بودند. باور بديشان ، راه افتادن به دنبال گمانها و دروغها بود. به هر حال کاهنان و غيبگويان به سوي هدايت نمي خواندند و راهياب نمي کردند، و ديگران را به تقوا و پرهيزگاري دستور نمي دادند، و به سوي ايمان دعوت نمي کردند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم از زمر? ايشان نبوده است ، چون مردمان را با اين قران به راه راست و استوار دعوت مي فرموده است .
گاهي دربار? قرآن مي گفتند: قرآن شعر است . گاهي دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گفتند: او شاعر است . ايشان سرگردان بودند و نمي دانستند چگونه با سخني روياروي شوند که همانند و همساني بري آن نمي شناسند، سخني که به دلهاي مردمان فرو مي رود و بر دلها مي نشيند، و احساسات ايشان را تکان مي دهد، و بر اراد? آنان غلبه مي کند از جائي و به گونه اي که نمي توانند آن را برگردانند.
(1/142)



قرآن آمده است و در اين سوره براي ايشان بيان داشته است که از اساس برنام? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و برنام? قرآن ، جداي از برنام? شعراء و برنام? شعر ا ست . اين قرآ ن بر راستاي راه روشني استوار مي ماند و به پيش مي رود، و مردمان را به سوي هدف مشخّص و معينّي فرامي خواند، و در راه راست به سوي اين هدف مشخّص و معيّن سير و حرکت مي کند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم امروز چيزي نمي گويد که فردا آن را نفي و نقض گرداند، و از هواها و انفعالهاي دگرگون شونده و متغير پيروي نمي کند. بلکه او بر دعوت آسماني پـاي مي فشارد، و بر عقيد? الهي ماندگار مي ماند، و برابر برنام? راست و درستي به پيش مي رود ، و راهي را مي سپرد که کجي و کژي و پيچ و خمي در آن نيست . ولي شعراء چنين نيستند. شعراء اسيران انفعالها و عاطفه هاي دگـرگون شونده و متغيرند. احساساتشان بر آنان فرمانروائي مي کند، و ايشان را به تعبير از آن انفعالها و عاطفه ها مي راند، هر گونه که بوده و باشند. چيزي را در لحظه اي سياه مي بينند و در لحظ? ديگري آن را سفيد مـي يابند! خشنود مي گردند سخني مي گويند، و خشمگين مي گردند سخن ديگري را بـيان مي دارند. گذشته ا ز اينها شعراء دا راي مزاجهائي هستند که بر حال و احوالي پايدار و ماندگار نمي مانند!
گذشته از اينها، شعراء دنياهائي از وهم و گمان را مي آفرينند و در آن دنياهاي انگاره اي زندگي مي کنند. کارها و نتيجه هائي را در جهان خيال مي انگارند، و آن گاه کارها و نتيجه ها را حقيقت واقعي مي پندارند و از آنها متأثّر مي شوند. اين است که اهتمام و توجّهشان به واقعيّت چيزها کم مي گردد، زيرا آنان در جهان خيال خود واقعيّت ديگري را مي آفرينند و مطابق آن مي زيند!
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ولي کسي که داراي دعوت مقرّر و معيّن است چنين نيست ، آن صاحب دعوتي که مي خواهد دعوت مقرّر و معيّن خويش را در جهان واقعيّت و در جهان مردمان تحقّق بخشد و پياده کند. زيرا صاحب دعوت داراي هدفي و برنامه اي و راهي است . او در راه خود برابر برنام? خويش به سوي هدف خويشتن مي رود، با چشمان بازي ، و با دل هوشياري ، و با خرد بيداري. به وهم و گمان خشنود نمي شود، و با روياها نمي زيد، و به خوابهاي شيرين بسنده نمي کند، بدان گونه که تبديل به واقعيّت در جهان مردمان گردد.
برنام? پيغمبر برنام? شعراء مختلف و متفاوت است . در اين باره شکّ و شبهه اي نيست ، چه کار روشن و آشکار است :
(وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ )(226)

سرگشتگان و گمراهان از شعراء پيروي مي کنند. مگر نمي بيني که آنان به هر راهي بي هدف پا مي گذارند ( و غرق تخيّلات و تشبيهات شاعران? خويش بوده و در بند منطق و استدلال نمي باشند؟ ) و اين که ايشان چيزهائي مي گويند که خودشان انجام نمي دهند و بدانها عمل نمي کنند.
شعراء از مزاج و از خواست دل پيروي مي کنند، بدين خاطر گمراهان و سرگشتگان و شيفتگان خواستهاي دل از ايشان پيروي مي نمايند، آن کساني نه برنامه اي دارند و نه هدفي .
شعراء به هر راهي از راه هاي احساس و تصوّر و گفتار پاي مي گذارند، برابر انفعالي که در لحظه اي از لحظات بر اثر فشار مؤثّري از مؤثّرها بر آنان چيره مي شود و غلبه پيدا مي کند..
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شعراء چيزهائي مي گويند که خودشان بدانها عمل نمي کنند. زيرا آنان در جهانهائي زندگي مي کنند که آفريده و پرورد? خيالبافيها و احساسهاي خودشان است ، و آن جهانها را بر واقعيّت زندگي ترجيح مي دهند، واقعيّتي که از آن خوششان نمي آيد! بدين جهت چيزهاي زيادي را مي گويند و بدانها عمل نمي کنند، چون با آنها در آن جهانهاي انگاره اي زيسته اند، و آن جهانها نه واقعيتّي و نه حقيقتي در دنياي ديدني مردمان دارد!
سرشت اسلام - اسلامي که برنام? کامل زندگي است و آماده اجراء در واقعيّت حيات است ، و حرکت سترگي در دلها و درونهاي نهان و پنهان ، و در اوضاع و احوال آشکار و پيدا است - با سرشت شعراء بدان گونه که انسانها آن را شناخته اند، اغلب سر سازگاري ندارد. زيرا شاعر خوابهاي شيريني را در ذهن خود ترتيب مي دهد و بدانها بسنده مي کند. ولي اسلام مي خواهد خواب هاي شيرين را پياده کند و تحقّق بخشد و در راه پياده کردن و تحقّق بخشيدن آنها به کار و تلاش مي ايستد، و احساسات و عواطف را جملگي تغيير مي دهد، تا در جهان واقع ، آن نمون? والا را تحقّق بخشند و پياده کنند.
اسلام از مردمان مي خواهد با حقائق واقعيّت روياروي شوند، و از آن حقائق نگريزند و به جهان خيالبافيهاي سرگردان کننده پناه نبرند. اگر حقائق واقعيت مورد پسند ايشان نبود و با مذاق ايشان نساخت ، و با برنامه اي که اسلام آنان را بدان وادار مي کند سر سازگاري نداشت ، اسلام ايشان را به تغيير آن حقائق ، و پياده کردن برنامه اي تشويق و ترغيب مي کند که مي خواهد و اراده مي نمايد.
بدين خاطر ديگر اثري از خوابها و روياهاي شـيرين خيال انگيزي نيست که بال و پر گيرند و نيروي انسانها را هرز مي برند و هدر مي دهند. چه اسلام نيروي انسانها را در راه پياده کردن خوابها و روياهاي والا، برابر برنام? بزرگ و سترگي که دارد، به کار مي گيرد.
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با وجود هم? اين چيزها، اسلام با شعر و هنر به خاطر شعر و هنر بودن نمي رزمد و سر ستيز ندارد، همان گونه که از ظاهر واژه ها درک و فهم مي شود. بلکه با برنامه اي مي رزمد و بر ستيز دارد که شعر و هنر برآن بوده است و بر آن رفته است . يعني برنام? هواها و انفعالهائي که هيچ گونه قانون و ضابطه اي براي خود ندارد، و برنام? خوابها و روياهاي خيالبافانة سرگردان کننده اي که صاحبان خود را از پياده نمودن و تحقّق بخشـيدن آنها باز مي دارد. ولي زماني که روح بر برنامه اسلامي مستقرّ شود، و با تأثيرها و انگيزه هاي اسلامي در قالب شعر و هنر پخته و رسيده شو د، و در همان وقت براي پياده کردن و تحقّق بخشيدن اين احساسها و عاطفه هاي والا و گرانبها در دنياي واقعيّت به کار و تلاش پردازد، و روح تنها به آفرينش جهانهاي خيالي بسنده نکند و در آن نزيد، و به ترک واقعيّت زندگي نگويد تا زندگي به صورت زشت و پلشت و آلوده و عقب ماند? خود بماند و مردمان را در گنداب خود مستغرق کرداند...
زماني که روح برنام? ثابتي داشته باشد و به سوي هدف اسلامي رهسپار شود... زماني که روح به دنيا بنگرد و آن را از ديدگاه اسلام ببيند، و در پرتو اسلام به زندگي بنگرد، و آن گاه از اينها به صورت شعر و هنر تعبير کند... زماني که روح اين چنين باشد و بشود، اسلام شعر را دشمن نمي دارد، و با هنر نمي جنگد و سر مبارزه ندارد، چنان که از ظاهر واژگان برمي آيد. قرآن دلها و خردها را متوجّه زبيائيهاي اين جهان کرده است ، و دلها و خردها را به پژوهش و نگرش زوايا و خفاياي درون نفس بشري ترغيب و تشويق نموده است . هم اين و هم آن ، ماد? شعر و خمير ماي? هنر است . در توقّفهائي که هرگز شعر در شفافيت و توجّه خود گذرش بدان زيبائيها و بدان دلربائيها نيفتاده است و لحظه هائي درکنار آنها نيارميده است .
بدين جهت قرآن از آن وصف عام شعراء ، کساني را مستثني مي کند:
(
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إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا).
مگر شاعراني که مؤمن هستند و کارهاي شايسته و بايسته مي کنند و بسيار خدا را ياد مي نمايند ( و اشعارشان مردم را به ياد خدا مي اندازد) و هنگامي که مورد ستم قرار مي گيرند ( با اين ذوق خويش خود را و سائر مؤمنان را) يـاري ميدهند.
اينان در دائر? آن وصف عام قرار نمي گيرند. همچون کساني ، ايمان آورده اند و دلهايشان از عقيده لبريز و مالامال شده است ، و زندگانيشان بر برنام? اسلامي ثابت و استوار گرديده است . و کارهاي شايسته و بايسته کرده اند و نيروها و توانهايشان به خطّ سير کارهاي خوب و زيبا افتاده است و جهت پيدا کرده است ، و به تصوّرها و روياها بسنده ننموده اند، و هنگامي که مورد ستم قرار گرفته اند خود را و مؤمنان را ياري داده اند و به مبارز? سراپا شوري پرداخته اند و تمام تاب و توان خويش را به کار برده اند تا حقّ را ياري دهند، حقيّ که بدان گرد ن نهاده اند.
از جمل? اين شعراء کساني بوده اند که از عقيده و از صاحب عقيده در گيرو دار پيکار با شرک و مشرکين در خود روزگار پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دفاع کرده اند و به مبارزه پرداخته اند. از قبيل : حسّان پسر ثابت ، کعب پسر مالک ، عبدالله پسر رواحه - رضي الله عنهم - که از شعراء انصار بودند. کسان ديگري هم بودند، مثل عبدالله پسر زبعري ، و ابوسفيان پسر حارث پسر عبدالمطلب که در زمان جاهليّت خود پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را هجو مي کردند. ولي زماني که اسلام را پذيرفتند، اسلام را به گون? زيبائي به راه بردند، و پيغمبر خدا را مدح کردند و از اسلام دفاع نمودند.
در حديث صحيح آمده است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به حسّان فرمود:
(اهجهم - أو قال هاجهم - وجبريل معك).
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هجوشان کن - يا فرمود: به هجوشان پاسخ بده جبرئيل با تو است .
عبدالرّحمن پسر کعب از پدرش روايت کرده است که او به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم عرض کرد: خداوند بزرگوار دربار? شعراء نازل فرموده است آنچه را که نازل فرموده است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل).
مؤمن با شمشيرش و با زبانش جهاد مي کند. سوگند به خدائي که جان من در دست قدرت او است ، انکار واژه هائي که با آنها مشرکان را هجو مي کنيد، تيرهائي است که به سوي دشمنان پرتاب مي کنيد. ( امام احمد آن را روايت کرده است ).
گونه هائي که شعر اسلامي و فنّ اسلامي در قالب آنها تحقّق مي پذيرد و پياده مي گردد فراوان است ، گذشته از اين شکلي که طبق مقتضيات خود به وجود آمده است . شعر يا هنر را اين بس که از جهان بيني اسلامي دربار? زندگي در زاويه اي از زواياي آن باشد، تا شعر يا هنري باشد که اسلام آن را مي پسندد.
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لازم نيست که شعر يا هنر براي دفاع يا تشويق و ترغيب باشد، يا براي دعوت مستقيم به اسلام ، يا تمجيد و تعريف اسلام ، يا مدح و ثناي روزهاي پيروزي و روزهاي خوب اسلام ، و يا تعريف و تمجيد مردان و زنان مسلمان باشد، تا در راستاي اين موضوعات شعر يا هنر اسلامي شود. نگاهي به گـذشت شب و دميدن بامدادان وقتي که آميز? احساس مسلماني مي گردد که اين صحنه ها را در آئينه ذهن خود به خدا مرتبط مي سازد، شعر اسلامي صرف مي شود. لحظه اي که دل پرتو انداز مي شود و نور الهي بدان مي تابد، و لحظه اي که دل با خدا ارتباط پيدا مي کند، يا دل با اين جهاني که يزدان آن را از نيستي به هستي آورده است و آن را آراسته و پيراسته کرده است تماس مي گيرد، کافي است که شعر يا هنري را بيافريند که مورد پسند اسلام باشد. دو راهه جدائي شعر و هنر اسلامي از شعر و هنر غيراسلامي اين است که اسلام جهان بيني ويژه اي براي زندگي ، و براي ارتباطها و پيوندهاي زندگي دارد. هر شعر يا هر هنري که از اين جهان بيني خيزد، شعر يـا هنري است ، که اسلام آن را مي پسندد.
*
اين سوره با اين تهديد مختصر و مخفي خاتمه مي پذيرد:
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227)
کساني که ستم مي کنند خواهند داثست کـه بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است !!!.
سوره اي پايان مي گيرد که مشتمل بر سرکشي مشرکان و خودبزرگ بيني ايشان ، و بيشرمي آنان در برابر تهديد، و با شتاب عذاب را خواستن است ، همان گونه که به نابودي تکذيب کنندکان در طول رسالتها و قرنها اشارت دارد.
سوره با اين تهديد هراسناک به پايان مي آيد، تهديد هراسناکي که موضوع سوره را خلاصه مي کند، و انگار واپسين آهنگ هراس انگـيزي است کـه به شکلهاي گوناگون ، جلوه گر مي شود و بر پرد? خيال به نمايش و صدا و فرياد درمي آيد، و هستي ستمکاران را سخت به لرزه و تکان مي اندازد.
*

[
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1] مراجعه شود به تفسير آي? 17 سور? اعراف در جزء نهم صفحه 206.
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سوره ي نمل آيه ي 6-1

سوره نمل مکي و 93 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(حطس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (6)
اين سوره مکّي است و بعد از سور? شعراء نازل گرديده است . اين سوره به شيو? سور? شعراء در اداي مطالب و مقاصد به پيش مي رود. همچون سور? شعراء داراي يک ديباچه و يک پيرو است . در ميان آن دو موضوع سوره مطرح مي شود. داستانهائي هم در فاصل? ديباچه و پيرو قرار مي گيرند که براي به تصوير کشيدن خود موضوع و تأکيد آن کمک مي کنند. در دا ستانها ايستـگاه ها و چشم اندازهاي معينّي هستند که موضعگيريهاي مشرکان مکـّه را با موضعگيريهاي گذشتگان و پيشينيان ملّتهاي گوناگون ييش از ايشان مي سنجد و مقايسه مي کند، تا از قوانين و سنّتهاي خدا و از قوانين و سنتّهاي دعوتها درس عبرت گرفته شود و دربار? آنها تدبّر و تفکّر گردد.
موضوع اصلي اين سوره - همانند سائر سوره هاي مکّي - عقيده است :
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ايمان به خدا، و خدا را به يگانگي پرستيدن ، و ايمان به آخرت ، و ايمان به پاداش و پادافره و عقاب و عذاي که در آخرت است ، و ايمان به وحي و به اين که غيب مربوط به خدا است و بس و کسي جز خدا غيب نمي داند، و ايمان به اين که خدا آفريدگار و روزي رسان و بخشنده نعمتها است ، و دل را متوجّه شکر نعمتهائي که يزدان به مردمان عطاء فرموده است ، و ايمان به اين که جنبش و حرکت و قدرت و قوّت همه در دست خدا، و هيچ گونه جنبش و حرکتي و هيچ گونه قدرت و قوّتي دست نمي دهد و صورت نمي پذيرد مگر با اجاز? خدا و استمداد از او.
داستانهائي براي اثبات اين معاني و مفاهيم ، و براي به تصوير کشيدن فرجام تکذيب کنندگان آنها، و فرجام مؤمنان بدانها، ذکر مي شود.
حلقه اي از زنجير? داستان موسي عليه السّلام به دنبال ديباچ? سوره مي آيد، حلق? ديدن آتش و رفتن موسي به سوي آ ن ، و فرياد زدن ا و ا ز سوي جهان وا لاي فرشتگان ، و موظّف شدن موسي به رسالت و ارسال او به سوي فرعون و درباريانش . آن گاه روند قرآني با شتاب خبر تکذيب آيات الهي از سوي فرعون و فرعونيان را اعلام مي دارد. آيات الهي را فرعون و فرعونيان تکذيب کردند، هر چند به صدق آنها يـقين داشتند، و فرجام تکذيب را کاملاً مي دانستند:
(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (14)
ستمگرانه و مستکبرانه معجزات را انکار کردند، هر چند که در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند. بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ ( مگر در دريا غرق نشدند و به دوزخ و اصل نگشتند؟ ) . ( نمل /12)
کار و بار مشرکان در مکّه با آيات روشن و روشنگر قرآن به همين منوال بود.
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به دنبال آن اشاره اي به نعمت خدا بر داوود و سليمان - عليهما السلام - مي شود، و بعد دا ستان سليمان با مورچه ، و با هدهد، و با ملک? سبا و قوم او مي آغازد. در ا ين داستان نعمت يزدان بر داوود و سليمان و شکر نعت بجاي آوردن آنان جلوه گر مي آيد. نعمت يزدان بر داوود و سليمان نعمت علم و دانش و ملک و مملکت و نبوّت و رسالت بود، و به زير فرمان سليمان درآوردن جنّيان و پرندگان بود. در اين داستان همچنين اصول عقيده اي خودنمائي مي کند که هر پيغمبري ديگران را به سوي آن فرا خوانده است . مخصوصاً در اين داستان اسقبال ملک? سبا و قوم او از نام? سليمان که بنده اي از بندگان يزدان است - و استقبال قريش از نام? خدا جلوه گر مي آيد. اينان نام? خدا را تکذيب و انکار مي کنند، ولي آنان ايمان مي آورند و تسليم فرمان يزدان مي شوند. خدا است که به سليمان داده است آنچه داده است ، و به زير فرمان او در آورده است آنچه در آورده است . خدا است که مالک هر چيزي است و بر هر چيزي توانا است . خدا است که هر چيزي را مي داند. ملک و مملکت و علم و معرفت سليمان جز قطره اي از آن سرچشم? جوشاني نيست که هرگز خشک نمي گردد. به دنبال آن داستان صالح با قوم خود، يعني قوم ثمود، قرار مي گيرد. در اين داستان توطئ? مفسدان ايشان دربار? صاح و اهل و عيال و پيروان او آشکارا پيدا و هويدا است . از توطئ? شبان? آنان براي کشتن صالح ، خدا چگونه صالح و مؤمنان همراه او را نجات مي دهد، و قوم ثمود و توطئه گران همفکر و همرزم ايشان را نابود مي سازد، سخن رفته است :
(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا).
اين ، خانه هاي ايشان است که بر اثر ظلم و ستم فرو تپيده است و خالي از سکنه شده است . ( نمل/ 52)
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قوم قريش عليه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم توطئه چيني مي کردند و شبانه براي دسيسه بازي و نابود سازي او گرد هم مي آمدند، همان گونه که قوم ثمود عليه صالح و مؤمنان توطئه چيني مي کردند و شبانه براي دسيسه بازي و نابودسازيشان دور هم جمع مي شدند.
داستانها با ذکـر داستان لوط با قوم خود پـايان مي پذيرند. قوم لوط مي خواستند لوط و مؤمنان همرا او را از ميان خود اخراج و تبعيد کنند. به دليل اين که آنان مردمان پاکي هستند و پاک زندگي مي کنند و از گناهان دوري مي ورزند! از فرجام قوم لوط سخن مي رود که پس از مهاجرت لوط از ميان ايشان چه بر سرشان آمد و چگونه دمار از روزگارشان برآمد:
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (58)
بر آنان باران ( سنگ ) را سخت بارانديم . باران بيم داده شدگان ( به عذاب ا لهي ) چه بد باراني است !. ( نمل/ 58)
قوم قريش نيز تصميم گرفتند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را اخراج کنند. اندکي پيش از هجرت او توطئه کردند و تصميم گرفتند وي را از ميان خود برانند.
وقتي که داستانها پايان مي پذيرند، پيرو با اين سخن خداوند مي آغازد:
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) (59)
(اي پيغمبر!) بگو: خداي را سپاس ( مي گويم کـه تباهکاران همچون قوم ثمود و گردنکشان همسان فرعونيان را به ديار عدم فرستاد، و از خدا درخواست مي نمايم که نازل فرمايد) رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش . آيا خدا ( که اين همه قدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است ( براي پرستش و کرنش ) يا چيزهائي که انباز خدا مي سازيد ( و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته نيست ؟ ).(نمل /59)
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آن گاه ايشان را به گشت و گذار در صحنه هاي جهان ، و در اعماق نفس مي برد، و دست سازند? مدبّر و آفريدگار و روزي رساني را بديشان نشان مي دهد که تنها او غيب را مي داند و بس، و همگان به سوي او برمي گر دند. سپس يکي از شرطها و نشانه هاي قيامت را و برخي از صحنه هاي قيامت را بدانان نشان مي دهد، و ايشان را به تماشاي چيزي مي برد که در آن روز بزرگ گريبانگير تکذيب کنندگان قيامت مي گردد.
آن گاه سوره را با آهنگ و نواي مناسب با موضوع سوره و فضاي آن خاتمه مي دهد:
(إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)
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به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند اين شهر ( مقدّس مکّه نام ) را بپرستم . آن خداوندي که چنين شهري را حرمت بخشيده است ( و آن را حرم امن و امان ساخته است و حرام فرموده است که با کشتن انساني يا ظلم به کسي ، و يا با ذبح حيوان و جانور پناهنده بدان ، و يا اين که با کندن درخت و گياه بدان اهانت گردد. اما تصوّر نشود که فقط اين سرزمين ملک خدا است ، بلکه در عالم هستي ) همه چيز از آن او است . و به من فرمان داده شده است که از زمر? تسليم شدگان باشم ( و همچون سائر مخلصان در برابر او کرنش ببرم و بس ) . و ( به من فرمان داده شده است ) اين که قرآن را بخوانم ( و آن را بررسي و وارسي کرده و خود بفهمم و به ديگران تفهيم نمايم ، و در هم? کارهاي زندگي برنام? خويشتن گردانم ) . پس هر کس ( در پرتو آن ) راهيـاب شود براي ( خير و صلاح و سعادت دنيوي و اخروي ) خود راهياب شده است ، و هر کس ( از قرآن دوري کند و در نتيجه ) گمراه گردد ( سزاي خود را مي بيند) . و بگو: من فقط از زمر? بيم دهندگان مي باشم ( و يکي از پيغمبران خدا پوده و وظيف? ما رساندن فرمان يزدان است و حساب و کتاب بر خداي منّان ) . و بگو: حمد و سپاس خداي را سزا است . او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت ، و پروردگار تو از آنچه انجام مي دهيد غافل و بي خبر نيست).(نمل /91-93)
*
تکيه در اين سوره بر علم و دانش است ، علم و دانش مطلق يزدان و آگاهي او از ظاهر و باطن همه چيز جهان ، به ويژه آگاهي او از غيب و عدم آگاهي ديگران از غيب . اطلاع فراگير او از نشانه هاي جهاني اي که آنها را به مردمان نشان خواهد داد. علم و دانشي که به داوود و سليمان بخشيده است . ياد دادن زبان برندگان به سليمان ، و والا گرداندن يزدان سليمان را بدين تعليم و آموزش ... بدين خاطر در ديباچ? اين سوره مي آيد:
(
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وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (6)
و تو ( اي محمد!) کسي هستي که قرآن از سوي خداوند حکيم ( در گرداندن امور آفريدگان، و) آگاه ( از کار و بار سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي ايشان ) به تو القاء و عطاء مي گردد.(نمل /6 )
در بخش پيرو مي آيد:
(قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ).
بگو: کساني که در آسمانها و زمين هستند غيب نمي دانند جز خدا، و نمي دانند چه وقت برانگيخته مي شوند ( و قيامت فرا مي رسد) . اصلاً دانش و آگاهي ايشان دربار? قيامت به پايان آمده و ته کشيده است ( و کم ترين اطّلاعي از آن ندارند) .
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (75)
پروردگارت محقّقاً آگاه است از چيزهائي که سينه هايشان در خود نهان مي دارند، و از چيزهائي که ايشان آشکار مي سازند. هيح نهفته اي در آسمانها و زمين نيست ، مگر اين که ( خدا از آن آگاه است و ثبت و ضبط ) در کتاب آشکاري است ) . (نمل/74 و 75 )
در پايان سوره مي آيد:
(سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا).
او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت . (نمل/93)
در داستان سليمان مي آيد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) (15)
ما به داوود و سليمان دانش ( قابل ملاحظه اي ) عطاء کرديم و آنان ( سپاس خدا را به جاي آوردند و) گفتند: حمد و سپاس خداوندي را سزا است کـه ما را بر بسياري از بندگان مؤمن خود برتري بخشيد. (نمل/ 15(
در ميان سخنان سليمان آمده است :
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ).
اي مردم ! به ما ( درک ) سخن پرندگان ( و نحو? سخن گفتن با آنها، به وسيل? خداوند بزرگوار) آموخته شده است . ( نمل /16)
از زبان هدهد آمده است :
(أَلا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) (25)
(اهريمن آنان را از راه به در برده است ) تا اين که براي خداوندي سجده نبرند که نهانيهاي آسمانها و زمين را بيرو ن مي دهد و مي داند آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را که آشکار مي سازيد. ( نمل /25)
هنگامي که سليمان مي خواهد تخت ملک? سبا را در پيش او حاضر آورند، تنومندي از جنّيان نمي تواند آن را در يک لحظه آماده کند، ولي مي تواند ايـن کار را بکند کسي که :
(الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ).
آن کسي که علم و دانشي از کتاب داشت. ( نمل/ 40 )
بدين گونه صفت علم در فضاي سوره برجسته و آشکار مي شود، و با سايه روشنهاي گوناگون روند سوره ، از آغاز تا پايان ، بر اين سوره سايه مي اندازد. روند سوره همه و همه در زير همچون سايه روشني به پيش مي رود، البته برحسب پياپي آمدني که جلوتر بـيان داشتيم . پس اينک بگذار سوره را به طور مشروح بررسي کنيم.
*
« طس » . ( طا. سين ).
طا و سين جزو حروف مقطّعه ا ند و بيانگر ا ين واقعيّت هستند که اين حروف ماد? اوّليّه اي هستند که اين سوره و قرآن به طور کلّي از آنها ساخته و پرداخته گرديده اند. اين حروف هم در دسترس هم? عرب زبانان است . با وجود اين آنان نمي توانند از اين حروف کتابي مثل اين قرآن را بسازند.[1] ايشان به مبارزه دعوت شده اند و شکست خورده اند.
به دنبال اين يادآوري ، از قرآن سخن مي رود:
(تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ) (1)
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اين ( کلام که آن را به تو وحي مي کنيم ) آيات قرآن و کتاب بيانگر ( احکام الهي براي سعادت دو جهان ) است . کتاب همان قرآن است . ذکر قرآن با صفت کتاب چنين به نظرمان مي رسد که براي سنجش پنهان و مقايس? نهاني ميان استقبال مشرکان از کتاب نازل شده از سوي خدا بر خود، و ميان استبال ملک? سبا و قوم او از کتاب ، يعني نامه اي باشد که سليمان برايشان فرستاد، سليمان که بنده ا ي ا ز بندگان يزدان بود.
آن گاه قرآن را توصيف مي کند، يـا کتاب را تو صيف مي کند بدين گونه :
(هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (3)
راهنما و مژده رسان براي مؤمنان است .
اين رساتر از آن است که گـفته شده است : در قرآن هدايت و بشارت براي مؤمنان است . چه تعبير قرآني بدين گونه، ماده و ماهيّت قرآن را هدايت و بشارت براي مؤمنان مي سازد. قرآن در هر درّه اي و در هر راهي به مؤمنان هدايت عطاء مي کند. همچنين قرآ ن به مؤمنان مژد? شاد ي و شادماني دنيا و آخرت را مي دهد. در اختصاص مؤمنان به هدايت و بشارت ، حقيقت سترگي و ژرفي نهفته است ... قرآن يک کتاب دانش نظري و تئوري ، يا يک کتاب تطبيقي و تحقيقي نيست که هر کس آن را بخواند و مطالب آن را حفظ کند ازآن سود ببرد و بهره مند شود. بلکه قرآن کتابي است که دل را يپش از هر چيز ديگري مخاطب قرار مي دهد، و نور خود را بر دل باز مي تاباند، و عطر خود را بر دل باز مي پاشد، دلي که قرآن را با ايمان و با يقين دريافت مي دارد. و هر اندازه که دل با ايمان ، تر و شاداب گردد، مزة شيريني قران برايش بيشتر مي شود، و معاني و مفاهيم و راهنمائيها و رهنمودهائي از قرآن را درک و فهم مي کند که دل سخت و خشکيده آنها را درک و فهم نمي کند، و با نور قرآن به چيزهائي راهياب مي گردد که دل منکر و کجرو بدانها راهياب نمي گردد، و از همدمي با قرآن بهره و سودي مي برد که خواننده کوردل قرآن آن بهره و سود را نمي برد.
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انسان آيه اي را يا سوره اي را دفعات زيادي ، غافل يا شتابان مي خواند، و آن آيه و يا سوره سودي بد و نمي بخشد. ولي ناگهاني نوري بر دل او مي تابد، و آن آيه يا سوره درهاي جهانهائي را برايش باز مي گرداند که بر دلي خطلور نمي کرده است و نمي گذشته است ، و در زندگانيش کاري مي کند که انگار معجزه است و زندگاني را از برنامه اي به برنامه ديگري ، و از راهي به راه ديگري مي برد.
هم? مقرّرات و قوانين و آداب و رسومي که اين قرآن در بر دارد، بيش از هر چيزي بر ايمان استوار و پايدار مي گردند. کسي که دلش به خدا ايمان ندارد، و اين قرآن را به عنوان وحي خدا دريافت نمي دارد و نمي پذيرد که آنچه در قرآن آمده است برنامه اي است که خدا آن را مي خواهد، کسي که اين چنين ايمان نداشته باشد با قرآن چنان که بايد راهياب نمي گردد، و از مژده ها و بشارتهائي که در قرآن است شاد و شادمان نمي شود.
در قرآن گنجهاي بزرگي از هدايت و معرفت و جنبش و رهنمود است ، و ايمان کليد اين گنجها است ، و گنجهاي قرآن جز با کليد ايمان باز نمي گردند. کساني که چنان که بايد ايمان آورده اند، با اين قرآن خارق العاده و معجزه هائي را انجام داده اند. ولي زماني که اين قرآن که زمزمه کنندگان آيات آن را تنها زمزمه کرده اند، و آيات قرآن تنها به گوشها رسيده است ، و از گوشها تجاوز نکرده است و به دلها فرو نرفته است ، اين قرآن هيچ گونه کاري نکرده است ، و کسي از آن سود نجسته است و بهره اي نگرفته است... و قرآن گنج بدون کليدي گرديده است !
اين سوره صفت مؤمناني را عرضه مي دارد که قران را هدايت و بشارت مي بينند و مي يابند ... آنان کسانيند که :
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (3)
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آن کساني که نماز را چنان که بايد مي خوانند، و زکات را مي پردازند، و قاطعانه آنان به آخرت ايمان دارند. نماز را چنان که بايد مي خوانند و اداء مي کنند ... در وقت اقام? نماز دلهايشان بيدار است و مي دانند که در پيشگاه يزدان ايستاده اند. ارواحشان آگاه است از اين که در آستان? يزدان بزرگوار جهان قرار دارند. عقل و شعورشان بدان افق والاي تابناک اوج مي گيرد. دلها و درونهايشان به مناجات خدا و تمنّا و دعا و توجّه بدو در محضر بزرگوارش سرگرم و مستغرق است .
زکات را مي پردازند ... درونهايشان را از زشتي و پلشتي بخل و تنگچشمي پاکيزه مي دارند، و جانهايشان را از فتنه و نيرنگ اموال والاتر و بالاتر مي گيرند، و با بخشش مقداري از دارائي و ثروتي که خدا بهره ايشان کرده است صله و ارتباط خود را با برادران و خواهران ديني خويش برقرار مي دارند، و حقّ جماعت مسلماني را مي پردازند که خودشان اندامي از اندامهاي آن هستند.
آنان قاطعانه به آخرف ايمان دارند... حساب و کتاب آخرت دلهايشان را به خود مشغول مي دارد، و ايشان را از سرکشي شهوات باز مي دارد، و جانهايشان را تقوا و ترس از خدا فرا مي گيرد، و شرم مي کنند و خجالت مي کشند از اين که در پيش خدا در جايگاه بزهکاران و سرکشان بايستند و مجرم و خطاکار بشمار آيند.
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ا ين گونه مؤمناني که به ذکر و ياد خدا مي پردازند، و وظائف و تکاليف الهي را بجاي مي آورند، و از حساب و کتاب و عذاب و عقاب خدا بيمناک و هراسناکند، و چشم طمع به رضا و خشنودي و پاداش يزدان جهان مي دوزند، اينانند که دريچه هاي دلهايشان رو به قرآن باز مي گردد، و قرآن هدايت و بشارت برايشان مي شود، و قرآن نوري در جانهايشان ، و تکان و موجي در خونهايشان ، و حرکت و جنبشي در زندگانيشان مي گردد . قرآن توشه اي براي ايشان مي شود و آنان بدان توشه به سر منزل مقصود مي رسند. و قرآن آب حياتي برايشان مي گردد و از آن مي نوشند و شادان و شاداب مي مانند.
هنگامي که روند قرآني به ياد آخرت مي افتد، بر آن تکيه مي کند، و بر تهديد و بيم کساني تأکيد مي نمايد که بدان ايمان ندارند، و سر در گمراهي خود مي نهند، تا بدان گاه که با سرنوشت بد و ناگوارشان روياروي مي شوند:
(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ) (5)
بي گمان کساني که به آخرت ايمان ندارند، ما اعمالشان را ( توسّط وسوس? اهريمن و اتباع و اعوان شيطان ، و انسانهاي شيطان صفت ) در نظرشان مي آرائيم و ايشان سرگردان بسر مي برند ( و چاه را از راه ، و زشت را از زيبا جدا نمي کنند) . آنان کساني هستند که عذاب بدي ( در دنيا) دارند، و ايشان در آخرت زيانکارترين ) مردمان جهان ) مي باشند.
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ايمان به آخرت لگامي است که با آن شهوتها و هوسها و جهشها و پرشها مهار مي شود، ايمان است که ميانه روي و راستروي در زندگي را تضمين مي کند. کسي که به آخرت اعتقاد ندارد، نمي تواند که نفس خود را از شهوت و هو سي باز بدارد يا نفس خود را از جهش و پرشي مهار کند. چه همچون کسي گمان مي برد يگانه فرصتي که بدو بخشيده شده است همين فرصتي است که براي زيسش بر اين کر? خاکي بدو عطاء شده است . اين فرصت هم کوتاه و اندک است هر اندازه هم دراز و زياد باشد. اين فرصت حتّي براي پرداختن به مقصدي و مطلبي از مقاصد و مطالب نفسها بسنده نيست ، و براي رسيدن به آرزوهاي نامحدود آنها کفايت نمي کند. پس بايد دم را غنيمت شمرد. گذشته از اين ، چه چيز نفس را از چيزي باز مي دارد، وقتي که همچون انساني مي تواند شهوتها و هوسها و جهشها و پرشهاي خود را ارضاء و خشنود سازد، و به لذّتها و خوا ستهاي خود برسد، در حالي که همچون انساني چشم به راه ايستادن در پيشگاه خدا براي حساب و کتاب نيست ، و انتظار سزا و جزا و عذاب و عقابي را نمي کشد در آن روز و روزگاري که گواهان به پا مي خيزند؟
بدين خاطر برآورده کردن هر شهوتي و لذّتي براي نفسي که به آخرت ايمان ندارد، آراسته و پيراسته مي گردد، و به سوي آن مي جهد بدون تقوا و هراسي از خدا و بدون شرم و حيائي از خدا! نفس بر اين سرشته شده است که دوست بدارد هر چه را براي او لذّت بخش باشد، و آن را زيبا و برازند? خود مي داند، مگر نفسي که در پرتو آيات و رسالات خدا به جهان ديگري که باقي و سرمدي است و پس از اين جهان فاني فرا مي رسد، راهياب و رهنمود شده باشد. وقتي که نفس انسان ايمان و اعتقاد بدان جهان داشته باشد لذّت خود را و خوشي خود را در اعمال ديگري و در علائق ديگري مي يابد، اعمال و علائقي که در برابر آنها لذائذ و خوشيهاي شکمها و پيکرها بسي کوچک و ناچيز است .
(1/13)



يزدان سبحان است که نفس انسان را بدين گونه سرشته است ، و آن را استعداد راهيابي بخشيده است ، اگر نفس انسان دريچه هاي خود را روبروي دلائل هدايت باز گذارد، و آن را آماد? کـوري کرده است ، وقتي که سوراخها و راههاي درک و فهم خود را ببندد و محو کند. اراده و مشيّت خدا - برابر قوانين و سنّتهاني کـه خدا نفس انسان را بر آنها سرشته است - در هر دو حالت راهيابي و کوري اجراء مي گردد. بدين خاطر قرآن دربار? کساني که به آخرت ايمان ندارند مي گويد:
(زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) (4)
ما اعمالشان را در نظرشان مـي آرائيم و ايشان سرگردان بسر مي برند.
آنان به آخرت ايمان نياورده ا ند، و لذا قانون و سنّت يزدان چنين ساري و جاري گرديده است که اعمالشان و شهواتشان در نظرشان آراسته و پيراسته جلوه گر شود، و برايشان زيبا و پسنديده پديدار و نمودار گردد ... اين معني آراستن و ييراستن در اين جايگاه است . آنان کور مي گردند و شر و بدي و زشتي و پلشتي اعمال و شهوات خود را نمي بينند. يا اين که آنان سرگشتگانند و در اعمال و شهوات خود به سوي خوبي و نيکي و راستي و درستي راهياب نمي گردند.
فرجام کسي هم روشن است که شر و بدي و زشتي و پلشتي براي او زينت داده شده است و آراسته گرديده است:
(أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ) (5)
آنان کساني هستند که عذاب بدي ( در دنيا) دارند، و ايشان در آخرت زيانکارترين ( مردمان جهان) مي باشند.
عذاب بد ايشان چه در دنيا باشد و چه در آخرت ، يکسان است . چه زيان مطلق در آخرت است ، و برابر فرورفتن به ا عمال بدشان کيفر افعال زشتشان را مي بينند.
ديباچ? سوره پايان مي پذيرد با ذکر سرچشم? الهـي اي کـه اين قرآن از آنجا برمي جوشد و بر پيغمبر خدا صلّي اله عليه و آله و سلّم نازل مي گردد:
(
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وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (6)
و تو ( اي محمّد!) کسي هستي که قرآن از سوي خداوند حکيم ( در گرداندن امور آفريدگان ، و ) آگاه ( از کار و بار سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي ايشان ) به تو القاء و عطاء مي گردد.
واژه « تلقي : به تو القاء و عطاء مي گردد. به تو رسانده و آموخته مي شود» ساي? هدايت مستقيم و والا و ارزشمندي را مي اندازد که از جانب خداوند حکيم و عليم است . يعني خداوندي که کارهايش از روي حکمت و حساب و هدفي در آفرينش جهان و نازل کردن قرآن دارد، و داراي آگاهي بي پايان ، و فرزان? مطلق جهان است . خداوندي است که هر چيزي را از روي حکمت مي آفريند، و هر کاري را با علم و دانش مي گرداند و مي چرخاند... حکمت خدا و علم خدا در اين قرآن جلوه گر مي آيد. در برنامه، وظائف و تکاليف ، راهنمائيها و رهنمودها، شيوه و روش ، فرو فرستادن در وقت مناسب خود، پياپي قرار گرفتن بخشها و بندها، و بالاخره در هماهنگي موضوعات قرآن ، جلوه گر مي آيد و پيدا و هويدا مي گردد.
آن گاه روند قرآني به ذکر داستانها مي پردازد. داستانها هم نمايشگاه حکمت و علم و اداره کر دن و چرخاندن نهان و دقيق خدا هستند.

[1] چه رسد به اين که مردمان نمي توانند کتابي بسان اين قرآن را بسازند، از تهي? يک سور? همگون يکي از سوره هاي قران ناتوانند ( نگا: بقره /23)(مترجم)

سوره ي نمل آيه ي 14-7

(
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إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (14)
اين حلقه از زنجير? داستان موسي عليه السّلام پس از اين فرمود? خداوند بزرگوار در اين سوره ، تند و سريع عرضه مي شود:
(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (6)
و تو ( اي محمّد!) کسي هستي که قرآن از سوي خداوند حکيـم ( در گرداندن امور آفريدگان، و ) آگاه ( از کار و بار سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي ايشان ) به تو القاء و عطاء مي گردد.
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انگار در نظر است به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم گفته شود: تو در اين دريافت نوبر و نوظهور نيستي . هان ! اين موسي است که تکاليف و وظائف را دريافت مي دارد، و فرياد زده مي شود که رسالت را بر دوش گيرد و آن را به سوي فرعون و قوم او ببرد. همچنين آنچه تو از قوم خود مي بيني و تکذيبي که مي شنوي نيز چيز بدون نمون? پيشين و سابق? ديرين نيست . هان ! هم اينک اين قوم موسي است که هر چند در دل به معجزات خدا کاملاً باور و يقيين دارند، وليکن ستمگرانه و مستکبرانه آنها را انکار مي کنند.
(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (14)
بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ ( مگر در دريا غرق نشدند و به دوزخ و اصل نگشتند؟ ) . قوم تو هم منتظر سرانجام و سرنوشت منکران مستکبر باشند!
*
(إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) (7)

( يادآوري کن ) زماني را که موسي ( در راه برگشت از مدين به مصر، در شب تاريک و سردي که راه را گم کرده پود و درد زايمان همسرش درگرفته بود) به خانواده اش گفت : ( بايستيد که ) من آتشي ( از دور) مي بينم ، هر چه زودتر خبري ( از راه ) و يا شعله و اخگري چند از آتش برايتان مـي آورم ، تا اين که خويشتن را گرم کنيد.
اين موقعيّت در سور? طه ذکر شده است . موسي در آن هنگام که در راه برگشت از سرزمين مدين به مصر است ، و همسرش دختر شعيب عليه السّلام[1] با او است ، و راه را در شب تاريک و سردي گم کرده است ، شب تاريک و سردي که اين گفت? موسي به اهل و عيال خود برآن دلالت دارد:
(سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) (7)
هر چه زودتر خبري ( از راه ) و يا شعله و اخگري چند از آتش را برايتان مي آورم ، تا اين که خويشتن را گرم کنيد.
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اين حادثه در کنار کوه طور بوده است . در آن زمان بالاي بلنديها آتش روشن مي شد، تا در شب رهگذران راهياب شوند، و به سوي آتش بيايند و روستاها و شهرهائي را پيداکنند و خويشتن راگرم نمايند، يا راهنمائي را بيابند و مسير راه را از او بپرسند.
(إِنِّي آنَسْتُ نَارًا).
من آتشي ( از دور) مي بينم .
موسي آتش را دورا دور ديد. از ديدن آن اطمينان و اعتماد و انس و الفتي پيدا کرد. انتظار داشت در کنار آتش اطّلاعي از راه پيدا کند. يا شعله و اخگري از آن آتش بياورد و اهل و عيال خود را با آن گرم کند و ايشان را از سرماي سخت شب بيابان برهاند.
موسي عليه السّلام به سوي آتش رفت ، آتشي که دورادور آن را ديده بود، تا خبري حاصل کند. ناگهان نداي والاي دل انگيزي را دريافت مي دارد:
(فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (9)
هنگامي که آتش رسيد ، ندائي برخاست که : مبارک است آن کسي که ( آثار قدرتش ) در اين آتش ( جلوه گر) است و (آفريدگار هم? جهان است ، و مبارک است ) آن کسي که (موسي نام ) و پيرامون آتش (بر پاي ايستاده ) است (و براي بردن آتش ظاهري آمده است ، ولي با آتش پيام آسماني برمي گردد)، و خدا که پروردگار جهانيان است منزّه است (از اين که محدود به مکان و مقيّد به ماديّت و جسميّت و متجلّي در صورت و شکلي همچون آتش شود). اي موسي ! آن کس (که با تو سخن مي گويد) منم که يزدان (جهان و جهانيان و) توانا و مقتدر شکست ناپذير و آگاه و فررانه کاربجايم .
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اين ندائي ا ست که سراسر هستي با آن همآوا مي شود. جهانها و فلکها با آن ارتباط و پيوند پيدا مي کنند. سراسر هستي براي آن و کرنش مي برد. دلها و جانها از آن برخورد مي لرزد. ندائي است که در آن آسمان با زمين پيوند مي گيرد. ذرّ? کوچکي دعوت آفريدگار بزگـوار خود را دريافت مي دارد. در آن انسان فاني ضعيف در پرتو لطف و فضل يزدان به مقام مناجات اوج مي گيرد.
(فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ).
هنگامي که به آتش رسيد، ندا داده شد.
ندا داده شد که به صورت فعل مجهول آمده است هر چند که معلوم است. اين مجهول بودن براي بزرگداشت و تعظيم و تکريم ندا دهند? والا مقام است.
(نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا).
ندا داده شد که: مبارک است آن کسي که (آثار قدرتش) در آتش (جلوه گر) است و (آفريدگار هم? جهان است، و مبارک است) آن کسي که (موسي نام) و پيرامون آتش (بر پاي ايستاده) است (و براي بردن آتش ظاهري آمده است، ولي با آتش پيام آسماني برمي گيرد).
چه کسي در آتش بوده است؟ و چه کسي پيرامون آتش بوده است؟ ارجح اقوال اين است که اين آتش از جنس آتشي نبوده است که ما آن را روشن مي کنيم و برمي افروزيم. بلکه آتشي بوده است که خاستگاه آن جهان والاي فرشتگان است . آتشي بوده است که ارواح پاک، يعني فرشتگان آن را براي هدايت بزرگ روشن کرده اند و برافروخته اند. بسان آتش جلوه گر آمده است و اين ارواح پاک در آن بوده اند. بدين خاطر ندا اين چنين است:
(أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ).
مبارک است آن کسي که در آتش است .
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تا بيانگر اين امر باشد که جوشش برکت آسماني کسي را فرا مي گيرد که در آ تش است و فرشـگانند، و کسي را فرامي گيرد که در ا طراف آتش است ... از زمر? کساني که پيرامون آتشند موسي است ... دفتر وجود اين عطاي آسماني است و بس . اين سرزمين در دفتر وجود مبارک گرديد و مقدّس ماند، چون خداوند بزرگوار بالاي آن متجلّي گرد يد، و اجازه داد آنجا برکت سترگ را داشته باشد.
دفتر وجود همه ، اثر برجاي ماند? آن ندا و آن مناجات ا ست:
(وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (9)
و خدا که پروردگار جهانيان است منزّه است ( از اين که محدود به مکان و مقيّد به ماديّت و جسميّت و متجلّي در صورت و شکلي همجون آتش شود) . اي موسي ! آن کس ( که با تو سخن مي گويد) منم که يزدان ( جهان و جهانيان و) توانا و مقتدر شکست ناپذير و آگاه و فرزان? کار بجايم .
يزدان سبحان ذا ت خود را منزّه فرمود و اعلان نمود که خداوندگاري و ربوبيّت او بر هم? جهانيان است . براي بنده اش روشن ساخت که آن کسي که او را فرياد زده است و ندا در داده است خداي مقتدر و چيره و کاربجا است . بشريّت به طور کلّي در وجود موسي عليه السّلام خلاصه گرديد و بدان افق درخشان ارزشمند رسيد. موسي خبر را در کنار آتشي دريافت داشت که دورادور آن را ديده بود. وليکن خبر بسيار هراس انگيز بزرگي بود. شعله و اخگر گرم و تافته را يافت ، وليکن شعله و اخگري بود
که به راه راست و صراط مستقيم رهنمود مي کرد. ندا براي برگزيدن بود. در فراسوي برگزيدن هم وظيف? حمل رسالت بود به سوي بزرگ ترين طاغي و ياغي زمين در آن زمان . بدين سبب است که پروردگارش او را آماده و مجهزّ و نيرومند مي گرداند:
(وَأَلْقِ عَصَاكَ).
) اي موسي ! براي اطمينان خاطر و يقين به حضور در پيشگاه خداي غفور) عصاي خود را بينداز.
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در اينجا اين گونه کوتاه و چکيده مي آيد. ديگر از آن مناجات طولاني خبري نيست که در سور? طه آمده است . زيرا عبرتي که در اينجا مطلوب و مقصود است ، عبرت ندا و تکليف است و بس.
(فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ).
هنگامي که ديد به حرکت درآمد، انگار مار چابک و تندروي است ، پـاي به فرار گذ اشت و پشت سر خود را ننگريست.
موسي عصاي خود را انداخت همان گونه که بدو دستور داده شده بود. ناگهان ديد بر روي زمين مي خزد و به سعي و تلاش مي ايستد، و همچون « جانّ : مار تندرو سفيد يا زرد رنگ » که نوعي از مارهاي کوچک است ، مي جنبد و مي رود. سرشت زود منقلب شوند? موسي عليه السّلام موسي را در برگرفت ، و تکان برخورد ناگهاني اي که بر دلش نمي گذشت وجودش را فرا گرفت ، و دويد و از مار د ور گرديد، بدون اين که به فکر برگشت باشد! در اين چنين حرکتي دهشت و وحشت برخورد شديد ناگهاني ، زود در همچون سرست زود منقلب شونده اي پديدار و نمودار مي گردد.
سپس موسي با آن نداي آسماني اطمينان بخش فرياد زده شد، و بدو اعلان داشت سرشت وظيفه اي را که برعهده خواهد داشت :
(يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) (10)
اي موسي مترس ! ( تو پيغمبري و در بارگاه حضور خدائي ، و) پيغمبران در پيشگاه من نمي ترسند ( چرا که اينجا آستان? دادگري و امن و امان يزدان است ، نه دربار ستمگري و خوف و هراس فرعون و فرعونيان ) . مترس . تو موظّف به رسالت هستي . پيغمبران در
پيشگاه پروردگارشان نمي هراسند، د ر آن حال که وظيفه را دريافت مي دارند.
(إِلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (11)
و امّا هر کس که ستم کند و سپس ( توبه نموده و در مقام جبران برآيد و بدين وسيله ) بدي را به نيکي تبديل نمايد، ( او را خواهم بخشيد. چرا که ) بي گمان من بخشايشگر و مهربانم .
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تنها کساني مي ترسند که ستمگر باشند، مگر ستمگراني که بدي را به نيکي تبديل کنند، و به ترک ظلم و ستم بگويند و به عدل و داد بگرايند، و شرک را رها سازند و به ايمان روي آورند، و شرّ را رها سازند و به خير بپردازند. قطعاً رحمت من فراخ است و مغرت من برزگ.
هم اينک که موسي اطمينان پيدا کرده است و آرامش يافته است ، پـروردگارش او را با معجز? دوم مجهزّ مي فرمايد، پيش از اين که پرده از سمت و سوي رسالت و از رويکرد وظيف? او بردارد:
(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ).
) و اي موسي !) دست خود را به گريبان خويش فرو ببر ( و سپس آن را از چاک گريبان بيرون بيار و ببين ) که سفيد و درخشان ( همچون ماه تابان ) به در مـي آيد، بدون آن که ( به بيماري برص يا بيماري ديگري مبتلاً شده باشد و ) عيپي در آن وجود داشته پاشد.
اين انجام پذيرفت . موسي دستش را به چاک گريبان فرو برد. وقتي که دستش را بيرون آورد سفيد و تابان بود، نه به خاطر بيماري ، ولي براي معجزه . پروردگارش بدو وعده داد که او را با نه معجزه از اين نوعي که دو تاي آنها را ديده است ، تأييد و پشتيباني کند. در اين وقت از رويکردي که بدان خاطر او را فرياد زده است و مجهزش کرده است و وي را در پناه رعايت و عنايت خود گرفته است ، پرده برداشت و او را روشن ساخت .
(فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) (12)
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بدان که معجزات تو منحصر به يد بيضاء و عصا نيست ، و بلکه اين دو معجزه ) از جمل? نه معجزه اي است که تو آنها را به فرعون و قوم او نشان خواهي داد. ايشان واقعاً جماعت طغيانگر و نافرمانبرداري هستند. در اينجا روند قرآني بقي? اين معجزه هاي نهگانه را برنشمرده است ، معجزه هائي که در سور? اعراف پرده از آنها برداشته است . اين معجزه هاي نهگانه عبارتند از: خشکساليها، کمبود ثمرات و محصولات ، طوفان باد، ملخ ، شپـشک ، قورباغه ها، خون ، و يد بيضاء و عصا .. زيرا در اين جا تکيه بر نيروي معجزه ها است نه اين که تکيه بر ماهيّت معجزه ها باشد. همچنين در اينجا تکيه بر روشني معجزه ها و انکار کردن آنها از سوي مردمان است:
(فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (14)
هنگامي که معجزات ما کـاملاً آشکارا بديشان رسيد، گفتند: ( اين چيزهائي که ما مي بينيم ) جز جادوي واضح و روشني نيست ! ستمکرانه و مستکبرانه معجزات را آشکار کردند، هر چند که در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند. بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ ( مگر در دريا غرق نشدند و به دوزخ و اصل نگشتند؟).
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اين معجزات بيشماري که از حقّ و حقيقت پرده برمي دارند، آن اندازه روشن و گويا هستند که هر کس دو چشم بينا داشته باشد آنها را مي بيند و به آنها پـي مي برد. روند قرآني اين معجزات را « مبصره کاملاً آشکارا و پيدا» وصف مي کند. اين معجزه ها مردمان را بينش مي بخشند و بينا مي کنند و آنان را به سوي هدايت سوق مي دهند. با وجود اين مردمان دربار? آنها گفتند: اينها جادوي روشني هستند! اين سخن را نه از روي يقين و ايمان به گفتار خود گفتند، و نه اين که آن را از روي شکّ و گماني که داشته اند گفته اند، بلکه آن را گفته اند...
(ظُلْمًا وَعُلُوًّا).
ستمگرانه و مستکبرانه .
دل و درونشان يقين و اطمينان داشت که که اين معجزه ها حقّ و حقيقتند، حقّ و حقيقتي که شک و شبهه اي دربار? آن نيست :
(اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ).
هر چند که در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند.
اين سخن را مي گفتند براي انکار کردن و تکبّر فروختن . زيرا آنان ايمان را نمي خواهند، و به دنبال برهان و دليل نيستند. تنها آنان مي خواهند بر حقّ بزرگي بفروشند و بدان و به خويشش با همچون تکبّر نکوهيده اي ظلم و ستم کنند.
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بزرگان قريش نيز اين چنين پذير? قرآن مي رفتند، و يقين هم داشتند که قرآن حقّ است ، وليکن آنان قرآن را انکار مي کردند، و دعوت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را نمي پذيرفتند دعوتي که ايشان را به سوي خداي يگانه فرا مي خواند. زيرا آنان مي خواستند بر ديـانت خود و عقائد خود باقي بمانند، زيرا در فراسوي چنين ديانت و دعوتي اوضاع و احوالي بود که ايشان را مسند و اورنگ مـي بخشيد و از ايشان پششاني مي کرد، و غنيمتهائي در فراسوي چنين ديانت و عقائدي بود که به سويشان سرازير مي گرديد. اين غنيمتها هم بران عقائد پوچ تکيه داشت ، عقائدي که خطر دعوت اسلامي را بر آن احساس مي کردند، و احساس مي نمودند که در زير پـاي مؤمنان متزلزل و له و لورد مي شود و نابود مي گردد، و در دلها و درونهايشان سست و لرزان مي گردد. حال هميشه چنين است : پتکهاي سنگين حقّ روشن ، بر سر باطل سست گمان انگيز فرود مي آيد و مغز سرش را داغان و متلاشي مي سازد!
حقّ اين چنين است . منکران حقّ را انکار نمي کنند چون آن را نمي شناسند. بلکه حقّ را انکار مي کنند چون آن را مي شناسند! مشرکان حقّ را انکار مي کردند هر چند که آن را باور داشتند و يقيناً مي دانستند. اين هم بدان جهت بود که حقّ را خطري براي بودن خودشان ا حساس مي کردند. يا آن را خطري براي اوضاع و احوال خود مي ديدند. يا آن را خطري براي مصالح و منافع خويش مي پنداشتند. اين بود که متکرانه روياروي حقّ مي ايستادند، حقّي که روشن و آشکار بود.
(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (14)
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بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ . سرانجام و سرنوشت فرعون و قوم ( و مشهور و معروف است . قرآن در جاهاي ديگري پرده از آن برداشته ا ست . در اين جا تنها همين اشاره را بدان مي کند، تا غافلان منکر حقّ را بيدار سازد، و ستيزه گران با حقّ را به خود آرد، و غافلان و منکران و ستيزه جويان را متوجّه سرانجام و سرنوشت فرعون و قوم او مي سازد تا بيدار و هوشيار شوند پيش از آن که بر سرشان همان رود و دامنگيرشان همان شود که بر تباهکاران رفته است و دامنگيرشان گشته است .
*

[1] نص قاطعانه اي در دست نيست که برساند شعيب همان پير مرد کهنسالي است که موسي او را خدمت کرده است و با يکي از دو دختر وي ازدواج نموده است . وليـکن اين امر ترجيح دارد با توجّه به اين که داستان موسي بعد از داستان شعيب در بيان وقائع تاريخي داستان موسي و داستان شعيب در قرآن ذکر مي شود. اين هم بيانگر اين استکه موسي و شعيب همعصر يا به دنبال يکديگر بوده اند.

سوره ي نمل آيه ي 44-15

(
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وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
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الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا
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عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (44)

اشاره اي به داوود مي شود، و آن گاه داستان سليمان پس از حلقه اي از زنجير? داستان موسي مي آغازد - عليهم السّلام - آنان از زمر? پيغمبران بني اسرائيل هستند. اين سوره با سخن از قرآن مي آغازد. در آن آمده است :
(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (76)
بي گمان اين قرآن براي بني اسرائيل ( حقيقت ) اکثر چيزهايي را ( که در تورات از احکام و قصص آمده است و) در آنها اختلاف دارند، روشن و بيان مي دارد.(نمل/76)
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داستان سليمان - عليه السلام - در اين سوره بيش از هر سور? ديگري بسط داده شده است ، هر چند هم تنها حلقه اي از زنجير? داستان زندگاني سليمان را در برگرفته است ، و آن حلق? زنجير? داستان سليمان با هدهد و ملک? سبا است . براي اين حلقه ، روند قرآني ديباچه اي تهيّه مي بيند که در آن سليمان براي مردمان از تعليم نطق پرندگان و اعطاء همه چيز يزدان بدو سخن مي گويد، و شکر و سپاس خداي را بر اين فضل و لطف نمايان بجاي مي آورد. آن گاه صحن? کوکبه و دبدب? سليمان که از جنّيان و آدميان و پرندگان فراهم آمده بود به ميان مي آيد. مورچه اي مورچگان را از اين کوکبه و دبدبه برحذر مي دارد که بپايند در زير پاهاي ايشان له و په نشوند. سليمان اين را مي شنود و مي فهمد و شکر خداي را بر اين نعمت درک و فهم مي گويد. سليمان همچنين مي داند که نعمت وسيله امتحان است . اين است که از يزدان جهان درخواست مي نمايد که او را توفيق دهد شکر نعمتها را بگويد، و در اين امتحان موفّق و پيروز شود.
مناسبت ورود اين داستانها به طور مختصر در اين سوره ، همان چيزي است که بيان گرديد، و آن اين که اين سوره با سخن از قرآن آغاز مي گردد، و اين قرآن براي بني اسرائيل بيشتر چيزهائي را که بني اسرائيل در آنها اختلاف دارند برايشان ذکر و روشن مـي کند. داستانهاي موسي و داوود و سليمان - عليهم السّلام - از مهمّ تر ين حلقه هاي زنجير? تاريخ بني اسرائيل است . مناسبت اين حلقه و مقدّمات آن براي سخن از موضوع اين سوره ، در چند مورد اين حلقه و سوره جلوه گر مي آيد:
در فضاي سوره و سايه روشنهاي آن تکيه بر علم و دانش است ، همان گونه که در اوائل سوره گفتيم . نخستين اشاره در داستان داوود و سليمان عبارت است از:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا).
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ما به داوود و سليمان دانش ( قابل ملاحظه اي ) عطاء کرديم .(نمل/15) بدان هنگام که سليمان هم نعمت خدا را بر خود برمي شمرد، سخن را با تعليم زبان پرندگان توسّط يزدان جهان به خود مي آغازد:
(وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ).
و گفت ، اي مردم ! به ما ( درک ) سخن پرندگان ( و نحو? سخن گفتن با آنها، به وسيل? خداوند بزرگوار) آموخته شده است .(نمل/16)
معذرتي که هدهد براي غائب بودن خود در لابلاي داستان مي آورد، با اين سخن آغاز مي شود:
(أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) (22)
من بر چيزي آگاهي يافته ام ، که تو از آن آگاه نيستي . من براي تو از سرزمين سبا يک خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام .( نمل /22 )
آن کسي که « علم » و آگاهي از کتاب دارد تخت ملک? سبا را در لحظه اي آماده و حاضر مي آورد...
افتتاح سوره با قرآن است که کتاب روشن و روشنگر يزدان است و براي مشرکان مي آيد. مشرکان آن را تکذيب مي کنند. در داستان سليمان هم کتاب يا نامه سليمان است که ملک? سبا آن را دريافت مي دارد. خيلي طول نمي کشد ملکه و قوم او تسليم فرمان مي شوند و به پيش سليمان مي ايند. وقتي که نيروهاي جنّيان و آدميان و پرندگان را مسخّر سليمان مي بينند به يزدان جهان ايمان مي آورند. مي دانند که اين خدا است که اينها را به زير فرمان سليمان درآورده است ، و او چيره بر بندگان، خود است ، و او خداوندگار عرش عظيم و تخت فرماندهي بر کلّ هستي است .
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در اين سوره نعمتهائي عرضه مي شود که يزدان به بندگان مرحمت فرموده است . از آيات و معجرات يزدان سخن مي رود که درگستره هستي پخش و پراکنده اند. از خلافت انسانها در زمين صحبت مي شود. آنان با وجود اين نعمت والاي خليفه گري آيات خدا را انکار مي کنند و به نشانه هاي خداشناسي توجّهي نمي کنند، و شکر و سپاس خداي را بجاي نمي آورند. در اين داستان نمونه اي از بندگان شکرگزار است ، آن کسي که از پروردگار خود درخواست مي نمايد او را توفيق دهد شکر نعمتهائي را بگويد که خدا بدو ارزاني داشته است . کسي است که دربار? آيات الهي مي انديشد، و از آنها غافل نمي گردد، و نعمت خدا او را سرمست و مغرور نمي سازد، و قدرت و قوّت او را سرکش و ياغي نمي کند... در ميان موضوع سوره و ميان اشاره هاي داستان و موقعيّتهاي آن ، مناسبات فراوان و روشن است .
داستان سليمان با ملک? سبا نمون? بسنده اي براي داستان در قرآن ، و براي اداي هنري در آن است . اين داستان سرشار از حرکت و جنبش ، و عواطف و احساسات ، و صحنه ها رخدادها، و بند بند و بخش بخش کردن اين صحنه ها و رخدادها، و قرار دادن فاصله هاي هنري در لابلاي آنها است !
بگذاريد به طور مفصّل به عرض? آنها بپردازيم :
*
(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) (15)
ما به داوود و سليمان دانش ( قابل ملاحظه اي ) عطاء کرديم) و آنان ( سپاس خدا را بجاي آوردند و) گفتند: حمد و سپاس خداوند را سزا است که ما را بر بسياري از بندگان مؤمن خود برتري بخشيد.
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اين اشاره سرآغاز داستان است . اعلام شروع است . خبري است که بيانگر برجسته ترين نعمت از نعتهاي خداداد به داوود و سليمان - عليهما السّلام - است ، و آن نعمت علم است . علمي که به داوود داده شده است . تفصيل آن در سوره هاي ديگر آمده است . از جمله خدا بدو تعليم داده است بندهاي زبور را ترتيل کند و با آواز بخواند، به گونه اي که جهان پيرامونش با او همآوا مي شود، و کوه ها و پرندگان با او همنوا و همصدا مي خوانند، به سبب شيريني صدا و خوشايندي نوائي که دارد، و حرارت و گرمي نغمه ها، و طنين شورانگيز بندها، غرق شدن در هنگام? مناجات با خدا، و خوشخواني دعاها، و گسيختن از علائق و عبور از موانعي که ميان او و ميان ذرّات هستي اين جهان فاصله مي اندازد. نعمت ديگري که از آن برخوردار بود خدا بدو ساختن زره و ابزار جنگ تعليم داده بود، و آهن را در اختيار او قرار داد ه بود تا بتواند از آن هر چه را بخواهد بسازد. از جمل? نعمتها نعمت داوري در ميان مردمان بود که سليمان نيز در اين نعمت با او شريک بود.
در اين سوره تفصيل تعليم زبان پرندگان و چيزهاي ديگر به سليمان مطرح است که افزون بر نعمتهاي ديگري است که بدو داده شده است و در سوره هاي ديگري از آنها سخن رفته است . از قبيل ، تعليم داوري بدو، و رهسپار کردن بادهاي مسخّر سليمان به فرمان يزدان به برخي از جهات و نواحي جهان .
داستان با اين اشاره آغاز مي گردد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا).
ما به داوود و سليمان دانش ( قابل ملاحظه اي ) عطاء کرديـم .
(1/33)



پيش از اين که اين آيه به پايان خود برسد، شکر داوود و سليمان بر اين نعمت يزدان به ميان مي آيد، و ارزش آن و منزلت عظيم آن اعلام مي شود. حمد و سپاس خدائي گفته مي شود که آن دو نفر را بر بسياري از بندگان مؤمن خود ترجيح داده است . بدين وسيله ارزش علم و دانش جسته و نمودار مي شود، و عظمت تفضّل خدا بر بندگان با اعطاي علم و دانش بديشان جلوه گر مي آيد، و روشن مي گر دد کسي که بدو علم و دانش داده شود بر بسياري از بندگان مؤمن خدا برتري خواهد داشت .
در اينجا نوع علم و دانش و موضوع آن بيان نمي شود، چون خود علم و دانش است که نموده و اظهار مي شود، و اشار? نهاني هم بدين امر دارد که علم و دانش هر چه هست همه و همه بخشش يزدان به مردمان است ، و هر عالمي و دانشمندي بايد بداند که سرچشم? علم و دانش کجا و کدام است ، و بر علم و دانش خود خداي را سپاس بگويد به گونه اي علم و دانش خود را به کار ببرد و مورد استفاده قرار دهد که خدا را خشنود سازد، خدائي که آن را بدو بخشيده است و عطاء فرموده است . ديگر نبايد علم و دانش ، عالم و دانشمند را از خدا دور گرداند، و خدا را از ياد او ببرد. چه علم و دانش يکي از الطاف و عطاياي خدا بدو است .
علم و دانشي که دل را از خداوندگار دل دور مي گرداند فاسد و تباه است ، و از منبع خود و از هدف خود منحرف است . نه براي صاحبش و نه براي مردم سعادت به بار نمي آورد و خوشبختي نتيجه نمي دهد. بلکه شقاوت و بدبختي و ترس و هراس و پريشاني و سرگرداني و خرابي و ويراني به بار مي آورد و نتيجه مي دهد. زيرا همچون علم و دانشي از منبع خود بريده است ، و از رويکرد خود منحرف گرديده است ، و راه خود را به سوي خدا گم کرده است ...
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امروزه انسانها به مرحل? خوبي از مراحل علم و دانش رسيده اند. اتم را مي شکافند و از آن استفاده مي کـند و آن را به کار مي گيرند. ولکن انسانها تا به امروز از همچون علم و دانشي چه محصولات و ثمراتي را برچيده اند و برداشت کرده اند، علم و دانشي که صاحبان آن خداي را ياد نمي کنند، و از او نمي ترسند، و حمد و سپاس او را بجاي نمي آورند، و علم و دانش خود را به سوي خدا جهت نمي دهند؟ چه محصولات و ثمراتي را برچيده اند و برداشت کرده اند جز قربانيهاي وحشيان? دو بمب « هيروشيما» و « ناکازاکي » و جز ترس و هراس و پريشاني و دلهره اي که پلکهاي چشمهاي مردمان شرق و غرب را بيدار و بيخواب نگاه داشته است و پيوسته ايشان را به درهم نورديدن و در هم شکسش و نابود کردن و بر باد فنا دادن تهديد مي کند؟[1]
بعد از اين اشاره به نعمت علم و دانش ، و لطف خدا با اعطاء علم و دانش به داوود و سليمان ، و حمد و سپاسي که آن دو مي گويند، و اظهار اطّلاعي که از منزلت علم و دانش مي کنند و ارزش آن را بيان مي دارند و سپاس آن را مي گويند، به طور خاصّ از سليمان سخن مي رود:
(وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) (16)
سليمان وارث ( پدرش ) داوود شد و گفت : اي مردم ! به ما ( درک ) سخن از هم? چيزها ( و تمام وسائلي که از نظر مادي و معنوي براي تشکيل حکومت الهي لازم باشد) داده شده است . ايـن فضيلت و لطف آشکاري است ( و بايد بسيار سپاس آن را بگوئيم، و با شکر اين فخر، رضاي خدا را بجوئيم ) .
به داوود همراه نبوّت و علم ، فرمانروائي نيز داده شده
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بود. و ليکن در وقت سخن از اعطاء نعمت خدا به او و به سليمان ، از فرمانروائي صحبت نمي شود. بلکه تنها از علم سخن مي رود. چون فرمانروائي کـوچکتر از آن است که در همچون جولانگاهي از آن صحبت شود!
(وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ).
سليمان وارث ( پدرش ) داوود شد.
مفهوم سخن بيانگر اين است که همچون ارثـي علم است . زيرا علم است که داراي قيمت والائي است که ارزش آن را دارد ذکر شود. اعلام سليمان در مـيان مردمان ، اين سخن را تأکيد مي کند:
(قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ).
گفت : اي مردم ! به ما ( درک ) سخن از هم? چيزها ( و تمام وسائلي که از نظر مادي و معنوي براي تشکـيل حکومت الهي لازم باشد) داده شده است .
پيدا است که زبان پرندگان از سوي يزدان بدو ياد داده شده است . ولي بقيّ? نعمتها سربسته و چکيده به منبع اصلي استاندارد داده شده است ، منبعي که زبان پرندگان را بدو آموخته است . اين منبع ، داوود نيست . چه سليمان اين را از پـدرش داوود به ارث نبرده است ، و همه چيزي که بدو داده شده است نيز از جانب پـدر بدو نرسيده است . بلـکه رسيدن همه چيز بدو از همان جائي است که آن تعليم و آموزش از آنجا آمده است و بدو عطاء گرديده است .
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ).[2]
سليمان براي سخن از نعمت خدا و بيان لطف و فضل او بر خود همچون چيزي را در ميان مردمان پخش مي کند. نه اين که همچون سخني را در ميان مردمان بگويد تا بدان بر ديگران ا فتخار کند و به خود ببالد ... پيروي که بر آن مي آيد چنين است :
(إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) (16)
اين فضيلت و لطف آشکاري است ( و بايد سپاس آن را بگوئيم، و با شکر اين فخر، رضاي خدا را بجوئيم .
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فضل و لطف خدا است و بيانگر منبع آن و دالّ بر مالک آن است . کسي نمي تواند زبان پرندگان را به مردمان بياموزد مگر يزدان جهان . همچنين همه چيز را آن هم با اين عموميّت - به کسي نمي دهد مگر خدا.
پرندگان و حيوانات و حشرات ، وسائلي براي تفهيم و تفاهم در ميان خود دارند که همان زبان و منطق آنها است . اين امر در زندگي انواع زيـادي از پـرندگان و حيوانات و حشرات آشکارا ديده مي شود. دانشمندان زيست شناسي در تلاشند از روي حدس و گـمان چيزهائي از زبان و وسائل تفهيم و تفاهم اين انواع درک و فهم کنند، ولي از روي قطع و يقين چيزي نمي توانند در اين راستا بيان دارند. و امّا چيزي کـه خدا به سليمان عليه السّلام عطاء فرموده بود کار ويژه اي بود و جنب? معجزه داشت ، معجزه اي که با کارهاي معهود و مأنوس مردمان مخالفت دارد. سليمان از راه سعي و تلاش زبان پرندگان را نياموخته بود و به وسائل تفهيم و تفاهم آنها پي نبرده بود. از روي حدس و گمان بسان دانشمندان امروزي از تفهيم و تفاهم پرندگان سخن نمي گفت . بلکه به طور قطع و يـقين از درک و فهم خود از زبان پرندگان سخن مي گفت ، و به گفت و شنود آنها پـي مي برد.
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دوست دارم اين معني تأکيد و روشن شود، چون برخي از مفسّران جديد که پيروزيهاي دانش نوين ايشان را مات و مبهوت کرده است تلاش مي کنند داستاني کـه قرآن در اين راستا دربار? سليمان عليه السّلام مي گويد، تفسير و توجيه علمي کنند و بگويند کار سليمان هم نوعي از درک و فهم زبان پرندگان و حيوانات و حشرات بود بدان گونه که امروزه تلاشهاي دانش نوين درصدد آن است . اين کار خارج کردن معجزه از سرشت خود است ، و نتيج? شکست رواني و شگـفت زده شدن از دانش اندک بشري است . اين که خدا زبان پرندگان و حيوانات و حشرات را به بنده اي از بندگان خود بياموزد ساده ترين و آسان ترين چيز براي خدا است . ايـن بخشش و عطاي الهي بدو است و نيازمند هيچ گـونه سعي و تلاشي نيست . اين کار فراتر از اين نيست کـه يزدان جهان موانعي را از ميان اجناس و انواع بردارد که خودش آن موانع را در ميان اجناس و انواع پديد آورده است ، و هم خودش آفرينند? آن اجناس و انواع است ! تازه اينها جز بخشي از خارق العاده ها و معجزه هائي نيست که يزدان به بند? خود سليمان عطاء فرموده است . بخش ديگري هم ا ز خارق العاده ها و معجزه ها به تسخير سليمان در آوردن گروهي از جنيان و پرندگان است ، تا آنها تحت فرمان او به کار بپردازند و مطـيع دستور او باشند، درست بسان لشکرياني که از انسانها به زيـر فرمان داشت . آن دسته و گروهي که يزدان از پرندگان مسخّر سليمان فرموده بود، بدانها درک و فهم خاصّي داده بود که فراتر از درک و فهم سائر پرندگان همنوع خود بود.
اين امر در داستان هدهدي پيدا است کـه از احوال و ا وضاع ملک? سبا چـيزهائي را درک و فهم کـرد کـه خردمندترين و هوشيارترين و پرهيزگارترين مردمان درک و فهم مي کنند. اين هم خارق العاده و معجزه اي بود که سليمان بدان اختصاص يافته بود.
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حقيـت ايـن است کـه قانون و سنّت خدا در مـيان آفريدگانش بر ايـن ساري و جاري شده است کـه پرندگان درک و فهم ويژه اي و متفاوتي در ميان خود داشته باشند، و ليکن ا ين درک و فهم به پـاي درک و فهم انسان نمي رسد. آفرينش پرندگان بدين گونه و بدين شيوه حلقه اي از زنجير? هماهنگي همگاني جهاني است . اين حلقه هم به عنوان حلق? جداگانه اي ، تابع و پيرو قانون و سنّت همگاني است ، آن قانون و سنّتي که مقتضي بودن آن بدين گونه و بدين شيوه اي است که بر آن است .
حقيقت اين است هدهدي که امروزه متولّد مـي گردد، نسخه ا ي از هدهدي است که هزاران سال يا مـيليونها سال پيش پا به جهان گذاشته است ، آن زمان که هدهدها به جهان پاي نهاده اند. عوامل وراثتي در ميان است که اين هدهد را نسخ? هدهد نخستين مي گردانند. هر اندازه رنگ و روي اين هدهد تغيير يافته باشد، از ميان نوع خود بيرون نمي رود و جدا نمي شود، تا به نوع ديگري تبديل شود ...اين امر - همان گونه که آشکار است گوشه اي از قانون و سنّت خدا در کـار آفرينش ، و بخشي از قانون و سنّت هـگاني نظم و نظام دهند? جهان است .
امّا اين دو حقيقت ثابت، باعث نمي گردد کـه خارق العاده اي روي بدهد هر وقت کـه آفريدگار سنّتها و قانونها بخواهد. آن وقت خود کار خارق العاده جزئي از قانون و سنّت همگاني مي گردد، قانون و سنّتي که مرزها و کرانه هاي آن را نمي دانيم . جزئي که در موعد خود روي مي دهد و آن موعد را هم غير از خدا نمي داند، مي آيد و معهود و مأنوس مردمان را در هم مي شکند، و قانون و سنّت خدا را در کـار آفرينش و هماهنگي همگاني تکميل مي کند. هد هد سليمان اين گونه پـيدا گرديد. و چه بسا هم? دسته ها و گروه هاي پرندگاني که در آن زمان مسخّر او شده اند اين چنين پيدا و هويدا گرديده اند.
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از اين جرّ مقال برمي گرديم و به شرح داستان سليمان مراجعه مي کنيم و آن چيزهائي را پيجوئي مي کنيم که از داوود بدو رسيده است ، و يا خدا بدو ارمغان دا شته است و سليمان آنها را اعلام نموده است ، ا ز قبيل علم و دانش و مکانت و منزلت و لطف و مرحمتي که خدا در حقّ او روا ديده است .
(وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) (17)
لشکـريان سليمان از جنّ و انس و پـرنده ، براي او گردآوري کشتند، و هم? آنان به يکديگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند.
اينها کوکبه و دبدب? سليمان هستند، جمع شده اند و گرد آمده اند. از جنّ و ا نس و پرنده تشکيل شده اند. انس که معروف و شناخته اند اما جنّ ، آنان آفريدگاني هستند که چيزي از ايشان نمي دانيم ، مگر آن اندازه که خداوند در قرآن از کار و بارشان خبر داده است و برايمان روايت فرموده است . و آن اين که خدا ايشان را از شعل? آتش آفريده است ، شعله اي که مشتعل و متموّج است . آنان انسانها را مي بينند، ولي انسانها ايشان را نمي بينند:
(إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم).
شيطان و همدستان او شما را مي بييند، در صورتي که شما آنها را نمي بينيد. (اعراف/27)
سخن دربار? ابليس يا شيطان است ، و ابليس از جنّيان است . جنّيان مي توانند در سينه هاي مردمان اغلب شرّ و بدي را وسوسه کنند و بديشان گناه و معصيت را الهام نمايند. ولي ما نمي دانيم چگونه اين کـار را مـي کنند. دسته و گروهي از جنّيان به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم ايـمان آوردند، و او ايشان را نديد و از ايـمان آوردنشان اطّلاع نداشت ، و ليکن خدا او را از اين کار آگاه کرد:
(قل:أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا:إنا سمعنا قرآنا عجبا , يهدي إلى الرشد فآمنا به , ولن نشرك بربنا أحدا . .)
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) اي محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ، به ( تلاوت قرآن ) من گوش فرا داده اند و (پس از مراجعت به ميان قوم خود، بديشان ) گفته اند: ما قرآن زيبا و شگـفتي را شنيده ايـم . همگان را به راه راست رهنمود مي سازد، و ( ما بدان ايمان اورده ايـم و ديگر از ايـمان خود برنمي گرديم و يکـتاپرستي را در پــيش ميگيريم، و) کسـي را انباز پـروردگارمان نمي ساريم ....(جن/1و2 ) مي دانيم که يزدان گروهي از آنان را مسخّر سليمان نموده است و براي او معبدها و پرستشگاه ها و قصرها و کاخها، و مجسمه ها و تنديسها، و ظرفهاي غذاخوري بزرگ مي سازند، و براي او در دريا غوّاصي مي کنند، و مطابق دستور خدا فرمان او را مي برند و کارهائي را که از ايشان بخواهد انجام مي دهند. برخي از آنان هم در کوکبه و دبدب? او با برادران ايماني خود از انسانها و پرندگان شرکت مي کنند، همان گونه کـه در ايـنجا بيان گرديده است .
مي گوئيم : خداوند گـروهي از جنّيان ، و گـروهي از پرندگان را مسخّر سليمان ساخته بود، همان گـونه کـه گروهي از انسانها را به زير فرمان او کشيده بود. بدان سان که هم? اهل زمين لشکريان سليمان نبوده اند - چرا که ملک و مملکت او فراتر از جائي نبوده است کـه امروزه فلسطين و لبنان و سوريه و عراق تا کرانه هاي فرات را در بر دارد - بدين سان هم? جنّيان و هم? پرندگان هم مسخّر سليمان نبوده اند. بلکه از هر يک از اين ملّتها گروهي به زير فرمان سليمان بوده است و دستور او را اطاعت کرده است ، اعم از آدميان و جنيّان و پرندگان .
در مسأل? جنّ ، سند گفت? ما اين است که همان گونه که قرآن فرموده است ابليس و زادگان او از جنّ هستند:
(إن إبليس كان من الجن).
مگر ابليس که از جنّيان بود. ( کهف /50)
در سور? « ناس » هم آمده است :
(الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس).
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وسوسه گري است کــه در سينه هاي مردمان به وسوسه مي پردازد ( و ايشان را به سوي زشتي و گناه و ترک خوبيها و واجبات مـي خواند. در سينه هاي مردماني ) از جنّيها و انسانها. ( ناس /5و6)
جنّيان به گمراهسازي و شرّ و بدي و وسوسه کـردن مردمان در روزگار سليمان هم مي پرداخته اند. آنان در حالي که مسخّر سليمان بوده اند و به فرمان او کـار کرده اند، قطعاً نمي توانسته اند به گمراهسازي و شرّ و بد ي و وسوسه کردن مردمان بپردازند. چـون سليمان پيغمبر خدا بوده است و تنها مردمان را به سوي هدايت خوانده است . پس مفهوم اين ا ست که گروهي از جنّيان مسخّر فرمان او بوده اند نه هم? آنان .
در مسأل? پرندگان ، سند گفت? ما اين است ، زماني کـه سليمان از پرندگان سان ديد و به بررسي آنها پرداخت ، از غيبت هدهد ويژه اي باخبر گرديد. اگر همه از جمله اگر هم? هدهدها جمع شده اند و گرد آمده اند، سليمان نمي توانست از ميان ميليونها هدهد چه رسد به بيليونها پرنده ، غيبت هدهد واحدي را بداند، و نمي توا نست بگويد:
(مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ).
چرا شانه بسر را نمي بينم ؟ . ( نمل/ 20)
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در اين صورت ، اين هدهد ، شانه بسر ويژه اي بوده است و شخصيّت و مقام خاصّي داشته است ، و يکي از هدهدهائي بوده است که مسخّر سليمان بوده اند. يا شانه بسري بوده است که در کوکبه و دبدبه سليمان از ميان همنوعان معدود خود نوبت کار يا کشيک داشته است . مؤيّد ا ين سخن ا ين ا ست که همچون هدهدي از درک و فهم ويژه اي برخوردار بوده است و سائر هدهدها و مخصوصاً هم? پــرندگان همچون درک و فهمي نداشته اند. به ناچار اين شعو ر ويژ? خدادادي بايد به گروه خاصّي عطاء شده باشد که مسخّر سليمان بوده اند، نه اين که هم? هدهدها و جملگي پرندگان بهره مند از اين نعمت والا بوده باشند. نوع درک و فهمي که از آن هدهد ويژه ديده شده است در سطحي بوده است که با سطح درک و فهم انسانهاي خردمند و هوشيار و پرهيزگار برابري مي کرده ا ست !
لشکريان سليمان اعم از آدميان و جنّيان و پرندگان گرد آمدند. همچون مجموعه اي کوکبه و دبدب? بزرگي را تشکــيل مـي داده است ، و گـروه عظيمي را فراهم مي آورده است . اوّلين گروه به آخرين گـروه پـيوسته است و همايش سترگي بوده است .
(فَهُمْ يُوزَعُونَ) (17)
هم? آنان به يکديگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند.
تا پراکنده نشوند و هرج و مرج در ميانشان پيدا و شائع نشود. همايش سپاهيان بود و از نظم و نظام سپاهيگري برخوردار بود. بر اين همايش اصطلاح لشکريان اطلاق مي شد، تا اشاره به گرد هم آمدن بزرگي و سر و سامان سترگي باشد.
(
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حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18)فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) (19)
( آن گاه حرکت کردند) تا رسـيدند به درّ? مورچگان، مورچه اي گفت : اي مورچگان! به لانه هاي خود برويد، تا سليمان و لشکريانش بدون ايـن که متوجّه بشوند شما را پايمال نکنند. سليمان از سخن آن مورچه تبسّم کرد و خنديد و گفت : پروردگارا! چنان کن کـه پـيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم که به من و پـدر و مادرم ارزاني داشته اي ، و ( مرا توفيق عطاء فرما تا) کارهاي نيکي را انجام دهم که تو از آنها راضي باشي ( و من بدانها رستگار باشم ) ، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمر? بندگان شايسته ات گردان.
کوکبه و دبدبه به حرکت درآمد، کوکبه و دبدبه سليمان که از جنّيان و آدميان و پرندگان فراهم آمده بود. با همان نطم و ترتيب ، آخر آ ن به اوّل آن پيوست ، وصفها چسبيده به هم بود، و گامها هماهنگ برداشته مي شد. تا اين که به درّه اي رسيدند که مورچگان زيادي در آنجا زندگي مي کردند، تا بدانجا که تعبير قرآني آن درّه را به مورچگان نسبت داده است و آنجا را « وادي النمّل : در? مورچگان » ناميده است . در آنجا مورچه اي سخن گفته است . اين مورچه سمت نظارت و ريـاست و سر و سامان دهي مورچگان پخش و پراکنده در درّه را داشته است . لان? مورچگان بسان کندوي زنبوران عسل از نظم و ترتيب و سر و سامان دقيقي برخوردا ر ا ست . کارها در آن گوناگون و تقسيم شده است .
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هر يک از مورچگان با نظم و نظام شگفتي به انجام وظيفه مشغول است . انسانها غالباً نمي توانند نظم و نظام همسان آنها را داشته باشند و از آنها تقليد و پيروي نمايند، با وجود اين که به انسانها خرد مترقّي و درک متعالي داده شده است ... اين مورچه به مورچگـان با وسيله اي که ملّت مورچگان فهم مـي کردند، و با زباني که در ميان خود بدان آشنا بودند - گـفت : به لانه هاي خود برويد، تا سليمان و لشکريان او شما را له و لورده و پايمال نکنند. آنان از حال و احوال شما خبر ندارند.
سليمان فهميد چيزي را که مورچـه گـفت . از فهميدن سخن مورچـه و از محتواي آ ن شادمان و مسرور گرديد. از آنچه مورچه گفت شادمان و مسرور گرديد بدان گونه که شخص بزرگي شاد مـي شود زماني کـه متوجّه کودکي مي گردد که مي خواهد از اذيّت و آزار او خود را برهاند هر چند کـه او قصد اذيّت و آزار او را ندارد. مسرور از آن شد که ديد مورچـه چه درک و شعوري دارد. اين چيزها نعمت خدا است و سليمان بايد شکر اين نعمت را بکند و خداي را سپاس بگويد بر اين که نعمتي بدو داده است که در پرتو آن مـي تواند با جهانهاي نهان و دور از ذهن مردمان تماس بگيرد، جهانهائي که موانعي و فواصلي در ميان آنها و انسانها قرار داده شده است که درگاه تفهيم و تفاهم را بر روي آدميان و آنها بسته است . سليمان شادمان گرديد از اين که به شگفتي از شگفتيهاي جهان پي برد، و آن درک و شعور همچون مورچه ا ي بود که به مورچگـان چـنين دستوري داد، و اين که سائر مورچگان توانستند سخن او را بفهمند و از وي اطاعت کنند!
سليمان بدين سخن پي ببرد:
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا).
سليمان از سخن آن مورچه تبسّم کرد و خنديد.
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اين مشاهده سخت سليمان را تکان داد و دل او را به سوي پروردگارش برگرداند، پروردگاري که اين نعمت خارق العاده را بدو داده است ، و دريچه اي ميان او و ميان آن جهانهاي نهان و دور از دسترس انسان باز کرده است و او را با آفريده هائي از آفريده هايش پيوند داده است و تماس بخشيده است . رو به پروردگار خود کرد و با توبه و زاري متوسّل بدو شد:
(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ).
پروردگارا! چنان کن که پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم که به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي .
« ربّ : پروردگارا! »... با اين نداي نزديک و مستقيم و متّصل ... « أوزغني : مرا ملازم شکر خود گردان . چـنان کن که دائماً سپاسگزار تو باشم و آنها را هيچ وقت فراموش نکنم » . سراسر وجودم را جمع و جور گردان ... اندامهايم و افکار و زبان و دل و درون و خاطره ها و چيزهائي را که بر دل من مي گذرند، و واژه ها و جمله ها، و کارها و گرايشها و رويکـردهاي مرا جمع و جور گردان .... هستي مرا به طور کلّي جمع و جور فرما... توانها و نيروهايم را همه و همه جمع و جور فرما ... آغاز آنها را به پايان آنها، و پايان آنها را به آغاز آنها ملحق گردان ... تا هم? آنها به شکر نعمت تو بپردازند، نعمتي که بر من و بر پدر و مادر من ارزاني و ارمغان داشته اي ... اينها مدلول لغوي و مفهوم واژگاني کـلم? « اوزغني » است .
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اين تعبير اشاره به نعمتي دارد کـه در آن لحظه دل سليمان عليه السّلام را پسوده است و لمس کـرده است ، و نوع تأثّر او را، و نـيروي توجّه او را، و لرزش و تکــان وجدان او را به تصوير مي کشد، در آن حال و احوالي که سليمان احساس مي کند که خدا ايـن همه نعمت فراوان را بدو بخشيده است ، و پـي مـي برد کـه دست يزدان بر سر او و بر سر پدر و مادرش کشيده شده است و ايشان را غرق الطاف خود نموده است . و احساس مي نمايد که نعمت و رحمت چه اندازه آنان را در بر گرفته است . با ترس و لرز و دعا و تمنّا رو به درگاه خدا مي کند و مي گويد:
(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ).
پروردگارا! چنان کن که پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم که به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي .
(وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ).
و ( مرا توفيق عطاء فرما تا) کارهاي نيکي را انجام دهم که تو از آنها راضي باشي ( و من بدانها رستگار باشم ) . کار شايسته نيز نعمتي است و از لطف و مرحمت خدا بهر? ا نسان مي گردد، و خدا کسي را مشمول اين فضل و بزرگواري مي کند که شکر نعمت او را بگزارد. سليمان که سپاسگزار نعمتهاي الهـي است و از پـروردگارش درخواست مي کند که او را جمع و جور نمايد و آرامش ارزاني بدارد و بر شکر نعمت موفّق گرداند، از او هم درخواست مي کند که او را توفيق رفيق فرمايد بتواند به انجام کارهاي بايسته اي دست يازد کـه سايه رضا و خشنودي خدا گردد. سليمان مي دا ند که کار شايسته و عمل بايسته، توفيق و نعمت ديگري از سوي خدا است .
(وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) (19)
و مرا در پرتو مرحمت خود از زمر? بندگان شايسته ات گردان.
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در پرتو مرحمت خود مرا داخل کـن در... سليمان مي داند دخول به ميان بندگان شايسته و بايسته خدا، رحمت خدا است ، رحمتي که بنده را در مي يابد و او را به انجام کار شايسته و بايسته توفيق مي دهد، و از زمر? شايستگان و بايستگان مي گردد. سليمان اين را مي داند و اين است که تضرّع کنان از درگاه يزدان تمنّا و تقاضا مي نمايد که او را از زمر? مورد مرحمت قرار گيرندگان و موفّقان و راهروان در اين کاروان ايمان قرار دهد. او که پيغمبر خدا است و خدا نعمت خود را بدو داده است و جنّيان و آدميان و پرندگان را مسخّرش فرموده است ، به درگاه پروردگارش ناله سر مي دهد و تضرّع و زاري مي کند. او بعد از برگزيده شدن هم از خدا مـي ترسد. هراسان است که نکند کارهايش او را رستگار ننمايد، و سپاسگزاري و شکر گزاريش کم بيايد. پس چه بهتر که عذر تقصير خود را بخواهد و به آستان خدايش بنالد... وقتي که حسّاسيّت لطيف و نازک مـي گردد، و تقوا و ترس از خدا بيشتر و بيشتر مي شود، و اشتياق رسيدن به رضا و رحمت خد ا فزوني مـي گيرد، در آن دم کـه نعمت الهـي جلوه گـر مـي آيد، مؤمن وارسته آتش مي گيرد و با شور و غوغا فرياد خدا خدا برمي آورد! مگر در آن دم که مورچه سخن مي گويد، نعمت يزدان جلوه گر نيامده است ؟ اين است که سليمان بند? پـاک باخت? يزدان يا ربّ يا ربّ مي نمايد و زار زار مي گريد و مي نالد که کريما و رحيما اين باران نعمت و کرم تا به ابد بر من و پدر و مادرم بر دوام بادا!
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در اينجا جلو دو معجزه نه يک معجزه مي ايستيم . يکي معجز? پي بردن سليمان به هوشيار باش و بيدار باش مورچه اي به مورچگان ، و ديگـري معجز? پـي بردن مورچه به اين که اين سليمان و لشکريان سليمان است . معجزه اوّلي جزو چيزهائي است که يزدان به سليمان داده است و بدو همچون چـيزي را فهمانده است . سليمان هم انسان است و پيغمبر يـزدان است . کـار در اينجا با مقايسه با مزه دوم که در گفتار مورچه نمايان است تا اندازه اي ساده و آسان است . چه بسا مورچـه مي فهمد که اينان آفريده هاي بزرگتري هستند، و آنان مورچگان را لگدمال و پايمال مي کنند هنگامي که بر آنها پاي بگذارند و چه بسا مورچه ها از خطر بگريزند طبق غريزه و نـيروهائي که براي بقاي حـيات در وجودشان به وديعت نهاده شده است . ولي مورچـه بفهمد که اين اشخاص سليمان و لشکريان او هستند، معجزه است و فراتر از معهود و معروف مردمان است ، و از زمر? خارق العاده و معجزه ها در همچون اوضاع و احوالي بشمار است .
*
هم اينک به داستان سليمان با هدهد و ملک? سبا مي پردازيم . اين داستان به شش صحنه تقسيم مي شود. در ميان آنها فاصله ها و فضاهاي هنري است کـه از صحنه هائي درک و فهم مي شود که نشان داده مي شوند، و زيبائي نمايش هنري را در داستان تکميل مي کنند. در لابلاي داستان پيروهائي بر برخـي از صحنه ها زده مي شود که رهنمود دروني مرد از بيان داستان در سوره را در بر مي گيرند، و درسهاي عبرتي را محقّق مي کنند و پياده مي گردانند که به سبب آن دروس دا ستانها در قرآن مجيد آورده مي شوند.
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از آنجا که سرآغاز سخن از سليمان اشاره به جنّيان و آدميان و پرندگان را در بر دارد، و به نعمت علم و دانش اشاره مي رود، اين داستان نقش هر يک از جنّيان و آدميان و پرندگان را در بر مـي گيرد، و نقش علم و دانش در اين داستان نيز برجسته و نمايان است . انگار ديباچ? داستان اشاره اي به دارندگان نقش اصلي در داستان است ... اين هم بخش هنري دقيقي و لطيفي در داستانهاي قرآني است .
همچنين علامتها و نشانه هاي شخصيّت ، و علامتها و نشانه هاي ممتاز شخصيهاي داستان کـاملاً واضح و آشکار است . از جمله شخصيّت سليمان ، شخصيّت ملکه ، شخصيّت هدهد، و شخصيّت اطرافيان ملکه . همچنين انقلابهاي درونـي و انفعالهاي روحـي ايـن شخصيّتها در صحنه ها و موقعيّتهاي گوناگـون داستان عرضه مي گردند.
*
صحن? نخستين با سان ديدن نظامي همگاني سليمان و لشکريانش آغاز مي گردد. اين صحنه بعد از رسـيدن آنان به درّ? مورچگان ، و بعد از سخنان مورچه شروع مي شود. سليمان رو به پروردگار خود مي کند و به شکر و دعا و توبه مي پردازد:
(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) (21)
سليمان از لشکر پرندگان سان ديد و جوياي حال آنها شد و گفت ، چرا شانه به سر را نمي بينم ؟ ( آيا او در ميان شما است و او را نمي بينم ؟ ) يا اين کـه از جمل? غائبان است ؟ حتماً او را کيفر سختي خواهم داد، و يا او را سر مي برم ( اگر گناهش بزرگ باشد) ، و يا اين که بايد براي من دليل روشني اظهار کند ( کـه غيبت وي را موجّه سازد).
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هان ! هم اينک اين سليمان ا ست که هم شاه و هم پيغمبر است . در ميان کوکبه و دبدب? بزرگ و سترگ خود است . هان ! هم اينک سليمان از پرندگان سان مي بيند و آنها را بازديد مي كند، و او هدهد را نمي يابد! از اينجا متوجّه مي شويم که همچون هدهدي بايد هدهد ويژه اي بوده ، و در اين سان ديدن و رژه رفتن ، نوبت او باشد. او نبايد هدهدي از ميان هزاران يا ميليونها هدهدي باشد که در رمين پخش و پراکنده اند. همچنين از جستجو و پرسش سليمان از اين هدهد متوجّه مي شويم که سليمان چـه مقام بزرگي و برازنده اي در بيداري و هوشياري و دقت و دورانديشي داشته است . زيـرا او از غـيبت سربازي از اين جمع عظيم جنّيان و آدميان و پرندگان غافل نگرديده است و بي خبر نمانده است ، جمع عظيمي که آخر آن به اول آن رسيده است و پيوسته است تا پراکنده نشوند و سر از خطّ فرمان نکشند.
سليمان جوياي اين هدهد مي شود با گفتار والا و نرم و فراگيري :
(مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ).
چرا شانه بسر را نمي بينم ؟ ( آيا او در ميان شما است و او را نمي بينم ؟ ) يا اين که از جمل? غائبان است ؟ .
روشن مي شود هدهد غائب است . همگان هم از سؤال شاه دربار? او متوجّه مي شوند که بدون اجازه غـيبت کرده است ! در اين صورت بايد دورانديشي کرد، تا هرج و مرج روي ندهد. چه بعد از سؤال شاه بدين شکل و بدين نحو، غيبت او پنهان و نهان از ديگران نمي ماند. اگر دورانديشي نشود سابق? بدي براي بقيّ? سـپاهيان خواهد شد. بدين خاطر مـي بينيم کـه سليمان ، شاه دورانديش ، به تهديد سرباز غائب و خلافکار مي پردازد:
(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ).
حتماً او را کيفر سختي خواهم داد، و يا او را سرمي برم ( اکر گناهش بزرگ باشد).
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سليمان شاه ستمـگر زورمداري در زمين نيست . بلکه او پيغمبري است . او که هنوز حجّت و دليل هدهد غائب را نشنيده است . پس بايد در بار? او پيش از شنيدن سخن او و روشن شدن عذر او داوري نهائي را انجام ندهد ...
از اينجا نشان? پيغمبر دا دگر پيدا و هويدا مي آيد:
(أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) .
و يا اين که بايد براي من دليل روشني اظهار کند ( که غيبت وي را موجّه سازد).
يعني بايد حجّت و دليل قوي داشته باشد که عذر او را روشن سازد، و کيفر را از او به دور دارد.
پرده بر ا ين صحن? نخستين داستان فرو مي ا فتد. يا شايد هنوز اين صحنه به پايان خود نرسيده است و هدهد حاضر مي شود. خبر عظيمي با خود آورده است . يا بهتر است بگوئيم حادث? ناگهاني بزرگي براي سليمان ، و براي ما کساني که هم اينک صحنه حوادث را بر پـرد? واژگان مي بينيم ، درگرفته است !
(فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (26)
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چندان طول نکشيد ( که هدهد برگشت و) گفت : من بر چيزي آگاهي يافته ام که تو از آن آگاه نيستي . من براي تو از سرزمين سبا يک خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام . من ديدم که زني بر آنان حکومت مـي کند، و همه چيز ( لازم براي زندگي ) بدو داده شده است ، و تخت بزرگي دارد ( و در بار بسيار مجلّلي ) . من او را و قوم او را ديدم که به جاي خدا براي خورشيد سجده مي برند، و اهريمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است و ايشان را از راه ( راست ) به در برده است . آنان ( به خدا و يکتاپرستي ) راهـياب نمي گردند. ( آنان را از راه به در برده است ) تا اين که براي خداوندي سجده نبرند که نهانيهاي آسمانها و زمين را بيرون مي دهد و مي داند آنچه را پنهان مـي داريـد و آنچه را کـه آشکـار مـي سازيد. جز خدا کــه صاحب عرش عظيم ( و حکمفرمائي بر کائنات ) است معبودي نيست. ( پس چرا بايد جز او را بپرستند؟! (
هدهد دورانديشي و سختگري شاه را مـي داند. ايـن است که سخن خود را با حادث? ناگهاني مي آغازد تا غيبت او را فرو پوشاند. از خبر يقيني و مورد ا عتمادي صحبت مي کند که از سرزمين سبا با خود آورده است مملکت سبا در جنوب جزيرة العرب و جزو يمن است هدهد بيان داشت که او ديده است زني بر اهالي آنجا حکومت مي کند و فرمان مي راند.
(وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ).
همه چيز ( لازم براي زندگي ) بدو داده شده است .
اين بخش از آيه ، بيانگر عظمت مملکت و ثروت فراوان آن و وجود وسائل زياد تمدّن و قدرت و کـالا است.
(وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ) (23)
و تخت بزرگي دارد ( و دربار بسيار مجلّلي )
اين بند هم بيانگر تخت بزرگ و سترگ فرمانروائـي است ، و دلالت بر ثروت و رفاه و بالا بودن سطح صنعت دارد. هدهد ادامه داد و گفت که ملکه و قوم او را ديده است که :
(يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ).
من او و قوم او را ديدم که بجاي خدا براي خورشيد سجده مي برند.
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در اينجا علّت گـمراهـي مردمان را بـيان مـي دارد و مي گويد: اهريمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است ، و آنان را گمراه کرده است . اين است که ايشان به عبادت و پرستش خدا راهياب نمي گردند.
(الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
خدائي که نهانيهاي آسمانها و زمين را بيرون مي دهد ( و بر غيب آسمانها و زمين مطّلع است ).
« الخَب ء : نهان . پوشيده » مرا د نهان و پوشيده است ، چه باران آسمان و گياه زمين باشد، و چه اسرار و رازهاي آسمانها و زمين . کنايه از هر چـيز نهان و پـوشيده در فراسوي پرد? غيب موجود در گستر? فراخ هستي است .
(وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) (25)
و مي داند آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را کـه آشکـار مي سازيد.
اين هم مقابل چيزهاي نهان و پنهان در آسمانها و زمين است . صنعت تقابل ميان پنهان و نهان آسمانها و زمين ، يعني جهان بيرون ، و ميان پـنهان و نهان در زوايـا و لابلاي نفس انسان ، يعني جهان درون است . خدا آگاه است از آنچه پديدار و آشکار شود، و يا پنهان و نهان گردد.
هدهد تا اين لحظه در جايگاه متّهم ايستاده است . متّهم به گناهي که سليمان هنوز در باره اش حکم صادر نکرده است . هدهد در پايان خبري کـه روايت مـي کند، به خداوند اشاره مي کند، خداوندي که شاه بس توانا و قدرتمند است . خداوندگار همگان است . داراي عرش عظيم و تخت سلطنت کائنات است . عرش و تختي کـه عرشها و تختهاي انسان با آن مقايسه نمي گردد و قابل سنجش نيست . اين اشاره بدان خاطر است که شاه از عظمت بشري خود در مقابل اين عظمت الهي بکاهد و فروکش کند:
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (26)
جز خدا که صاحب عرش عظيم ( و حکمفرمائي بر کـائنات ) است ، معبودي نيست.
هدهد دل سليمان را با اين اشاره نهان مي پسايد، بدان هنگام که از کار ملکه و قوم او صحبت مي نمايد!
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